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۳۷ 
سرداب سن سباستیان 


شاید فرانز در تمام دوران زندگیش تأر چنین واضح» گذری چنین سریع از شادی به 
غم در خود احساس نکرده بود. به نظر می‌رسید که در این لحظه رُم در اثر فوت سحرأمیز 
یک غول شب به‌گوری وسیع تبدیل یافته است. آنچه به ظلمت شب می‌افزود این یود که 
ماه به پایان خود نزدیک می‌شد و نمی‌بایست طلوع کند مگر در حدود یازده شب. 
کوچه‌هایی که مرد جوان از آنها می‌گذشت در عمیق‌ترین تاریکی‌ها فرورفته بود. 
خوشبختانه راه کوتاه بود و پس از ده دقیقه کالسگه در برابر هتل اسپانیا متوقف شد. 

شام آماده بود و چون آلبر اطلاع داده بود که تصوّر نمی‌کند به زودی برگردده قرانز بدون 
آو سر میز شام نشست. ۱ ۱ ۱ 

ارباب پاسترینی که عادت داشت آنها را با هم سر میز ببیند علت غیبت آلبر را پرسید. 
فرانز جواب داد که آلبر روز پیش دعوت‌نامه‌ای دریاقت داشته و آمشب به مهمانی رفته 
است. خاموشی ناگهانی موکولوتی‌هاء تاریکی عمیقی که جانشین روشتایی شده بود. 
سکوتی که به دنبال هیاهو آمده بود, نوعی اندوه در روحيه فرانز باقی گذاشته بود که او را 
نگران می‌کرد. پس باو جود رعایت خوش خدمتی از جانب میزبان که دو سه باروارد شد تا 
بیرسد که آیا او چیزی کسر ندارد, شام را در سکوت کامل صرف کرد. 

فراتز تصمیم داشت تا آنجا که ممکن است منتظر آلبر بماند. پس کالسگه را برای 
ساعت یازده خواست. و از پاسترینی خواهش کرد که هروقت آلبر به هتل برگشت, فورآ به 
او امّلاع دهند. در ساعت یازده آلبر هنوز برنگشته بوده فرانز لباس پوشید, و پس از آنکه به 
میزبان اطلاع داد که شب را در کاخ دوک دو براکچیانو خواهد گذراند. عازم شد. 

کاخ دوک دو بر کچیانو یکی از زیباترین خانه‌های رم است. همسر او یکی از آخرین 
نواده‌های کولوتاهاست ‏ نتیجه این است که جشن‌هایی که دوک بر پا می‌کند در تمام اروپا 
شهرت دارد. فرانز و آلبر پا سقارش نامه‌هایی خطاب به او به رم رسیده بودند. پس 


1- Colonna 


۸ ده گلت دو مونت کریستو 


نخستین پرسش دوک از فرانز این بود که همسفرش کجاست. فران جواب داد که او آلبر را 
در لحظه‌ای که‌موکولو تی‌ها خاموش می شد گم کرده است. دوک پرسید: 

- و او هنوز برنگشته است؟ 

-نه. من تا الان منتظر او بودم. 

- آیا می‌دانید به کج رفته است؟ 

- نه. نه درست. ولی تصوّر می‌کنم یک قرار ملاقات داشت. 

دوک گفت: 

-آمروز, یا بهتر بگویم امشب برای دیر آمدن شب بدی است. این‌طور نیست خانم 
کنتس؟ 

کللام آخر خطاب به کنتس ژ... بود که از راه رسیده‌بود و بازو به بازوی آقای تورلونیاه 
برادر دوک قدم برمی‌داشت. کنتس جواب داد: 

به نظر من بعکس شب دلچسبی است. و آنها که اینجا هستند فقط از این بابت 
شکایت دارند که شب زود به پایان می‌رسد. 

دوک لبخندزنان گفت: 

من هم از آنها که اینجا هستند حرف لمی‌زنم. این مردان فقط در این مخاطره 
هستند که عاشق شما شوندء و زنان را این خطر تهدید می‌کند که با دیدن زیبایی شما از 
شدّت حسد بیمار شوند. من از آنهاکه درکوچه‌های رم سرگردانند حرف می‌زنم. 

- چه کسی در این ساعت در کوچه‌های رم سرگردان است؟ مگر اینکه برای رفتن به 
مجلس رقص باشد؟ 

 :تفگزنارف‎ 

- دوست من آلبردومورسرف. من ساعت هفت یا هشت شب او رادر حالی ترک کردم 
که او به دنبال ناشناس خود بود و از آن به بعد او را ندیدم. 

و شما نمی‌دانید او کجاست؟ 

- یه هیچ وجد. 

- آیا اسلحه با خودش دارد؟ 

-نه. او لباس دلقکی به تن داشت. 

دوک به فرانز گفت: 


1- Torlonia 


۷ سرداب سن‌سیاستیان "۲ ٩‏ 


- نباید می‌گذاشتید او برود. شما رم را بهتر از او می‌شناسید. 

- این کار مثل این بود که بخواهم اسب شمارة ۳ رکه امروز برندۀ مسابقه شدء متوقّف 
کنم. از طرفی» چه افاقی ممکن است برای او بیفتد؟ 

کسی چه می‌داند. شب بسیار تاریک است و رودخانة تیبر' تزدیک. 

فرانز» با دیدن اینکه دوک و کنتس هم مانند او نگران شده‌اند احساس کرد لرزشی از 
همه رگ‌هایش می‌گذرد. و گفت: 

به هتل اطلاع دادم که شب را افتخار دارم در خانة آقای دوک بگذرانم. قرار است 
بازگشت آلبر را به من خبر بدهند. 

دوک گفت: 

- بيایید. گمان می‌کنم یکی از مستخدمین من در جستجوی شماست. 

دوک آشتباه نمی‌کرد. مستخدم با دیدن فرانز به او نزدیک شد و گفت: 

- عالیجتاب. مدیر هتل اسپانیا برای شما پیغام فرستاده است که مردی نامه‌ای از 
ویکونت دومورسرف برای شما آورده است و در هتل منتظر شماست. 

فرانز فریاد کشید: 

نامه‌ای از ویکونت دومورسرف؟ 

- بله. 

- این مرد کیست؟ چرا نامه را اینجا تزد من نیاورده است؟ 

- نمی‌دانم. کسی که پیغام آورد هیچ توضیحی نداد. و همان دم که من داخل سالون 
رقص شدم که پیغام را به شما برسانم» او رفت. 

کتتس به فرانز گفت: 

- خدای من! زود بروید. شاید حادثه‌ای برای جوان بیجاره پیش آمده باشد. 

فرانز به راه افتاد. کنتس پرسید: 

- آیادوباره برمی‌گردید که به ما خبر بدهید؟ 

- بله. اگر مسأله جذی نباشد برمی‌گردم. در غیر این صورت خودم هم نمی‌دانم چه 
خواهد شد. 

- در هر حال احتیاط کنید. 

- خیالتان راحت باشد. 


۱- 07ح1آ: رودخاله‌ای که از وسط شهر رم می‌گذرد. 


۰ د گنت دو مونت کریستو 


فرائز کلاهش را گرفت و به راه افتاد. کالسگه را مرخص کرده و به او دستور داده بوډ که 
ساعت دو برگردد. اما خوشبختانه کاخ براکچیانو که از یک سو در کو چةکورس قرار دار با 
هتل اسپانیا بیش از ده دقیقه راه فاصله ندارد. فرانز با نزدیک شدن به هتل مردی را دید 
که در وسط کوچه ایستاده است» لحظه‌ای شک نکرد که او پیام‌آور آلبر است. این مرد در 
بالا پوش بلندی پیچیده شده بود. فرانز به جانب او رفت. اما حيرت کرد از اینکه آن مرده در 


حالی که قدمی به عقب می‌رفت» چنانکه گویی می‌خواهد مراقب خود باشد به او خطاب 


کرد و گفت: 
عالیجناب از من چه می‌خواهند؟ 
فرانز پرسید: ۱ 
- آیا شما نیستید که نامه‌ای از ویکونت دومورسرف برای من آورده‌اید؟ 
- آیا عالیجناب همسفر ویکونت هستند؟ 
_بله, 
نام عالیجناب چیست؟ 
-بارون فرانز دپینای. 
- پس این امه خطاب به عالیجناب است. 
فرانز در حالی که نامه را می‌گرفت» پرسید: 
- آپا بايد به نامه جواب بدهم؟ 
بله. لااقل دوستتان این امید رادارد. 
پیامآور با خنده گفت: 
- من ترجیح می‌دهم همین‌جا منتظر جواب یمانم. 
برای چی؟ ۱ 
- عالیجناب وقتی که نامه را بخوانند دلیل آن را خواهند دانست. 
- شما را همین‌جا می‌یایم؟ 
- بدون هیچ شکی۔ ۲ 
قرانز داخل هتل شد. روی پله‌ها پاسترینی را دید. پاسترینی پرسید: 
مردی را که از طرف دوستتان نامه‌ای برای شمادارده دیدید؟ 
بله. او را دیدم و این نامه را به من داد. بگویید چراغ اتاق مرا روشن کنند. 
هتل‌دار به مستخدمی دستور داد که با شمعی روشن در جلو فرانز پرود. 


۷ +سرداب سن‌سپاستیان و ۱۱ 


مرد جوان در قيافة پاسترینی حالت نگرانی دیده و این حالت تمایل او را په زودتر 
خواندن نامه آلبر تشدید کرده بود. به محض روشن شدن شمع به آن نزدیک شد و نامه را 
گشود. نامه پا خط و امضای آلبر یود و مطلب آن چنان غیر منتظره بود که فرانز دوبار آن را 
خاند. مطلب چنین بود؛ 
«دوست عزیز. به محض وصول نامهء لطفاً از کیف دستی من که د رکشوی چهارگوش 
میز تحریر خواهید یافت. براتی راکه در آن است بردارید. اگر کافی نیست مال خودتان را 
هم به آن آضاقه کنید. تزدتورلوتیا بروید, همین الشاعه از او چهار هزار پیاستر بگیرید و آن 
رابه حامل نامه بدهید. این مبلغ باید فورا بدون هیچ وقفه به من برسد.» 
«دیگر اصرار تمی‌کنم. به شما آطمینان دارم, همان‌گونه که شما به من اطمینان 
دارید.» 
«دوست شما آلبردومورسرف.» 
در بالای نامه با خطی دیگر به زبان ایتالیایی نوشته شده بود: 
«اگر تا ساعت شش صبح چهار هزار پیاستر به دست من نرسد. در ساعت هفت صبح 
ویکونت آلبر دومورسرف از زندگی محروم خواهد شد.» 
«لوئیچی وامپا» 
امضای دوم همه چیز را برای فرانز که علّت امتناع پیام‌آور را از بالا آمدن درک می‌کرده 
آشکار ساخت.کوچه برای او قابل اطمینان تر از اتاق فرانز بوده است. آلبر در دست رئیس 
مشهور راهزنان همان که آلبر مدّت‌هاوجودش را انکار می‌کرده اسیر بود 
فرنز وقتی برای تلف کردن نداشت. به جانب میز تحریر دوید. آن راکشوده کیف 
دستی را یافت و در کیف دستی برات را دید. تمام برات به مبلغ شش هزار پیاستر بوده 
است که آلبر سه هزار پیاستر آن را تاکنون خرج کرده بود» و خود فرانز اصلاً براتی نداشت. 
چون او ساکن قلورانس بود و په رم آمده بود تافقط هفت پا هشت روز آنجا بماند. صد لوپی 
طلا با خود آورده بود و از این صد لویی حذا کثر پنجاه لویی باقی مانده بود. 
پس هفتصد یا هشتصد پیاستر دیگر لازم بود تا دو نفری نها وجه خواسته شده را 
داشته باشند. البته فرائز می‌توانست در این وضع به خوش خدمتی آقای تورلونیا امیدوار 
باشد. 
پس آماده شد که به کاخ براکچیانو برگردد. ناگهان فکری به خاطرش رسید: کنت 
دومونت کریستو ۱ 
فراتز می خواست دستور احضار ارباب پاسترینی را بدهد که آو را روی آستانة در اتاق 


۲ دا قنت دو مونت کریستو 


خود دید. فوراً گفت: 

- آقای پاسترینیء آیا تصور می‌کتید کنت در هتل باشد؟ 

بله عالیجناب. کنت الساعه وارد شد. 

- آیا به بستر رفته است؟ 

-گمان نمی‌کنم. _ 

در این صورت زتگ آپارتمان او را بزنید و برای من اجازه بگیرید که به تزد او بروم. 

ارباب پاسترینی به اجرای دستور تعجیل کرد. پنج دقیقه بعد بازگشت و گفت: 

کنت منتظر عالیجتاب است. 

فراتز از پاگرد گذشت. مستخدمی او را داخل اتاق کن ت‌کرد. کنت در اتاق دفترکوچکی 
بود که قرانز تاکنون آن را ندیده بود و نیمکت‌هاپی در اطراف اتاق قوار داشت. کنت به 
استقبال فرانز آمد و گفت: 

«کدام باد مساعدی شما را در این ساعت نزد من آورده است؟ آي پر حسپ اتفاق 
آمده‌اید با من شام صرف کنید؟ این کار از جانب شما بسپار خوشایند است.» 

نه آقاي کنت. آمدهم تا ہا شما درپارة کاری جڈی صحبت کنم. 

کنت در حالی که با نگاه عمیقی که داشت فرانز را می‌نگریست گفت: 

- یک کار؟ چه کاری؟ 

آیا ما تنها هستیم؟ 

کنت به جانب در رفت» سپس باز گنت و گفت: 

کاملاً تتها هستیم. 

فرانز نامه آلبر وا به کنت داد و گفت: 

«بخوانید.» 

ګنت نامه را خواند و گفت: 

«آها آم« 

- ضمیمه‌اش را هم خواندید؟ 

- بله. می‌بینم. لوئیجی وامپا 

س در این باره چه می‌گویید؟ 

- مبلغی را که خواسته‌اند دارید؟ 

- بله. هشتصد پیاستر کسر دارم. 

کنت به طرف میز تحریرش رفت. کشوی آن را کشید و قلکی پر از پول طلا از آن 


۷ / سرداب سن‌سیاستیان ۵ ۱۳ 


بیرون آورد. جلو فراتز گذاشت و گفت: 

- آمیدوارم این دشنام را به من روا ندارید که به کس دیگری مراجعه کنید. 

- بعکس می‌بینید که من بلافاصله نزد شما آمدم. 

از شما متشکرم. پول را بردارید. 

مرد جوان در حالی که به نوب خود کنت را خیره می‌نگریست گفت: 

«آیا واقعاً لازم است که این مبلغ را برای لوئیچی وامپا بفرستیم؟» 

عجب! خودتان قضاوت کنید. مطلب ضمیمه صراحت دارد. 

س من تصوّر می‌کنم که شما اگر به خودتان زحمت جستجو بد هید وسیله‌ای خواهید 
یافت که معامله را بسیار آسان می‌کند. 

کنت حیرت‌زده پرسید: 

- چه‌وسیلدای؟ 

مقلاً گر ما یا هم برویم و لوتیچی وامپا را بیابیم» بقین دارم که او آزادی آلبر را از شما 
دریخ نخواهد کرد. 

از من؟ من چه نفوذی می توانم بر روی آین راهزن داشته باشم؟ 

- آیا شما به تازگی خدمتی راک او هرگز فراموش نخواهد کرد به او نکرده‌ید؟ 

س چه خدمتی؟ 

آیا شما زندگی په پینو را نجات ندادید؟ 

آه! چه کسی این حرف را به شما گفته است؟ 

برای شما چه آهمیّت دارد؟ مم این است که من می‌دانم. 

کنت لحظه‌ای با ابروهای به هم پیوسته خاموش ماند. سپس گفت: 

آگر من یه جستجوی وامپابروم» شما هم با من می‌ایید؟ 

- اگر همراهی من برایتان نامطبوع نباشد, بله. 

- بسیار خوب. هوا زیباست و گردشی در بیلاق رُم حالمان رابه جامی‌آورد. 

- آیا باید اسلحه با خود برداریم؟ 

برای چه کاری؟ 

پول چطور؟ 

- لزومی ندارد. مردی که نامه را آورد کجاست؟ 


- درکوچه. منتظر چواب است. 


۴ ا کنت دو مونت کرپستو 


- بايد تا حذّی بدانیم که به کجا می‌رویم. من می‌روم او را صدا کنم. 

او نخواست بالا پیاید. 

- نزد شما بله. اما برای من اشکال نخواهد نراشید. 

کنت به جانب پنجره رفت و آن راکه به جانبکوچه باز می‌شدگشود. سپس به طریق 
خاضی سوت زد. مر دبالا پوش دار آزدیوار جدا شدو تاوسطکوچه پیش آمد. کنت با لحنی 
که به یک مستخدم دستور می‌دهند گفت: «بیا بالا.» 

پیم‌آور بلافاصله و بدون تردیدء حتّی با تعجیل اطاعت کرد. از چهار په بالا آمده 
داخل هتل شد و در عرض چند ثانیه خود را به اثاق دفتر کنت رساند. کنت گفت: 

«آه تویی په پینو.» 

په پینو به جای جواب زانو به زمین زد. دست کنت راگرفت به لبهایش نزدیک کر 
چند ہار آن را پوسپد. 

گنت گفت: 

- پس تو هنوز فراموش نکرده‌ای که من زندگیت را نجات دادم. عجیب است. در 
حالی که امروز هشت روز از آن زمان می‌گذرد. 

په پینو با لحنی حاکی از سپاسگزاری گفت: 

- عالیجناب. من هرگز فرآموش نمی‌کنم. 

- هرگز مدتی بسیار طولانی است. اما همینقدر که این طور تصور می‌کنی کافی است. 
بلند شو و جواب بده. 

په پینو نگاه نگران خود را به جانب فرانز برد. کنت گفت: 

- تومی‌توانی در حضور عالیجناب جواب بدهی. او از دوستان من است. 

سپس رو به جانب فرانز کرد و به زبان فرانسه که ه پينو نمی‌دانست پرسید: 

- شما اجازه می‌دهید که این عنوان را به شما بدهم. برای جاب اعتماد این مرد لازم 
آست. 


فرائز به زبان ایتالیایی به په پینو گفت: 
- شما می توانید در حضور من حرف بزنید. من از دوستان کنت هستم. 
په پینورو به گنت کرد و گفت: 

- چه بهتر. عالیجتاب بپرسند قا من جواب بدهم. 

کتت پرسید: 


وپکونت چگوئه به دست لوئیجی افتاد؟ 


سرداب سن سباستیان د 1۵ 


- عالیجناب کالسگۀ فرانسوی‌ها چند بار پا کالسگه‌ای که ترزادر آن بود برخورد کرد. 

- ترزل؟ معشوقة رئیس؟ 

بله. فرانسوی به او عاشقانه نگاه کرد. ترزا با جواب دادن به او خودش را سرگرم 
می‌کرد. فرانسوی برایش گل انداخت. او هم جوابش را داد. البثه با رضایت رئيس بود که در 
همان کالسگه بود. فرانز فریاد کشید: 

- چطور؟ لوئیجی وامپا در کالسکة زنان روستایی پوش بود؟ 

په پینو جواب داد: 

- او کالسگه را می‌راند. خودش را به شکل کالسگه‌چی درآورده بود. 

کنت پرسید: 

- بعد از آن چه شد؟ 

- بعد از آن فرانسوی ماسکش را برداشت ترزا هم با رضایت رئیس همین کار وا کرد. 
فرانسوی وعده دیدار خواست. ترزا با وعده دیدار موافقت کرد ولی به جای ترزا بو" بود که 
روی پلکان کلیسای سان جیا کومو قرار گرفت. 

فرانز باز هم سخن په پینو را قطع کرد: 

- چطور؟ آن زن روستایی که‌موکولوتی لبر را گرفت: ۱ 

او یک پسر جوان پانزده ساله است. امّا برای دوست شما شرم آور نیست که فریب آو 
را خورده است. بیو کسان دیگری را هم فریپ داده است. 

کنت پرسید: 

- و بېو او را به خارج ازدیوارهای شهر برد؟ 

- بله. یک کالسگه در انتهای خیابان منتظر بود. بپو داخل کالسگه شد و از فرانسوی 
دعوت کرد که بالا برود. فرانسوی منتظر دعوت دوم تشد با نزاکت طرف راست را به بټو 
وا گذاشت و خودش در کنار او جاگرفت. بیو به او اعلام داشت که او را به ویلایی در یکی از 
محلات رم می برد. فرانسوی اطمینان داد که آماده است تا آخر دنیا همراه او برود. 

کالسگه چی بلافاصله کوچ ریت" را گرفت و به دروازة سان -پنل رسید در دویست 
قدمی بیلاق. گمان می‌کنم چون فرانسوی زیادی جسارت مي‌کرده بو یک جفت 
هفت تیر رو ی گلوی او گذاشت. کالسگه‌چی بلافاصله اسب‌ها را متوقف کرد و پایین پرید. 


1- Beppo 2- Riptta 


۶ ا کنت دو مونت گریستو 
در آن حال چهار تا از آدم‌های ما که در کناره‌های آلموا مخفی بودند خود را به جانب در 
کالسکه افکندند. 

فنسوی خیلی کوشید از خود دفاعکند.ه‌طوری که شنیدم حیگلوی ور فشرد انا 
در برابر پتج مرد مسلح کاری از او ساخته نبود. او را پیاده کردند کنارۂ رودخانة کوچک را 
گرفتند و آورانزد ترزا و لوئیج ی که در گورستان سان سباستیان منتظر او بود ند بردند. 


کنت رو په قران زکرد و گفت: 
خوب. به نظرم داستان با ارزشی است. عقیدۀ شما به عنوان یک خیره چیست؟ 
فرانز پرسید: 


- آیا به جستجوی اومی‌رویم؟ _ ۱ 

-البتّه. بخصوص که او در محلّی بسیار تماشایی به سر می‌برد. آیا شماگورستان 
سان‌سیاستیان را می‌شناسید؟ 

- نه, هرگز به آنجا نرفته‌ام. اقا با خودم چنین قراری داشتم. 

- خوب» این فرصتی است بازيافته. و مشکل بتوان فرصتی بهتر از این پیدا کرد. 
کالسگه‌تان را دارید؟ 

له 

مم نیست. عادت بر این است که هميشه. هم ساعات روز و شب کالسگه‌ای را 
برای من آماده تگه می‌دارند. 

کالسگة اسب بستد؟ 

- بله. من آدمی هوسبازم. گاه برایم اثفاق می‌افتد که پس از صرف شام در میان شب 
هوس کنم به نقطه‌ای از دنیا بروم. و می‌روم. 

کنت بار دیگر زنگ زد مستخدم ظاهر شد کنت گفت: 
۱ کالسگة یدکی را بگویید خارج کنند. اسلحه‌هایی را که در جیب‌های کالسگه است از 
آن بیرون بیاورید. لزومی ندارد کالسگه‌چی را بیدار کنید. علی کالسگه را هدایت خواهد 
کرد 

لحظه‌ای بعد صدای کالسگه که در برابر در توقف می‌کرد شنیده شد. 

کنت ساعتش رابیرون کشید و گفت: 

ہ نیم بعد از نصف شب است. ما حتی آگر پنچ بعد از نیمه شب هم از اینجا می‌رفتیم. 


1- Almo 


۷ سوداب سن‌سیاستیان ۰ ۱۷ 


باز به موقم می‌رسيديمء اما شاید این تأخبر موجب می‌شد که دوست شما شب بدی را 
بگذراند. پس بهتر است زودتر برویم و او را از دست‌های خیانتکار بیرون بياوريم. شما 
هنوز هم تصمیم دارید همراه من بیاپید؟ 

- بیش از پیش. 

- پس برویم. ۱ 

فراتز و گنت بیرون رفتند و په پینو به دنبال انها رفت. کالسگه را دم در یافتند. علی 
روی جایگاه نشسته بود. فرانز بردة بی‌زبان غار مون تکریستو را شناخت. 

کالسگه کروکی و دو نفره بود. فرانز و کنت در آن نشستند و په پینو در کنار علی جای 
گرفت. با چهار نعل به تاخت درآمدند. 

علی از پیش دستور دریافت داشته بوده زیرا کوچه کورس را گرفت, از کامیو وا کچینو! 

ذشت. از جادۂ سان گرگوریو" بالا رفت و به دروازهٌ سآن - سباستیان رسید. در آنجا 

دروازه‌بان خواست اشکال تراشی کند. اما کنت اجازه‌نامه‌ای را که از حکمران رُم داشت و 
اجازه می‌داد که او در هر ساعت شب یاروز از دروازه‌های رم خارج یا به آن وارد شود نشان 
داد. پس مانع پرداشته شد و دروازهبان پک لوپی طلا به عنوان حقالزحمه دریافت 
داشت. کالسگه گذشت. 

جاده‌ای که کالسکه در آن می‌رفت از دو طرف پوشیده از گور بود. گاه به گاه در تور ماه 
که شروع به طلوع کرده بوده به نظر فرانز می‌رسید که نگهبانی را می‌بیند که از خرایه‌ای 
جدآ می‌شود, و بلافاصله با دیدن عالامتی که په پینو به او می‌دهد, به تاریکی می‌رود و 
ناپدیدمی‌شود. 

کالسگه کمی پیش از رسیدن به سیرک کارا کالا" متوف شد. په پینو پایین آمدء در را 
باز کرد کنت و فرانز پیاده شدند. 

کنت به فرانز گفت: 

- ده دقیقه پیاده باید برويم. 

سپس په پینو را کنار کشید و آهسته به او دستوری داد. په پینو مشعلی را که از صندوق 
کالسگه بیرون آوردند به دست گرفت ورفت. 

باز هم پنج دقیقه گذشت. در این زمان فرائز چوپان را می دید که از راه باریکی در میان 
لرزش خا کی که زمین لغزان دشت‌های زم را تشکیل می‌دهد, گذشت و در علف‌های بلند 


1- Campo ۵۵0 2- San - Gregorio 3- Caracalla 


۸ د کنت دو موقث کر پسئو 


سرخ رنگی که یلهای برچستة شیری عظیم رادرنظر مجشم می‌کرد. ایدید شد. 

کنت گفت: 

خالا به دنیال اوبرویم. ۱ 

فرانز و ګنت به نوبة خود داخل همان راه باریک شدند که در پایان صد قدم آنها را به 
وسیل سرآشیبی تند به عمق یک درة کوچک رساند. به زودی دو مرد را دیدند که در 
تاریکی با هم صحبت می‌کنند. فرانز از کتت پرسید: 

- آیا باید به راه رفتن ادامه دهیم یا باید صبر کنیم؟ 

- برویم. هپینومی‌بایست نگهبانن را ازورود ما آاه کرد باشد. 

در حقیقت یکی از آن دو مرد په‌پینو بود و دیگری راهزنی که به عنوان دیده‌بان 
اه ی کاو 
گماشته شده بود. 

فرانز و ګنت تردیک شدند. راهزن سلام داد. په پینو به کنت گفت: 

- عالیجناب اگر لطف کنید و دبال من بیایید» معبر سرداب در دو قدمی است. 

بسیار خوب» پس تو جلوبرو, 

در پشت توده‌ای از پوته‌ها و در وسط چند تخته‌سنگ, معبری باز می‌شد که پک مرد به 
زحمت می‌توانست از آن بگذرد. 

اول په پینو خودش را از این شکاف سر داد. اما بیش از چند قدم نرفته بود که گذرگاه 
زیرزمینی وسعت یافت. آنگاه او متوقّف شد. مشعل را روشن کرد و روی گرداند تا ببیند آیا 
به دنبالش آمده‌اند. 

نخست کنت داخل معبر شده بود و فرانز بعد از او می‌آمد. په تدریج که پیش می‌رفتند 
زمین به وسیل یک سراشیب ملایم پایین می‌رفت و وسیع می‌شدء با این حال هنوز کنت 
و قرانز ناچار بودند خمیده راه بروند. و گذشتن دو نفری آنها با هم امکان نداشت. باز هم 


حدود صد و پنجاه قدم دیگر رفتند. سپس با فرمان «ایست» نگهبانی دیگر متوقف 


یدیل 
در همین زمان شعلةٌ مشعل خود را دیدند که روی لولۀ تفنگ قراول منعکس می‌شد. 
په‌پینو گفت؛ ««وست» 


سپس تنها پیش رفت و با صدای آهسته با نگهبان دوم حرف زد. او هم مانند نگهبان 
اول سالام داد و به دیدارکنندگان اشاره کرد که مي توانند به راهشان ادامه دهند. 

در پشت سر نگهبان پلکانی بود که حدود بیست په داشت. فراتز و کنت از آن پایین 
رفتند و خود را در چهارراهی گورستان یافتند. از این محل پتج جاده مانند شعاع‌های یک 


۷ سوداب سس‌سباستیان ‏ د ۱۹ 


ستاره جدا می‌ شد و جدار دیواره‌های آنا را ناقچه‌هاي روی هم قرار گرفته‌اي تشکیل 
می‌داد که شکل تابوت داشت و نشان میداد که آنها داخل گورستان شده‌اند. در یکی از 
این حفره‌ها که تشخیص وسعت آن مشکل بود» چند انمکاس نور دیده می‌شد. 

کنت دست روی شانه فرانز گذاشت و گفت: «آیا می خواهید آسایشگاه راهزنان در حال 
استراحت را ببینید؟» 

قطماً 

- پس با من بيایید. په پینوه مشعل را خاموش کن. 

په‌پینو اطاعت کرد فراتز و کنت خود را در تاریکی مطلق یافتند. فقط حدود صد و 
پنجاه قدم در جلو آنهاء در طول دیوار چند نور سرخ رنگ که پس از خاموشی مشعل 
مشخص شده بودء می رقصید. 

آنها در سکوت پیش رفتند. کنت فرائز را هدایت می‌کرد.گویی چشم او خاصیت دیدن 
در تاریکی رأ داشت, از طرفی خود قرانز هم به تدریج که به این نورها که برایشان به عنوان 
راهنما به کار می‌رفت نزدیک می‌شدند. بهتر می‌دید. 

سه تاق‌نما که میانی آنها به عنوان در به کار می‌رفت. به آنها راه عبور می‌داد. این تاق 
نماها از یک طرف به جانب دالانی که کنت و فرانز در آن راه می‌رفتند باز می‌شد و از طرف 
دیگر به سوی اتاقي مربع شکل که همة اطراف آن را ناقجه‌هایی مانند آنکه شرح دادیم 
احاطه می‌کرد. در وسط این اتاق چهار ستون سنگی که صلیبی بر فراز آن قرار داشت و 
نشان میداد که سابقا به عنوان محراب به کار می‌رفته است. برافراشته بودند. تنها بر فراز 
یکی از این ستونها چراغی بود که محوّطه را باتوری رنگ پریده و لرزان روشن می‌کرد؛ و 
صحنه‌ای عجیب را په دو دیدارکنندة مخفی شده در تاریکی عرضه می‌داشت. 

مردی آنجا نشسته» آرنج‌هایش راروی ستون چراغ‌دار تکیه داده‌بود و کتاب می‌خواند. 
این مرد که پشت په سوی تاق نماهایی داشت که تازه واردان از مدخل آن او را نگاه 
می‌کردنده رئیس دستهء لوئیجی وامپابود. 

در اطراف اوء حدود بیست نفر افراد دسته که به میل خودشان گروه‌بندی می شدند در 
بالا پوش‌های خود تکیه داده به نیمکت‌های سنگی که در اطراف دخمه قرار داشت» خفته 
بودندء و همه آنها تقنگ خود را در دسترس داشنند. 

در انتهای محوطهء نگهبانی که به اشکال دیده می‌شده بی صدا طول و عرض محوطه 
راء در برابر معبری قدم می‌زد این معبر فقط به علت آنکه ظلمت در آن نقطه عمیق تر به 
نظر می رسید تشخیص داده می‌شد. 


۰ د کت دو موذت کریستو 


کنت هنگامی که به نظرش رسید نگاه فرانز به قدر کافی از این منظرة تماشایی 
بهره‌مند شده است, انگشت به لب برد تا او را به سکوت وادارده و خودش در حالیکه از سه 
پلای که از جانب دالان به سرداب راه داشت بالا می‌رفت از تاق تمای میانی وارد اتاق 
شد و به طرف وامپا که چنان غرق کتاب خوآندن يود که صدای پای کنت را نشنید پیش 
رفت. 

نگهیان که مشغولیتی نداشت در نور چراغ سایهای را دید و فریاد کشید: 

کیست؟» 

وامپا با شنیدن این فریاد به سرعت برخاست. در حالی که با همان حرکت اسلحه‌اش 
راز کمربند بیرون می‌کشید ایستاد. 

در یک لحظه همه راهزنان به پا خاستند و بيست لولة تفنگ به جانب کنت نشاته 
رفت. 

گنت به آرامی: با صدایی ملایم و بی‌آنکه یکی از عضلات چهره‌اش حرکت کند, گفت: 
«خوب است وامپای عزیز. خیال می‌کنم اینهمه خرچ برای پذیرفتن یک دوست زیادی 


باشد.» 

رئیس در حالی که با دست اشاره‌ای آمرانه به اقراد خود می‌کرد فریاد کشید: 

سلاح پایین. 

سپس در حالی که رو به جانب شخصیّت عجیبی که بر همه صحنه مسلط بود می‌کرد 
گفت: 


- ببخشيد آقای کنت. من چنان از انتظار اینکه افتخار دیدار شما را داشته باشم به 
دور بودم که شما را نشناختم. 

کنت گفت؛ 

- وامپا. به نظر می‌رسد که شما در هر چیز حافظه‌ای کوقاه دارید و نه تتها چهرۀ 
اشخاص را فراموش می‌کنیدء بلکه قرارهایی را هم که با آنها گذاشته‌اید از یاد می‌برید. 

چه قراری را فراموش کرده‌ام آقای کنت؟ 

- مگر ما قرار نگذاشته بودیم که نه تنها خود من» بلکه دوستان من هم برای شما 
محترم باشند, 

- عالیجتاب» من در چه عملی از این قرار عدول کرده‌ام؟ 

- شما آمشب ویکونت آلبر دو مورسرف را ربوده و به آینجا آورده‌اید؟ 

سپس کنت با لحنی که فرانز را به لرزه افکند ادامه داد: 
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این جوان از دوستان من است. در همان هتلی منزل دارد که من اقامت دارم. این 
جوان مت هشت روز است که در کالسگة من در کارناوال شرکت می‌کنده و با ابن همدء 
شما چنانکه گفتم» او راربوده و به اینجاآورده‌اید...» 

کنت در حالی که نامه را از جیب بیرون می‌آورد افزود: 

شما برای او مانند هر از راہ رسیده‌ای خون‌بها معيْن کرده‌اید. 

رئيس در حالی که رو به مردان خود که در برابر نگاه او عقب می‌رفتند کرده گفت: 

- شما همه چرا به من نگفتید؟ چرا سبب شدید که من از اجرای قول خودم در برابر 
مردی چون آقای کنت» که حیات همة ما در اختیار وست امتناع کنم؟ به خون مسیح 
سوگند اگر بدانم یکی از شما می‌دانسته است که او دوست عالیچناب استه با دست خودم 
مغز او را پریشان می‌کنم. 

کنت روی به جانب فرانز که در تاریکی بود کرد و گفت: 

به شما گفته بودم که قطعاً اشتباهی پیش آمده است. 

وامپا با نگرانی پرسید: 

- شما تنها نیستید؟ 

- من با کسی هستم که این نامه خطاب به اوست. و خواستم به او ثابت کنم که 
آوئیجی وامپا قول خودش را نگه‌می‌دارد.جلو بیایید عالیجناب تالوئیجی وامپا خودش به 
شما بگوید که از خطایی که کرده است متأسف است. 

فرانز نزدیک شد. رئیس چند قدم به جانب او پیش رفت و گفت: 

«در میان ما خوش آمدید عاليجناب. شما آنجه را کنت گفت و من جواب دادم شنید ید: 
اضافهمی‌کنم که هرگز حاضرنبدمبهخاطر چهار هزار پیاستر خون بها چنین واقعدای 
پیش آید.» 

فرانز با نگرانی اطراف را تگریست و پرسید: 

- پس زندانی کجاست؟ او را نمی‌بینم. 

کنت در حالی که آبروهایش را به هم می پیوست گفت: 

- امیدوارم گزندی به او نرسیذه باشد. 

وامپا در حالی که با دست محوّطه‌ای را که نگهبان جلو آن قدم می‌زد نشان می‌داد 
گفت: 

- دوستتان آنجاست. می‌روم تا به او اعلام کنم آزاد است. 

رئیس به جانب محلّی که نشان داده بود پیش رفت» کنت و فرانز او را دتبال کردند. 


۲ ت کنت دو مونت کرپستو 

وامیا از تگهبان پرسید: 

- زندالی چه می‌کند؟ 

-کاپیتن؛ در واقع هیچ نمی‌دانم. یک ساعت است که صدای هیچ حرکتی را از او 
نشنیده‌ام. 
وامپا گفت: 

- بیایید عالیجتاب. 

کنت و فرانز از هفت هشت په بالا رفتند. وامپاکه همچنان در جلو آنها حرکت میکرد. 
چفتی را کشید و دری را بازکرد. آنگاه در نور چراغی شبیه به آنکه سرداب راروشن می‌کرد 
توانستند آلبر را ببینند که خود را در بالاپوشی که یکی از راهزنان به او عاریه داده است 
پیچیده, در گوشه‌آی خفته و به خوابی عمیق فرورفته است. 

کنت با حالتی خندان گفت: 

- برای مردی که می‌بایست در ساعت هفت صبح کشته شود بد نیست. 

وامپا آلبر خفته را با تحسین نگریست. واضح بود که او نسبت به این نشانة شهامت 
بی‌احساس نیست. وامپاگفت: 

حق با شماست آقای کنت. این مرد شایسته است که از دوستان شما باشد. 

سپس به آلبر نزدیک شد دست به شانه‌اش زد و گفت: 

«عالیجناب» نمی خواهید بیدار شوید؟» 

آلبر دست دراز کرد. پلک چشمش را مالید. چشمانش را کشود و گفت: 

- آه» شمایید کاپیتن؟ کاش می‌گذاشتید بخوايم. داشتم خواب می‌دیدم که در کاخ 
تورلونیا دارم با کنتس . می رقصم!.. 

سپس ساعتش را که برای دانستن زمان به سرآمده تگه داشته بود بیرون کشید و 
گفت: 

- ساعت یک و نیم صبح است. چرا مرا در این ساعت بیدار کردید؟ 

- برای اينکه به شما بگویم آزادید عالیجناب. 

آلبر با روحیهٌ آزاد منشی که داشت گفت: 

- دوست عزیز. از این به بعد هميشه ضرب‌المثل ناپلئون کبیر را به خاطر داشته باشید 
که می‌گفت: «مرا فقط برای خبرهای بد بیدار کنید.» اگر گذاشته بودید بخوابمء به رقص 
خود ادامه می‌دادم و همه عمر سپاسگزار شما بودم... پس غرامت مرا پرداخته‌اند؟ 

- نه عالیجتاب. 
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-در این صورت چگونه آرادم؟ 

-کسی به دنبال شما آمده است که من هیچ چیز رانمی‌توانم از او دریغ کنم. 

- این کس تا اینجا آمده است؟ 

- تااینجاء 

- آه معلوم می شود این کس آدم مهریانی است! 

آلبر نظری به اطراف خود افکند فرانز را دید و گفت: 

- فرانزه این شما هستید که قداکاری را تا این حذ رسانده‌اید؟ 

فرائز جواب داد: 

نه. همسایة ما آقای کنت دو مونت کرپستوست. 

آلب در حالی که کراوات و سردست‌هایش را محکم می‌کرد شادمانه گفت: 

_ عجب! آقای کنت» شما واقعاً مرد شایسته‌ای هستید. آمیدوارم مرا همیشه رهین 
منت خود بدانید. اول برای کالسگه و حالا برای این یکی. 

سپس دستش را به جانب کئت دراز کرد. کنت به هنگام دست دادن با او مر تعش شدء 
با این حال دستش رافشرد. 

راهزن هم این منظره را با حیرت می‌نگریست. مسلماً او عادت کرده بود که ببیند 
زندانیان در برابرش می‌لرزنده و حالا کسی را میدید که شوخ طبعیش جای حرف نداشت. 
فانر خوشحال بوداز اینکه بر حثی در برابر یک راهزن. آبروی ملی خود را حفظ کرده 
است. پس به آلبر گفت: 

- آلبر عزیزء اگر عجله کنید» ماهنوز وقت داریم که برویم و شب را نزدتورلونیا به پایان _ 
رسانیم. شما رقص خود تان را از همان جایی که قطع شده است شروع خواهید کرد و از این 
بابت کینه‌ای از ارباب لوئیجی که در تمام این جریان همچون مردی با نزاکت رفتار کرده 
است نخواهید داشت. 

- واقعاً؟ حقّ با شماست. ما می‌توانیم در ساعت دو آنجا باشیم. ارباب لوئیجی, آیا 
تشریفات دیگری یرای مرخصی گرفتن از شما وجود دارد که باید انحام داد؟ 

- هیچ تشریفاتی وجود ندارد. شما مانند هوا آزادید. 

-در این صورت خوش بگذرده و شاد باشید. آقایان» بیایید برویم. 

آلبر از پله‌ها پایین رفت و کنت و فرانز به دتبالش رفتند. از اتاق بزرگ مربع شکل که 
همه راهزنان به حالت احترام در آن ایستاده بودند و کالاه در دست داشتند گذشتند. رئیس 
گفت: 
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-په‌پینو, مشعل رآ بده به من. 

کنت پرسید: 

- چه می خواهید یکنید؟ 

می‌خواهم شما را برسانم. این کمترین خدمتی است که می‌توانم نسیت به 
عالیچناب انجام دهم. 

و در حالی که مشعل روشن را از چوپان جوان می‌گرفت در جاو مهمانان به راهافتاد؛ نه 
مانند یک مستخدم که کاری خدمتگزارانه انجام می‌دهد, بلکه همچون پادشاهی که 
سفرایش را به دنبال دارد. چون به در رسیدند» وامپا سر خم کرد و گفت: 

۱ «قای کنت» یکبار دیگر عذرخواهی خودم را نسبت به شما تجدید می‌کنم. امیدوارم از 
آنچه پیش آمده است. از من دلگیر نباشید. 

نه وامپای عزیز. شما خطای خودتان را با چنان نزاکتی جبران می‌کنید که انسان 
هوس می‌کند از شما ہابت خطایی که کرده‌اید سپاسگزار باشد. 

وامپا روبه جوانان کرد و گفت: 

- آقایان, شاید این عطا در نظر شما چندان چالب نباشد. اما اگر روزی هوس کردید 
دیدار دومی از من بکنیده هرجایی که باشم خوش آمده‌اید. 

جوانان خداحافظی کردند. کنت اوّل بیرون رفت» آلبر پس از او. فرانز باقی ماند. وامپا 
لبخندزنان پرسید: 

- آیا عالیجناب سوالی از من دارند؟ 

-_بله. اعتراف می‌کنم که کنجکاوم بدانم کتابی که شما به هنگام ورود ما با آن دقت 
می‌خوانید چیست؟ 
تفسیرات سزار. این کتاب مورد علاقة من است. 
آلبر از بیرون صدا کرد: 
- فرانزه نمی‌آیید؟ 
- چراء آمدم. 

و او هم به توب خود از معبر بیرون رفت. 

چند قدمی که در دشت رفتندء آلبر به عقب برگشت و گفت؛ 

- اجازه می‌دهید کاپیتن؟ 

و سیگارش را با مشعل وامپا روشن کرد. سپس بازگشت و گفت؛: 

- حال آقای کنت» من اصرار دارم که بروم و شب را در کاخ براکچیانو به پایان برسانم. 
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کالسگه را در جایی که گذاشته بودند یافتند, سوار شدند و ګنت فقط کلمه‌ای به زبان 
عربی به علی گفت. کالسگه با حذّا کثر سرعت به راه افتاد. 

هنگامی که جوانان به مجلس رقص رسیدندء ساعت دو را نشان می‌داد. بازگشت آنها 
حادثه‌ای‌بود. اما چون هر دو با هم رسیده‌بودند» همه نگراتی‌هایی که تصوّرش می‌رفت» 
در همان لحظه برطرف شد. 

ویکونت دو مورسرف در حالی که به جانب کنتس ڑ... پیش می‌رفت گفت: 

- خانم دیروز شما نیکوکاری آن را داشتید که به من یک دور رقص وعده‌دهید. من با 
تأخیر آمده‌ام تا اجرای این وعده را از شما بخواهم. دوست من فرانز تصدیق می‌کند که 
تأخیر گناه من نبوده است. 

در این زمان موزیک رقص والس راشروع کرده آلبر دستش را به دور کمر کنتس حلقه 
کردو همرآه او در میان چماعت رقصنده ناپدید شد. 

فرانز به لرزشی اندیشید که در کنت زمانی که ناچار با آلبر دست می داد دیده بود. 


۳۸ 


قرار دیدار 


روز بعد» نخستین حرفي که آلبر پس از بیدار شدن به فرانز گفت. این بودکه بروند و از کنت 
دیدار کنند.او شب گذشته از کنت تشک ر کرده‌بوده اقا درک می‌کرد که خدمتی چنانکه کنت 
برای او انجام داده است. ارزش دوبار سپاسگزاری رادار 

فرانز که نسبت به کنت کششی توام با وحشت احساس می‌کرد. نخواست بگذارد که 
آلبر به تنهایی نزد این مرد برود» ولو را همراهی کرد. هر دو به سالون راهنمایی شدند. پنج 
دقیقه بعد کنت وارد شد. آلبر در حالی که به جانب او می‌رفت» گفت: «اقاي کنت. اجازه 
بدهید آنچه را دیشب به شما گفتم آمروز تکرار کنم: من هرگز فراموش نمی‌کنم که شما 
در چه موقعیتی به کمک من آمدید. و همیشه به خاطر خواهم داشت که تقریباً حپات 
خودم رامدیون شما هستم. 

کنت با خنده جواپ داد: 

همساية عزیز, شما در سپاسگزاریتان نسبت به من علو می‌کنید. چون حذاکتر 
می‌شود گفت صرفه‌جوبی کوچکی, حدود بیست هزار فرانک از بودجة سفرتان را مدیون 
من هستید: فقط همین» و این ارزش نداردکه از آن حرفی بزتیم. و شما هم از طرفی همه 
تبریکات مرا بپذیرید, زیر در بی‌خیالی و شهامتی قابل تحسین بودید. 

- می خوأستید چه کنیم؟ با خود فرض کردم که باکسی خشم گرفته‌ام و این دوئلی است 
که بین ما پیش آمده است. خواستم به این راهژن چیزی را بفهمانم: اینکه در تمام 
سرزمین‌های دنیا مردم مبارزه می‌کنند, اما فقط فرانسوی‌ها هستند که مبارزه را هم با 
خنده انام می‌دهند, الا خره چون بسیار سپاسگزار شما هستم؛ آمددام از شما بپرسم که 
آیا می‌توانم به وسیل دوستانم» آشنایانم» برای شما مفید فایده‌ای یاشم. پدرم کنت دو 
مورسرف که اصل اسپانیایی داردء دارای موقعیتی مچم در فرانسه و در اسیانیاست. من 
آمده‌ام تا خودم و تمام کسانی را که دوستم دارند در اختیار شما بگذارم. 

- خوب» آقای مور سرف؛ اعتراف می‌کنم که من منتظر این لطف شما بودم و آن رابا 
کمال میل می پڈیرم. خودم تصمیم داشتم خدمت بزرگی را از شما تقاضا کنم. 


۸ قراردیدار ۲ ۲۷ 


- چه خدمتی؟ 
- من هرگز به پاریس نرفته‌آم» و پاریس رائمی‌شناسم... 
لیر فریاد کشید: 


- واقعاً! شما توانسته‌اید تا حالا بدون دیدن پاریس زندگی کنید؟ باور کردنی نیست؟ 

- با این حال حقیقت دارد. اما من هم مثل شما خیال می‌کنم بی خبری طولانی نرء از 
این مرکز دنیای ذکاوت چیزی غیرممکن باشد. شاید من اگر زودتر از حالا کسی را 
شناخته بودم که می توانست مراوارد این دنیایی کند که هیچ ارتباطی با آن ندارم مذت‌ها 
بود که يه این سفر اقدام کرده بودم. 

آه» مردی مثل شما نیاز به رابط ندارد! 

- شما لطف دارید. اما من که در خودم استعدادی جز این نمی‌شناسم که بتوانم 
عنوان یک میلیونر با آقای آگادو یا آقای رو چیلد" مسابقه دهم چون برای از کرد در در 
بورس به پاریس نمی‌روم؛ وضع موجود مرا از انجام دادن این سقر بازداشته است. حالا 
لطف شما مرا مصهم می‌کند... ببیئم آقاي مورسرف عزیز ( کنت این کلام را با لبخندی 
مخصوص ادا کرد) شما تعد می‌کنید که وقتی من به فرانسه بیایم» در این دنیایی راکه 
من به آندازة یک سرخ‌پوست یا یک ماچینی در آن بیگانه‌ام به روی من بگشایید؟ 

آه آقای کنت» با کمال میل و از صمیم قلب» بخصوص که همین امروز صبح 
نامه‌ای از فرانسه دریاقت داشته‌ام که فرانز عزیز» مرا مسخره نکنید! صحبت از 
همبستگی من با خانواده‌ای است که بهترین روابط را در دنیای پاریس دارد. 

فراتز با خنده پرسید: 

- همبستگی مربوط به ازدواج؟ 

- خدای من! بله. پس, شما وقتی که به پاربس برگردید مرا مردی سرانجام یافته 
شاید پدر خانواده خواهید یافت. این مسأله با حالت جدّی بودن طبیعی من سازگارتر 
است.این‌طور تیست؟ به هر حال آقای کنته باز هم تکرار می‌کنم که من و کسانم با هم 
جسم و روح در اختیار شما هستیم. 

و من باګمال خشنودی می پذیرم» چون سوگند یاد می‌کنم که فقط چنین فرصتی را 
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۸ د کنث دو مونٹ کریستو 


کسر دشنتم تا بتوانم تقشه‌هابی رکه مذتهاست در ذهن خود طرح‌ریزی می‌کنم به جر 
درآورم. 

فرانز لحظه‌ای هم تردید نکرد که این نقشه‌ها همان‌هایی است که کنت در غار موت 
کریستو به آنها اشاره کرده‌بود. کنت رابه هنگام سخن گفتن با دقت می‌نگریست تا بتواند 
در چهرة اوعلائمی آشکارتر از نقشه‌هایی که او را به پاریس هدایت می‌کند بيابد. اقانقوذ 
کردن در روح این مرد» خصوصاً هنگامی که او پرده‌ای از لبخند به روی آن می‌کشید» کار 
مشکلی بود. 

آلیره شادمان از اینکه بتواند مردی مانند مونت کر پستو را به دیگران معوفی کند ادامه 
داد: 

«بیینم کنت. آیا این یکی از همین طرح‌های پا در هوا نیسٹ که هزار تا از آنا را در 
سفر می‌ریزند و مانند شن با الین وزش باد از میان می‌رود؟» 

- نه. به شرافتم قسم که من واقعاً قصد سفر به پارپس رادارم. باید به آنجا بروم. 

- چه وقت؟ 

شما خودتان چه وقت در باریس خواهید بود؟ 

- تا پانزده روز با حذاکثر سه هفتۂ دیگر. یعنی فقط مدت زمان بازگشت. 

- خوب» من به شما سه ماه مهلت می‌دهم. می‌بینید که فاصله را تا چه حذ عربض 
می‌گیرم. 

- سه ماه دیگر شما می‌آیید و در خانة مرا می‌زنید؟ 

می‌خواهید قرار ملاقاتی با روز و ساعت معیّن پا هم بگذاریم؟ به شما بگویم که 
وقت‌شناسی من وحشت‌آور است. 

روز و ساعت معیّن؟ برای من بسیار عالی است. 

کنت دستش را به جانب تقویمی که نزد پک آینه آویخته بود دراز کرد و گفت: 

- باشد.امروز ماروز بیست و یکم فوریه هستیم. ( ساعتش را بیرون کشید) ساعت ده 
و نیم صبح است. مي خواهید روز ۲۱ ماه مه آینده. ساعت ده و لیم صبح منتظر من باشید؟ 

عالی است. ناهار آماده خواهد بود. 

- کجا منزل دارید؟ 

کوچة هلدر» شهار ۲۷. 
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۸ قراردیدار ۵ ۲۹ 


شما جوانی تنها هستید. آیا باعث زحمتتان نمی‌شود؟ 

- من در خانة پدرم منزل دارم, ولی عمارتی کاملاً مجزّا در طرف دیکر حیاط متعلّق 
به من است. 

کنت دفتر پادداشتش را برداشت ونوشت: «کوچۀ هلدرء شماره ۲۷ روز ۲۱ مه ساعت 
ده و نیم صبح.» دفتر یادداشت را در جیبش گذاشت و گفت: «حالا خیالتان راحت باشد. 
عقربة ساعت شما دقیق تر از من نخواهد بود.» 

آلبر پرسید: 

آیا پیش از رفتن شما را می‌بینم؟ 

- بستگی دارد به اینکه شما چه زمانی بروید. 

-فردا ساعت پنچ بعد از ظهر. 

در این صورت همین حالا از شما خداحافظی می‌کنم. من در نایل کاری دارم حالا 
می‌روم و تا شنبه شب يا یکشنبه صبح برنمیگردم. 

سپس کنت رو به فرانز کرد و از او پرسید: 

شما چطور؟ آیا شما هم می‌روید؟ 

-پله, 

س يه فرانسه می‌روید؟ 

-نه. به ونیژ می‌روم. باز هم یکی دو سالی در ایتالیا خواهم ماند. 

پس ما یکدیگر را در پاریس نمی‌بینیم؟ 

از آن می ترسم که این سحادت را نداشته باشم. 

کنت در حالی که هریک از دست‌هایش را به سوی یکی از جوانان درز میکرد گفت: 

- پس آقایان» سفر بخیر. 

لین باری بود که قرانز به کنت دست می‌داده و از جا جست. زیرا دست این مرد مائند 
دست یک مرده سردیود. 

آلبر گفت: 

«یک بار دیگره قرار ما باقول شرف قطمی است. این طور نیست؟ کوچذ هلدر» شمارة 
۷ روز ۲۱ ماه مد» ساعت ده و نیم صبح.» 

کنت تکرار کرد: 

روز ۲۱ ماه مه: ساعت ده و نیم صبحء کوچۀ هلدر: شمارة ۲۷. 

دو چوان به کنت سللام دادند و بیرون رفتند. وقتی که به عمارت خود رسیدند آلبر از 


۰ ۵ کنت دو مونت تریستو 


فرانز پرسید: 

شما را چه می‌شود؟ حالتی کامالاً نگران دارید. 

-بلف. اعتراف می‌کتم. کنت آدم مخصوصی است و من به این وعدة دیداری که او با 
شما در پاریس گذاشته است. با نگراتی می‌نگرم. 

آلبر فریاد کشید: 

- اه قرانز... با نگرانی! گمان می‌کنم شمادیوانه شده‌اید! 

-_دیوانه یاغیردپوانه همین اسث که گفتم. 

-گوش کنید فان خوب شد فرصت پیش آمد که این ماله را به شما بگویم. من 
همیشه شما را نسبت به کنت تا حذی سرد یافته‌ام در حالی که او بعکس همیشه برای ما 
دوستی کامل بوده است. آیا شما دلیل خاضی علیه او دارید؟ 

س شاید. 

- پیش از آتکه اینجا و را ببینید» او رادر جایی دیده‌اید؟ 

-دقیقاً 

گچا؟ 

-قول می‌دهید یک کلمه از آنچه برایتان حکایت می‌کنم به کسی نگویید؟ 

قول می‌دهم. 

- پس گوش کنید. 

ند راز ردش خود را در جزیرۀ ونت ريستو اینکه چگونه در تجا گروهی از 
قاچاقچیان را دیده است. و در مان آنها دو راهزن کرس بوده‌اند حکایت کرد. بر روی همه 
تکات مهمان‌نوازی آفسانه‌ای که گنت در غار هزار و یک شب خود به او عطا کرده است 
انگشت نهاده شام. حشیش, مجسفه‌هاء واقعت و رژیاهایش رأ برای او بازگفت. گفت که 
به هنگامبیداری او از تمام این وقایع جز کشتی تفریحی کوچکی که بادبان به سوی 
پورتو وکچیو داشت خاطره‌ای باقی نمانده بود. سپس گفتگو را به رم کشاند: شب کلبزه 
مکالمه‌ای راکه او بین کنت و وامپا شنیده‌بود, مکالمه‌ای راکه در آن کنت به راهزن وعده 
داده بود بخشش په پینو را به دست آوردء و خوانندگان مي‌دانند که او به وعده‌اش عمل 
کرده بود بازگفت. 

یالاخره به حادته شب گذشته رسید. به تنگنایی که برای تھی هشنصد پیاستر 
باقی‌مانده دچار آن شده‌بود و اینکه فکری به خاطرش رسیده‌بود که به کذت مراجعه کند 
آشاره کرد فکری که نتیجه‌ای در عین حال تماشابی و رضایت بخش داشته است. 


۸ قراردیدار ۲ ۳۱ 


آلبر که با دفت به حرف‌های فرانزگوش می داد گفت: 

- خوبء شما در تمام این ماجرا چه چیژ ملامت‌آمیزی می‌بینید؟ کنت یک جهانگرد 
است؛ یک کشتی برای خودش دارده زیرا تروتمند است, آگر به پورتموس" یا به 
سوتامپتون آبروید بندر را پرازکشتی‌هایی می‌یابید که به انگلیسی‌های ثروتمندی تعأّق 
دارد که همین هوس را دارند, تا بدانند در سفرهاشان کجا توفف کنند» و غذای این 
آشپزهای نفرت‌انگیزی را که مرا از چهار ماه پیش و شما را از چهار سال پیش مسموم 
می‌کنند تخورند, در بسترهای حقیری که آدم در آن خوابش نمی‌برد نخوایند. کنت محلی 
در جزیرةٌ مونت کریستو برای خودش ترتیب داده است و از آن می ترسد که حکومت 
توسکان او را بیرون ګند و مخارجی که او کرده است از میان بروده پس جزیره را می‌خرد و 
نام آن را بر خود می‌گذارد. عزیز من» در خاطرات خود جستجو کنید و بگویید چقدر افرادی 
را می‌شناسید که نام ملکی راکه هرگز تداشته‌اند بر خود می‌گذارند. 

- در مورد رآهزنان کرس که در میان کارکتان او بودند چه می‌گویید؟ 

- چه چیز تعجب‌آوری در این جریان هست؟ شما بهتر از هرکس می‌دانید که راهزنان 
کرس دزد نیستند. بلکه در واقع فراریانی هستند که کینه‌ای آنها را از شهر یا روستاشان 
بیرون رانده است. پس می‌توان بدون احساس هیچ خطری با آنها معاشربود. من شخصاً 
اگر روزی به کرس بروم» پیش از آنکه خودم را به فرماندار یا رئیس پلیس معزفی کنم, 
ترجیح می‌دهم به راهزنان کولومیا" معزقی شوم البثه اگر بتوان به آنها دسترسی یافت. به 
نظر من آنها جالب توجهند. 

قرانز گفت: 

-وامپا و گروهش را چه می‌گویید؟ آنها راهزنانی هستند که افراد را به خاطر دزدی 
دستگیر می‌کنند. امیدوارم لاقل شما این را انکار نکنید. دربارۂ نفوذ کنت برروی چنین 
آدمی چه نظری دارید؟ 

- عزیزم. می‌گویم که چون من حیات خودم را بر حسب همة احتمالات به این نفوذ 
مدپونم» حق ندارم از آن انتقاد کنم. پس به جای آنکه مثل شما آن را جنایتی بزرگ بدانم» 
اجاژه خواهید داد که آن را ببخشم. اگر نه برای آنکه زندگیم را نجات داده استه» که شاید 
قدری مبالفه‌آمیز باشد, لاقل برای اینکه چهار هزار پیاستر به من سود رسانده استء که 
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٦ ۲‏ کنت دو موئت کر پستو 


می‌شود بیست و چهار هزار لیور به پول ماء مبلفی که مسلماً در قرانسه برای من معیّن 
نمی‌کردند. (آلبر با خنده افزود) این نشان می‌دهد که هیچکس در سرزمین خودش 

- دقیقاً ببینیم کنت کیست. از کدام کشور است؟ به چه زبانی حرف می‌زند؟ زندگی او 
از چه راهی می‌گذرد؟ این ثروت بی‌حساب را از کج آورده است؟ قسمت اؤل زندگی 
اسرارآمیز و ناشناخته او که بر قسمت بعدی آن» این رنگ تیره و مردم گریز را افکنده 
است» چه بوده است. من اگر جای شما باشم» اینها رامی‌خواهم بدانم. 

- فرانز عزیزم. شما وقتی که نامة مرا دریافت داشتید. و متوچّه شدید که ما په نفوذ 
کنت نیاز داریم» رفتید و به او گفتید: «آلبر دو مورسرف, دوست من به خطر افتاده است. به 
من کمک کنید تا او را نجات دهم» این طور نیست؟ 

آیااو در آن زمان از شما پرسید: «این آقای آلبر دو مورسرف کیست؟ نام او از کجا 
آمده است؟ ثروتش را از چه راه به دست آورده است؟ وسایل زندگیش چگونه است؟ از 
کدام کشور است. در کجا متولد شده است؟» آیا او این سوالات را از شما کرد؟ بگویید. 

نه. اعتراف می‌کنم که هیچ سؤالی نکرد. 

او بدون سوال آمد و مرا از دست وامپا نجات داد. من در آنجاء با وجود ظامر 
بی‌قیدانه‌ای که به قول شما داشتم, اعتراف می‌کنم که بسیار ناراحت بودم. خوب عزیزم. 
وقتی که او در پرابر چنین خدمتیء از من می خواهد کاری را برایش انجام دهم که همه 
روزه برآی هر پرنس روسی یا آیتالیایی تازه‌رسیده‌ای که از پاریس بگذرد انجام می‌دهند, 
یعنی معزفی أو به دیگران» انتظار دارید که من از انجام دادن آن باکنم؟ شمادیوانه‌اید. 

باید گفت که این بار دلایل آلیر بعکس معمول منطقی بود. قرانز آهی کشید و گفت: 

«ویکونت عزیز» هر کاری که می‌خواهید بکنید. چون اعتراف می‌کنم که همه آنچه 
شما در این باره می‌گویید» ظاهراً درست است. اما این هم حقیقت دارد که کنت دو مولت 
کریستو مردی عجیب است.» 

کنت دو مون ت کریستو مردی است انسان دوست. او نگفت که په چه نیت به پارپس 
می‌آید. من می‌گویم که او می‌آید تا در مسابقة جایزةمونتیون" شرکت کند و اگر رأی من 


۱- 24020902 بارون دومونتیون (۱۷۳۳-۱۸۲۰) جایزة فضیلت را ترتیب داده بود که هر سال به وسیلۀ 


الستیتو اهدا می شد. 


۸ قراردیدار د ۳۳ 


برای آنکه او آن را به دست آورد کافی باشد» من به او رأی می‌دهم و جایزه‌اش را تضمین 
می‌کنم. حالا دیگر از این مسأله صحبت نکنیم و برویم سر میز. بعد از غذا هم برویم 
آخرین دیدار را از سن - پیر بکنیم. 

جریان چنانکه آلبر خواسته بود برگزار شد و فردای آن‌روزء در ساعت پنچ بعد از ظهر دو 
جوان از هم جدا شدند. آلبر دو مورسرف عازم پاریس شد و فرانز دپینای رفت تا پانزده 
روزی را در ونیز یگذراند, 

آلبر پیش از آنکه سوار کالسکه شود, چون از آن می‌ترسید که مهمانش از قرار دیدار 
استنکاف کندء کارتی برای کتت دو مونت کریستو به مستخدم هتل داد که روی آن؛ زیر 
نام «ویکونت آلبر دومورسرف» با مداد نوشته شده بود: ۲۱۷ ماه مه ساعت ده و نیم صبح» 
شمارة ۲۷ کوچه هلدر.» 


۳۹ 
مهماتان 


در خانة کوچة هلدر که آلبردومورسرف در رم با کنت در آن قراردیدار گذاشته بود در صبح 
۱ ماه مهء همه چیز مها می‌شد» تاقول مرد جوان محترم شمرده شود. 

آلبر دو مورسرف در عمارتی واقع در یکی از گوشه‌های حیاط بزرگ و در ضلع مقابل 
عمارت مشترک» منزل داشت. فقط دو پنجره از این عمارت به سمت کوچه باز می‌شدء سه 
تا رو به حياط داشت و دو تای دیگر در جانب باغ بود. 

در میان این حیاط و باغ, عمارت وسیعی که محل سکونت کنت و کنتس دو مورسرف 
بوده با بدسلیقگی خاض معماری دوران امپراتوری ساخته شده‌بود. 

در روی همةٌ پهنای ملک دیواری به طرف کوچه قرار داشت که روی آن در 
فاصله‌های مساوی گلدان‌های گل گذاشته شده بوده و در وسط دیوار در نرده‌ای که 
نیزه‌های بزرگ طلایی زینت‌بخش آن بود فقط برای ورودهای مجآل باز می‌شد. تقریباً 
تزدیک به لژ دربان» در کوچکی بود که برای ورود و خروج مستخدمین» يا ارباب‌های خانه, 
اگر پیاده بودنده به کار می‌رفت. 

در انتخاب عمارتی که آلبر در آن سکونت داشت آگاهی مادری احساس می شد که 
نمی خواهد از فرزندش جداشود, با این حال درک می‌کند که مردی جوان در سن‌ویکونت» 
نیاز به آزادی کامل دارد. همچنین باید گفت که از سوی دیگر هوشپاری خودخواهانه مرد 
جوان که فریقتة این زندگی آزاد و راحت فرزند خانواده‌ای بود که او را همچون پرنده‌ای در 
قفس طلایی نگه می‌داشتند در آن دیده می‌شد. 

آلبر دومورسرف از دو پنجره‌ای که به سو یکوچه باز می‌ شد می توانست خارج خانه را 
تماشا کند. منظرة بیرون برای جوانان چنان لازم است که گویی می‌خواهند هميشه 
دنیایی راکه از افق آنها می‌گذرد ببینند. هرچند این افق چیزی نباشد جز یککوچه. آلبر 
دومورسرف پس از تماشاء اگر به نظرش می‌رسید که این سیاحت» تحقیقی ژرف تر ازآن 
لازم دارد» می توانست برای به انجام رساندن تحقیقات خود از در کوچکی که درست 
مقصل به لژ دژبان بود و توضیحی خاض لازم دارده بیرون برود. 


۹ مهمانان د ۳۵ 


این در کوچک گویی ازروزی که خانه ساخته شده‌بود. همه آن را فراموش کرده بودند. 
و به نظر می‌رسید که تا ابد بسته بمانده تا این حذ مخفی و خاک‌آلودبوده اما قفل و پاشنة 
آنکه با دقّت روغن زده بود نشان می‌داد که مورد استفاده‌ای معمایی و مداوم دارد. این در 
کوچک و مخفی با دو در دیگر خانه مسابقه داشت و دربان هوشیار را فریب می‌داد» از 
قدرت او می‌گریخت و مانند غار هزار و یک شب مثل «سزام» سحرآمیز علی‌باباء به 
وسیلةٌ چند کلم جادوگرانهء پا با خراش‌هایی قراردادی» که با ضیف‌ترین صدا انجام 
می‌گرفت و با ظر یف ترین انگشت‌های دنیا بهو جود می‌آمد باز می‌شد. 

در انتهای سرسرایی وسیع و آرام که این در به آن راه داشت و پا گردورودی اتاق‌های 
آلبر بود. در سمت راست اتاق غذاخوری طرف راست حياط بود؛ در سمت چپ سالون 
کوچک او رو به جانب باغ قرار داشت. درخت‌هاء گیاهان بالارونده که مانتد بادبزن در برابر 
پنجره وسعت می پافتند. داخل این دو اتاق را که تنها اتاق های طبقة همکف بودء از طرف 
باغ و از سمت حباطء مخفی می‌کردند» و مانع از آن می‌شدند که نگاه‌های نامحرم په داخل 
عمارت بیفتد. 

این دو اتاق در طبقذ ول عمارت تکرا وبا یک اتاق سوم که روی پاگرد قرار داشت 
تکمیل می‌شد. از این سه اتاق یکی سالون بود یک اتاق خواب. و یک اتاق کار. 

سالون طبقة همکف فقط با نیمکت‌های کار الجزیره پوشیده شده بود و اختصاص به 
سیگارکش‌ها داشت. 

اتاق کار طبقة اول از یک سو به اتاق خواب راه داشت و از سمت دیگر با دری مخفی 
به پلکان مربوط می‌شد. پیداست که همۀ مسائل مربوط به احتیاط کاری در این ساختمان 
رعایت شده پود. 

در بالای این طبقة اّل» کارگاه بزرگی قرار داشت که با برداشتن همة دیوارها و 
جداره‌هاء آن را وسیع کرده بودنده و همدٌ هوس‌های پی در پی آلبر به آن پناه می‌برد و در 
آن انباشته می‌شد: شاخ‌های شکارهاء سازهاء فلوت‌هاء ارکستری کامل, زیر لبر لحظه‌ای 
هوس موزیک کرده بوده سه پایه‌هاء پالت‌هاء جعبه‌هاي آب و رنگ, زیرا هوس موسیقی 
جای خود را به هوس تفاشی داده بود و بالاخره شمشیرهای صاف. دستکش های بوکس» 
شمشیرهای خمیده و عصاهایی از هر نوع. چون بالا خره به دنیال همه هوس‌های سنتی 
جوانان آن زمان: آلبر دو مورسرف با پشتکاری به مرانب بیش از آنکه در مورد موسیقی و 
تقاشی به کار برده بوده وقت خود را صرف این سه کار می‌کرد: شمشیربازی» بوکس و 
چوگان بازی؛ و در این اتاق به ترتیبی که برای ورزش‌های بدنی به کار می‌رفت. از سه 


۶ د گفت دو مولت گریستو 


ستاد مشهور این هنرها:گریزیه » کوکس" و شارل‌لوبوشه" تعلیم می‌گرفت. 

يقية اثاثیة این اتاق ممتاز را صندوق‌های قدیمی زمان فرانسوی اول صندوق‌هایی 
پر از ظروف چینی اصلء گلدان‌های کار ژاپن» ظروف سفالین لوک دولاروبیا"؛ قاب‌های 
برناردو پالیسی* میل‌های قد یمی که شاید هانری چهارم؛ یا لویی سیزدهم و ریشلیوروی 
آن نشسته بودند تشکیل می‌داد. دو تا از این میل‌ها با طرحی عبارت از سه گل سوسن بر 
روی زمینه‌لاجوردی تزئین شده بود و بر فراز گل‌ها تاج شاهی قرار داشت» و مسلم می‌کرد 
که اینه از اتب قصرلوور پا یکی دیگر از قصرهای سلطنتی بیرون آمده است. روی هم 
این اثاثیه که زمینه‌های تیره داشت, پارچه‌هایی با رنگ زندهء درهم و برهم افکنده شده 
بود. این پارچه‌ها که در زیر آفتاب ایران رنگ شده با به دست زنان کلکته بافته شده‌بود. 
معلوم نبود در اینجا چه می‌کنند: پارچه‌ها با لت دادن به نگاه تماشا گران, منتظر مورد 
استعمالی ناشناخته برای صاحب خود بودند. و در حال انتظارء عمارت را با انمکاس 
چشم‌نواز و طلایی خود درخشان می‌کردند. 
در جایی آشکارتر از هر جای اتاق پیانوبی زیبا قرار داشت که از چوب صورتی رنگ 
تراشیده شده بود. پیانویی که به اندازة سالون‌های لی‌لی پوتی* ما ساخته‌اند و با این حال 
صواتی در حفره‌های تنگ خود نهفته است که شاهکارهای بتهوون, وبرو موزار آن‌ها را به 
صدامی‌آورد. 

در امتداد دیواره همه جاء در بالای درهاء و به سقف اتاق شمشیرهاه خنجرهاء 
تخماق‌هاء تیرزین‌هاء سلاح‌های طلا کاری شده و مرصع. علف‌ها یگونا گون» سنگ‌های 
معدنی» پرنده‌های پر شده با کاه که بالهای آتشی رنگشان را برای پروازی بی‌حرکت 
گشوده بودند و منقار بازشان هرگز بسته نمی شد دیده می‌شدند. 

مسلماً این اتاق بیش از همه عمارت مورد علاقة آلیر بود. 

با این حال در روز قرار ملاقات» مرد جوان نیمه لباس پوشیده. محل پذیرایی را در 
سالون کوچک طبقة همکف قرار داده بود. روی مپزی که در فاصله‌ای از آن نیمکت 
عریض و نرمی میز را احاطه می‌کرد همه توتون‌های شناخته شده از تتباکوی زرد 
پترزبورگ گرفته تا تو تون سياه سینایی» توتون مری‌لند»پور توریکوء و لاتاکیه» چیده شده 


1- Grisier 2- Cooks 3- Charles Leboucher 
4- Luca Della Robbia 5- Bermardo Palissi 
امنا[ آدم کوچولوهای افسانه‌ای.‎ -۶ 


۹ مهمانان د ۲۷ 


بود. در کنار آنهاء در جعبه‌های چوبی معط به ترتیب اندازه و بر حسب خاصیت» 
سیگارهای برگ هاوانا و مانیل را چیده بودند. بالاخره در گنجه‌ای که درش باز بود 
مجموعه‌ای از پیپ‌های آلمانی» چپق‌های دسته عاجی زینت شده با مرجان»و قلبان‌های 
طلا کاری شده که نی‌های مرا کشی آنها مانند مار به هم پیچیده‌یودن در انتظار هوس یا 
علاقهٌ کسانی بود که بخواهند آنها را بکشند. آلبر شخصاً به ترتیب یا در واقع بر بی‌نظمی 
آنها نظارت کرده‌بود, تا اگر مهمانان پس از صرق ناهار طبق باب روز خواستند به هنگام 
نوشیدن قهوه بخاری هم از دهانشان بیرون بیاید و با حلقه‌های حلزون‌وار به سوی سقف 
بالا بروده وسیلة آن در اختیارشان باشد. 

در ساعت ده و ربع کم» مستخدمی وارد شد که دسته‌ای روزنامه در دست داشت و 
بسته‌ای تامه. روزتامه‌ها را روی میز گذاشت و نامه‌ها را به آلبر داد. 

آلبر بابی توجهی نگاهی به نامه‌ها افکندء دو تا از آنها راکه ظریف و معط بود با زکردو 
خواند. سپس پرسید: 

- این نامه‌ها را چه کسی آورده است. 

مستخدم که پسری پانزده ساله به نام ژر من بود, جواب داد: 

- یکی از آنها را پست آورده است» و دیگری را خادم مادام‌دانگلار. 

- به خادم مادام دانگلار بگویید که دعوت خانم بارون را به لژ تأتر می‌پذیرم... بعد از 
آن» در طول روز به خانۀ روزا بروید و به او بگوبید که همان طور که خواسته است. بعد از تآتر 
می‌روم تا با او شام بخورم. در ضمن شش بطری شراب اکسرس عالی و یک بسته صدف 
بخرید و برای او ببرید. صدف‌ها را از بورل" بخرید و به او بگویید که برای من است. 

- آقا می‌خواهند که ناهار در چه ساعتی آماده باشد؟ 

الان ساعت چند است؟ 

- یک ربع مانده به ده 

- خوپ, غذا درست در ساعت ده و نیم آماده باشد. چون آقای دوبری" ممکن است 
مجبور باشد به وزارتخانه برود. و به هر حال این ساعتی است که من با کنت قرار 
گذاشته‌ام. (آلبر نظری به دفتر یادداشتش افکند و گفتگو را با شخص خودش ادامه داد 
«روز ۲۱ ماه مهء ساعت ده و نیم صبح.» هرچند زیاد روی قول او حساب نمی‌کنم»ولی من 
می‌خواهم وقت‌شناس باشم. (سپس رو به مستخدم کرد و پرسید:) 


1- Borel 2- Debray 


۸ ۵ گنت دو موتت کریستو 


آیا خائم کنتس برخاسته است؟ 

اگر آقای ویکونت مایل باشند می‌روم تا بپرسم. 

- بله. بروید. اگر بیدار بود یک جعبه لیکور از او بگیرید و برای من بباورید» چون جعبة 
لیکورهای من پر نیست. به کنتس بگویید مفتخرم که در ساعت سه بعد از ظهر نزد او 
بروم و اجازه می‌خواهم که یک نفر را به او معزفی کنم. 

مستخدم بیرون رفت» آلبر خودش راروی نیمکت افکند. لفاف دو سه تا ازروزنامه‌ها را 
پار کرد فههرست نمایش‌ها را خواند. با دانستن اینکه آن شب برنامة اپراست نه بالهء اخم 
کرد در صفحۀ آگهی‌ها به دنبال خمیردنداتی گشت که به او معزفی کرده بودندء سپس 
همه روزنامه‌ها را یکی بعد از دیگری کنار انداخٽ و در میان خمیازه‌ای طولانی زمزمه 
کرد: «در واقع روزنامه‌ها روز به روز خسته گننده تر می‌شوند.» 

در این موقع کالسگه‌ای برابر در خانه متوقف شد و لحظه‌ای بعد مستخدم ورود اقای 
لوسین دوبری را اعلام داشت 

مردی جوان و قد بلند» که موهای بور و رنگی مات داشت» با چشم‌های خا کستری» 
لب‌های نازک» و لباسی آبی با دکمه‌های طلایی کنده کاری شده پوشیده و کراوات سفید 
زده‌بوده عینگ صدفی با بندی آبریشمی به بینی آش آويخته بو بدون لبخند و با حالتی 
نیمه رسمی وارد اتاق شد. آلبر گفت: 

روز بشیر لوسین: شما مرا ا وقت‌شناسی‌تان به وحشت می‌اندازید. چر می‌کویم 


دیدار ما در ساعت 


نج دقیقه به ده ماتده !| 


ین س اا یا بر حسب تصادف آقای وزرا وزارت عزل شده است 

مرد جوان در حالی که در نیمکت بزرگ فرو می‌رفت گفت: 

- نه عزیزم. خیالتان راحت باشد. ما گاهي مي‌لرزيم. اقا هرگز سرنگون نمي‌شویم؛ و 
دارم به این نتیجه می‌رسم که از عزل شدن معافیم» و حتی اوضاع شبه جزیره می‌رود تا 
کار ما را یکسره مستحکم کند. 

بله. درست است. شما دون کار لوس" را از اسپانیا بیرون کردید. 

نه عزیزم. اشتباه نکنید» ما او را از سرح فرانسه وارد کردیم و مهمان‌نوازی 
شاهانه‌ای برایش در بورژ" ترتیب دادیم. او نباید از این باپت شکایتی داشته باشد. بورژ 
پایتخت شارل هفتم بوده است. این جریان از دیروز به اطلاع مردم رسیده است. اما 


]- Don Carlos 2- Bourge 


۳۹ سهمانان ۵ ۳۹ 


نمی دانم آقای دانگللار چطور از قبل ملع شده بود و روی بالا رفتن بورس بازی کرد. در 
نتیجه یک میلیون فرانک سود برده است. 
و شما هم مدالی تازه دریافت داشته‌اید که می‌بینم به سنجاق کراواتتان آویخته 


است. 
دوبری با بی‌قیدی جواب داد: 
آه» آنها برای من مدال شارل سوم را فرستاده‌اند. 
- پس خودتان را بی‌تفاوت نشان ندهید و اعتراف کنید که دریاقت مدال خوشایند 
شماست. 
در واقع بله. یک مدال روی لباس دکمه‌دار بد یست. تکمیل‌کننده زینت اباس 


است. 

مورسرف با لبخند گفت: 

و قیافةٌ پرنس دوگال و دوک دورچستاد" به آدم می‌دهد. 

- برای همین است که مرا صبح به این زودی می‌بینید. 

- چون شما مدال شارل سوم را داشتید و می‌خواستید این خبر خوش را به من اعلام 
کنید؟ 

-نه. چون شب را تا صبح به ارسال نامه‌ها در وزارتخانه گذرانده‌ام, بیست و پنج 
تلگرام دیپلماتیک ارسال داشته‌ام» امروز صبح» با سر زدن آفتاب به خانه برگشتم تا 
بخوابم» اما سردرد مرا گرفت. ناچار بلند شدم تا ساعتی اسب‌سواری کنم. دربولونی گرفتار 
کسالت و گرسنگی شدم. دو دشمنی که کمتر با هم توام می‌شوند» با این حال با نوعی 
اتحاد علیه من به هم پیوستند. آنوقت به یاد آوردم که امروز در منزل شما ضیافت بر پاست 
و به آینجا آمدم. من گرسنه‌ام» به من غذا بدهیدء من کسلم» سرگرمم کنید. 

آلبر در حالی که زنگ می‌زد تا مستخدم بیایده و لوسین با نوک عصای دسته طلایی 
مرصع به فیروزهاش روزنامه‌ها را باز می‌کرد» گفت: 

- این وظیفة مهمان‌نوازی من است. دوست عزیزم. 

مستتخدم وارد شد و آلبر خطاب به او گفت: 

- ژرمن» یک گیلاس شراب اکسرس و قدری بیسکویت بیاورید. 


de 0168 -۱‏ ۳3006 لقب شاهزادگان انگلیسی. 
Due de Reichstadt -۲‏ از اشراف انگلیس. 


٥ ۰‏ کنت دو مونت کریستو 


سپس خطاب به لوسین افزود: ۱ 

- لوسین عزیز. این سیگار برگ‌های قاچاق است. از شما دعوت می‌کنم که طعم آنها 
را بچشید و به وزیرتان بگویید که به جای آن برگ‌های گردو که هموطنان را مجبور به 
کشیدن آن می‌کند. شبیه اینها را به ما یفروشد. 

- من از این کار خودداری می‌کنم» زیرا اگر همین سیگارها از جانب حکومت برایتان 
بیاید» دیگر آنها را نمی خواهید و تفرت‌انگیز می‌دانید.از طرفی» این مسأله ربطی به وزارت 
داخله ندارد و مربوط به وزارت دارایی است. به آقای هومان" ادارٌ مالیات‌های 
غیرمستقيم» کوریدر ۸ شمارة ۲۶ مراجعه کنید. 

شما از اطللاعاتی که دارید مرابه حیرت می‌اندازید. پس یک سیگار بردارید. 

لوسین سیگار برگی رابرداشت» آن را از شمع صورتی رنگی که در شمعدان نقره روشن 
بود آتش زد روی نیمکت یله داد و گفت: 

- آه ویکونت عزیز, شما چقدر خوشبختید که هیچ کاری نباید انجام دهید. از سعادت 
خودتان غافلیدا 

مورسرف با طنزی مختصر گفت: 

و شما مصلح عزیز حکومتی, اگرکاری نداشته باشید چه می‌کنید؟ منشی شخصی 
یک وزير که هم در مسائل بزرگ اروپاواردید و هم در دسیسه‌های پاریس» شاهان و بهتر 
از آن ملکه‌ها را باید حمایت کنید احزاب را باید متحد سازید انتخابات را می‌بایست 
ترتیب دهید» و با قلم و تلگرام‌هاتان برای کابینه باید بیش از آن انجام دهید که ناپلئون 
در میدان‌های جنگ با شمشیر و افتخارات خود می‌کرد» پپست و پنج هزار لپور عایدی 
غیر از حقوقتان دارید» اسبی دارید که شاتو -رنو" حاضر بود آن را به چهارصد لوبی طلا از 
شما بخرد و شما نفروختید» خیاطی دارید که همیشه در اختیار شماست. اپراء ژوک ی کلوپ» 
تأتر و واریته را داریده در تمام اینها چیزی نمی‌یابید که مشغولتان ګند و اظهار کسالت 
می‌کنید. از من می‌خواهید که از شما رفع کسالت کنم. باشد من شما را مشغول می‌کنم. 

- چطور مرا مشغول می‌کنید؟ 

- شما را با یک تازه‌وارد آشنا می‌کنم. 

مرد یازن؟ 

- مرد. 


1- Humann 2- Chateau - Reneaud 


۳۹ مهماغان ت ۴۱ 


- من به قدر کافی آشنای مرد دارم. 

- انا کسی را شبیه به آنکه من از او حرف می‌زنم قمی‌شناسید. 

- از کجا می‌آید؟ از آن سر دنیا؟ 

- شاید هم دورتر 

- امیداوارم قرار نباشد ناهار ما را او بیاورد؟ 

نه. خیالتان راحت باشد. ناهار ما در آشپزخانة مادرم آماده می‌شود. معلوم است که 
واقعأگرسنه هستید. 

بله. هرچند گفتن آن شرم‌آور استه اعتراف می‌کنم. من دیشب در منزل آقای دو 
ویلفور شام خوردم. نمی‌دانم دوست عزیز هیچ توجه کرده‌اید یا نه؛ غذای منزل تمام 
کسانی که در دادستانی کار می‌کنند بسیار بد است.گویی آنها هميشه حالت ندامت دارند. 

- خدایاء از تقطه‌ای دیگران تکذیب کنید و بگویید که در منزل وزیران شما غذای 
خوب می‌خورند. 

ما لاقل آدم‌های حسابی را دعوت نمی‌کنيم. اگر مجبور نبودیم میز غذا برای 
کسانی آماده کنیم که خوب فکر می‌کنند, و خصوصاً خوب رأی می‌دهند» باور کنید که از 
غذای وزیرمان مانند طاعون می‌گريختيم. 

- در این صورت عزیزمء یک گیلاس دیگر اکسرس با یک بیسکویت دیگر بردارید. 

با کمال میل» شراب اسپانیایی شما عالی است. می‌بینید که ما حقٌ داشتیم در 
اسپانیا صلح برقرار کنیم. 

- بله,ولی تا دون کارلوس چه بگوید. 

- دون کارلوس شراب بردو را خواهد نوشید و ده سال دیگر پسر او رابا ملک کوچک 
اسپانیا تزویج می‌کنيم. 

- این کاری است که اگر هنوز در وزار تخانه باشید, مدال طلا نصیب شما خواهد کرد. 
یک سیگار دیگر بردارید. 

- آلبرء گمان می‌کنم آمروز شما تصمیم دارید مرا با سیگار سیر کنید. 

- این چیزی است که معده را پهتر مشغول می‌کند. امّا من دارم صدای بوشان! را از 
سرسرآمی‌شنوم. کمی با هم مباحثه کنید و قدری حوصله به خرچ دهید. 

- دربارة چه چیز مباحثه کنیم؟ 


1- Beauchamp 


۳۲ د کنت دو مونت کریسنو 


- دربارهٌ مندرجات روزئامه‌ها. 
لوسین با حالتی تحقیرآمیز گفت: 
- آه» دوست عزیزم. مگر من‌روزنامه‌ها وامی‌خواتم؟ 
- این هم دلیلی دیگر. پس پیشتر بحش می‌کنید. 

مستخدم وارد شد واعلامداشت 

- آقای بوشان. 

آلبر در حالی که برمی خاست و به استقبال مرد جوان می‌رفت گفت: 

- بیایید. داخل شوید. ای قلم وحشتناک. این آقای دوبری از روزنامه و به‌طوری که 
خودش می‌گوید بیآنکه آن را خوانده باشد. بیزار است. 

بوشان گفت: 

حقّ با اوست. او هم مثل من است. من بی‌آنکه بدانم او چه کار می‌کنده از کارش 
انتقاد مي‌کنم. روز بخیر فرمانده. 

منشی شخصی وزیر در حالی که لبخندز نان باروزنامه‌نگار دست می‌داد گفت: 

- در دنیای نقد سیاسی که شما یکی از شیرهای آن هستید, چه می‌گویند؟ 

می‌گویند که شما به قدر کافی سرخ کاشته‌اید که قدری آبی از آن بروید. 

- بد تگفنید. بوشان عزیزه چرا شما به مانمی پیوندید. با طرز تفکری که شمادارید, در 
عرض چهار پا پنج سال ثروتمتد می‌شوید. 

برای اینکه توصية شما را به کار بندم» فقط منتظر یک چیز هستم:وزیری که بشود 

اطمینان کرد شش ماه سر پست خود باقی می ماند. حالا یک کلمه با شما حرف دارم آلبر 
عزیزء باید بگذارم این لوسین بیچاره قدری تفس بکشد. شما بگویید ببینم ما اینجا اهار 
می‌خوریم یا شام؟ من باید به مجلس بروم. به‌طوری که می‌بینید» در حرفة ما همه چیز 

- ما ناهار می‌خوریم. فقط منتظر دو نفر دیگر هستم» به محض اینکه آنها بیایند سر 
میز غذا خواهیم رفت. 

پوشان پرسید: 

برای ناهار منتظر چه نوع اشخاصی هستید؟ 

- یک نجیب‌زاده و یک سیاستمدار, 

- برای نجیب‌زاده بايد دو ساعت انتظار کوچک حساب کرد و برای سیاستمدار دو 


ساعت اتنظار بزرگ. من برای صرف دسر برمی‌گردم. برایم توت‌فرنگی, قهوه و سیگار 


۹ مهماتان ۰ ۴۳ 


برگ نگه دارید. در مجلس یک کتلت می‌خورم. 

- لزومی ندارد پوشان, اگر نجیب‌زاده مونت مورانسی! باشد و سپاستمدار مترنیخ" ما 
ساعت ده و نیم ناهار می‌خوریم. شما هم مثل دوبری از شراب اکسرس و بیسکویت من 
قدری بچشید. 

- دراین صورت می‌مانم. امروز باید قدری خود را مشغول کنم. 

- پس معلوم است که شما هم مثل دوبری دچار کسالت هستید» در حالی که وقتی 
وزیر غمگین است» مخالف او باید شاد باشد. 
- آخر دوست عزیز, شمانمی‌دانید چه چیزی مرا تهدید می‌کند.امروز صبح باید نطق 
آقای دانگلار رادر مجلس بشنوم» و امشب نزد همسرش یکی از اعضای‌شورای حکومتی 
فرانسه را خواهم دید. مرده‌شوی این حکومت مشروطه را ببرد. حالا که ما چنانکه 
می‌گویند حن انتخاب داشتیم» چرا این نوع حکومت را انتخاب کردیم؟ 

دوبری گفت: 

- از نطق آقای دانگلار بدگویی نکنید. او از گروه مخالف ماست و به نفع شما 
سخنرانی می‌کند. 

- عیب کار همین است. من منتظرم شما او فرستیدبود در لوکزامبورک سخنرانی 
کند تا من با خیال راحت به او بخندم. 

آلبر به بوشان گفت: 

- عزیزم» از قرار معلوم مسائل اسپانیا مرب شده است» چون شما به شذّت پکر 
هستید. پس بدانید که اخبار روز پاریس از آزدواجی میان من و مادموازل آوژنی دانگلار 
گفتگو می‌کند. در نتیجه من نمی‌توانم بگذارم شما از بلاغت مردی انتقاد کنید که روزی 
باید به من بگوید: «آقای ویکونت» شما می‌دانید که من دو میلیون به دخترم جهیز 
می‌دهم.» 

بوشان گفت: 

این ازدواج هرگز صورت نمی‌گیرد. شاه توانسته است به دانگلار لقب بارون 
بدهد نمی تواند او را تجیب‌زاده کند؛ و کنت دو مورسرف اشرافي تر از آن است که به خاطر 
دو میلیون به ازدواجی نامناسب برای پسرش رضایت دهد. ویکونت دو مورسرف 
می‌بایست با یک مارکیز ازدواج کند. 


۱- 0000۳0۲900۷ از اشراف فرانسه, ۲- 06۵1۵۳0 صدراعظم آلمان. 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 

ولی دو میلیون جھیز قابل توجههی است. 

- سرمایه یک تأتر دربولواره یا یک راه‌آهن از ژاردن دو پلانت" به راپه/ همین حدود 
است. 

دوبری با بی‌قیدی گفت: 

مورسرف» بگذارید پوشان هرچه می خواهد بگوید و شما ازدواج خودتان را بکنید. 
شما دارید با یک برچسب کالا ازدواج می‌کنید؛ این‌طور نیست؟ پس برایتان چه اهمټت 
داردا بهتر است که روی این برچسب نشانی کمتر و صفر بیشتر باشد, شما هفت علامت 
نبجیب‌زادگی در سللاح‌های خانوادگی دارید. سه تا از آنها را به همسر تان می‌دهید و باز هم 
چهار تای دیگر برای خودتان می‌ماند. این تعداد یکی بیشتر از علامات اشرافی آقای 
گیز" است که خودش نزدیک بود پادشاه فراتسه شودء و پسر عموی بلافصل او امپراتور 
آلمان بود. 

آلبر با بی‌قیدی گفت: 

حق با شماست لوسین. 

- از طرفی» هر مبلیونری خود به خود نجیب‌زاده است» همان طور که فرزندان تامشروع 
آشراف می توانستند نجیب‌زاده باشند. 

بوشان با خنده گفت: 

- ساکت‌دوبری. این حرف رانزنیده چون شاتو -رنو اگر بشنود برای علاج مالیخولیای 
شماء شمشبر جد خودش رنو دومونتبان" را در بدن شما فرو می‌کند. 


لوسین جواب داد: 

اگر این کار را بکند» از رده اشراف اخراج می‌شود زیرا من از طبقهٌ عامّه هستم, 
خیلی هم عامّه. 

مستخدم ورود دو مهمان جدید را اعلام داشت: «آقای شاتو-رنو آقای ماکزیمیلین 
مورل!» 

بوشان گفت: 


Jardin de plante -۱‏ باغ گیاهان در پارس. 
Rapée‏ -2 
de Gis -۳‏ 0 از اشراف فراقسه. 
Reraud de Montauban‏ -4 


سیمانان د ۴۵ 


پس حالا کامل شدیم و می‌رويم تا ناهار بخوريم» چون اگر اشتباه نکنم فقط منتظر 
دو تفر بودیم. 

آلبر با حیرت زمزمه کرد: 

-مورل!مورل! او دیگر کیست؟ _ 

پیش از آنکه حرف آلبر تمام شود آقای شاتو -رتوکه مرد جوانی سی سالهءزیبا و سرتا 
پا نجیب‌زادهبود یعنی چهره‌ای چون گیش! و خلقی چون مورتمار" داشت دست آلبر را در 
دست گرفته بود و به او می‌گفت: 

- عزیزم» اجازه دهید آقای کاپیتن سپاهی ماکزیمیلین مورل» دوست و ناجی خودم را 
به شما معزفی کنم. ویکوفت به قهرمان من سلام بدهید. 

شاتو رنو با این وضع جوان شریف و نجیبی را که پیشانی بلند نگاه نافذ و سبیل 
سیاه داشت به حاضران معژفی کرد. خوانندگان ما به یاد دارند که این جوان را در مارسی, 
در موقعیتی تأترانگیزتر از آن دیدند که فراموش کرده باشند. مورل اونیفورمی فاخر, نیمه 
فرانسوی و نیمه‌شرقی به تن داشت که به تحوی تنحسین‌انگیز برازنده او بود. سینهٌ ستبر 
او را مدال لژیون دونور زینت می‌داد. تمام حرکات او برازنده بو زیرا نیرومند بود. 

آلبر با تزاکتی محبت‌آمیز گفت: 

- آقای عزیز, از آشنائیتان بسیار خوشوقتم. آقای بارون دوشاتو رنو قطعاً حدس 
می‌زد که من از دیدار شما لذت خواهم بردء و حالا که شما از دوستان او هستید, لطف کنید 
و دوست ما هم باشید. 

شاتو رنو گفت: 

-ویکونت عزیزه آرزو کنید که آقای مورل یه هتگام زوم همان کاری را که برای من 
اتجام داده است برای شما هم انجام دهد. 

- چه کاری را؟ 

مورل گفت: ۱ 

آه اصلاًارزش گفتگو ندارد. آقای بارون مبالغه می‌کند. 

شاتو -رنو گفت؛ 

- چطور ارزش گفتگو ندارد؟ حیات انسان ارزش ندارد که درباره‌اش حرف بزنند؟ در 
حقیقت آقای مورل عزیز, آنجه شما می‌گویید فلسفی نیست. البتّه برای شما که هر روز 


[- Guiche 2- Mortemart 


۶ کنت دو مونت کریستو 
جانتان را به خطر می‌اندازید شاید. اما برای من که یک بار برحسب تصادف جانم را به 
خطر نداختم... 

آلبر گفت: 

آنچه من به وضوح درک می‌کنم این است که آقای کاپیتن مورل زندگی شما را 
جات داده است. 

بله. درست و حسابی. 

بوشان پرسید: 


- بوشان» دوست عزیزء می دانید که من دارم از گرسنگی می‌میرم. پس دنبال داستان 
نروید. 

من از اینکه سر میز برویم جلوگیری نمی‌کنم. شاتو-رنو جریان را سر میز تعریف 
خواهد کرد. 

مورسرف گفت: 

- آقایان» ساعت تازه ده و ربع است و ما منتظر آخرین مهمان هستیم. 

دوبری گفت: 

درست است؛ یک سیاستمدار. 

نمی‌دانم سیاستمدار است یانه, آنچه می‌دانم این است که مأموریّتی را کد من به او 
محول کرده بودم چنان به خوبی انجام داد که اگر شاه بودم بلافاصله او را شوالية همةٌ 
فرمان‌های خودم می‌کردم و توپخانهام را به او می‌سپردم. 

دوبری گفت: 

- پس حالا که سر میز نمی‌رویم» گیلاس دیگری اکسرس برای ما بریزید و بارون 
جریان خودش را تعریف کند. 

شاتو -رنو گفت: 

-به طوری که می‌دانید من تصمیم گرفته بودم به افریقا بروم. 

مورسرف مؤدبانه گفت: 

- این راهی است که اجدادتان برای شماگشوده‌اند. 

بوشان گفت: 

- درست است. اما من شک دارم که او مثل اجدادش برای آزادسازی قبر مسیح به 


۹ سهمانان د ۴۷ 

آنجا رفته باشد. 

آشرافی جوان گفت: 

حق با شماست بوشان. من فقط برای هفت‌تیر بازی تفریحی رفتم. به‌طوری که 
می‌دانید من از دوثل نفرت دارم زیرا دو نفر شاهدی که انتخاب کرده بودم تا مانم دوقل 
شوند» مرا واداشتند که بازوی یکی از بهترین دوستانم را بشکنم... خداوند؛ بازوی فرانز 
دپینای را که همث شما می‌شناسید. 

دوبری گفت: ۱ 

بله... شما خیلی وقت پیش با هم دول کردید. برای چه مساله‌ای بود؟ 
شاتورنو گفت: ۱ 
بر من لعنت اگر به یاد داشته باشی اما آنچه را به ياد دارم این است که چون 
نمی خواستم استعدادم خفته بماند, خواستم هفت‌تیرهای تازه‌ای را که برایم هدیه آورده 
بودند» روی عرب‌ها امتحان کنم. پس به مقصد اوران" سوار کشتی شدم از اوران به 
کنستانتین رفتم» و درست زمانی به آنجا رسیدم که محاصره برداشته شده بود. من هم 
مثل دیگران عقبگردکردم. مڌت چهل و هشت ساعت پاران روز و سرمای شب را تحمل 
کردم. بامداد روز سوم اسیم از سرما مرد! حیوان بینوا به روپوش و بخاری اسطبل عادت 
داشت. او یک اسب عربی بود که با مشاهدهٌ سرمای ده درچه زیر صفر عربستان محیط 
خود را تغییر يافته دید. 

دوبری گفت: 

- پس به همین دلیل شما می‌خواستید اسب انگلیسی مرا از من بخریدء زیر تصور 
می‌کنید که آو سرما را بهتر از اسب عربی تان تحمل می‌کند. 

- اشتباه می‌کنید. چون من با خود عهد بسته‌ام که هرگز به آفریقا برنگردم. 

بوشان پرسید؛ 

- لابد به شدّت ترسیده بودید؟ 


- بله. اعتراف می‌کنم. و جا داشت که بترسم. اسب من مرده بود و ناچار به بازگشت با 
پای پیاده بودم. شش نفر عرب چهار نعل تاختند تا سر مرا قطع کتند. دو نقرشان را با 
تفنگ از پا درآوردم و دو نفر دیگر را با هفت‌تیر. اما دو نفر باقی مانده به من رسیدند و مرا 
خلع سلاح کردند. یکی از آنها موهایم را گرفت» به خاطر همین حالا موهایم را کوتاه 


1- 7 


۸ ۲ کنت دو موفت کریستو 


کرده‌ام چون انسان نمی‌داند چه پیش می‌آید. دیگری یاتاقان خود رابه گردن من اقکنده 
و من داشتم سردی چندشآور آهن را روی گر دنم احساس می‌کردم که آقایی که شما او را 
در اینجا می‌بینيد, به نویه خود به سوی آنها نشانه رفت. آن راکه موهای مرا گرفته بود با 
یک تیر هفت تیر از پا درآورده و سر آن دیگری را که می‌خواست گلوی مرا ببرد با یک 
ضربۂ شمشیر شکافت. گویا این آقا در آن روز تصمیم گرفثه یود انسانی را نجات دهد 
تصادف خواست که آن انسان من باشم. هروقت ثروتمند شوم دستور می دهم که 
کلاگمن" یا موراشتی" مجشمه‌ای از تصادف بسازند. 

مورل با لبخند گفت: 

- درست است. این جریان در ماه سپتامبرء و در سالگرد روزی بود که پدرم به طرزی 
معجزه‌آسا نجات یاقته بود. من هر سال در آن روز تا آتجا که در قدرتم باشد با عملی خیر 
جشن می‌گیرم. 

شاتو-رنو سخن مورل را برید: 
-یاعملی قهرمانانه. خلاصه قرعۀ فال به ام من زده شد اما این همه جریان نیست. 
پس از آنکه مرا از مرگ نجات دا با دادن ثه یمی از بالاپوش خود. چنانکه سن مارتن۲ 
کرد» بلکه با دادن همه بالاپوش خود به‌طور کامل مرا از سرما خلاص کرد سپس با 
قسمت کردن غذای خود با من, مرا از گرسنگی رهانید. حالا حدس پزنید این غذا چی بود. 

پوشان گفت: 

- ابد یک کنسرو پاته ساخت انگلیس. 

- نه خیر. اسب خودش بود که ما هرکدام قطعه‌ای از آن را با آشتها خوردیم. خیلی 
سخت بود. 

مورسرق با خنده پرسید: 

آپاگوشت اسب سخت بود؟ 

نه. فدا کاری این آنسان که حاضر شد اسب خودش را قربانی کند. از دوبری بپرسید 
که آیا حاضر است اسب انگلیسی خودش را برای یک ناشناس قربانی کند. 


دوبری گفت: 
- یرای یک ناشناس نه. برای یک دوست شاید. 
مورل گفت: 


1- Klagmann 2- Morachetti 3- Salut Martin 


۹ سهم‌انان 1 ۴۹ 


- آقای یارون. من حدس می‌زدم که شما دوست من خواهید شد. از طرفی» چنانکه 
گفتم» قهرمانی یا نهء فداکاری یا نه. من در آن روز هدیه‌ای به بدبیاری و پاداشی به 
موهبتی که سابقاً ما را از آن نجات داده پودء مد یون بودم. 

شاتو -رنو ادامه داد: 

- داستاتی که آقای مورل به آن اشاره می‌کند. خودش حکابتی شگفت‌انگیز است؛ و 
زمانی که با او بیشتر آشنا شوید خودش برای شما تعریف خواهد کرد. فعلاً امروز بهتر 
است معده‌مان را زینت دهیم» نه خاطره‌مان را. آلبرء در چه ساعتی ناهار می‌خوریم؟ 

در ساعت ده و نیم 

دوبری ساعتش را بیرون کشید و گفت: 

سر ساعت؟ 

آمیدوارم امروز به من پنج دقیقه مهلت بدهید. چون من هم منتظر ناجی خود 
هستم. خپال می‌کنید فقط عرب‌ها هستند که سر می‌برند؟ ناهار ما امروز بشردوستانه 
است. و امیدوارم سر میزمان حذاقل دو نفر انسان نیکوکار داشته باشیم. 

- در این صورت چه کنیم؟ چون یک جایزه‌مونیون! بیشتر نداریم. 

پوشان گفت: 

- خوب» آن را به کسی می‌دهیم که هیچ عمل خیری انجام نداده باشد. آکادمی هم 
معمولاً به این ترتیب خود را از تنگنا می‌رهاند. 

دوبری پرسید: ۲ ۱ 

حالا این شخص از کجا می‌آید؟ سماجت مرا ببخشیدء شما قباڈ به این سؤال پاسیخ 
دید اه طور میهم. من به خودم اجازه می دهم که سالم را تکرار کنم 

- در واقع من هم درست نمی داتم. سه ماه پیش که او را دعوت کردم در ژم‌بود؛ از آن 
زمان به بعد چه کسی می تواند بگوید که او چه مقدار راه طی کرده است! 

و شما قول او اقبولدارید؟ 

- من او راقادر به هرکاری می‌دانم. 

توجه داشته باشید که با اضافه کردن پنج دقیقه میلت» بیش از ده دقیقه وقت 
نداریم. 


۱- 60۷02 جایزه‌ای که به نیکوکارترین‌ها تعلق می گرفت. 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


- من از این زمان استفاده می‌کنم تا چند کلمه‌ای دربارة مهمانم به شما توضیح 
بدهم. 

بوشان گفت: 

- ببخشید» در آنچه می‌روید تا برای ما تعریف کنید. چیزی که به درد یک داستان 
دنباله‌دار بخورده وجود دارد؟ 

بله حتماء حثی عجیب ترین مطالب. 

در این صورت بگویید» چون به‌طوری که می‌بینم من آمروز به مجلس نخواهم 
رسید: باید آن را به نحوی جبران کنم. 

- من هم زمان باکارناوال اخیر در رم بودم- 

- این را می‌دانيم. 

بله. اما آنچه نمی‌دانید این است که راهزنان مراربودند. 

دوبری گفت: 

- راهزنی وچود ندارد. ۱ ۱ 

- چراءوجوددارد. حتّی مهیب ترین نوع آن» یمنی قابل تحسین‌ترین آنهاء زیر او رابه 
تحوی وحشتناک زییا یافتم. 

دوبری گفت: 

- بیینم آلبر عزیز. اعتراف کنید که آشپز شما در تھی غذا تأخیر کرده است» صدف‌ها 
به موقع نرسیده‌انده و شما به پیروی از مادام دومنتنون! می‌خواهید داستانی را جانشین 
غذا کنید. این را بگویید و ما آن‌قدر همراهان خوبی هستیم که شما را ببخشیم و به 
داستانتان گوش دهیم» هرچند که از قرار معلوم افسانه باشد. 

و من به شم می‌گویم که هر قدر افسانه به نظر برسد, به شماقول می دهم که سراسر 
واقعیّت است. راهزنان مرا ریوده و به محلی بسیار غم‌انگیز برده بودند که گورستان 
سن‌سباستیان نام‌دارد. 

شاتو-رنوگفت: 

- من این محل را می‌شناسم. در آنجا نزدیک بود تب کنم. 

مورسرق گفت: 

-و من واقعاً تب کردم. به من اعلام داشته بودند که زندانی هستم, مگر اینکه غرامت 


(- طز معشوقۀ لویی چهاردهم. 


۹ /مهمانان ۵ ۵۱ 


بپردازم. پولی مختصرء به مبلغ چهار هزار اکوی رومی؛ بیست و شش هزار ليور فرانسه 
مبلغ غرامت بود. متا شفانه من بیش از هزار و پانصد اکو نداشتم» پایان سفرم‌یودم و حوالا 
اعتباریم تقریباً تمام شده‌بود. به فرانز نوشتم» فرانز در جریان است و شما می‌توانید از او 
بپرسید که آیا من به اندازه سر سوزنی دروخ می‌گویم. به فران نوشتم که اگر تا ساعت شش 
صبح چهار هزار اکو نرسد» من به قڏیسین محترم و شهیدان مفځم ملحق خواهم شد و 
افتخار آن را خواهم یافت که در معیّت آنها باشم. اسم رئیس راهزنان من آقای لوتیجی 
وامپاست. و خواهش می‌کنم بپذیرید که با کمال دقت قول خود را دربارة من اجرا می‌کرد. 

شاتو-رنو گفت: 

و فراتز با چهار هزار اکو رسید. لعنت بر شیطان, وقتی کسی فرانز دپینای یا آلبر دو 
مورسرف نامیده شود برای تہیَة چهار هزار اکو درتمی‌ماند. 

- نه. فرانزفقط همراه با مهمانی که دارم و امیدوارم بتوانم او را به شما معزفی کنم 
رسید. 
-آه پس این آقا یک هرکول! است که کاکوس" را می‌کشد. یک پرسه" است که 
آندرومد "را خلاص می‌کند؟ 

نه» مردی است تقریباً هم قد من. 

تادندان مسلح؟ 

او حتّی یک میل کانوا بافی هم با خود نداشت. 

- پس غرامت شما را پرداخت؟ 

-نه» فقط دو کلمه به رئیس راهزنان گفت و من آزاد شدم. 

بوشان گفت: 

و لبد از او عذرخواهی هم کردند که تو را بازداشت کرده‌اند؟ 

دقیقاً همین طور است. 

- این مرد کیست؟ 

- کنت دو مون ت کریستوء 

دوبری گفت: 

کنت دو مون ت کریستو نمی تواند اسم کسی باشد. 


1- Hercul 2- Cagus 3- Parsée 
هر چهار اسم مربوط به اساطیر پونان است.‎ ۸0۵20064 -۴ 


۲ 2 کنت دو موت گریستو 


شاتو -رنو باخونسردی کسی که همة اشراف آروپا را با سرانگشت می‌شمارد گفت: 

-گمان نمی‌کنم کسی وجود داشته باشد که شخصی را با نام کنت دو مون ت کریستو 
پشناسد. 

بوشان گفت: 

- شاید او از ارض قدس می‌آید. لابد یکی از اجدادش مالک کالور! بوده است» همان 
گونه که مورتمارها مالک بحر مت بوده‌ند. 

ماکزیمیلین گفت: 

- ببخشید آقایان. گمان می‌کنم من بتوانم شما راز تردید خلاص کنم, مون ت کریستو 
جزیرکوچکی است که من غالب ازملواانی که تزد درم کارم‌کردن,اسم آنراشنیدم 
جزیره‌ایست سنگلاخ در وسط دریای مدیترانه. ذزه‌ایست در بی‌نهایت. 

آلبر گفت: 

درست است آقا. سلطانی که من درباره‌اش صحبت میکنمء مالک این جزیره است. 
کنت لقب خود را در توسکان خریده است. 

- پس کنت شما ثروتمند است. 

- تصوّر می‌کنم این طور باشد. 

دوبری گفت: _ 

-ولی این مسألهایست که به خوبی دیده می‌شود. 

- شما اشتباه می‌کنید دوبری. آیا شما داستان هزار و یک شب را خوانده‌اید؟ 

البته. 

- آیا می‌توانید بگویید شخصیّت‌های این داستان ثروتمندند یا فقیر؟ می‌دانید که 
دانه‌های گندم آنا از اقوت است یا الماس؟ آنها اهر فقیرائة یک ماهیگیر رادارند. شما 
آنهارافقیر تصور می‌کنید و آنا ناگهان در برابر شما غاری سحرآمیز را می‌کشاینده و شما 
در آنجا گنجی می‌بینید که همةّ سرزمین هند را با آن می‌توان خرید. کنت دو مونت 
کریستوی من یکی از این ماهیگیرن است. حی نامی دارد که از داستان هزار و یک شب 
گرفته شده است. تام او سندباد بحری است و غاری پر از طلا دارد. 

یوشان پرسید: 

-مورسرف, آیا شما این غار را دیده‌اید؟ 


-١‏ ا۷ل تپ کوچکی که صلیب مسیح روی آن بود. 


۹ مهمانان دا ۵۳ 


- نه» من ندیده‌ام» اما فرانز آن را دیده است. ققط ساکت باشید. نباید یک کلمه از این 
صحبت‌ها در حضور او گفثه شود. فرائژ با چشمان بسته داخل این غار شده است» و در آنجا 
به وسیل مستخدمی لال و زنهایی که از قرار معلوم کلئوپاتر در برابر آنها هیچ است 
پذیرایی شده است. ولی دربارۂ زنها زیاد مطمئن نیست. زیرا آنها زمانی داخل ماجرا 
شده‌اند که او حشیش خورده بود به طوری که آنجه را او زن بنداشته است. می‌توانسته‌اند 
تعدادی مجشمه باشند, 
جوانان مورسرف را با حالتی نگریستند که می‌گفت: 
«عزیزم» آیا خل شده‌اید یا دارید ما را مسخره می‌کنید؟» 
مورل متفکرانه گفت؛ ۱ 
- درواقع من از ملوان پیری به تام پنه‌لون چیزی دربارهآنچه آقای مورسرف می‌گوید 
شنیده‌ام. 
آلبر گفت: 
- جای خوشوقتی است که آقای مورل به کمک من می‌آید, وکلافی تخ در دهلیز من 
می‌اندازد تا گم نشوم. 


دوبری گفت: 
ببخشید دوست عزیزء مسأله این است که شما چیزهایی چنان باورنگردنی برای ما 
تعریف می‌کنید که.. 


- آه» زیرا سفرای شماء کنسول‌های شما در این باره حرفی نمی‌زنند؟ آنها وقت ندارنده 
چون نمی‌توانند هموطنان خود را که به سفر می‌روند حفظ کنند آنها را می‌آزارند. 

آه حالا عصبانی می‌شوید و غیظ خود را بر روی عاملان بیچارة ما خالی می‌کنید. 
آنها با چه وسیله می‌توانند مسافران را محافظت کنند؟ مجلس هر روز مواجب آنها را کم 
می‌کند» تا حذی که دیگر چیزی برایشان باقی نماند. آلبره شما حاضرید سفیر شوید؟ من 
وامی‌دارم شما را به‌کنستانتیوپول بفرستند. 

نه. حاضر نیستم, زیرا با لین نظاهراتی که من به نفع محمدعلی" انجام دهم 
سلطان برایم طناب می‌فرسند و منشی‌هايم را وامی دارد مرا خفه کنند. 

دوبری گفت: 

- پس می‌بینید؟ 


۱- میحمدعلی (۱۷۶۹-۱۸۴۹) ازلین نابب‌السلطنة مصر و مصلح بزرگ کشورش. 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


- بله. ولی این مانح از آن نمی‌شود که کنت دو مونتکریستوی من وجود داشته باشد. 

-بله. هم مردم وجود دارند. 

-مسلماً همه مردم وچود دارند. اما نه در شرایطی مساوی. همه مردم بردهٌ سیاه 
ندارند» غارهایی به زیبایی قصر شاهان ندارند. سلاح‌هایی چنانکه در اختیار فرمانروایان 
است ندارنده اسپ‌هایی که هرکدام شش هزار فرانک بیرزد ندارند. و معشوقة زیبای 
یونانی ندارند. 

- آیا شما معشوقة بونانی او را دیده‌اید؟ 

- بله. هم دیده‌ام و هم شنيده‌ام. او را در تآتر دیدم» وروزی که ناهار مهمان کنت بودم. 
صدای سازش را شنیدم. 

- پس این مرد فوق انسانی شما غذا هم می‌خورد؟ 

- در واقع اگر هم غذا می‌خورد مقدارش آن‌قدر کم است که به زحمت حرف زدن 
نمی‌ارزد. 

- لايد یک خون‌آشام است. 

هرچه می‌خواهید بخندید اقا این عقیدۀ کنتس ز... بود. که داستان لرد روتون را 
خوانده است. 

دوبری گفت: 

- چشمان حنایی رنگ که مردمک آن با اراد صاحبش کوچک و بزرگ می‌شود 
صورت بزرگ» پیشانی بلند» رنگ پریده, ریش سياه دندان‌های سفید و نوک تیز و نزاکتی 
کامل. اینهاست عللایم لردروتون. 

آلبر گفت: 

- لوسین, درست همین علائمی که شما گفتید بااو تطبیق می‌کند. کنت نزاکتی بیش 
از حذ و تقریباً گزنده دارد. او بارها مرا مرنعش کرده است. بخصوص روزی که با هم یک 
مراسم اعدام را تماشا می‌کردیم» احساس کردم که حالم بد می‌شود, از اینکه می‌دیدم و 
می‌شنیدم که کنت در نهایت خونسردی دربارةٌ تمام شکنجه‌های موجود در روی زمین 
صحبت می‌کند» بیشثر احساس ناراحتی می‌کردم تا از دیدن دژخیمی که کارش را انتجام 
می‌داد و شنیدن فر پاد محکوم. 

بوشان پرسید: 

-مورسرفه آیا او شما را به خرابه‌های کلیزه برد تا قدری از خونتان را بمکد؟ 

ودوبری اضافه کرد: 


۹ مهمانان ت ۵۵ 


- یا بعد از خلاص کردن شما کاغذی به رنگ آتش به شما داد تا به وسیلۀ آن روحتان 
رابه او وا گذارید؟ 

مورسرف که تا حذی از این سخنان رنجیده بود, گفت: 

- هر قدر می‌خواهید شوخی کنید. وقتی که شما پاریسی‌ها را که علدت يه قدم زدن در 
بولوار و گردش کردن در بیشه دارید نگاه می‌کنم» و این مرد را به خاطر می آورم» به نظرم 
می‌رسد که ما و او از یک نوع نیستیم. 

بوشان گفت؛ 

- من از این بابت به خودم تبریک می‌گویم. 

شاتو_رنو اضافه کرد: 

-مسلماً کنت دو مونت کریستوی شما مردی با نزاکت است. با این حال مسألة 
سازگاری او با راهزنان ایتالیایی... 

دوبری حرف او را پرید: 

- راهژن ایتالیایی وجود ندارد. 

پوشان گفت: 

- همچنین انسان خون‌آشام. 

دوبری گفت: 

- همچنین کنت دو مونت کریستو. آلبرء ساعت دارد ده و نیم را می‌زند. 

بوشان گفت: 

- حالا اعتراف کنید که شما کابوس دیده‌اید و برویم ناهار بخوريم. 
اما هنوز انعکاس زنگ ساعت دیواری خاموش نشده بود که ژرمن در راگشود و اعلام 


داشت: 

«عألیجناب کنت دو مونت کریستوا» 

همة شنونده‌ها بی‌راده از جا جستند و اضطرابی را که گفتار مورسرف وارد ذهن آنها 
کرده بود بروز دادند. شخص بر هم نتوانست از هیجان ناگهانی که به او دست داد 
جلوگیری کند. 

نه صدای کالسگه از کو چه شنیده شده بود» نه صدای پا از سرسرا. فقط در باز شده بود. 

کنت در آستانة در ظاهر شد. لباسی در نهایت سادگی پوشیده بود که 
مشکل پسندترین افراد هم نمی توانست از آن ایرادی بگیرد. همه چیز او مطبوع و دلپسند 
بود و نشان میداد که از زیر دست ماهرترین تهیّه کنندگان لباس کلاه؛ و پیراهن بیرون 


۶ 2 کت دو مونت کریستو 


آمده است. 

به زحمت می‌شد بیش از سی و پنچ سال سن برای او قایل شد و آنچه توجه همه را 
جلب کرد شباهت فوق العاده او به تصویری بود که‌دوبری ترسیم کرده بود. 

کنت لبخند بر لب تا وسط سالون پیش آمد و به سوی آلبر که به پیشواز او آمده بود 
رفت. آلبر با اشتیاق دست به جانب او دراز کرد. مونت کریستو گفت: 

«چنانکه گویا یکی از سلاطین اذعا کرده است. خوش قولی آدب شاهان است. اما آراده 
هر قدر قوی باشد سفر از آن قوی‌تر است. ویکونت عزیزء امیدوارم که شما به خاطر 
اراده‌ای که من به خرچ داده‌ام» دو سه ثانیه تأخیر را به من ببخشید. پانصد منزل راه را 
نمی‌توان بدون قدری مانع طی کرد, خصوصا در فرانسه که از قررمعلوم سبقت گرفتن از 
کالسگه‌های پستی ممنوع است. 

آلبر جواب داد 

- آقای کنت. من داشتم دیدار شما را به چند نفر از دوستانم که به مثاسبت وعدۀ شما 
در اینجاگردآورده‌ام نوید می‌دادم؛ و افتخار دارم که آنها را به شما معزفی کنم. این آقای 
کنت دو شاتو-رنوست که اچدادش جایگاه خود را در میزگر د داشتند؛ آقای لوسین دوبری 
منشی شخصی وزير داخله است. آقای بوشان‌روزنامه‌نگار خطرتا ک» موجب وحشت دولت 
فرانسه که شاید علی‌رغم شهرتی که دارد, شما در اینالیا راجع به او چیزی نشنیده باشید, 
بخصوص که روزنامۀ او وارد ایتالی نمی‌شودء و بالاخره آقای ماکزیمیلین مورل کاپیتن 
سپاهی. 

کنت که تا آن دم با نزاکت»ولی باسردی و نفوذنا پذیری یک انگلیسی سللام داده بود 
بی‌اراده قدمی به جلو برداشت» و سرخی مختصری به سرعت برق ازگونه‌های رنگ پریدۀ 
او گذشت. مورل را نگریست و گفت: 

«آقااونیفورم فاتحان تازه فرانسه رابه تن دارند. اوئیفورم زیبایی است.» 

نمی‌شد بیان کرد چه احساسی به صدای کنت ارتعاشی چنین عمیق می‌دادء وگوبی 
برخلاف میل او به چشمان نافذش در زمانی که نیازی به پنهان کردن آن نداشت, 
آرامشی چنین شفاف می‌بخشيد. آلبر پرسید: 

س شما هرگز افسران ما را که در افریقا خدمت می‌کنند ندیده‌اید؟ 

هرگز! 

- خوب» پس بدانید که در زیر این اونیفورم یکی از با شهامت‌ترین و شریف‌ترین 
قلب‌های ار تش می‌تهد. 


۹ نان و ۵۷ 


مورل سخن او را برید و گفت: 

- خواهش می‌کنم آقای‌ویکونت... 

آلبر ادامه داد: 

- بگذارید من حرفم را بزنم اپیتن. ما الآن دربارة کاپیتن مورل وصفی چنان 
قهرمانه شنیدیم که هرچند آمروز لین بار است که او را می‌بینم» از او خواهش می‌کنم 
اجازه دهد که او را به عنوان دوست خودم به شما معزفی کنم. 

از نو در چهرةُ مونت کریستو آن نگاه ناف و عجیب» آن سرخی فزار گونه‌ها و به هم 
خوردن مختصر پلک‌ها که هیجان او را آشکار می‌کرد ظاهر شد. کل گفت: 

«آه آقا قلبی نجیب دار چه بهترا» 

این ابراز اعجاب که بیشتر به افکار درونی گنت ربط داشت تا به آنچه آلبر گفته بوده 
همه را متعب کرد خصوصاً مورل را که مونت کریستو را با حیرت نگریست. اما آهنگ 
گفتار کنت چتان ملایم و مطبوع بود که هرچند سخن او عجیب می‌نموده علتی برای 
خشمگین شدن وجود نداشت. بوشان آهسته از شاتو-رنو پرسید: 

«برای چه او در این باره شک کرد؟» 

شائو -رئو که با عادتی که به دیدن افراد ممتاز داشت» و با روشن‌بینی نگاه اشرافیش 
آنچه را در مونت کریستو قابل نفوذ بود در یافته بود جواب داد: 

«در واقع آلبر ما را فریب نداده است. کنت شخصیِتی عجیپ است. عقیدهُ شما در این 
باره چیست مور ل؟» 


أ اش ۴ة 
مو رل اشسته گقت: 


- باو جود وا کنشی که او دربارة من نشان داده چشمائی شاف و صدایی دلپسند دارد. 
چنانکه من از او خوشم می‌آید. 
- آقایان, ژرمن اطلاع داد که غذا حاضر است, کنت عزیزه اجازه دهید راهمای شما 


در سکوت وارد اتاق غذاخوری شدند. هوکس در جای خود نشست. کنت در ضمن 


است تامناسب باشد. من یک خارجی هستم» خارجی تا آن حذ که نخستین پار است که به 
پاریس می‌آیم. پس زندگی در فرانسه برای من کاملاً بیگانه است» چون تا این زمان فقط 


۸ د گنت دو مونٹ کریستو 


به سبک شرقی زیسته‌ام که برای سنت‌های فرانسه نامطبوع‌ترین است. بنابراین 
خواهش می‌کنم اگر حرکتی از ترک‌هاء ناپلی‌هاء یا عرب‌ها در من دیدید مرا ببخشید. 
حالا که حرف من تمام شد» غذا بخوریم. 

بوشان آهسته زمزمه کرد: 

- طرز حرف زدن او شخصیّتی بزرگ را نشان می‌دهد. 

دوبری تکرا رکرد: 

- شخصیتی بزرگ؟ 

و شاتو رنو جواب داد: 

شخصیتی بزرگ برای همه سرزمین‌هاء آقای دوبری, 


f. 
تاهار‎ 


به خاطر داریم که کنت مهمانی کم خوراک بود. آلبر از ترس آنکه مبادازندگی در پاریس در 
شروع خود از ماذی‌ترین جهات مورد پسند مسافر قرار نگیرد, تذگر داد: 

- کنت عزیز, شما می‌بینید که من ترسی دارم از آن می ترسم که آشپزی کو چۀ پلدره 
به اندازة آشپزی میدان اسپانیا در رم مورد پسند شما نباشد. حق بود سليقة شما را 
می پرسیدم و دسنور می‌دادم غذایی مطایق میلتان برای شما درست کنند. 

کنت لبخندزنان جواب داد: 

- اگر شما مرا بهتر می‌شناختید, به مراقبتی تقریباً تحفیرآمیز برای مسافری مانند 
من که عادت دارد با ماکارونی ناپلء پولانتای میلان, اولاپو دریانای والانس, پلوی 
کنستانتینوپول, کاری هند و لانة چلچلۀ چین بسازده نمی‌برداختید. برای من آشیزی 
خاش وجود نداره همه چیز را در همه جا می‌خورم» ولی کم می‌خورم و امروز که شما 
کم خوراکی مرا سرزنش م یکنید روز خوش‌آشتهایی من است, زیرا ازدیروز صبح تا حالا 
چیزی نخورده‌ام. 

مهمانان فریاد کشیدند: 

- اژدیروز صبح؟ بیست و چهار ساعت است که شما چیژی نخورده‌آید؟ 

- درست است. چون در راه ناچار شده بودم از جاده بیرون بروم و در اطراف تیم 
اطلاعاتی کسب کن کمی تخیر داشتم و نخواستم برای صرف غذا متوّف شوم. 

مورسرف پرسید: 

لابد د رکالسگه‌تان غذا خوردید؟ 

_ نه. چنانکه عادت من است. زمانی که کسل باشم ته شهامت سرگرمی دارم و ه 
اشتهای غذا خوردن. بتابراین خواپیدم. 

مورل پرسید: 


۱- 1106 یکی از شهرهای جنوبی فرانسه, 


۰ ا گنت دو موئث کر پستو 


پس شما به خواب هم فرمان می‌دهید؟ 

- تقریبا. 

- آیا برای این کار دارویی دارید؟ 

-دارویی شکست‌ناپذیر. 

- این دارو برای ما ساکنان افریقا که غالباً خوردنی نداریم و کمتر آشامیدنی به 
دستمان مي‌رسد عالی است. 

بله اما متأشفانه نسخة من فقط برای خودم که یک زندگی استفنایی دارم عالی 
است. برای یک سپاهی که ممکن است وقتی به او نیاز داشته باشند از خواب بیدار نشودء 
خطرناک است. 

دوبری پرسید؛ 

- آیامی‌توان دائست این دارو چیست؟ 

- بله. رازی در کار نیست. این دارو مخلوطی از تریاک عالی است که خودم در کانتون 
تهیه کرده‌ام تا بدانم که خالص است. و بهترین حشیشی که در مشرق زمین بعنی در بین 
دجله و فرات کاشته می‌شود. این دو دارو را با مقدار مساوی با هم مخلوط می‌کنند و از آن 
نوعی حب می‌سازند که به هنگام احتیاج باید بلعید. اثر آن ده دقیقة بعد ظاهر می‌شود. از 
آقای فرانز دبینای بیرسید» تصور می‌کنم او یک بار آن را چشیده باشد. 

مورسرف گفت: 

- درست است. او در این باره چند کلمه به من گفت. و حتی خیال می‌کنم خاطره‌ای 
خوش از آن نگه داشته است. 

بوشان که با خاصیت روزنامه‌نگاربش آدمی ثاباور بود گفت: 

س پس شما این دارو رأ هميشه با خود دارید؟ 

- همیشه. 

بوشان که امیدوار بود مرد خارجی را غافلگیر کند گفت: 

- آیافضولی است اگر از شما خواهش کنیم که این حب ارزشمند را به ما نشان دهید؟ 

- به هیچ وجد. 

کنت از جیب خود جاحبی کوچکی را که در یک قطعه زمزد بزرگ تراشیده شده بود و 
چفت و بستی از طلا داشت بیرون کشید. چفت آن را پیچاند و حبی به رنگ سبز و به 
درشتی یک نخود از آن بیرون افتاد. این حب‌بویی تند و گیرا داشت. چهار یا پنج حب در 
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زمرد جا گرفته بود و مجموعاًدوازده‌تابی گنجایش آن بود. 

جاحبی دور میز دست به دست گشت. اما بیشتر به خاطر تماشای زمزد تحسین 
برانگیز بود تا برای دیدن و بوییدن حب‌هاء بوشان پرسید: 

- آیا این غذای لذیذ را آشپزتان برای شما تهیه می‌کند؟ 

- نه آقاء من لّت‌های واقعیم را به دست‌های ناوارد نمی‌سپارم. به‌قدر کافی شیمی‌دان 
هستم و حب‌هايم را خودم می‌سازم. 

شاتو-رتو گفت: 

۳ این زمرد شایستهٌ تحسین است.درشت‌ترین زمردی است که من به عمرم دیده‌ام. 
در حالی که مادرم جواهرات خانوادگی عالی دارد. 

مونت کریستو گفت: ۲ 

- من سه تا از این زمزدها داشتم. یکی را به عالیجناب بزرگ ترک دادم که داد آن را 
روی شمشیرش کار گذاشتند. دومی را به پدر مقدسمان پاپ دادم که آن را ړوی تاج سه 
طبقه‌اش در برابر زمزد دیگری تقریباً به همین درشتی اما نه به این شفافی که امپراتور 
ناپلئون, به ماسبق او پاپ پی هفتم داده بو کار گذاشت. سومی را برای خودم نگه داشتم 
و دادم آن را گود کردند در نتیجه تیمی از ارزش آن کم شد ولی برای استفاده‌ای که من 
می خواستم از آن بکنم عملی تر شد. 

همة حاضران مونت کریستو را با حیرت می‌نگریستند. او با چنان صراحتی حرف 
می زد که مسلم بود يا حقیقت رامی‌گوید, یادیوانه است. با این حال زمزدسی که در دست 
او بود موجب می‌شد که فرضیّه وی را بپذیرند. دوبری پرسید: 

- این دو سلطان عالیقدر در برابر هدیه‌های با شکوه شما چه چیزی اهدا کردند؟ 

- عالیجناب بزرگ آزادی یک زن را و پدر مقس ما پاپ حیات یک مرد را به این 
ترتیب من دوبار دارای قدرتی شدم چنانکه گویی خداوند خواسته است روی پایه‌های 
تخت زاییده شوم. 

مورسرف گفت: 

- په‌پینو بود که شما از مرگ نجاتش دادید. حق بخشیده شدن را به او دادید. 

مونت کر یستو لبخندزنان گفت: 

- شاید. 

آلبر گفت: 

- آقای کنت» نمی توانید تصوّر کنید که من چه لذتی از این حرف‌های شما می‌برم. 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 
من قبلاً شما را به عنوان مردی افسانه‌ای» مانند یک ساحر هزار و یک شب یک جادوگر 
قرون وسطی به دوستانم معّفی کرده بودم. اقا پاریسی‌ها چنان در مخالف‌خوانی سمج 
هستند که غیرقابل انکارترین حقایق را هم اگر با شرایط زندگی روزانة آنها مطابقت نکنده 
اور نمی‌کنند. مثلاً این دوبری که هر روز در روزنامه می‌خواند» و این بوشان که همه روزه 
به چاپ می‌رساند که جیب یکی از اعضای باشگاهسوارکاری راکه عقب مانده بود در خیابان 
زده‌انده یا چهار نفر را در کوچة سن -دنی" یافوبورگ سن -ژرمن"به قتل رسانده‌انده یا تعداد 
ده یا بیست دزد را در بولوار تامپل" بازداشت کرده‌اند وجود راهزنان را در حومة رم انکار 
می‌کنند. پس آقای کنت. لطفاً خود تان به آنها بگویید که من به دست راهزنان افتاده بودم 
وبدون دخالت‌بزرگواوانةٌ شماء برحسب هم احتمالات» امروز به جای اينکه آنها را به خانة 
محقرم درکوچة هلدر مهمان کنم» در گورستان سن -سباستیان منتظر روز رستاخیز بودم. 

مونت کریستو گفت: 

شما به من قول داده بودید که از این خدمت مختصر حرفی به میان نیاورید. 

مورسرف فریاد کشید: 

- آقای کنت. من هرگز چنین قولی ندادم. حتماً کس دیگری که شما همین خدمت را 
نسیت به او انجام داده‌اید قول داده است و شما او را با من اشتباه مي‌کنيد. من بعکس 
خواهش می‌کنم از آن حرف بزنیم» زیرا اگر شما در این باره صحبت کنید, شاید نه تتها 
قدری از آنچه را من می‌دانم برایم تکرار می‌کنيد. بلکه بسیاری از چیزهایی را هم که من 
نمی‌دانم خواهید گفت. 

کنت لبخندزنان گفت: 

-ولی به نظر من شما در همه این جریان نقشی مقم تر از آن داشته‌اید که تمام آنچه 
را من می‌دانم ندانید. 

- آی قول می‌دهید که اگر من همه آنچه را می‌دانم بگويم, شما هم به نوبۀ خود آنچه 
را من نمی‌دانم بیان کنید. 

این کاملاً عادلانه است. 

مورسرف ادامه داد: 

- خوب. مت سه روز من مورد توجه زن ماسک‌داری قرار گرفته بودم که برای آنکه 


1- Saint - Denis 2- Foubourg Saint - Germain 
3- B. du Temple 


۰ اهار 2 ۶۲ 


غرورم جریحه‌دار نشود او را از نوادگان تولی‌ها! یا پو په‌ها" تصوّر می‌کردم» در حالی که او به 
سادگی زنی روستایی بود. آنچه می‌دانم این است که من با ناشیگری» به مراتب ناشی تر از 
آن زن روستایی» یک راهزن جوان پانزده ساله راکه هنوز ریش نداشت و کمرش باریک 
بوده به جای آن زن گرفتم. در لحظه‌ای که خواستم از حد خود تجاوز کنم وبوسه‌ای بر شانة 
معصوم او بزنم لولة هفت تیری را به گلوی من گذاشت و به کمک هفت هشت نفر از 
اراش که در اطراف اوبودند مرا به اعماق گورستان سن - سباستین برد در آنجارئیس 
راهزنان که به عقیدۀ من مردی تحصیل کرده است, و دیدم که کتاب تفسیرهای سزار را 
می خوانده مطالعهاش را قطع کرد تا به من بگوید که گر تا ساعت شش صبح فردا چهار 
هزار اکو به صندوق او نریزم» از زندگی محروم می‌شوم. نامه او موجود و در دست فرانز 
است» امضای مرا دارد با ضمیمه‌ای از ارباب لوئیجی وامپا. اگر شما در این باره شک دارید 
به فرانز می‌نویسم تا امضاها را قانونی گند و بفرستد. این چیزی است که من می‌دانم. 
آنچه نمی‌دانم این است که چگونه آقای کنت توانسته‌اند در ميان راهزنان که به هیچ‌چیز 
حرمت نمی‌گذارنده چنین احترامی کسب کنند. اعتراف می‌کنم که من و فرانز از شذّت 
تحسین مجذوب شدیم. 

کنت جواب داد: 

-از این ساده‌تر چیزی نیست. من وامپای مشهور را ب بیش از ده ۳۳ 

می‌شناختم. وقتی که ی جوان وه رابود وزی به تا ندارم چه میلغ پول 
طلا به او دادم» زیرا راهی را نشانم داده بود. او برای اینکه مدیون من نباشد, دشنه‌ای په 
من داد که دسته‌اش را خود او منبت‌کاری کرده بوده و شما می‌بایست آن را در کلک 
دب تن رز حو 5 زی رده پودء و نس می ان زا از سیون 
سللاح‌های من دیده باشید. بعدهاء او یا این تعویض هدیه را از یاد برده یا مرا نشناخت و 
خواست دستگیرم ګند اما بمکس من بودم که او را همراه با دوازده نفر از افرادش دستگیر 
کردم من می‌توانستم او را تسلیم عدالت رومی کنم که در گرفتنش تعجیل میکرد. افا 
من این کار را نکردم. او و افرادش را آزادکردم. 

روزنامه‌نگار با خنده گفت: 

به شرطی که دیگر گناه نکنند. خوشوقتم که می‌بینم قول خود را با کمال دقت نگاه 
داشته‌اند. 


1- Tullie 
هر دو از حانواده‌های اشرافی و قدیمی ایتالیا بودند.‎ 00۳060 -۲ 


۳ ا کنت دو موفت کریستو 


- نه آقاء فقط به این شرط که همیشه حرمت من و دوستانم را نگه‌دارد. شاید گفتة من 
به نظر شما آقایان سوسیالیست» اصلاح‌طلب و بشردوست عجیب بیاید. اما من هرگز 
کاری به هم توعانم ندارم. هرگز نمی‌کوشم از جامعه‌ای که مرا محافظت نمی‌کند. و حثّی 
یهتر است بگویم به من کاری ندارد مگر زمانی که بخواهد زیاتی به من برسانده حمایت 
کنم. همین قدر که آنها را از حرمت خودم» با نگه داشتن بی‌طرفی در برایر آنها حذف 
کرده‌ام باز هم جامعه و همنوع است که به من مدیون است. 

شاتو-رنو به صدای بلند گفت؛ 

- چه خوب!اؤلین مرد باشهامتی است که می‌شنوم خودخواهی را با خشونت و به طور 
قانونی موعظه مي‌کند. این کار زیباست آقای کنت. 

مورل گفت: 

او لاقل صراحت دارد. اقا من یقین دارم که آقای کنت از اینکه یک بار از اصول 
خودش که چنین قاطع ابراز داشت عدول کرده است پشیمان نیست. 

مونت کریستو که گاه به گاه با چنان دقتی مرد جوان و دلاور را نگریسته بود که 
ماکزیمیلین ناچار در برابر تگاه نافذ و شاف او سر به زیر افکنده بود پرسید: 

چطور از اصول خودم عدول کرده‌ام؟ 

«به نظرم می‌رسد که شما با خلاص کردن آقای مورسرف که او را نمی‌شناختید به 
همنوعان و به جامعه خدمت کر ده‌آید.» 

و بوشان پس از نوشیدن جامی پر از شامپانی اضافه کرد: 

- جامعه‌ای که آلبر یکی از زیباترین تزیینات آن است. 

آلبر گفت: 

آقای گنت شما با استدلال مجاب شدید. با اینکه شما یکی از سرسخت‌ترین 
منطقی‌هایی هستید که من می‌شناسم دوستان ما به زودی به شما ثابت می‌کنند که شما 
به دور ازخودخواه یودن» بعکس یک بشردوست هستید. آقای کنت» شما خودتان را شرقی 
می‌دانید» از مردم روم شرقی» مالتی» هندی» چینی و وحشی به حساب می‌آورید. نام مونت 
کریستو را به عنوان نام خانوادگی, و نی سندباد بحری را به صورت نام تعمیدی برخود 
نهاده‌اید, و به محض اینکه قدم به پاریس گذاشته‌اید به طور غربزی بزرگترین استعداد یا 
بزرگ ترین نقص ما پاریسی‌های عجیب را کسب کرده‌اید. یحنی عیب‌هایی را که ندارید 
پر خود می‌نهید و محاسنی راکه دارید پنهان می‌کنید. 

مونت کر یستو جواب داد 


۰ هار ط ۶۵ 


- ویکونت عزیز. من در همذ آنچه گنتم یا انجام دادم, چیزی که شايستة مدح اذعایی 
از جانب شما با این آقایان برای من باشد نمی‌بینم. شما در رم برای من یک ناشناس 
نبودید زیرا شما را می‌شناختم, دو اتاق را به شما واگذار کرده بودم» یک روز ناهار مهمان 
من بودید. یکی از کالسکه‌هايم را به شماواگذاشته بودم. گذشتن تماشا گران ماسک‌دار را 
با هم دیده بودیم» از یکی از پتجره‌های میدان پوپولو مراسم اعدام را نگاه کرده بودیم. 
بتابراین من از همه این آقایان می‌پرسم: آیا می‌توانستم مهمانم را در دست این راهزنان 
به قول شما وحشتناک رها کنم؟ از طرفی چنانکه می‌دانید من برای نجأت دادن شما یک 
دلیل درونی هم داشتم: اینکه وقتی به فرانسه می‌آیم از شما برای معزفی شدن در 
سالون‌های پاریس کمک بگیرم. شما قبلاً این خیال مرا طرحی مبهم و قزار به حساب 
می‌آوردید» ما امروز می‌بینید که یک واقعیت کامل است» و شما ناچارید تسلیم آن شوید. 
مگر اینکه بخواهید از قول خود عدول کنید. 

مورسرف گفت: ۱ 

- من قول خودم را اجرا می‌کنم. اما از آن می ترسم که شما گنت عزیز که عادت به 
مناظر طبیعی» وقایع دلپسند, افق‌های زییا دارید. دلسرد شوید. شما نزد ما کمترین ثری 
از نوع زندگی که با حیات پرحادثه‌تان به آن عادت دارید نخواهید یافت. هیمالیای ما تیه 
والرین است, کویر بزرگ ما دشت گرتل است که تازه دارند در آن یک چاه عمیق حقر 
می‌کنند تا کاروان‌ها از آن آب بیاشامند. ما دزدانی داریم اما این دزدان از خبرچین‌های 
خرده‌پا بیشتر وحشت دارند تاآزفرمانروایان بزرگ و خلاصه فرانسه کشوری است غیرشاعرانه 
و پاریس شهری است چنان متمذن که شما در هشتاد و پنج شهرستان آن هیچ کوه 
کوچکی نمی‌بینید که یک تیر تلگراف روی آن نباشد؛ و هیچ غاری نمی‌یابید که پلیس در 
آن یک شیر گاز کار نگذاشته باشد. پس من فقط یک خدمت می توانم برای شما انجام 
دهم و برای این خدمت در اختیار شما هستم: اینکه شما را همه جا معزفی کنم. يا از 
دوستانم بخواهم که معزفی تان کنند, از طرفیء شما برای این کار هم نیاز به کسی ندارید, 
شما با نامتان, با ثروتتان و باروحیّه‌ای که دارید» خود به خود در همه جا معرّفی می‌شویدء و 
همه جا شما را با اشتیاق می‌پذیرند. پس در واقع من به هیچ درد شما نمی‌خورم. شاید 
بتوانم یکی از کسانی راکه با وضع خانه‌ها آشنایی داردوادارم که منزلی مناسب برایتان 
پیدا کند. من جرأت آن را ندارم که په شما پیشنهاد کنم در خانة من منزل کنید» همان 
طور که من در رُم نزد شما منزل کردم. من درس خود خواهی تمی‌دهم ولی به‌طور کامل 
خودخواه هستم؛ زیرا در خانهام هیچ سایه‌ای نمی‌مانب, مکر آنکه ساية یک زن باشد. 


۶ 0 کنت دو مونت کریستو 


کنت گفت: 

این مسأله خانوادگی است. در واقع شما در رم چند کلمه دربارة طرح ازدواجی برای 
خودتان گفتید. آیا باید برای سعادت آتی‌تان به شما تبریک بگویم؟ 

- آقای کنت این ازدواج هنوز از مرحلة طرح تجاوز نکرده است. 

دوبری گفت: 

- کسی که می‌گوید «طرح» می خواهد بگوید «احتمال». 

مورسرف گفت: 

- نه. پدرم به این ازدواج علاقه‌مند است. و امیدوارم به زودی اگر نه همسر لاقل 
نامزدم مادموازل وژنیدانکلار را به شما معزفیکنم. 

مونت کریستو پرسید: 

-اوژنی دانگلار؟ آیا پدر او بارون دانگلار نیست؟ 

- چرء اما عنوان بارون تازه به او اعطا شده است. 

- چه اهمیت دارد اگر او خدماتی به دولت کرده باشد که شایستة این امتیاز باشد؟ 

پوشان گفت: 

- خدمات بزرگی کرده است. او هرچند از جهت روحته لیبرال است. در سال ۱۸۲۹ 
وامی به مبلغ شش میلیون برای شارل" دهم ترتیب داد که در نتیجه شاه او را بارون و 
شوالية لژیون دونور کرد. حالا او روبان مدال را نه چنانکه می‌توان تصوّر کرد در جیب 
جلیقه‌اش, بلکه به جادکمة لباسش می‌آویزد. 
مورسرف به حالت خندان گفت: 
آه. بوشانء در برابر من حرمت پدرزن آینده‌م را نگه دارید, 
آلبر سپس رو به مونت کریستو کرد و ادامه داد: 
اما شما چنان از او نام بردید که گویا او را می‌شناسید؟ 
مونت کریستو با بی‌قیدی گفت: 
- او را نمی‌شناسم. اما احتمالا به زودی خواهم شناخت؛ زیرا اعتباری از تجار تخانة 
ریچارد وبلونت" لندن, اعتبار دیگری از آرستن و اسکلز "وین وسومی از تومسون و فرنچ؟ 
رم حواله به یانک او دارم 


-١‏ پرادر دوّم لویی شانزدهم که بعد از لویی هیجدهم برادر بزرگتر خود به سلطنت رسید. 
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۶۷ O ناهار‎ ۴۰ 


مونت کریستو با تلفظ این دو نام آخر از گوشةٌ چشم نگاهی به ماکزیمیلین مورل 
آفکند. 

اگر کنت انتظار داشت بر ماکز یمیلین اثر بگذارد. اشتباه نکردهبود.مورل چتانکه‌گویی 
ضربة الکتریکی به آو وارد شده است از جا جست و گفت: 

«تومسون و فرنج! شما این تجارتخانه را می‌شناسید؟» 


کنت با آرامش جواب داد: 
- آنها بانکداران من در مرکز دئیای مسیحیّت هستند. آیا می‌توانم نزد آنها خدمتی 
برای شما انجام دهم؟ 


آه» آقای کنت. شاید شما بتوانید در جستجوی ما که تاکنون بی‌تتیجه بوده است 
کمک کنید. این تجار تخانه سابقاً خدمتی نسبت به ما انجام داده است. و نمی دانم به چه 
علّت هميشه آن را انکا رکرده است. 

موت کریستو سر فرود آورد و گفت: 

-گوش به فرمان شما هستم. 

مورسرق گفت؛ _ 

- ما با گفتگو از آقای دانگلار از موضوع مورد بحثمان که یافتن خانه‌ای مناسب برای 
کتت دو مونت کریستو بوده دور شدیم. آقایان؛ بیایید با هم تشریک مساعی کنیم و 
نتیجه‌ای بگيريم. ما این مهمان تازة پاریس بزرگ را در کجا باید منزل دهیم. 

شاتو-رنو گفت: 


پا ار د اا ا ا ا کیا ااا ار مه 
- درفوبورگ سن -ژرمن. اقا در انجا عمارت زیبایی که میان حهاط و باغ ساخته شده 


باشد خواهید یافت. 

دوبری گفت: 

شاتو -رنو, شما فقط فوبورگ سن-ژرمن را می‌شناسید که به نظر من غم‌انگیز و 
دلگیر است. آقای کنت» به حرف او گوش نکنید. در شوسه دانتن" منزل کنید که مرکز 
واقعی پاریس است. 

بوشان گفت: 

-بولوار اپرا از همه پهتر است. آقای کنت می‌تواند خانه‌ای یک طبقه و بالکن‌دار در 
آنجا بخردء بالش‌های زربفت به آنجا ببرد و در حال چپق کشیدن یا بلعیدن حب‌هایش 


1- Choussée 6 Antin 


۸ د کنت دو مونت کر پستو 


تمام اهالی پایتخت را ببیند که از برابر او رژه می‌روند. 

شاتو -رنورو به مورل کرد و پرسید: 

-مورل» آیا شما هیچ عقیده‌ای ندارید که پیشنهادی نمی‌کنید؟ 

مرد جوان لبخندزنان پاسخ داد: 

- چراء بعکس» عقیده‌ای دارم. فقط منتظر بودم که آقای کنت به وسیلة یکی از 
پیشنهادهاوسوسه شود. حالا که او جوابی ندادء می‌توانم آپار تمانی کوچک در خانه‌ای زیبا 
که با اسلوب پمپادور ساخته شده است. در ګوچۀ مزلی قرار دارده و یک سال است که 
خواهرم در آن اقامت‌دارده به او تقدیم کنم. 

مونت کریستو پرسید: 

شما خواهر دارید؟ 

- بله آقا. پک خواهر خپلی خوب. 

- آیا او ازدواج کرده است؟ 

- بله آقا. به زودی نه سال می‌شود که ازدواج کرده است. 

کنت از نو پرسید: 


آیا در ازدواج خوشبخت است. 

- تا آن حدٌ که ممکن است به یک مخلوق انسانی سعادت عطا شود خوشبخت است. 
با مردی که دوست داشت ازدواج کرده است. او جوانی است که در هنگام بدبختی ما به ما 
وفادار ماند. نام او آمانوئل هریوست 

مونت کریستو لبخندی نامریی زدء ما کزیمیلین ادامه داد: 

«من هم در آنجا متزل دارم و تعطیلات سه ماهۀ خود را می‌گذرانم. من و شوهر 
خواهرم برای هر نوع اطلاعی که آقای کنت بخواهند در اختیار ایشان هستیم.» 

آلبر پیش از آنکه کنت فرصت جواب دادن بیابد گفت: 

- صبر کنید آقای مورل» به کاری که می‌کنید توجّه داشته باشید. شما می‌روید تا یک 
جهانگرد را در اتاقی زندانی کنید. سندباد بحری را که آمده است تا پاریس را ببیند وارد 
زندگی خانوادگی کردن, از او یک ریش‌سفید ساختن است. 

مورل لبخندزنان جواب داد: 

- نه آقاء خواهر من بیست و پنج سال دارد و شوهر خواهرم سی سال. آنها هر دو جوان» 


1- Emaranuel Herbaut 


۴۰ اهار ۵ ۶۹ 


شادمان و خوشبختند. از طرفی آقای کنت آپارتمانی جدا خواهد داشت و در منزل خودش 
خواهد بود. میزبانانش را فقط زمانی می‌بیند که مایل باشد نزد آنها برود. 

- متشکرم آقا. من قناعت می‌کنم به اینکه به وسیلۀ شما اگر این افتخار را به من 
بدهید. به خواهر و شوهرخوآهرتان معزفی شوم. ما علت اینکه هیچ یک از پیشنهادهای 
آقایان رانپذیرفتم» این است که من از هم‌اکنون محل اقامت خودم راکاملاً آماده دارم 


مورسرف فریاد کشید: 
- چطور؟ شما می خواهید در هتل منزل کنید؟ برایتان بسیار غم‌انگیز خواهد بود. 
مونت کریستو پرسید: 


آیا من در رُم ناراحت بودم؟ 

- در رُم شما پتجاه هزار پیاستر خرج کرده بودید که آپارتمانی را برایتان میله کنند. 
ولی تصور نمی‌کنم آماده باشید که هر روز چنین مخارجی را تجدید کنید. 

-. این مسأله برایم مم نبودء ولی می خواستم خانه‌ای در پاربس داشته باشم. خانه‌ای 
که متعلق به خودم باشد. از پیش |تاقدارم رافر ستادم و او می‌بایست تاکنون خانه را خریده 
و آماده کرده باشد. 

بوشان فریاد کشید: 

- پس بگویید شما مستخدمی دارید که پاریس را می‌شناسد. 

- نه آقا. او هم مثل من اولین باری است که به پاریس می‌آید. سیاه‌پوست است و 
حرف نمی توأند بزند. 

آلبر در میان حیرت دسته‌جمعی پرسید: 

- منظورتان علی است؟ 

- بله آقا. او علی:نوبه‌ای لال من است که گمان می‌کنم شما در رُم او را دیده باشید. 

- مسلا او را دیدهام و خوب به خاطر دارم اقا شما چطور یک توبه‌ای را مأمور کردید 
که در پاریس برایتان خانه بخرد. و یک لال راواداشتيد که خانه را برایتان مبله کند؟ این 
بیچاره همه چیز را عوضی انجام خواهد داد. 

- اشتیاه می‌کنید آقا. من بعکس اطمینان دارم که علی همه چیز را مطابق سلیقة من 
انتخاب خواهد کرد زیرا چنانکه می‌دانید سلیقةٌ من مثل همه مردم نیست. علی هشت 
روز پیش به پاریس رسیده و با غریزه‌ای چون غریزةٌ سگ که خود به خود شکار می‌کنده 
همه شهر را پرسه زده است. امیال مرا می‌داند هوس‌هايم را می‌شناسدء نیازهايم را درک 


۰ ۲0 کنت دو مونت کریستو 


می‌کند. پس تر تیب همه چیز را داده است. علی می‌دانست که من امروز در ساعت ده به 
پاریس می‌رسم. از ساعت ته در دروازة فونتن بلو" منتظر من بوده است. این نامه را به 
دست من داده است که نشانی خانةٌ جدید من است. بگیر ید و بخوانید. 

مونت کریستو کاغذی را به آلبر رد کرد. مورسرف خواند: 

- شانزه لیزه» شمارة ۳۰ 

دوبری پرسید: 

- چطوره شما خانه تان را ندیده‌اید؟ 

- نه. قبلا به شما گفتم که تمی‌خواستم از ساعت قرارم عدول کنم. لیاسم را در کالسکه 
پوشیدم و دم در خان ویکونت پیاده شدم. 

جوانان به هم نگاه کردند. به نظر آنا می‌رسید که نمایشی کمدی دارد به وسیلۀ مونت 
کریستو اجرامی‌شوده اما هرچه از زبان این مرد خارج می‌ شل باوجود خصایص منحصر به 
قردی که داشت. با چنان سهولتی بیان می‌شد که فرض دروغ بودن آن امکان نداشت. 
بعالاوهء چرا کنت دروغ بگوید؟ 

بوشان گفت: 

- پس ما باپد به انجام دادن خدماتی کوچک که در قدرتمان است قناعت کنیم. من 
به عتوان روزنامه‌نگار می توانم همۀ درهای تآترهای پاریس رابه روی او یگشايم. 

مونت کریستو لبخندزنان گفت: ۱ 

- متشگرم آقا. مباشر من دستور دارد که از هماکتون در هر تاتر ای برای من کرایه 
کند. 

دوبری پرسید: 

- آیا مباشرتان هم یک‌نوبه‌ای لال است؟ 

- نه آق و یک هم‌وطن شماست. له اگر بتوان یک کرسی را هموطن کسی په 
حساب آورد. آقای مورسرف او را می‌شناسد. 


- آیا او برحسب افاق آقای‌برتوکچیوی شجاعمان است که پنجره‌ها را چنان خوب 
اجاره می‌کند؟ 


- خودش است. شماروزی که افتخار داشتم ناهار مهمان من باشید او را دیدید واقعاً 


1- Fontaine Bleue 


۴۰ ناهار ۲ ۷۱ 


مردکاردانی است که تا حذی هم سرباز بوده است قدری قاچاقچی و بالاخره قدری از هر 
چیزی که می‌تونبود.حتی نمی توانم سوگند یدنم که او به خاطر مسائل جزیی از قبیل 
چاقوکشی, با پلیس درگیری نداشته است. 

دوبری گفت: 

-و شما این هموطن شریف را به عنوان مباشر انتخاب کرده‌اید؟ آقای کنت. او در 
سال چه میلفی از شما می‌دزدد؟ 

-قول شرف می‌دهم که بیش از دیگران نمی‌دزدد, ولی در مقابل کارهای مرا خوب 
انجام می‌دهد. غیرممکن نمی‌شناسد» و من از او راضی هستم. 

شاتو-رئو گفت: 

- پس شما خانه تان را در شانزه‌لیزه مهيا دار ید مستخدم و مباشر دارید و چیزی کسر 
ندارید جز یک معشوقه. 

آلبر لبخند زد: به یونانی زیبایی اندیشید که در تآترهای رم در لژ کنت دیده‌بود. 

مونت کریستو گفت: ۱ ۱ 

- بهتر از این دارم. یک برده دارم. شما معشوقه‌هاتان را در تآتروارینه, در تآثروودویل 
کرایه می‌کنيد. من او راد رکنستانتینو پول خریده‌ام. البته برایم گران تر تمام شده است. اما 
دیگر نیاز ندارم که در این رابطه نگران باشم. 

دوبری با خنده گفت: 

-ولی شما فراموش می‌کنید که ما چنانکه شاهمان شارل گفت» اسما و رسماًآزادیم؟ 
بردۀ شما با پا گذاشتن به خاک فرانسه آزاد شده است. 

- چه کسی این را به او خواهد گفت: 

هر تازه از راه رسیده‌ای؟ 


او فقط زبان یونانی می‌داند. 

این مسألةٌدیگری است. 

بوشان پرسید: 

آیا لاقل او را خواهیم دید؟ یا همان طور که مستخدم لال داریده خواجه‌هایی هم 
دارید؟ 


نه. شرقی بودن را تا این حذ پیش نیرده‌ام. همه آنهاکه در اطراف من هستند آزادند 
مرا ترک کنند و باز در این صورت هم نیاز به کسی نخواهند داشت. شاید به همین خاطر 
است که مرا ترک نمی‌کنند. 


۲ د کنت دو مونت کرپستو 


مذّتی بود که به دسر و سیگار پرداخته بودند. دوبری در حالی که از جا برمی‌خاست 
آهسته به مورسرف گفت: 

ساعت دو و نیم است آلبر عزیز. مهمانتان مرد جذابی است. اما هر مصاحبتی؛ هر 
قدر هم دلیذیر باشد» پایانی دارد. من باید به وزارتخانه برگردم. راجع به کنت با وزير 
صحبت می‌کنم. ما پاید بدانیم او کیست. 

مورسرف هم آهسته گفت: 

- متوچه باشید که هوشیارترین‌ها از این کار صرف‌نظر کرده‌اند. 

- ما سه میلیون بودجة پلیسمان است. درست است که این بودجه پیشاپیش خرج 
می‌شود,ولی مهم نیست. بالاخره پتجاه هزار فرانکی باقی مانده است که صرف این کار 


شود. 
- آیاوقتی دانستید او کیست به من هم خواهید گفت؟ 


- به شماقول می‌دهم. خداحافظ آلبر عزیز. آقایان, به امد دیدار. 

و چون بیرون رفت با صدای بلند گفت: « کالسکه را جلو بیاورید.» 

بوشان به آلبر گفت: 

خوب. من دیگر به مجلس نمی‌روم اما باید مطالیی مهمتر از سخن‌رائیٰ آقای 
دانگلار به خوانندگان روزنامهام اراثه دهم. 

مورسرف گفت: 

- خواهش می‌کنم بوشان, تقاضا دارم یک کلمه دربرة کنت ننویسید. شایستگی 
معرفی کردن او راز من نگیرید. آیا او اعجاب‌انگیز نیست؟ 

شاتو-رنو گفت: 

- بهتر از آن. واقعاً فوق‌العاده‌ترین مردی است که من به عمرم دیده‌ام. مورل» بیایید 
روم 

مورل گفت: 

- فقط اجازه بدهید کارتم را به آقای کنت که وعده داده است. دیداری از ما بکند 
بدهم. آقای کنت کوچه مزلی» شمارةٌ ۱۴ 

کنت در حالی که سرفرود می‌آورد گفت: 

_ مطمئن باشید که در این باره کوتاهی نمی‌کنم. 

ما کزیمیلین مورل همراه بوشان و شاتو -رنو خارج شد و کنت دو مونت کریستو را با 
مورسرف تنها گذاشت. 


۴۱ 
معزفی 


آلبر چون با موتت کریستو تنها ماند یه او گفت: 

«آقای کنت» اجازه دهید من حرفة راهنما بودنم را برای شماء با تشان دادن نمونة 
آپارتمان یک جوان پاریسی آغاز کنم. شما که به کاخ‌های ایتالیا عادت دارید برایتان 
جالب است که حساب کنید که یک جوان پاریسی در مساحتی معادل چند پای مریع 
زندگی می‌کندء و چندان هم به او بد نمی‌گذرد. به این ترتیب ما از هر اتاق به اتاق دیگر 
می‌رویم» پنجره‌ها را باز می‌کنيم تا شما نفس بکشید.» 

مون ت کریستو اتاق غذاخوری و سالون طبقه همکف را دیده‌بود.آلبر او رال به کارگاه 
خود هدایت کرد که گفتیم اتاق مورد علاقه‌اش بود. 

هرچه را که آلبر در این اتاق نشان می‌داده مونت کریستو ارزش آن را می‌دانست: 
صندوق‌های قدیمی» چینی‌های کار ژاپن, پارچه‌های بافت مشرق‌زمین, بلورهای ونیز» 
سلاح‌های همه کشورها برای اوآشنا بود؛ و با یک تظر قرن» سرزمین و منشاً آنها را 
می‌گفت. مورسرف که خیال می‌کرد تفسیزکننده خواهد بود حالا می‌دید که در زیر 
مدیریت ګنت درس هنرشناسی» معدن‌شناسی و تاریخ طبیعی می‌گیرد. به طبقه ول 
رفتندء آلبر مهمانش را به سالون هدایت کرد. این سالون با تابلوهای نقاشان جدید 
پوشیده شده بود: تابلوهای مناظر طبیعی از دوپره" با نیزارهای بلند, درخت‌های کشیده» 
ماده گاوها و آسمان شقّاف. سوارکاران عرب که پوستین‌های دراز و سفید بر تن داشتند با 
کمربندهای درخشان, سلاح‌های دمشقی, و اسب‌هایی که با خشم یکدیگر را گاز 
می‌گرفتند. و مردانی که با گرزآهتی یکدیگر را می‌کوفتنده از دولا کرو ؟ تابلوهای آب و 
رنگ کار یولانژه" که نتردام پاریس" را با چنان حرارتی نشان می‌داد که نقاش را رقیب 


1- Dupré 2- Delacroix 3- Boulanger 
4- Noterdame de Paris 


۴ ا کنت دو موت گریستو 


شاعر می‌کند. تابلوهایی از دیاز" که گل را زیباتر از گل ترسیم می‌کند و خورشید را 
درخشان تر از خورشید. ناشی‌هایی از دکامپ" با رنگ‌های تند؛ سفال‌هایی از ژیرو" و 
مور" که کودگانی را به شکل فرشته نشان می داد زنهایی با چهرة مریم باکر طرح‌هایی 
جدا شده از آلبوم سفر به مشرق زمین دوزات* که بامداد در عرض چند ثانیه روی زین شتر 
پا زبرگنید یک مسجد طراحی شده بود؛ وبالاخره همه آنچه هنر جدیدمی‌تواند در ابر 
هنرهای از دست رفته اراگه دهد در آنجا و جود داشت. 

آلبر انتظار داشت که لاقل این بار او چیزی را به مسافر عجیب نشان دهد اما با 
حیرت بسیار دید که این مرد بی‌آنکه نیازی به يافتن امضاها داشته باشد» که حتّی بعضی 
از آنها فقط یا حروف اول اسم مشخص شده بودء بلاقاصله نام هنرمتد را با دیدن کار او 
بازمی‌گوید. چنانکه به آسانی دیده می‌شد که او نه تنها نام آنها را می‌داند» بلکه استعداد 
هریک از هنرمندان رآمورد مطالعه قرار داده است. 
ژ سالون به اقاق خواب رفتند که آمیزه‌ای بود از ظرافت وذوق مشکل پسند. درآنجا فقط 
یک تصویر تنهاکه امضای لشوپولد روبر وا داشت در قاب طلایی رنگ جلوه گری می‌کرد. 
ین تصو یر بلافاصله توجّه ګنت را به خود جلبکرد» چون سه قدم به جانب آن پیش 


رفت و در برایر آن متوقف شد. 
تصویر از زنی جوان بود, حدود بیست و پنچ ساله» با رنگ گندمگون و نگاهی پرحرارت 
که لیاس زنان ماهیگیر کاتالان را با سینه‌بند سرخ و سیاه به تن داشت» و سنجاق‌های 
طلایی در موهایش فرورفته بود. زن به دریا می‌نگریست و اندام زیبایش در میان لاجورد 
دوگانة امواج و آسمان نمایان بود. 
گر اتاق تاریک نبود آلیر می‌توانست رنگ‌پریدگی شدیدی را که در چهرة کنت 
گسترش يافته بود و لرزش عصبی را که شانه‌ها و سینه او را به حرکت می‌آورد ببیند. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد مونت کریستو با نگاهی که به روی تصویر خیره شده بود 
ایستاده باقی ماند؛ سپس با صدایی کامللاً آرام گفت: 

«ویکونت» شما معشوقه‌ای زیبا دارید و این لباس که لابد لباس بالماسکه استء واقعاً 
به او برازنده است.» 

آلبر جواب داد: 


l- Diaz 2- Decamps 3- Giraud 
4- Miülier 5- Dnuzats 6- Leopold Rober 


۱موفی و ۷۵ 

- اشتباه می‌کنید ای کنت. شما مادر مرا نمی‌شناسید این تصویر اوست که شما در 
این قاب می‌بینید. او شش یا هفت سال پیش به ناش سفارش داد تصویرش را بکشد و 
شباهت تصویر با او چنان چشم‌گیر است که من به نظرم می‌رسد مادرم را چنانکه در سال 
۰ بوده است می‌بینم. کننس این تصویر را در زمان غییت کنت که در سفر بود 
سفارش داد لابد به این نیت که غاقلگیری مطیوعی برای بازگشت او فراهم کند. اما 
عجیب این است که پدرم از این تصویر خوشش نیامد و با اینکه ناشی چنانکه می‌بینید 
کارلئوپولد روبر است ارزش آن نتوانست بر ناوش آیندی پدرم غلبه کند. گنت عزیز؛ بین 
خودمان بماند, حقیقت این است که آقای مورسرف که در لوکزامبورک یکی از ساعی‌ترین 
اعضای مجلس اعیان است و بر حسب اصول نظری ژنرالی مشهور است» از جهت 
هنرشناسی چندان استعدادی ندارد. در حالی که مادرم بعکس, خودش به خوبی تفاشی 
می‌کند» و چون برای چنین شاهکار هنری ارزشی بیش از آن فایل است که یکسره آن را 
از خود دور کند» تابلو را به من داده است تا زیاد در معرض دید آقای مورسرف که آن را 
نمی‌پسندد نباشد. من بعداً تصویر پدرم را هم که گروس" کشیده است به شما نشان 
خواهم داد. مرا ببخشید از اينکه به این نحو مسائل خانوادگی را برایتان مطرح 
می‌کنم»چون افتخار خواهم داشت که شما را نزد کنت هدایت کنمء این را از قبل به شما 
گفتم تا مبادا در حضور او از این تابلو تعریف کنید. از طرقی این تصویر نفوذی شوم دارده 
زیراکم اتفاق می‌آفتد که مادرم نزد من بیاید و به این تصویر خیره نشود: و تادر تراینکه به 
آن نگاه کند و نگرید. کدورتی که این تابلو به خانۀ ما آورد تنها اختلافی است که بین کنت 
و کنلس وجود دارد. آنها هر چند بیش از بیست سال است که با هم ازدواج کرده‌انده مانند 
روز ول با هم یگانه هستند. 

مونت کریستو نگاهی سریح به لبر آفکند. چنانکه گوپی می‌خواهد نیتی مخفی را در 
سخنان او جستجو کند. اما مسلم بود که مرد جوان در نهایت سادگی طبیعی خود حرف 
می‌زند. آلبر ادامه داد: 

«آقای کنت: شما همه دارایی مرا دیدید هرچند تاقابل است. اجازه دهید همه را به 
شما تقدیم کنم. بدانید که اینجا خانه خودتان است و برای اینکه راحت‌تر اینجا بیایید لعف 
کنید و همراه من به عمارت کنت‌دومورسوف بیایید. من لطفی را که شما در حقّم کرده‌اید 
از رُم به او نوشته بودم و امروز دیدار شما را به او اطلاع داده‌ام. می‌توانم بگویم که کنت و 


1- Gros 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


کنتس با بی‌صبری منتظرند به آنها فرصت داده شود تا از شما سپاسگزاری کنند. آقای 
کنت» می‌دانم که شما قدری کم حوصله همتید, و صحنه‌های خانوادگی چندان لذتی برای 
سندباد بحری ندارد. شما صحنه‌های دیگری را دیده‌اید؛ با این حال اجازه دهید که من به 
عنوان آموزش زندگی پاریسی» زندگی نزاکت آمیز دیدارها و معزفی‌ها را به شما آرائه دهم.» 
مونت کریستو به عنوان موافقت سرفرود آورد. او پیشنهاد آلبر رابدون اشتیاق و بدون 
تاف به عنوان آداب و رسوم اجتماعی که هر انسان شایسته‌ای آن را وظیفة خود 
می‌داتد» می پذ یرفت. آلیر مستخدم را فراخواند و به او دستور داد برود و دیدار کنت دو مونت 
کریستو را به آقا و خانم مورسرف اطلاع دهد. 

وقتی که آلیر و کنت به سرسرای عمارت رسیدند» کنت بر بالای دری که به سالون باز 
می‌شد نقشی را دید که علامت امتیاز خانوادگی بود و تزیینات اطراف آن اهمیتی را که 
مالک خانه به این علامات می‌داد ثابت می‌کرد. 

مونت کریستو مقابل این نقش ایستاه آن را با دقت نگاه کرد و پرسید: 

«هفت پرنده طلایی در زمینذلاجوردی. لابد عالامت خانوادگی شماست. اما من به 
غير از آشنایی با اشکالی که اجازه مي‌دهد آنها را تمیز دهم از بایت علم أنساب بسیار 
بیاطلاعم. من شخصا بک کنت اتفاقی هستم که به وسیلةٌ حکومت توسکان و به کمک 
یک سفارش نامه ساخته شده‌ام و مرا از عالیجناب بزرگ بودن بی‌نیاز کرده است و عنوان 
کنتی به من اطلاق نمی‌شود مگر زمانی که در سفر هستی و اگر بوای جلوگیری از دیدار 
گمرکچی‌ها هم باشد, برایم لازم است که برچسبی روی کالسگه‌ام باشد. پس مرا پبخشید 
اگر این سؤال رأ می‌کنم. 

مور سرف با سادگی کامل گفت: 

سوال شما هیچ ایرادی ندارد. درست حدس زدید آقا. اینها علامت خانوادگی 
ماست. پعنی مال رئیس پدرم است. اما چنانکه می‌بینید متصل به نقشی است که 
دهانه‌!ی با حلقۀ نفره‌ای دارد و متعلق به خانوادهٌ مادرم است. من از طرق مادر اسپانیایی 
هستم. اقا خانوادة مورسرف فرانسوی است و چنانکه شنیده‌ام یکی از قدیمی‌ترین 
خانواده‌های چتوب فرانسه پوده است. ۱ 

بله» این چیزی است که وجود پرنده‌ها در نقش نشان می‌دهد. تقریباً همه زایران 
مسلّحی که به سرزمین! مقس حمله یا آن را فتح کردنده یا صلیب را به عنوان علامت 


۱- اورشليم. 


۷۷ 5 مسوفی‎ ٩ 


خانولدگی برگزیدند که نشانة مأموریّتی بود که آنها برای خود قایل بودنده یا پرنده‌های 
مهاجر را که نشانة سفرهای طولانی است که آنها آغاز می‌کردند و آمیدوار بودند برروی 
بال ایمان به انجام رسانند. لابد یکی از اجداد پدری شما از اخلاف جنگاوران صلیبی بوده 
است. و به فرض که آز همراهان سن -لویی نیوده باشد باز ما را به قرن سیزدهم می‌رساند 
که خودش زیباست. 

مورسرف گفت: 

ممکن است این‌طور باشد. در اتاق دفتر پدرم یک شجرةٌ تسب هست که آين 
مسائل راروشن می‌کند. من سابقاً روی آن تفسیرهایی داشتم, آقا حالا دیگر در این باره 
نمی‌انديشم. با این حال وظیفه راهنمایی که نسبت به شما دارم مرا وامی‌دارد به شما 
بگویم که باوجو د حکومت مردمی که ما داریم» شروع کرده‌اند به اینکه زیاد به این مسائل 
بپردازند. 

- بسیار خوب» در این صورت حکومت شما می‌بایست چیزی بهتر از این دوورقه که 
روی ساختمان شماست انتخاب کند ویکونت. شما از حکومتتان خوشبخت تر هستید, 
زیرا نشانه‌های شما واقعاً زیباست و با تصوّرات انسان صحبت می‌کند. شما در عین حال 
هم اهل پروانس هستید, هم اهل اسپانیا. این مسأله, اگر شباهت تابلو با مادرتان کامل 
باشد» رنگ گندم‌گونی را که من در چهرةکاتالان زیبا تحسین کردم تفسیر می‌کند. 

شنونده می‌بایست آودیپ" یا اسفنکس "بوده باشد تا طنزی را که کنت در ظاهر بسیار 
مؤدانه در سخنانش بیان میکردہ درک کند. . پس مورسرف با لبخندی از او تشکر کردو در 


حالی که برای نشان دادن راه جلو میر 


در نمایان ترین نقطة این سالون هم تصویری بزرگ دیده می‌شد. تصویر مردی بود 
حدود سی و پنج تا سی و هشت ساله که اونیقورم ژنرالی به تن داشت» سر شانه دوگانة 
بافته شده که علامت افسران عالی رتبه است روی شانه‌اش دیده می‌شد. و روبان لژیون 
دونور را به گردن آويخته بود آنچه مشخص می‌کرد که او صاحب مقام است پلاک افسر 
بزرگ رستة نجات‌بخش بود که در سمت راست سینه‌اش دیده می‌شده و در طرف چپ 
صلیب بزرگ شارل سوم قرار داشت» و معلوم می‌کرد که شخصیّت تصویر شده می‌بایست 
در جنگ‌های یونان یا اسپانیا شرکت کرده» یاماموریّتی سیاسی را در یکی از این دوکشور 


۱- ۷06001۲6 شاهی که ناشناخته با مادرش ازدواج کرد. 
۲- ×صنطم8 غولی که اودیپ او را کشت و در نتیجه به سلطنت تب رسید. 


۸ 2 کنت دو مونت کریستو 
آنجام داده باشد. 

مونت کریستو بادفتی نه کمتر از آنکه برای تصویر اول به کار برده بود مشغول تماشای 
این تصویر بود که دری جانبی باز شد. و مونت کریستو خود را در مقابل شخص کنت 
دومورسرف دید. 

میزبان مردی حدود چهل تا چهل و پنچ ساله بود ونی حذاقل پنجاه ساله به نظر 
می‌رسید. سبیل‌ها و ابروهای سیاهش به نحوی بارز با موهايش که تقریبا یکسره سفید و 
به رسم افسران کو تاه اصلاح شده بود مغاپرت داشت. لباس معمولی پوشیده و روبانی رکه 
مغزی‌های مختلف داشت و نشان‌دهند رده‌های مختلفی بود که او در آنها خدمت کرده 
بود به جادکمۀ خود آویخنه بود این مرد با حالتی اشرافی و با قدری شتاب وارد شد. مونت 
کریستو پیش آمدن او راء بی‌آنکه قدمی به جلو بردارد نگریست.گویی پاهایش به زمین 
میخ‌کوب شده بود. نگاهش همچنان به چهرۂ کنت‌دومورسرف خیره ماند. آلبر گفت: 

- پدره مفتخرم که آقای کنت دو مونت کر یستو را به شما معزفی کنم. این آقا دوست 
بزرگواری است که چنانکه می‌دانید. سعادت آن را پافتم که در موقعیت‌های مشکل با او 
دیدار کنم, 

کنت دو مورسرف به مونت کریستو سالام داد و گفت: 

آقء به خانۀ ما خوش آمدید. شما با خدمتی که به تنها وارث این خانه کردید» ما را 
برای ابد سپاسگزار خود کرده‌اید. 

سپس صندلی دسته‌داری به مونت کریستو تعارف کرد تا بنشیند, و خودش در مقابل 


خود را طوری داد که در ساية بر ده‌هام 


3 خود را طوری داد که در سایه پرده‌های 
ی بر فا دوهی هر خسته نکر ن ګنت دو مورسرف» همه درد پنهانی را 
که با گذشتن زمان در هر یک از چین‌های چهرة او نقش بسته بود ببیند. مورسرف گفت: 
۱ - خانم کنتس وقتی ویکونت‌ورود مهمانی را که او سعادت دیدارش را خواهد داشت 

اطلاع داده داشت لباس می پوشید. او تا ده دقیقة دیگر در سالون خواهد بود. 

مونت کر بستو گفت: ۱ 

- برای من موجب افتخار است که در نخستین روز ورودم به پاریس با مردی آشنا 
می‌شوم که شایستگیش هم ارز شهرت اوست» و سعادت دربارة او اشتباه نکرده است. اقا 
آیا هنوز یک عصای مار شالی وجود ندارد که به شما تقدیم کنند؟ 

مورسرف در حالی که کمی سرخ می‌شد گفت: 

- من خدمت ارتش را ترک کردهام آقا. در زمان رستوراسیون که به عضویّت شورای 


۷۹ ۵  یفوعم‎ ۱ 


عالی اتتخاب شدم» زیر قرمان مارشال‌دوبورمون در اولین لشگرکشی شرکت کردم؛ پس 
می‌توانستم تقاضای حکم فرماندهی عالی بکنم» و چه کسی می‌داند که اگر شاخةارشد بر 
تخت سلطنت باقی مانده بود چه اتفاقی می‌افتاد. اما به نظر می رسد انقلاب ژوئیه آن قدر 
افتخارآمیز بود که اجازة ناسپاسی بدهد و برای تمام خدمتگزارانی که با دوران امپراتوری 
ارتباط نداشتند این ناسپاسی انجام گرفت. من هم استعفا دادم زیرا وقنی کسی 
سردوشی‌های خود را در جنگ به دست آورده باشدء نمی تواند در زمین لغزندهٌ سالون‌ها راه 
برود. من شمشیر را ترک کردم و داخل سیاست شدم. حالا در صنایع کار می‌کنم و 
هنرهای مفید را مورد مطالعه قرار می‌دهم. در مدت بیست سالی که در ارش خدمت 
می‌کردم ذوق این کار را داشت ولی وقت آن را نداشتم. 

مونت کریستو پاسخ داد: 

- همین چیزهاست که مزیّت ملّت شما را بر سایر ملل تضمین می‌کند. یک اشرافی 
مادرزادی» به وجود آمده از خانواده‌های بزرگ دارای ثروت قراوان مانند شماء قانع شده‌اید 
که نخستین درجات را به عنوان سربازی ساده به دست آورید» و این بسیار نادر است. 
سپس, هنگامی که ژنرال شده‌ایده عضویّت شورای عالی» و فرماندهی لژبون دوتور را به 
دست آورده‌اید, بدون امیدی دیگر, بدون پاداشی جز اینکه به حال همنوعان خود مفید 
باشید. رضایت داد‌اید که حرفه‌ای دیگر انتخاب کتید. این کار شما واقعً زیباست» یا بهتر 
بگویم عالی است. 

آلبر با حیرت مونت کریستو را می‌نگریست و به سخنان اوگوش می‌داد. عادت نداشت 
که او را چنین هیجان‌زده ببیند. مرد خارجی شاید برای آنکه افکار نامریی راکه با شنیدن 
سخنان او از مغز مورسرف می‌گذشت بزداید, ادامه دادء 

«حیف که ما در ایلیا چنین نمی‌کنيم. ما بر طبق اصول نژادی و نوعی‌مان عمل 
می‌کنيم و حتی یک نوع شاخ وبرگ یک نوع مقیاس و غالبا یک نوع بیهودگی را در تمام 
عمرمان نگه می‌داريم. 

کنت دو مورسرف گفت: 

-ولی آقاء برای مردی به شایستگی شماء ایتالیا وطن مناسبی نیست» و شاید قرانسه 
برای همه ناسپاس نباشد. او با فرزندان خودش بدرفتاری می‌کند. اما غالباً خارجی‌ها را به 
خوبی می‌پذیرد. 
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۰ د کنت دو مونت کریستو 

آلیر با لبختد گفت: 

- پدرء آشکار است که شما کنت دو مونت کریستو را نمی‌شناسید. رضایت خاطر او در 
خارچ از این جهان است. به هیچ وجه به دنبال افتخارات نیست و از عنوان خود فقط بر 
روی گذرنامه استفاده می‌کند. 


مرد خارجی جواب داد: 
- این درست‌ترین توضیحی است که من تا کنون درباره خودم شنیده‌ام. 
کفت دو مورسرف آهی کشید و گفت: 


آقا خودش سازندة آینده‌اش بوده است و راه گلستان را برگزیده است. 

مونت کریستو با لبخندی که هیچ نقاشی تمی تواند آن را ترسیم کند و هرروان‌شناسی 
از توضیح آن عاجز است گفت: 

درست است آقا. 

ژنرال که به طور قطع مجذوب رفتار موئت کرپستو شده بود گفت: 

اگر از آن نمی ترسیدم که آقای کنت را خسته کن او را با خود به مجلس می‌بردم. 
امروز برای کسی که سناتورهای امروزی را نمی‌شناسد, جلسة عجیبی است. 

مونت کریستو گفت: 

- از شما بسیار ممنون می‌شوم اگر این پیشنهاد را در زماني دیگر به من بکنید. ما 
آمروز به من وعده داده شده است که افتخار معزفی شدن به خانم کنئس را خواهم داشت و 
منتظر او می‌مانم. 

ویکونت گفت: 

- مادرم آمد. 

مون ت کریستو به سرعت روی گرداند, و مادام‌دومورسرف را در پا گرد سالون» در آستانة 
دری دیدکه طرف مقابل دری بود که شوهرش از آن وارد شده بود: بی حرکت ورنگ پریده» 
زمانی که مونتکریستو به او نگاه کرد بازویش را که معلوم نبود به چه علت روی دستگيرة 
طلایی در تکیه داده بود و آخرین سخنان مرد خارجی راگوش می‌داد پایین آورد. 

کنت دو مورسرف از جا برخاست و به کنتس گفت: 

- خدای من آیا حرارت سالون شما را ناراحت کرده است؟ 

ویکونت هم خودش را به جاتب مرسدس افکند و گفت: 

ہ مادره آیا ناراحتی دارید؟ 

کنتس با لبخند از هر دو نفر تشک کرد و گفت: 


۱ معیفی ت ۸۱ 


- نه. فقط با دیدن کسی که بدون دخالت او ما اکنون در اشک و عزا به سر می‌بردیم 
دچار هیجان شدم. 

کنتس سپس با عظمت یک ملکه پیش رفت و گفت: 

- آقاء من زندگی پسرم را مدیون شما هستم» و شما را به خاطر این نیکوکاری تقدیس 
می‌کنم. از صمیم قلب از ینک به من فرصت دادید که از شما تشر کنم سپاسگزارم. 

کنت از نو احترامآمیز تر از پیش سرفرود آورد. او که اکنون پریده رنگ‌تر از مرسدس 
بود گفت: 
«خانم» شما و آقای کنت زیاده از حدّ برای کاری ساده از من تشگر می‌کنید. نجات 
یک انسان از مهلکه» مانع عذاب یک پدر شدن, احساس مادری را مراعات کردن» عملی 
نیکوکارانه به حساب نمی آید. بلکه کاری است انساتی.» 

مادام دومورسرف به این کلمات که با ملایمت و نزاکتی دلنشین ادا می‌شد با لحتی 
پراحساس جواب دلد؛ 

«آقا. برای پسر من موچب سعادت است که دوستی مانتد شما داشته باشده و من از 
خداوندی که موجبات این دوستی را فراهم آورده است سپاسگزارم» 

مرسدس با گفتن این کلمات نگاه خود را با سپاسی بی‌نهایت به جانب آسمان بالا برد 
وبهنظر کت رسید که دو قطره اشک در چشمان او می‌بیند 

آقای مورسرف به همسرش نزدیک شد و گفت: 

«خانم» من قبلاً از آقای کنت عذر خواستم که ناچارم او را ترک کنم. از شما خواهش 
می‌کنم که عذرخواهی مرا تجد ید کنید. جلسه در ساعت دو شروع شده است‌والان ساعت 
سه است من باید در جلسه حرف بزنم. 

کنتس با همان لحن هراحساس گفت: 

- بروید آقا. من کوشش می‌کنم مهمانمان غیبت شما را فراموش کند. 

سپس رو په جانب کنت کرد و ادامه داد: 

- آقای کنت به ما افتخار می‌دهند که بقیة روز را با ما بگذرانند. 

کنت گفت: 

- از لطف شما متشگرم خانم. ما من امروز صبح در خانة شما از کالسکة سفرم پیاده 
شده‌ام, هیچ اطّلاع ندارم که در پاریس چگونه منزل خواهم کرد. فقط نشانی خانه‌ام را 
دارم. البته این نگرانی کوچک است. با این حال باید به آن تو جه کرد. 
نتس پرسید: 


ب 


٦ ۲‏ کنت دو مولت کویستو 


موتت کریستو بدون جواب سر فرود آوره که این حرکت می توانست به عنوان موافقت 
تلقّی شود. 

کنتس گفت: 

در این صورت شما را نگه نمی‌دارم. زیرا نمی‌خواهم که سپاسگزاری من موجب 
مزاحمت شما پاشد. 

آلبر گفت: 

کنت عزیزه اگر رضایت دهید مایلم نزاکت لطف‌آمیز شما را در ژم با در اختیار 
گذاشتن کالسگه‌ام به شما در پاریس, تا زمانی که فرصت بیابید و کارکنان خود را آماده 
کنید جبران کنم. 

هزار بار از لطف شما ممنوئم ویکونت. اقا گمان می‌کنم آقای بر توکچیو» چهار 
ساعت و نیم وقتی رکه من در اختیارش گذاشته‌ام به نحو شایسته‌ای به کار برده باشد و 
من کالسگه‌ای آماده دم در خواهم یافت. 

آلبر به این طرز کار ګنت عادت داشت. می‌دانست که او مانند نرون! در جستحوی 
غیرممکن است و دیگر از چیزی حیرت نمی‌کرد. فقط برای آنکه ببیند دستور کنت به چه 
نحو انحام گرفته است, کنت را تا دم در خانه همراهی کرد. 

موت ت کریستو اشتباه نکرده‌بود, به محض آنکه او در سرسرای خانۀ کنت دو مورسرف 
پیدا شدء یک مستخدم جوان؛ همان که در رم آمده و کارت کنت را برای دو جوان آورده و 
دیدار او را به آنها اعلام داشته بود. به بیرون ایوان پرید. به تحوی که مسافر نامدار به 
محض رسیدن به دم در کالسکه‌اش را یافت که در انتظار او بود. 

کالسگذکروکی بود که از کارگاه کار" بیرون آمده بود و اسب‌هایی چنان مجلل داشت که 
مخصوص جوانان اشرافی پاریس بود و هریک از آنها بیش از هیجده هزار فرانک ارزش 
داشت. کنت به آلبر گفت: 

- آقاء من به شما پیشنهاد نمی‌کنم که همراه من به خانهام بیایید چون نمي‌توانم جز 
خانه‌ای با عجله تهیه شده چیزی نشانتان بدهم. می‌دانید که من برای بدست آوردن آنی 
هرچیز شهرت دارم. پس روزی را معن کنید و اجازه دهید شما را دعوت کنمء در این 
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صورت به رعایت اصول مهمان‌نوازی مطمئن تر خواهم بود. 

-اگر روزی را از من می خواهید» خیالم راحت است. زیر می‌دانم که شما نه یک خاند, 
بلکه پک کاخ را نشان من خواهید داد. در واقع باید گفت شما یک جن در اختیار دارید. 

مونت کریستو در حالی که پا به روی پایۀ مخمل پوشيدة کالسکه که هم رنگ 
اسب‌های زیبایش بود می‌گذاشت گفت: 

- بگذارید مردم این را باور کنند. برای من نزد خانم‌ها شهر تی به وجود خواهد آورد. 

این راگفت و خود را به داخل کالسکه افکند. در پشت سر او بسته شد و اسب‌ها چهار 
نعل بهحرکتدرآمدندها سرعت چنان نیو د که کت حرکت نامریی پردة سالونی را که او 
مادام‌دومورسرف را در آن ترک کرده بود نبیند. 

آلیر چون به نزد مادرش برگشت» کنتس در اناق خودش متفکرانه در صندلی دسته‌دار 
بزرگی نشسته بود. هم اتاق در تاریکی قرار داشت و جز پولک‌های براقی که جا به جاء بر 
شکم کوزه‌هاء یا در گوشة بعضی از قاب‌های طلایی می‌درخشید. چیزی دیده نمی‌شد. 
آلبر تتوانست چهرة مادرش را که در هالة پارچة نازکی که او به دور موهایش پیچیده بود 
قرار داشت پیبند اقا لحن صدای او به نظرش نار حت جاوه کرد و در میان عطر گل‌های 
سرخ و گل آفتاب‌گردان»بوی گس و سوزانندة جوهر سرکه را که در جامی منبت کاری شده 
پر روی سربخاری قرار داشت تشخیص داد و شيشة داروی کنتس که از جلد چرمیش 
بیرون آمده بود توچه مرد جوآن را به خود جلب کرد. پس به محض ورود فریاد کشید: 

مادرء آیا ناراحتی دارید؟ در بودن من حالتان بد شده است؟ 

- من؟ نه آلب. ولی می‌دانید که این گل‌های سرخ گل‌های مریم و شکوفه‌های نارنج 
در هنگام نخستین گرما عطری چنان شدید می پراکتند که من به نها عادت ندرم 

مورسرف دست به جانب زنگ دراز کرد و گفت: 

مادرء در این صورت باید دستور بدهید آنها را به سرسرا ببرند. شما واقعاً ناراحت 
هستید. تازه همان وقت هم که وارد سالون شدید رنگتان به شدّت پریده بود. 

- رنگم پریده بود؟ 

- بله مادر. این رنگ پریدگی به شما خیلی خوب می‌آید اقا مانع نگرانی من و پدرم 
نمی‌شود. 

- من هیچ به خاطر ندارم. 

مستخدمی که صدای زنگ زدن آلبر را شنیده بود وارد شد ویکونت به او دستور داد: 

- این گل‌ها را به سرسر یا به اتاق دست‌شویی بر ید بوی آنها خانم کنتس را ناراحت 


۴ تا کنث دو موقت کریستو 


می‌کند. 
مستیخدم اطاعت کرد. سکوتی طولانی برقرار شد که در تمام مدت جابه‌جایی گل‌ها 
ادامه یافت. چون مستخدم آخرین گلدان را با خود برد کنتس پرسید: «این نام مونت 
کریستو چیست؟ آیا یک نام خانوادگی است» اسم یک ملک است يا فقط یک عنوان 
ساده؟» 

مادر. تصوّر می‌کنم که فقط عنوان باشد. کنت جزیره‌ای را در مجمع‌الجزایر توسکان 
خریده است. و چنانکه خود او امروز صیح می‌گفت مقزی برای خود در آن ایجاد کرده 
است. می دانید که سن -اتین در فلورانس, با سن -ژرژ در پارم همین طور است کنت هیچ 
آعای نجیب‌زادگی نمی‌کند و خودش را کت اتفاقی می‌خواند. هرچند در رُم او را یک 
عالیجناب بزرگ می‌دانند. 

کنتس گفت: 

- تا آنجا که من توانستم در این لحظات کوناهی که او اینجا بود قضاوت کنم. رفتار او 
عالی است. 

- روش او بی‌نقص است مادر. رفتارش چنان کامل است که همه آنهایی راکه من در 
میان سه ردیف اشراف مغرور اروپایی» عنی: شراف انگلیس, اسپانی و آلمان می‌شناسم 
به حیرت می‌اندازد. 

کنتس لحظه‌ای به فکر قرو رفت و پس از تردیدی کوتاه ادامه داد: «آلبر عزیزم. این 
سوّالی است که مادرانه از شما می‌کنم» این را می‌فهمید» شما آقای مونت کریستو را در 
منزلش دیده‌اید. درایتی دارید که معمولاً جوانانی در سن شما ندارنده آیا تصوّر می‌کنید که 
کنت واقعاً همان باشد که به نظر می‌رسد؟» 

او چی به نظر می‌رسد؟ 

- همان که خودتان گفتید. پک عالیچناب بزرگ. 

-مادرء من گفثم که او را چئین می‌پندارند. 

-ولی شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 

- اعتراف می‌کنم که من عقیده روشنی دربارة کنت ندارم. فقط تصور می‌کنم آهل 
مالت باشد. 

- من راجع به منشاً او تمی‌پرسم. از شخصیّت او سؤال مي‌کنم. 

- شخصیّت او مسأله دیگری است. من آن‌قدر کارهای عجیب از او دیده‌ام که اگر 
بخواهید بدانید درباره‌اش چه عقیده‌ای دارم به شما خواهم گفت که می‌توانم او را به 


۱ مغرقى 5 ۸۵ 


عنوان یکی از شخصیّت‌های داستان‌های بایرون به حساب آورم که بدبختی با مُهری 
شوم آنها راعلامت زده است: یک مانفرد» یک لاراء یک ورنر این با ماندگان خانواده‌های 
قدیمی که به دور افتاده از نعست‌های پدری» با نیروی تبوغ حادثه آفرینی‌شان که آنها ر 
برفراز قوانین اجتماعی قرار داده است» کسب ثروت کرده‌اند. 

منظورتان جیست آلبر؟ 

منظورم این است که مونت کریستو جزیره‌ایست در میان دریای مدیترانه. 
غیرمسکون, بدون تشکیلات. پناهگاه قاچافچیان از هر ملیت و دزدان دریایی همه 
ممالک. از کجا معلوم که این سوداگران شایسته به عالیجناب خود یک حق پناهندگی 
نمی‌پردازند. 

کنتس متفکرانه گفت: 

«ممکن آاست» 

مرد جوان ادامه داد: 

- اما مهم تیست قاچاقجی یا غیر آن, شما خود تان که او را دیده‌اید تصدیق دارید که 
کنت دو مونت کریستو مردی قابل توجه است و بزرگترین موققیّت‌ها را در سالون‌های 
پاریس به دست خواهد آورد. همین امروز صبح, در خان من آوورود خود را به جمع ماء با 
به حيرت افکندن همه, حتّی شاتو -رنو آغاز کرد. 

مرسدس که آشکارا اهمیّتی بسیار برای سال خود قایل بود پرسید: 

کنت چند سال دارد؟ 

- خیال می‌کنم سی و پنج یا سی و شش ساله باشد. 

مرسدس که در عین حال به آنچه آلبر می‌گفت و به آنچه خودش می‌اندیشید جواب 
می‌داد گفت: 

- به این جوانی؟ غیرممکن است. 

- با این حال حقیقت دارد. بارها او قطعاً بدون نیت قبلی گفته است که من در قلان 
تاریخ پنج ساله‌بودم» در قلان ژمان ده سال داشتم وقتی دیگر دوازده ساله بودم. من که 
کنجکاویم بر روی این تاریخ‌ها هوشیار نگهم می‌داشت تاریخ‌ها را پا هم می‌سنجیدم و 
هرگز اشتباهی در آن ندیدم. پس یقین دارم که این مرد منحصر به فرد که سن معن 
ندارده حدود سی و پنج ساله است. بعلاوه به خاطر بیاورید که چه چشمان نافذی دارد و 
موهایش چقدر سیاه است. پیشانیش پریده رنگ ولی قاقد چین و چروک است طبیعتی نه 
تنها نیرومند بلکه جوان دارد. 


۶ د کنت دو مونت کرپستو 


کننس سرش راء گویی در زیر بار موجی از افکار تلخ و سنگین به زیر افکند و با 
ارتعاشی عصبی پرسید: 

- آلیر» آیا این مرد نسبت به شما احساسی دوستانه دارد؟ 

- تصور می‌کنم این طور باشد. 

- آیا شما هم او را دوست دارید؟ 

- از او خوشم می‌آید. هرچند فرائز دپینای می‌خواست او را به عنوان مردی که از 
دنیای دیگر می‌آید در نظر من مجشم کند. 

کنتس حرکتی حاکی از وحشت کرد و با صدایی دردناک گفت: 

- آلبر» من شما را همیشه از تازه شناخته شده‌ها برحذر داشته‌ام حالا شما مرد هستید 
و می‌توانید به من نصیحت کنیده با این حال تکرار می‌کنم؛ محتاط باشید آلیر. 

- مادر عزیزم. برای اینکه بتوانم از اندرز شما استفاده کنم. اول باید بداتم در برابر چه 
چیز حاط باشم. کنت هرگز قمار نمی‌کنده چیزی نمیآشامدء مگر آبی که قطره‌ای شراب 
اسپانیایی آن را طلایی رنگ کرده باشد. کنت آن‌قدر ثروتمند است که نمی تواند از من 
وامی بخواهد, بدون آینکه مراوادارد به ریش او بخندم. می خواهید من از چه بابت از کنت 
بترسم؟ 

کنتس گفت: 

- حقّ با شماست آلبر. وحشت من دیوانگی است» خصوصاً نسبت به مردی که زندگی 
شما را نجات داده است. راستیء آپا پدرنان او را به خوبی پذیرقت؟ لازم است که رفتار ما 
نسبت به کنت بیش از حد نزاکت باشد. آقای مورسرف گاهی مشغول کارهای خودش 
است و ممکن است يدون آنکه بخواهد... 

آلیر سخن مادرش را برید: 

- رفتار پدرم نسبت به کنت عالی بود. حتی می‌توانم بگویم از دو یا سه تعریف 
ماهراته‌ای که کنت با چنان شادی بیان داشت که گویی سی سال است او را می‌شناسد, 
خیلی خوشش آمد. هریک از تیرهای تحسین کنت» می‌بایست پدرم را قلقلک داده باشد, 
آنها مانند بهترین دوستان از هم جدا شدند و حتی آقای مورسرف می‌خواست او را با خود 
به مجلس یبرد تا سخنراتیش را بشنود. 

کنتس جواب تداد. در چنان رژیای عمیقی غوطه‌ور بود که چشمانش به تدریج بسته 
شد. مرد جوان که در برابر او ایستاده بود با لطیف ترین و مههرآمیز ترین عشق فرزندی که 
در پسرانی که مادرشان هنوز جوان است وجود دارد. او را می‌تگریست. و چون دید که 


۱ +معزلی ۵ ۸۷ 
چشمان او بسته مانده است, لحظه‌ای بی‌حرکت به تفس او گوش داد و به تصؤر اینکه 
مادرش به خواب رفته است. با پنجۀ پادور شد با احتیاط در اتاقی راکه کنتس در آن بود 
بست. سپس در حالی که سرش را تکان می‌داد زمزمه کرد: 

- این ابلیس مرد. من پیش‌بینی کرده بودم که او در پاریس غوغا په پا خواهد کرد. 
حالا اثر آن را بر روی ترمومتر شکست‌ناپذیر اندازه می‌گیرم: مادرم او را مورد توچه قرار 
داد, پس قطعی است که او مردی قابل توچه است. 

آثبر به جانب اسطبل خود پایین رفت در حالی که بعضی مخفی او را می‌آزرد: زیرا 
کنت دو مونتکریستو» حتی بی‌آنکه در این باره بیندیشد. دست روی اسب‌هایی گذاشته 
است که کهرهای او را در نظر آنها که اسب می‌شناسند, به نمرۀ ۲ سوق داده است. پس با 
خود اندیشید: «انسان‌ها در واقع برابر نیستند. باید از پدرم بخواهم که این مسأله را در 
مجلس مورد تفسیر قرار دهد.» 


۴۲ 
آقای برت وکپيو 


شش دقیقه طول کشید تا کنت به خانه‌اش برسدء اما همین زمان کافی بود که بیست 
جوان که قیمت اسب‌هایی را که نتوانسته بودند بخرند می‌دانستند او را ببینند و چهارنعل 
به دنبال او بنازنده تا عالیجتاب شکوهمندی را که به خود اسب‌های هر رأس ده هزار 
فرانکی آهدا کرده‌بود؛ ببینند. 

خانهای که به وسیلۀ علی آنتخاب شده بود و می‌بایست به عنوان محل سکونت 
شهری برای مونت کریستو به کار رود در خیابان شانزه‌لیزه, از پایین به يالا در سمت 
راست قوار داشت و عمارت در میان باغ و حیاط ساختد شده بود. آنبوه درختان قسمٹی از 
نمای ساختمان وسیع رآ می‌پوشانيده و در اطراف درخت‌ها دو خیابان که مانند دو بازو در 
چپ و راست آن گسترده بود کالسگه را به پلکان دو طرقدای که در هر پلهٌ آن یک گلدان 
چینی پر از گل گذاشته شده بود هدایت می‌کرد و به غیر از درورودی اصلی, در دیگری 
داشت که به کوچة پوفتیوا باز می‌شد. 

حثی پیش از آنکه کالسگه‌چی دربان را صدا کند. در رده‌ای ستگین به روی 
پاشنه‌هایش چرخید. آمدن کنت را دیده بودنده و در پاریس هم مانند رُم و مانند هرجا 
آمادة خدمت به آوبودند. کالسگه‌چی داخل حیاط شد و بی‌آنکه حرکت را کند کند نیم دایره 
رادور زد. نرده‌ها به سرعت يسه شد و صدای چرخ به روی شن‌ها به گوش رسید. 

کالسگه در طرف چپ پلکان متوثف شد دو مرد در برابر آن حاضر شدند: یکی علی 
بود که با شادی بسیار به اربابش لبخند زد و تنها با نگاهی ساده از جانپ مونت کریستو 
پاسخ گرفت. مرد دیگر با احترام سلام داد و بازوی خود را به کنت ارائه داشت تا به او در 
پیاده شدن کمک کند. کنت در حالی که با سبکی از سه پلۀ کالسکه به پایین می‌چست 
گفت: 

- روز بخیر آقای بر توکچیو. سردفتر کجاست؟ 


1- Ponithio 


۲ آقای بر توکچیو ت ۸٩‏ 


- در سالون کو چک منتظر است عالیجناب. 

به محض اینکه شمارهٌ خانه را دانستید» کارت‌هایی را که به شما گفته بودم بدهید 
چاپ کنند, 

- آقای کنت, این کار انجام یافته است. نزد بهترین گواوورکنندة پاله روایال ا رفتم» که 
صفحة فلزي رأدر حضور من آماده کرد اژلین کارت چاپ شده چنانکه دستور داده بودیده 
همین لحظه به نشانی آقای دانگلارء نمایند؛ مجلس» کوچة شوسه دانتن" شمارة ۷ 
فرستاده شده است. بقیة کارت‌ها روی سربخاری اتاق خواپ عالیجناپ است. 

- خوب. الان چه ساعتی است؟ 

ساعت چهار. 

مونتگریستو دستکش‌ها کلاه و عصایش را به مستخدمی که از سرسرای خان کنت 
دومورسرف بیرون دویده بود تا کالسگه چی را صدا ند سپرد؛ سپس در حالی که به وسیل 
برتوگچیو هدایت می‌شد به سالون کوچک رفت. 

مونت کریستو گفت: 
این مرمرها که زمین سرسرا را فرش کرده است بی‌آرزش است و بايد هرچه زودتر 
انها راعو ض کرد _ 

برتوکچیو سرفرودآورد. 

همان طور که مباشر گفته بوده سردفتر در سالون به انتظلار تشسته بود. نوچه سردفتری 
بود از پاریس که چپره‌ای نجیب داشت و شغل محزری حومه را به عهده داشت. موتت 
کریستو پرسید: 

- شمامآمور فروش خانة ییلاقی هستید که من می‌خواهم بخرم؟ 

- بله آقای کنت. 

اسناد فروش آماده است؟ 

بله آقای کنت. 

کنت درحالی‌که نیمی از خطابش به‌بر توکچیو بود و نیمی به سردفتر با بی‌قیدی پرسید: 

آیا آنها را آورده‌اید؟ 

بله آقای کنت. اینهاست. 


Roy1 -1‏ - تال اشرافی‌ترین منطقۀ پاربس, 
Chaussée - d'Antin‏ -2 


۰ د کنت دو موفت کریستو 

۔ خوب است. این خانه‌ای که قرار است من بخرم در کجاست؟ 

مباشر حرکتی یه خود داد که معنی آن: «نمی‌دانم» بود. سردفتو با حيرت مونت کر پستو 
رأ نگاه کرد و گفت: 

- چطور؟ آقای کنت نمی‌دائند خانه‌ ای که می خرند در کجاست؟ 

در واقع ند. 

- آقای کنت آن را ندیده‌اند؟ 

- چطورمی‌خواهید آن را دیده باشم در حالی که من لین بر است که به پاریس قدم 


می‌گذارم. 

سردفتر گفت: 

در این صورت مسأله فرق می‌کند. خانه‌ای که آقای کنت قصد خرید آن رادارنده در 
و توی" واقع است. ۱ 

برتوگچیو با شنیدن این اسم به‌طور آشکار رنگ باخت. کنت پرسید: 

اوتوی در کجا قرار دارد؟ 

سردفتر جواب داد: 

- تقریباً در دو قدمی اینجاست آقای کنت . کمی دورتر از پاسی" در محلی زیبا در 
وسط بیش بولونی؟است 


- به این نزدیکی؟ پس بیلاق نیست. آقای‌برتوکیچیو, چرا شما برای من خان‌ای دم 
دروازة پاریس انتخاب کرده‌اید؟ 

مباشر با عجله جواپ داد 

س من! نه خیر, آقای کنت مرامأمور این کار نکرده بودند. لطقاً به خاطر بیاوریده در 
ذهنتان جستحو کنید. 

م آمه درست است. به خاطر آوردم. من آگهی فروش این خانه را در یک روزنامه 
خواندم و فریب عنوان «خانه‌ای در ییلاق» راخوردم. 

بر توکچیو فور گفت ۱ 

-هنوز هم وقت باقی است؛ و اگر عالیجناب بخواهند به من مأموریّت بدهند. همۀ 
جاهای دیگر را جستجو می‌کنم و بهترین محل رایرایشان می‌یابم: در آنگن" در فونتنای 


i- Auteuil 2- Passy 3- Bais du Boulogne 
4- Anghien 


٩۱ ۵ قای‌برتوگچیو‎ ۲ 


او۔روز' یا در بل وو" 

مونت کریستو با بی‌قیدی گفت: 

نه. حالا که این یکی هست. نگهش می‌داريم. 

سردفتر که می ترسید حق‌الزحمه‌اش را از دست بدهد با عجله گفت: 

حقّ دارید آقاء این ملکی با صفاست» آب جاری, بیش انبوهه محل سکونث راحت 
دارد؛ هرچند مدتهاست که متروک ماتده است. تازه اثاثیّه آن را هم بايد حساب کرد که 
هرچند قدیمی است ولی با آرزش است» خصوصاً امروز که همه به دنبال اشیاء قدیمی 
هستند. بہخشید ولی ۷بد آقای کنت سلیقة زمان خود را دارند. 

مونت کریستو گفت: 

- پس این‌طو رکه می‌گویید خانة مناسبی است. 

بهتر از آن آقا. خائة مجلّلی است. 

- خوب. فرصت را از دست ندهید آقای سردفتر. سند فروش را بدهید. 

کنت سند فروش را پس از آنکه نگاهی به محلی که وضع خانه و نام صاحبان آن 
مشخخص شده بود انداخت» په سرعت امضا کرد و گفت: 

- آقای برتوکچبو پنجاه و پنج هزار فرانک به آقا بدهید. 

مباشر با قدم‌های نامطمئن بیرون رفت و با دسته‌ای اسکناس به اقاق بازگشت. 
سردفتر با دقت مردی که عادت دارد پول خود را پس از تشریفات قانونی دریافت دارد. آن 
راشمرد. 

کنت پرسید: 

- آیا همۀ تشریفات انجام گرفته است؟ کلیدها را آورده‌اید؟ 

- همه چیز انجام گرفته است آقای کنت. کلیدها نزد دربان خانه است» ولی من به او 
دستور داده‌ام که مالک جدید را در خانه مستقر کند. 

مونت کرپستو با سر آشاره‌ای به سردقتر کرد» پعنی می تواند برود» ولی سردغتر که مرد 


درستکاری بود گفت: 

«تصور م يکلم آقای کت اشتباه کرده پاشندء ژیرا می‌بایست با محاسبةٌ همه مخارج 
پنجاه هزار فرانک بپردازند. 

- و دست‌مزد شما چه می‌شود؟ 


1- Fontenay - aux Rose 2- Bellevue 


۳ د کنت دو مونت کویستو 


- دستمزد عادی من در این میلغ محاسبه شده است. 

- آیا شما ازاوتوی تا ایتجا نیامده‌اید؟ 

- اليه آمده‌ام. 

- در این صورت لازم است که مزد زحمت شما پرداخته شود. 

سپس با حرکت دست او را مرخص کرد. 

سردفتر در حالی که تا زمین خم می‌شد. عقب‌عقب بیرون رفت. از روزی که دقتر خود 
را کشوده بود نخستین روزی بود که چنین مشتری دست و دل‌بازی می‌دید. کنت به 
بر توکچیو گفت: «آقا را به بیرون هدایت کنید.» 

و مپاشر به دنبال سر دفتر بیرون رفت. 

کنت به محض آنکه تنها ماند کیف پواش را از جیب بیرون کشید و در آن را باکلیدی 
که به گردنش آويخته بود و هرگز از او جدا نمی‌شد با زکرد. پس از لحظه‌ای جستجو صفحه 
کاغذی یافت که یادداشت‌هایی در آن نوشته شده بود. این یادداشت‌ها را با سند خرید که 
روی میز قرار داشت مقایسه کرد. خاطراتش را به یاد آردوگفت:«اوتوی,کوچذ فونتن, 
شمارة ۲۸ درست همین است. حالا باید با ایجاد ترسی دینی یا ترس ماذی اعتراف 
بگیرم. تا ساعتی دیگر همه چیز را خواهم دانست.» 

کنت با چکش کوچک دسته خمیده‌ای به روی زنگ کوبید که صدایی بلند از آن 
برخاست؛ و صدا کرد:«بر توک‌جول» 

مباشر در آستانة در ظاهر شد. کنت گفت: 

- آقای بر توکچیوء شما می‌گفتید که در فرانسه سفر کرده‌اید؟ 

- در یعضی از قسمت‌های فرانسه. بله عالیجناب. 

- لابد بیلاق‌های اطراف پاریس را می‌شناسید؟ 

مباشر با نوعی ارتعاش عصبی که مونت کریستو به حقٌ آن را به نوعی نگرانی هیجانی 
تعبیر کرد گفت: 

نه عالیحتاب, نه, 

- این بد است که شما هرگز از حومةٌ پاریس دیدار نکرده‌اید. چون من می خواهم 
همین آمشب ملک تازه‌ام را ببینم» و شما که همراه من خواهید بود می‌تواتستید 
اطلاعات مفیدی به من بدهید. 

برتوکچیو که رنگ مسی‌آش به سفیدی گراییده بوده فریاد کشید: 

«من بهاوتوی بیایم؟» 


۴ /آقای‌برتوگچیو د ٩۳‏ 


- چه تعجّبی دارد که شما به آوتوی بیایید. وقتی که من در اوتوی منزل ګنم شما 
ناچارید به آن خانه بياییده زیرا عضو آنجا هستید. 

بر توکچیو در برایر نگاه آمرانة ارباب سر به زیر اقکند و ساکت و بی‌حرکت باقی ماند. 
مونت کریستو گفت: «شما را چه می‌شود؟ آیا منتظرید که من برای خواستن کالسکه یک 
بار دیگر به زنگ بکویم؟» 

برتوکچیو با جستی از الون کوچک به سرسرا پرید و با صدای گرفته فریاد کشید: 
«کالسگة عالیجناب!» 

مونت کریسئو دو پا سه نامه نوشت. چون آخرین نامه را مُهر زد مباشر ظاهر شد و 
گفت: 

- کالس که عالیجناب دم در حاضر است. 

- بسیار خوب. دستکش و کلاهتان را بردارید. 

- آیا من باید آقای گنت را همراهی کنم؟ 

حتماً لازم است شما دستورات خود را دریافت کنید, زیرا من تصمیم دارم در آن 
خانه منزل کنم. 

قرار بر این نبود که در برابر فرمان کنت جوابی داده شود» پس مباشر بدون مخالفت به 
دنیال ارباب سوار کالسگه شد و با احترام در نیمکت جلو تشست. 


۴۳ 
خانۀ اوتوی 


مون تکریستو متو جه شد که بر توکچیو به هنگام پایین آمدن از پلکان مائند مردم کرس به 
خود علامت صلیب کشید و چون سوار کالسگه شد دعایی را آهسته زمزمه کرد. هرکس 
دیگری به غیر از یک کنجکاو, به نفرت عجیبی که مباشر شایسته نسبت به این گردش 
بیرون شهر نشان می‌داده رحم می‌کرد, اقا از قرار معلوم کنت کنجکاوتر از آن بود که 
بر تو کج رااز این سفر کوتاه معاف کند. 

بیست دقيقه بعد به اوتوی رسیدند. هیجان مباشر همچنان رو به افزایش بود. چون 
وارد روستا شدندبر توکچیو که در ګنج کالسکه خزیده بود با هیجانی تب‌آلود خانه‌هایی را 
که از برابر آنها می‌گذشتند می‌نگر یست. کنت در حالی که بی‌رحمانه نگاهش را به مباشر 
دوخته بود به او دستور داد؛ 

در کوچۀ قونتن» شمارة ۲۸ بگویید کالسگه را تگه دارند. 

عرق به چهرة برتوکچیو نشست» با این حال اطاعت کرد و در حالی که سرش را از 
پنجره بیرون می‌برد به کالسگه‌چی فریاد کشید: 

« کوچ فونتنء شمارة 4.۲۸ 

این شمارة ۲۸ در انتهای روستا قرار داشت. در طول سفرء شب فرارسیده بوده یا در 
واقع ابری سیاه و پر از ذرات الکتریسیته به این ظلمت زودرس, ظاهری غم‌انگیز می‌داد. 

, کالسگه ایستاد» شا گر دکالسگه‌چی پیش دوید و در کالسگه راگشود گنت گفت: 

«آقای بر ٹوکچپوء پیاده نمی‌شوید؟ می‌خواهید در کالسگه بمانید؟ لعتت بر شیطان» 
آمشب شما در چه فکری هستید؟» 

برتوکچیو از کالسگه بیرون پرید و شانه‌اش را در اختیار کنت قرار داد. کنت این بار 
دست به شانة او گذاشت و سه پلك کالسگه را یک به یک پایین رفت. سپس گفت: 

- در خانه را بزنید وورود مرا اعلام کنید. 

بر توکچیو در رازد. دریان در را باز کرد و پرسید: 

- چه کار دارید؟ 


٩۵ 1 خانتاوتوی‎ ۳ 


- شاگرد کالسگه‌چی گفت: 

ارپاب جدید شما آمده است. 

و تامه‌ای راکه سردفتر توشته بود به جانب دربان پیش برد. 

دربان گفت: 

پس خانه به فروش رفته است. و این آقا آمده است تا در آن منزل کند؟ 

کئت گفت: 

- بله دوست عزیز. من خواهم کوشید که شما حسرت ارباب سابقتان را نخورید. 

ای آقاء من چندان حسرت او رانمی‌خورم» چون او را بسیار کم می‌بینم. الان بیش از 
پلج سال است که او به اینجا نیامده است و به نظر من کار درستی است که او خانه را 
فروخته است. چون این ملک هیچ فایده‌ای برای او ندارد. 

- اریاب سابقتان چه نامی داشت؟ 

- آقای مارکی دو سن -مران. گمان نمی‌کنم خانه را به قیمتی که برايش تمام شده 
اسث فروخته باشد. 

گنت گفت: 

- مارکی دو سن - مران؟ این اسم به نظرم آشنا می‌آید. مارکی دو سن -مران؟ 

سپس تظاهر کرد که دارد در خاطر خود جستجو می‌کند, دربان ادامه داد: 

او یکی از اشراف قدیمی است. خدمتگزار باوفای بوربون‌هاست. فقط یک دختر 
داشت که او را به تزویج آقای دوویلفور درآورد. آقای‌دوویلفور اول در نیم و بعد در ورسای 
دادستان بود. 

مونت کریستو نگاهی به جانب برتوکچیو افکند. بر توکچیو از دیواری که به آن تکیه 
ی شده‌بود. 

مونت کر پستو 

گویا این دش مد( ست؟ به نظرم می رسد که این طور شنیدم. 

- درست است آقاءدوازده سال پیش او قوت کرد و از آن زمان تا حال ما فقط سه بار 

مارکی بیچاره را دیده‌ایم. 

مونت کریستو به درماندگی مباشر اندیشید. او نمی‌توانست ربسمان راء بی‌آنکه 
بر توکچیو را خرد کنده بي بیش از این بفشارد. پس گفت: 

- متشکرم مرد شجاع. لطفاً چراغی به من بدهید. 

آیا من می‌بایست آقا را همراهی کنم؟ 


۶ د کنت دو مونٹ کرپستو 


- نه نیازی تیست. بر توکچیو راه مراروشن می‌کند. 

مونت کریستو سختاتش را با دو سکهٌ طلا همراه کرد و اتفجاری از دعای خیرو آه 
شادی برانگیخت. دربان پس از جستجوی بیهوده در لبه سربخاری و روی زمین نزدیک 
به آن گفت: 

۔ آهه آقاه من در اینجا شمع ندارم. 

گنت گفت؛: 

-برتوکچیو یکی از فانوس‌های کالسگه را بردارید و عمارت را به من نشان دهید. 

مباشر بدون اعتراض اطاعت کرد اما دست او که قانوس را نگه داشته بود چنان 
ارزشی داشت که آشکار می‌کرد این اطاعت امر تا چه حذ برایش مشکل است. 

طبقٌ همکف را که بسیار وسیع بود طی کردند. طبقة ال شامل یک سالون, یک 
حمام و دو اتاق خواب‌بود. یکی از این اتأق‌ها به پلکانی مارپیچ راه داشت و انتههای پلکان 
يه باغ می‌رسید. کنت گفت: 

- آقای‌برتوکجیو ببینید این یک پلکان آزاد است. جلو بروید و راه را روشن کنید. به 
جایی برویم که اين پلکان ما را هدایت می‌کند, 

- آقاء این پلکان به باغ منتهی می‌شود. 

- لطفً بگویید شما از کجا می‌دانید؟ 

- منظورم این است که قاعدتاً باید این طور باشد. 

خوب» پس بهتر است در این باره مطمئن شویم. 

برتوکچیو آهی کشید و به راه افتاد. در واقع پلکان به باغ منتههی می‌شد. 

مباشر در برابر در خروجی پلکان متوقّف ماند. کنت گفت: 

- برویم آقای بر توکچیو, 

ولی مخاطب کنت میهوت. ابله و ذرمانده بود. نگاه حیرت‌زده‌اش به هر طرف دوخته 
می‌شدء گویی در جستجوی آثری از گذشته‌ای وحشتناک است. دست‌هایش را به هم 
متصل کرده بود و به نظر می‌رسید که می‌کوشد تا خاطرات هولناک را از خوددور کند. کنت 
با سماجت گفت:«در را باز کنیدا» 

برتوکچیو در حالی‌که دستش را به گوشه دیوار داخلی می‌فشرد گفت: 

- نه! نهآقا. من دورتر از این نمی‌روم» غیرممکن است. 

صدای آمراتة مونت کریستو اوچ گرفت: 

- یعنی چه؟ 
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مباشر فر یاد کشید: 

- آخر آقاء می‌پینید که این طبيعي نیست که شماء وقتي خواسته‌اید خانه‌ای در حومة 
پاریس بخرید, درست آن را در اوتوی خریده باشید و این خانه درست شمارۀ ۲۸ کوچۀ 
فونتن باشد. آم چرا من همه چیز را در آنجا به شما تگفتم عالیجتاب. اگر گفته بودم. قطمً 
اصرار نمی‌کردید که همراه شما بیایم. امیدوار بودم که خانة آقای کنت, خانه‌ای غیر از این 
باشد. مثل اینکه هیچ خانه‌ای در آوتوی نبوده است جز این یکی که قتل در آن انجام 
گرفته است. 

مون ت کربستو ناگهان متوقّف ماند و گفت: 

- ها چه کلم زشتی بر زبانآوردیدمردابلیس, شما مغل هم اهالی کرس هميشه 
دچار معمّا یا خرافات هستید! فانوس را بردارید تا از باغ دیدار کنیم. امیدوارم همراه با من 
از چیزی وحشت نداشته باشید. 

بر توکچیو قانوس را برداشت و اطاعت کرد. 

در باز شد و آسمانی تیره را آشکار کرد که ماه در آن ببهوده می‌کوشید تا با دریایی از ابر 
که آن را با امواج کدر خود می پوشاند مبارزه کند؛ لحظه‌ای ابر را روشن می‌کرد» سپس 
می‌رفت و در تاریک ترین اعماق بی‌نهایت نابود می‌شد, 

میاشر خواست به سمت چپ برود مونت کریستو گفت: 

- چه فایده دارد که از خیابان‌های شنی بگذريم. این طرف چمن زیبایی است. از 
سمت جلو برویم. 

برتوکچیو عرقی را که از پیشانیش جاری بود سترده ولی اطاعت کرد. با این حال 
می‌کوشید به سمت چپ منحرف شود موئت کریستو بعکس جانب راست را گرفت. چون 
به آنبوهی از درختان رسیدند. کنت ایستاد. مباشر نتوانست خودداری ګند و فریاد کشید: 

«از اینجا دور شوید آقا. خواهش می‌کنم دور شوید. شمادرست در جای او ایستاده‌ایدا» 

 ؟یک‌یاجرد‎ 

- در جایی که و به زمین افتاد؟ 

مونت کرپستو با خنده گفت: 

- آقای بر توکچیوی عزیز به خود پیایید. ما لینجا در سارتن" پا در کرس نیسنیم. 
اینجا جنگل نیست. بلکه یک باغ به سبک انگلیسی است. قبول دارم که خوب از آن 


[- Sartene 


۸ د کنت دو مونت کرپستو 


نگهداری نشده است ولی تباید به این خاطر از آن نفرت داشت. 

برتوکچیو دست‌هایش را به طرزی به هم مقصل کرد که کنت را اگر فکری درا 
ننيجة نهایی که می‌خواست در این لحظه بگیرد مشغول نمی‌کرد. و با دقت کامل به هر 
تظاهر این و جدان وحشت زده تو جه نداشت» به خنده می‌انداخت. کنت گفت: 

- آقای پرتوکچیو. باید به شما بگویم که دارید در حال حرکت دادن دست و بازو 
چشمهایتان را ماننددیوانگانی که شیطان نمی خواهد از جسم آنها خارج شود می‌گردالید. 
من همیشه تو چه داشته‌ام که سمج ترین شیاطین در محل خود باقی می‌مانند. این یک 
راز است. می‌دانستم که شما اهل کرس هستید» و می‌دانستم که حادثه‌ای قدیمی از 
«واندنا » را همیشه در ذهن خود مرور می‌کنید. ین مسأله درایتالیا مم نبودء چون اين 
قبیل مسائل در آنجا مطرح است.در فرانسه آدم‌کشی بسیار بد تلقی می‌شود: ژاتدارم‌هایی 
هستند که به آن می‌پردازنده قاضی‌هایی و جود دارند که محکوم می‌کنند ودارهایی هست 
که به مجازات می‌رساند. 

برتوکچیو از نو دست‌هایش را به هم متصل کرد, و چون در حال انججام دادن همه این 
حرکأت فانوس را از دست نمی‌گذاشت, نور فانوس چهرة پریشان او را روشن می‌کرد. 

مونت کریستو با همان نگاهی که در رم اعدام آندره را دیده بود او را می‌نگریست. 
سپس با آهنگی که لرزشی تازه در بدن مباشربینو ایجاد کرد گفت: 

«پس آبه بزونی» وقتی که در سال ۱۸۲۹ پس از سفرش به فراتسه شما را نزد من 
فرستاد وسفارش‌نامه‌ای همرآه شما کرد که در آن صفات باارزش شمارا برای من توصیف 
م یکر د دروغ می‌گفت. باشد» من نامه‌ای به آبه خواهم توشت و او را مسئول کسی که مورد 
حمایتش بوده است قرار می‌دهم. من باید بدانم این داستان آدم‌کشی جیست. فقط آقای 
برتوکچیو, به شما اعلام می‌کنم که من» وقتی در کشوری زندگی می‌کنم, عادت دارم به 
قوانین آن حرمت بگذارم و حاضر تیستم به خاطر شما با دادگستری فرانسه درگیر شوم. 

بر توکچیو با تاامیدی فریاد کشید: 

- عالیجتاب مرابه دست دادگستری ندهید. من باوفاداری به شما خدمت کرده‌ام» 
آین‌طور نیست؟ هميشه آدمی درستکار بوده‌ام و حنّی بیش از آنکه توانسته‌ام کار خیر 
کرده‌ام. 

- من قبول دارم. اقا آخر چرا اینقدر هیجان‌زده هستید؟ این علایم بد است: یک 


۱- هااعلیج/ا. انتقام گرفتن طبق عادات اهالی کرس. 


۳ :خانذاوتوی هت ۹٩‏ 


وجدان راحت چهرة انسان را اینقدر پریده رنگ نمی‌کند. حرارت آدم را چنین بالانمی‌برد. 

پر توکچیو به حالت تردید ادامه داد 

- آقای کنت» شما خودتان گفتید که آبه بزونی که اعترافات مرا در زندان نیم شنیده 
بوده وقتی که مرا به نزد شما فرستاد, به شما اّلاع داد که من گناهی سنگین به دوش 
دارم. 

- درست است. ولی چون او شما رابه عنوان کسی که می‌تواند مار خوبی باشد نز 
من فرستادء من تصور کردم که شما فر ضا دزدی کرده‌اید. یا چون اهل کرس هستید. به 
قول کرسیها برای خود تان پوستی ساخته‌آید. 

بر توکچیو در برابر کنت زانو زد و گفت: 

- بله آقا. همین است. من انتقام گرفته‌ام. سوگند یاد می‌کنم که فقط یک اتتقام اده 
بود. 

- این را مي‌توانم درک کنمء آنچه درک نمي‌کنم این است که چرا این خانه شما را 
چنین به هیجان می آورد. 

عالیجناپ زیرا در این خانه است که انتقام گرفته شده است. 

- چی؟ در خان من! 

برتوکچیو باساده‌لوحی گفت: 

_ عالیجناب» این خانه آن زمان مال شمانیود. 

- مال کی بود؟ مارکی دو سن -مران؟ 

- عالیجناب, انتقام از اونیوده از کس دیگری بود. 

کنت که به نظر می‌رسید تسلیم وا کتش خودش شده است گفت: 

-وضع عجیبی است که شما این‌گونه تصادفی با آن مواجه شده‌اید بی‌آنکه تدارکی 
در کار باشد وارد خانه‌ای شده‌اید که صحنه‌ای در آن تفای افتاده است و شمارا چنین دچار 
وحشت می‌کند. 

- عالیجناب» قضا و قدر است که این جیزها را به وجود می‌آورد» من یقین دارم: اوّل 
شما درست دراوتوی خانه‌ای می‌خرید» این خانه‌ایست که من در آن مرتکب گناه شدهام, 
بعد شما از همان پلکاتی که او پایین آمده است. په باغ پایین می‌آیید. درست در محل ی که 
من به او کارد زدم می‌ایستید. در دو قدمی اینجاء زیر آن درخت سپیداره‌گودالی یود که او 
کودک را در آن چال کرده بود. اینها همه نمی‌تواند تصادفی باشدء زیرا در این صورت 
تصادف به مشیّت الهی شییه می‌شود. 


۰ ا کنت دو مونت کر یستو 


- بسیا خوب ببینم» آقای اهل کرس. فرض کنیم که اینها مشتّت الهی باشد. من 
همیشه هرچه را بخوآهند فرض می‌کنم» از طرفی به روحیّه‌های بیمار باپد فرصت داده 
شود. پس افکار خود را جمع آورید و همه آنچه را اتفاق آفتاده است برای من حکایت کنید. 

برتوکچیو سرش را حرکت داد و گفت: 

- من فقط یک بار این ماجرا را حکایت کرده‌ام و آن هم به آبه بزونی بوده است. این 
قبیل چیزها جز در محل اعتراف به گناه» در جایی گفته نمی‌شود. 

-در این صورت برتوکچیوی عزیز, ترجیح می‌دهید که من شما را نزد 
اعتراف‌گیرنده تان بفرستم تا با او راهب دیر شوید و دربارة اسرارتان با او حرف بزنید؟ من 
از مباشری که چنین وحشتی از یک شیح‌داشته باشد نگرانم و دوست ندارم خادمان من 
چرأت نکنند شب به باغ قدم بگذارند. اعتراف می‌کم که دیدار کلانتر پلیس هم چندان 
خوشآیندم نیست. چون استاد بر توګکچیوء این را بدانید که در ایتالیا به پلیس مواجب 
می‌پردازند تا ساکت بماند. اما در فراتسه بعکس» در صورتی به و حقوق می‌دهند که حرف 
زند! عجب! می دانستم که شما اهل کرس هستید.قاجاقچی و مباشری بسیار ماهرید. 
اما حالا می بینم که ریسمان‌های دیگری را هم به کمان خود دارید. پس نمی‌توانم شما را 
نزد خود نگه دارم. 

مباشر که به شذّت از این تهدید به وحشت افتاده بود فریاد کشید: 

- آه» عالیجناب اگر ماندن در خدمت شما فقط بستگی به حرف زدن من داردء حرف 

می‌زنم» همه چیز را می‌گویم و اگر شما را ترک کنم ققط برای رفتن به جانب چوبة دار 
است. 

مونت کریستو گفت: _ 

در این صورت مسأله تقاوت می‌کند. اما اگر می خواهید دروغ بگویید» در این باره 
فکر کنیدء بهتر است اصلاً حرف نزنید. 

نه آق. به روحم سوگند یاد می‌کنم که همه چیز را به شما بگویم. زیرا آبه بزوتی هم 
فقط یک قسمت از راز مرادانست.امّا اول از شما خواهش می‌کنم از این درخت دور شوید. 
الآن ماه این ابر را سفید می‌کند و شما که آنجا در بالاپوشی که اندامتان را می‌پوشاند 
آیستاده‌اید در نظر من شبیه به آقای دوویلفور جلوه می‌کنید. 

مونت کر پستو فریاد کشید: 

- چطور؟ شما از آقای دوویلفور حرف می‌زنید؟ 

آیا عالیچناب او را می‌شناسند؟ 


۳ /خانةاوتوى 1 ۱۰۱ 


- دادستان سایق نیم؟ که با دختر مارکی دو سن - مران ازدواج کرده بود؟ و در صنف 
قضاوت به عنوان شریف‌ترین و سختگیر ترین مقام قضایی شهرت داشت؟ 

بله اقا این مردی که شهرتی ملامت‌ناپذپر داشت» مردی پود سیاه دل» روسیاه. 

- غیرممکن است. 

- با این حال همین طور است که می‌گویم. 

-واقعاء آیادلیلی هم بر گفتۀ خود دارید؟ 

- لااقل دلیل را داشتم. 

و آن را از دست دادید؟ آدم ناشی؟ 

بله. اما با چستجوی دقیق می‌توان آن را یافت. 

- این جریان را برایم حکایت کنید آقای برتوکچیو زیرا داستان دارد توچه مرا جلب 
می‌کند. 
کنت در حالی که ترانه‌ای رآ زمزمه می‌کرد. رفت روی نیمکتی نشست وبرتوکیچیو در 
حال به یاد آوردن خاطراتش به دنبال او رفت. و در برابر او ایستاده باقی ماند. 


انتقام 


بر توکچیو پرسید: «آقای کنت می‌خواهند که من داستان را از کجا شروع کنم؟» 

- از هرجا می خواهید شروع کنید؛ زیر من هیچ نمی‌دانم. 

- من تصور می‌کردم آبه بزونی به شما گفته استکه... 

- بله» شاید او مطالبی را به من گفته باشده اقا هفت یا هشت سال از آن زمان می‌گذرد 
و من همه چیز را از یاد برده‌ام... 

- پس می‌توانم بدون ترس از اینکه موجب مالالت خاطر عالیجتاب شوم.. 

- حرف بزنید آقای بر توکچیو. امشب من به جای روزنامه خواندن» داستان شما را 
می‌شنوم. 

همه این مسائل مربوط به سال ۱۸۱۵ است. 

- آهه ۱۸۱۵ دیروز لیست. 

نه آقاء با این حال همة جزئیات آن چنان در خاطر من نقش بسته أست که گویی 
همین دیروز بوده است. من برادری داشتم از خودم بزرگ ت رکه در خدمت امپر تور بود و در 
گردانی که یکسره از اهالی کرس تشکیل شده بود. درجة لیوتنانی داشت. این برادر تنها 
دوست من بود. ما هردو یتیم مانده بودیم» من در پنج سالگی و او در هیجده سالگی. 
پرادرم چنان مرا پرورش داد که گویی فرزند او بودم. او در سال ۸۸۱۴ در زمان حکومت 
بوربون‌ها ازدواج کرده بود, وقتی که امپراتور از جزیرة الب برگشتء برادرم پلاقاصله داخل 
خدمت شد در جنگ واترلو شرکت کرد, زخم مختصری برداشت و همراه آرتش به پشت 
رود لوار" عقب نشینی کرد. 

کنت گفت: 

- پس شما دارید چریان حکومت صد روزه را تعریف می‌کنید, آقای برتوکچیو. من 


۱- ناپلشون اوّل. 
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۴ انتقام ۲ ۱۰۳ 


اینها رامی‌دانم. 

مرا ببخشید عالیجناب ولی بیان این جزئیّات لازم است» و شما وعده داده‌اید که 
حوصله به خرچ دهید. 

- حرف بزنید. من قول خود را تگه می‌دارم. 

- ما یک روزء تامه‌ای از برادرم دریافت داشتیمء باید بگویم که ما درروستای کوچک 
روگلیانو» در انتهای دماغۀ کرس زندگی مي‌کرديم. برادرم در این نامه به ما اطّلاع میداد 
که ارتش منحل شده است و او از راه شاتورو" و نیم" به نزد مهمانخانه‌داری که ما 
می‌شناختيم و من با او ار تباط کاری داشتم خواهد آمد. 

مونتکربستو گفت: 

- کار قاچاق‌فروشی؟ 

- بله آقای کنت. بالاخره باید زندگی کرد. 

- البتّه, ادامه دهید. 

- همان طور که گفتم» من برادرم را بسیار دوست داشتم به همین دلیل تصمیم گرفتم 
به جای اینکه پول برای او بفرستم» خودم برایش پول ببرم. هزار فرانکی داشتم» پانصد 
فرانک آن را برای آسونتا" زن برادرم گذاشتم» پانصدتای دیگر را برداشتم و به جانب نیم 
به راه افتادم. کار ساده‌ای بود من قایق خود را داشتم و باری را می‌بایست به دریا می‌بردم. 
همه چیز به نقشهٌ من کمک می‌کرده اقا پس از آنکه بارگیری انجام گرقته باد مخالف 
وزیدن گرفته و ماناچار چهار یا پنج روز ماندیم بی‌آنکه بتوانیم داخل رود رون*شویم. بعد 
از آن تا آرل "بالا رفتیم» من زورقم را در بین بلگراد و یوکر گذاشتم و به نیم رفتم. 

- داریم به مطلب می رسیم ان طور نیست؟ 

- بله آقا- مرا ببخشید.به طوری که عالیجناب خواهند دید من فقط آنچه را لازم است 
به ایشان می‌گویم. زمانی که قتل عام مشهور جنوب انجام می‌گرفت در آنجا دو پا سه 
دسته راهزن بودند که ترستایون" تروفمی* و گرافان" نامیده می‌شدند. آنها در کوچه‌ها 
پرسه می‌زدند وگلوی تمام کسانی را که مظنون به طرفداری از بتاپارت بودند می‌بریدند. 
حتماً آقای کنت مطالبی را که دربارة این قتل عام گفته می‌شد. شنیده‌اند؟ 


1- Rogliono 2- Chateauroux 3- Nime 
4- Assunta 5- Rhêne 6- Arle 
7- Trestaillon 8- Thruphemy 9- Graffan 


۴ د کنت دو مونت گریستو 


-به‌طور میهم. من آن زمان از فرانسه بسیار دور بودم. ادامه دهید. 

وقتی که وارد نیم شدم» در هر قدم جسدی افتاده بود و آنسان می‌بایست روی خون 
راه برود. قاتلان که دسته‌هایی تشکیل داده بودنده می‌گشتند, غارت می‌گردند و 
می‌سوزاندند. با دیدن این آدم‌کشی‌ها به لرزه افتادم» نه به خاطر خودم که ماهیگیر 
ساده‌ای از اهالی کرس بودم و عْتی نداشت که بترسم» بعکس آن زمان برای ما که از راه 
قاچاق زندگی می‌کردیم» زمان خوبی بود. ولی برای برادرم که سرباز امپراتوری بود و با 
اوتیفورم سرشاته‌دارش از ارتش لوار بازمی‌گشت وحشت داشتم ۱ 

به تزدمهمانخانه‌دارمان دویدم. احساس قلبیم خطا نکرده‌بود: برادرم روز قبل از آن به 
نیم رسیده و دم در همان مهمانخانه کشته شده بود. 

تمام کوشش خود را به کار بردم تا قاتلان او را بشناسم, اقا هیچکس جرأت نداشت 
تام آنها را به من بگوید. زیرا آدم‌های خطرناکی بودند. آنگاه به فکر دادگستری فرانسه 
افتادم که آن همه درباره‌اش شتیده بودم و می‌گفتند از هیچکس واهمه ندارد. پس به 
دادکستری رفتم و خودم را به دادستان معزفی کردم. 

مونت کریستو با بی‌قیدی پرسید: 

واین دادستان ویلفور نام داشت؟ 

- بله عالیجناب.او از مارسی که در آن قائم مقام دادستان بود به نیم آمده و دادستان 
نیم شده بود. حرارتی که به خرچ داده بوده موجب پیشرفت آو شده بود. می‌گفتند یکی از 
لین کسانی بوده است که پیاده شدن امپراتور را از جز یره الب به شاه گزارش داذه است. 

و شما به نزد او رفتید؟ 

بله, به او گفتم؛ «آقاء برادر من دیروز درکوچه‌های نیم به قتل رسیده است. نمی دانم 
چه کسی او را کشته است. اما ماموریّت شما این است که قاتل او را بيابید. شما در اینجا 
مجری عدالت هستید و می‌بایست انتقام کسانی را که عدالت نتوانسته است حفظشان 
کند بگیرید. دادستان پرسید: 

«- برادر شما چه کاره‌بوده است؟ 

«-لیوتنان لشگر کرس. 

«- پعنی سریاز ارتش غاصب. 

«- سرباز ارتش فرانسه. 

ویلفور جواب داد: 

« خوب او شمشیر يه کار برده و با شمشیر هم نابود شده است. 


۴ اتقام ۵ ۱۰۵ 

«- اشتیاه می‌کنید آقاء او را با خنجر کشته‌اند. 

«- حالا می خواهید من چه کنم؟ 

(- می‌خواهم که انتقام او را بگیرید, 

« از کی؟ 

« از قاتلانش, 

«سمگر من آنها را می‌شناسم؟ 

«-دستور دهید جستجو کنند و آنها را بیابند. 

«- برای چه؟ برادر شما مبارزه کرده و در دوئل کشته شده است. همه سربازان سایق 
بهای تجاوزهایی را که در زمان امپراتوری موجب پیشرفت آنها بود و حالا برایشان بد 
تمام می‌شود می پردازند. مردم چنوپ نه سربازها را دوست دارندء ته تجاوزها را. 

من گفتم: «آقاء من برای خودم تقاضایی ندارم» من یا می‌گريم» با انتقام می‌گیرم. اما 
پرادر بیچاره‌ام همسری داشت. اگر من هم به نویه خود دچار حادثه‌ای شوم این زن 
درمانده از گرسنگی خواهد مرد و برا فقط کار کردن برادرم بود که حیات او را تأمین می‌کرد. 
لاقل برای او مقزری کوچکی از حکومت به دست آورید. 

آقای ویلفور جواب داد: «هر انقلابی مصائب خودش را دارد. برادر شما قرباتی این 
اتقلاب شده است. این یک مصیبت است. ولی حکومت چیزی از این بابت به خانوادۀ 
شما بدهکار نیست. اگر ما می‌خواستيم همه انتقام‌هایی را که طرفداران غاصب در زمان 
قدرت او از طرفداران شاه گرفتند جبران کنیم» شاید آمروز برادر شما محکوم به مرگ 
می‌شد. آنچه اتجام گر فته است کاملاً طبیعی است. زیر قانون معاملۀ به مثل است. 

ریاد کشیدم: «آقاء چطور ممکن است شما که یک مقام عالی دارید این‌طور با من 

آقای دو ویلفور جواب داد: «قول شرف می‌دهم که همه اهالی کرس دیوانه هستند و 
تصور می‌کنند که هنوز همشههری آنها آمپراتور است. شما زمان را عوضی گرفته‌اید آقای 
عزیز. بايد دو ماه پیش می‌آمدید و این حرف‌ها را می‌زدید. امروز خیلی دير است. بروید 
وگرنه دستور می‌دهم بیرونتان کنند. 

«لحظه‌ای به او نگاه کردم تا بداتم که یا با یک التماس تاژه می‌شود امیدی داشت یا 
نه. اقا این مرد از سنگ تراشیده شده بود. به او نزدیک شدم و آهسته گفتم: ««خیلی خوب» 
حالا که شما اهالی کرس رادیوانه می‌دانید. باید درک کنيد که چگونه به قول خود عمل 
می‌کنند. شما تصوّر می‌کنید کار درستی کرده‌اند که برادر مرا کشنه‌اند. زیرا او طرقدار 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


بناپارت بوده است و شما شاه‌دوست هستید. خوب؛ من که مثل پرادرم طرفدار بناپارت 
هستم» شما را خواهم کشت. از این لحظه به شما اعلام «واندتا» می‌کنم. پس هرطور 
می توانید از خودتان مواظیت کنید. زیر آولین باری که با هم روبرو شویم» آخرین ساعت 
حیات شما فرارسیده است.» 

«پیش از آنکه او از حيرت به درآید در را باز کردم و گریختم.» 

موفت کر یستو گفت: ۱ 

آها آه! شما ۳ این قیافه بیگناه چنین کارهایی می‌کنید آقای برتوکجیو؟ آن هم با 
یک دادستان! عجب! آیا او می‌دانست «واند تا» چه معنی دارد؟ 

س چنان خوب می‌دانست که از آن زمان به بعد یک بار هم تنها بیرون نرفت» خودش را 
در خانداش زندانی کرد وماموران خود راز هر سو به جستجوی من فرستاد خوشیختانه من 
چنان خوب مخفی شده بودم که او تنوانست مرا بیابد. آنگاه دچار وحشت شد از اینکه بیش 
ازآن در نیم بماند به خود لرزید تقاضای تغییر محل شغل کرد و بالاخره چون مردی با نفوذ 
بود به ورسای منتقل شد. اما شما می‌دانید که برای مردی اهل کرس که سوگند یاد کرده باشد 
تا از دشمنش انتقام بگیرد, فاصله مطرح نیست: کالسگة او هرچند به سرعت طن طریق 
می‌کرد هرگز بیشتر از یک نیمه روز از من که پای پیاده او را تعقیب می‌کردم جلو نیود. 

«اینکه او را بکشم مهم نبوده زیرا صدبار این فرصت را یافتم» اما می‌بایست او را 
طوری می‌کشتم که قضیّه کشف نشود و بخصوص خودم کرفتار نشوم.از آن پس من مال 
خودم نیودم» می‌بایست از زن برادرم نگههداری و مخارح او را تأمین کنم. مت سه ماه در 
کمین آقای ویلفور بودم. مذت سه ماه او حرکتی نکرده قدمی برنداشت. گردشی نرفت که 
نگاه من در همه جا به دنبالش نباشد. بالاخره کشف کردم که مخفیانه به‌اوتوی مي‌آید. باز 
هم او را دنبال کردم و دیدم داخل خانه‌ای شد که ما حالا در آن هستیم. ولی به جای اينکه 
متل همه از در بزرگ کوچه وارد شود او که یا با اسب یا باکالسگه می‌آمد. کالسگه پا اسب 
را در مهمانخانه می‌گذاشت و خودش پیاده از در کوچکی که آنجا می‌بینید داخل می‌شد.» 

مونت کریستو با سر اشاره‌ای کرد که تشان می داد او در تاریکی دری را که برتوک‌چیو 
می‌گفت می‌بیند. مباشر ادامه داد: 

«من دیگر نیازی به ورسای نداشتم. در اوتوی ماندم و کسب اطلاعات کردم. اگر 

می خواستم او را به دام بیندازم می‌بایست تله‌ام را در اینجا بگسترانم.» 


۱- انتقام. 


۴ انتقام ۵ ۱۰۷ 


«خانه چنانکه دربان به عالیجناب گفت متاق به آقای سن - مران» پدرزن ویلفوربود. 
آقای سن -مران در مارسی سکونت داشت درنتیجه این خانة یبلاقی برای او بی‌فایده 
بودء ویه‌طوری که می‌گفتند به تازگی آن را به بيوة جوانی که او را تتها با نام خانم بارون 
می‌شناختندء اچاره داده بود.» 

«بالا خره شبی که از بالای‌دیوار نگاه می‌کردم» زن جوان و زیبا را ديدم که تنها در این 
باغ, که هیچ پنجره‌ای از خارج به روی آن باز نمی‌شدء گردش می‌کرد. نگاهش دائمً به 
جانب در کوچک بود و من دانستم که آن شب او منتظر آقای و یلفور است. هنگامی که به 
قدر کافی به من نزدیک شد که باوجود تاریکی بتوانم خطوط چهره‌اش را تشخیص دهم 
زنی دیدم زیباء هیجده یا نوزده ساله, قد بلند و مو بور. چون لباس خانۀ حوله‌ای به تن 
داشت و چیزی کمر او را مخقی نمی‌کرد. دریافتم که آبستن است و حثی‌دوران بارداریش 
کاملاً پیشرفته به نظر می‌رسید. 

چند لحظه بعد در کوچک باز و مردی وارد شد. زن جوان با حذاکثر سرعتی که 
می تواتست به پیشواز مرد رفت و خود رادر آغوش او افکند. عاشقانه یکدیگر را بوسیدندو 
با هم یه داخل عمارت رفتند. 

این مرد آقای وبلفور بود. من به این نتیجه رسیدم که او به هنگام خارج شدن؛ 
خصوصاً در شب می‌بایست تمام طول باغ را به تنهایی طی کند.» 

کنت پرسید: 

ایا شما نام آن زن را دانستید؟ 

نه عالیجناب. خواهید دید که من فرصت نکردم اسم او را بدانم. 

ادامه دهید. 

بر توکچيو ادامه داد: 

- شاید من آن شب می‌توانستم دادستان را بکش اما هنوز به قدر کافی به همة جزئیات 
باغ آشنایی نداشتم» می ترسیدم تتوانم با یک ضریه او را بکشم» و آگر کسی به کمک او 
می‌آمد نمی توانستم فرار کنم. جریان را گذاشتم برای دیدار بعد. برای آنکه چیزی از دید 
من پنهان نماند اتاقی کوچگ درکوچه‌ای که در طول دیوار باغ ادامه می بات اجاره‌کردم. 

سه روز بعدء حدود ساعت هشت شب مستخدمی را دیدم که سوار بر اسب چهار نعل 
بیرون رقت و راهی را گرفت که به جادةٌ سور" می‌رسید. نتيجه گرفتم که او به ورسای 


1. ۶ 


۸ 1 کتت دو موتث کر یستو 


می‌رود. اشتباه نمی‌کردم. سه ساعت بعد. مستخدم سراپا خاک آلود بازگشت. مأمو ريت او 
پايا ان يافته بود. 

ده دقیقه بعد مردی دیگر, که خود را در بالا پوشی پیچیده بود پیاده آمد» در کو چک باغ 
راگشود و آن را پشت سر خود بست. 

به سرعت پایین آمدم» هرچند چهرة ویلفور را نمی‌دیدم. او را از ضربان قلب خودم 
شناختم. از کوچه گذشتم, از مانع سنگی که در گوشة دیوار قرار داشت و من به کمک آن 
یک بار داخل باغ رادیده بودم بالا رفتم. این بار به نگاه کردن قانع تشدم. کاردم را از جیبم 
بیرون کشیدم. مطمئن شدم که نوک آن کامااً تیز است و از بالای دیوار پایین پریدم. 

الین کارم این بود که په سمت در بروم. او کلید را در داخل روی قفل گذاشته بود و فقط 
یک بار کلید را پیچانده بود. پس چیزی مانع فرار من از !ین در نمی‌شد. به مطالعة وضع 
محل پرداختم. یاغ به شکل مریع مستطیل بود و چمنزاری از چمن انگلیسی در وسط 
قرار داشت. د رگوشة چمنزار توده‌های درخت با برگ‌های انبوه و همه پر از گل‌های پائیزی 
بود. 

آقای دوویلفور» برای رسیدن به در کوچک از سمت عمارت یا بعکس ناچار بود از 
برابر این تودة درخت‌ها بگذرد. 

اواخر ماه سپتامیر بود باد به شذّت می‌وزید» کمی مهتاب پریده رنگ که هر لحظه به 
وسیلۀ حرکت ابرهای بزرگ پوشیده می‌شد. شن‌های خیایان باغ را سفید رنگ جلوه 
می‌داد. و این خیابان به عمارت منتهی می‌شد. ولی نور ماه نمی‌توانست در تاریکی این 
توده‌های انبوه که مردی می توانست در آن مخفی شود بی‌آنکه وجشتی از دیده شدن 
داشته باشد نفوذ کند. 

درنزدیگ‌ترین تودهای کهویافور می‌بایست انار آن بگذرد مخفی شدم. تازه داخل 
انیوه شده بودم که در میان وزش‌های باد که شاخه‌های درختان را خم می‌کرد» احساس 
کردم صدایی شبیه به ناله می‌شنوم, اما می‌دانید» یا نمی‌دانید آن کس که در انتظار 
لحظه‌ایست که باید مرتکب قتل شود همیشه صداهای موهوم می‌شنود. دو ساعت طول 
کشید که در طول آن بارها به تصوّرم رسید که همان ناله‌ها رامی‌شنوم. ساعت نیمه شب را 
نواخت. 

هنگامی که هنوز آخرین انعکاس صدای زنگ» شوم و طولانی ادامه داشته نوری 
یکی از پنجره‌ها وایوان را که ما از آن پایین آمدیم روشن کرد. 

در باز و مرد بالاپوش دار ظاهر شد. لحظةٌ هولناک فرارسیده بوده اقا من چنان 


۴ انتقام ن ۱۰۹ 


ملّت‌های طولانی خودم را آمادة کار کرده بودم که احساس ضعف نکردم. کاردم را بیرون 
آوردم آن راگشودم و خودم ر آماده نگه داشٹم. 

مرد بالاپوش دار مستفیم به جانب من آمد» ولی به تدریج که در فضای باز پیش 
می‌آمدء په نظرم رسید که سلاحی در دست راست دارد. . ترس برم داشت. نه از مپارژه بلکه 
از عدم موفقیّت. چون به چند قدمی من رسید, متوجه شدم که آنچه سالاح تصو ر کرده بودم 
فقط یک بیل است. ‏ ` 

هنوز حدس نمی‌زدم آقای‌دوویلفور به چه نیتی یک بیل در دست دارد که او در کنار 
تودۀ درخت‌ها اپستاد. نگاهی به اطراف خود افکند و شروع به کندن چاله‌ای در زمین 
گرد.هنگامی متوجه شدم او چیزی زیر بالاپوش خود دارد. که او برای آزاد بودن در 
حرکاتش آن راروی زمین گذاشت. 

اعتراف می‌کنم که آنگاه قدری کتجکاوی در کینهام نسبت به او راه یافت. بی حرکت و 
ساکت باقی ماندم» منتظر شدم. وقتی که دیدم دادستان جعبه‌آی کوچک به طول تقریبی 
دوپا و با عرض شش تا هشت آنگشت را از زیر شنل خود بیرون آورده است. فکری به 
خاطرم رسید. 

«صبر کردم تا او صندوق را در سوراخ گذاشت و رویش را خاک ریخت. بعد روی 
خاک‌های تازه را با پاهایش فشرد تا اثر کار شبانه‌اش را محو کند. آنگاه به روی او پریدم و 
در حالی که می‌گفتم: «- من برتوکچیو هستم» مرگ تو برای برادرم» و کنجينة تو برای 
همسرش» می‌بینی که انتقام من کامل‌تر از آن است که امید داشتم» چاقویم را در 
سینه‌اش فروکردم. 

«نمی‌دانم آیا حرف‌های مرا شنید یا نه» زیرا بی‌آنکه فریادی بزند» بر زمین افتاد. موج 
خون گرم او راکه به روی دست‌ها و چهره‌ام می پاشید احساس کردم؛ اما مست انتقام‌بودم» 
در حال هذیان به سر می‌بردم. این خون به جای آنکه مرا بسوزاند قلبم را خنک می‌کرد. 
در یک لحظه به کمک بیل جعبه را از خاک بیرون کشیدم» و به نوبۀ خود سوراخ را از تو 
پوشاندم. بیل را ازدیوار باغ به بیرون افکندم. قفل در را از بیرون دوبار پیچاندم و کلینش 
را با خود بردم.» 

مونت کریستو گفت: 

-به‌طوری که می‌بینم یک آدم‌کشی کوچک همراه با دزدی بود. 

نه عالیجناب» یک انتقام بود همراه با یک استرداد. 

- لاقل مبلغ آن کافی بود؟ 


۰ د کتث دو مونت کریستو 


س در جعبه پول نبود. 

آهه بله. په یاد آوردم که شما قبلا از یک کودک حرف زدید. 

درست است عالیجناب. من تا کنار رودخانه دویدم. روی پشته‌ای نشستم و برای 
اینکه ببینم در جعبه چیست ققل آن ع را با چاقو ہم بیر پرأندم. 

«در پارچه‌ای از باتیست لطیف کودکی تازه تولدیافته پیچیده شده بود. چهره‌اش 
ارغوانی» دست‌هایش بتفش بود و نشان می‌داد که می‌بایست در حال خفه شدن با بندی 
باشد که به‌ طور طییعی به دور گردن او پیچیده شد بود. با این حال چون بدنش هنوز سرد 
نشده بود تردید داشتم که او را در آبی که زیر پایم جریان داشت بیندازم. در واقع لحظه‌ای 
بعد په نظرم رسید که حرکتی ضعیف در محل قلب او احساس می‌شود. گردنش را از بندی 
که به دور آن پیچیده بود خلاص کردم و چون ساباً در پیمارستان باستیا پرستار بودم. 
همان کاری را که یک پزشک در چنین وضعی انجام می‌دهد شروع کردم. عنی بند را 
بریدم و با شدت نفسم را از راه دهان در سینه‌اش دمیدم. پس از یک ربع ساعت کوشش 
شدید, کودک نفس کشید و فریادی از سینه‌اش بیرون آمد. 

«من هم به ثوبة خود فریادی از شادی کشیدم. پس با خود گفتم: خداوند مرا ملعون 
تمی‌کند» زیرا به من اجازه داده است به جای حیاتی که گرفتم, زندگی یک مخلوق انسانی 
وا به او بازگر دانم!» 

مونت کریستو پرسید: 

- با این کودک چه کردید؟ با نیازی که به فرار کردن داشتید او بار مشکلی بود. 

به همین دلیل هیچ به فکرم نرسید که او را نگه دارم. اما می‌دانستم در پاریس 
پرورشگاهی هست که این مخلوقات بیچاره را نگه می‌دارد. با گذشتن از دروازه 
می توانستم اذعا کنم که این کودک رادر کنار جاده یافنه‌ام. جعبه گواهی می‌داد» پارچه‌های 
باتیست ثابت می‌کرد که کودگ به والدینی ثروتمند تعلق دار خونی هم که به سر وروی 
من بود می توانست متعلق به کودک باشد. پس مردم هیچ مخالفتی با من نکردند و نشانی 
پرورشگاه را که در انتهای کوچۀ دانفز! قرار داشت به من دادند. پس از آتکه پارچه را با 
دقت به دو قسمت کردم طوری که یکی از دو حرفی که روی آن دوخته شده بود کودک را 
بپوشاند و نیمه دیگر نزد من بماند. بار رآ زیر برچ گذاشتم» زنگ را زدم و به سرعت از آنجا 
گريختم. پانزده روز بعد در روگلیانو بودم و به آسونتا گفتم؛ 


[- Danfezû 


۴ انتقام 1 ۱۱۱ 


«- خواهرم. تسلی بیاب. شوهرت مرد اما من انتقام اور گرفتم.» 

«آسونتا تفسیر این حرف را از من خواست. هرچه را گذشته بود برایش حکایت کردم 

«- جیووانیء حقٌ این بود که کودک را با خودت بیاوری. ما می‌توانستیم جای والدین را 
برای او داشتد باشیم. اسمش را بنه دتوا می‌گذاشتيم و خداوند در برابر این کار خير رحمت 
خود را شامل حال مامی‌کرد.» 

«به جای جواب, نیمه پارچه را که نگه داشته بودم تا آگر وضع مالی بهتری بیابیم 
بتوانیم کودک را مطالبه کنیم. به او دادم.» 

مونت کریستو پرسید: 

- پارچه با چه حروفی علامت‌گذاری شده‌یود؟ 

- یک حرف 77 و یک N‏ و حلقه‌ای در بالای آن بود که علامت مقام بارون است. 

- آقای‌بر توکچیو, شما مطالعات‌مربوط به نسب‌شناسی را در کجا انجام داده‌اید؟ 

در خدمت شما آقای کنت که انسان همه چیز را فرامی‌گیرد. 

- ادمه دهید. کنجکاوم دو مطلب را بدانم, اول انکه آن پسرکوچک, چه شد. نگفتید 
که او پسر بود؟ 

- نه عالیجناب. به خاطر ندارم چنین چیزی گفته باشم. 

- به تظرم این طور رسید. پس من اشتباه کرده‌ام. 

نه. شما اشتباه نکردید» در واقع او یک پسر بود. اما گویا عالیجناب می ځواستند دو 
مطلب را بداننده دومی چیست؟ 

- دوم این بود که شما وقتی در زئدان نیم بودیدء به چه جنایتی متهم بودید که یک 
اعتراف‌گیرنده خواستید» و آبه پزونی به درخواست شما به زندان نیم آمد؟ 

- شاید این داستان زیادطولانی باشد عالیجناب. 

مم نیست. تازه ساعت ده شب است. می‌دانید که من زود نمی‌خوایم و تصوّر 
نمی‌کنم شما هم چندان میلی به خواب داشته باشید. 

برتوکچیو سرفرودآورد و دنبالة داستان را گرفت: 

- من, نیمی برای آنکه خاطرات آزاردهنده‌ام را فراموش کنم» و نیمی برای آنکه 
احتیاجات بیوة بیچار برادرم را تأمین کنم. با پشتکار به شغل قاچاقچ ی گری که به علّت 


Benedetto -۱‏ رحمت الھی. 


۳ « کتت دو مونث تریستو 


شل شدن قوانین آمان‌تر شده بود پرداختم. ساحل جنوب بخصوص, به علّت 
شورش‌های مداومی که اتقاق افتاده بوده خوب محافظت نمی‌شد. ما از این فرصتی که 
حکومت به ما داد, استفاده می‌کرديم تا با تمام سواحل ارتباط برقرار کنیم. بعد از قتل 
برادرم درکوچه‌های نیم» من نخواسته بودم داخل این شهر شوح در تتیچه هتل‌داری که با 
او کار می‌کرديم, وقتی دید ما نزد اونمی‌رویم او به نزد ما آمدء و شعبه‌ای از هتل خود را 
روی جادة بلگراد به بوگر تأسیس کرد که تابلوی «پون دوکر »داشت ت. به این ترتیب ما از 
جانب اگ مورت * و هم از سوی مارتیگ" و از طرف بوک یک سری انبار داشتیم که 
گالایمان را در آن می‌گذاشتیم و به هنگام نیاز در آن پناهگاهی علیه گمرکچی‌ها و 
ژاندارم‌ها می‌يافتيم. این قاچاقچی‌گری حرفه‌ایست که اگر قدری هوشیاری» همراه با 
شوق و حرارت در آن به کار برنده عایدی زیاد دارد. اما من در کوهستان زندگی می‌کردم» 
زیرا حالا دیل دوگانه داشتم که هم از ژاندارم‌ها بترسم و هم از گمرکچی‌ها. چون حضور 
یافتن نزد قاضی می توانست برایم پرونده‌ای بسازد و پرونده هميشه جستجو در گذشته را 
به همراه دارد. حالا در گذشتة من می‌توانستند په چیزی بربخورند جدی‌تر از سیگار 
قاچاق وارد شده» یا بشکه‌های عرق که بدون جواز دور می‌گشت. من که مرگ را هزار بار به 
دستگیر شدن ترجیح می‌دادم» کارهای حیرت‌آور می‌کردم و این دلیل را برای خود 
می‌آوردم که انسان اگر بخواهد زیادی از جسم خود مراقبت کنده در راه موفقیت در 
نقشه‌هایش مانع ایجاد می‌کند. در واقع انسان اگر یکبار جان خود را به خطر اتداخت: 
مانتد آنسان‌های دیگر نیست» یا انسان‌های دیگر مثل او نیستند. هرکس این تصمیم را 
بگیرد» همان لحظه احساس می‌کند که نیرویش ده برایرء و افق دیدش به مراتب وسیع‌تر 
شده است. 

کنت سخن او را برید: 

- آقای برتوکچیو فلسفه می‌باقید, پس شما از هر کار قدری انتجام داده‌اید. 

- مرا بیخشید عالیجناب.. 

-نه, مسألد این است که فلسفه‌بافی در ساعت ده و نیم شب قدری دیراست. اما 
اعتراض دیگری ندارم بخصوص که فلسفه تان را درست می‌بینم و این حرف را دربارة 
هم فلسفه‌ها نمینوان گفت. ادامه دهید. 

- فالێت من بیش از پیش گسترش یاقت. و بیش از پیش سودآور شد. آسونتا زنی 


[- Pont du Gard 2- Aiges - Mores 3- Martigue 


۴ اتقام د ۱۱۳ 


خانه‌دار بوده و ثروت کوچک ما روز به روز زیادتر می‌شد. روزی که من به دتبال یکی از 
فقالیت‌هايم می‌رفتم؛ به من گفت: 

«-برو اما وقتی برگردی غافلگیر می‌شوی.» 

«بیهوده از او توضیح خواستم, او تخواست چیزی به من بگوید. من عزیمت کردم. 
فتالهت ما شش هفته طول کشید. در لوک" روغن بار زده بودیم و در لیوورن" کتان 
انگلیسی. تخلیةبارمان بدون حادثه انبحام گرفت, سودمان رآ تقسیم کردیم و من شادمانه 
به خانه برگشتم. 

چون وارد خانه شدم» نخستین چیزی که در آشکارترین نقطة اتاق آسونتا دیدم 
گهواره‌ای بود نسبت به بقیة اسباب خانه مجلل, که کودکي هفت هشت ماهه در آن خفته 
بود. فریادی از شادی کشیدم. احساس تأثرآوری که من پس از قتل دادستان يافته بودم؛ 
رها کردن این کودک بود. باید بگویم که به هیچ وجه از کشتن آن مرد پشیمان نبودم. 

آسونتای بیچاره‌همه چیز را حدس زده از غیبت من استفاده کرده روانة پاریس شده و 
نیمه قنداق را که در اختیار داشت بعلاوه کاغذی که روز و ساعت دقیق رها کردن کودک را 
در آن یادداشت کرده بود به پرورشگاه برده و کودک را بی‌آنکه با مخالفتی روبرو شود گرفته 
بود- 

آقای کنت» اعتراف می‌کنم که با دیدن این مخلوق ناتوانی که در گهواره‌اش خوابیده 
بوده سینه‌ام ورم کرد و اشک از چشمم جاری شد. فریاد کشیدم: 

س آسوفتاء تو زنی شآیسته هستی» رحمت الپهی شامل حال تو می‌شود. 

مونت کریستو گفت: 

این سخن کمتر از فلسفة شما وافعیّت دارد. ولی این هم به هر حال غقیده‌ایست. 

بر توکچیو آدامه داد: 

- عالیچتاب, افسوس که حقّ با شماست و درست خداوند همین گودک را مأمور 
مجازات من کرد. هرگز طبیعتی قاسدتر از این و زودرس تر از این ظاهر نشده است. در 
حالی که نمی شد گفت او بد تربیت شده است. زپرا زن برادرم که من او را خواهر خطاب 
می‌کردم. از او مانند فرزند شاهزادگان نگهداری می‌کرد. پسربچه‌ای بود با چهره‌ای بسیار 
زیباء چشمان آبی روشن به رنگ سفال‌های چين که با صورت سفید رنگ او هماهنگی 
داشت. فقط موهایش که بور تند بود و به سرخی می‌زد» خاصیتی عجیب به چهره او می‌داد 


1- Lucques 2- Livavrne 


۴ اد کنت دو مونت کرپستو 
و زنده بودن نگاه و شیطنت لبخندش این خاصیت را مضاعف می‌کرد. ضرب‌الم‌لی 
هست که می‌گوید: سرخ مو یا خیلی خوب است» یا خیلی بد. متأشفانه این ضرب‌المقل در 
مورد بنه دتو دروغ نگفته بود واو از شروع دوران رشد بدی‌هایش را بروز داد.البتّه مهربانی 
زیاد مادرش هم این تمایلات ول او را تقویت می‌کرد. خواهر بیچارهام به خاطر این 
کودک به بازار شهر که پنج شش منزل با ما فاصله داشت می‌رفت تا میوه‌های توبر و 
لطیف‌ترین شیرینی را برای او بخرد اما او لوطهایی رکه با بالا رفتن از چرها از باغ 
همسایه‌ها می‌دزدید. یا سیب‌هایی را که از انبار دیگران سرقت می‌کرد به این 
خوردتی‌های لذیذ ترجیح می‌داد؛ در حالی که بلوطها و سیب‌های باغ ما در اختیار آویود. 

وقتی که بنه دتو پنج یا شش سال داشت همسایه ماوازیلیوا که بر طبق عادت‌ولایت 
ما نه کيسة پولش را پنهان می‌کرد. نه جواهراتش را زیرا آقای کنت می‌دانند که در کرس 
دزدی وجود ندارد. به ما شکایت کرد که یک لویی طلا از کیسه‌اش مفقود شده است. ما 
تصور کردیم او اشتباه حساب کرده است اما او گفت که از محاسبه خود اطمینان دارد. آن 
روز بته دتو از صبح خانه را ترک کرده بود و ما همه به شذت نگران او بودیم. شب او را 
دیدیم که وارد خانه می‌شود و میمونی همراه دارد. او اذعا کرد که میمون را در حالی یافته 
است که با زنجیر به یک درخت بسته شده بود 

یک ماه بود که کودک شیطان هوس کرده بود یک میمون داشته باشد: لابد 
معرکه گیری که ازروگلیا نو گذشته بود و چندتا از این میمون‌ها داشت. اداهاشان بته دتو را 
مجذوب کرده یود این هوس بد را در او برانگیخته بود. به او گفتم: 

در بيشه‌هاي ما میمون وجود ندارد آن هم میمونی که آن را با زتجیر بسته باشند. 
راست بگوء او را از کجا آورده‌ای؟ 

بنه دتودروغ خود را تایید کردو به جای گفتن حقیقت, شاخ و برگ‌هایی به آن افزود که 
ساختۀ خیالاتش بود. من خشمگین شدم و او به ریش من خندید. تهدیدش کردم دو 
قدم عقب رقت و گفت: 

- تو نمی توانی مرا کتک بزنی» حق نداری» چون تو پدر من نیستی. 

ندانستم چه کسی این راز شوم راکه ما با دشت از او پنهان کرده بودیم قاش کرده 
است. به هر حال این چواپ مرا به وحشث افکند, دستم که برای تنبیه او بالا رفته پود 
بی‌آنکه به گناهکار اصایت کند پایین آمد. کودک پیروز شد و این پیروزی چنان شهامتی 


1- Wasilio 


۴ اتقام د ۱۱۵ 


به او داد که از آن پس همه پول آسونتاء که گویی به همان نسبت که کودک خود را 
ناشایست تشان می‌داد» عاق مادرخوانده به او بیشتر می‌شد» و نمی توانست در برابر او 
مقاومت کند» صرف هوس‌های کودکانه و جنو ن‌آمیز کودک می‌شد. باز تا وقتی من در 
روگلیانو بودم. وضع بهتر بود امّا به محض آینکه من به سفر می رفتم» بنه دتو اریاب خانه 
می‌شد و همه چیز به بدی می‌گذشت. وقتی که تازه یازده سال داشت» همه دوستان او 
جوانان هیحده تا بیست سالهای بودند که بدترین افراد باستیا و کرس بودند. و از همان 
زمان پلیس دربارة بعضی بازیگوشی‌های بنه دتو که شايسته نامی جدّی تر از این بود به 
ما هُشدار داده بود. 

من دچار وحشت بودم» هر اطلاعی در این باب می توانست نتایجی شوم داشته باشد. 
من به خاطر یک ارسال میم کل تاچار بودم خودم را دور از کرس نگه دارم مذتی فکر 
کردم و در عجله‌ای که برای جلوگیری از یک حادثه داشتم» تصمیم گرفتم بنه دتو را با خود 
ببرم. امیدوار بودم که زندگی پرفقالیت و مشکل قاچاقچی‌گری مقزرات جذی داخل 
کشتی, این طبیعت مستقد فساد راء اگر هنوز کاملاً فاسد تشده است» عوض کند. 

بنهد تو راکنا رکشیدم و به او پیشنهاد کردم که همراه من بیاید. این پيشنهاد رابا تمام 
وعده‌هایی که می تواند یک پسر دوازده ساله را مجذوب کند همراه کردم. 

آو صبر کرد تا حرف من تمام شد سپس قهقهة خنده راسرداد و گفت؛ 

«- عمو جان» شما دیوانه‌اید؟ (هروقت که خوش خلق بودء مرا عموجان خطاب 
می‌کرد) من زندگی خودم را با مال شما عوض کنم؟ تنبلی خوب و عالی خودم را به کار 
وحشتتاکی که شما به خودنان تحمیل کرده‌اپد تبدیل کنم؟ شب را در سرما و روز را در 
گرما یگذرانم؟ دائماً خودم را پنهان کن وگرنه به جانیمترندازی شود؟ همة ایتا فقط 
برای اینکه قدری پول به دست بیاورم؟ من هر قدر پول بخواهم؛ مادر آسونتا به من 
می‌دهد پس باید یک ابله باشم اگر پیشنهاد شما را بپذیرم.» 

از جسارت و استدلال او حيرت کردم بنه دتو برگشت تا با دوستانش بازی کند. و از دور 
دیدم که مرا به عنوان یک ابله به آنها تشان می‌دهد. 

مونت کریستو زمزمه کرد: (اچه کودک جذابی!» 

برتوکچیو جواب داد: 

اگر او پسر من» یا لاقل برادرزاده‌م بوده او را به راه راست می‌آوردم» اقا تصوّر اینکه 
کودکی راکه پدرش را کشته‌ام کتک بزنم» هر تأدیبی را برایم غیر‌مکن می‌کرد. به آسونتا 
که در مشاجراتمان همیشه طرف« کوچولوی بیچاره» را می‌گرفت, توصیه‌هایی می‌کردم. 


۶ ت گنت دو عونت کریستو 


آسونتا اعتراف کردکه چندین بار مالی قابل توجنه از پولش کسر بوده است. من محلی را 
به او نشان دادم که می‌توانست گنجینۂ کوچکمان را در آن پتهان کند. تصمیم خودم را 
گرفته بودم: بنه دتو می توانست بخواند, بنویسد و حساب کند. زیرا هر وقټ حاضر بود تن 
به کار دهدء آنچه را دیگران در یک هفته یاد می‌گیرند, او در یک روز فرامی‌گرفت» پس 
تصمیم گرفتم که او را در یک کشتی که به سفر طولاتی می‌رفت به عنوان منشي به کار 
بکمارم و بی‌آنکه قبا به او حرقی بزنم» یک روزوادارم که او رایگیرند و به کشتی ببرند. به 
این ترتیب» با سفارشی که من به کاپیتن می‌کردم, همة آیند؛ بنه دتو به خودش مربوط 
می‌شد. وقتی که این تصمیم برايم قطعی شد عازم فرانسه شدم. 

همه کارهای مربوط به آرسال کال می‌بایست در خلیج لبون انجام می‌گرقته و 
عملیّات بیش از پیش مشکل می‌شد زیرا در سال ۱۸۲۵ بودیم. رامش املا برقرار ده 
بود در نتیچه خدمات ساحلی قانونی‌تر وجذی‌تر از هميشه اچرا می‌شد. مراقبت‌ها به 
علّت بازار بوکر که تازه اقتتاح شده بود شدیدتر انجام می‌گرفت. 

شروع آرسال کال بدون حادثه گذشت. کشتی‌مان را که انبار دو طبقه داشت و کالای 
قاچاق را در آن مخفی می‌کردیم» در ميان کشتی‌های زیادی که در دو ساحل رود رون از 
بوکر تا آرل متوقّف‌بودند. استوار کردیم و به تخلية شبانه‌کالاهای ممنوع و ارسال آنها به 
شهر به وسیلة واسطه‌هایی که با ما در ارتباط بودند. یا مهمانخانه‌داراتی که انبارشان در 
اختیار مابود پرداختیم. ی موفْقیّت ما را بی‌احتیاط کرده بود. یابه ما خیانت شده‌بود به هر 
حال یک شب ساعت پنج بعد از ظهر وقتی که می‌خواستیم عصرانه‌مان را بخوریم 
شاگرد ملوان مراقب. نگران سر رسید و گفت که دسته‌ای از گمرکچیان را دیده است که به 
سوی کشتی ما می‌آیند. در یک لحظه برپا ايستاديم. اما در شده بود. کشتی ما را احاطه 
کردند. من در بین گمرکچیان چند ژاندارم را دیدم. به سرعت به زیرزمین کشتی پایین 
رفتم و از راه متقذ اثپار کالا خودم را به رودخانه اقکندم. شنا گنان» از زیر آب و در حالی که 
فقط در فاصله‌های طولائی بیرون می‌آمدم و نفس می‌کشیدم راهم را ادامه دادم, طوری 
که پی‌انکه دیده شوم به کانال تازه احداث شده که بوکر را به اگمورت متصل می‌کرد 
رسیدم. دیگر نجات یافته بودم زیر می توانستم بی آنکه دیده شوم طول کانال را طی کنم. 
برحسب اتاق و یدون هدف قبلی نبود که این راه را انتخاب کرده بودم. قبلاً با عالیجتاب 
راجح به مهمانخانه‌دار نیم که روی جادة بلگراد به بوکر مهمانشانة کو چکی داشت صحبت 
کردم. 

بله. اگر اشتباه نکنم این مود شایسته شر یک شما هم بود. 


۱۱۷ o انتقام‎ ۴ 


- همین طور است. اما مدت هفت یا هشت سال بود که او کار خود را به یک ختاط 
قدیمی اهل مارسی که ورشکست شده بود و می‌خواست در حرفه‌ای دیگر گسب ثروت 
کند» وا گذاشته‌بود. البتّه ما تر تیب کو چکی را که با مالک اوّل داشتیم با دوّمی ادامه دادیم. 
من خیال داشتم از این مرد پناهگاه بخواهم. 

ګنت که به نظر رسید به داستان بر توکچیو توچه پیدا کرده است پرسید: 

- نام این مرد چه‌بود؟ 

گاسپار کادروس. او با زنی از اهالی روستای کارکنت ازدواج کرده بود و ما این زن را 
فقط با نام روستایش می‌شناختيم. زن بیچاره‌ای بود مبتلا به تب مرداب که از شذت 
نزاری به مرده می‌مانست. اما مرد قوی هیکل بود و میان چهل تا چهل و پنج سال داشت. 
بارها در موقعیْت‌های مشکل. حضور ذهن و شهامت خود را به ما نشان داده بود. 

گفتید این وقایع در چه سالی اتفاق افتاد؟ 

- در سال ۱۸۲۹ آقای کنت. 

چه ماهی؟ 

- روز سوم ماه ژوئن» در شب. 

- آه» سوم ژوئن ۱۸۲۹ خوب. ادامه دهید. 

- من حساب می‌کردم که نزد کادروس پناه بگیرم. اما مانند معمول که حثی در مواقع 
عادی هم از در بزرگ که در جاده واقع بود وارد نمی‌شدی تصمیم گرفتم از عادت متحرف 
نشوم. آز چپر به داخل باغچه پریدم و در حالی که در امنداد درخت‌های انجیر و زیتون 
وحشی می‌خزیدم؛ از ترس آنکه مبادا کادروس در مهمانخانه‌اش مسافری داشته باشد» 
خودم را به انبار کوچکی رساندم که بارها شب را در آنجا به راحتی گذرانده بودم. این انبار 
فقط با یک جدار تخته‌ای از سالون طبقهٌ همکف جدا می‌ شد و برای آن ساخته شده بود 
که ما در آن پناهگاهی داشته باشیم» و منتظر زمان مساعد بمانیم تا بودنمان را در آنجا 
اعلام داریم. من حساب کردم که اگ ر کادروس تنها باشدء آمدنم را به آواطللاع دهم غذایم 
را که به علت ورود گمرکجی‌ها نانمام مانده بودء نزد او بخورم. از توفانی که می‌رفت تا 
شروع شود برای رسیدن به کنارة رود رون استفاده کنم, و از آنجه برای کشتی و سا کنانش 
پیش آمده است آگاه شوم. پس به داخل انبار کوچک خزیدم. به موقع بود, زیرا در این 
لحظه کادروس همراه با مردی ناشتاس وارد مهمانخانه شد. 

خاموش و منتظر ماندم» نه به قصد اینکه به راز میزبانم پی ببرم بلکه به علّت اینکه 
کار دیگری نمی توانستم بکنم. ده‌ها بار از این اتفاقات افتاده بود. 


۸ " کلت دو مونٹ کرپسئو 


مردی که همراه کادروس آمده بود. به‌طور فطع در جنوب فرانسه بیگانه بود. او یکی از 
بازرگانان بازار مکاره بود که می‌آیند در بازار بوکر جواهر می‌فروشند. این بازار مت یک یا 
دو ماه ادامه دارد. در آن خریداران و فروشندگانی از هر جای اروپا هجوم می‌آورند؛ و گاه 
معاملات صد یا صد و پنحاه هزار فرانکی انحام می‌دهند. 

اول کادروس به سرعث وارد شد چون دید سالون پایین طبق معمول خالی است و 
فقط به وسیلةً سگ نگ‌هداری می‌شود» همسرش را صدا کرد و گفت؛ 

«-کارکنت» این مرد شایستة روحانی ما را فریب نداده است. الماس واقعی است. 

زن ندایی شادمانه سردا بلافاصله پلکان در زیر پای او که به علت ضعف و بیماری 
سنگین شده بود صدا کرد. زن که پریده رنگ تر از یک مرده بود پایین آمد و پرسید: 

(- چی گفٹی؟ ۱ 

« گفتم که آلماس واقعی است. و اپن آقا که یکی از مم ترین جواهرسازان پاریس 
است» حاضر است در برابر آن پنجاه هزار فرانک به ما بپردازد. فقط برای اینکه اطمینان 
پابد که الماس مال خود ماسته می‌خواهد تو هم حکایتی راکه من برایش گفته‌ام تکرار 
کنی که ما این الماس را چگونه به دست آورده‌ایم. آقاء لطفاً بنشینیدء چون هوا سنگین 
است من می‌روم برای شما نوشیدنی بیاورم. 

جواهرساز با دقت داخل مهمانخانه را که ظاهری فقیرانه داشت برانداز می‌کرد. لابد 
می‌خواست وضع کسانی را که می‌روند تا الماسی را که شاید از جعبة جواهرات یک 
شاهزاده بیرون آمده است به آو بفروشند در نظر بگیرد» و از غیبت شوهر استفاده کند تا با 
علامتی زنش را زیر نفوذ قرار ندهد. و دو داستان را با هم تطبیق دهد. پس رو به زن کرد و 
گفت: 

«- خانم. شما داستان را تعریف کنید. 

زن با بیانی ساده گفت: 

«- آقا این یک رحمت الهی است که ما انتظارش را نداشتيم. فکرش را یکنید آقای 
عزیژ که شوهرم در سال ۱۸۱۴ یا ۸۸۱۵ با ملوانی به نام ادموند دانتس دوستی داشته 
است: این جوان بیچاره که کادروس او را بکلی از یاد بر ده بو شوهرم را در یاد داشته است» 
و به هتگام مردن در زندانء آلماسی را که شما دیدید به او بخشیده است. 

جواهرساز پرسید: 

«-ولی این الماس چگونه به دست او افتاده بود؟ آیا آن را پیش از زندان داشته است؟ 

« ته آقا۔ از قرار معلوم در زندان با مرد اتگلیسی بسیار ثروتمندی آشنا شده و چون 


۴ انتقام 2 ۱۱۹ 


آن مرد که همبند او بوده است بیمار شده دانتس از او مانند یک برادر پرستاری کرده است. 
مرد انگلیسی به هنگام آزاد شدن از زندان این الماس را به دانتس داد. اما دانتس سعادت 
نیافت که آزاد شود. در زندان مرد و به هتگام مرگ آن را به شوهرم واگذار کرد. و آب 
شایسته رامأمور اجرای وصیّت خود کرد. آبه امروز صبح آمد و آن را به ما داد. 

جواهرساز زمزمه کرد: 

« درست همان است. و بالاخره این داستان هرچند غیرواقعی به نظر می‌رسد. 
می‌تواند واقعی باشد. فقط قیمت باقی می ماند که ما هنوز روی آن توافق نکردهایم. 

کادروس که وارد می‌شد گفت: 

«- چطور توافق نکره‌ایم؟ تصور می‌کردم شما برای قیمتی که من طلب کردم راضی 
هستید. 
«- یعنی من حاضرم چهل هزار فرانک برای آن بپردازم. 

کارکنت فریاد کشید: 

« چهل هزار فرانک؟ ما حتماً آن را به این قیمت نمی‌دهیم. آبه می‌گفت که الماس 
پتجاه هزار فرانک ارزش دارد, تازه به غیر از حلفه‌اش. 

مرد بازرگان پرسید: 

«- آبه چه نام داشت؟ 

«- آبه بزونی. 

«- پس یک خارجی بود؟ 

«- گمان می‌کنم» یک ایتالیایی از اهالی مانتو بود. 

جواهرساز دوباره گفت: 

«- یک بار دیگر الماس را بدهید بہینم. معمولاً ارزش چواهر را در نظر اول نمی‌شود 
درست شتاخت. 

کادروس جعية کوچک چرمی سیاه رنگی را از جییش بیرون آورده آن را گشود و به 
جواهرساز داد. من که از شکاف جدار نگاه می‌کردم, با دیدن الماسی په درشتی یک فندق 
کوچک حيرت کردم چنانکه هنوز آن را به خاطر می‌آورم. چشمان کارکنت از شدّت ولع 
برق زد. 

مونت کریستو گفت: 


1- Mantaue 


۰ د کنت دو مونت کر یستو 


- آقای شنونده از جدار. شما در این باره چه فکری می‌کردید؟ آپا این داستان زیبا را 
باورکردید؟ 

بله عالیجناب. زیرا کادروس را مرد حقه‌بازی نمی‌دانستم؛ باور نمی‌کردم که او 
مرتکب قتل يا حتی دزدی شود. 

- این بیشتر خوش‌طینتی شما را ثابت می‌کند, تا تجرب‌تان راء آقای پر ٹوکچیو. آیا 
شما این ادموند دانتس راکه از او حرف می‌زدند. دیده پودید؟ ۱ 

- نه عالیجناب. من تا آن زمان اسم او را هم نشنیده بودم» و بعد از أن هم فقط یک بار 
از شخص آبه بژونی» وقتی که در زندان نیم به دیدار من آمد, شنیدم. 

- خوب. ادامه دهید. 

۔ جواهرساز انگشتر را از دست کادروس گرفت از جیب خود گیره‌ای فولادی, و یک 
ترآزوی کوچک مسی بیرون آورد. سپس پنجه‌های طلا را از نگین باز کرد الماس را از 
حفره‌اش بیرون آورد با دقت آن را در ترازو وزن کرد و گفت: 

« من تا چهل و پنج هزار فرانک می‌روم. اما یک شاهی بیش از این نمی‌دهم. از 
طرفی» چون ارزش الماس همین مبلغ‌بود بیش از این با خود برنداشتم, 

کلاروس گفت: 

«- این اشکال ندارد. من با شما به بوکربرمی‌گردم تا پت هزار فرانک دیگر را بگیرم. 

جواهر ساز حلقه و الماس را به کادروس پس دادو گفت: 

«- نه. بیش از این ارزش ندارد. تازه من نگرانم از اینکه لکه‌ای در نگین هست که 
اول ندیده‌بودم. ولی مچّم نیست» حرف من یکی است» گفتم چهل و پتچ هزار فرانک و 
حرف خودم را پس نمی‌گیرم. 

کارکنت با تلخی گفت: 

«- لاقل الماس رادر حلقه سوار کنید. 

جواهرساز گفت: 

«- درست آست. 

نگین را در چای خود سوار کرد و به کادروس داد. کادروس در حالی که جعبه را در 
جیبش می‌گذاشت گفت: 

. «- خوب» آن رابه کس دیگری می‌فروشم. 
چواهرفروش جواب داد: ۱ ۲ 
«بله اما کس دیگر مثل من آسان نمی‌گیرد. به اطلاعاتی که شما می‌دهید قانع 


۱۲۱  ماقتنا‎ ۴ 


نمی‌شود قابل قبول نپست که مردی مائند شما مالک یک الماس پنجاه هزار فرانکی 
باشد. او می‌رود و به‌دادگستری خبر می‌دهد, لازم است که آبه بزونی را بیابند. آیه‌هاپی که 
الماس دو هزار لویی ارزش به دیگران می‌دهند. کمپابند. دادگستری شروع به دست 
گذاشتن روی قضیّه می‌کنده شما را به زندان می‌فرستدو اگر بعد از سه یا چهار ماه اسارت» 
بیگناهی شما ثابت شود آزادتان می‌کنند. اما انگشتر در دفتر دادگاه گم شده است» یا به 
جای الماسی که پنجاه یا پنجاه و پنچ هزار فرانک ارزش دارده یک الماس بدلی سه 
فرانکی به شما خواهند داد. من ارزش الماس را قبول دارم,بدانید که خریدن آن تا حذی 
خطرناک است. 

کلدروس و زنش با نگاه با هم مشورت کردند. بعد کادروس گفت: 

«-نه. ما آن‌قدر ثرو تمند نيستیم که پنج هزار فرانک را از دست بدهیم. 

«- هرطور میل شماست دوست عزیز. با این حال می‌بینید که من پول‌های زیبایی با 
خود آورده بودم. 

سپس مشتی پول طلا از جیبش بیرون آورد و در برابر چشمان حیرت‌زدة 
مهمانخانه‌دار گرفت. بعد از جیب دیگرش یک دسته اسکناس بیرون کشید. 

آشکارا, در ذهن کادروس مبارزه‌ای مشکل جریان داشت. مسلماً جعب ةکوچک چرمی 
که آو در دست خود می‌گردانده در نظر او ارزش پول‌هایی راکه مجذوبش می‌کرد نداشت. 
پس رو به زنش کرد و آهسته پرسید: 

«- تو چه می‌کویی؟ 

«- بده. آگر او بدون الماس به بوکر برگردد ما ا لو خواهد داد و همان طو ر که می‌گوید از 
کجا معلوم که ما بتوانیم آبه بزونی را پیدا کنیم. 

کادروس رو به جواهرساز کرد و گفت: 

«- باشد. الماس را به چهل و پنج هزار فرانک بخریده اما زن من یک زنجیر طلا 
می‌خواهد و خودم یک جفت حلفة تفرة کمربند. 

جواهرساز چعیه‌ای دراز و کم ارتفاع از جییش بیرون آورد که چندین تمونه از اشیاء 
خواسته شده در آن بودو گفت: 

«- بیایید. من در معاملاتم سهل می‌گیرم. انتخاب کتید. 

زن زنجیر طلایی رآ که می‌توانست پنج لویی ارزش داشته باشد برداشت و مرد یک 
جفت حلقف کمربند به ارزش پانزده فرانک. جواهرساز گفت: 

«- آمیدوارم راضی باشید. 


۳۲ « کنت دو مونت کر یستو 


کادروس زمزمه کرد: 

«- آبه گفثه بود که الماس پنجاه هزار فرانک ارزش دارد. 

جواهرساز در حالی که الماس را از دست او می‌گرفت گفت: 

«- بده به من. چه مرد سختگیری. من چهل و بنج هزار فرانک» یعنی ثروتی که دو 
هزار و پانصد لیور عایدی سالیانه دارد به او می‌دهم» و او هنوز ناراضی است. من آرزو 
داشتم که چنین ثروتی داشته باشم. 

کادروس با صدای گرفته پرسید: 

«- چهل و پنج هزار فرانک کچاست؟ 

«- اینجاست, 

پانزده هزار فرانک پول طلا و سی هزار فرانک اسکناس شمرد و گذاشت روی میز. 

کارگنت گفت: 

«- صبر کنید من چراغ را روشن کنم. هوا تاریک است و ممکن است در حساب 
اشتباه کنيم. 

در واقع هوا در مت گفتگو رو به تاریکی گذاشته بود و توفان شبانه که نیم ساعتی بود 
هدید می‌کردء نزدیک می‌شد. صدای غزش رعد از دور به گوش می‌رسید. ما جواهرساژ, 
کادروس و کارکنت» چنان شیفتۀ ابلیس سود بودند که توجهی به آن نکرده بودند. خود من 
هم با دیدن آن همه طلا و اسکناس, به طرزی عجیب مجذوب شده بودم. به نظرم 
می رسید که خواب می‌بینم» و همان‌طور که در رؤیا پیش مي‌آید, احساس می‌کردم که با 
زنجیر سر جایم بسته شده‌ام. 

« کادروس بارها طلاها و اسکناس‌ها را شمرد, بعد آنها را به همسرش داد که او هم 
چندین بار شمارش کرد 

«در این مذت جواهر فروش الماس را مقابل نور چراغ حرکت می‌داد و نوری که از 
الماس منعکس می‌شد» برق‌های توفان را که به پنجره می تابید از یاد او می‌برد. وقتی که 
شمارش تمام شد جواهرساز پرسید: 

«- خوپ حساپ درست بود؟ 

«-بله. کارکنت پرو کیف دستی را با یک کیسه پیلور. . _ 

«کارکنت به طرف گنجه رفت» کیف دستی کهنه‌ای را بیرون آورد و مقداری کاغذ کهنۀ 
مچاله شده از آن بیرون کشید. اسکناس‌ها را به جای کاغذها در کیف جا دادند. بعد در 
کیسه‌ای را که آورده بود گشودند. دو یا سه اکوی شش لیوری را که احتمالاً همة ثروت 
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خانواده بود از آن بیرون آوردند و پول‌های طلا را در کیسه جا دادند. کادروس گفت: 

«- حالا هرچند که شما ده هزار فرانکی از پول ما کسرکرد یذء شاید مایل باشید شام با 
ما صرف کنیدء در این صورت با کمال ميل حاضریم. 

«چواهرفروش گفت: 

«- متشکرم. دیروقت آست و من باد به پوکر برگردم. زنم نگران می‌شود. 

«و ساعتش را بیرون کشید و فریاد زد: 

«-وای» ساعت نزدیک ٩‏ است. پیش از نیمه شب به بوکر نمی‌رسم. خدانگهدار 
فرزندان. اگر تصادفاً آبه بزونی‌ها باز هم به سراخ شما آمدنده یاد من باشید. 

«کادروس گفت: 

« شما هشت روز دیگر در بوکر نخواهید بود زیرا بازار مکاره هفتۀ آینده پایان 
می‌پابد. 

«-درست است, ولی مم نیست. می‌توانید به من نامه بتویسید: پاریس, آقای 
ژوانس» پاله روایال گالری پیر" شمارة ۴۵. اگر به زحمتش بیرزد» من به خاطر آن سفر 
می‌کنم 

«صدای غرش رعد چنان منعکس شد و با چنان برق شدیدی همراه بود که نور چراغ 

«کادروس گفت: 

« آه آقا. شما در این هوا می‌خواهید بروید؟ 

«- من از برق وحشتی ندارم. 

«کارکنت پرسید: 

«_ از دزدها چطور؟ در زمان بازار مکاره جاده‌ها هرگز امن تیست. 

« یرای دزدها این را دارم. 

«و از جیپ خود دو اسلحه که تا دهانه پر بود بیرون کشید و ادامه داد: «اين سلاح‌ها 
سگ‌هایی هستند که هم زمان بارس می‌کنند و گاز می‌گیرند. پاپا کادروس, اؤلین دو 
نفری که هوس الماس شما را بکتند با اینها مواجه می‌شوند. 

«کادروس و همسرش نگاهی تیره با هم رد و بدل کردند. به نظر می‌رسید که در آن 
واحد فکری هولناک از مغز هر دو گذشته است. کادروس گفت: 
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۴ ا کنت دو مونت کرپستو 


«- پس سفر بخیر. 

«- متشکرم. 

«سوداگر عصایش را از مقابل صندوق برداشت و بیرون رفت. به محض باز شدن در 
چنان باد شدیدی به داخل وزید که تزدیک بود چراغ را خاموش کند. مرد گفت:«چه‌هوای 
تأمناسبی» طی کردن دو منزل راه در این هوا کار مشکلی است.» 

«کادروس گفت: 

«- بمانید آقا۔ ما از شما پذیرایی می‌کنيم. 

«-نه باید به بوکر برگردم و آنجا بخوابم. خداحافظ. 

«کادروس آهسته تا دم در رقت. جواهرفروش که سه قدم بیرون از خانه گذاشته بود 
گفت: 

«-نه آسمان پیداست, نه زمین. به سمت راست باید بروم یا طرف چپ؟ 

«- به طرف راست. راهتان گم شدن ندارده زیر در دو طرق جاده درخت است. 

« خوب؛ پس در جاده هستم. 

«کارکنت به شوهرش گفت: 

«- در را ببند. وقتی که رعد و برق هست» من در باز را دوست ندارم. 

« کلاروس در حالی که کلید را دوبار در قفل می‌گرداند گفت: 

« بخصوص وقتی که پول در خانه هست. این‌طور نیست؟ 

«کادروس به طرف گنجه رفت» کیسه و کیف دستی را از أن بیرون آورد. دو نفری 
طلاها و اسکناس‌ها را بار سوم شمردند. من هرگز چنین ولعی که در ین دو جور که ب 
وسیلة انعکاس نور روشن می‌شد آشکار بود تدیده بودم. زن خصوصاً حالتی شوم داشت 
لرزش تب‌آلود طبیعی اش دو برابر شده بود. چهرة پریده رنگش یکسره به سقیدی 
می‌گرایید و چشمان کود رفته‌اش شعله‌ور بود. با صدایی گرفته پرسید: 

«- چرا به او پیشنهاد کردی اینجا بخوابد؟ 

«کادروس از جا جست و گفت: 

۵ برای اینکه... برای اینکه با رفتن به بوکر به زحمت نیفتد. 

«زن با حالتی غیرقایل وصف گفت: 

«- آه, خیال کردم منظوردیگری داری؟ 

«کادروس فریاد کشید: 

«-زن! زن! این چه افکاری است که تو داری, و حالا که‌داری چرا آن را برای خودت 
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نگه نمی‌داری؟ 

«کارکنت لحظه‌ای سکوت کرد بعد گفت: 

« فرق نمی‌کند. تو مرد نیستی. آگر مرد بودی او از اینجا بیرون نمی‌رفت. یا اگر 
می‌رفت به بوکر نمی‌رسید. 

«-زنا 

«- جاده پیچ دار در حالی که در طول کانال یک راه مپان‌پر هست. 

«-زن. تو به خداوند مهربان اهانت می‌کنی. ببین گوش بده... 

«در وآقع صدای غزش مهیب رعد به گوش رسید. همان زمان توری آپی رنگ همه 
اتاق را روشن کرد. صاعقه گویی با تأشف از خائۀ ملعون دور شد. کارکنت به سین خود 
علامت صلیب کشید و گفت: «یا مسیح» 

«در همین لحظه. در سکوت مپیبی که معمولاً بعد از رعد ایجاد می‌شود. صدای 
کوبیدن در به گوش رسید. کادروس و زتش از جا پریدند ووحشت‌زده به هم نگاه کردند. 
کادروس از جا برخاست و در حالی که طلاها و پول‌های پراکنده راروی هم توده می‌کرد و 
آنها را با دست‌هایش می‌پوشاند فر یاد کشید: «کیست؟» 

«صدایی از بیرن گفت: 

الاس منم 

«ہ شما کی هستید؟ 

« عجبء ژوانس, جواهرفروش. 

«کارکنت با لبخندی هراس‌انگیز گفت: 

«- خوب. تو چه می‌گفتی؟ گفتی که من به خدای مهربان آهانت می‌کنم؟ این خدای 
مهربان است که او را برای ما می‌فرستد. 

«کادروس رنگ پریده و نفس‌زتان روی صندلی افتاد. کارکنت بعکس از جا برخاست» 
با قدم‌های محکم به جانب در رفته آن را باز کرد و گفت: 

« داخل شوید آقای ژوانس. 

«جواهرفروش که باران از سر و رویش جاری بود گفت: 

«- مثل اینکه ایلپس نمی‌خواهد من به بور برگردم. آقای کادروس عزیزه شما به من 
پیشنهاد پذپرایی کردیده می‌پذیرم و آمدم که شب را نزد شما بماتم. 

«کادروس عرق پیشانیش را خشک کرد» چند کلمه‌ای بر زبان آورد. کارکنت در راروی 
جواهرفروش بست و کلید رادوبار گرداند. 


۴۵ 
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«جواهرفروش در حال‌ورود نگاهی چستجوگر به اطراف افکند اما هیچ دلیلی برای ایجاد 
سوء ظن وجود نداشت, یا لااقل چیزی آن را اثبات نمی‌کرد.کادروس همچنان با دو دست 
طلاها و اسکناس‌ها را نگه داشته بود. کارکنت با مطبوح‌ترین وضعی که می توانست په 
مهمان لبخند می‌زد. جواهرفروش گفت: 

« آه, گویا شما می ترسیدید پولتان درست نباشد و بعد از رقتن من گنجتان را 
بازرسی کردید. 

«کادروس گفت: 

«- ند حادثه‌ای که ما را صاحب آن کرده است آن‌قدر غیرمنتظره بود که ما نمی‌توانیم 
آن را باور کنیم. وقتی که دلیل مادّی برابر چشممان نباشد, تصوّر می‌کنيم آن را در رژیا 
دیده‌ايم. 

«۔ آیا در مهمانخانه تان مسافر دیگری دارید؟ 

«نه. ما دیگر کسی را برای خواییدن نمی پذيريم. زیادی نزدیک شهر هستیم و 
کسی در اینجا توف نمی‌کند. 

«در این صورت من اسیاپ زحمت شمامی‌شوم, 

«کارکنت با مهربانی گفت: 

,2 شما آقای عزیز؟ به هیچ وجه. قسم می‌خورم. 

«- مراکجا جا می‌دهید؟ 

«- در اتاق بالا. 

«- آتجا اتاق خواب خودتان نیست؟ 

«- چراء ولی میقم نیست. ما بستری دیگر در اتاق جنب آن داریم. ۱ 

«کادروس با حیرت به زنش نگاه می‌کرد. جواهرفروش در حالی که پشتش را با اتش 
بخاری که کارکنت هیزمی در آن گذاشته بود تا مهمانش را خشک کند. گرم می‌کرد. 
ترانه‌ای را آهسته زمزمه می‌کرد. کارکتت در گوشه‌ای از میز حوله‌ای گسترد. باقی‌ماندۀ 
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ناچیز یک غذا را که او دو با سه تخم مرغ هم به آن افزوده بود برای مهمان آماده کرد 

«کادروس از نو اسکناس‌ها را در کیف و طلاها را در کیسه جا داده و همه را در گنجه 
گذاشته بود و حالا گرفته و متفگر در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. گاهی سرش را بلند 
می‌کرد» و جواهرفروش را که در مقابل آتش بخاری خودش را می‌گرداند تا همه جایش 
خشک شودء می‌نگریست. کارکنت شیشه‌ای شراب روی میز گذاشت و به مهمان گفت: 
«- شام حاضر است.» 

«ژوانس پرسید: 

«-شماچی؟ 

« کادروس جواب داد: 

«- من شام نمی خورم. 

«کارکنت با عجله گفت: 

«- ما خیلی دیر ناهار خورده‌ايم 

« پس من باید تنها شام بخورم؟ 

«کارکنت با اشتیاقی که حتی در برابر مهمانان روستائیش هم عادی او نبود گفت: 

«- ما به شما خدمت می‌کنيم. ۱ 

«کادروس گاهگاه نگاهی سریع به همسرش می‌فکند.توفان ادامه داشت کارکنت گفت: 

«- می‌شنوید؟ به نظر من کار خوبی کردید که برگشتید. 

«-ولی اگر در زمانی که من شام می‌خورم توفان آرام بگیرد از نو به راه می‌افتم. 

«کادروس سر تکان داد و گفت: «- این باد شمالی است. تا فردا آرام نمی‌گیرد» و آهی 
کشید. جواهر فروش در حالی که سر میز می‌نشست گفت: 

«-به نظر من بدا به حال آنها که پیرون هستند. 

«و کارکنت اضافه کرد: 

«- بله. آنها شب بدی را خواهند گذراند. 

«جواهرفروش شروع به غذا خوردن کردء کارکنت با دت خدمات کوچک میزبانی را 
نسبت به او انجام می‌داد. این زن که به طور معمول دمدمی مزاج و خشن بوده آکنون به 
نمونه‌ای از خوش خدمتی و نزا کت تبدیل شده‌بود. اگر جواهر فروش سابقاً و را شناخته بود 
مسلماً از چنین تغییر رفتار بزرگی حیرت می‌کرد و سوء ظنی به خاطرش راه می‌یافت. 
کادروس یک کلمه حرف نمی‌زد و به گردش خود ادامه می‌دادء به نظر می‌رسید که حتی از 
نگاه کردن به مهمان پرهیز می‌کند. 


۸ ا کنت دو مونت گربستو 

«وقتی که شام تمام شدکادروس شخصاً رفت در را باز کرد و گفت: 

«- گمان می‌کنم توفان دارد آرام می‌شود. 

اما در این لحظه» گویی برای تکذیب سخن أو غرش شدید یک رعد خانه رالرزاند و 
وزش بادی که همراه باران داخل اتاق شد چراغ را خاموش کرد. 

«کادروس در را بست. زنش شمعداتی را با شعلۀ رو به پایان آتش روشن کرد و به 
جواهرفروش گفت: 

«- بیایید. شما می‌بایست خسته باشید. من ملافه‌های بستر را عوض کرده‌ام. بروید 
بالا بخوابید. ۱ 

«ژوانس باز هم لحظه‌ای متوثّف ماند شاید توفان آرام بگیرد و چون یقین کرد که رعد 
و باران شدیدتر می‌شود, به میزبانانش شب بخیر گفت و از پله‌ها بالا رفت. 

«او از بالای سر من رد مي‌شد و من صدای هر پله را در زیر پای آو می‌شنیدم. کارکنت 
با تگاهی حریص به دنیال او رفت» در حالی که کادروس بعکس پشت به طرف او کرده بود 
وبه آن سمت نگاه نمی‌کرد. 

«همه این جزئیات که از آن زمان در خاطر من نقش بسته است. آن زمانی که در برابر 
چشمانم جریان می‌یافت, ائری در من نکرد. همه آنچه می‌گذشت به نظرم طبیعی بود به 
غیر از داستان الماس که قدری غیرواقعی جلوه می‌کرد. همه چیژ در جای خود قرار داشت؛ 
من چون به شلّت خسته بودم و خیال داشنم از الین مهلئی که توفان بدهد استفاده کلم 
تصمیم گرفتم چند ساعتی بخوابم و در نیمه شب عزیمت کنم. 

«صدای حرکات‌جواهر فروش را که در اتاق بالاي سر منء وسایلش را فراهم می‌کرد تا 
شب راحتی را بگذراند می‌شنیدم. به زودی تخت خواب زیر بدن او صدا کرد؛ او خوابیده بود 

«احساس می‌کردم چشمانم خود به خود بسته می‌شوده و چون هیچ سوء ظنّی در من 
ایجاد نشده بودء نکوشیدم که با خواب میارزه کنم. آخرین نگاه را از شکاف تخته به 
آشپزخانه افکندم: کادروس در کار میزی درازه روی یکنی از آن نیمکت‌های چوبی که در 
مهمانخانه‌های روستایی به جای صندلی به کار می‌رود نشسته بود. چون پشتش به سمت 
من بود نمی توانستم قیافه‌اش را ببینم. حتثّی اگر رویش هم به من بودء باز دیدن چهره‌اش 
برایم امکان نداشت» زیرا سرش را در دست‌هایش مخفی کرده بود. 

«کارکنت پایین آمد. چند لحظه او را نگریست. شانه‌های خود را حرکت داد و آمد برابر 
کادروس نشست. 

«در این زمان شعلۀ در حال خاموشی باقی‌ماند چوب را گیرانده تور بیشتری داخل 
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اتاق تاریک را روش ن کرد.. کارکنت چشمانش را خیره به شوهرش دوخته بود و چون مرد 
در همان حالت باقی مانده بود زن دست استخوانیش را به جاتب او دراز کرد و دست به 
پیشانی او کشید. 

«کادروس از چا جست. به نظرم رسید که لب‌های زن حرکت می‌کنده اغا يا او خیلی 
يواش صحبت مي‌کرده یا حواس من به علّت خواب آلودگی بی‌حس شده بودء به هر حال 
سخنان او را اصلاً نشنیدم. حثّی چشم‌هایم از ماوراء یک مه و همچون بک رؤیا مي‌دید. 
بالاخره چشمانم بسته شد و هر احساسی را از دست دادم. 

«در خواب بسیار عمیقی بودم که با صدای گلوله از خواب پریدم و صدای فریادی 
وحشتناک شنیدم.بالای سرم روی پلکان» قدم‌هایی‌تلوتلوخوران روی تخته‌ها صدا کرد 
و سپس نوده‌ای سنگین درست بالای سر من روی پلکان افتاد. 

«هنوز کاملا بر خودم مسلط نبودم, صدای ناله‌هایی را می‌شنیدم؛ سپس صدای 
فریادهای خفه شده. مثل آنکه با مبارزه همراه باشد به گوشم رسید. 

«صدای آخرین فریاد. طولانی‌تر از آن‌های دیگر» صدای ناله را کاملاً محو کرد و مرا از 
خواب‌آاودگی بیرون کشید. 

«به روی بازویم بلند شدم. چشمانم را گشودم و در تاریکی چیزی ندیدم. دست به 
پیشانیم بردم» زیرا به نظرم می‌رسید که از میان تخته‌های پلکان, بارانی تیم‌گرم و فراوان 
قطره قطره یه آن می‌ریزد. ۱ 

«عمیق ترین سکوت جای ان سر و صدای هولناک راگرفته بود. صدای قدم‌های یک 
مرد را شنیدم که بالای سر من راه می‌رفت. پاهای او پلکان را به صدا درآورد. مرد به اتاق 
همکف پایین آمدء به بخاری نزدیک شد و شمعدان رآروشن کرد. 

«اين مرد کادروس بود که رنگی کاملاً پریده و پیراهنی یکسره خون‌آلود داشت. 
شمعدان را که روشن کرد بلافاصله با آن بالا رفت و صدای قدم‌های سریع و نگران او را 
شنیدم. 

لحظه‌ای بعد از نو پایین آمد. جعبه انگشتر را در دست داشت. نگاه کرد و مطمئن شد 
که الماس در آن است. لحظه‌ای مرد ماند که آن را در کدام جیبش بگذاره سپس لابد 


چون چیبش را مخفیگاه قابل اعتمادی ندانست. آن را در دستمال سرخش پیجید و به 
دور گردتش گره زد. ۱ 

«بعد به جانب گنچه دوید. اسکناس‌ها و طلاهایش را از آن بیرون کشید, اوّلی را در 
جیب شلوار و دوْمی را در جیب کتش گذاشت. دو یا سه پیراهن برداشت خودش را به 
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جانب در انداخت و در تاریکی ناپدید شد. آنگاه همه چیز برای من روشن و آشکار شد. 
خودم رااز آنجه پیش آمده بود ملامت کردم گوبی کناهکار واقعی من بودم. به نظرم رسید 
که صدای ناله می‌شنوم. جواهرفروش بیچاره می‌توانست هنوز زنده باشدء شاید 
می توانستم با کمک به آوء سهمي از گناهی را که گذاشته بودم انجام پذیرد جبران کنم. 
شانه‌ام را به یکی از تخته‌های اتاقک چوبی که در آن خوابیده بودم فشار دادم. تخنه که 
خوب جا نیفتاده بود جدا شد و من به داخل خانه رفتم. 

«به طرف شمعدان دویدم؛ آن را برداشتم و خودم را به پلکان رساندم. جسمی به 
عرض در پلکان فتاده‌و راه را سد کرده بود. این جسد کارکتت بود. صد ای گلوله‌ای که من 
شنیدم به سوی او شلیک شده» از دو طرف گلویش عبور کرده بود. عالاوه بر زخم دوگانه‌ای 
که داشت و خون به شذت از آن جاری بود. از دهانش هم خون می‌آمد. او مرده یود. از 
بالای جسد او گذشتم. ِ 

«اتاتی منظره‌ای درهم ریخته و هراس‌آور داشت. دو یا سه صندلی سرنگون شده پود 
ملافه‌هایی که جواهرفروش بدیخت به آنها چنگ آفکنده بود روی زمین اتاق به چشم 
می‌خورد» خود او هم روی زمین اتاق افتاده» سرش را به دیوار تکیه داده و در مردایی از 
خون که از سه زخم وسیع سینه‌اش جاری بود غوطه می‌خورد. 

«در زخم چهارم یک کارد دراز آشپزخانه قرار داشټ که فقط دسته‌اش دیده می‌شد. 

«من پا به روی سلاح دوم که تیری از آن بیرون نیأمده بود گذاشتم. لابد باروت آن نم 
کشیده بود. به جوآهرفروش نزدیک شدم. او هنوز نمرده بود. با صدایی که من ایحاد کردم 
خصوصاً با حرکت تختة کف اتاق چشمان حیرت‌زده‌اش را کشود. توانست آنها را 
لحظه‌ای به روی من خیره کند» لب‌هایش را حرکت داد» گو یی می‌خواست حرفی بزند اقا 
جان سپرد. 

«اين منظرة هولناک تقریباً مرا بی‌احساس کرده بود. وقتی که هیچ کمکی از من 
ساخته نود دیگر احتیاجی احساس تمی‌کردم مگر به گریختن از آن محل. دست‌هايمر 
میان موهایم فروکردم و فریادی از وحشت کشیدم. به جانب پلکان دویدم. 

«در اتاق پایین پنج یا شش گمرکچی و دو یا سه ژاندارم بودند که مرا دستگیر کردند. 
من‌مقاومت هم نکردمء بر اعصاب خودم هیچ تسلطی نداشتم, می‌کوشیدم حرف بزنم» 
قریادهای بدون حرف می‌کشیدم. 

«دیدم که ژاندارم‌ها و گمرکچی‌ها مرا با انگشت نشان می‌دهند. نگاهم را به خود 
افکندم. کاملاً پوشیده از خون بودم. آن باران گرم که احساس کرده بودم از درز تخته‌های 
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پلکان به رویم می‌ربزده خون کارکنت بود. 

«با انگشت محل مخفیگاهم را نشان دادم. یکی از ژاندارم‌ها پرسید: «-او چه 
می خواهد بگوید؟» 

«یکی از گمرکچی‌ها رقت تا ببینده و چون برگشت گفت: 

« می خواهد بگوید که او در آنجا بوده است. 

«و سوراخی راکه من واقعاً از آن گذشته بودم تشان داد. آن وقت دانستم که آنها مرا به 
جلی قاتل گرفته‌اند. صدایم را باز یافتم, نیرو گرفتم» خودم را از دست دو مردی که نگیم 
داشته بودند خللاص کردم و فریاد کشیدم: 

«- من قاتل نیستم» من قاتل نیستم! 

«دو ژاندارم لول تفنگ را به‌گونة من گذاشتند وگفتند: «- اگر یک حرکت پکنی کشته 
می‌شوی.» 

« من دارم به شما می‌گویم که قاتل تیستم. 

«- تومی‌توانی داستانت را برای قاضی‌های نیم حکایت کنی. حالا با ما پیا و توصیة 
ما به تو این است که مقاومت نگنی- 

«من این قصد را نداشتم. از شدّت حيرت و وحشت خرد شده بودم. دست بند به دستم 
زدند» مرا به دم یک اسب بستند و به نیم بردند, 

«از قرار معلوم یک گمرکچی که در تعقیب من بوده است» مرا در حوالی مهمانخانه گم 
کرده و به فکرش رسیده بود که من شب را در آنجا خواهم گذراند. پس به همکارانش 
اطّلاع داده‌بود, و آنها درست زمانی رسیده‌یودند که از دور صدای اسلحه را شنیده بودنده و 
مرا در میان این همه دلایل مهم‌کننده دسنگیر کردند. بلافاصله دانستم که برای اثبات 
بیگناهی خودم به زحمت می‌افتم. 

«به این دلیل خودم را فقط به یک مسأله آویختم. نخستین تقاضای من از بازپرس 
این بود که همه جا به دنال مردی به نام آبه بزونی بگردند که روز پیش در مههمانخانة 
پون - دوگار توثف کرده است. اگر کادروس داستان را خودش ساخته بود و این آبه وجود 
نداشت تابودی من حتمی بود مگر اینکه کادروس به نوب خود گرفتار شود و همه چیز را 
اعتراف کند. 

«دو ماه گذشت, بازرس در این مدت همه کوشش خود را به کار برد شاید کسی را که 
من تقاضا کرده بودم بیابد, کادروس گرفتار نشده بود و من می‌رفتم تا در الین جلسة 
دادگاه محا کمه شوم که در روز هشتم سپتامبر: یعنی سه ماه و پنج روز بعد از آن حادثه آبه 
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بزونی که من دیگر امیدی به یاقتن آو نداشتم, خودش را به زندان معزفی کرد و گفت به او 
اطلاع رسیده است که یک زندانی می‌خواهد با او حرف بزند. به‌طوری که خودش گفت 
جریان را در مارسی شنیده بود و با شتاب به دیدار من آمده‌بود. 

«درک می‌کنید که با چه اشتیاقی پذیرای او شدم, همه آنچه را شاهدش بودم حکایت 
کردم با نگرانی داستان الماس را بازگفتم. اما پرخلاف انتظار منء داستان کلمه به کلمه 
حقیقت داشت و باز هم خلاف انتظار من او همة آنچه را برایش گفتم, با اطمینان کامل 
باور کرد. من به علّت احسان خیرخواهانة او و شتاخت عمیقی که او دربارة خلقیات 
سرزمین من داشت. يه امید اینکه شاید بخشش تنها جنایتی که من مرتکب شده‌ام 
پتواند از لب‌های مهربان او خارج شود زیر تضمین محرمانة اعتراف به گناه حادثه‌اوتوی 
را با تمام جزتیاتش برای او بازگفتم. نتیجه‌ای که من به علّت شیفتگی‌ام نسبت به او به 
دست آوردم» همان بود که می‌توانست طبق حسابگری حاصل شود: اعتراف قتل اول که 
هیچ چیز مرا ناچار به بازگویی آن نمی‌کرد به او ثبت کرد که قتل دوم را من مرتکب 
نشده‌ام. به من دستور داد که امید را از دست ندهم و قول داد که هرچه در قدرت دارد انجام 
دهد تاداوران رابه بیگناهی من مطمئن کند. 
«وقتی دیدم محیط زندان برایم نرم‌تر شد دانستم که او به کارم پرداخته است و 
محاکمة من به جلسۀ بعدی دادگاه موکول می‌شود, 

«در این مدّت مشیّت الهی سبب شد که کادروس در خارج از فرانسه گرفتار و به فرانسه 
آورده‌شود. او همه چیز را اعتراف کرد و تدارکات قبلی, خصوصأاغواگری را به گردن زتش 
انداخت. کادروس به زتدان ابد محکوم شد و من آزاد شدم. 

مونت کریستو گفت: 

- آن زمان یود که شما با نامه‌ای از آبه بزونی به نزد من آمدید؟ 


- یله عالیجناب. او که آشکارا نسبت به من توجهی خاض یافته‌بود به من گقت: 

- شما وقتی که از اینجا بیرون بروید. باید حرفة قاچاقچی گری را که موجب نابودی 
شمامی‌شود ترک کنید. 

پرسیدم: 

«-ولی پدر, می خواهید من از چه راه زندگی کنم و مخارج خودم و زن برادر بیچاره‌ام 
را به دست آورم. 

جواپ داد: 

«- یکی از توابین من که حرمت بسیار برای من فایل است از من خواسته است که 
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مردی مورد اعتماد برایش بیابم. شما می‌توانید این مرد باشید. شما را به او معزفی 
می‌کنم. 

من فریاه کشیدم: 

«- آم پدره چه نیکوکاری بزرگی! 

«-ولی باید سوگند باد کنید که من هرگز از کارم پشیمان تخواهم شد 

دستم را دراز کردم تأسوگند یاد کنم. او گفت: 

«-لزومی ندارد. من اهالی کرس را می‌شناسم, آنها را دوست دارم. این سفارش‌نامة 
من است. 

و چند خطي راکه به شما دادم نوشت و به من داد. عالیجناب روی آن لطف کردید و مرا 
در خدمت خود پذپرفتید. حالا با غرور از عالیجناب می‌پرسم: آیا هرگز نارضایتی از من 
داشته‌اید؟ 

نه. با خوشحالی اعتراف می‌کنم که خدمتگزاری شما نمونه است. آفای بر توکچیو 
هرچند اعتماد کامل ندارید؟ 

من آقای کنت؟ 

یله شما. چطور است که شما یک زن برادر و یک فرزندخوانده داریده و با این حال 
هرگز دربارة آنها حرفی به من نزده‌اید؟ 

-افسوس عالیجناب, آنچه هنوز برایتان بازنگفتهام, غمرانگیز ترین بخش زندگی من 
است. پس از زندان به کرس عزیمت کردم» شتاب داشتم که زن برادر بیچارهام را ببینم واو 
را تسلی دهم. اما چون به روگلیانو رسیدم. خانه را عزادار یافتم. صحنۀ وحشتناکی به‌وجود 
آمده بود که همسایه‌ها هنوز آن را به خاطر دارند. زن برادر بیچاره‌ام برحسب توصیه‌های 
من» در برابر خواسته‌های بنهدتوء که هر لحظه می‌خواسته است همه پول‌هایی را که در 
خانه هست بگیرد مقاومت می‌کرده است. یک روز صبح بنه‌دتو او را تهدید کرد و سپس 
تمام روز ناپدید شد. آسونتا گریست» زیرا نسبت به این چوان پدسرشت مهری مادرانه 
داشت. شب آسونتا بیدار منتظر او ماند. در ساعت یازده»بنهدتو همراه بادو تا از دوستانش 
که شریک‌های عادی هم دیوانگی‌هایش بودند وارد خانه شد. آسونتا آغوش باز کرد اما 
آنها و اگرفتند و یکی از سه نفر من از فکراینکه ممکن است او آن کودک ملعون باشد 
به خود میلرزم» یکی از سه تفر فریاد کشید: 

حالا سوال بازی می‌کنیم تا او اعتراف کند پول هایش کچاست. 

آن زمان همسایة ماوازیلیو به باستیا رفته بود همسرش تنها در خانهبود و جز او کسی 
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نبود که آنچه را در خانة ما می‌گذشت ببیند یا بشتود. دو تا از آن سه ثفر آسونتا را که 
نمی‌توالست آمکان چنین جنابتی را باور کند و به دژخیمان خود لبخند می‌زده نگه 
داشتند سوّمی اؤل پنجره‌ها را قفل کرد سپس سه ثفری با هم فریادهای وحشت را که 
آسونتا در برابر تدارکات جذی تر آنها می‌کشید خفه کردند, پاهای آسونتا را په شعلة آتشی 
که در بخاری می‌سوخت نزدیک کردند تااو محل گنجینه کوچک ما را بروز دهد. در آين 
زد و خورد آتش یه لباس آسوننا سرایت کرد آنوقت او را رها کردند تا آتش به خودشان 
سرایث نکند. آسوئتا که سراسر شعله‌ور بود به طرف در دویده اما در قفل بوده خود را به 
جانب پنجره‌ها افکند» پشت پنجره‌ها را با چوب بسته بودند. آنگاه همسایه‌مان فریادهای 
آسونتا را که کمک مي‌طلبید شنید, فریادها تبدیل به ناله شد و صبح روز بعد. همسر 
وازیلیو از خانه بیرون رفت و حادثه را اطلاع داد. وقتی که در خانه را به حکم قاضی باز 
کردنده آسونتا را نیمه سوخته یافتند که هنوز نفس مي‌کشید. درهای گنجه‌ها شکسته و 
همة پول‌ها مفقود شده بود. بنه‌د توروگلیانو را ترک کرده بود تا هرگز به آن بازنگر دد. از آن 
پس من او را ندیدم و حرفی هم دربارهاش نشنیدم. پس از شنیدن این اخبار غم‌انگیز بود 
که به خدمت عالیجناب رسیدم. دیگر لزومی نداشت ازبنه‌دتو با شما صحبت کنم» زیر او 
مفقود شده بود و همچنین از آسونتای بیچاره که مرده بود. 

مونت کریستو پرسید: 

- شما دریارۀ این حادثه چه فکر کردید؟ 

- فکر کردم مجازات چنایتی است که من مرتکب شده‌ام. آه که این ویلفورها نژادی 
معلون هستند. 

کنت با لحنی شوم زمزمه کرد: 

- من این راباور دارم. 

بر توکچیو ادامه داد؛ 

- حالا عالیجناب درک می‌کنند که این خانه که من آن را از آن پس ندیده بودم» این 
باغ که من خود را ناگهان در آن بافتم این محل که من مردی را در آن کشتهام» چگونه 
می‌تواند در من هیجاتی را به وجود آورد که شما خواستید علت آن را بدانید. زیرا من 
مطمئن نیستم که در برابر من» زیر پای من» آقای دوویلغور در حفره‌ای که برای فرزندش 
کنده بود نخوآبیده باشد. 

مون ت کریستو زمزمه کنان گفت: 

- در حقیقت همه چیز آمکان دارد. (و آهسته اضافه کرد:) حتّی اينکه دادستان نمرده 


۵ بران‌خون 1 ۱۳۵ 


باشد. آبه بزونی کار درستی کرد که شما را پیش من فرستاده شما کار خوپی کردید که 
داستان خود را برای من بازگفتید. دربارۀ خود تان فکر پد تکنید. اما راجع به این بنه دتو که 
نامی نامتناسب پا خوی خوددارده آیا شما هرگز سعی نکردید که او را بیاپید؟ نکوشیدید ٹا 
بدانید که چه به سرش آمده است؟ 

هرگز. اگر می‌دائستم کجاست. به جای اينکه به جانب او بروم همان‌گونه که از یک 
دیو می‌گریزنده از او می‌گرپختم. خوشپختانه هرگز حرفی از هیچکس دربارة او نشنیدم. 
آمیدوارم که مرده باشد. 

- آمیدوار نیاشیدیر توکچیو. بدطینت‌ها به این سادگی نمی‌میرندء زیرا به نظر می‌رسد 
که خداوند آنها را زیر چتر حمایت خود مي‌گیرد تا از آنهاوسیله‌ای برای انتقام بسازد. 

- آنچه من از خداوند می خواهم این است که هرگز او را نبینم. (مباشر سر به زیر افکند 
و ادامه دادت) حالا شما همه چیز را می‌دانید آقای کنت. در این دنیا شما داور من هستید» 
همان گونه که خداوند در آن دنیا خواهد بود. آیا حرفی برای تسلی خاطر من ندارید؟ 

حق با شماست من می‌توانم همان حرفی را به شمایگویم که اگر آبه بزونی به جای 
من بود می‌گفت: آن کس که شما به او ضربه زدیدء یعنی‌ویلفون شايستة آن مجازات بود, 
برای آنچه نسبت به شما انجام داده بوده و شاید برای بسیاری کارهای دیگرش, بنهد توه 
اگر هنوز زنده باشد» همان گونه که گفتم برای انتقامی الهی به کار گرفته خواهد شد و په 
نوبة خود به مجازات خواهد رسید. اما راجع به شماء شما فقط از یک بابت بايد خود را 
ملامت کنید: چرا وقتی که کودک را از مرگ نجات دادیدء أو را به مادرش برنگرداندید. آپن 
یک چتایت آست برتوکچیو. 

- بله آقا. این جنایتی واقعی است. زیرا من در این مورد بی‌حمیتی په خرج دادم»وفتی 
که کودک را به زندگی بازگرداندم کاری جز این نداشتم که او را تزد مادرش بفرستم. اما 
برای آین کار بابد پرس و جو می‌کردم» توجه دیگران جلب می‌شد و شاید خودم دستگیر 
مي‌شدم. نمی خواستم بمیرم» زیرا به ادامة حیات زن برادرم پای‌بند بودم» غیر از آن به 
علت غرور مادرزادی ما مردمان کرس که می‌خواهیم در انتقام کامل و غالب باقی یمانیم. 
و بالاخره شاید به دلیل عشق به زندگی می‌خواستم زنده بمانم. من مانند پرادرم مرد با 
شهامتی نیستم! 

برتوکچیو چهره‌اش را بادو دست پوشاندء مونت کریستو نگاهی طولانی و وصف‌ناپذیر 


۱-رحمت الهی, 


۶ ¬ گنت دو موئت گریستو 


به او دوخت پس از لحظه‌ای سکوت که شاید وضعیت زمان و مکان آن را با شکوه‌تر جلوه 
می دادء با آهنگی رؤیاآمیز که عادی نبود گفت: 

- آقای‌بر توکچیو, برای آنکه این گفتگو راکه آخرین بحث در مورد این حادثه است. با 
شایستگی به پایان رسانیم» سخنان مرا خوب به خاطر بسپارید. این سخنان را بارها از 
آبه بزونی شنیده‌ام: برای هردردی دو درمان وجوددارد: زمان و سکوت. حالا بگذارید من 
ساعتی در این باغ گردش کنم. آنچه برای شما که فاعل حادثه هستید هیجانی رنج‌آور 
است» برای من احساسی آرام‌بخش دارد و می تواند ارزش این ملک را مضاعف کند. 
درخت‌ها به خاطر سایه‌شان لذت می‌دهند, و سابه لذت نمی‌دهد مگر به خاطر اینکه پر 
ز رژیا و الهام است. من در اینجا باغی خریده‌ام و تصوّر می‌کردم که فقط زمینی مشجر. 
حاطه شده با دیوار است. حالا ناگهان می‌بینم که این طور نیست و این باغ پر از اشباح 
است» که په هیچ وجه در سند فروش قید نشده است. من اشاح را دوست دارم هرگز 
نشنیدهام که در طول شش هزار سال عمر آدمی» مرده‌ها آن‌قدر بدی کرده باشند که 
زنده‌ها در یک روز انجام می‌دهند. پس آفای برتوکچیوء شما برگردید و بروید راحت 
بخوابید. آگر اعتراف‌گیرنده شما در لحظة پایانی حیات» کمتر از آبه پزونی باگذشت باشد و 
گر من هنوز زنده باشم» مرا به بالین خود بخوانید. برایتان سخنانی خواهم گفت که 
روحتان رادر لحظه‌ای که می‌خواهد به جاتب سفر مشکلی که ابدیّت خوانده می شود به راه 
قتد» آرامش ببخشد. 

پرتوکچیو با احترام در برابر کنت سر فرود آورد ودور شد. مونت کریستو تنها مانده چهار 
قدم به جلو پرداشت و با خود زمزمه کرد: 

«اینجاء نزدیک این درخت, گودالی که کودک در آن گذاشته شدء آنجا در کوچکی که از 
ن وارد باغ می‌شدندء در این‌گوشه پلکان مخفی که به اتاق خواب راه‌دارده خیال نمی‌کنم 
ناچار باشم اینها را در دفترم یادداشت کنم» زیرا اینجا؛ جلو چشم من, در اطرافم» زیر پایم 
نقشه‌ای برچسته و زنده و جود دارد. 

کتت پس از آنکه آخرین دور را در باغ زده به جاثب کالسگه‌اش رفت.بر توکچپو که او را 
در حال ریا دید پی‌آنکه حرفی بزند» کنار کالسگه‌چی نشستء کالسکه په جانب پاریس به 
راه افتاد. 

کنت همان شب, بعد از رسیدن په خانه‌اش در شانزه لیزه» از تمام خانه چنان بازدید 
کرد که گوپی همه چای خانه را می‌شناخت, هیچ دری را به جای دری دیگر نگشوده در 
هیچ پلکان یا سرسرایی پا نگذاشت. مگر اینکه او را به همان جایی که می‌خواست برود 
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راهنمایی کند. علی در این بازدید شبانه همراه او بود. کنت برای تزیینات خانه 
دستورهایی به‌بر توکچیو داد و در حالی که ساعتش رآبیرون می‌کشید به مردنوبه‌ای گفت: 
«ساعت یازده و نیم است, هایده به زودی خواهد رسید. آیا به خدمتگاران فرانسوی اطلاع 
داده شده است؟» 

علی دستش را به جانب آپارتمانی که برای دختر زیبای پونانی در نظر گرفته شده بود 
دراز کرد. این عمارت چنان از بقیۀ خانه جدا بود که با پوشاندن در به وسیلۀ یک پردۀ کار 
دست» تمام خائه را می‌شد بازدید کرد, بی‌آنکه حدس زده شود که در آنجا یک سالون و دو 
اتاق خواب قرار دارد. علی با انگشت‌های دست چپ عدد سه را نشان داده سپس سرش را 
روی همین دست گذاشت و چشم‌هایش را بست. 

مونت کریستو که به اشارات علی عادت داشت گفت: 

- آنها سه نفرند که در اتاق خواب منتظر ند این طور نیست؟ 

علی با حرکت سر تصدیق کرد مونت کر پستو ادامه داد: 

- خانم امشب خسته است و لابد می‌خواهد زود یخواید. او را تاچار به حرف زدن 
نکنند. خدمتگزاران فرانسوی فقط می‌توانند به بانوی خود سلام ګنند و بیرون بروند. 
مراقب باشید خدمتگار یونانی با خدمتگاران فرانسوی تماس نداشته باشد. 

على سرقرود آورد.... 

IR‏ اواز می‌دادیه گوش رسید, در نرده‌ای باز شد کالسکه پس از 

ستش را به چانب زی جوا که شتا از ابریشم مسل دست‌دوزی شد ر با رشته‌های طلا 

به به تل داشت وبا آن سرش را می پوشانید دراز کرد. 

زن جوان دستی را که به جانب او دراز شده بود گرفت» آن را با عشقی توام با احترم 
بوسید. چند کلمه‌ای میان آنها رد و بدل شد که از جانب زن با مهر ادا می‌شد و از طرف 
گنت باوقاری ملایم آنها در زبان طنین‌داری سخن می‌گفتند که هومر در دهان خدایان 
گذاشته است. 

زن جوان که کسی جز زیبای یونانی همسفر عادی مونت کریستو در سفر ایتالیانبود. 
به دنبال علی که مشعل مومی صورتی رنگی در دست داشت به آپارتمان خود هداپت 
شد. آنگاه کنت به عمارتی که به خود او اختصاص یافته بود رفت. 

نیم ساعت از نیمه شب گذشته, تمام چراغ‌های خانه خاموش شده‌بود و تصوّر می‌شد 
که همه اهل خانه خفته‌اند. 


۴۶ 
اعتبار نامحدود 


فردای آن روز حوالی ساعت ۲ بعداز طهر کالسگه‌ای کورسی که به دو اسب شکوهمند 
انگلیسی بسته شده بود در برابر خانۀ مونت کریستو متوقف شد. مردی که لباس آبی, با 
دکمه‌های ابریشمی به همان رنگ پوشیده بو جلیقه‌ای سفید که زنجیر بزرگ طلا به آن 
آویخته بود و شلواری قتدقی رنگ به تن داشت» موهایش سپاه و چنان بلندبودکه تاروی 
آبروهایش می‌رسید به حدّی که انسان به طبیعی بودن آن مشکوک می‌شد. زیرا با 
چین‌های آشکار زیر چشم هماهنگی نداشت, خللاصه مردی حدود پنجاه ساله که کوشش 
داشت چهل ساله جلوه کنده سرش را از پنجره کالسگه که تاج بارون روی آن حک شده 
بود بیرون گرد و مستخدمش را فرستاد تا از دربان بپرسد که آیا کنت دو مونت کریستو در 
خانه است؟ 

این مردء در انتظار جواب پا چنان دقتی خارج خانه, و آنچه و در باغ قابل تشعیص 
بود» و لیاس متحدالشکل مستخدمین را که در حال رفت و آمد بودند برانداز می‌کرد که 
تقریباً حالت جسارت به خود می‌گرفت. چشمان مرد زنده ولی بیش از آنکه هوشیار باشد. 
حیله گر می‌نمود. لب‌هایش به قدری نازک بود که به جای بیرون. در داخل دهان قرار 
داشتء و بالاخره برجستگی گونه‌هاء که علامت بی‌تردید حیله گری است» فرورفتگی 
پیشانی و برآمدگی پشت سر که فراتر از گوش‌های بزرگ غیراشرافی او بوده خاصیتی 
تقریباً مکروه به چهرة این شخصیتی می داد که به خاطر اسب‌های باشکوه الماس بزرگی 
که از گردنش آویخته بود ونوار سرخی که از یک طرف جادکمه‌اش به طرف دیگر لباس 
متضل می‌شد» مورد توجه آفراد مبتذل قرار می‌گرفت. 

مستخدم به شيشة اتاق دربان زد و پرسید: 

- آیا اینجا منزل کنت دو مون ت کریستو نیست؟ 

دربان جواب داد: 

عالیجناب کنت در اینجا منژل دارند اماب 

سپس با تگاه از علی کسب تکلیف کرد علی سرش را به علامت نفی حرکت داد 
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مستخدم پرسید: «اما چی؟» 

دریان چواب داد: 

عالیجناب را اکنون نمی توان دید. 

در این صورت این کارت ارباب من است: آقای بارون دانگللار. شما آن را به کنت دو 
مونت کریستو بدهید و بگویید که ارباب من هنگام رفتن به مجلس راهش را دور کرد تا 
افتخار دیدار او را داشته باشد, 

دربان گفت: 

من یا عالیجناب صحبت نمی‌کنم. مستخدم اتاق پیام را خواهد رساند. 

مستخدم به جانب کالسگه بازگشت. دانگلار پرسید: 

چطور شد؟ 

پسر چوان شرمنده از درسی که به او داده شده بود جواب دریان را به ارباب خود 
بازگفت.دانگلار گفت: 

- پس او یک پرنس است که عالیجناب خطابش می‌کنند و فقط مستخدم اتاق حق 
حرف زدن با او را دارد.مهّم نیست او اعتباری نزد من دارد و بایدبدانم چه زمانی پول 
می‌خواهد. 

دانگلار خود را به عقب کالسگه انداخت و به نحوی که صدايش در آن طرف کوچه 
شنیده شود به کالسگه‌چی فریاد زد: 

یرو به مجلس شوراء 

مونت کریستو که از یکی از پتجره‌های اتاقش بارون را دیده و با دوربیتی کوچک و 
اعلا نه با دقتی کمتر از آنچه دانگلار برای بررسی خانه, باغ و مسنخدمین او به کار برده 
بود او رامورد مطالعه قرار داده بود در حالی که لول دوربین را در جلد چرمی آن‌فرومی‌برد 
گفت: 

«حقیقتا که مخلوق زشتی است. چگونه در اؤلین نظر مار را در پیشانی گود رفته, 
۷ شخور را در کل برجسته و بوتیمار را در چهره او تشخیص نمی‌دهند؟ 

سپس علي را باضربه‌ای که به روی زنگ مسی نواخت صداکرد. علی ظاهر شد کنت 
گفت: «آقای بر توکچیو را صدا کنید.» 

بر توکچیو بلافاصله وارد شد و پرسید: «عالیجناب مرا احضار کردند؟» 

- بله آقای‌برتوکچیو. آیا اسب‌هایی راکه مقابل خانة من ملوقف شدند دیدید؟ 

مسلماً عالیجناب. آنها بسیار زیبا هستند. 


۰ " کنت دو مونت گر پستو 

کنت ابروهایش رآ به هم نزدیک گرد و گفت: 

وقتی که من از شما خواسته‌ام دو تا زیباترین اسبی را که در پاریس یافت می‌شود 
پرایم بخرید» چگونه است که دو اسب دیگر, به این زیبایی در پاریس هست و در اسطبل 

تیست؟ 
من نیست؟ 

علی با دیدن به هم پیوستگی ابروها و با شنیدن لحن جڏی صداء سر به زیر افکند. 
کنت به زبان عربی و با مهری باور نکردنی در صدا و چهره‌اش گفت: «گناه از تو نیست 
علی. تو اسب‌های انگلیسی را نمی‌شناسی.» شادی به چهرهُ علی بازگشت. بر توکچیو 
گفت: 
- آقای کنت» اسب‌هایی که شما دیدید فروشی نیست. 
مونت کریستو شانه‌هایش را بالا برد و گفت: 
_ آقای مباشر» این را بداتید: برای کسی که حاضر باشد قیمت را بپرداز ده هميشد» همه 
چیز فروشی است. 
- آقای دانگلار این یک جفت اسب را به شاتزده هزار فرانک خریده است آقای کنت. 
- خوب» کافی است که سی و دو هزار فرانک به او پرداخت شود. او بانک‌دار است؛ و 
یک بانکدار هرگز فرصت رأ برای دو برابر کردن سرمایه از دست نمی‌دهد. 
پرتوکچیو پرسید: 
یا آقای کنت جدّي حرف می‌زنند؟ 

مونت کریستو به حالت حیرت از اینکه جرأت می‌کنند از او سوّال کنند مباشر را 
نگریست و گفت: 

- من آمروز عصر باید به یک دیدار بروم. می‌خواهم که این دو اسب پا دهانۀ نو به 
کالسگة من بسته شده باشند. 

برتوکچیو سلام داد و تور شد. کنار در ایستاد و پرسید: 

- عالیجناب در چه ساعتی قصد دارند این دیدار را انجام دهند؟ 


س در ساعت پنچ. 

- باید به اطّلاع عالیجناب برسانم که الآن ساعت دو بعد از ظهر است. 

کنت فقط جواب داد: «می‌دانم.» 

سپس رو به سوی علی کرد و گفت: 

- همه آسب‌ها را به خانم نشان دهید تا او بهترین اسب‌هایی را که می‌پسندد برای 
کالسگه‌اش انتخاب کند, و به من املللاع دهد که آیا میل دارد شام را با من صرق کند. در 
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این صورت شام در آپارتمان او صرف خواهد شد. حالا بروید و به هنگام پایین رفتن 
مستخدم اقاق را نزد من بفرستید. 
علی تازه ناپدید شده بود که اتاقدار به نوبهٌ خود وارد شد. گنت گفت: 
- آقای باپتیستن» شما یک سال است که در غدمت من هستید. این مدت زمان 
آزمایشی است که من معمولاًبرای افرادم قایل می‌شوم. شما را برای کارم می پسندم. 

باپتیستن سر قرود آورد: کنت ادامه داد؛ 

- حالا این می‌ماند که بدانيم آیا شما هم مرا می پسندید یانه. 

اتاقدار با عجله گفت: 

اه آقای کنت.. 

- تا آخر را گوش کنید. شما سالیانه هزار و پانصد فراتک مواجب دارید. یعنی حقوق 
یک صاحب منصب خوب و شجاع را که همه روزه حیاتش را به خطر می‌اندازد. شما 
میزی دارید که بسیاری از رئیس دفترها و کارمندان بدیختی که بسیار بیش از شما کار 
می‌کنند» در خسرت آن هستند. شما که مستخدم من هستید خودتان مستخدمی دارید 
که مراقب وسایل و دارایی شماست. علاوه بر هزار و پانصد فرانک حقوقتان» آزروی خرید 
لباس‌های من سالیانه تقریباً هزار و پانصد فرانک هم می‌دزدید. 

۳ شکایتی از این پابت ندارم آقای باپتیستن؛ تا این حذ عادلانه است. با این حال 
مایلم به همین جا ختم شود. پس شما در هیچ جای دیگر چنین شغلی که اقبال نصیب 
شما کرده است نخواهید یافت. من هرگز مستخدمین خود را کتک نمی‌زنم» دشنام 
نمی‌دهم اما هرگز هم یک آهمالکاری یا یک فراموشی را نمی‌بخشم. دستوراتم معمولاً 
کوناه ولی روشن و واضح است. ترجیح می‌دهم بارها آن را تکرار کنم» ولی نبینم که بد 
تعبیر شده است. ثروت کافی برای آنکه هرچه را می خواهم بتواتم بدانم» دارم و با شما 
موافقم که بسیار کنجکاوم. پس اگر بدانم که شما از من» خواه به خوبی» خواه به بدی حرف 
زده‌اید» حرکاتم را تفسیر و تعبیر کرده‌ایدء رفتارم را مورد بررسی قرار داده‌ایده همان لحظه 
از نزد من اخراج می‌شوید. من فقط یک بار به مستخدمین خود هشدار می‌دهم. حالا به 
شما هشدار داده شد. بروید. 

باپتیستن سر فرود آورد و سه چهار قدم برای خروج برداشت. کنت ادامه داد: 


1- Baptistin. 


۲ « گنت دو مونت گر یستو 


راستیء فراموش کردم بگویم که هرسال میلفی پول به حساب مستخدمینم 
می‌گذارم» کسانی راکه اخراج کن الزاماً این ذخیره را از دست می‌دهند و به نفع آنها تمام 
می‌شود که باقی مانده‌انده و پس از مرگ من حق دریافت آن را دارند. یک سال است که 
شما در خدمت من هستید. و خوشیختی شما شروع شده است. به کار تان ادامه دهید. 

این خطابه در حضور علی ادا شد که بی‌تأثیر باقي مانده زیرا یک کلمه قرانسه 
نمی‌دانست.اثری در آقای باپتیستن به وجود آوردکه آنهاکه روح مستخدمان فرانسوی 
را می‌شناستدء درک می‌کنند. باپتیستن گفت: 

کوشش می‌کنم خود را از هر جهت با تماپلات عالیجتاب تطبیق دهم و از علی 
پیروی می‌کنم. 

کنت باخونسردی گفت: 
" به هیچ وجه این کار را نکنید. علی عیوب بسیار همراه با صفات عالی دار په او 
تاسی نکتید که او یک استثناست. او حقوق سالیانه ندارده یک مستخدم نیست» بلکه پردة 
من است. اگر دروظیفهاش کوتاهی کندء آو را بیرون نمی‌کنم بلکه می‌کشم. 

باپتیستن چشمانش را خیره گشود, مونت کریستو پرسید؛ 

- شک دارید؟ 

سپس همان سخنان را به زبان عربی برای علی تکرار کرد. علی گوش داد, لبخند رد. 
به اربابش نزد یک شد. زانو به زمین زد و با احترام دست کنت را بوسید. 

این اثبات دلیل» حیرت باپتیستن را یه حذ اعلا رساند. 

کنت به باپتیستن اشاره کرد که بیرونبرود. و به علی اشاره کرد که دنبال او بیاید. هر دو 
داخل اتاق دفتر کنت شدند و مدّتی طولانی در آنجا صحبت کردند. 

در ساعت پنچ کنت سه بارروی زتگ کوبید. یک ضربه برای احضار علی‌بوده دو ضربه 
برای باپتیستن و سه ضربه برای بر توکچیو. 

- مپاشر داخل شد مونت کریستو پرسید: 

- اسپهای من حاضرند؟ 

- آنها به کالسگه بسته شده‌اند عالیجتاب. آیا من باید همراه عالیجناب یاشم؟ 

نه. کالسگه‌چی, علی و باپئیستن کافی هستند. 

کنت پایین آمد و اسب‌هایی راکه صبح به کالسگهداتگلار دیده و تحسین کرده بود به 
کالسگه خود بسته دید وقتی از کنار آنها می‌گذشت نگاهی به جانب آنها افکند و گفت: 
«در واقع این اسب‌ها ہسیار زیبا هستند. کار خوبی کردید که آنا را خریدی فقط پا کمی 
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تأخیر.» 

- عالیجناب, به زحمت آنها را خریدم و خیلی گران تمام شد. 

کنت شانه‌اش را حرکت داد و گفت: 

- آیا این مسأله چیزی از زیبایی آنها می‌کاهد؟ 

-اگر عالیجناب راضی پاشند» همه چیز رو به راه است. عالیجتاب به کجا می‌روند؟ 

کوچهشوسه دانتن» منزل آقای بارون دانگلار. 

برتوکچیو حرکت کرد تا از پلّه پایین برود کنت او را متوقف کرد و گفت: «صبر کنید. 
من نیاز به زمینی در کنار دریا دارم» مثلاً در تورماندی» مابین هاور و بولونی" به شما 
مهلت کافی می‌دهم: می‌بایست در این زمین خریداری شده یگ بند رکوچک» یک خلیج 
کوچک باشد که کشتی تفریحی من بتواند در آن داخل شود و آنجا بان این کشتی فقط 
پانزده پا از آب را اشغال می‌کند» و همیشه می‌بایست در تمام ساعات روز و شب آمادۀورود 
به دریا یاشد. شمانزد تمام سردفترهایی که ملکی با چنین شرایط در اختیار دارند جستجو 
کنید. وقتی که آن را يافتید. بروید و آن را بازدید کنید. اگر راضی شدید آن را به ام 
خودتان بخرید. کشتی بزرگ حالا می‌بایست به مقصد فکام" در راه باشد. این طور نیست؟ 

- آن شب که ما از مارسی حرکت می‌کرديم» دیدم که آن را به دریا افکندند. 

-کشتی تفریحی چطور؟ 

- کشتی تفر یحی دستور دارد در مار تیگ" بماند. 

گاه به گاه با کاپیتن‌های هر دو کشتی تماس بگیرید. 

-. برای کشتی بخاری چه باید کرد؟ 

- آنکه در شاتون* است؟ 

-بله عالیجناب. 

- همان دستوری که برای دو کشتی دیگر هست: همیشه آماده حرکت. 
به محض اینکه ملک خریداری شدء در جادهٌ شمال و در جاده جنوب» هر ده منزل 
یکی اسب‌های نازه نفس آماده باشد. 

عالیجناب می توانند په من اطمینان کنند. 


1- Havre 2- Baulogne 3- Feçami 
4- Martiguer 3- Chatons 


۴ ا کنث دو مونت کریستو 

کنت اشاره‌ای به رضایت کرد و از پله‌ها پایین رفت, به کالسگه پرید و بایورتمه رفتن 
اسب‌های مجللش, متوقف نشد مگر در برابر خانة بانکدار, 

دانگلار کمیسیونی راکه برای ایجاد راهآهن تشکیل شده بود راهبری می‌کرد که آمدند 
ودیدار ګنت دو موقت کریستو را به او خبر دادند. جلسه تقریبا به پایان رسیده‌بود دانگلار 
ا شنیدن تام کنت از جا برخاست, به همکاان خود که بسیاری از نان عضو یکی از د 
مجلس بودند خطاب کرد و گفت 

«آقایان؛ مرا ببخشید از اینکه ناگهان شما را ترک می‌کنم. اقا فکرش را بکنید که 
بانک تومسون و قرنچ رم شخصی به نام کنت دو مونت کریستو را به من معزفی کرده 
است تا برای او اعتبار نامحدود بازکتم. این یکی از مسخره‌ترین شوخی‌هایی است که 
طرف معامله‌های من در خارج به خودشان اجازه می‌دهند با من بکنند. لابد درک می‌کنید 
که من دچار کنجکاوی شده‌ام امروز صبح به نزد این کنت اذعایی رفتم: اگر او یک کنت 
واقعی بود مسئماً آینقدر ثروت نداشت. آقا را تمی‌شد دیدء شما چه قکر می‌کنید. این طرز 
رفتار شاهزادگان, یا زنان زیباست که ارباب مونت کر یسو پیش می‌گیرد. از طرفی خانذ او 
در شانزه‌لیزه که تحقیق کرده‌ام و مال خود اوست» به نظرم مجل آمد. ولی (دانگلار پا 
خنده ادامه داد:) یک اعتبار نامحدود بانکداری را که این حساب نزد او باز شود به حپرت 
می‌اندازد. من عجله دارم این مرد را ببينم» زیرا خودم رافریب‌خورده احساس می‌کنم. اما 
این آقایان ثمی‌دانند با چه کسی طرف معامله هستند. کسی خوب می‌خندد که آخر 
پشندد.» 

آقای بارون با اتمام این جمله که با خودستایی همراه بود و بینی او را پر از باد می‌کرده 
مهماناتش را ترک کرد و به سالو ن که با رنگ‌های سفید و طلایی تزیین شده بود و در 
شوسه دانتن سر و صدای بسیار داشت وارد شد. 

بارون دستور داد بود مهمان را به این سالون راهنمایی کنند. تا بتواند او را در لین 
دیدار خیره کند. 

کنت ایستاده بود و چند تابلوی کپیه شده از آلبان" و فاتور" را که به عنوان اصیل به 
بانکدار فروخته بودند نگاه می‌کرد. این تابلوها هرچند کپیه بود با سقف که شاخ و 
برگ‌های طلایی آن را زینت می‌داده هماهنگی داشت. 


۱- هرکه از پل بگذرد شندان بود. (ضرب‌المغل فارسی). 
ممالو] -3 Albane‏ -2 
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ګنت به صدای بای دانگلار که وارد می‌شد. روی گرداند. دانگلار سری تکان داد و به 
کنت اشاره کرد تا در صندلی دسته‌داری از چوب طلایی رنگ و پارچة ساتن سفید که 
گل‌های دست‌دوزی شدة طلایی داشت بنشیند. گنت نشست.دانگلار گفت: 

- مفتخرم که با آقای مونت کریستو حرف بزنم؟ 

کنت جواب داد: 

و من افتخار دارم که با آقای بارون دانگلار, شوالیه لژیون دونور: و عضو مجلس 
نمایندگان آشنا شوم. 

موئت کر یستو به عمد تمام عناوپتی رکه روی کارت‌دانگلار دیده بود ذ کر کرد.دانگلار 
ضربه را دریافت» لب‌هایش را گزید و گفت: 

- آقاء مرا ببخشید که شما را با عتوانی که خود را با آن معزفی کردید» خطاب نکردم. 
آخر ما یک حکومت مردمی داریم و من ثمايندة منافع مردم هستم. 

چنانکه عادت بارون نامیدن خودتان را حفظ می‌کنید» و کنت امیدن دیگران را از 
یاد می‌برید. 

دانگلار با بی‌قیدی گفت: 

- من عنوان خودم را هم حفظ تمی‌کنم. این عنوان را به خاطر خدماتی که کرده‌ام به 
من داده‌اند و مرا شوالیه لژ یون دونور کر ده‌اند اما 

اما شماء مثل آقایان مونت مورانسی" و لاقایت؟ از آن صرف‌نظر نکردید؟ 

دانگلار با ناراحتی گفت: 

- نه کاملا, زیرا می‌دانید که برای مستخدمان لازم است... 

-ذرست است. شما براي مستخدمان خود عالیجناپ هستید» برای روزنامه‌نگاران 
آقاء و برای آنها که باید به شما رأی دهند همشهری, این تفاوت‌ها کاملاً با حکومت 
مشرو طه مطابق است. این رادرک می‌کنم. 

دانگلار بار دیگر لبهایش را گزید. متوجّه شد که در زمينة این مباحثه قدرت کلام 
مونت کریستو را ندارد. پس کوشید تا به گفنگو یی که برایش آشناتر است بپردازد؛ سر فرود 
آورد و گفت: 

- آقای کنت» من اخطاریه‌ای از تجار تخانة تومسون و فرنچ دریافت داشته‌ام. 

خوشوقتم آقای بارون. اجازه بدهید شما را همان گونه خطاب کتم که مستخدمان 


1- Montmorancy 2- Lafiyyette 


۶ « کنت دو مونت کر یستو 
شما خطابتان می‌کنند. این عادت بد کشورهایی است که هنوز بارون در آن وجود دارده 
درست به خاطر اینکه دیگر بارون ساخته نمی‌شود.گفتم خوشوقتم که نیازی به ممزفی 
خودم ندارم» زیرا این کار همیشه قدری ناراحت‌کننده است. شما گفتید که اخطاریه‌ای 
دریافت داشته‌اید؟ 

یله ولی اعتراف می‌کنم که معنی آن را کاملاً درک نکردم. 

- راستی؟ 

- بله و حتی افتخار داشتم که به خانةٌ شما بیایم تا توضیحاتی در این زمینه از شما 
بخواهم. ۱ ۱ 

- هرچه می خواهید بپرسید آقاء گوشم با شماست و آمادة شنیدن هستم. 

دانگللار در جیب خود جستج و کرد و گفت: 

-من این نامه را نزد خود دارم. در این اخطار یه نوشته شده است که برای آقای کنت 
دو مونت کریستو یک اعتبار نامحدود در بانک من بازمی‌کنند۔ 

- بسیار خوب آقای بارون. شما چه چیز مبهمی در آن می‌بینید. 

- همین کلمة نامحدود. 

-مگر آین کلمه فرانسه نیست؟ البّه این آقایان که نامه را نوشته‌اند انگلیسی و 
آلمانی هستند. 

- نه آقاء از لحاظ ترکیب جمله اشکالی و جود ندارد. اشکال سرمحاسبات است. 

مونت کریستو حالتی ساده‌لوحانه به خود گرفت و گفت: 

- آیا تجار تخانة تومسون و فرنچ به نظر شما چندان قبل اعتماد نیست؟ این موجب 
نگرانی من می‌شود زیرا قدری نزد آنها سرمایه گذاری کرده‌ام. 

دانگلار با لبخندی طنزآمیزگفت: 

- آقاء آنها کاملاً قابل اعتماد هستند اما معنی لخت نامحدود دریارة امور مالی قدری 
میهم است.. 

یعنی چون نامحدود است مبهم است؟ 

- بله آقا. همین را می‌خواستم بگویم. و به قول عقلا مبهم شک‌آور است: خودت را در 
شک نینداز۔ 

- یعنی گر مؤسسه تومسون و فرنچ می خواهد دیوانگی کند, موستة دانگلار حاضر 
نیست از او پیروی کند. 


- چنین است آقای کنت. 


۶ / اعتبارناه‌عدود د ۱۴۷ 


بله.شاید آقایان تومسون و فرنج معاملۀ بدون رقم می‌کنند. اما آقای داتگلار. 
چنانکه لحظه‌ای پیش گفت. حذّی برای معاملات خود داردء زیرا عاقل است. 

بانکدار با لحنی غرورآمیز گفت: 

آقاء هیچکس تاکنون با صندوق من حساب نکرده است. 

مونت کر یستو با خونسردی جواب داد 

- پس به نظر می‌رسد منم که باید این کار را شروع کنم. 

- چه کسی چنین چیزی به شما گفت؟ 

- توضیحاتی که شما از من می‌خواهید و خیلی نزدیک به تردید است... 

دانگلار لب‌هایش را گزید. دوّمین بار بود که این مرد او را مجاب می‌کرد» و این بار در 
زمینه‌ای مربوط به کار او بود. نزاکت حنزآمیز دانگلار تظاهری و به طریقی بود که بوی 
جسارت می‌داد. 

مونت کریستو بعکس با خوش خلقی لبخند می‌زد و هروقت می خواست» حالتی چنأن 
ساده به خود می‌گرفت که او را از مزابای زیادی بهره‌مند می‌کرد. دانگلار پس از لحظه‌ای 
سکوت گفت: 
- آقاء من می‌کوشم که شما منظورم را درک کنید از شما می خواهم که خودتان مبلغی 
راکه می خواهید از بانک من بگیرید معیّن کنید. 
مونت کریستو که مصتم بود یک وجب از زمینۀ به دست آورده را از دست ندهد گفت: 
آقاء اگر من از بانک شما اعتبار نامحدود خواسته‌ام» به این دلیل است که خودم هم 
درست نمی‌دانم به چه میلغ پول احتیاج خواهم داشت. 
بانکدار اندیشید زمانش رسیده است که او غلبه کند» به صندلیش تکیه داد و با 
لیخندی متین و غرورآمیز گفت: 
- اوه آقاء از خواستن نترسید و به این نتیجه خواهید رسید که رقم پرداخت بانک 
دانگلار. هرچند محدود است. می‌تواند گسترده ترین خواسته‌ها را راضی کند. شما حتّی 
می توانید یک میلیون بخواهید. 

مونت کریستو پرسید: 

- بیکشید» چه گفتید؟ 

دانگلار با اطمینان تکرار کرد: 

- گفتم حتّی یک میلیون؟ 

- من با یک میلیون چه می‌توانم بکنم. آقای عزیز اگر من فقط به یک میلیون نیاز 


۸ « کنت دو مونت کریستو 


داشتم, برای این مبلغ اچیز حساب بازنمی‌کردم. من همیشه یک میلیون در کیف دستیم 
يا در کیف سفریم دارم. 

مونت کر یستو سپس از کیف بغلی کو چکی که کارتهایش در آن بود, دوحواله هریک 
به مبلغ پانصد هزار فرانک در وجه آورندة حواله به صندوق دارایی بیرون کشید. 

مردی مانند دانگلار را نباید ضربه زدء بلکه باید او راکوبید. ضربة چماق اثر خود را 
بخشید: بانکدار سست شد سرگیجه گرفت» نگاه میهوتش راکه مردمک آن به شدّت 
بزرگ شده بود به روی مونت کریستو گشود. کنت گفت: «اعتراف کنید که شما نسبت به 
تجار تخانۀ تومسون و فرنچ مشکوک هستید. خیلی ساده است. من پیش‌ببنی‌های لازم 
راکرده‌ام» و هرچند به قدر کاقی در معاملات اطلاع ندارم» احتیاط کافی به کار بردهام. این 
دو اخطرية دیگر نظیر آنکه به شما خطاب شده است» یکی از جانب تجار تخانة آرستن و 
اسکول" وین» حواله به بارون رو تچیلد" دیگری از طرف تجار تخانه بارینگ؟ لندن حواله 
به آقای لافیت" است. یک کلمه بگویید و من با معزفی خودم به یکی از این دو بانک» 
همة مستولیّت را از دوش شمابرمی‌دارم. 

جریان طی شده ودانگلار شکست خورده‌بود. با دستی لرزان نامه‌های وین و لندن را 
که کنت با سرانگشت به جانب او پیش برده بود گرقت و باز کرد. با دقتی که برای مونت 
کریستوه اگر آن را به جهل بانکدار نسبت نمی‌داد توهین‌آمیز بوده صخت امضاها را 
بازرسی کرد و چنانکه گویی برای سام دادن از جا بلندمی‌شود برخاست و گفت: 

- آقاء این امضاها میلیون‌ها ارزش دارند. سه اعتبار نامحدود برای موتشسات ما مرا 

ببخشید آقای کنت امّا با از میان رفتن تردید باز هم می‌توان حیران بود. 

مونت کریستو با نزاکت کامل گفت: 

- بانکی با اعتبار بانک شما به این سادگی حیرت نمی‌کند. پس شمامی توانید مبلغی 
پول برای من بفرستید؟ 

- حرف بزنید آقای کنت. من در اختیار شما هستم. 

- بسیار خوب حالا با هم توافق کردیم و شما دیگر مشکوک نیستید؟ 

آقای کنت» من هرگز مشکوک نبودم. 

نه. فقط مدارک می‌خواستید. خیلی خوب. حالا که با هم توافق کردیم می‌توانیم 


1- Arestein 2- Eskoles 3- Rothschild 
4- Baring 5- Laffitte 


۶ / اعتبارنامحدوه د ۱۴۹ 


مبلخ لی را برای سال اول معین کنیم. مثلاً شش میلیون فرانک. 

دانگللار یا حالت خفقان گفت: 

- شش میلیون!... باشد, قبول دارم. 

مونت کر یستو ادامه داد: 

-اگر بیش از این لازم داشتم, بعد صحبت مي‌کنيم؛ اما چون خیال ندارم بیش از یک 
سال در فرانسه بمانم» گمان نمی‌کنم در اين مدت به بیش از این احتیاج داشته باشم.. 
خلاصه خواهیم دید... برای شروع کار لطفاً فردا پانصد هزار فرانک برایم بفرستیده من تا 
ظهر در خانه هستم و وقتی هم که نباشم رسیدی برایتان تزد مباشر خودم می‌گذارم. 

- پول فردا ساعت شش صبح در خان شما خواهد بود آقای کنت. پول طلا می‌خواهید 
ی اسکناس با پولتقرد؟ 

طلا و اسکناس» نصف به نصف» خواهش می‌کنم. 

ګنت از جا پرخاست» دانگلار گفت: 

- آقای کنتء باید اعتراف کنم که من تصور می‌کردم آگاهی کامل از همه ثروت‌های 
بزرگ آروپا دارم. با این حال ثروت شما که به نظرم هنگفت می‌رسد» یرای من کاملا 
ناشناخته مانده است. آیا ثروتی تازه به دست آمده است؟ 

موتت کریستو پاسخ داد: 

- بعکس» خیلی قدیمی است: نوعی گنجینة خانوادگی است که دست زدن به آن 
ممنوع بوده است؛ بهره‌های اضافه شده به آن سرمایه را سه برابر کرده است. زمان معیّن 
شده به وسیل وصیّت‌کننده فقط چندسالی آست که به پایان رسیده است. بیش از چند 
سال نیست که من آن را مصرف می‌کنم و بی‌اطلاعی شما از آن آمری طبیعی است. از 
طرفی به زودی دربارة آن بیشتر خواهید دانست. 

کنت سخنان خود را با همان لبخند بی‌رنگی همراه کرد که در فرانز دپینای وحشت 
پسیار به وجودمی‌آورد. دانگلار ادامه داد: 

- آقاء شما با سلیقه و قصدتان می توانید تجملی در پایتخت به و جود آورید که همه ما 
میلیونرهای کوچک بینوا را خرد کند. با این حال چون به نظرم رسید که شما دوستدار هنر 
هستید, زیرا وقتی وارد شدم تابلوهای مرا تماشا می‌کردید» اجازه می‌خواهم که روزی 
گالری خودم را که همه تابلوهای قدیمی من در آن أست به شما نشان دهم. آنها همه کار 
استادانی است که با این عنوان شناخته شده‌اند. من نقّاشی‌های جدید را دوست ندارم. 

حق دارید آقا. عیب نقاشی‌های جدید این است که هنوز فرصت نیافته‌اند قدیمی 


۰ د کنت دو مولت کریستو 


شوند. 

آیا می‌توانم مجشمه‌هایی از توروالدین" بارتولونی" و کانوا" را که همه هترمندان 
خارجی هستند به شما نشان دهم؟ به‌طوری که می‌پینید من هنرمندان فرانسوی را 
چندان تحسین نمی‌کنم. 

- شما این حق را دارید که نسبت به آنها ظالم باشید زیراهموطن شما هستند. 

اما همه اینها می‌ماند برای بعد. آمروز قناعت می‌کنم به اینکه اگر اجازه دهید شما را 
به مادام پارون دانگلار معزفی کنم. شتاب مرا ببخشید آقای کنت, اقا مشتری مانند شما 
تقریباً عضو خانواده است. 

موئت کر یستو به علامت اینکه افتخاری راکه بانکدار می‌خواهد به او بدهد می پذیرد 
سر فرود آورد. دانگلار زنگ زده مستخدمی با لباس درخشان وارد شد دانگلار پرسید: 

- آیا خانم بارون در خانه است؟ 

-بله آقای بارون. 

- تنهاست؟ 

-نه. میمان دارد. 

دانگلار رو به کنت کرد و پرسید: 

-آقای کنت. آیا معزفی شما در حضور دیگران اشکال ندارد؟ شما قصد ندارید 
ناشناخته باقی بمانید؟ 

مون ت کریستو لبخندزنان پاسخ داد: 

- نه آقای بارون. من چنین حقی به خودم نمی‌دهم. 

دانگلار با بلاهتی که مونت کریستو را باطنً به خنده افکندء ژیرا قبلاً از راز شکار 
خانوادگی سرمایه‌دار آ گاه شده پود گفت: 

- چه کسی نزد خانم است؟ آقای دوبری؟ 

مستخدم جواب داد: 

- بله آقای بارون. آقای دوبری نزد ایشان است. 

دانگلار سرش را حرکت داد سپس رو به سوی مونت کریست کرد و گفت: 


۱- 1187۳210502 مجمبه‌ساو پزرگ داتمارکی ( ۱۷۷۹-۱۸۵۰ 
,BAr lon -۲‏ مجسمه‌ساز اهل توسکان ( ۰۱۸۵۰ ۱۷۷۷). 
Canova -۳‏ مجسمه‌ساز ایتالیایی ( ۱۸۲۲ ۱۷۵۷). 


۶ اعتبارتامحدود ۴ ۱۵۱ 

- آقای لوسین دوبری دوست قدیمی ماست» و منشی خصوصی وزير داخله است. اما 
دربارهُ همسرم باید بگویم که او در ازدواج با من از شان خود نزول کرده است» زیرا از 
خانواده‌ای قدیمی» دختر آقای سرو یر است و شوهر اوّل او سرهنگ مارکی‌دونارگون" بوده 


کنت گفت: 
- من افتخار شناسایی خانم دانگلار را نداشته‌ام» اقا آقای لوسین دوبری راقبلاً در 
منزل آقای مورسرف دیده‌ام. 


- آه شما ویکونت دو مورسرف را می‌شناسید؟ 

بله. ما در فصل کارناوال با هم در رم بودیم. 

- چیزی دربارة این حادثة عجیب با راهزنان شنیده‌ام. دزدهایی که در ویرانه‌ها زندگی 
می‌کنند. از قرار معلوم ویکونت به طرزی معجزهآسا از چنگ آنها رهایی یفته است. په 
گمانم خودش این جریان را پس از بازگشت از آیتالیاء برای همسر و دختر من نقل کرده 
است. 
مستشدم که بازگشته بود گفت: 
- خاتم بارون منتظر آقایان است, 
دانگلار خطاب به کنت سر فرود آورد و گفت: 
- من جلو می‌روم تا راه را به شما نشان دهم. 
مونت کربستو گفت: 
- من به دنبال شما هستم. 


1- Servieres 2- Nargonne 


۴۳۷ 
اسپ‌های خا کستری خالدار 


بارون که ګنت به دنیالش بود صف درازی از آپارتمان‌هابی راکه به علّت شکوه بی‌حذ و تجمل 
بدسلیقه‌ای که داشت قایل توجه بود طی کرد و به محل پذیرایی خانم دانگلار رسید. این 
محل سالون کوچکی بود به شکل هشت گوش که دیوارهایش با پارچة ساتن صورتی رنگ 
پوشیده شده و پرده‌های موسلین هندی به پنجره‌ها آو یخته بود. اثائية اتاق از چوب‌های 
قدیمی طلایی رنگ و پارچه‌های قدیمی ساخته شده بود. یالای درها با تابلوهایی از آغل 
گوسفندان, آزنوع کارهای بوشه" زینت یافته بود و بالاخره دو تابلوی آب و رنگ زیبا به دیوارها 
بودکه با بقیة اثاثیّه هماهنگی داشت. این سالون کوچک تنها جایی در خانه بود که از بقية 
منزل ممتاز بوده زیرا خانم بارون و لوسین دوبری بودند که تزییتات آن را انتخاب کرده 
بودند. به همین دلیل آقای دانگلار, تحسین‌کنندة بزرگ هنر قدیم چنانکه دوران دیرکتوار" 
آن را درک می‌کرده از این سالون کوچک و زیباء که از طرقی به طور معمول او حق ورود به 
آن را نداشت» مگر حضور خود را با به همراه آوردن مپیمانی برجسته مورد عفو قرار دهد 
نفرت داشت. پس در واقع دانگلار معرّف نبود. بلکه معزفی‌شونده بود و بسته به آینکه چهرةٌ 
شخص دیدارکننده برای خانم بارون مطیوع باشد یا نامطبوع, او خوب یا بد پذیرفته می‌شد. 

خانم دانگلار که باوجود سی و شش سال سنء» هنوز زیبائیش می‌توانسث مورد لوجه 
قرار گیرده پشت پیانوی خود که شاهکاری از خاتم‌کاری بود قرار داشت و لوسین دوبری 
مقابل میزی که کارهای دستی روی آن بود نشسته بود و آلبومی را ورق می‌زد. 

لوسین پیش ازورود کنت فرصت یافته بود تا بسیاری از مطالب مربوط به گنت را پرای 
خانم بارون حکاپت کند. می‌دانپم که مونت کر پستو به هنگام صرف اهار در خانة آلبره چه 
تأثیری برروی مهمانان او گذاشته بودء و این تأثبر که هنوز از خاطر دوبری محو نشده‌بود. 
در اطلاعاتی که او در اختیار خانم بارون گذاشت احساس می‌شد. پس کنچکاوی خانم 


Boucher -۱‏ ناش فرانسوی ( ۱۷۰۳-۱۷۷۰), 


2- Directoire 


۷ 7اسب‌های خاکستری‌خاندار ع ۱۵۳ 


دانگلار با جزئیاتی که سابقاً از مورسرف شنیده و آنچه بعد از آن از لوسین شنیده بود به 
شدّت تحریک شده‌بود. در نتیجه این طرز قرا ر گرفتن در برابر پیانو و مقابل آلبوم از جانب 
این دو نفرء یکی از حیله‌های شناخته شده بود که کامل ترین احتیاطها را می‌پوشاند. پس 
خانم دانگلار شوهرش را با لبخند پذیرفت» و این کار تزد او معمول نبود؛ و کنت در برابر 
سللام خود» سر خم کردثی رسمی, ولی توام با لطف دریافت داشت. 

لوسین به سهم خود سلامی نیمه آشنا با کنت رد و یدل کرد و حرکتی صمیمانه. 
دانگلار گفت: 

- خائم بارون» اجازه بدهید آقای کنت دو مونت کریستو راګه به وسیلهٌ طرف معامله‌ام 
در رم. با شتاب‌زده‌ترین سفارشات به تزد من آمده است» به شما معزفی کنم. کافی آست 
من یک کلمه بگويم تا این آقا نزد خانم‌های زبیا مشهورترین مرد زمان شناخته شود: او 
به پاریس آمده است تا مذت یک سال بماند و در این یک سال می‌خواهد شش میلیون 
خرج کند. این چریان مژدة یک سری مجالس رقصء ضیافت‌های شام غذاهایی از 
گوشت‌های اعلا را می‌دهد که امیدوارم آقای کنت ما را در آن فراموش نکنده همان گونه 
که ماو را در ضیافت‌هایکوچک خودمانفراموش تخواهيم کرد 

هرچند این طرز معزفی به نوعی مبتذل تحسین‌آمیز بود از آنجا که به هر حال مردی 
که به پاریس بیاید تا در یک سال هم ثروت یک پرنس را خرچ کند بسیار نادر است؛ 
خانم دانگلار نگاهی به سوی کنت افکند که خالی از توه خاض نبودء و پرسید: 

- شما کی به پاریس رسیده‌اید؟ 

-دیروز صبحء خانم. 

- ویه‌طوری که شنیده‌ام طبق محمول خودتان از آن سر دنیا آمده‌اید؟ 

این بار از کادیکس۱ آمده‌امء خیلی ساده! 

- شما در فصل بدی به پاریس آمده‌اید. تابستان پاریس نفرت‌انگیز است: نه مجالس 
رقص بریا می‌شود. نه جشنی در کار است» اپرای ایقالیایی به نندن رفته استه اپرای 
فرانسه در همه شهرها هست مگر در پاریس»و تا تر فرانسه» می‌دانید که دیگر در هیچ جا 
وجودندارد. پس تنچا سرگرمی که برای ما باقی می‌مانده چند مسابق اسب دوانی در شان - 
دومارس"و ساتوری" است. آقای کنت» ایا شما اسبی به مسابقه می‌فرستید؟ 

- من همۀ کارهایی را که در پاریس می‌کنند انجام می‌دهم, به شرطی سعادت آن را 


1- Cadix 2- Chamf - de - Mars 3- Satory 


٥ ۴‏ کلت دو موئت کریستو 


بیابم که کسی مرا به‌طور کامل دربارۂ عادات فرانسوی‌ها آگاه کند. 

- آیابه اسب علاقه دارید؟ 

من یک قسمت از عمرم را در مشرق زمین گذرانده‌ام. و شرقی‌ها چنانکه می‌داتید 
فقط برای دو چیز ارزش قائلند: نجابت اسب و زیبایی زن۔ 

خانم رون گفت: _ 

- آقای کنت» شما لاال می‌بایست رعایت می‌کردید که زن را پیش از اسب نام بیرید. 

- خانم می‌بینید که من حق داشتم وقتی که لحظه‌ای پیش آرزوی یک مری راگردم 
تا مرا در عادات فرانسوی‌ها راهنمایی کند. 

در این لحظه خدمتگار خصوصی خانم بارون داخل شد نزد بانوی خود رفت و چند 
کلمه‌ای در گوش او صحبت کرد. خانم دانگلار که رنگش به شذّت پریده بود گقت: «اين 
غیرممکن است.» 

خدمتگار جواب داد 

ولي درست حقیقت داردء خانم, 

مادام دانگلار رو به جانب شوهرش کرد و پرسید: 

- حقیفت دارد آقا؟ 

دانگلار که آشکارا هیجان زده پود پرسید: 

چه چیزی خانم؟ 

- آنچه این دختر می‌گوید؟ 

- چه می‌گوید؟ 

می‌گوید وقتی کالسگه‌چی من خواسته است اسب‌هايم را به کالسگه ببندد, اسب‌ها 
در اسطیل نبوده‌اند. از شما می پرسم معنی آبن حرف چیست؟ 

-گوش کنید خانم. ۱ 

- گوش می‌کنم آقاء چون کنجکاوم بدانم شما به من چه خواهید گفت. من این آقایان 
را میان خودمان داور می‌کنم و از اینجا شروع می‌کنم که هم جریان را به آنها یگويم. 
آقایان» آقای بارون دانگلار ده اسب در اسطبل خود دارده در ميان این ده اسب دو تا 
هست که متعلّق به من است؛ اسب‌هایی زیباء زیباترین اسب‌های پاریس. شما آقای 
دویری آنها را می‌شتاسید: اسب‌های خا کستری و خال‌دار من! خانم دوو بلفور کالسگه‌ام را 
از من به عاریت خواسته است. و من به او وعده داده‌ام که فردا آن را برایش بغر ستم او 
قصد دارد با آن به بیشة‌بولونی برود. حالا این اسب‌ها ناپدید شده‌اند. لابد آقای دانگلار 


۷ اسب‌های خا کستری‌خالدار تا ۱۵۵ 


توانسته است با فروش آنها چند هزار فرانکی سود به دست آورد و آنها رافروخته است. آه 
که این سرمایه‌داران چه نژاد پستی هستند! 

دانگلار جواب داد: 

- خانمء آن آسب‌ها زیادی چایک بودند. تازه چهار سال داشتند» و من برای شما به 
شدّت نگران بودم. 

- آقاء شما می‌دانید که من یک ماه است بهترین کالسگه‌چی پاریس راد خدمت خود 
دارم» مګر اینکه او را هم همراه اسب‌هافروخته باشید. 

- خانمعزیزه من برای شما نظیر نها را خواهم یافت» حثی اگر شود زیباتر از نها را 
می‌يابم. اقا اسب‌هایی که رام باشند و چنین وحشتی در من ایجاد تکنند. 

خانم دانگلار شانه‌هایش را به حالت تحقیر بالا برد دانگلار که به نظر نمی‌رسید این 
حرکت زياده از حدٌ خودماتی را دیده باشد رو به مونت کریستو کرد و گفت: 

- در واقع متأشقم که چرا زودتر با شما آشنا نشدم آقای کنت. وا اسب‌ها را به شما 
پیشنهاد می‌کردم که بخرید. فکرش را بکنید که من آنها را بسیار ارزان فروختم. زیر 
همان طور که گفتم می‌خواستم خیال خودم را راحت کنم. این اسب‌ها به درد مردان جوان 
می‌خورند. کنت گفت؛ 

- متشکرم آقا. من آمروز صبح دو تا اسب خوب با قیمتی نه چندان گران خریده‌ام. دم 
در هستند, آقای دوبری» ببینیده گمان می‌کنم شما اسب‌شناس باشید. 

در زمانی که کنت و دوبری برای دیدن اسب‌ها به سوی پنجره می رفتنده دانگللار به 
همسرش تزدیک شد و آهسته به او گفت: 

«فکرش را بکنید که آمدند و قیمتی غیرقابل تصور برای اسب‌ها به من پیشنهاد 
کردند. نمی‌دانم کدام دیوانها یست که دارد خود را ورشکست می‌کند و امروز مباشرش رانزد 
من فرستاد. به هر حال من از فروش اسب‌ها شانزده هزار فرانک سود بردم. قهر نکنید» 
چهار هزار فرانک آن را به شما می‌دهم و دو هزار فرانک به‌آوژنی.» 

خانم دانگلار نگاهی تحقیرآمیز به شوهرش افکند. دوبری از دم پنجره فریاد کشید: 

«آه خدای من» 

خانم بارون پرسید: 

- چه شده است؟ 

- آیا من اشتباه نمی‌کنم؟ این اسب‌های شما هستند. 

مادام دانگلار خود را به جاتب پنجره افکند و گفت: 


۶ ا گنت دو مولت کر یستو 


خاکستری‌های خالدار من! در واقع آنها هستند. 

دانگلار مبهوت مانده بود مونت کریستو با حیر تی ساختگی گفت: 

- آیا ممکن است؟ 

بانکدار زمزمه کرد: 

باورکردنی نیست. 

خانم بارون دو کلمه در گوشدوبری گفت, لوسین به نوية خود به مونت کر یستو نزدیک 
شد و آهستثه به او گفت: 

- خانم بارون می‌پرسد شوهرش آسب‌ها را به چه قیمتی به شما فروخته است. 

- درست نمی‌دانم. زیرا مباشرم با خرید آنها خواسته است مرا غافلگیر کند... ولی 
حدس می‌زنم بیش از سی هزار فرانک برایم تمام شده باشد. 

دوبری جواب را برای خانم بارون برد. 

دانگلار چتان رنگ باخته و ظرفیّت خود را از دست داده بود که ګنت حالت ترخم به 
خود گرفت و گفت: 

«بپیتید خانم‌ها چقدر ناسپاس هستند. خوش خدمتی شما در خانم بارون تأثیر خوب 
نکرده است. در واقع کلم ناسپاسی درست نیست: باید بگو یم د یوانه هستند. چه می‌شود 
کرد؟ ما همیشه چیزی را دوست داریم که برایمان مضّر است پس به عقیدة من بارون 
عزیزه خیال می‌کنم راحت تر این است که آنها را به حال خود بگذاريم که هرکار می خواهند 
بکتند.اگر ضرر کنند لاقل فقط خودشان مورد سرزنش هستند » 

دانگلار جواپی نداد أو صحنه‌ای شوم را در آيتده‌اي نزدیک می‌دید. آبروهای خانم 
بارون از هم| کنون به هم متصل شده بود, و همچون ژوپیتر" در کوه المپ" توقائی را 
پیش‌گویی می‌کرد. دوبری که سنگینی این توفان را احساس کرده پودء کاری را پهانه کرد و 
رفت. مونت کریستو هم که نمی‌خواست وضع به‌وجود آمده را با ماندن زیادتر خراب گند 
به خانم بارون سالام داده و درحالی‌گه بارون را به خشم همسرش وامی‌گذاشت عزیمت کرد. 

کنت با خود اند یشید: 

«به چایی که می‌خواستم رسیدم حالا آرامش خانواده در دست من است. با یک 
حرکت می‌توانم قلب آقاو خانم را یکجا به دست آورم. چه سعادتی! متأشفانه به مادموازل 
اوژنی دانگلار که بسیار مايل بودم با او آشنا شوم معزفی نشدهام. 


۱- اعانرا[ دای خدایان۔ ۲ ص01 کرهی که طبق اساطیر یونان تدایان در آن می‌زیستند. 


۷ اسب‌های خاکستری‌خالدار ت ۱۵۷ 


سپس با لبخندی که خاض او بود به افکار خود ادامه داد: 

«حالا ما در پاریس هستیم و این آشنایی می ماند برای بعدا...» 

آقای کنت با این آندیشه‌ها سوار کالسگه شد و به خانه‌اش بازگشت. 

دو ساعت بعد مادام دانگلار تامه‌ای مهرآمیز از کنت دو مونت کریستو دریافت داشت. 
کنت در این نامه به او اعلام می‌کرد که چون نمی خواهد در شروع ورود خود به پاریس» 
خانم زیبایی را از خود برنجاند از او خواهش می‌کند که اسب‌هایش را به عنوان هدیه‌ای از 
جانب او بپذیرد. 

آسب‌ها همان دهنه‌ای را داشتند که خانم دانگلار عصر آن روز دیده بود فقط در وسط 
هریک از تسمه‌هایی که اسب‌ها در روی گوش خود داشتند, به دستور کفت یک نگین 
الماس کار گذاشته‌پودند. 

دانگلار هم نامه‌ای در پافت داشت. ګنت در این نامه از او اجازه می خواست که هوس 
ثروتمندانه او را که رنگ شرقی دارد به او ببخشد. 

همان شب کنت همراه علی عازم‌آوتوی شد. فردای آن‌روز حدود ساعت سهء على که 
به صدای زنگ احضار شده بود وارد اتاق دفتر کنت شد. کنت گفت: 

--علی, تو غالبا با اشاره به من فهمانده‌ای که در افکندن کمند مهارت داری؟ 

علی اشارة مثبت کرد و باغرور از جا برخاست. 

کنت پرسید؛ 

تو با یک کمند می توانی گاوی رامتوقّف کنی؟ 

علی با سر اشارة مثبت کرد. 

سیک بیر را؟ 

همان اشارد 

یک شیر؟ 

علی حالت کمند افکندن به خود گرفت و نعره‌ای خفه کشید. 

- خوب است. می‌فهمم. تو شیر شکار کرده‌ای؟ 

علی با سر آشاره‌ای غرورآمیز کرد. ۱ 

- آیامی‌توانی دو اسب را که در حال حرکت هستند متوثف کنی؟ 

علی لبخند زد. مونت کریستو گفت: 

-گوش کن علی.بهزودی کالسگه‌ای از اینجامیگذردکه دو اسب خا کستری خال‌دار 
همان‌ها که من دیروز داشتم بهآنهابسته است. حتی اگرقرربشد که تو خودت را در این 


۸ ا کنت دو موتث کریستو 
راه قربانی کنی, لازم است که این اسب‌ها را در مقابل خانث من نگه داری. 

علی به کوچه رفت. مقابل در خانه خطی به روی سنگفرش کشید. سپس به خاته 
بازگشت و خط را به کنبت که با نگاه او رادنبال می‌کره نشان داد. کنت با ملایمت دست به 
شانه او زد. این روش کنت برای تشکُر از علی بود. مرد توبه‌ای پس از آن چپقش را 
برداشت و رفت روی سکویی که در گوشة خانه و کوچه قرار داشت نشست و به کشیدن 
چپق مشغول شد. مونت کریستو بی‌آنکه به کار دیگری بیرداز به داخل عمارت برگشت. 

با این حال در ساعت پنچ یعنی ساعتی که کنت در انتظار کالسگه بود, در چهره‌اش 
اثری تقرییا نامربی از بی‌صبری دیده می‌شد. در اتاقی که در سمت کوچه بود گاه په گاه 
گوش می داد و به پنجره تزدیک می‌شد. علی را از پنجره می‌دیدکه با فاصله‌های منظم به 
چپق خود پک‌های عمیق می‌زند چنانکه گریی یکسره به این کار مهم مشغول است. 

اگهان صدای حرکت چرخ‌ها از دور به گوش رسید که با سرعتی صاعقهوار نزدیک 
می‌شد. سپس کالسگه‌ای ظاهر شد که کالسگه‌چی آن بیهوده می‌کوشید تا اسب‌ها را 
متوثّف کند, اسب‌ها عصبانی» رمکرده» با جهش‌های بی معنی جست می‌زدند. 

در کالسگه زن جوانی کودکی هفت يا هشت ساله را در آغوش گرفته و از شذت ترس 
حتّی نیروی فریاد زدن را هم از دست داده بود. وجود تکه سنگی بر زیر چرخ» یا شاخة 
آویختۀ یک درخت کافی بود تا کالسگه را یکسره سرنگون کند. کالسگه میان سنگ‌فری 
کوچه حرکت می‌کرد و صدای فریاد کسانی که آمدن آن را می‌دیدند شنیده می‌شد. 

علی ناگهان چپقش راواگذاشت. کمند راز جیبش بیرون کشید با حرکت دست کمند 
را سه یا چهاربار به دور پای اسب سمت چپ پیچاند» خودش را رهاکرد تا به وسیلۀ شت 
نیروی دفع به جلو کشیده شود در پایان سه یا چهار قدم اسب اسیر شده از پا درآمده روی 
چوب بست جلوی کالسگه افتاد آن را شکست و کوشش اسب سرپا مانده را برای ادامة 
حرکت فلج کرد. کالسگه‌چی از این فرصت استفاده کرد از جایگاه خود پایین پرید. علی 
بیتی اسب دوم را با انگشت‌های پولادین خود گرفتء و حیوان که از شذت درد به 
نفس نفس افتاده‌بود, با حالت تشّج کنار اسب دیگر دراز کشید. 

زمانی که همۀ این حوادث انجام گرفت به قدر مذّت زمانی بود که یک تیر برای 
رسیدن به هدف می‌گیرد. 

ولی این مذت کافی بود برای اینکه مردی همراه با چند مستخدم, از خانه‌ای که 
کالسگه مقابل آن بود بیرون بياید. و خود را به کالسکه برساند. 

در لحظه‌ای که کالسکه‌چی در را باز م کرد مونت کریستو خانمی را که با یک دست به 
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بالش چنگ می‌زد و با دست دیگر پسر بیهوش شده‌اش را به سینه می‌فشرد. از کالسکه 
بیرون کشید هر دو را به سالون برد آنها راروی نیمکت گذاشت و گفت: 

خانم» نترسید. شما نجات بافتید. 

زن به خود آمد. به جای جواب دادن پسرش را با نگاهی که از هر استدعایی گوباتر بود 
عرضه داشت. در واقع کودک هنوز بیپوش بود. 

کنت به معاینةکودک پرداخت و گفت: 

- می‌فهمم خانم. ولی خیالتان راحت باشد. هیچ صدمه‌ای به او نرسیده است. فقط از 
ترس بیهوش شده است. 

مادر فریاد زد: 

- آقاء این حرف را برای اطمینان خاطر من نگویید. ببینید رنگ او چقدر پریده است! 
پسرمء فرزندم! ادوارد منء به مادرت جواب بده, آقا دنبال یک پزشک یفرستید. هم ثروت 
من مال کسی است که پسرم را به من بازگرداند! 

مونت کریستو با دست اشاره‌ای برای آرام کردن مادر نگران کرد در گنجه‌ای راگشود» 
تنگی بلورین از آن بیرون کشید که ماژه‌ای سرخ رنگ مانند خون در آن بود. کنت فقط 
یک قطره از آن مایع را به روی لب‌های کودک چکاند. 

کودک که هنوز رنگ پریده بود چشم گشود. مادر جوان با دیدن این منظره حالت 
هذیان یافت و فریاد کشید: 

- من کجا هستم و این همه سعادت را پس از چنپن حادثة‌هولتا کی به چه کسی مدیونم؟ 

- خانم شما در خانۀ کسی هستید که خوشحال است از اینکه توانسته است‌اندوه را از 
شما دور کند. 

-آه خدای من! لعنت بر کنجکاوی. همه پاریس از این اسب‌های باشکوه مادام 
دانگلار صحبت می‌کردند, و دیوانگی مرا گرفت که با آنها به گردش بیایم. 

کنت ماهرنه حالت حیرت به خود گرفت و فریاد کشید: 

- چطور؟ اینها اسب‌های مادام داتگلار هستند؟ 

- بله آقا. مگر شما او را می‌شناسید؟ 

- من افتخار شناسایی مادام دانگلار را داشته‌ام» و شادی من از نجات شما مضاعف 
می شود زیرا شما می توانستید این مهلکه را به من نسبت دهید: من این اسب‌ها رادیروز 
از بارون خریده بودم» اما خانم بارون چتان از این مسأله متأشف به نظر می‌رسید که من 
اسب‌ها را برایش پس فرستادم و خواهش کردم آنها را از من بپذیرد. 


۰ « کنت دو مونت کر یستو 

- پس شما کئت دو مونت کریستو هستید هرمین" در این باره با من صحبت کرد. 

- پله خانم. 

- آقاء من هلوئیز آدوو پلقور هستم. ۱ 

کنت به طرزی سللام داد که گو یی نامی کاملا ناشناخته را می‌شنود. هلوئیز ادامه داد: 

- آقای دوویلفور بسپار سپاسگزار خواهد شد. زیر زندگی مادو ثفر را به شما مدیون 
است. شما همسر و پسرش را به او پازگردانده‌اید. مسلماً بدون دخالت مستخدم فداکار 
شماء ما هر دو نفر کشته شده بودیم. 

- من هنوز آز به باد آوردن مهلکه‌ای که شما گرفتارش شدید به خود می‌لرزم. 

- آمیدوارم به من اجاژه دهید که به نحوی شایسته جان نثاری این مرد را پاداش دهم. 

- خانم خواهش می‌کنم علی را ثه با تحسین, و ته با دادن پاداش خراپ نکنید. من 
نمی‌خواهم او این عادات را کسب کند. علی برد من استء با نجات شما به من خدمت 
کرده است. و وظیغة آوست که به من خدمت کند. 

مادام دوویلفور که این لحن اریاب برایش بسیار سنگین می نمود گفت: 

او جان خود را به خطر افکنده است. 

- من جان او را نجات داده‌ام پس جان او به من تعلّق دارد. ۱ 

مادام دو ویلفور ساکت شد. شاید به این مرد می‌اندیشید که در وهلة اؤل چنین تأثیر 
عمیقی بر روحیة افراد می‌گذاشت. 

در این زمان سکوت» کنت ثوانست به راحتی کودک را که مادرش غرق بوسه می‌کرد 
مورد دقّت قرار دهد. کودک کوچک و لاغربود پوستی رنگ پریده مانند کودکان سرخ مو 
داشت در حالی که سرش پر از موهای سیاه سرکش و فرفری بود که پیشائی برجستة او را 
می پوشاند و در حال دوره گرفتن صور تشء به روی شانه‌هایش می‌ریخت و سرزندگی 
چشمان هوشیار و حیله گرش را که شیطنتی جوانانه از آن نمایان بود مضاعف می‌کرد. 
دهانش که تازه داشت رنگ می‌گرفت لب‌هایی نازک و کشیده داشت. خطوط چهره این 
کودک هشت ساله حذافل دوازده سال را نشان مي داد. اوّلین حرکت کودک این بود که خود 
را با تکاتی شدید از آغوش مادر بیرون کشید. رقت تا در گنجه‌ای را که کنت شیشة اکسیر 
را از آن بیرون آورده بود باز کند. سپس بی‌آنکه از کسی اجازه بگیرده همچون کودکی که 


]- Hermine 2- Heloise 
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عادت دارد هم هوسپاپش را ارضاء ګند شروع به گشودن در شیشه‌ها کرد. ګنت به 
سرعت گفت: 

-دوست منء به ایتها دست نزنید.بعضی از این لیکورها خطرناکند, نه تنها با 
نوشیدن, بلکه حتی بابوییدن! 

مادام دو ویلفور رنگ باخت بازوی پسرش را گرفت و او را به جانب خود کشید. اما 
وقتی که ترسش زایل شد به گنجه نگاهی کوتاه و پرمعنی افکند که از نظر کنت پنهان 
نمائد. 

در این لحظه علی وارد اتاق شد. مادام‌دوویلفور حرکتی شادمانه کرد کودک را به جانپ 
او راند و گفت: 

- گوش کن‌ادوارد. این مستخدم خوب را می‌بینی؟ او مردی شجاع است» چون زندگی 
خودش را برای متوقف کردن اسب‌هایی که رم کرده بودند و نزدیک بود کالسگه را خرد 
کنند به خطر انداخت. پس از او تشکر کن» زیرا بدون او احتمالاٌ ما در این ساعت هر دو 
مرده بودیم. 

کودک لب‌هايش را جمع کرد با نحقیر روی از علی گرداند و گفت: 

- او خیلی زشت است. 

ګنت لبخند زد چنانکه گویی کودک یکی از امیدهای او را برآورده است. مادام دو 
ویلفور با ملایمتی که اگر ادوارد کوچک «امیل» بود به طور قطع ژان ژاک روسو این 
ملایمت را نمی پسندید» پسرش را مللامت کرد. 
۱ کنت به زبان عربی به علی گفت: «ببین علی» این خانم از پسرش خواست که به خاطر 
آنکه توزندگی آنا را نجات داده‌ای, از تو تشکر کند» وکودک جواب داد که تو بسیار زشت 
هستی.» 

علی لحظه‌ای نگاه هوشیارش را به کودک دوخت واو را با حالتی آشکار نگریست. فقط 
لرزش سادة بینی او به کنت فهماند که مرد عرب در دل زخمی شده است. 

مادام‌دوویلفور برای عزیمت از جا برخاست و پرسید: 

- آقاء اینجا خانه دالمی شماست؟ 

نه خانم. این خانه‌ای موقن است که خریده‌ام. من در خیابان شانزه لیزه» شمارة ۳۰ 
منزل دارم. می‌بینم که حال شما کاملاً جا آمده است و مایلید بروید. من دستور دادم تا 


۱- اف قهرمان کتاب تعلیم و تربیتی ژان ژاک روسو. 


۲ « گنت دو موئت کر یستو 


اسب‌ها را به کالسگة من ببندند و علی (در حالی که به کودک لبخند مي‌زد افزود) این 
جوان بسیار زشت افتخار دار د که شما را به منزلتان برساند. ول ی کالسکه چی شما در اینجا 
مي‌ماند تا کالسکه را تعمیر کند. به محض آنکه این کار لازم تمام شد. یک جفت از 
اسب‌های من کالسکه را مستقیم به منزل مادام دانگلار خواهند برد. 

مادام دوویلفور گفت: 

-ولی من دیگر جرأت تمی‌کنم با این اسب‌ها بروم. 

- خانم عزیزء شما خواهید دید که اسب‌ها زیر فرمان علی مانند بزه رام خواهند بود. 

در واقع علی به اسب‌هاکه آنها را با زحمت بسیار بر پا داشته بودند نزدیک شده بودو با 
اسفنجی آلوده به سرک معطر بینی و گیچ گاه آنها راکه پر از عرق و کف بود مالش می‌داد. 

تقریباً بلافاصله اسب‌ها به نفس زدن افتادند و چند لحظه به لرزش درآمدند. 

سپس علی در میان جماعت بسیاری که خرد شدن کالسگه و سر و صدای حادثه آنها 
را به مقایل خانه کشیده بود. اسب‌ها را به کالسگة کروکی کنت بست» اقسارها را به هم 
نزدیک کرد روی جایگاه نشست» و در برابر حيرت زياد تماشاچیان که دویدن اسب‌ها را 
به سرعت گردباد دیده‌بودنده ناچار شد برای به حرکت درآوردی آنها از شلاق استفاده کند. 
با این حال اسب‌های خاکستری خالدار مشهور بایور تمه‌ای چنان آهسته به راه افتادند که 
حدود دو ساعت طول کشید تا مادام دو ویلفور به خانه‌اش واقع در فوبورگ سنت-اونوره 
برسد. 

مادام‌دوویلفور به محض اینکه به خانة خود رسید و هیجانات اوّليه خانواده آرام شد 
نامه زیر را به مادام دانگلار نوشت: 

«هرمین عزیزم: 

من و پسرم هم اکنون به وسیلۀ کنت دو مونت کر یستو که دپروز عصر دربارهاش گفتگو 
کردیم» و من تصورنمی‌کردم به این زودی او را ببینم» به طرزی معججزه آسا از مرگی حتمی 
جات يافتیم.دیروز شما چنان ن با هیجان دریارةاو حرف می‌زدید که من به شدت خنده‌ام 
گرفت»امروز آن هیجان را نسبت به مردی که آن را به وجود آورده بود کم می‌بینم. 
اسب‌های شما با چنان سرعتی حرکت می‌کردند که گویی دچار جنون شده‌نده و احتمالة 
ماء من و ادوارد بیتواء می رفتیم تا با الین تصادم با درخت‌های جاده یا الین سک تکه 
تکه شویم. در این هنگام مردی عرب» یک سیاه‌پوست. یک‌نوبه‌ای که در خدمت کلت 
است با اشارة او توانست با به خطر انداختن جان خودش حرکت اسب‌ها را متوقّف کند. 
آنوقت کنت پیش آمد. من وادوارد را به خانه اش بردو باداروبی معجزه‌آسا زندگی پسرم را 
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به او بازگرداند. من با کالسكة شخصی او به خانه بازگشتهام. کالسگة شما را فردا برایتان 
می‌فرستند. اسب‌های شما پس از این حادثه بسیار ضعیف شده‌اند چنانکه گویی دچار 
حپرت هستند و نمی توانند خود را ببخشند از اینکه یک انسان آنها را رام خود کرده است. 
کنت از من خواسته است په شما بگوپم که دو روز استراحت در پستر و غذای متاسپ 
سالامتی را به آنها بازمی‌گرداند و مانند پیش سرکش خواهند شد. 

خداحافظ, من برای گردشم از شما تشگرنمی‌کنم, با این حال تاسپاسی است اگر از 
شما به خاطر هوس‌بازی اسب‌هایتان گینه‌ای به دل بگیرم» زیرا دیدار ګنت دو مونت 
کرپستو را به این هوس‌بازی مدیوتم. این مرد محترم خارجی» گذشته از ثروت 
بی‌حسابش» از نظر من موجودی نجیب و چنان قابل توچه است که تصمیم دارم به هر 
قیمت باشد» حثی اگر شده است یک بار دیگر با اسب‌های شما در بیشه گردش کنم او را 
مورد مطالعة دقیق قرار دهم. 

ادوارد حادثه را با شهامتی خارق‌العاده تحمل کرد. او بیهوش شده بود اما پیش از آن 
هیچ فربادی نکشید, و پس از آن اشکی نریخت. شاید شما بگویید که عشق مادر کور 
است. ولی در این جسم گوچک و لاغرروحی چون آهن وجوددارد» 

«هلوئیز دوویلقور.» 


«ضمیمد؛ کاری کنید که من هر طور هست بااین کنت دو موتت کریستو در خانۀ شما 
دیدار کنم. میم حتما و اب ببینم از آقای دو ویلفور هم قول گرفته‌ام که از او دیدار کند. 


امیدوارم کنت به بازدید او بیاید.» 


آن شب حادثۀ آوتوی همه جأ مورد بحث قرار گفت: آلبر آن ر برای مادرش حکایت 
کرد. شاتو-رنو در ژوکی کلوپ, و دوبری در سالون وزیر آن را مطرح کردند. بوشان شخصاً 
در بیست سطر ضمن نقل حوادث مختلف» کنت را تحسین کرد و این «اشرافی خارجی» 
را قهرمان «مورد علاقة همه زنان اشرافی پاریس» شناخت. 

بسیاری از اقراد به خانة خانم دو ویلفور رفتند و نام خود را در دفتر او ثبت کردند تا 
پتوانند در زمان مناسب جزئیات حادثه را از زیان او بشنوند. 

آقایدووبلفور, چنانکه هلوئیز گفته بود, بهترین لباس مشکی خود را پوشید, دستکش 
سفید به دست کرد سوار کالسگه‌اش شد و همان شب در برابر خانة شمارة ۳۰ شانزه‌لیزه 
توقف کرد. 


۳۸ 


عمیده 


اگر کنت دو مونت کریستو از مذت‌ها پیش در دنیای پاریسی‌ها زیسته بو برای رفتار 
آقای دووبلفور نسیت به خودشء ارزش قایل می‌شد. 

قای دوویلفور از زمره کسانی بود که هر رژیم حکومتیء خواه شاهی که سلطنت 
می‌کند از شاخ مهتر باشد یا کهتر وزیری که حکومت می‌کند محافظه کار باشد یا 
آززدی‌خواه. چنان کاردان و ماهرند که به قول معروف در سیاست هرگز شکست 
نمی خورنده ولی مورد محبت هیچکس هم نيستند. 

آقای دو ویلفور یکی از مشاغل سطح بلایدادکستری را داشت و خود را همچون 
هارلی" یا موله" در آن بلندی نگه می‌داشت. 

خانة او که به وسیلةً همسر جوانش و دختری که او از ازدواج اول خود داشت و تازه 
هیجده ساله شده بودء اداره می شل یکی از ستتی ترین سالون‌های پاریس به حساب 
می‌آمد که همۀ تشرینات دیتی و غیردینی در آن رعایت می‌شود: نز کت توام با برودت» 
وفاداری مطلق به اصول حکومتی»بی‌اعتنیی کامل نسبت به شایعه‌ها و شایمه‌ازان, 
کین شدید نسبت به افکار نوء مواد زندگی داخلی و اجتماعی بود که به وسیلةٌ آقای دو 
ویلقور اعلام شده بود. آقای دوویلفور نه تنها یک قاضیء بلکه سیاستمدار هم بود. روابط 
او با دربار سابق که همیشه با شایستگی و حرمت از آن یاد می‌کرد» موجب می‌شد که دربار 
لاحق به او احترام بگذاردء و او مطالب بسیاری را می‌دانست که به خاطر آن نه تنها 
همیشه مرآعا تش را می‌کر دند, بلکه علاوه بر آن گاهی او را مورد مشورت قرار می‌دادند. 
شاید اگر می‌توانستند او را از سر باز کنند وضع عوض می‌شد اما ویلفور همچون 
عالیجنابان مالک و سرکشی بود که در تیول خود قلعه‌ای تسخیرناپذیر دارند. این قلعه 
شغل دادستانی او بود که از هم مزایای آن بهره‌مند می‌شد. و حاضر نبود آن را ترک کند 
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مگر برای جابه جا کردن بی‌طرف‌ها به جای مخالفین و ترتیب دادن انتخاب نماینده‌هاء 

آقای دوویلفوربه‌طور معمول خیلی کم به دیدار کسی می‌رفت. دیدارها را همسرش به 
جای او انجام می‌داد: این کار رایج بود و آنجه را در واقع محاسبة مفرورانة یک روحیَة 
آشرافی, و مطابعت از حقیقت آشکار احترام نسبت به خود بود. به حساب مشتولیّت‌های 
شغلی دادستان می‌گذاشتند. 

آقای دوویلفور برای دوستانش دادستانی قدر تمند بود برای دشمنانش رقیبی ناشنوا و 
سخنگیر؛ و برای بی ثفاوت‌ها مچسمه‌ای بود از قانون که به صورت انسان درأمده بود. 

برخورد غرورآمیز قیافۀ نفوذناپذیر نگاه تیره و غپرشقاف» گستاخ» ناقذ و شکافنده او 
چهرة مردی را نمایان می‌کرد که چهار انقلاب را با مهارت گذرانده و پایه‌های مقام خود را 
محکم کرده بود. 

آقای دو ویلفور چنانکه شهرت داشت به دور از کتجکاوی و ابتذال بود. هرسال در 
خانه‌اش مجلس رقصی برپا می‌کرد که خودش فقط یگ ربع ساعت در آن حضور 
می‌یافت؛ یمنی چهل و پنج دقیقه کمتر از مدتی که شاه در مجلس رقص خود حاضر 
می‌شد؛ هرگز او را در تأتر کنسرت پا هیچ محل عمومی نمی‌دیدند. گاه از آوقات. یک 
بازی وبست" ترتیب می‌داد, ولی فقط بازی‌کنانی را انتخاب می‌کرد که شایستة بازی با او 
باشتد: یک سفیر: یک ریاست عالی یا یک دوشس محترم. 

چنین بود مردی که کالسگه‌اش در برابر خانة مونت کریستو توف کرد. 

مستخدماتاق» هنگامی که کنت روی میز بزرگ خم شده بود و درروی نقشه جاده‌ای 
از سن -پترزبورگ را به طرف چین دنبال می‌کرد»‌ورود آقای‌دوویلفور را به او اعلام داشت. 

دادستان با همان قدم‌های استوار و منظم که وارد دادگاه می‌شد داخل شد. درست 
همان مرد بود با بهتر بگوييم امتداد همان مرد بود که سابقاً او را در حرفث قائم مقام 
دادستان در مارسی دیده بودیم. طبیعت مطایق با اصول مورد قبول و نمی‌بایست چیزی 
رادر جربان زندگی او تغییر داده باشد. باریکی او به لاغری بدل شده بود» رنگ پریدگیش 
به زرد رنگی گراییده. چشمان گودرفته اش به حفره تبدیل یافته بود. عینک دور طلائیش 
که بر روی این حفره قرار داشت» قسمتی از چهره‌اش به نظر می‌رسید. به غیر از کراوات 
سفیدش, بقیة لباس او یکسره به رنگ سیاه‌یود» و در این رنگ عزاء پاریکه‌ای از نوار سرخ 
رنگ که در زیر جادکمه پتهان بود همچون آثری از خون به نظر می رسد که با قلم‌مو رسم 
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شده باشد. 

مونت کرپستو هرچند کاملاً بر خود مسآط بود با کنجکاوی آشکاره قاضی را که 
برحسب عادت» بخصوص نسبت به عجایب روزگار مشکوک و دیرباور بوده و آمادگی 
داشت که «مرد خارجی اشرافی» راء چنانکه او را می‌نامیدند. شوالیه‌ای چابک ببیند که 
آمده است تا از تآتری تازه دیدار کندء یا زيانکاری که تازه از زندان آزاد شده استه ته 
پرنسی از چایگاه قدس یا سلطانی از سرزمین هزار و یک شب در حالی که جواب 
سلامش را می‌داده مورد دقّت قرار داد. 

دو ویلفور با همان لحن زنندة ساختگی که قضات در زمان خواندن حکم به کار 
می‌برند و در مکالمات عادی نمی خواهند یا نمی توافند از خود دور کتند گفت: 

- آقا. خدمت بزرگی که شما دیروز نسبت به همسر و پسر من انجام دادید مراموظّف 
کرد که بیایم و سپاسگزاريم را به شما بیان کنم. 

چشمان جذی قاضی په هتگام ادای این کلمات. چیزی از گستاخی خود نکاسته بود. 
سخنانش با لحن دادستان عمومیء با خشکی انعطاف‌ناپذیر گردن و شانه» که چنانکه 
گفتیم موجب می‌شد تحسین‌کنندگان او را مجشمهٌ زندهٌ قانون پنامتدء آدا شده بود. 

ګنت به نویه خود با برودتی منحمدکننده گفت: 

- آقاء من خوشوقتم که توانستم زندگی یک پسر را برای مادرش حفظ کنم. چنانکه 
می‌گویند احساسات مادری مقلس‌ترین احساس است و این سعادت که به من رسیدء 
شما را از اجرای وظیفه‌ای که البّه موجب افتخار من است بی‌نیاز می‌کرد. می‌دانم که 
آقای دوویلفور در ابراز لطف به من صرفه‌جویی نکرده است؛ ولی این نطف هر قدر با 
ارزش باشد. به قدر رضابت درونی یک مادر مرا شادمان نمی‌کند. 

ویلفون حیرت‌زده از این طرز بیان که او انتظارش را نداشت» همچون سربازی که 
گلوله‌ای را که یه جانبش پرتاب شده است در زیر زرهی که به تن دارد احساس کند از جا 
جست. و چینی تحقیرآمیز در لب‌هایش نشان داد که از ال هم کنت دو مونت کریستو را 
یک اشرافی متمذن تصوّر نمی‌کرده است. 

نگاهی په اطراف خود افکند تا مکالمات رها شده را که به نظر می‌رسید افتاده و خرد 
شده أست به چیزی پیوند دهد. 

چشمش به نقشه‌ای افتاد که به هنگام ورود أو کنت در آن تفقص می‌کرد و پرسید: 

- آقاء شما در رشتهٌ جغرافی کار می‌کنید؟ این کار مطالعه‌ای پرارزش است» خصوصاً 
برای شما که شنیده‌ام همه سرزمین‌های موجود در این نقشه را دیده‌اید. 


۸ اعقیده ۵ ۱۶۷ 


- درست است آقا۔ من خواسته‌ام آنچه را شما روزانه بر روی استثناها انجام می‌دهیدء 
برروی تودةمردم یکجا نجام دهم؛ نی مطامهایفیزیووژیکی. فکر کردم آسان ترین 
راه این است که از کل به جزء نزول کنم» نه اینکه از جزء به کل بالا بروم. این قضیّه‌ای 
جبری است که از معلوم به مجهول می‌رسد. خواهش می‌کنم بنشینید آقا. 
مونت‌کریستو مبلی را به دادستان نشان داد وویلفور ناچار شد خودش زحمت بکشد و 
آن را جلو بیاورد. کنت روی همان صندلی که به هنگام ورود دادستان روی آن زانو زده بود 
نشست. به این ترتیب کنت رو به سوی دیدار کننده داشت و پشتش به جاتب پنجره بود. 
آرنچ‌هایش راروی نفشة جغرافی که در آين وقت موضوع بحث بود قرار داد.ویلفور پس از 
لحظه‌ای سکوت ادامه داد: 

- شما فلسفه می‌گویید آق قول شرف می دهم که من اگر مثل شما هیچ کاری نداشتم 
که انجام دهم مشغولټتی شادتر از مردم‌شناسی برای خودم می یاقنم. 

س ق با شماست. انسان برای کسی که با میکروسکوپ خورشیدی او را مورد مطالعه 
قرار دهد, کرم زشتی است. اما چنانکه گفتید من کار دیگری ندارم که اتجام دهم ولی 
شماء آیا واقعاً تصوّر می‌کنید کاری برای انجام دادن دارپد؟ ۱ 

با ضربه‌ای که چنین بی‌محاپا به وسیلة این رقیب عجیب فرود آمدء حيرت ویلفور 
مضاعف شد. مذت‌ها بود که قاضی نشنیده بود کسی با این صراحت خلاف عقیدۀ او 
حرف بزند و لین باری بود که آن را می‌شنید. 

دادستان خود را یرای جواب آماده کرد و گفت: 

«آقاء شما چنانکه خودتان می‌گویید خارجی هستید. گمان می‌کنم قسمتی از عمر شما 
در ممالک شرقی گذشته» پس نمی‌دانید که عدالت انسانی که در آن سرزمین‌های وحشی 
شتاب زده اچرامی‌شود. در نزد ما چه روش محتاط و دقیقی دارد.» 

- چرا آقاء خوب می‌دانم. روش شما درست مثل پای لنگ است و روش بسیار قدیمی 
است. همه اینها را می‌دانم» زیرا درست دربارة عدالت همة سرزمین‌هاست که من به 
مطالعه مشغولم. اصول محاکمات چنایی هریک از ملل را با عدالت طبیعی مقایسه 
می‌کنم: و باید بگویم که هنوز هم همان عدالت ملل بدوی» یعنی قصاص است که من به 
قلب خداوند تزدیک تر می‌بینم. 

دادستان گفت: 

-اگر این قانون پذیرفته می‌شد. کار ما را بسیار آسان می‌کرد» و چنانکه هم اکنون 
گفتید. ما قضات دیگر کاری نداشتيم که انحام دهیم. 


۸ « کنث دو مونت کریستو 


- شاید روزی چنین شود. می‌دانید که اختراعات انسانی از ترکیب به تجزیه می‌رود و 
ساده هميشه کامل‌ترین است. 

- تا آن زمان برسدقوانین ما با تمام مواد ضد و نقیضش که از عادات گلوازها* قوانین 
روم روش فران‌ها"گرفته شده است وجوددارد. شناخت همۀ این قوائین بدون کار طولانی 
به دست نمی‌آیده و چون این شناخت به دست آمد باید کار کنیم تا آن را از یاد نبریم. 

- من با عقيدة شماموافقم اما آنچه را شما فقط از قوانین فرانسه می‌دانیده من دربارة 
قوانین همة ملل می‌دانم: قانون انگلیس‌هاء ترک‌هاء ژاپنی» هندی... برای من هم چنان 
آشناست که قوانین فرانسه. پس من حقٌ داشتم بگویم که به نسبت (می‌دانید که همه 
چیز نسبی است) که به نسبت کارهاپی که من انجام داده‌ام کار شما خیلی کم بوده است» و 
به نسبت آنچه من آموخته‌ام. شما هنوز بسیاری چیزها هست که بایدبیاموزید. 

ویلفور حبرت‌زده پرسید: ۱ 

- شما این قوانین را یرای چه هدفی آموخته‌اید؟ 

موئت کریستو لبخندزنان گفت: 

- آقاء می‌بینم که شما باوجود شهرتی که به عنوان مردی مافوق دارید» همه چیز وا از 
نظر مادّی و عاميانة آن می‌نگرید. که از انسان شروع و به انسان ختم می‌شود؛ یعنی از 
محدودترین و تنگ‌ترین نقطۀ نظری که به هوش اقسانی اجازه داده شده است آن را 
بنگرد. 

دوویلفور حیرت‌زده‌تر از پیش گفت: 

- توضیح بدهید آقا.. من شما را درک نمی‌کنم... 

- آقء من می‌گویم که شما اگر چشمتان رابه روی تشکیلات اجتماعی ملت‌هاخیره 
کنیهفقط نیروی ماشین را می‌بیند نه ارگ ماهری که آن را به کار می‌ندازد. می‌گويم 
که شما در اطرافتان فقط صاحب مقام‌هایی را می‌شناسید که یک شاه یا یک وزیر 
انتصاب آنها را امضاء کرده است» و انسان‌هایی که خداوند بر فراز این صاحبان مقاب 
وزیران و شاهان قرار داده و مأموریّتی به آنها محوّل کرده است. از دید کوتاه شما به دور 
می‌مانند. این خاصیت ضعف انسانی است با اعضای ناتوان و ناقص. » توبی ؟ فرشته‌ای را 
که آمده‌بود تا بینایی را به او بازگردانده یک جوان عادی تصور کرد ملّت‌هاء آتیلاا را که 
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می‌بایست آنها را از میان بردارد همچون فاتحی مانند همه فاتحان پنداشتند. همه 
می‌بایست مأموریت آسمانی خود را ظاهر سازند تا شناخته شوند. یکی بابد بگوید: «من 
فرشتة پروردگارم» دیگری باید اعلام کندء «من چکش خداوندم» تا عصارة رتّانی آنها 
آشکار شود. 

ویلغور که بیش از پیش دچار حيرت می‌شد و به نظرش می‌رسید که با یک روح آگاه» یا 
یک دیوانه هم صحبت است گفت: 

پس شما خودتان را به عنوان یکی از این موجودات مافوق که از آنها نام بردید 
می‌شناسید؟ 

مونت کریستو با خونسردی گفت: 

- چراکه نه؟ 

ویلفور حيرت زده ادامه داد: 

۔۔ ببخشید آقا. از شما عذر می‌خواهم. من به هنگام آمدن به نزد شما عافل از این 
بودم که به خان مردی می‌روم که شناخت او و روحيّة او به نوعی مافوق از شناخت‌ها و 
روحیه‌های معمولی انسان‌ها بر تر است. این نزد ما انسان‌های پینوا که تمدن فاسدمان 
کر ده است عادی نیست که نحیب‌زادگانی چون شماکه چنانکه می‌گویند, ثروت بی حساب 
دارند, توچّه داشته باشید که من نمی پر سم» فقط تکرار می‌کنمء نجیب‌زادگانی چون شما 
صاحب ثروت بی حساب که دارای چنین مزایایی هستندء وقت خود را در سرمایه گذاری 
اجتماعی, در رژیاهای فلسفی که برای تسلّی خاطر محرومان از تعمت‌های زمینی یه 
وجود آمده است تلف کنند. 

کتت گفت: 

آقاء شما به مقامات رفیعی که در اشغال شماست رسیده‌اید بی‌آنکه با استثناها 
برخورد کنید. هرگز نگاهتان را که نیاز بسیار به دت و باریک‌بینی داشته است متوچه 
مردی که می‌بینید نمی‌کنید تا بداتید او در واقع چه کسی است. آیا یک قاضی 
تمی‌بایست. نه تنها برقرار کتنده قانون, نه تنها مکار ترین مغر تاریکی‌های محا کمات» 
بلکه میله‌ای پولادین برای آزمون قلب‌ها باشد؟ نباید سنگ محکی باشد تا طلایی را که 
در هر روح نهغته است و همیشه کم و بیش تاخالصی دارد تشخیص دهد؟ 

ویلفور گفت: 

- آقاء شما مرا نگرآن می‌کنید. قول می‌ دهم که هیچکس تاکنون‌این‌گونه با من حرف 


نزده است. 


۰ « کنت دو مونت کریستو 


زیرا شما دائماً در دایرة شرایط عمومی زندانی هستید, و هرگز جرأت نکرده‌اید در 
فضای مافوقی که خداوند از موجودات نادیدنی و استثنایی پر کرده است پرواز کنید. 

- آقاء شما قبول دارید که این فضا وجود دارد. و موجودات استدنایی و نادیدنی با ما 
آمپزش می‌کنند؟ 

چرا نه؟ مگر شما هوایی را که تنس می‌کنید و بدون آن زنده تخواهید ماند. 

بینید؟ 
هی بیس 

- پس ماموجوداتی راکه شما از آنها حرف می‌زنید نمی‌بینیم؟ 

چراء هروقت خداوند اجازه دهد که آنها به جسم بدل شوند» آنها را لمس می‌کنید؛ از 
کنارشان می‌گذرید با آنها حرف می‌زنید و آنها به شما جواب می‌دهند. 

ویلفور لبخندزنان گفت: 

- اعتراف م یکن م که می‌خواهم هروقت یکی از این موجودات با من تماس یافت آگاه 
شوم. n‏ ۳۹ 

- شما به خواست خود رسیدها ید آقاء ز پرا لحظه‌ای پیش آگاه شدید و هماکنون من باز 
به شما آگاهی می دضم. 

به این ترتیب شما خودتان؟ 

- من یکی از این موجودات استتنایی هستم» بله آقا. و گمان می‌کنم تاکنون هیچ 
انسانی در وضعی که من هستم, قرار نگرفته باشد. قلمرو شاهان, به علّت کوه‌هاء رودخانه‌هاء 
تغییرات اخلاقیء اختلاف زبانی» محدود است. قلمرو من تمام دتیاست. زیر نه ابتالیایی 
هستم» نه فرانسوی» نه هندی» ثه امریکایی» و نه اسپانیایی: من دنیایی هستم. هیچ 
کشوری نمی تواند بگوید ولادت مرا دیده است و فقط خداوند می‌داند که کدام کشور مرگ 
مرا خواهد دید. همهٌ عادات را می‌پذذپرم و به همه زبان‌ها صحبت می‌کنم. شما مرا فرانسوی 
می‌پندارید» زیرا زبان فرانسه را با همان سهولت و صراحت شما حرف می‌زنم. علی» 
مستخدم توبه‌ای من مرا عرب می‌داند بر توکچیو مباشر من مرارومی می‌داندء هایده که 
بردة من أست مرا یونانی می‌شمارد. پس درک می‌کنید که من چون آهل هیچ کشوری 
نیستم» حمایت هیچ حکومتی را طلب نمی‌کنم. هیچ مردی را یه عنوان برادر نمی‌شناسم, 
هیچ یک از وسواس‌هایی که قدرتمندان را موف می‌کند. یا موانعی که ضعیفان را از حرکت 
بازمی‌دارد. مانع من نمی‌شود و مرا متوقف نمی‌کند. من فقط دو رقیب دارم؛ نمی‌گویم دو 
غالب» زیراآنها را با سماجت مقهور می‌کنم: فاصله و زمان. سومی که از همه قوی تر است» 
شرط انسان قانی بودن من است. فقط این یکی است که می‌تواند مرا در راهی که می‌روم, 


۸ اعقیده ۵ ۱۷۱ 
پیش آزآنکه به هدفی که دارم برسم» متوثف کند. حساب مابقی را کردهام. آنچه را انسان‌ها 
سرتوشت می‌نامند: خرابی» تغییرات چؤی» حوادث. همه را پیش بین ی کرده‌ام. اگر بمضی از 
آنچا به من دست یابنده هیچ یک نمی‌تواند مرا سرنگون کند. اگر میرم همیشه می‌دانم 
کی هستم و چه می‌خواهم. به همین خاطر است که حرق‌هایی را که به شما می‌گویم 
هرگز نشنیده‌اید. حثی از زبان شاهان. زیرا شاهان به شما نیاز دارند. و دیگر انسان‌ها از 
شمامی ترسند. در اجتماعی چنین مضحک تشکیل شده چون اجتماع ماء چه کسی است 
که با خودنگوید: «شاید یک روز سر و کارم به دادستان بیفتد!» 

- آقاء خود شما هم می‌توانید این حرف را بزنید. زیراوقتی که ساکن فرانسه هستید, 
به‌طور طبیعی زیر قانون فرافسه زندگی می‌کنيد. 

موئت کریستو جواب داد: 

- می‌دانم آقا. اقا من: زمانی که می‌بایست به کشوری بروم؛ با وسایلی که مخصوص 
خودم است. دربارة همه کسانی که می توائم دریارۀ مسأله‌ای به آنها آمیدوار باشم» یا از آنها 
واهمه داشته باشم. به تفخص می پردازم؛ چنانکه موفق می‌شوم آنها را به خوبی خودشان» 
شاید هم بهتر از خودشان بشناسم. نتیجه‌اش این است که دادستان» هرکس که باشد اگر 
سر و کارم با او بیفتدہ آو بیش از من نگران خواهد شد. 

ویلفور به حالت تردید گفت: 

- منظورتان این است که چون انسان طبیعتاً ضعیف است هر انسانی به نظر شما 
مرتگب خطاهایی شده‌است... 

مون ت گریستو با بی‌قیدی جواب داد: 

_ خطاها یا جنایات. 

ویلفور با صدایی که ملتبهب شده بود گفت: 

-ودر میان انسان‌ها که شما بد گفتة خودتان آنها را به عنوان برادر نمی‌شناسید. تنها 
شمایید که کامل هستید؟ 

- نه. به هیچ و جه کامل نیستم» ولی نفوذناپذ یرم به هر حال اگر این گفتگو مورد پسند 
شما نیست. می‌توانیم آن را عوض کنیم. نه من مورد تهدید عدالت شما هستم, نه شما 
مورد دید دوگانة من قرار دارید. 

ویلفور که شاید می ترسید به تظر برسد می‌خواهد زمينة این مکالمه را ترک ګند به 
سرعت گفت: 

نه نه آقا. شما په علّت مکالمات درخشان و عالی‌تان» مرا په سطح بالا بردید. ما 


۲ ا کتت دو مونت کریستو 


دیگر صحبت نمی‌کنيم, بلکه به مطالعه مشغوليم. لابد می‌دانید که علمای دين در 
کرسی‌های سورین» یا فلاسفه در مباحتاتشان, گاه چه حقایق هولناکی را په هم 
می‌گویند: فرض کنیم که ما داریم در علوم دیتی» اجتماعی یا در فلسفٌ دینی بحث 
می‌کنيم» من به شما این حرف را هرچند خشن است می‌گویم: برادره شما خودتان را 
قربانی غرور می‌کنید. اگر شما برتر از دیگران هستیدء برتر از شما خداوند هست. 

مونت کریستو با لحتی چنان عمیق که ویلفور را بی‌اراده به لرزه افکند گفت: 

- خداوند از همه برتر است آفا. غرور من برای انسان‌هاست. این مارهایی که هميشه 
آمادگی دارند علیه کسانی که سرشان از آنا بالاتر است و آنها را با پا لگدمال نمی‌کننده 
راست شوند.غرورم را در برابر خداوندی که مرا از نیستی بیرون کشیده است تا به آنچه 
امروز هستم تبدیلم کند. وامی‌گذارم. 

ویلفور که تا این لحظهء اشرافی خارجی را فقط با کلم «آقا» نامیده بود برای اوّلین بار 
عنوان او را به کار برد و گفت: 

- در این صورت آقای کنت» شما را تحسین می‌کنم, و به شمامی‌گویم | گر واقعا قوی 
هستید اگر حقیقتاً ماقوق» پارسا و نفوذناپذیر هستید عالی باقی بمانید. این قانون تسلّط 
برتر است. با این حال شما هم قطماً یک جاه‌طلبی دارید؟ 

-بله آقا فقط یکی. 

- آن چیست؟ 

- من هم چنانکه برای هر انسانی یک بار در زندگی اتفاق می‌افتد روزی به وسپل 
شیطان ربوده شده و بر روی بلندترین کوه‌های روی زمین قرار گرفتهام. شیطان از آنجا 
تمامی دنیا را به من نشان داد و همان طور که پیش از آن به مسیح گفته یود به من گفت: 
«ای فرزند آنسان, نگاه کن و ببین؛ برای آنکه مرا بپرستی, چه می‌خواهی؟» 

آنگاه من با خود اندیشیدم» زیرا مذت‌ها بود که یک جاه‌طلبی هولناک قلب مرا 
می‌بلعید. پس به او جواب دادم:«گوش کن» من هميشه شنیده‌ام که از مشیّت الههی سخن 
می‌گوینده اقا هرگز آن را یا چیزی شبیه به آن را ندیده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که 
عشیّت الهی‌وجود ندارد. من می‌خواهم که مشیّت الهی باشم, زیرا آنچه را من زیباترین» 
بزرگترین و عالی ترین می‌دانم» پاداش دادن و مجازات کردن است.» 

شیطان سر به زیر آفکند. آهی کشید و گفت؛ 


Sorbonne -۱‏ دانشگاه پاریس. 


۸ /عقیده ۵ ۱۷۳ 


«تو اشتباه می‌کنی» مشیّت الهی‌وجوددار ولی چون دختر خداوند است. او هم چون 
پدرش نادیدنی است. تو او یا چیزی شبیه به او را ندیده‌ای: زیرا او از راههای ظلمانی 
می‌گذرد. و ازدست‌آویزهای مخفی استفاده می‌کند. تنهاکاری که می ثوانم برای تو انجام 
دهم این است که ٿو را عامل او قرار دهم.» 

معامله انجام پذیرفت شاید من در این معامله روح خودم را از دست داده باشم. اما 
مهم نیست. اگر باز هم لازم باشد آن را انجام می‌دهم. 

وبلفور که مون ت کریستو را با حیرتی فوق العاده می‌نگریست گفت: 

- آقای کتت» آیا شما خانولده‌ای دارید؟ 

- نه آقاء من در دنیا تنها هستم. 

چه بدا 

چرا؟ 

- زیرا اگر خانواده‌ای داشتید می‌توانستید تظاهراتی را ببینید که غرور شما را در هم 
بشکند. شما گفتید که فقط از مرگ می‌ترسید. 

- من هرگز نگفتم که از مرگ می ترسم. گفتم فقط مرگ است که می‌تواند کار مرا 

- پیری چطور؟ 

- مأموریت من پیش از آنکه به پیری برسم انجام پذیرفته است. 

ودیوانگی؟ 

- یک زمانی نزدیک بود دیوائه شوم. اها این خطر گذشته است. 

- آقاء به غیر از مرگ و جنون مسائل دیگری هم وجود دارد که باپد از آن واهمه داشت. 
مثلاً سکتهٌ ناقص» این صاعقه‌ای که بر انسان فرود می‌آیدء پی‌آنکه او را نابود کند و از آن 
پس همه چیز به پایان می‌رسد. آنسان همان انسان است» و در عین حال همان نیست. 
کسی که مانند آریل "به فرشته دست می‌یافتء دیگر چیزی نیست جز توده‌ای یی حاصل» 
که همچون کالیبان" حیوان می‌شود. این وضع در لسان انساتی «بی‌حرکتی» نامیده 


۱- کلمة معصعلزبه۳۳ که ما آن را معادل با مشیّت آلهي گرفته‌ايم در زبان فرانسه حرف تعریف 18 دارد که 
موّنث است. 
Ariel‏ -2 
۳- تاه موجود افسانه‌ای. 


۴ ۰ کنت دو مونث کرپستو 


می‌شود. لطفاً یک روز به خانة من بیایید تا این مکالمه را در آنجا ادامه دهیم. آقای کنت: 
اگر روزی خواستید رقیبی را که قادر به درک شما باشد بیابید بيایید تا من پدرم» آقای 
نوارسیه دو ویلفور را که یکی از سرکش‌ترین ژاکوبن‌های" انقلاب فراتسه. پعنی 
درخشان‌ترین مرد با شهامتی بوده است که در خدمت پرشورترین تشکیلات قرار داشته 
است» شاید مثل شما همةٌ سرزمپن‌های دنیا را ندیده باشد» ولی به سرنگونی یکی از 
نیرومندترین حکومت‌ها کمک کرده است» مردی را که مانند شما ادْعا می‌کرد که نه 
فرستادهٌ خداوند ولی موجودی عالی, نه مشیت الهی بلکه دست تقدیر است به شما نشان 
دهم. پاره شدن یک رگ در نیم‌کرة مغزء همه این ادعاها رأنابود کرده است. ته در یک روز 
نه در یک ساعت, بلکه در یک ثانیه. روز پیش آقای نوارسیه» ژاکوین سابق, سناتور 
پیشین به گیونین می‌خندیده توپ را مسخره می‌کرد, خنجر رأ به هیچ می‌شمرد؛ آقای 
نوآرسیه که انقلاب را به بازی می‌گرقت آقای نوارسیه که فرانسه برایش فقط یک صفحةٌ 
وسیع شطرنج بود که در آن پیاده رخ» اسب ووزیر می‌بایست نایود و شاه مات شود آفای 
نوارسیه‌ای که چنین خطرناک بود روز بعد به «اين آفای نوا سی بیتوا» پیرمرد بی‌حرکتی 
تبدیل یافت که به ارادةٌ ضعیف‌ترین قرد خانه» یعنی نوه او والانتین واگذار شده است. 
چسدی است بی‌زبان و منجمد که زنده نیست مگر برای زمان دادن به بهانه‌ای که او را 
بدون حرکت به تجزیة کامل برساند. 

مونت کریستو گفت: 

آقاء متأشفانه آين مناظر برای دیدگان من بیگانه نیست» همچنین برای افکارم. 
من تا حذی پزشک هستم و مانند دیگر همکارانم بارها در روح ماده زنده یا مواد بی‌جان 
تفخص کرده‌ام؛ زیرا مشیّت اہی هرچند به قلبم نزدیک است از دید من ناپدید مانده 
است. نویسندگانی مانند سقراطء سنک" سن اوگوستن" و گال نتیجه‌ای را که شما 
می‌گیرید به نظم و نثر بیان کرده‌اندء با این حال درک می‌کنم که رنج یک پدر می‌تواند 
تغییرات زیادی در روحيهٌ پسرش به وجود آورد. حالا که شما مایلید مرا دعوت کنیده 
آماده‌ام تا برای تحقیر خودم, این نمایش هولناک را که می‌بایست خانڈ شما را بسیار 
غم‌انگیز کرده باشد ببینم. 

- شاید خانة من چنانکه می‌گویید بسیار غم‌انگیز می‌شد اگر خداوند در برایر 


1- Jaconin 2- Sereque 3- Saint - Ogustin 
4- Gall 
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پیرمردی که به سوی گور رانده می‌شود, دو فرزند که وارد زندگی می‌شوند به من نداده بود: 
والانتین" دخترم که حاصل ازدواج من با همسر الم مادموازل دو سن - مران است. و 
ادوارد پسرم که شما زندگیش را نجات دادید. 

- شما از این پاداش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

- نتیجه می‌گیرم که پدرم که به علّت غرور اژ عدالت ائسانی منحرف شده بود با 
عدالت خداوندی مجازات شد. و چون خداوند نمی‌خواسته است بیش از یک تفر را 
مجازات کند, ضریه را فقط به شخص او فرود آورده است. 

مونت کریستو که در ظاخر لیخند بر لب داشت در درون خود چنان نعره کشید که اگر 
ویلفور می‌توانست آن رایشنود پا به فرار می‌گذاشت. 

قاضی که چند لحظه‌ای بود از جا برخاسته و ایستاده سخن می‌گفت. ادامه داد؛ 

- خداحافظ آقا. من شما رادر حالی ترک می‌کنم که خاطره‌ای شایسته از شما با خود 
می‌برم. امیدوارم وقتی که مرا بهتر شناختید برایتان مطبوع باشم, زیرا من تا آنجا که 
می‌دانم آدم میتذلی نیستم. از طرفی» شما در مادام دو ویلقور یک دوست دائمی برای خود 
به‌وجود آورده‌اید. 

کنت سلام داد و به مشایعت ویلقور تا دم در اتاق دفتر قناعت کرد. چون ویلفور به 
کالسکه‌اش رسید دو مستخدم به اشارة اریاب پیش دویدند و در کالسکه را به روی او 
گشودند. 

هنگامی که دادستان ناپدید شد موئت کریستو با کوشش نفسی از سین فشرده‌اش 
بیرون کشید و گفت: «زهر تا همین حدّ کافی است. حالا که قلبم از آن انباشته است په 
دنبال ترباق‌برویم.» 

با نعکاس صدای ضربه‌ای که کنت به روی زنگ کوبید. علی ظاهر شد. کنت گفت: 

«من نزد خانم می‌روم. کالسکه برای نیم ساعت دیگر آماده باشد.» 


1- Valantine 


۳۹ 
حایده 


دوستان تازه یا آشنایان قدیمی کنت دو مونت کریستو را که در کوچۀ مزلی مانده پودتد به 
یاد داریم: آنها ما کزیمیلین, ژولی و امانوئل بودند. 

آمید دیدار فرح‌بخشی که کنت می‌رقت تا به عمل آورد, لحظات شادی که می‌رفت تا 
بگذراند. نوری از بهشت به داخل جهتمی که آویه‌طور ارادی خود را در آن محصور کرده 
بود می‌افشاند. این نور از لحظه‌ای که ویلفور از نظر کنت دور شد, جذأب‌ترین صفاها را به 
روی گنت پراکنده بوده و علی که به صدای زنگ پیش دویده بوده با دیدن این چهرةٌ 
درخشان از شادی, با نوک پا بیرون رفت تا اندیشه‌های خوشی را که در اطراف اربابش در 
پرواژ بودند» وحشت‌زده نکند. 

ظهر بود. کنت یک ساعت برای خود پیش‌بینی کرده بود که نزد هایده برود؛ په نظر 
می رسید که شادی نمی توانست به‌طور نا گهانی در این روحی که مذت‌ها دچار شکست 
بوده است راه یابد. و همچنان که روح‌های دیگر برای هیجانات شدید نیاز دارند» روحیَة 
گنت یاز داشت که خود را برای هیجانات مایم آماده سازد. 

زن جوان یوناتی» چنانکه گفتیم در آپارتمانی کاملاً مجژا از عمارت گنت می‌زیست. 
این آبارتمنبه بک شرقی تزیین دهبود: کف اتاق باقالی‌های ضخیم ترکی پوشیده 
شده؛ پارچه‌های کار دست از تمام طول دیوار آویخته بود. در هر اتاق یک نیمکت وسیع با 
توده‌ای از بالش‌های کوچک و زیبا که به ارادة شخصی چابه‌جا می‌شد, اطراف اتاق رادربر 
گرفته بود. 

هایده‌سه خدمتگزار فرانسوی و یک خدمتگار یوتانی داشت. سه زن فرانسوی در اتاق 
اول آماده بودند تا پا صدای زنگ طلای کو چک بدوند و دستورات خدمتگار یونانی را که به 
قدر کافی فرانسه می‌دانست تا اراده باتويش را به این سه نفر ابلاغ کند. انجام دهتد. 

دختر جوان در دورآفتاده‌ترین اتاق آپارتمان خود بود یعنی نوعی سالون گرد که فقط از 
سقف تور می‌گرفت. و روز در آن نمی‌تابید مگر از وراء مربع‌های شیشه‌ای سرخ رنگ. 
هایده‌روی‌زمین» بر روی بالش‌های ساتن آبی که نقش‌های نقره‌ای داشت دراز کشیده. 


۱۷۷ O اهایده‎ ٩ 


به لیمکت نیمه تکیه داده, سرش را با دست راست پوشانده» و با دست چپ نی پیچ قلبانی 
مرجاتی رآ در میان لبپهایش ثابت نگه داشته بود. بخار آب به لبهای او نمی‌رسید مگر پس 
از آنکه به وسیلة گلاب معطر می‌شد و نفس مالایم او از میان آن می‌گذشت. 

طرز دراز کشیدن او که برای یک زن شرقی کاملا طبیعی بودء شاید در نظر زن 
قراتسوی نوعی لوندگری قدری مصنوعی جلوه می‌کرد. لباس شرقی. یعنی شلواری از 
ساتن سفید بادست‌دوزی‌های گل سرخ به تن داشت که دو پای کوچک او رکه په نظر 
می‌رسید از مرمر ترآشیده‌اند نمایان می‌کرد. صندل‌های کو چک و نوک برگشتة او با طلا و 
مروارید زینت شده بود نیم تنه‌ای از پارچه راه‌راه طولی آبی و سفید که آستین‌های گشاد 
چاک دار تا بازو داشت. با جادکمه‌های تقره‌ای و دکمه‌هایی از مروارید» و بالاخره توعی 
شکم‌بند که از برش باز آنکه به شکل قلب بود تمام گردن و قسمت بالای سینه دیده 
می‌شد و در زیر سینه به وسیلۀ سه دکمۀ الماس به هم مشصل بود لباس او را کامل می‌کرد. 
قسمت پایین شکم‌پند و بالای شلوار در کمربندی از ریشه‌های بلند آبریشمی» با 
رنگ‌های زنده‌ای پنهان بود که زتان پاریسی خوش لباس رادچار حسرت می‌کرد. 

شب کلاطی طلایی و دست دوزی شده با مروارید پر سر داشت که به یک طرف 
متمایل می‌شد و یک گل سرخ زیبای طبیعی به رنگ ارغوانی» همراه باگیسوانی که از 
شدّت سیاهی آبی به نظر می‌رسید از زیر شب کالاه تمایان بود. 

زیبایی این چهره. زیبایی بونانی؛ در نوع کمال بود: جشمان سیاه مخملی؛ بینی 
راست. لب‌های مرجانی و دندا ن‌هایی به زیبایی مروارید. 

در روی این مجموعةٌ جذاب گل جوانی با هم درخشندگی و تمام عطر خود جلوه گر 
بود. هایده می توانست نوزده يا بيست سال داشته باشد. 

مونت کریستو خدمتگار بونانی را طلبید و به وسیله او اجاژه خواست که نزد هایده برود. 

هایده به جای هر جوابی به خدمتگار اشاره کرد تا پرده‌ای راکه مقابل در بود کنار بزنده 
و کچبری‌های چهارگوش اطراف در دختر جوان را مانند قابی به دور یک تابلوی ژیباه 
دربرگرفت. مونت کریستو پیش رفت. 

هایده به‌روی آرنج‌هایش که قلیان راگرفته بود بلند شده دستش را به سوی کنت دراز 
کرد ولو را با لبخند پذیرا شد. در زبان زنگ‌دار دختران اسپارت و آتن گفت: ۱ 

«تو چرا از من اجازه می‌خواهی تا به نزد من بیایی؟ آیا تو ارباب من نیستی؟ آیا من 
بندۀ تو نیستم؟4 

مون ت کریستو به نوبة خود لیخند زد و گفت! 


۸ « کنت دو موئت کر بستو 

- هایده, شما مي‌دانید کد... 

دختر جوان سخن او را برید؛ ۱ 

- چرا طبق معمول به من «تو» نمی‌گویی؟ آیا من خطایی کرده‌ام؟ در این صورت اید 
مرا تنبیه گنی» ولی نباید به من «شما» بگویی. 

هایده, تو می‌دانی که ما حالا در فرانسه هستیم» در نتیجه تو آزادی. 

دختر جوان پرسید: 

- آزادم که چه کار کنم؟ 

آزادی که مرا ترک کنی. 

تو را ترک کنم؟... برای چه تو را ترک کنم؟ 

- من نمی‌دانم. ما مردم زیادی را می‌بینیم و توس 

من هیچکس را نمی خواهم ببینم. 

- اگر در میان چوانان برازنده‌ای که خواهی دید کسی را بیابی که مورد پسند توباشد. 
من آن‌قدر ظالم نیست مکد... 

- من هرگز مردی برازنده‌تر از تو تدیده‌ام» و هرگز مردی را جز تو و پدرم دوست 
نداشته‌ام. 

دختر بینواء برای اینکه تو جز با پدرت و با من» با هیچ مرد دیگری حرف تزده‌ای. 

- من چه نیازی دارم که با دیگران حرف بزنم؟ پدرم مرا «شادی» خود می‌نامید و تو 
مرا (عشق» خود می‌خوانی» و هر دوتان مرا فرزند خود دانسته‌اید. 

هایده» آیا پدرت را به یاد داری؟ 

دختر جوان لبخند زد دست به روی چشم‌ها و قليش گذاشت و گفت: 

او هميشه در اینجا و اینجاست. 

مونت‌کریستو لبخندزنان پرسید: 

- من کجا هستم؟ 

تو همه جاهستی. 

مونت کریستو دست هایده را گرفت تا ببوسن, اما کودک ساده دل دستش را کشید و 
پیشانیش را به او عر ضه داشت. 

کنت پیشاتی او رابوسید و گفت: 

- هایده, تواکنون آزادیباتوییء ملکه‌ای. اگر بخواهی می توانی لباست رانگه داری» 
یا آن را با لباس اروپایی عوض کنی. تا هروقت بخواهی در اینجا می‌مانی» هروقت 


۱۷۹ 0 سهایده‎ ٩ 


بخواهی بیرون می‌روی؛ همیشه یک کالسگة اسب بسته در اختیار توست علی و میرتوا 
همه جا تو را همراهی می‌کنند ودستوراتت را به انجام می‌رسانند. فقط از تو یک خواهش 
دارم. 

-بگو 

- راز ولادت خودت را با کسی مطرح نکن» کلمه‌ای دربارة گذشته‌ات حرف تزن؛ در 
هیچ فرصتی نام پدر نامدارت یا مادر درمانده‌ات را بر زبان نیاور. 

- ارباب من» به تو گفتم که من کسی را نخواهم دید. 

_گوش کن هایده» شاید این گوشه‌نشینی شرقی در پاریس غیرممکن باشد. برای 
شناختن زندگی» در اینجا هم مثل فلورانس, میلان و مادرید بیرون برو. این کار هميشه به 
دردت می خورد, خواه در اینجا زندگی کنیء خواه به مشرق زمین برگردی, 

دختر جوان چشمان درشت و نمناک خود رابه روی کنت بلند کرد و جواب داد: 

می خواهی یگویی که ما به مشرق زمین برمي‌گرديم ارباب من؟ 

- بله دخترم. تو می‌داتی که من هرگز مایل نیستم تو را ترک کنم. درخت هرگز گل را 
ترک نمی‌کند؛ این گل است که درخت را ترک می‌کند. 


هاپده گقت: 
ارباب من» من هرگز تو را ترک نمی‌کنم؛ چون يقن دارم که بدون تو نمی‌توانم 
زندگی کنم. 


کودک بینواء من ده سال دیگر پیرم و تو ده سال دپگر کاملاً جوائی. 

- پدرم ریش سفید و پلند داشت. با این حال من او رادوست داشتم. پدرم شصت ساله 
بود و در تظر من از تمام مردان جوائی که می‌دیدم زیباترمی‌نمود. 

- بیینم» تو تصور می‌کنی که می‌توانی به زندگی در اینجا عادت کنی؟ 

آیا تورامی‌بینم؟ 

-هرروز. 

خوب پس چه سوالی است از من می‌کنی؟ 

- می ترسم از زندگی در اینجا کسل شوی. 

- ته ارباب. چون صبح فکر می‌کنم که تو خواهی آمد. و شب فکر می‌کنم که تو 
آمده‌ای. من وقتی که تنها هستم خاطرات زبادی دارم. تابلوهای بزرگی را می‌بینم» 


1- Myrio 


۰ ا کنت دو مونت کر پستو 


افق‌های پهناوره کوه‌های پیند' و المپ را در نظر می‌آورم. و در قلب خودم سه احساس 
دارم که انسان با وجود آنها کسل نمی‌شود: اندوه» عشق, و سپاسگزاری. 

- تو دختر شايسته آپیتر" هستی هایده: پراحساس و شاعرپيشه. پیداست که از نسل 
الهه‌هایی هستی که در سرزمین تو زاده شده‌اند. پس راحت باش دخترم. من کاری 
می‌کنم که جوانی تو تلف نشود, زیرا آگر تو مرا چون پدرت دوست داری» من هم تو را چون 
فرزندم دوست دارم. 

- اشتباه می‌کنی اریاب. من هرگز پدرم را آنگونه که تو را دوست دارم دوست 
نداشته‌ام. عشق من به تو عشقی دیگر است. پدر من مرد و من زنده‌ام» در حالی که اگر تو 
بمیری» من هم خوأهم مرد. 

کنت دستش را با مهر به چانب دختر جوان دراز کردء هایده طبق معمول لب‌های خود 
رابه آن متصل کرد. 

به این ترئیب کنت برای دیداری که می‌رفت تا از مورل و خانواده‌اش په عمل آورد 
آماده شد و از نزد هایده بیرون رفث؛ در حالی که این شعر پندار" را با خود زمزمه می‌کرد: 
«جوانی گلی است که میوه‌اش عشق است... خوشبخت باغبانی که میوه رازمانی بچیند که 
رسیدن تدریجی آن را دیده یاشد.» 

کالسگه طبق دستور ګنت آماده بود کنت سوار شد وکالسگه مانتد هميشه با چهار نمل 
عزیمت کرد. 


1- 0 2- Epitre 
لته شاعر یونانی (۵۱۸-۴۳۸ پیش از میلاد مسیح).‎ -۳ 


۵۰ 
خانوادة مورل 


کنت در عرض چند دقیقه به کو چ مزلیء شمارة ۱۴ رسید. خانه سفید رنگ و شاد بوده چلو 
آن حیاطی با باغچه پر گل و زیبا قرار داشت. کنت در قياف دربائی که در را به روی او 
گشودء کوکلس پیر را شناخت اما کوکلس» چون چنانکه به یاد داریم بیش از یک چشم 
نداشت و این یک چشم هم تسبت به نه سال پیش به طرز قابل توجهی ضعیف شده بوده 
ګنت را نشناخت. 

کالسگه برای آنکه مقابل مسدخل عمارت متوقف شود می‌بایست دور می‌زد تا از فوارة 
کوچکی که در حوضی از مرجبان فوران داشت اجتناب کند. این شکوه زیبا حسادت 
بسیاری را در ناحیه برانگیخته و موجب شده بود که این خانه را«ورسای کو چک» بنامند. 

در حوض تعداد زیادی ماهی سرخ و زرددر حرکت بودند. عمارت که در بالای طبقه‌ای 
از آشپزخانه و تعدادی سرداب بنا شده بود علاوه بر طبقهُ همکفء دو طبقهٌ کامل داشت. 

جوانان خانه را با هم ضمیمه‌هایش که از آقلیه‌ای بزرگ, دو آپار تمان در انتهای باغ و 
خود باغ تشکیل می‌شد خریده بودند. آمانوتل در نخستین نظر در این معامله یک 
سرمایه گذاری کوچک دیده» نیمی از باغ را برای خود نگه داشته و در ميان آن‌دیواری بین 
خائ خودش و آتلیه ساخته بود و آتلیه را با عمارت‌ها و قسمت دیگر باغ اجاره داده‌بود. به 
این نحو او با مبلغی متوشط خانه را در اختیار خود داشت و در خانث خودش از استقلال 
کامل یک خائة اشرافی درفوبورگ سن -ژرمن بهره‌مند می‌شد. 

وسایل اتاق غذاخوری از چوب باوط بود سالون از آکاژو و مخمل آبی, اتاقی خواب از 
چوب لیمو و پارچۀ سبزرنگ.علاوه بر اینها اتاق کاری برای امانوئل وجود داشت که هیچ 
کاری نمی‌کرد» و یک سالون موزیک برای ژولی که اصلاً موزیسین نبود. ‏ . 

طبقة دوم یکسره اختصاص به ماکزیمیلین داشت و درست تکرار محل سکونت 
خواهرش بود. ققط اتاق غذاخوری در آن تبدیل به سالون بیلیارد شده بود که دوستان 
ماکزیمیلین برای بازی به آن می‌آمدند. 

هنگامی که کالسکة کنت مقاب در توقّف کرد ماکزیمیلین مشفول نضارت بر 


۲ 1 کت دو مونت کریستو 


تواربندی اسپش بود و دم درورودی باغ سیگارش را می‌کشید. 

کوکلس چنانکه گفتیم در راگشود. باپتیستن از جایگاه خود به پایین جست و پرسید 
که آیا خانم و آقای هربولت" برای کنت دو مونت کریستو دیدنی هستند یا نه. 
مورل سیگار خود را به دور افکند, به پیشواز دیدارکننده دوید و فر یاد کشید: «برای ګنت 
دو مونت کریستو همه ما دیدنی هستیم. آه متشگرم آقای کنت که وعدۀ خود را از یاد 
نبرده‌اید.» 
افسر جوان چنان دوستانه دست کنت را فشرد که ګنت نتوانست در واقعیّت تظاهرات 
او تک دا دانس ت که با بی‌صبری و اشتیاق منتظر دیدار او بوده است. 
ماکزیمیلین گفت: 
«بیایید آقای کنت. می‌خواهم سمت معزف را برای شما داشته باشم.ورود کسی مانند 
شما نباید به وسیلة یک مستخدم اعلام شود. خواهرم در باغ به کندن گل سرخ‌های 
پژمرده مشغول است. و شوهر خواهرم در شش قدمی آوروزنامه اش را می‌خواند. زیرا هرجا 
مادام هربو دیده شود کافی است که در دایره‌ای به شعاع چهارمتر اطراف او را بگردید و 
آقای امانوئل را بیابید» 

صدای پا موجب شد که زنی جوانء ميان بيست تا بيست و پنج ساله که لباس خانف 
ابریشمی به تن داشت وبا دفّتی خاض گل سرخ فندقی رنگی را تمیز می‌کرد سر بلند کند. 

این زن ژولی کوچک ما بود که چنانکه نمايندة تجارتخانة تومسون و فرنچ پیشگویی 
کرده‌بود, اکتون مادام آمانوئل هرو نامیده می‌شد. 

ژولی با دیدن مردی بیگانه فریاد کشید. ماکزیمیلین با خنده گفت: «تاراحت نشو 
خواهرم. آقای کنت فقط دو یا سه‌روز است که وارد پاریس شده است»ولی می‌داند که یک 
مالک اجاره‌دار یعنی چه, و اگر نداند تو به آوخواهی گفت.» 

ژولیگفت: 

اه آقا شما را سرزده آوردن خیانت برادر من است, او هیچ حرمتی برای دلبری 
خواهر بیچاره‌اش قایل نیست.» پنه لون... پنه لون... پند لون!.» 

پیرمردی که باغچه‌ای از گل سرخ بنگال را بیل می‌زده بیلش را به زمین فروکرد و 
کاسکت به دست نزدیک شد توتونی را که در دهان داشت موقت در عمق گونه خود پنهان 
کرد. چند رشته موی نقره‌ای در موهای هنوز پرپشت او دیده می‌شد, در حالی که رنگ 


1- Herbault 


۰ خانوادقمورل ت ۱۸۲ 


آفتاب سوخته و نگاه سرزنده اش همان ماح پیر را تشان می‌داد که در آفتاب‌استوا سوخته 
و با نفس توفان سیه چرده شده است. 

پنه لون گفت: 

مادموازل ژولی. به گمائم مرا صداکردید. من اینجا هستم. 

پنه لون عادت«ماد موازل ژولی» نامیدن دختر آربابش را حفظکرده و هرکز یاد نګرفته 
بود بود به او «مادام هربو» بگوید. ژولی گفت: 

- پنه لون» به امانوئل األاع بدهید که مهمان خوبی برایمان رسیده است. آقای 
ماکزیمیلین او را په سالون هدایت می‌کند. 

سپس رو به مونت کریستو کرد و گفت: 

- آقا به من اجازه می‌دهند که دقیقه‌ای فرار کتم این طور نیست؟ 

و بی‌آنکه منتظر جواب رضایت آمیز کنت شود خود را په پشت توده‌ای درخت افکند و 
از راه میان‌پر به عمارت رسید. مونت کریستو گفت: 

- آقای مورل عزیز. از اینکه انقلاب در خانواده‌تان به پاکردم» ناراحتم 

ماکزیمیلین خنده کنان گفت: 

- نگاه کنید, در آنجا شوهر را می‌بینید که به نوبة خود می‌رود تا کتش را با یک 
ردنگت" عوض کند. زیرا شما را در کوچۀ مزلی می‌شناسند, شما قبلا معقفی شده‌اید. لطفاً 
پاور کنید. 

کنت در حالی که به اندیشه درونی خود پاسخ می‌داد گفت: 

- به نظر می‌رسد که شما خانواده‌ای خوشبخت دارید. 

-بله. به شماقول می‌دهم آقای کنت. آنها برای خوشبخت بودن چیزی کسر ندارند. 
جوانند» شادند» پکدیگر را دوست دارند» و با اینکه ثروت‌های بزرگ را دیده‌اند با پیست و 
پچ هزار لیور عایدی سالیانه تصور می‌کنند روت روچیلد را دارند. 

مونت کریستو با لحنی چنان ملایم که مائند صدای پدری مهربان در قلب 
ماکزیمیلین نفوذ می‌کرد گفت: 

- بیست و پنج هزار لور کم است. اا جونان ما به آن قناعت نخواهند کرد و به نوبة 
خود میلیو نر خواهند شد. آیا شوهر خواهر شما وکیل دادگستری است؟... پزشک است؟... 

- آقای کنت» آمانوئل سوداگر بود و تجار تخانة پدر مرحوم مرا اداره‌می‌کرد. آقای مورل 


۱- کت بلند که در ایران به آن سرداری می‌گفتند, 


۴ « کنت دو موف کریستو 


زمانی که فوت کرد پانصد هزار فانک روت از خود باقی گذاشت که نیمی از آن مال من و 
نیمۀ دیگر متعلق به خواهرم شد زیرا ما فقط دو فرزند بودیم. شوهر ژولی که آن زمان تازه 
ازدواج کرده بوده بي‌آنکه سرمایه‌ای جز درستکاری, هوش سرشار و شهرت بدون خدشة 
خود داشته باشد, خواست که په ائدازة همسرش کسپ ثروت کند. آن‌قدر کار کرد تا دویست 
و پنجاه هزار فانک ذخیره جمع آورد. برای این کار شش سال زمانکافیبود. سوکند یاد 
می‌کنم که آنچه این دو جوان فغال» متحد که می توانستند با شایستگی خود ثروت بسیار 
کسب کنند» ولی نمی‌خواستند چیزی را در عادات خانة پدری تغییر دهند. انجام دادند 
جریانی تماشایی بود. شش سال وقت صرف کردند تا کاری را که مبتکران در دو یا سه 
سال انجام می‌دهند به پاانبرسانند.کوشش آنها در مارسی چنان تحسینی برانگیخت 
که دیگر سوداگران تنوانستند از ابراز آن خودداری کنند. بالاخره روزی امانوئل به نزد 
همسرش که در حال پرداختن یک سررسپد بود آمد و گفت: 

«-ژولی. این آخرین دستة صدفرانکی است که کوکلس به من داده است و دویست و 
پنجاه هزار قرانکی را که ما به عنوان سرح آخری سرمایه‌مان معیّن کرده بودیم تکمیل 
می‌کند. آیا تو به این حڌی که ما از این پس باید به آن قناعت کنیم راضی هستی؟ کوش 
کن» تجارتخانه در سال یک میلیون معاملات دارد و می‌تواند چهل هزار فرانک سود 
برساند. ما اگر بخواهیم می توانیم آن را بفروشیم. مشتری حاضر است و تا پک ساعت 
دیگر آن رابه سیصد هزار فرانک می خرد. این نامه آقای دلو نای" است که می خواهد سهم 
مارا ضمیمة سهم خود کند و قیمت را نقد می پردازد. فکرش را یکن که چه باید بکنیم.» 

خواهرم چواپ داد: 

«- عزیزم. تجارتخانة مورل فقط به وسیلة یکی از مورل‌ها می‌تواند اداره شود. بهتر 
است بدبیاری را برای همیشه از نام پدرم دور کنیم.» 

« من هم همین عقیله را دارم. ققط میخواستم نظر تو را پدانم.» 

«-نظر من این است که گفتم. نمام دریافت‌ها وصول و همة سفته‌هامان پرداخت 
شده است. می‌توانیم خطی زیر معاملات بکشیم و کار را تمام کنیم.» 

این کار بلافاصله انجام پذیرقت. ساعت سه بعد از ظهر بوده در ساعت سه و ريع یک 
مشتری برای بیمهکردن دو کشتی مراجعه کرد این معامله معادل پانزده هزار رانک سود 
داشت. امانوئل به مشتری گفت: 


1- Delenaye 


۵۰ اخانوادشمورل ا ۱۸۵ 

«- آقا. لطفاً برای بیمه به همکار ما آقای دلونای مراجعه کنید, زیر ما کار تجارت را 
ترک کرده‌ايم. 

مشتری حیرت‌زده پرسید: 

«- ازکی؟ 

«۔ از یک ربع ساعت پیش 

ماکزیمیلین لبخندزنان ادامه داد: 

- به این ترتیب است که خواهر و شوهرخواهرم بیش از بیست و پنج هزار قرانک 
عایدی سالیانه ندارند. 

تازه ماکزیم‌یلین داستان‌گوتیش را که قلب کنت را باز می‌کرد یه پایان رسانه بود که 
امانوئل کلاه بر سر و ردنگت پوشیده ظاهر شد. با حالت مردی که از برتری دیدارکننده 
آگاهی دارد سلام داده سپس کنت را از حیاط پر گل گذراند و به عمارت هدایت کرد. 

سالون از عطر گل‌هایی که به زحمت در گلدانی بزرگ» کار ژاپن جا داده بودند» پر بود. 
ژولی که در عرض ده دقیقه لباسی مناسب پوشیده و سرش را به طرزی دلپسند آراسته 
بود آمادة پذیرایی از کنت به هنگام ورد به سالون بود. 

صدای آواز پرندگان از قفس بزرگ خانة همسایه به گوش می‌رسید شاخه‌های آبنوس 
مصنوعی و اقافیای سرخ رنگ با خوشه‌های خود پرده‌های مخمل آبي را دور گرفته بودند. 
در این گوشۀ انزوای کوچک, همه چیز, از آواز پرندگان گرفته تا لبخند صاحبان خانه, رنگ 
آرامش ذاشت. 

کنت که از هنگام ورود به خانه, احساس خوشبختی می‌کرد» سکوت کرده بود و در 
حالت روّیا به سر می‌برد. از یاد برده بود که همه منتظرند تا او مکالمه‌ای را که پس از 
تعارفات اولیّه فطع شده بود از سر بگیرد. 

کنت بالاخره متوچه این سکوت ثابجا شد خود را از رؤیا بیرون کشید وگفت: 

- خانم. هیجان مرا که شاید موجب حیرت شما شده باشد. ببخشید. شما به این 
آرامش و سعادتی که من در اینجا می‌بینم عادت دارید» اما برای من دیدن حالت رضایت 
در چهرة یک آنسان چنان تازه است که از تگاه کردن به شما و شوهر تان سیر قمی‌شوم. 

ژولی جواب داد: 

- ما در واقع کاملاً خوشبخت هستیم اما مذت‌های دراز رنج کشیدیم و کمتر کسی 
سعادت خود را په آن گرائی می‌خرد که ما خریده‌ایم. 

حالت کنجکاوی بر چهرهةٌ کنت نقش بست. ماکزیمپلین دنبالةً سخنان خوآهرش را 


۶ د کنت دو موئت گریستو 


گرقت و گفت: 

«اين داستانی خانوادگی است. همان طور که شاتو-رنو آن روز می‌گفت برای شما 
آقای کنت که به دیدن بدبختی‌های مشهور و شادمانی‌های باشکوه عادت دارید, در این 
تابلوی خانوادگی موضوع چندان جالب توجهی وجود ندارد. با این حال چنانکه ژولی گفت» 
ما رنج بسیار بردیم و اوقات سختی را گذرانديم» 

مولت کریستو پرسید: ۱ 

- آیا خداوند چنانکه برای همه انجام می‌دهد. در برابر این رج تسلی خاطری برایتان 
فرستاد؟ 

ژولی گفت: ۱ 

- بله آقای کنت. این را می‌توانيم بگويبم. زیرا آنچه خداوند برای ما کرد کاری است 
که فقط برای برگزیدگان خود می‌کند. او یکی از فرشتگانش را به کمک ما فرستاد. 

گونه‌های کنت په سرخی گرایید. کنت برای یافتن وسیله‌ای که بتواند هیجان خود را 
پنیان کند سرفه کرد و دستمالش را به دهانش برد. 

امانوقل گفت: 

کسانی که در گهوارةارغوانی متولد شده و هرگز آرزوی چیزی را نکرده‌اند» نمی‌دانند 
که سعادت زندگی چیست. همان طور که کساتی که حیاتشان را در یک کشتی توفان‌زده 
به خطر نیتداخته‌اند» قدر یک آسمان صاف را نمی‌دآنند. 

مون ت کریستو از جا برخاست و بی‌آنکه جوابی بدهد چون ممکن بود از ارتعاش صدای 
او به هیجان درونیش پی ببرند» شروع به قدم زدن در سالون کرد. 

ماکزیمیلین که با نگاه کنت را دنبال می‌کرد گفت: 
- آقای کنت, تجفلات ما شما را به خنده می‌اندازد. 
همونت کریستو در حالی که رنگش به شدّت پریده بود» با یک دست ضربان قلب خود را 
متوقّف کرد و با دست دیگر حبابی بلوری راکه در زیر آن کيسة آبریشمی سرخ رنگ بر 
روی بالشی از مخمل سیاه قرار داشت نشان داد و گفت: 
- نه. فقط از خودم می‌پرسم که این کیسه به چه کار می‌آید. به نظرم می‌رسد که در 
یک سمت آن یک قطعه کاغذ, و در سمت دیگر الماسی زیبا قرار دارد. 
ما کزیمیلین با حالتی جقی جواب داد 
- آقای کنت. این پرارزش‌ترین گنجينة خانوادگی ماست. 
-الیثه این الماس به قدر کاقی باارزش است. 
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ژولی گفت: ۱ 

- برادرم راجع به ارزش نگین با شما حرف نمی‌زند. هرچند آن را به صدهزار فرانک 
ارزیابی کرده‌ائد. آقای کنت ماکزیمیلین فقط می خواهد به شما بگوید اشیایی که در این 
کیسه هست. اشیاء متبرگی است از آن فرشته که ما لحظه‌ای پیش درباره‌اش صحبت 
کردیم. ۱ 

مونت کریستو سر فرود آورد و گفت: 

- این چیزی است که من درک نمی‌کنم و به طور قعلع حق ندارم بپرسم. مرا پبخشید 
خانمء قصد کنجکاوی نداشتم. 

کتجکاوی نیست آقای کنت» بعکس شما ما را خوشحال می‌کنید از اینکه به ما 
فرصت می‌دهید تادربارة این موضوع صحبت کنیم. اگر ما می خواستیم راز این کار نیک 
را پنهان نگه داریم» کیسه را چنین در معرض دید نمی‌گذاشتیم. مامی خواهیم بتوانیم آن 
رابه همه دنیا اعلام کنیم» شاید آرتعاشی از نیکوکار ناشناس ماء حضور او را برایمان آشکار 
کند. 

مونت کر یستو با صدای‌گرفته گفت: 

آه‌واقعاً؟ 

ماکزیمیلین حباب بلوری را برداشت. با حالت تقدیس بر کیسۀ آبریشمی بوسه زد و 
گفت: 

- این کیسه دست مردی را لمس کرده است که پدرم به وسیله او از مرگ نجات یافت. 
ما از ورشکستگیء و نام ما از شرمساری. مردی که به لطف اوه ما فرزندان درمانده که 
محکوم به بدبختی و اشک شده بودیم» امروز می‌توائيم ببینیم که مردم از سعادت ما 
خشنود هستند. (ما کزیمیلین کاغذ را از کیسه بیرون کشیده آن را به کنت ارائه کرد و ادامه 
داد:) این نامه روزی که پدرم تصمیمی بسیار ناامیدانه گرفته بوده همراه با این الماس به 
عنوان جهیز برای خواهرم از آن تاشناس باسخاوت به ما رسید. 

مونت کرپستو نامه راگشود و آن را با احساس سعادتی بی‌پایان خواند. همان نامه‌ای 
بود که خوانندگان ما می‌شناسندء خطاب به ژولی نوشته شده بود و امضای سندباد بحری 
داشت. کنت گفت: 

- گفتید ناشناس؟ پس نویسندة این نامه برای شما تاشناس مانده است؟ 

یله آقا. ما هرگز سعادت آن را نيافتيم که دست او را بفشاريم. در حالی که هميشه 
این درخواست را از خداوند کرده‌ايم. اما در همه این حوادث. یک معما وجود داشت که 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


هنوز هم نمی توانیم درک کنیم: همه چیز به وسیلةٌ دستی نامریی, تواناه همچون دست 
یک معجزه گر هدابت می‌شد. 

ژولی گفت: 

- من هنوز امیدم را از دست نداده‌ام که روزی بتوانم بر این دست بوسه بزنم» همان 
طور که به این کیسه‌ای که آن دست را لمس کرده است بوسه می‌زنم. چهار سال پیش 
پنهلون» این مردی که شما او را بیل در دست دیدید و حالا از سرکارگر کشتی به یاغیان 
تبدیل شده است. در تریست" یک نفر انگلیسی را در کناره دید که می‌رفت تا سوار بر 
کشتی تفر یحی شود و در او همان مردی را شناخت که روز پنجم ژوئن ۱۸۲۹ نزد پدرم 
آمد» و در روز پنجم سیتامبر این نامه رانوشت. پنه‌لون جرأت نکرد با این مرد حرف بزند. 
اما يقین دارد که او خودش بود. 

مونت کریستو به حالت رژیاء در حالی که از هر نگاه ژولی نگران می‌شد گفت: « گفتید 
یک انگلیسی؟» 

ما کزیمیلین جواب داد: 

بله» او یک انگلیسی بود که خودش را به عنوان نمایندة تجار تخانهة تومسون و فرنچ 
زم نزد ما معژفی کرد. به همین جهت بود که آن روزءوقتی که شما در خانه آقای مورسرف 
گفتید که آقایان تومسون و فرنج بانکداران شما هستند. من از جا جستم. این چریان در 
سال ۱۸۲۹ تفای افتاد. آیا شما این انگلیسی را شناخته‌اید؟ 

-ولی آیا شما به من نگفتید که تجار تخانة تومسون و فرنچ» هميشه انکار می‌کند که 
چنین خدمتی به شما کرده باشد؟ 

بله. درست است. 

در این صورت چه بسا که این انگلیسی کسی باشد که برای سپاسگزاری از عمل 
خیری که پدرتان انجام داده و سپس از یاد برده است» این دست آویز را برای خدمت 
کردن به او برگزیده باشد. 

- در چنین موقعیّتی همه چیز آمکان دارده حنی یک معجزه. 

مونت کریستو پرسید: 

این مرد چه نام داشت؟ 

ژولی در حالی که کنت را با دقتی فوق‌العاده می‌نگریست گفت: 
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- ما تام دیگری جز همین که در پای نامه امضا کرده است برای او نمی‌شناسیم: 
سندباد بحری. 

که الیته نام نیست, بلکه اسم مستعار است. 

کنت پس از آن چون دید که ژولی با دت بیشتری به آومی‌نگرد ومی‌کوشد تا آهنگ 
صدای او را در فضا بگیرد گفت: 

- ببینم» او مردی تقریباً هم قد من نبود. شاید یک کمی بلندتر و قدری لاغرتر؟ 
قدری سرخ رنگ یود کراوات بزرگ می‌زد و همیشه مدادی در دست داشت؟ 

ژولی با چشمانی درخشان از شادی فریاد کشید: 

- آه پس شما او را می‌شناسید؟ 

مون ت گریستو گفت: 

- نه. ققط فرض می‌کنم. من مردی به نام لردویلمور را می‌شناختم که به این تر تیب 
دانه‌هایی از سخاوت می پر کند. 

- بی‌آنکه خود را بشناساند؟ 

- بله, او مرد عبجیبی بود که به سپاسگزاری عقیده نداشت, 

ژولی دست‌هایش رابه هم متصل کردو با لحنی دلنشین گفت: 

- پس این بینوا به چه چیز عشیده دارد؟ 

- لاقل آن زمان که من او را شناختم عفیده نداشت ولي شاید بعد از آن دلیلی یافته 
باشد بر اینکه سپاسگزاری وجود دارد. 

آما نوتل گفت: 

- آیا شماهنوز هم باو آشنایی دارید؟ 

ژولی ادامه داد: 

اگر هنوز می‌دانید او کجاست. ما را به نزد او ببرید او را به ما تشان دهید. 
ماکزیمیلین» امانوئل, بگویید که اگر زمانی ما بتوانیم آو را بيابیم» می‌بایست که او به 
خاطرة قلبی عقیده پیدا کند. 

مونت کریستو احساس کرد دو قطره اشک در چشمانش جمع شده است باز هم چند 
قدم در سالون راه رقت. ما کزیمیلین گشت: 

- آقاء برای خدا اگر چیزی از این مرد می‌دانید به ما بگویید. 

موفت کریستو جلو هیجان صدای خود را گرفت و گفت 

-افسوس. اگر مرد نیکوکار شما لرد ویلمور باشد از آن می ترسم که هرگز او را نبینید. 


۰ د کلت دو مونت گریستو 


دو یا سه سال پیش او را در پالرم ترک کردم و او قصد عزیمت به سرزمین‌های افسانه‌ای 
داشت» چنانکه گمان ندارم هرگز از این سفر بازگردد. 

ژولی در حالی که اشک از چشمش جاری بود با وحشت فریاد کشید: 

.. آقاء شما آدم بی‌رخمی هستید. 

مونت کر یستو در حالی‌که دو قطره اشکی را که در گونه‌های ژولی می‌درخشید با نگاه 
می‌باعید گفت: «اگر رد ویلمور آنچه را من در اینجا می‌بینم می‌دید. باز به ژندگی 
علاقه‌مند می‌شد, زیرا اشک‌هاي شما او را با زندگی آشتی می‌داد. 

کنت دستش را به جانب ژولی دراز کرد و ژولی که با نگاه و صدای کنت مسحور شده 
بود دست خود را به او داد و گفت: 

اگر لردو پلمو رکشوری داشته باشد. خانواده‌ای» منسوبینی» کسانی که او را پشناسند» 
آیا مانمی‌توانیم.. 

جستجو نکنید خانم. به روی حرفی که از دهان من پرید رژیاهای شیرین نسازید. 
احتمالا لردویلمور مردی که شما در چستجویش هستید نیست. او دوست من بود من 
همة اسرار آو را می‌دانستم؛ لابد اگر او بود جریان را برای من بازمی‌گفت. 

ژولی پرسید: 

آیا او در این باره به شما حرفی نزد؟ 

به هیچ وجه. 

- حرفی که بتواند این فرضیّه را به شما بدهد نگفت؟ 

هرگز. 

- با این حال شما بودید که از او نام بردید. 

-می‌دانید در چنین مواردی آنسان فرض می‌کند. 

ما کزیمپلین به کمک کنت آمد و گفت: 

خواهرء آقا حق دارند. آنچه را پدر خوب ما غالبا می‌گفت به یاد بیاورء «کسی که این 

سعادت رابه ماداده است انگلیسی نیست.» 

مونت کریستو از جا جست و به سرعت گفت: «آیا پدرتان چنین میگفت؟» 

یله پدرم در این امر یک معجزه می‌دید. او عقیده به مرد نیکوکاری داشت که برای 
کمک به ما ازگور بیرون آمده است. این اعتقاد زیبایی است و من با اینکه شخصاً آن را 
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باور نمی‌کردم؛ از نابود کردن این عقیده در قلب نجیب او دوری می‌کردم. او بارها در رؤیا 
مي‌رقت و نام دوست عزیزی را یک دوست گم شده ره آهسته تکرار می‌کرده و هنگامی 
که با نزدیک شدن مرگ روشن‌بینی محتضران را یافت» این فکر که تا آن زمان فقط یک 
گمان بود در او به یقین تبدیل شده آخرین حرفی که در زمان مرگ بیان داشت این بود: 
«ماکزیمیلین, او ادموند دانتس بود.» 

کنت که از لحظاتی پیش رنگ می‌باخت, از شنیدن این حرف رنگ پریدگیش به طرز 
وحشتنا کی شذّت یافت همه خون او به قلبش سرازیر شده بود نمی توانست حرفی بزند. 
ساعتش را بیرون کشید و چنانکه گویی وقت را از یاد برده است» کلاهش را برداشت» در 
برابر مادام هربو سرفرود آوردو در حالی که دست امانوئل و ما کزیمیلین را می‌فشرد گفت: 

- خانم اجازه بدهید گاهی به دیدار شما بيایم من خانة شما را دوست دارم و از 
پذیرایی گرم شما سپاسگزارم. پس از سال‌ها الین باری است که کاری را از یاد بردهام. 

سپس با قدم‌های یلند بیرون رفت. 

آمانوئل گفت: «اين کنت دو مونت کر پسٹو مرد عجیبی است.» 

ما کزیمپلین جواب داد:«بله ولی گمان می‌کنم آدم خوش‌طینتی باشد و بقین دارم که 
ما را دوست دارد.» 

ژولی گفت: 

- آهنگ صدای او در قلب من نفوذ کرد, و دو سه بار به نظرم رسید اؤلین باری نیست 
که این صدا رامی‌شنوم. 


۵۱ 


پیرام" و تیزیه" 


در دو سوی راه‌فوبورگ سنت‌اونوره» در پشت خانه‌ای زیبا که در میان خائه‌های شکوهمند 
این محله ثروتمند. شایان توجه‌ترین است. باغ بزرگی قرار دارد که درخت‌های شاه پلوط 
انبوه» از فراز دیوارهای بلند و بارو مانند آن می‌گذرند و هنگام بهار گل‌های سرخ و سفید 
خود را بر روی دو گلدان سنگی کنگرهدا رکه به موازات هم روی ٣‏ جرز مربع شکل گذاشته 
شده است» و نرده‌ای آهنی متعلق به زمان لویی هیجدهم آن‌ها را محصور می‌کند 
می‌رپزند. 

این مدخل با شکوهء با وجود شمعدانی‌های زیبا که در دو گلدان دیده می‌شوند و 
برگ‌های شفاف و گل‌های سرخ خود را با وزش باد حرکت می‌دهند. از مذت‌ها پیش که 
مالکان خانه سکونت خود را متحصر به خانه, حیاط مشخر با درختانی که رو به جانب 
فوبورگ دارد و باغی که این نرده روی آن بسته می‌شود کرده‌انده متروک مانده است. این 
باغ سابقاً به سبزی‌کاری باشکوهی به مساحت یک جریب که به ملک مثصل می‌شد راه 
داشت. اما غول سرمایه گذاری» با کشیدن یک خطه یعنی احداث کوچه‌ای در انتهای این 
سبزی‌کاری وگذاشتن پلا کی و نامی برای آن کوچه, تصور کرد که می‌تواندسیزی‌کاری را 
برای ایجاد ساختمانی در کوچه بفروشد, و با شاهراه بزرگی که پاریس را به فوبورگ سنت 
آونوره می پیوندد رقایت کند. 

اقا در مسائل سرمایه‌گذاری معمولاً انسان پیشنهاد می‌کنده و کار را پول انجام 
می‌دهد. کوچة نامگذاری شده در گهواره مرد» مالک سبزی‌کاری پس از آنکه قیمت آن را 
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تصور کرد که تیزبه مرده است و با شمشیر سین مود را شکافت. تیزبه وقتی جسد پیرام را کشف کرد 

خودش را کشت. به این ترتیب طبق رواپت افسانه» خرشه هاي توت سفیدی را که روییده یود سرخ 

رنگ کرد و توت قرمز به وجوه آمد. 
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کاملاٌ پرداخت نتوانست پولی را که می‌خواست او فروش آن به دست آورد, و در انتظار بالا 
رفتن قیمت که روزی باید پیش آید نشست تا با تفع بیشتر ضرر خود را جبران کند و قانع 
شد په اینکه محوطه سبزیکاری را سالیانه پانصد فرانک به صیفی‌کاران اجره دهد. 

این کار به آن می‌ماند که پولی را با بهرة نیم درصد سرمایه گذاری کنند. و در زمان 
حاضر که بسیاری از افراد پول را با پنجاه در صد بهره وام می‌دهند, و هنوز بهرۀ پول به 
نظرشان کم می‌رسدء خهلي ارزان است. 

بالاخره چنانکه گفتیم نردة باغ که سابقاً به طرف سبزی‌کاری بود بسته شد زنگ 
پایه‌های آن را خورد. و سپس برای آنکه صیفی‌کاران با نگاه عاميانة خود داخل حياط 
اشرافی را تبیند, جداری تخته‌ای با ارتفاع شش پا به میله‌ها الصاق شد. البثه تخته‌ها 
چنان خوب به هم متّصل نشده بود که نگاهی گذرا به داخل خانه نیفتد» انما این خانه از 
کارهای ناشایست به دور بود و وآهمه‌ای از کنجکاوان نداشت. 

در این سبزی‌کاری به جای کلم هویج تریچه, نخود و گرمک» ققط یونجه کاشته 
می‌شد و این تنها محصولی بود که ابت می‌کرد به این محل متروک توجه دارند. دری 
کو چک که به روی کوچة گفته شده باز می‌شد مدخلی هم به این محوّطةٌ محدود شده با 
دیوار داشت ت.جاره کنندگان سبزی‌کاری به علّت بی سودی زمین آن را ترک گرده بودند و از 
هشت روز پیش» زمین به جای تیم درصد بهرة سابق, دیگر هیچ بهره‌ای نمی‌داد. 

در سمت خانه» درختان شاه بلوطی که از آن سخن گفتیم بر فراز د یوار قرار داشت ولی 
مانع از آن نمی شد که درختان دیگر روینده و پرگل, شاخه‌های خود را در فاصله‌های آن 
داخل کنند. در گوشه‌ای از باغ که شاخه‌ها چنان آنبوه است که نور به زحمت در آن نفوذ 
می‌کند نیمکت وسیع سنگی و صندلی‌های مخصوص باغ گذاشته شده است و محلی را 
که عزلت‌گاه مورد علاقهٌ یکی از ساکنان خانه است مشخص می‌کند. این محل را به 
زحمت می‌توان از وراء جدار سبزی که آن را احاطه کرده است مشاهده کرد. انتخاب ین 
پتاهگاه آسرآرآمیزه هم به دلیل نبودن آفتاب و خنکی دائمی» حتی در سوزان‌ترین 
روزهای تایستان توجیه می‌شودء هم به علّت آواز پرندگان»دوری از خانه و ازکوچه» یعنی 
از هر نوع سر و صداء 

عصر یکی از روزهای گرمی که بهار به ساکنان پاربس عطا می‌کند» در روی آین 
نیمکت سنگی یک کتاب» یک چتر آفتابی. یک سبد کاردستی و دستمالی از پارچه 
پاتیست که گلدوزی آن تازه شروع شده بود قرار داشت؛ و نه چندان دور از نیمکت» نزدیک 
نرد دختری جوان در برایر تخته‌ها ایستاده و چشم به شکاف روشن آن دوخته بود. 


۴ اد گنت دو مونت کر یستو 


تقریباً در همین لحظهء در کوچک محوطةً سبزی کاری بی‌صدا باز شد. جوانی 
بلتدبالا» سرزنده که ملیس به پیراهنی از کتان کرم‌رنگ و کاسکتی از مخمل بود سبیل و 
موهای سیاه اصلاح شده داشت که با این لباس عامیانهاش هماهنگی نداشت, نگاهی 
سریع به اطراف افکند تا مطمئن شود کسی مراقب او نیست در حالی که از این در 
می‌گذشت. آن را پشت سر خود بست و با قدم‌های سریح به جانب نرده رفت. 

دختر جوان با دیدن کسی که انتظا رش را داشت ولی احتمالاً نه در این لباس» ترسید و 
خودش رابه عقب انداخت. 

مرد جوان از شکاف تخته با نگاهی که فقط به عشاق تعلق دارد لباس بلند سفید و 
کمربند آبی رنگ را در حال حرکت دید خود را به جانب تیغه افکند. دهانش را به یکی از 
روزنه‌ها نزدیک کرد و گفت: 

«والانتین نترسید. منم.» 

دختر جوان نزدیک شد و گفت؛ 

«پس چر آمروز اینقدر دیر آمدید. مي‌دانید که به زودی میز شام حاضر می شود من با 
سیاست‌بازی و تردستی توانستم از دست نامادریم که داثماً مرآقب من است بگریزم از 
دست خدمتگارم که جاسوسی مرا می‌کندء و از دست برادرم که مرا برای این گلدوزی که 
گمان می‌کنم هرگز تمام نشود می‌آزارد خلاص شوم. پس از آنکه عذر خود را برای دیر 
آمدن گفتید بگویید ببینم این چه لباسی است که پوشیده‌اید و موجب شد که شما را 
نشتاسم؟ 

مرد چوان گفت: 

-والانتین عزیز, شما برتر از آن هستید که من بتوانم از عشق خود با شما صحبت 
کنم» با این حال هربار شما را می‌بینم تیاز دارم بگویم که شما را می پرستمم تا انعکاس 
صدایم قلیم را توازش دهد. از شما سپاسگزارم که مرا مؤاخذه می‌کنيد, زیرا به من ثابت 
می‌کند که اگر جرأت نمی‌کنم بگويم متتظر من بودید, ولی لاقل به من فکر می‌کردید. 
حالا علّت تأخیر خودم و تغییر لیاسم را به شما می‌گویم. و امیدوارم که مرا ببخشید. برای 
خودم حرفه‌ای برگزیده‌ام. ۱ 

- حرفه‌ای؟ منظورتان چیست ما کزیمیلین؟ آیا ما چنان خوشبختيم که شما بتوانید 
دربارة آنچه به ما مربوط است شوعی کنید؟ 

- خدا نکند که من بخواهم با کسی که زندگی من است شوخی کنم. ولی چون از 
دویدن در مزرعه و بالا رقتن ازدیوار خسته شده‌ام» و از فکری که شما به من القا کردید و 
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گفتید ممکن است پدر تان‌روزی مر دزد تصوّر کند ترسیدم زیر این تصور شرافت ارتش 
فرانسه رالکه‌دار می‌کند؛ از طرفی دیدن یک کاپیتن سپاهی در اطراف زمینی که ارکی در 
آن نیست موجب حپرت می‌شود, صیفی کار شده‌ام و لباس صیفی‌کاران را پوشیدهام. 

این چه دیوانگی است؟ 

- بعکس» گمان می‌کنم عاقلانه‌ترین کاری باشد که من در زندگی کرده‌ام, زرا به ما 
آمنیّت کامل می‌دهد. 

- توضیح بدهید, 

- من رفتم مالک این زمین را یافتم. اجارة آن با مستأجر قبلی تمام شده‌بود. زمین را 
از او اجاره کردم. حالا این یونجه‌زاری که می‌بینید به من تعلق دارد و چیزی مانع من 
تمی‌شود که کبه‌ای در علفزار بسازم و از این پس در بیست پایی خانة شما منزل کنم. 
می‌فهمید والانتین. نمی توانم شادی و سعادت خودم را از آین یابت پنهان کنم. حدس 
می‌زنید همه این شادی و سعادت که حاضر بودم برای دریافت آن ده سال از عمر خودم را 
بدهم برایم چقدر تمام شده است؟... پانصد فرانک در سال که هر سه ماه یک بار باید 
پرداخت شود. و حالابه‌طوری که می‌بینید در اینجا هستم بی‌آنکه از چیزی واهمه داشته 
باشم. می توانم نردبانی در زمین خود بگذارم و از بالای‌دیوار نگاه کنم و ترس آن را ندارم 
که نگهبانی بیاید و مزاحم شود. این حق را دارم که به شما بگویم دوستتان دارم فقط 
امیدوارم غرور شما از شنیدن این حرف از زبان کارگری که پیراهن کتان پوشیده و 
کاسکت به سر دارد جر یحه‌دار نشود. 

والانتین فریادی ملایم از شادی کشید. سپس ناگهان» چنانکه گویی ابری تیره آفتاب 
روشنی را که بر قلب او تابیده بود تیره کرده باشد گفت: 

- افسوس ماکزیمیلین, حالاکه ما آزادی بیشتری داریم سعادتمان مارا اغوا می‌کند. 
از ایمنی خودمان استفاده می‌کنیم و ایمنی ما موجب نایودیمان می‌شود. 

دوست من آیا می‌توانید چنین حرفی به من بزنید؟ من که از روزی که شما را 
شناخته‌ام افکار خودم و زندگی خودم را به شما پیوسته‌ام. شما به من اعتماد دار ید این‌طور 
نیست؟ زمانی که به من گفتید غریزه‌تان به شمامی‌گوید که در مخاطره هستید. فدا کاری 
خودم را تقدیم شما کردم بی‌آنکه پاداشی جز سعادت خدمت کردن به شما را بخواهم. آیا 
از آن زمان, با یک اشاره با یک کلمه به شما فرصت داده‌ام که از برگزیدن منء در ميان 
همه آنها که حاضرند به خاطر شما بمیرنده پشیمان شوید؟ شما به من گفتید که نامزد 
آقای اپینای هستید و پدرتان تصمیم به این ازدواج گرفته است. یعتی امری قطعی 
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است زیرا آنچه آقای‌دوویلفور بخواهد شکست‌ناپذیر است. من در سایه منتظر ماندم نه 
با ارادهُ خودم» نه با ارادهٌ شماء بلکه منتظر حوادت و مشیّت خداوندی ماندم. شما مرا 
دوست داریدء و چنانکه خودتان گفتید دلتان بر من‌می‌سوزد. والانتین از شما په خاطر این 
سخنان دلنشین سپاسگزارم و جز این از شما نمی خواهم که آنا را تکرار کنید تا همه چیز 
دیگر را فراموش کنم. 

- ماکژیمیلین» همین‌ها به شما شهامت داده است» همین است که هم زندگی مرا 
شیرین می‌کند, و هم بدبختم می سازد. گاهی از خودم می پرسم که کدام یک برای من 
سهل تر است:اندوهی که سابقاً از خشونت‌های زن پدرم و مزیتی که او برای فرزند خودش 
قایل است داشتم یا سعادت پرمخاطره‌اي که از دیدار شما در خود احساس می‌کنم. 

ماکزیمیلین فریاد زد: 

- پرمخاطره؟ آیا شمامی‌توانید چنین حرف ظالمانه و سختی بزنید؟ آیا هرگز برده‌ای 
را دیده‌اید که مطایع‌تر از من یاشد.والانتین, شما فقط یه من اجازه داده‌اید که گاهی با شما 
حرف بزنې اما قدغن کرده‌اید که هرگز به دنبالتان نیایم. من اطاعت کردم. از زمانی که 
مودق شدم وارد این محوطه شوم ازوراء این در با شما صحبت کنم و چنین تزدیک شما 
باشمم بی‌آنکه شما را درست بیینم. آیا هرگز از شما خواسته‌ام که از وراء این جدار دست به 
لباس شما بزنم؟ آیا هرگز قدمی برای عبور از این دیوا رکه برای نیرو و جوانی من فقط یک 
مانع مسخره استه برداشته‌ام؟ هرگز شما را از سختگیریتان ملامت کرده‌ام؟ من قول 
خودم را مانند شوالیه‌های دوران قدیم نگه داشته‌ام؛ لاال این را اعتراف کنید تا شما را 
بی‌انصاف تصوّر نکنم. 

والانتین یک انگشت خود را از شکاف دو تخته ردکرد تا ما کزیمیلین بر آن بوسه زند و 
گقت؛ 

- درست است» شما دوستی شرافتمند هستید. اما به هر حال شما هم به نفع خود 
عمل کرده‌اید ماکزیمیلین عزیز. شما می‌دانستید که اگر پر توقع شوید» همه چیز رااز دست 
می‌دهید. به من که دوستی ندارم» پدرم مرا از یاد برده است» به من که نامادريم رنجم 
می‌دهد و برای تسلی خاطر کسی را ندارم جز پیرمردی بی حرکت» بی‌زبان» منجمد که 
دستش نمی‌تواند دست مرا بفشارد با آنکه شاید قلبش برای من می‌طپد. و فقط با 
نگاهش با من حرف می‌زند. قول دوستی و برادری دادید, کجروی سرنوشت مرا در راه 
کساتی که از من قوی‌تر هستند قربانی می‌کند و در مقابل جسدی را به عنوان دوست و 
حامی به من داده است. ما کزیمیلین, من واقعاً بدبختم و شما حْ دارید که مرا نه برای 
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خودتان» بلکه برای خودم دوست یدارید. 

مرد جوان با هیجانی عمیق گفت: 

-والانتینء من نمی‌گویم که فقط شما را در این دنیا دوست دارم» زیرا خواهرم و 
شوهرخواهرم را هم دوست دارم اقا با عشقی ملایم و آرام که هیچ شباهتی با احساسی که 
نسبت به شما دارم ندارد. وقتی که په شما می‌آند پشم» خونم به جوش می‌آید» سینه‌ام پرباد 
و قلبم لبریز می‌شود. این نیروء این حرارت, این قدرت فوق بشری را برای دوست داشتن 
شما به کار می‌برم» تاروزی که شما از من بخواهید آن را برای خدمت کردن به شما به کار 
گیرم. چنانکه شنیده‌ام. فرانز دپینای تا یک سال دیگر غایب خواهد بود. در طول یک 
سال حوادت بسیار ممکن است فا بیفتد که به ما کمک کند. پس هميشه امیدوار 
باشیم. امید داشتن بسیار شیرین است. اما تا آن زمان» شما که مرا ملامت می‌کنیدء برای 
من چه بوده‌اید جز مجسّمه‌ای سرد و زیباء یک ونوس شرمگین؟ شما در برابر این اطاعت 
به من چه وعده‌ای داده‌اید؟ هیچ! چه توافقی با من کرده‌اید؟ هیچ از آقای اپینای 
نامزدتان با من حرف می‌زنید و در انتظار آن هستید که روزی مال او باشید. والانتین؛ آیا 
شما واقعاً فقط همین را در روحتان دارید؟ من زندگی خودم را در اختیار شما گذاشته‌ام» 
روحم را به شما داده‌ام, تا آخرین ضربان قلبم را به شما اختصاص می‌دهم؛ می‌گویم که 
اگر شما راز دست بدهم خوهم مرد و بااینکه من پکسره به شما تعلق دارم شما از اينکه 
مثعلق به دیگری شوید و حشت نمی‌کنید؟ اگر من به عشق شما آن‌قدر یفین داشثم که 
شما به عشق من یقین دارید تاکنون صدبار دستم را از این نرده‌ها گذرانده دست 
ماکزیمیلین بینوا را فشرده و به او گفته بودم: «ما کز پمیلین» در این دنیا و آن دنیا فقط به 
شما تعلّق دارم.» 

والانتین جوابی ندادء اما مرد جوان صدای او را شنید که آه می‌کشد و می‌گرید پس با 
واکنشی ناگهانی فریاد زد: 

- آه والانتین» اگر در سخنانم چیژی هست که می‌تواند شما را برتجانده حرف مرا 
فرآموش کنید. 

-_نه. حق با شماست. اقا آیا نمی‌بینید که من مخلوقی درمانده‌ام متروک و تنها 
هستم؟ پدرم تقریباً برای من یک بیگانه است. ارادۀ او حدود ده سال است که با اراد 
آهنین همسرش که ساعت به ساعت و دقبقه به دقیقه بر من سنگینی می‌کند» خرد شده 
است. هیچکس رنجی را که من می‌برم نمی‌بینده و من آن را جز به شما به هیچکس 
نگفته‌ام.در ظاهر, و از دید دیگران همه چیز برای من خوب است. همه با من مهربانند؛ در 
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واقعټت همه به من کینه دارند. دیگران می‌گویند: «آقای‌دوو بلفور جذی تر از آن است که پا 
دخترش مپربان باشد. ولی والانتین لاقل در مادام‌دوویلفور یک مادر دوم یافته است.» 
دیگران اشتباه می‌کنند. پدرم نسبت به من بی‌تقاوت است» و زن پدرم با شذتی که به 
علّت لبخندی که هميشه به لب دارد هولناک تر می‌شود از من متنفر است. 

-والانتین» چطور می‌شود نسیت به شما نفرت داشت؟ 

س دوست من متآًشفاند باید اعتراف کنم که این احساس او برای من تقریباً طبیعی 
شده است. زیر او پسرش, برادر من ادوارد را می پرسند. 

خوب؟ 

- به نظر عجیب می‌رسد که در این مورد مسألۀ پولی را مطرح کنیم ولی به گمان من 
کینة آو از اینجا تاشی می‌شود: او خودش ثروتی ندارده و من از جانب مادرم ثروتمند 
هستم؛ این ثروت به علّت میراث آقا و خانم سن - مران که روزی به من خواهد رسید. 
مضاعف می‌شود. به تصوّر من نامادریم از این بابت رشک می‌برد. باور کنید که اگر 
می‌توانستم نیمی از این ثروت را بهادوارد بدهم و خودم را در خانة آقای دوو یلقورء فرزندی 
در خانۀ پدرش ببینم» همین حالا این کار را می‌کردم. 

- طفلک والانتین! 

من خودم را دست و پا بسته و در عین حال چنان ضعیف می‌بینم» که احساس 
می‌کنم این زنجیر اسارت است که مرا نگه داشته است» و می‌ترسم آن را پاره کنم. از 
طرفیء پدرم مردی نیست که بتوان بدون مجازات از دستور آوسرپیچی کرد. او در برابر من 
نیرومند أست. و در برابر شما نیرومند خواهد بود. حشی در برآبر شاه هم قدرت خود را حفظ 
می‌کند. زیرا گذشته‌ای ملامت‌ناپذیر و موقعیتی مستحکم دارد. ماگزیمیلین» اگر من 
دست به مبارزه نمی‌زنم برای آن است که می ترسم شما هم به قدر من در این مبارزه خرد 
شوید. 

- والانتین نباید اینقدر ناامید بود و آینده را تاریک دید 

- دوست من من آینده ر با گذشته می‌سنجم. 

بالاخره» من اگر از جهت اشرافټت یک خواستگار درخشان نیستم» از بسیاری 
جهات در دنیایی که شما زیست می‌کنید. مقامی شامخ دارم. زمانی که دو فرانسه در 
فرانسه وجود داشت» سپری شده است. تمام خانواده‌های سلطنتی در خانواده‌های 
امپرتوری ادغام شدند: اشرافیّت نیزه و شمشیر با اشرافیّت توپ مخلوط شد و من به این 
آخری تعلّق دارم. آینده‌ای روشن در ارقش فرانسه به روی من باز است. از ثرو تی محدود. 
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ولی غیروابسته بهره دارم. خاطره پدرم به عنوان یکی از شریف ترین سوداگران سرزمین 
ما مورد حرمت همگان است. می‌گویم سرزمین ماء زیرا شما هم تقریباً اهل مارسی 
هستید. 

- با من از مارسی حرف نزنید ما کزیمیلین, این اسم مادر خوب مرا به خاطرم می‌آورد» 
فرشته‌ای که همة مردم مارسی برای او اسف می‌خورنده و پس از آنکه مدت کوتاه درروی 
زمین از دخترش مراقبت کرد هنوز هم از اقامتگاه داتمیش در آسمان مراقب اوست. 
لاقل من آمیدوارم که این طور باشد. ما کزیمیلین, اگر مادر بیچاره‌ام زنده بود از هیچ چیز 
وحشت نداشتم, به آو می‌گفتم که شما را دوست دارم و او از ما پشتیبانی می‌کرد. 

ماکزیمیلین گفت: 

-والانتین» متأْفانه اگر او زنده بوده شاید من و شما یکدیگر را نمی‌شناختیم زیرا 
چنانکه گفتید در این صورت شما خوشیخت پودیده و والانتین خوشبخت از فراز سعادت 
خود با تحقیر به من می‌نگرپست. 

والانتین فر باد کشید: 

دوست من حالا شمایید که دار ید بی‌انصافی می‌کنید... به من بگوپید بینم .. 

ماکزیمیلین که والانتین را مرذد دید پرسید: 

چه چیزی را باید به شما بگویم؟ 

بگویید. سابقاً در مارسی, میان پدر شما و پدر من تفاقی وجود داشته است؟ 

تا آنجا که من می‌دانم ته. جز اینکه پدر شما طرفدار پر و پا قرض‌بوربون‌ها بود و 
پدر من مردی‌بودوفادار نسبت به امپر تور. نتیجه می‌گيريم که این تنهاآختلافی اس ت که 
وجود داشته است.ولی شما چرا این سؤال را می‌کنید؟ 

- حالا می‌گويم. چون شما باید همه چیز را بدانید: روزی که نام شما به عنوان افسر 
لژیون دونور در روزنامه اعلام شده بود ما همه در اتاق آقای نوارسیه پدربزرگم بودیم. 
علاوه پر ما آقای دانگلار هم آنجا بود. همان که اسب‌هاپش پریروز نزدیک پود برآدر و 
نامادری مرا یکشند. من روزنامه را با صدای بلند برای پدربزرگم می‌خواندم» و این آقایان 
دربارة ازدواج مادموازل دانگلار صحبت می‌کردند. چون به پارا گرافی رسیدم که مربوط به 
شمایود, و من قبلاٌ آن را خوانده‌بودم» زیرا صبح آن روژ شما این خبر خوش را به من داده 
بودید. وقتی به پارا گراف‌مربوط به شما رسیدم» هم خوشحال بودم» هم می‌لرزیدم از اینکه 
نام شما را باید با صدای بلند به زبان آورم و مسلماً اگر نمی ترسیدم که سکوت مرا بد تعبیر 
کنند. از خواندن آن صرف نظر می‌کردم. پس همه شههامت خود را به کمک گرفتم و مطلب 


۰ ا کنت دو مونت کر پستو 
راخواندم. 

-والانتین عزیزا 

به محض اینکه نام شما شنیده شد» پدرم روی گردانده من که خیال می‌کردم همه از 
شنیدن نام شما دچار صاعقه می‌شوند» ( می‌بینید چقدر دیوانه‌ام؟) یه نظرم رسید که پدرم 
از جا جست و حشی آقای دانگللار هم همین‌طور. پدرم گفت: 

«-.مورل, صبر کنید, آیا این یکی از همان مورل‌های مارسی نیست یکی از آن 
دیوانه‌های طرفدار بناپارت که در سال ۱۸۱۵ آن همه اسباب زحمت ما شدند؟» 

آقای دانگلار جواب داد؛ 

«- بله. تصور می‌کنم او پسر کشتي‌دار قدیمی مارسی باشد.» 

" ماکزیمیلین پرسید؛ «پدرتان چه جوابی داد؟» 

- او حرفی ناخوش‌آیند زد که من جرأت نمی‌کنم به شما بگویم. 

ما کزیمیلین لبخندزنان گفت: 

- با این حال بگویید. 

- پدرم ابروهایش را به هم آورد و گفت: ۱ 

«- امپراتورشان می‌دانست چطور این متعضبان را سرجایشان بنشاند. او آنها را 
گوشت توپ می‌نامید و این تنها نامی است که آنها شا پسته‌اش بودند. با شادی می‌ببنيم 
که حکومت تازه هم این اصل سودمند رابه کار می‌برد. اگر برای نگه داشتن الجزیره باشد. 
به حکومت تبریک می‌گویم؛ هرچند برایمان قدری گران تمام می‌شود.» 

ما کزیمیلین گفت: 

- در واقع این سیاستی خشن است. اما از گفتة آقای ویلفور شرمسار تباشید دوست 
من. پدر شجاع من هم در این مورد دست کمی از پدر شما تداشت» او همیشه می‌گفت: 
«چرا آمیراتور که اینهمه کارهای زیبا کردء رژیمانی از قضات و وگلا تر تیب نداد و آنها رابه 
خط اۆل جبهه تفرستاد؟» می‌بینید که هو دو طرف از جهت زیبایی کلام و ملایمت افکار 
در یک ردیف هستند. آقای دانگلار به این انديشة دادستان چه جوابی داد؟ 

او با آن حالت مکرآمیزی که خا اوست و به نظر من رنگ درندگی دارد شروع به 
خندیدن کرد. لحظه‌ای بعد آنها برخاستند و بیرون رفتند. آثوقت من متوجه شدم که 
پدربزرگم سخت در هیجان است» بايد بگویم که فقط منم که هیجان او را درمی‌یابم» 
بعلاوه حدس می‌زدم که مکالماتی که در حضور او انجام گرفته است در او به شذت مور 
بوده است؛ زیرا از امپرا تور بدگویی کرده بودند. بیچاره پدربزرگ دیگر هیچکس ملاحظةً 
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او را نمی‌کند و از قرار معلوم او نسبت به آمپرا تور سخت وفادار بوده أست. 

درست است. نام او در دوران آمپراتوری» امی شناخته شده استء سناتور بوده و 
چنانکه می‌دانید یا نمی‌دانیده در همه دسیسه‌هایی که در زمان رستوراسیون به نفع 
بناپارت انجام می‌گرفته» دست داشته است. 

- بله. شنیده‌ام که گاه چنین حرف‌هایی می‌زنند و به نظرم عجیب می‌آید: پدربزرگ 
بناپارئیست» پدر سلطنت‌طلب. به هر حال من رو به جائب او کردم واو با نگاه‌روزنامه را به 
من نشان داد. از او پرسیدم: 

«- پدربزرگ چه می خواهید؟ آیا راضی هستید؟» 

با اشاره فهماند که «آری» 

«- از آنچه پدرم گفت؟» 

ته 

«-از آنچه آقای دانگلار گفت؟» 

(4i 

- جرات نکردم بگویم ما کزپمیلین. پرسیدم: 

«از اینکه آقای مورلل افسر لژیون دونور شده است؟» 

- به اشاره فهماند که «آری» باور می‌کنید ماکزیمیلین؟ او راضی بود از اينگه شما 
افسر لژیون دونور شده‌اید. او که اصلاً شما را نمی‌شناسد. شاید این جنونی از جانب او 
باشد. زیر می‌گویند که او به جانب‌کودکی بازمی‌گردد. ولی من پعکس او را به خاطر همین 
جواب مثبتی که داد بیشتر دوست دارم. 

عجیب است! پس پدرتان از من نفرت خواهد داشت» در حالی که پدربزرگتان 
بمگس از من خوشش خواهد آمد. این محبّت و نفرت سیأسی نسبت به هم چیز عجیبی 
استا 


والانتین ناگهان گفت: 

- ساکت. خودتان را مخفی کنید, از اینجا دور شوید. دارند به این طرف مي‌آیند. 

ماکزیمیلین به سرعت به جانب یک بیل پرید و مشغول برگرداندن یونجه‌زار شد. 
صدایی از پشت درخت‌ها فریاد کشید: 

«مادموازل, مادام دوویلفور دارد دنبال شما می‌گردد و صدایتان می‌کند. در سالون 
مهمان هست» 


والانتین با هیجان پرسید؟ 


۲ ا کنت دو موتت کر یستو 

- مهمان؟ چه کسی به دیدار ما آمده است؟ 

- یک عالیجناب بزرگ.به‌طوری که می‌گویند بک پرنس است آقای کنت دو مونت 
کریستو, 

والانتین به صدای بلند گفت: 

- آمدم, 

نام کنت» کسی را که‌والانتین همیشه «آمدم» رابه جای خداحافظی با اوبه کار می‌برده 
از جا پراند. ما کزیمیلین در حالی که متفکرانه به روی بیل خود تکیه می‌داد با خود 
اندیشید: 
«چطور است که کنت دو مونت کریستو آقای‌دوویلفور را می‌شناسد؟» 


سم‌شناسی 


در واقع آقای کنت دو مونت کر پستو بود که وارد خانه مادام دوویلفور شده‌بود» تا از دادستان 
بازدید به عمل آورد و همۀ خانه به شنیدن نام او به هیجان آمده بودند. 

مادام دوو یلفور که به هنگام اعلام‌ورود ګنت در سالون بود بلافاصله پسرش را احضار 
کرد تاکودک سپاسگزاری خود را نسبت به کنت تجدید ګند و ادوارد که دو روز بود دائما 
می‌شنيد که از این شخصیت بزرگ حرف می‌زنند. با عجله به سالون دوید, نه به خاطر 
اطاعت از دستور مادرش, نه برای تشکر کردن از کنت بلکه برای کنجکاوی و به خاطر 
آنکه چیزی دستگیرش شود تا به کمک آن بتواند یکی از شوخی‌های نابجایی را که 
مادرش راوامی‌داشت به اویگوید: «آه!کودک بدجنس, ولی من تاچارم او را ببخشم. چون 
خیلی باهوش است.» ادا کند. 

کنت پس از تعارفات عادی از آقای‌دوویلفور سرآغ گرفت زن جوان گفت: ۱ 

«شوهرم شام نزد رئیس دیوان عالی مهمان است. همین حالا بیرون رفت» مسلما از 
اینکه سعادت دیدار شما را نداشته است متأشف خواهد شد.» 

دو دیدارکنندة دیگر که پیش از کنت آمده بودند و با نگاه کنت را می‌بلعیدنده پس از 
زمانی قابل قبول که هم نزاکت ایجاب می‌کرد. هم کنجکاوی, بیرون رفتند. مادام 
دوویلفور به ادوارد گفت: «خواهرت کجاست؟ بگو به او اطلاع دهند که بیاید. تا من افتخار 
داشته باشم او را به آقای کنت معزفی کنم. 

کنت پرسید؛ 

شما یک دختر هم دارید؟ در این صورت او باید یک کودک باشد؟ 

زن جوان جواب داد: 

او دختر آقای دووپلفور است که از ازدواج اوّل خود دارد. دختری است قدبلند و زیبا. 

ادوارد کوچک در حالی که یک پر از دم طوطی زیبایی که در قفس خود نشسته بود 
می‌گند تا زینت کلاه خود ګند و طوطی بینوا از شنّت درد فریاد می‌کشید گفت: 

اما مالیخولیا دارد. 


۴ ا گنت دو مونت کریستو 


مادام دوو پلفور فقط گفت: 

- ساکت ادوارد. 

سپس رو به کنت کرد و گفت: 

این بچه حقّ دارد. همان حرفی را تکرار می‌کند که غالبا از من شنیده است که در 
کمال اندوه می‌گويم. زیر مادموازل دوویلفور, با وجود همه کوششی که ما برای سرگرم 
کردن او به کار می‌بريم, حالتی غمگین و خلفی خاموش دار د که به زیبایی او لطمه می‌زند. 
ادوارد؛ ببینید چراوالانتین نمی‌آید. 

- برای اینکه در جاپی دتبالش می‌گردند که أو نیست. 

کجا دتبالش می‌گردند؟ 

- در اتاق پدربزرگ نوارسیه, 

و شما فکر می‌کنيد او آنجا نیست؟ پس کجاست؟ اگر می‌دانید بگویید. 

- زیر درخت شاه یلوط است. 

کودک در این حال مگس‌ها را با دست می‌گرفت و علی‌رغم فرپاد مادرش آنها را به 
طوطی که به نظر می رسید اشتههای زیادی برای ان نوع شکار دارد عرضه می‌کرد. 

مادام دوو یلفور دست دراز کرد تا زنگ بزند و محل والانتین را به خدمتگار پگوید اما 
والانتین وارد سالون شد. در حقیقت قیافه او غمگین به نظر می‌رسید و حتی اگر بادفت او 
رأمی‌نگریستند می توائستند اثر اشک را در نگاهش بہینندہ 

والانتین که ما او را به خوانندگان معزفی کردیم. بی‌آنکه او را درست بشناسانيم, 
دختری بود بلندبالاء خوش اندام» جوان, نوزده ساله» با کیسوان فهوه‌ای روشن» چشمان 
آبی پررنگ, رفتاری آرام و ممتاز: همان رفتاری که مادرش را از دیگر زنان ممتاز می‌کرد. 
دست‌هایی سفید و کشیده» گردنی به رنگ صدف وگونه‌هایی مرمرین داشت که در وهلةٌ 
ال به او حالت یکی از زنان زیبای انگلیسی را می داد که روش آنها را شاعرانه به حرکت قو 
تشبیه می‌کنند, 

والانتین وارد شدء چون مرد خارجی را که آن همه خرف درباره‌اش شنیده بود با 
نامادر یش دید بدون عشوه گری‌های دخترانه وبی آنکه چشم به زیر بیندآزد با طرافتی که 
توجّه کنت را جلب کرد» سلام داد. کنت از جا برخاست. مادام دو ویلفور با دست والانتین را 
به مونت کریستو نشان داد و گفت: 

- مادموازل دوو یلفورء دختر شوهرم. 

پس ر کوچک مسخره نگاهی مکار به خواهرش افکند و گفت: 
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- آقای کنت دو مونت کریستو پادشاه چین و آمپراتور ماچین. ‏ _ 

این بار مادام دوویلفور به شّت رنگ باخت ونزدیک بود علیه این آفت خاتوادگی که 
ادوارد نامیده می‌شد خشمگین شود. اما کنت بعکس لبخند زدو به نظر رسید که کودک را 
با شادی می‌نگرد این حالت کنت خوشحالی مادر را به حذاعلی رساند. کنت در حالی که 
دنبالة سخن را می‌گرفت و توبت به نوبت مادام‌دوویلفور و والانتین را می‌نگرربست گفت: 

- خانم» آیا من سعادت آن رانداشته‌ام که در جایی شما را دیده باشم؟ شماو مادموازل 
را؟ لحظه‌ای پیش در این باره فکر می‌کردم» وقتی که مادموازل وارد شد دیدن او نوری بود 
که بر روی خاطره‌ای مبهم افتاد. 

زن جوان گفت: 

- این احتمال وجود ندارد آقا. مادموازل‌دوویلقور اجتماع رادوست ندارد و ما به ندرت 
از خانه خارج می‌شویم. ۱ 

- من هم در اجتماع مادموازل را ندیده‌ام» همچنین شما و این بازیگوش جذاب را از 
طرفی اجتماع پاریس برای من بکلّی ناشناخته است و چنانکه افتخار داشته‌ام به شما 
بگویم» من فقط چندروزی است در پاریس هستم. اگر اجازه بدهید که به خاطربیورم.. 

کنت چنانکه گویی می‌خواهد خاطراتش را در ذهن متمرکز کند دست روی پیشانیش 
گداشت و گفت: 

«نه... در خارج...در.نمی‌دانم... ولی به نظرم می‌رسد که این خاطره با آفتابی زیبا و با 
نوعی عید مذهبی همراه است. مادموازل گل در دست داشت و این کودک در یک باغ به 
دنبال طاووسی زیبا می دوید. شما خانم» در زیر یک چفتة جوان مو نشسته بودید...به من 
کمک کنید خانمء آیا آنچه گفتم چیزی را به خاطر تان نیاورد؟ 

مادامدوویلفور گفت: 

- در واقع نه. با این حال من هم به نظرم می‌رسد که شما را در جایی دیده باشم. 
خاطره‌تان در ذهن من باقی مانده است. 

والانتین محجوبانه گفت: 

- شاید آقای کنت ما را در ایتالیا ملاقات کرده باشد. 

مون ت کریستو گفت: 

ممکن است در ایتالیا بوده باشد. شما به ایتلیا سفر کرده‌اید؟ 

- دو سال پیش مادام و من به ایتالیا رفتیم. پزشکان از وضع سينة من نگران بودند و 
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هوای ناپل را برایم تجویز کردند. ما آزیولونی » پروز" و رُم گذشتیم. 

مونت کربستو چنانکه گویی این تذکر ساده برای اثبات خاطرة او کافی است فریاد 
کشید: 

آه» درست است مادموازل. در پروز بود. روز عید خدا" در باغ هتل دوپست که 
تصادف ما را در آن جمع کرده‌بود. شما خائم» بامادموازل دخترنان و پسرتان آنجا بودیدو 
من افتخار دیدن شما را داشتم. 

مادام‌دوویلفور گفت: 

- من هتل دوپست پروز و عیدی را که از آن صحبت کردید به خاطر دارم؛ اما با 
شرمساری از کم حافظگیم باید بگویم که به یاد نمی‌آورم افتخار دیدن شما را یافته باشم. 

والانتین در حالی که چشمان زیبایش را به روی مونت کریستو بالا می‌برد گفت: 

- عجیب این است که من هم به خاطر تمی‌آورم. 

ادوارد گفت: 

- من کامللا به یاد دارم. 

ګنت ادامه داد 

- من به شما کمک می‌کنم که به یاد آورید. روزی داغ بود. شما منتظر اسب‌هایی 
بودید که به علّت شلوغی و تشریفات تأخیر داشتند. مادموازل به عقب باغ رفت و دور ژد 
پسرتان در حال دویدن به دنبال پرنده ناپد ید شد. 

ادوارد گفت: 

- می‌دانی مامان. طاووس را گرفتم و سه تا پر از دم او کندم. 

کنت ادامه داد: 

- شما خانم تنها در زیر چفتۀ مو باقی ماندید. آیا به یاد نمی‌آورید در زمانی که شما 
روی نیمکت سنگی نشسته بودیده و چنانکه گفتم مادموازل دوویلفور و پسرتان غایب 
بودندء مذّتی طولانی با یک نفر صحیت کرده باشید؟ 

زن جوآن در حالی که سرخ می‌شد گفت: 

- بله. به یاد می‌آورم با مردی که بالاپوش بلند پشمی به خود پیچیده بو... گمان 
می‌کنم یک پزشکبود... با او مدّتی حرف زدم. 


1- Bologne 2» Péreusê 
میلاد مسیح که کاتولیک‌ها او را خدا پا فوزند خدا می‌داتند.‎ -۳ 


۲ اسم‌شناسی 1 ۲۰۷ 


درست است خانم. آن مرد من بودم. پانزده روز یود که در آن هتل منزل داشتم. 
مستخدم اتأقم رکه تب داشت درمان کرده بودم و میزبانم را از یرقان رهانیده بودم. به 
این نحو آنها مرا پزشکی حاذق تصور می‌کردند. ما مذتی با هم دربارة مسائل مختلفه 
راجع به پروژن 4 رافائل » عادات. لباس‌ها و دربارة این آکاتوفانای"مشهو رکه گوپا چند تفر 
به شما گفته بودئد هنوز هم راز آن در پروز فاش نشده است» گفتگو کردیم. 

مادام‌دوویلفور با سرعت و با نوعی نگرانی گفت: 

- آه» درست است. به یادمی‌آورم. 

کنت با آرامش کامل گفت: 

۱ - دیگر به یاد ندارم دربارۀ چه مسائلی حرف زدیم» فقط می‌دانم که شما به همان 
علت عقيدهٌ غلط عمومی که مرا پزشک تصوّر می‌کردند راجع به سلامتی مادموازل 
دوویلفور با من مشور تکردید. 

-ولی آقاء شما واقعاً یک پزشک بودید. چون بیماران را درمان کرده بودید. 

- مولیر و بومارشه* به شما جواب خواهند داد که من درست به خاطر اینکه پزشک 
نبودم بیماران را درمان کردم. باید به شما یگویم که به قدر کافی در علم شیمی و علوم 
طبیعی مطالعه کرام ولی فقط به خاطر علاقه تبخصی. می‌فهمید؟ 

در این لحظه ساعت شش ضریه نوا خت. مادآم‌دوویلفور که آثبکارا در هیجان بود رو به 
والانتین کرد و گفت: ۱ 

- ساعت شش است والافتین. نمی‌روید ببینید پدربزرگتان برای شام خوردن آماده 
است پانه؟ 

والانتین ازجا برخاست به کنت سللام داد ویی‌آنکه حرفی بزند از در بیرون رفت. 

کنت پس از خروج والانتین گفت: 

ایا شما به خاطر من مادموازل‌دوویلفور رأ بیرون فرستادید؟ 

زن جوان به سرعتث جواپ داد: 

- به هیچ و جه آقاءولی الآن درست ساعتی است که ما غذایی مختصر که حیات ناچیز 


۱- منونتع۳ ناش ایتالیابی (۱۵۳۱-۱۴۴۸). 

Raph -۲‏ نقاش ابتالیایی ( ۱۵۲۱-۱۴۸۳ ۳- na‏ - ۸62 نوعی زهر. 
Moliere -۴‏ نمایشنامه‌تویس مشهور فرانسه (۱۶۲۲-۱۶۷۳), 

BeAumarchais -۵‏ نویسنده فرانسوی (۱۷۳۲-۱۷۹۹). 


۸ ا کنت دو موقت کریستو 


آقای نوارسیه را حفظ می‌کندء به او می‌خورانیم. شما می‌دانید که پدرشوهرم در چه وضع 
اسف‌انگیزی به سر می‌برد. 

- بله خانم. آقای‌دووپلفور در این باره با من صحبت کرد. گمان می‌کنم بیماری او یک 
فلج کامل است. 

- متأشفانه بله. این پیرمرد بیچاره دچار فقدان کامل حرکت است. تنها روح است که 
در این ماشین آنسانی بی‌رنگ و لرزان وجود دارد و مانند چراغ ی که آمادة خاموشی است 
کار می‌کند. ببخشید از ايتکه نار حتی‌های خانوادگی را با شما مطرح می‌کنم. حرف شما را 
زمانی قطع کردم که داشتید می‌گفتید شیمی‌دانی ماهر هستید. 

کت با لبخند جولب داد: 

من چنین حرفی نزدم خانم. بعکس» شیمی را فقط از آن جهت مطالعه کرده‌ام که 
قصد دارم یکسنره در مشرق مین آقامت کنم. خواستم از شاه میتریدات! پیروی کرده 
باش 
باشم. 

کودک سر به هوا در حالی که تصویرها را از یک آلبوم قیمتی می‌کند گفت: 

- میتریدات» رکس پونتیکوس". همان که هر روز صبح یک فنجان زهر با شیر 
می‌خورد! ۱ 

مادام دوو یلفور آلبوم ناقص شده را از دست پسرش بیرون کشید و گفت: 

-اهوارد, پسر شیطان شما تحمل ‌ناپذیر شده‌ایده حواس ما وا پرت می‌کنید. ما را 
راحت بگذارید و روید نزد پدربزرگ نوارسیه به خواهوتان ملحق شوید. 

ادوارد گفت: ۱ 

- پس آلبوم را بدهید. 

- چرا تصویرهای آن را کندید؟ 

چون خوشم می‌آید. 

- بیرون بروپد. ۱ 

کودک که به عادت خودش در باب تسلیم نشدن وقادار بود روی مبل بزرگی نشست و 
گفت: 

اگر آلبوم را تدهید نمی‌روم. 

مادام دوویلفور آلبوم را به آو داد و گفت: 


[- Mithridate 2- Rex Ponticus 


۳ سم‌شناسی ۵ ۲۰۹ 


- بروید و ما را راحت بگذارید. 

کنت با نگاه مادام دوویلفور راګه پشت سر پسرش می‌رفت دنبال کرد و با خود گفت: 
«ببینم آیا در را پشت سر او می‌بندد.» مادام دوویلفور در را با دفت پشت سرکودک بست و 
کنت در ظاهر توجّهی به آن نکرد. زن جوان آخرین نگاه رابه اطراف افکند» آمد روی مبل 
خود نشست. کنت با سادگی که در او سراغ داریم گفت: «خانم. اجازه بدهید بگویم که شما 
نسبت به این پسر بازیگوش و جذّاب بسیار سختگیر هستید.» 

مادام‌دوویلفور با اعتماد به نفس یک مادر گفت: 

لازم است آقا. 

- آقای ادوارد داشت جملة کرنلیوس نپوس" را تکرار می‌کرد و این نشان می‌دهد که 
مرټی او وقتش را تلف نکرده است» و پسر شما به تسبت سن خود بسیار پیشرفته است. 

مادر که غرورش نوازش شده‌بود گفت: 


واقعیّت این است که ادوارد خاصیت فرا گیری دارده هرچه را بخواهد به آسانی یاد 
می‌گیرد. فقط عیب او این است که بسیار با اراده است. اما آنچه او می‌گفت» شما آقای 
کنت. تصور می‌کنید که مپتریدات این احتیاط را به کار می‌برد و اپن کار می تواند مفید 
باشد؟ 

- من چنان آن راباور می‌کنم که خودم برای اینکه در ناپل» در پالرم؛ در سمیرن؛ یعنی 
در سه محلی که اگر این احتیاط را به کار نبرده بودم حیاتم را از دست داده بودم» مسموم 
نشومء همین روش را به کار بردهام- 

- این وسیله بریتان موْقیّت‌آمیزبوده است؟ 

کاملا. ۰ 

- درست است» به خاطر می‌آورم که در پروز چیزی از این مقوله برایم حکایت کردید. 

کنت با حیرتی ساختگی که به نحو ماهرانه‌ای ظاهر می‌شد گفت: 

- واقعاً؟ من به یاد نمی‌آورم. 

- من از شما پرسیدم که آیا یک زهر روی اهالی شمال و اهالی جنوب به یک میزان 
اتر می‌کند» و شما جواب دادید که مزاج سرد و بلغمی شمالی‌ها همان مقاومتی را که 


یت پیب شار وھ تب ومد مر ده لوب دا د تخا تھے دجد 
ج چنو ب داز تسان نشی دح 


Nepos -۱‏ 8[ تاریخ نگار لانین, سدذ اوّل میلادی که کتاب (زندگی کاپیتن‌های بزرگ) را نوشت 
و دربارة میعریدات پادشان پونت شرح مفصلی دارد. 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


مونت کریستو گفت: 

درست است. من روس‌هایی را دیده‌ام که ماد گیاهی را که بدون تردید می تواتد 
یک آدم اهل ناپل یا یک عرب را بکشد. می‌بلعند بی‌آنکه ناراحت شوند. 

- پس شما تصوّر می‌کنید که اثر سم در نزد ما قطعی تر است تا در شرق؛ و در میان 
هوای پر از مه و باران ما آنسان آسان ٹر به بلعیدن تدریجی سم عادت می‌کند؟ 

- مسلما!ولی البتّه عليه همان سی که په آن عادت کرده است آیمنی می‌یابد. 

- می‌فهمم. شما چگونه خود تان را عادت داده‌اید؟ 

کار ساده‌اٍیست. فرض کنیم شما از قبل می‌دانید چه سفی علیه شما به کار 
می‌برن... مثلاً فرض کنید که این سم بروسین" باشد. 

گمان می‌کتم بروسین را از نگوستور" می‌گیرند. 

درست است. اما به نظر می‌رسد من چیز زیادی ندارم که په شما بگویم. این 
آگاهی‌ها نزد زنان کمیاب است. تحسین مرا بپذ پرید. 

- اعتراف می‌کنم که من عللاقۀ زياد به علوم خفیه دارم که مانند شعر از تصوّرات 
سخن می‌گوید» و مثل یک معادلة جبری به اعداد بدل می‌شود. خواهش می‌کنم ادامه 
دهید آنچه شما می‌گویید بسیار مورد توجه من أست. 

- خوب. فرض کنیم که این سم مفلا بروسین باشد. شما روزاول یک میلی‌گرم از آن 
می‌خورید, روز دوم دو میلی‌گرم» در پایان ده روز شما یک سانتی‌گرم بروسین دارید و 
بیست روز بعد باافزودن روزی یک ميلي گرم به سه سانتی گرم رسیده ید. یعنی مقداری 
که بدون نگرانی آن رأ به کار می‌برید» در حالی که این مقدار برای شخص دیگری که این 
احتیاط را به کار نبرده است خطرتاک و کشنده است. شما به این تر تیب می‌توانید کسی را 
که با شما از یک تنگ آب نوشیده است بکشید, ب ی آنکه کوچکترین ناراحتی در خود تان به 
وجود ید 

- آیا شما ضد سم دیگری سراغ ندارید؟ 

- من سراغ تدارم. ‏ 

مادام‌دوویلفور متفگرانه گفت: 

- من بارها این داستان میتریدات را خوانده و بازخوانده‌ام؛ و آن را افسانه تصوّر 
می‌کردم. 


1- Brucine 2- Angusture 


۲ /سمشناسی د ۲۱۱ 


نه خانم بعکس معمول: تاریخ در این مورد یک واقعیّت را بیان کرده است. اما آنچه 
شما از من می پرسید مسالۀ هوس‌بازی نیست. زیرا دو سال پیش هم سوالاتی از این 
قبیل کردید. و به طوری که می‌گوبید داستان میتریدات مدت‌ها شما را مشغول کرده است. 

درست است آقا. من در جوانی به دو رشته گیاه‌شناسی و معدن شناسی عللاقه داشتم. 
بعدها که دانستم کارهای مردم ساده همه تاریخ ملل و تمام زندگی مشرق زمین را 
تشکیل می دهده همان طور که گل افکار عاشقانه آن‌ها را بیان می‌کند. متأشف شدم که 
چرا مرد نیستم تا یک فلامل یا یک فونتنا"شوم. 

موفت کریستو گفت: 

- خصوصاً که شرقی‌ها خود را به این محدود نمی‌کنند که مانند میتریدات فقط از زهر 
زرهی برای خود بسازن بلکه خنجری هم از آن به وجود می‌آورند. علم در دست آنها نه 
تنها یک سلاح دفاعی, بلکه غالباً حمله کننده است. اوّلی علیه رتح جسمی آنها به کار 
می‌رود و دومی علیه دشمنان آنها. آتها با تریاک, بابلادون, با آنگوستور کاذب با چوب 
مار با خرزهره کسانی که می‌خواهند می خوابانند. هیچ یک از این زنان مصری» ترک یا 
یونانی که شما از آنها به نام مردم سلده نام بردید نیست که آگاهی آو از شیمی یک پزشک 
را به حیرت فیندازد» و دربارة روان‌شناسی چنان ماهر نباشد که اعتراف کننده را دچار 
وحشت کند. 

مادام‌دوویلفور که تگاهش از این گفثار با شعله‌اي عجیب می‌درخشید گفت: 

واقعاً؟ 

- پله خانم. داستان‌های مرموز شرق به این تر تیب ساخته می‌شود: از گیاه عش ق آور تا 
گیاه مرگ آورء از شربتی که درهای آسمان را می‌گشاید. ٹا عصاره‌ای که انسان رادر چهتّم 
غوطه‌ور می‌کند, به همان قدر تنوع در هر چیز هست که در طبع انسانی؛ هوس‌ها و 
عجایب چسمی و روحی وجود دارد. هنر علم شیمی به نحوی تحسین‌برانگیز می تواند 
دارو را به ثیاز عشق» یا امپال انتقام جویانه تبدیل کند. 

زن جوان گفت: 

- پس این اجتماعات مشرق زمین که شما قسمتی از عمرتان را در آن گذرانده‌اید و 


۱- ۴1۵۵81 8اه[ ثروت عظیم او منشأً اسرارآمیزی داشت و این گمان را ایجاد کرد که آن را به وسیلۀ 
«سنگ فلسقه» به دست آورده است. (۱۳۵۹-۹۴۱۸)۔ 
Fontan -۲‏ ×iا۴e‏ فیزیولوژیست ایتالیایی و متخصّص در کاربرد ژهرها ( ۱۷۳۱-۱۸۰۵). 


۴ اد کنت دو مونت کریستو 


مانند داستان‌هایی که از سرزمین‌های زیبای شرق به ما می‌رسد باورنکردنی است» 
حقیقت دارد؛ در آنجا یک انسان رامی‌توان بدون ترس از مجازات‌نایود کرد؟ در واقع اینها 
همان بغداد و بصرة آقای گالاند" است. سلاطین و وزیرانی که این اجتماعات را اداره 
می‌کنند» و همان چیزی را تشکیل می‌دهند که در قرانسه حکومت نامیده‌می‌شودء در وأقع 
هارون‌آلرشید و جعفر هستند. که نه تنها مسموم‌کننده را می‌بخشند, بلکه آگر جنایت با 
مهارت اتجام گرفته باشد. او را صدراعظم می‌کنند» و داستان را با حروف زرین می‌نویسند 
تا در ساعات کسالت سرگرمشان کند. 

ته خانم حالا دیگر در شرق هم در زیر اسامی دیگر و ملټس به لباس‌های دیگر 
کمیسر پلیس وجود داردء بازرس هست. دادستان و دادستاتان هستنده در آتجا هم به دار 
می‌آويزنده گردن مي‌زننده و جنایتکاران را به میخ مي‌کشند. اقا دغل‌بازان ماهری وجود 
دارند که توانسته اند عدالت انسانی را گمراه کنند و موفْقیّت اقدامات خود را با تشبّث‌های 
ماهرانه تأمین نمایند. نزد ماء آدمی ناشی که گرفتار غول کینه يا حرص است. دشمنی دارد 
که می‌خواهد نابودش گند نزد عطار می‌رودء نامی دروغی از خود به عطار می دهد که بهثر 
از نام واقعی موجب یافتن آومی‌شود, به بهانۀ اینکه موش‌ها مانع خواب او هستند پنچ یا 
شش گرم ارسنیک می‌خرد. اگر خیلی ماهر باشد. نزد پنج با شش عطار مختلف می‌رود. 
در نتیجه پنج یا شش برابر بیشتر شناخته می‌شود؛ هنگامی که دارو را به دست آورد از آن 
مقداری به دشمن یا خویش خود میخوراند که می تواند یک ماموت را از پادرآورد وقریانی 
را بدون دلیل موجه به زوزه‌هایی می‌اندازد که تمام محله به هیجان می‌آیند. آنگاه یک 
رسد پاسبان پلیس و ژاندارم سر مي‌رسند, به دنبال پزشک می‌فرستند تا شکم مرده را باز 
کند و ارسنیک را با قاشق از معده و رودة او بیرون می‌کشد. فردای آن روز صد روزنامه 
واقعه را با نام قربانی و چانی منتشر می‌کنند. همان شب عطار يا عطارها می‌آیند و 
می‌گویند: «من به این آقا ارسنیک فروختم.» و به جای اینگه خریدار را نشناسند. بیست 
نفر او را می‌شناسند. آنوقت است که جنایتکار ناشی گرفتار می‌شوده محاکمه و محکوم 
می‌شود, و سرش زیر گیوتین می‌رود. یا اگر جانی زنی محترم باشده آو را به حبس ابد 
محکوم می‌کنند. شمالی‌های شما به این تحو شیمی را می‌شناسند. 

زن جوان ختده کنان گفت: 

- آقاء هرکس کاری را می‌کند که از او ساخته است. همه مردم اسراری را که 


۱- 4ال عصاماعف الین مترجم کتاب هزار و پک شب به زيان‌ماي اروپایی (۱۶۳۶-۱۷۱۵). 
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مدیسی‌ها" یا بورژیاها" می‌دانستند نمی‌دانند. 

کنت شانه‌هایش را بالا برد و گفت: 

می‌خواهید به شما بگویم چه چیزی موجب این بی‌کفایتی می‌شود؟ اینکه در 
تماشاخانه‌های شماء تا آنجا که توانسته‌ام پا خواندن نمایش‌نامه‌ها قضاوت کنم هميشه 
دیده می‌شود که اشخاص محتویات یک شیشه را می‌بلعند یا نگین یک انگشتر را گاز 
می‌گیرند و بلاقاصله می‌میرند و به زمین می‌افتند. پچ دقيقة بعد پرده پایین می‌افتده 
تماشاگران پراکنده می‌شوند بقیهٌ جنایت را نمی‌دانند. هرگز نه کمیسر پلیس با شالش 
ظاهر می‌شود, نه استوار و چهار سربازش. این بازی‌ها به مفزهای ضعیف اجازه می‌دهد 
تصوّر کنند که وقابع به این تر تیب می‌گذرد. ولی قدری از فرانسه بیرون بروید به قاهره پا 
فقط به ناپل و رم سفر کنید. فردی را می‌بینید که راست. خوش آب و رنگ در کوچه راه 
می‌روده اما چتانکه گویی شیطان لنگ او ربا بالاپوش خود لمس کرده باشدء سه هفته 
است که مسموم شده است و تا یک ماه دیگر یکسره خواهد مرد. 

- در این صورت آنها راز آکاتوفانا را که در پروز به من گفتند فراموش شده است 
یافته‌اند. 

- خانم» مگر چیزی نزد انسان‌ها فراموش می‌شود فقط نام آن تغییر می‌یابد و آدم 
معمولی را به اشتباه می‌اندازد ولی همان نتیجه را می‌دهد. هر سی بر روی یکی از 
اعضاء اثر می‌کند: یکی روی معده, دیگری روی مغز آن یکی روی روده‌ها. سمّی هست 
که سرفه ایجاد می‌کند سرفه ورم سینه می‌آورد. یا موجب بیماری دیگری شتاخته شده در 
کتب علمی می‌شود که می‌تواند کشنده باشد. یا اگر هم کشنده نباشد پزشکان ساده که 
غالباً شیمی‌داتان بدی هستند باداروهایی که تجویز می‌کنند موجب مرگ بیمار می‌شوند. 
آاینجاست که انسانی هنرمتدانه کشته می‌شود و به قول یکی از دوستان من در سیسیل به 
نام آیه آدلمونت" که شیمی‌دان ماهری است. چیزی از آن به گوش عدالت نمی‌رسد. این 
آبه تمام پدیده‌های ملت‌ها را مطالعه کرده است. 

زن جوان که بی‌حرکت مانده و با دفّت به سخنان کنت گوش می‌داد گفت: 

وحشتناک ولی قابل تحسین است. اعتراف می‌کنم که من هم اینها را ابتکارات 
قرون وسطی می‌دانستم. 

- شاید این طور باشد. اما درروزگار ما هنوز هم بدطور کامل پیشرفته نشده است. فکر 
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می‌کنید مدال‌هاء صلیب‌هاء جایزه‌های مونتیون اگر برای آن نباشد که اجتماع رابه سوی 
تکامل پیش ببرده به چه کار می‌آید؟ انسان کامل نمی‌شود مگر زمانی که بتواند مانند 
خداوند بیافریند و نابود کند. فعللاً نایود کردن را یاد گرفته است» پس نیمی از راه را رفته 
است. 

مادام دوویلفور که دائماً به جاتب هدف خود بازمیگشت گفت: 

- چنانکه زهرهای بورژیاهاء مدیسی‌هاء رنه‌هاء روگزیبری‌ها بارون دوترانک "که در 
داستان‌ها و نایشنامه‌های چدید از او نام برده می‌شود نابود می‌کرد. 

این نمایشنامه آثار هنری است. نه چیز دیگر. شما تصوّر می‌کنید که یک دانشمند 
واقعی با شخص فاتل تماس دارد؟ نه علم مراحل میختلف خود را طی می‌کنده نیرو را به 
دور زدن وأمی‌دارد. مقلاً همین آیه دلموتت که از او با شما حرف زدم» در زیر گزارش خود 
تجربه‌های حبرت‌آوری یادداشت کرده بود. 

واقعا؟ 

بلهء فقط یکی از آنها را برایتان می‌گویم. «او باغ بسیار زیبایی دارد پر از سبزی‌هاء 
گل‌ها و میوه‌ها. در میان سبزی‌هایش از همه بهتر را انتخاب می‌کرد» متلا یک کلم. مڈت 
سه روز این کلم را با معلولی از ارستیک آبیاری می‌کرد. کلم روز سوم بیمار و زرد می‌شد. 
این زمانی بود که باید او را می چیدند. به نظر همه یک کلم رسیده بود با ظاهری برازنده. 
فقط آبهآدلمونت می‌دا نست که کلم زهرآگین است. کلم را می‌کند» به خانه‌اش می‌برد.وٍ 
خرگوشی را می‌گرفت.آبه دلمونت مجموعه‌ای از خرگوش, گرب و خوگچۀ هندی داشت. 
خرگوشی را می‌گرفت و او راوامی‌داشت که یک برگ از کلم را بخورد. خرگوش می‌مرد. 
کدام بازرسی جرأت دارد او را ملامت کند؟ کدام دادستانی است که در صدد باشد دربارة 
مرگ خرگوش‌هاء گربه‌ها و خوکچه‌ها تحقیق به عمل آورد؟ با دستور دستگیری کسی را 
بدهد که آنها را کشته باشد؟ هیچ کدام. در اینجا خرگوش مرده است بی‌آنکه عدالت تو جه 
کند. آبهاً دلمونت این خرگوش مرده را به آشیز خود می‌دهد تا شکمش را خالی ګند و 
روده‌های او را روی یک تایاله بیندازد. روی تاپاله مرغی هست که روده‌ها را نوک می‌زند. 
مرغ به نوبۀ خود بیمار می‌شود و فردای آن روز می‌میرد. در لحظه‌ای که مرغ به حالت تزع 
دست و پا می‌زند یک لاشخور سرمی‌رسد. (در منطقة آدلمونت لاشخور زیاد است). 
لاشخور جسد مرغ را برمی‌دارده آن را با خود در بالای سنگی می‌برد و به عنوان شام 
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می‌خورد. سه روز بعد لاشخور پینوا که پس از این خوراک دائماً تاراحت بوده است بر فراز 
ابرها دچار سرگیجه می‌شود. در فضا چرخ می‌زند و می‌آید با تمام وزن خود در استخر 
پرورش ماهی شما می افتد. ماهی‌ها آن را با شتهامی‌خورند. می‌دانید که ماھی گوشت را 
می‌بلعد. حالا فرض کنید که فردای آن روز از این ماهی‌های مسموم سر مپژ شما مصرق 
شود. مهمان شما مسموم می‌شود و در پنجمین یا هشتمین روز دچار دردهای روده‌ای» 
درد قلب» ورم معده می‌شود و در پایان ده روز می‌میرد. پزشکان مرده را تشریح می‌کتندو 
می‌گویند: «بیمار از غده‌ای در کبد, پا تب حصبه مرده است.» 

مادام دوو یلفور گفت: 

ولی همف این حوادٹی که شما گفتید می تواند پا کمترین تصادف قطع شود. لاشخور 
می تواند به موقع نگذرد» پا جسد او صد قدم دور تر از استخر پپفتد. 

هنر درست همین جاست. یک شیمی‌دان بزرگ که در مشرق زندگی می‌کند. 
تصادقات را هدایت می‌کند و موقق می‌شود. 

مادام دوو یلقور که در حالتی رژیایی قرار داشت و گوش می‌داد گفت: «ولی آرسنیک 
محو نمی‌شود. به هر طریقی که آن را بلعیده باشندء اگر به مقدار کافی برای ایجاد مرگ 
داده شده باشد آن را در بدن انسان خواهند یأفت. 

- من هم درست همین را به آبه آدلمونت گفتم. او فکر کرد لبخند زد و با ضرب‌المثلی 
سیسیلی جواب داد که ت تصوّر می‌کنم شبیه آن در فرانسه باشد: «پسرم» دنیا در یک روز 
ساخته نشد بلکه در هقث روز به وجود آمد. » روز یکشنبه بیایید.» من یکشنبة بعد 

بازگشنتم. او کلم خود را بجای آنکه با ارسنیک آپیاری کرده باشد, با محلولی از نمک 

آسترکنین | آبیاری کرده‌بود که دانشمندان نام استر یکنو زکولوبرینا" را به آن داده‌اند. این بار 
کلم ظاهراً بیمارنبود خرگوش به آن بدگمان نشد. پنج دقیقه بعد» خرگوش مرده بود. مرغ 
روده‌های خرگوش راخورد و روز بعد مرد. آنگاه ما به جای لاشخور شکم مرغ را بازکرديم. 
این بار چیزی جز عوارض معمولی یاقی نمانده‌بود. هیچ عللامت خاضی در اعضای مرغ 
وجود نداشت, فقط سیستم عصبی غضب کرده و ورم مغزی به وجود آورده بود. مرغ 
مسموم نشده بود بلکه از بی‌حرکتی عضللات مرده بود. می‌دانیم که این بیماری برای مرغ 
بسیار ناد است. ولی نزد انسانها به وفور به وجود می‌آید. 

مادام‌دوویلقور که بیش از پیش در رؤیا فرورفته بود گفت: 
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خوشبختانه این قبیل مواد فقط به وسیل شیمیست‌ها می‌تواند تهیه شود وال 
تیمی از مردم نیم دیگر را مسموم می‌کردند. 

مونت کریستو با بی‌قیدی جواب داد: 

- به وسیلة شیمیست‌ها یا کسانی که به شیمی علاقه دارند. 

مادام‌دوویلفور باکوشش خود را از ریا بیرون کشید و گفت: 

به هر حال جثایت» هر قدر هم با مهارت انجام گیرد جنایت است. اگر از دید 
انسان‌ها پنهان بماند» از نگاه خداوند پنهان نمی‌ماند. شرقی‌ها در مسائل وجدانی از ما 
بی‌قیدترند و با مهارت جهنم را حذف کرده‌اند. 

- خانم این وسواسی است که می‌بایست به‌طور طبیعی در روح شریفی مانند روج 
شما وارد شده باشد اما با متمق به آسانی ريشه کن می‌شود. به قول ژان ژاک روسو: 
«می توان با یک حرکت انگشت فرمانروایی رادر پنج هزار متزلی کشت.» زندگی انسان به 
کارهایی از این قبیل می‌گذرد» و هوش او صرف این رژیاهامی‌شود. شما بسیار کم کسانی 
را می‌بینید که بروند و کاردی را در قلب همنوع خود فروکنند, یا برای محو کردن او از 
صحنة گیتی مقدار ارسنیکی را که گفتیم به او بخورانند. برای انجام دادن این کار باید که 
خون انسان به جوش آیده نبض او نود باردردقیقه بزند وروح او از حالت عادی خارج شود. 
اما اگر آن چنانکه در علم لغت‌شناسی عمل می‌کنند کلمات را با مترادف‌های تخفیف 
یافته جا به جا کنند, شما برای آنکه کسی را که مزاحم شماست از سر راه خودتان بردارید. 
به جای اجرای قتلیرذیلانه» یک حذف ساده انجام می‌دطید: بدون ضربه, بدون خشونت 
و بدون وسایل شکنجه, شکنجه کردن از قربنی یک شهید می‌سازد و از آنکه عمل کرده 
است یک خولخوار به تمام معنی به وجودمی‌آورد. در حالیکه اگر نه خونی ريخته شود نه 
آه و ناله‌ای به وجود آیده شما از قانون انساتی که می‌گوید: «اجتماع را در هم نریز» 
می‌گریزید. مردم شرق به این ترتیب عمل می‌کنند و موفق می‌شوند. آنها جڏی و بلغمی 
مزاج هستند؛ در اجرای مسائلی که برایشان اهمیّت دارده چندان نگرانی به خرج 
تمي‌دهند. 
مادام دو ویلفور باآهنگي هیجان زده گفت: 

- باقی می‌ماند مسأل وجدان, 

- بله. خوشبختانه مسألةٌ وجدان باقی مي‌مانده که در غير این صورت بدبختی زياد 
بود. پس از هر عمل مشکلی وجدان است که ما را نجات می‌دهد» چون هزار عذر برایمان 
می‌تراشد که فقط خود ما پاید دربار‌اش قضاوت کنیم. دلایل ما برایمان چنان قانعکننده 
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است که می توأنيم به راحتی بخوابيم ولی شایداراه‌ی این دلایل در برابر یک دادگاه برای 
حفظ حیات ما کافی نباشد. مثلا ریشارد سوم وقتی که دو فرزندادوارد چهارم را نابود کرده 
لابد می‌با پست در برایر وجدان خود تیرئه شده باد چون می توانست به خود بگوید: «اين 
دو کودک عیوب پادشاه بی‌رحم و ستمگری را که پدرشان بود به ارث بره بودندء وفقط من 
توانستم این عیوب را در تمایلات کودکانة آنها بشناسم. این دو کودک برای من که 
می‌خواستم سعادت انگلیس را تأمین کنم مزاحم بودند وبه‌طور قطع موجب بدبختی این 
ملت می‌شدند.» یا به فرض لیدیی مکبث" که به قول شکسپیر "می خواست تخت سلطنت 
رأنه به شوهرش, بلکه به پسرش بدهدء وجدانش را به کمک گرفت. عشق مادری فضیلت 
بزرگی است محزکی چنان نیرومند است که خیلی چیزها را می‌بایست به آن بخشید. به 
این ترتیب لیدی مکبث پس از مرگ دونکان "گر کمک وجدانش تبود بسیار رنج می‌برد. 

مادام دوویلقور که با ولع این مقال‌های هولناک و خلاف عادت‌هاي روایت شده به 
وسیلۀ کنت را که با طنزی ساده بیان می‌شد می‌بلعید پس از لحظه‌ای سکوت گشت: 

- آقای کنت. شما می‌دانید که استدلال کنندهای خطرناک هستید و انسان‌ها را از وراء 
قرع و انبیق قضاوت می‌کنید. زیرا شما همان‌طور که گفتید شیمی‌دان بزرگی هستید» آن 
اکسیریکه به پسر من خوراندید به سرعت او را به جاتب زندگی برگرداند. 

به أین چیزها اعتماد نکنید خانم. برای برگرداندن حیات به کودک شما که در حال 
مرگ بوده یک قطره از این اکسیر کفایت می‌کرد» امّا سه قطره از آن» خون را به جانب 
ریه‌هایش می‌برد به تحوی که تنس او قطع می‌شد و سکته‌ای به وجود می‌آورد بسیار 
خطرنا ک تر از وضعی که کودک در آن بود و ده قطرةٌ آن یکسر او رانابود می‌کرد. دیدید که 
من چگونه او رابه سرعت از شیشه‌هایی که او با بی‌احتیاطی می خواست به آنها دست بزند 
دور کردم. 

- پس این دارو در واقم سمی خطرناک است؟ 

اوّل این مسأله را قبول کنیم که سم وجود نداره زیرا در پزشکی سم‌های بسیار 
شدیدی را به عنوان دارو به کار می‌برند و با طریقی که به کار می‌رود دارویی شفابخش 


است. 


۱- 200800 نمایشنامه‌ای از شکسپیر. 
Shakespeare‏ -2 
۳- 00800 فیلسوف و تویسندة انگلیسی. 


۸ ا کت دو موقت کر بستو 


- آن دارو که په پسرم دادید چه بود؟ 

اکسیری است ساختة عالمانة دوست من آبه دلمونت که طرز به کار بردن آن را به 

-داروی ضذ تشنج بسیار عالی بود. 

فوق‌العاده است خانم. البتّه من با احتباط کامل همه نوع استفاده دائمی از آن 
می‌کنم. ۱ 
-باور می‌کنم آقا. من که اینقدر عصبی هستم و به آسانی بیهوش می‌شوم. نیاز به 
یک دکتر آدلمونت دارم که بوایم‌داروبی فراهم کند تا بتوانم به راحتی آن را استنشاق کہ 
و از وحشتی که از مردن در حال خفگی دارم خلاص شوم. چون یافتن چنین دارویی در 
فرانسه امکان ندارد و احتمالاًآبهُ شما حاضر نیست به خاطر من به پاریس سقر کند. من 
تاچار به داروهای ضذتشنج آقای پلانش! پناه می‌برم یا ننا و قطره‌های هوفمان را 
مصرف می‌کنم, ببینیدء این قرص‌هایی است که من بخصوص می‌دهم برایم می‌سازند. 
مقدارش دو برابر معمول است. 

مونت کریستو در جب صدفی را که زن جوان به او آراته داد باز کرد قرص‌ها را به 
عنوان آزمایش بویید و گفت: 

«عالی است. ولی اینها را فقط می توان بلعید و برای کسی که بیهوش است بلعیدن 
امکان ندارد. من دارو ی خودم را ترجیح می‌دهم. 

- مسلماً من هم داروی شما ر بخصوص بعد از نتیجه‌ای که از آن دیدم ترجیج 
می‌دهم, ولی لاد فامی سزی دارد و من جرأت ندارم آن را از شما بپرسم. 

موئت کریستو از چا برخاست و گفت: ۱ 

-ولی خانم عزیزن من آنقدر نزاکت دارم که قداری از آن رابه شما تقدیم کنم.فقط 
یک چیز را به خاطر بسپارید: مقدار کم آن دارویی شفابخش است. مقدار زیادش زهری 
است کشنده. یک قطره آن همان طور که دیدید زندگی را پازمی‌گردانده پنج یا شش 
قطرهاش بدون بر و برگرد می‌کشد. بدتر اینکه اگر قرضاً آن را در یک گیلاس شراب حل 
کنند, طعم شراب به هیچو جه عوض نمی‌شود. ولی همین قدر توضبح کافی استء چون 
بیش از اینش مثل این است که به شما توصیه کنم. 

ساعت شش و سم را نواخت. مستخدم ورود خانمی از دوستان مادام‌دوویلفور را که به 


1- Planche 2- Hoffmann 


۲ سم‌شناسی 1 ۲۱۹ 


شام نزداو مهمان بود اعلام داشت. مادادوو بلفورگفت: «آقای کنت, اگر افتخار داشتم که 
دوست شما باشم» و چندین بار شما را دیده بودم» از شما خواهش می‌کردم که شام را با ما 
صرف کنید و با یک بار ردکردن شما قانع نمی‌شدم.» 

موتت کریستو جواب داد: 

- هزار بار متشکرم خانم. ولی قراری دارم که نمی توانم از آن سرپیچی کنم. به یک 
شاهزاده خانم یونانی که از دوستان من است و هنوز آپرای بزرگ پاریس را تدیده است 
وعده داده‌ام که او رابه تأتر ببرم. او امیدوار به همراهی من است. 

در این صورت برویدء ولی خواهش می‌کنم داروی مرا فراموش تکنید. 

چطور ممکن آست فراموش کنم؟ ممکن نیست ساعتی را که در گفتگو با شما 
گذرانده‌ام از یاد ببرم. 

مونت کر یستو سلام داد و خارج شد. مادام‌دوو یلفور یه حال رؤیا باقی ماند. با خود گفت: 
«نامی که آن مرد دارد به نظر عجیب می‌آید: آدلموتت» اسم واقعی یا نام تعمیدی اوست؟» 

اما مونت کریستو نتیجه‌ای که از دیدار خود گرفته بود مافوق انتظارش بود. با خود 
گفت: «زمیتی مساعد است. یقین دارم دانه‌ای که در آن بیفتد از بین نمی‌رود.4 

قردای آن روز کنت به وعدۀ خود وفا کرد وداروی تفاضا شده را فرستاد. 


۵۳ 
رویر اهریمن 


جتماع اپرا آن شب بهتر از همیشه بوده زیرا با تشریقات آکادمی سلطنتی موزیک همراه 
بود. لاواسور" پس از بک بیماری طولانی در نقش برترام" ظاهر می‌شد و شاهکار استاد 
مثل هميشه درخشان‌ترین اجتماع پاریس رابه تأتر کشانده بود. 

مورسرف هم مانند همه جوانان ثروتمند جایگاه ویژةٌ خودش را داشت» به اضافة ده لژ 
متعلّق به کسانی که می‌شتاخت و می توانست نزد آنها برود و جا بخواهدء علاوه بر آن لژ 
اشراف بود که او حق ورود به آن را داشت. 

شاتو رتو جایگاه هم جوار او را آشغال کرده بود. 

بوشأن به عنوان‌روزنامه‌نگار سلطان سالون بود و جایش در همه جابود. 

آن شب لوسین دوبری لژ وزیر را در اختیار داشت و آن را به کنت دومورسرف تقدیم 
کرده پود کنت به علت امتناع مرسدس لژ را به دانگلار واگذاشته و در ضمن به او پیام 
فرستاده بود که اگرآنپا لژواگذاری را بپذبرند احتمالا او آن شب می‌رود تادر تآتر دیداری 
از خانم بارون و دخترش به عمل آورد. خانم‌ها پذیرفشند» ریرا هیچکس بیشتر اژ یک 
میلیونر برای لژ مجانی اشتها ندارد. 

اما خوددانگلار»چون به او گفته پودند که مسلک سیاسی و منصب او په عنوان نمایندةً 
مخالف دولت, به او اجاوه نمی‌دهد که در لژوزیر برود از این کار امتناع کرد در نتبجه خانم 
بارون به لوسین دویری نوشته بود که به دنبال او بیاید» زیراو و اوژنی نمی‌توانستند قنها به 
آپرا بروند. 

در واقع اگر دو رن تنها در اپرا بودنده مساماً خیلی بد تعبیر می‌شد» ولی وقتی که 
مادموازل دانگلار همراه مادرش و معشوق مادرش باشد. کسی چیزی نمی‌گوید: دنیا را 
باید چنانکه هست پذیرفت. 


Robe 16 Dibe - ۱‏ تام اپردیی از ژاک مه یربر ( ۱۸۳۱ 
Lavasseur 3- Bertram‏ -2] 


۳ روبرآهریمن د ۲۲۱ 


پرده بالا رفت. این هم یک عادت ما پاریسی‌هاست که زمانی به تأثر برسیم که 
نمایش شروع شده باشد. نثیجه این است که پرده اول از جانب تماشا گران از قبل رسیده 
به نگاه کردن و گوش دادن به نمایش نمی‌گذرده بلکه صرف نگاه کردن به تماشاچیانی 
می‌شود که در حال رسیدن هستند. و چیزی شنیده نمی‌شود جز صدای درها و مکالمات. 

آلبر نا گهان با دیدن در لڑی که در ردیف اول باز شد گفت: 

«نگاه کن. کنتس .41 

شا تورنو پرسید: 

- کنتس ز... کیست؟ 

-بارون؛ من شما را از این سال نمی‌بخشم. شما می پرسید کننس ژ... کیست؟ 

- درست است. آن خانم جذاب ونیزی را می‌گویید؟ 

- خودش است. 

کنتس ژٌ... آلبر را دید و سالامي توام با لیخند با او مبادله کرد. 

شاتو-رنو پرسید: 

- آیا شما با او آشتابی دارید؟ 

- بله. در زم به وسیله فرانز به او معژفی شدم. 

- ممکن است شما در پاریس همان خدمتی راکه فراتز در رم به شما کرده است 
نسیت به من اتجام دهید؟ 

- با کمال میل. 

مردم داد زدند: 

-ساکت. 

دو جوان همچنان به مکالمۀ خود ادامد داشته باشند بی‌آنکه به نظر برسد کمترین 
نگرانیدربارةتماشاگرانی که می خواهند موزیک را بشنوند داشتهباشند. شاتورنو گفت: 

- این خانم امروز در مسایقه اسب‌دوانی شان دومارس بود. 

- امروز مسابقه بود! آیا شما شرطبندی کردید؟ 

- میلغ کم. پنجهلویی. 

کدام اسب برد؟ 

-توتیلوس. من روی او شرط بسته بودم. 


1- Chan - de - Mars 


۲ ا٦‏ گذت دو مونت گریستو 


- ولی گویا سه تا مسابقه بود؟ 

- بله. در جایزة ژوکی -کلوپ که یک جام زرین بود مسأله‌ای عجیب انقاق افتاد. 

- چه مسأله‌ای؟ 

مردم باز فریاد زدند؛ 

- ساکت باشید. 

آلبر تکرارکرد: 

- چه مسأله‌ای؟ 

- مسابقه را یک اسب و یک سوارکار کاملاً ناشناس بردند. 

- چطور؟ 

- هیچکس به اسبی که زیر تام وأمپا ثبت شده بود و سوار کار او که ژوب" نامیده 
می شد تو جه نکرده بود. وقتی که مسئولان یک اسب کهر بسیار عالی سوارکاری به بزرگی 
یک مشت را دیدند که پیش می‌آید ناچار شدند بیست لیور سرب در جیب‌های او 
بگذارند» اما این کار مانع از آن نشد که اسب به اندازْ طول سه اسب از آریل " وباربارو "که با 
او حرکت می‌کردند جلو بزند و به مقصد برسد. 

-و ندانستند این اسب و سوارکار متعلّق به کیست؟ 

نه, 

- گفتید اسم اسپ.. 

- وامپا بود. 

- در این صورت من از شما پیش ترم و مي‌دانم که اسب به چه کسی تعلق دارد. 

ردیف همکف برای سوّمین بار فریاد کشیدند: «ساکت باشید.» 

این بار غوغا چنان زياد بود که بالاخره دو جوان متوجّه شدند که خطاب جماعت به 
آنهاست. لحظه‌ای روی گرداندند تا ببیند چه کسی مسئولیت چنین جسارتی را به عهده 
می‌گیرد. ولی هیچکس دعوت به سکوت را تکرار نکرد و آنها رو به صحنه کردند. 

در این لحظه در لژ وزير باز شد مادام دانگلار دخترش و لوسین دوبری در آن 
چاگرفتند. شاتو -رئو گفت: 

- آم ایتها آشنایان شما هستند ویکونت. چرا به طرق راست نگاه می‌کنيد, آنها شما 
راجستجو می‌کنند. 


۳۹ 2- Arel 3- Barbaro 


۳ روبراهریمن ۵ ۲۲۳ 


آلبر روی گرداند و نگاهش با نگاه خانم دانگلار برخورد کرد که با بادبزن خود به او 
سلامی کوچک داد. ولی مادموازل دانگلار چشمان سیاه خود را به طبقة همکف دوخت. 
شاتو رنو گفت: 

- عزیزم» در وآقع من چیزی درک نمی‌کنم جز ازدواجی نامتناسب که گمان نمی‌کنم 
چندان مورد علافهٌ شما باشد. ولی واقعاً نمی‌دانم شما چه ایرادی به مادموازل دانگلار 
دارید. دختر بسیار ژیبایی است. 

- بسیار زیباست. اما اعتراف می‌کنم که من چیزی ملایم‌تره مطبوع‌تر و بالاخره 
زتانه تر از این رابه عنوان زیبایی ترجیح می‌دهم. 

شاتورنوکه در سی سالگی حالتی پدرانه نسبت به مورسرف می‌گرفت گفت: 

- جوآنان ما هرگز راضی نیستند. عزیزم. برای شما نامزدی یافته‌اند که از روی الگوی 
دیان' شکارچی ساخته شده است و شما ناراضی هستید؟ 

- من چیزی ازقبیل ونوس" میلو" را ترجیح می‌دهم. دیان شکارچی که هميشه در 
میان ندیمه‌های خود به سر می‌برد مرا به وحشت می‌ندازد. از آن می قرس م که با من ماند 
آکتتون" رفتار کند. 

در واقع با دقت در قیافة دختر جوانء احساسی که مورسرف به آن اعتراف کرد قابل 
درک بود. مادمواژل دانگللار زیبا یود اما همان طور که آثبر گفت زیبائیش با سردی همراه 
بود: موهای سپاه و خوش رنگی داشت که در امواج آن توعی سرکشی نسبت په دستی که 
بخواهد آن را نوازش کند احساس می‌شد. چشمانش مثل موهایش سیاه یود و در زیر 
آبروهایی پرپشت که گاه به هم می‌آمد قاپ‌گیری شده بود. و حالت جذی بودن نگاه در 
چشم‌های یک زن در او به طرزی حیرت‌ور مورد توجه قرار می‌گرفت. بینی‌اش همان 
آنداژه‌ای را داشت که مجشمه‌ساژ به مجشمه ژونون * می‌دهد. فقط دهانش قدری بزرگ 
بود ولی دندان‌هایی زیبا آن را زینت می‌داد. خال سیاهی که در کنار لب قرار داشت و 
بزرگتر از حذ معمول بود هوس طبیعت بود و به این خاصیتی که مورسرف را به وحشت 
می‌انداخت کمک می‌کرد. 


۱- موا آلهة شکار, ۲- ۷8005 الهة زییایی. ۳- ۳6710 پابند: مچسم وتوس. 

۴- ۵00600 آکته‌تون که العه آرتمیس را برهنه در حمام دیده بود. به‌وسیلاً سگ‌هایی که آرتمیس به 
تعقیب او فرستاد بلعیده شد. (از اساطیر یوتان) 

۵- 1007 همسر زویتر» حدای خداپان. 


۴ د گنت دو مونت گر یستو 


بقیهٌ شخصیّت آوزنی" با این قیافه‌ای که ما شرحش را دادیم تناسب داشت. همان طو رکه 
شاتو -رنو گفته بود او یک دیان شکارچی بو بالاوه چیزی جّی تر و عضلانی تر از آن. 

دربار تعلیم و تربیتی که او در یافت داشته بود فقط یک ایرادواردبود: اینکه مثل بعضی 
از نکات قیاقه‌اش به نظر می‌رسید به جنس مخالف تعلق دارد: په دو یا سه زبان صحبت 
می‌کرد. نقاشی را خوب می‌دانست: شعر می‌گفت و آهنگ می‌ساخت. بخصوص به این 
هنر آخری عللاقه‌مند بود و آن را بادختری که دوست دوران مدرسه‌آش بود تمرین می‌کرد. 

این دختر که ملاموازل وتیز دارمییی" نام داشت» زبیا و بدون ثروت بود. ولی همة 
استعدادهای لازم را برای آنکه روزی خواننده‌ای مشهور شود داشت.به‌طوری که می‌گفتند 
یکی از آهنگ‌سازان بزرگ که به این دختر علاقه‌ای پدرانه دارده او را با امید به اینکه 
روزی صدایش موجب سعاد تش شود تعلیم می‌دهد و به کار کردن‌وامی‌دارد. 

این آمکان که مادموازل لوئیز دار مییی روزی وارد تأتر شود, موجب می شد که مادموازل 
دانگلار با آنکه او را در خانۀ خود می‌پذیرفت» هرگز با او در محامع دیده نشود. از طرفی» 
لوئیز بی‌آنکه در خانث بانکدار مقام یک دوست معمولی را داشنه باشد. مقامی بالاتو از یک 
معلم معمولی داشت. 

پرده چند لحظه پس ازورود مادام دانگلار در لژ پایین افتاده بود و به کمک این 
فاصله‌های میان پرده‌ای که مردم می‌توانستند گردش کنند با به مدت نیم ساعت از 
آشنایان دیدار کتند. طبقه همکف تقریباً خالی شده بود. 

مورسرف و شاتو رنو از وّلین کسانی بودند که جایگاهشان را ترک کردند. مادام دانگلار 
لحظه‌ای تصور کرد که عجلة آلبر برای آمدن به نزد او بوده است تا ایراز ارادت ګند و به 
سوی گوش دخترش خم شد تا این خبر را به او اعلام دارد؛ اما اوژنی ققط لبخند زد و سر 
تکان داد در همان حال گویی برای اثبات انکار اوژنی آلبر در لژی که در ردیف اول بود 
نمایان شد. این لژ متعلق به کنتس ژ.. بود. 

کنتس در حالی که با لطف کامل یک آشنای دیرینه دستش را به جاتب آلبر دراز 
می‌کرد گفت: «شمایید آقای مسافر. لطف کردید که مرا شناختید و خصوصاً از اینکه مرا 
برای اوّلین دیدارتان ترجیح دادید سپاسگزارم.» 

آلبر جواب داد 

باور کنید که اگر می‌دانستم شما به پاریس آمده‌اید و نشائی شما را داشتم اینهمه 


1- Eugénie 2- Louise لاف‎ 


۲۲۵ 0  نمیرهاربور‎ ۳ 


مدت صبر نمی‌کردم. اجازه بدهید آقای بارون شاتو- رنو را که دوست من و یکی از 
کمیاب‌ترین نجیب‌زاده‌هایی است که هنوز در فرانسه وجود دارند به شما معفی کنم. در 
ضمن او به من اطلاع داد که امروز شما در میدان مسابقة شان دو مارس بوده‌اید. 

شاتورنو به کنتس سللام داد. کنتس فوراً پرسید: 

- پس شما هم در میدان مسابقه بودید؟ 

بله خانم. 

- می‌توانید به من بگویید اسبی که جایزة ژوکی کلوپ را برد متعلّق به چه کسی بود؟ 

نه خانم. من هم اکنون این سال را از آلبرمی‌کردم. 

آلبر پرسید: 

- خانم» شما خیلی به این مسأله علاقه‌مندید؟ 

- به چه مسأله‌ای؟ 

- په اینکه صاحب اسب را بشتاسید؟ 

- خیلی زیاد. چون فکرش را بکنید که... ولی مگر شما او را می‌شناسید؟ 

-. خانم شما می‌خواستید داستانی تعریف کنید. چون گفتید فکرش را بکنید که... 

- بله. فکرش را بکنید که این اسب زیبای کهر و آن سوارکار زیبا ی کو چک که کاسکت 
صورتی رنگ داشته با لین نگاه علاقه‌ای در من به وجود آوردند و من برای هردوشان 
دعامی‌کردم که ببرند. درست مثل اینکه نمی از ثروتم راروی آنها شرطبندی کرده باشم. 
به این ترتیب وقتی دیدم آنها به هدف رسیدند و به انداز طول سه اسب از دیگر اسب‌ها 
جلو زدند چنان خوشحال شدم که مثل دیوانه‌ها شروع به دست زدن کردم. تصورش را 
بکنید که چقدر حيرت کردم وقتی که به خانه رسیدم و سوارکارکوچک اندام را روی پلکان 
خانه‌ام دیدم. اول تصوّر کردم برندهٌ مسابقه تصادفاً در همان ساختمان منزل دارد. ولی با 
باز کردن در سالون آولین چیزی که نظرم را جلب کرد جام زین مسابقه بود که اسب و 
سوارکار ناشناس آن را به دست آورده بودند. در جام قطعه کاغذ کو چکی قرار داشت که روی 
آن نوشته شده بودء «به کنتس ... از جانب لردروتون.» 

آلبر گفت: «درست همین است.» 

- چطور درست همین است؟ چه می‌خواهید بگویید؟ 

- می‌خواهم یگو یم که صاحب اسب خود لردروتون است. 

- کدأم لردروتون؟ o.‏ 

- لردروتون ماء خون‌آشام تآتر آرژانتینا. . 


۶ اد کنت دو موقت کریستو 


کنتس فریاد کشید: 

- راست می‌گویید؟ آیا او در اینجاست؟ 

بله خانم. 

- آیا شما او را می‌بینید؟ او را در خانه تان می پذیرید؟ نزداو می‌روید؟ 

او دوست صمیمی من است. آقای شاتو -رنو هم افتخار آشنایی با او را دارد. 

از کجا می‌دانید اسب اوست که مسابقه را برده است؟ 

- از آنجا که اسب با نام وامیا ثبت شده است. 

خوب» بعد؟ 

- آیا راهزنی را که مراربوده بود به یاد نمی‌آورید؟ آنکه کنت به طرز معجزه‌آسایی مرا 
از دست او نجات داد؟ 

- چوا. یادم است. 

- اسم آن راهزن وامپابود. پس می‌بینید که صاحب اسب کنت است. 

-چرااین جام را برای من قرستاده است. 

-اولاً چنانکه می‌توائید حدس بزئیده من دربارة شما با او صحیت کرده بودم. و سپس 
از بازیافتن یک هموطن و از توجهی که این هم وطن به اسب او داشته است خوشحال 
شده است. 

- امیدوارم حرف‌های چتون‌آمیزی را که من درباره‌اش گفتم برای او نقل نکرده 
باشید؟ 

- راستش سوگند یاد نمی‌کنم, و این طریقی که او جام را زیر عنوان رد روتون برای 
شما فرستاده است... 

آهه وحشتناک است. حتماً خیلی از دست من عصبانی است. 

- آیارفتاری که او با شما کرده است رفتار یک دشمن است؟ 

- نه. اعتراف می‌کنم که نه. پس او در پاریس است؟ 

-بله 

- ا حالا چه هیجاناتی بهو جود آورده است؟ 

- هشت روز مرب دریارة او حرف می‌زدند. سپس حوادث تاجگذاری ملکة انگلیس و 
دزدیده شدن جواهرات مادموازل مارا" پیش آمد و دیگر از او حرف نزدند. 


1- Mara 


۵۳ روبراهریمی د ۲۲۷ 

شاتو رتو گفت: 

آلبر عزیز. کاملاً پیداست که کنت دوست شماست و در نتیجه شما رعایت او را 
می‌کنید. خانم کنتس, آنچه را آلبر می‌گوید باور نکنید. بعکس؛ در پاریس همه از کنت دو 
مونت کر یستو صحبت می‌کنند. اوّل یرای مادام دانگلار اسب‌هایی را که سی هزار فرانک 
خریده بود» هدیه فرستاد. بعد زندگی مادام‌دوویلفور را نحات داد. حالا هم چنانکه به نظر 
می‌رسد مسابقة ژوکی کلوپ را برده است. مورسرف هرچه می‌خواهد بگوید. من بعکس 
تأکید می‌کنم که در این زمان همه یه کنت می‌پردازنده و اگر به این ترتیب به کارهای 
عجیب که ظاهراً طرز زندگی عادی اوست ادامه دهد, تا یک ماه دیگر به هیچکس جز او 
نمی پردازند. 

مورسرف گفت: 

- شاید. لژ سفیر روسیه را چه کسی اشغال کرده است؟ 

کنتس پرسید کدام لز؟ 

- بین دو ستون ردیف اوّل. به نظر می‌رسد که آن رآنوسازی کرده‌اند؟ 

شاتورنو گفته 

درست است. آیا در پرده اول کسی در آنجا بود؟ 

کنتس گفت: 

س له من کسی ۳ ندیدم. 

سپس رو به آلبر کرد و پرسید: 

س شما تصور می‌کنید ګنت دو مون ت کریستوی شما جایزه را برده است؟ 

- یقین دارم 

-واوست که جام را برای من فرستاده است؟ 

بدون شک. 

-ولی من او را نمی‌شناسم و مایلم جام را برایش پس بفرستم. 

این کار را نکنید چون او در برابر جامی دیگر برایتان می‌فرستد که در ياقوت کنده 
پاشند. طرز رفتار او این است» چه می شود کرد؟ باید او را چنانکه هست پذپرفت. 

در این لحظه صدای ژنگی که شروع پردة دوم را اعلام می‌داشت شنیده شد. آلبر 
پرخاست تابه جای خودبرگردد. کنتس پرسید: 

- آیا باز هم شما را خواهم دید؟ 

اگر اجازه بدهید در میان پردهٌ دیگر می‌آیم تا از شما بپرسم که آیا می‌توانم در 


۸ اد کنت دو موتث کریستو 


پارپس برایتان مفید فایده‌ای باشم. 

0 اقا من همه عصرهای شتبه, در کوچد‌ریوولی ؛ شمارة ۲۲ برای دوستانم در خانه 
هستم. آگاه شدید؟ 

جواتان سللام دادند و بیرون رفتند. 


وقتی که به طبقةٌ همکف رسیدند دیدند که همۀ نماشاچیان ایستاده و نگاهشان را به 
نقطه‌ای از سالون دوخته‌اند. نگاه آنها هم جهت توجه عمومی را دنبال کرد و بر روی لژ 
قدیمی سفیر روسیه متوقف ماند. مردی ملیس به لباس سیاه» میان سی و پنچ تا چهل 
ساله همراه با زنی که لباس شرقی به تن داشت وارد لژ شده‌بودند. زن بسیار زیبا بود و 
لباسی چنان مجل به تن داشت که تمام نگاه‌ها به او خیره مانده‌بود. آلبر گفت: 

- این مونت کریستو است با یوفانی‌اش. 

در واقع کثث و هایده بودند. 

لحظه‌ای بعد زن جوان نه تنها مورد توچه طبقة همکف بلکه تمام سالون قرار گرفته 
بود. زنها به جانب خارج لها خم شده بودند تا این آبشار الماس راکه زیرتور چلچراغ‌ها 
می‌درخشید ببینند. 

پردۀ دوم در میان زمزمۀ خفه‌ای که حادثه‌ای میم در جمع ایجاد می‌کند گذشت. 
هیچکس به فکر نیفتاد که فریاد «ساکت» بزند. زنی چنین جوان چنین زیباء و چنین 
خیره کننده» عجیب‌ترین نمایشی بود که می توانستند بیینند. 

این بار اشاره‌ای از جانب مادام دانگلار به وضوح به آلبر فهماند که خانم یارون مایل 
است آلیر به دیدار او برود. 

آلبر مؤذب‌تر از آن بود که وقتی با وضوح به او اشاره مي‌کردند که منتظرش هستند, 
تعلّل کند. پس چون پرده تمام شد با عجله خود را به جلو صحنه رسانده به دو زن سالام 
داد و دست به سوی دوبری دراز کرد. 

خانم بارون او را با لیخندی مهرآمیز پذیرفت و آوژنی با همان سردی معمولی‌اش. 
دوبری گفت: «عزیزم» شما مردی را می‌بینید که از خستگی به سنوه آمده است و شما را به 
کمک می‌طلبد تا جایش را بگیرید. خانم مرا با سوّالا تش دربارۂ کنت از پا درآورده است» 
می‌خواهد من بدانم او از کجاست» از کجا می‌آید. به کجامی‌رود. آخر من که کا گلیوسترو 


تاجن -1 
۲- 0تا5وناتهنک یکی از پایه گذاران انقلاب فرانسه که ادعاي غیب گریی می کرد. 


۵۳ / روبراهریمن د ۲۲۹ 


نیستم. برای اینکه خودم را خلاص کنم گفتم؛ «همه را از مورسرف بپرسید؛ او ګنت مونت 
کر پستویش را روی سرانگشت می‌شناسد.» این بود که خانم به شما اشاره کردند. 

خانم بارون گفت: 

- آیاباورکردتی است کسی که نیم میلیون بود جۀ محرمانه در اختیار دارد از همه چیز 
بی‌اطّلاع باشد؟ 

لوسین گفت: 

- خانم » خواهش می‌کنم پاور کنید که اگر من نیم میلیون در اختیار داشته باشم» آن را 
در راه دیگری غير از يه دست آوردن اطّلاعات دربارة آقای کنت دو مونت کریستو به کار 
می‌برم» که هیچ امتیازی ندارد جز اينکه دو برابر یک نواب ثروتمند است. اما من رشتۀ 
سخن را به دوستم مورسرق داده‌ام, پا او ثوافق کنیدء به من ربطی ندارد. 

خانم بارون گفت: 

- یک ناب مسلماً دو اسب په ارزش سی هزار فرانک که چهار قطعه الماس پنج هزار 
فرانکی به گوش آنها اشد برای من هدیهنمی‌فرسناد 

مور سرف خنده‌کنان گفت: 

- آه آلماس جنون اوست. تصور می‌کنم که او هم مثل پوتمکین" مقداری الماس در 
جیب خود دارده و همان طور که پوسه "کوچولو در راه خود ریگ می‌ریخت. او هم الماس 
می‌ریزد. 

مادام دانگلار گفت: 

- ابد یک معدن یافته است. می‌دانید که او در بانگ بارون یک اعتبار ناسحدود دارد؟ 

- نه. نمی‌دانستم. ولی باید همین طور باشد. 

و به آقای دانگلار اعلام داشته است که می‌خواهد یک سال در پاریس بماند و در 
این مدت شش میلیون خرچ کند. 

دبری گفت: 

- گمان می‌کنم او شاه ایران است که به‌طور ناشناس سفر می‌کند. 

آوژنی گفت: ۱ 

- آقای‌دوبری. آیا توجّه کر دید که زنی که همراه آوست چقدر زیباست؟ 


1- Potemkin 
داستانی از برادران گریم.‎ Pe ۳۵۵۵6۱ -۲ 


۰ ¬ کنت دو موئت گریستو 


مادموازل من هیچ زن دیگری جز شما نمی‌شناسم که تا این حذ عادلانه دربارة 
هم‌جنسان خود قضاوت کند. 

سپس لوسین دوربین رابه چشم‌هایش نزدیک کرد و گفت: 

«در واقع بسیار جذاب است.» 

آوژنی پرسید: 

آقای مورسرف شما می‌دانید این زن کیست؟ 

-مادموازل. من تقریبا به اندازة دیگران دربارة این شخصیّت مرموزی که از او حرف 
می‌زنیم می‌داتم. فقط اطلاع دارم که آوزنی یونانی است. . _ 

این از لباسش به راحتی پیداست و شما چیزی علاوه بر آنکه همه جمعیّت سالون 
مثل ما می‌دانند به من نگفتید. 

- متأسفم که راهنمایی جاهل هستم, ولی ناچا باید اعتراف کنم که شناخت من به 
همین حڈ ختم می‌شود. بعلاوه می‌دانم که او موسیقی می‌داند» زیرا روزی که نزد کنت 
ناهار می خوردم» صدای سازی را شنیدم که مسلماً نمی توانست مال کسی غیر از او باشد. 

مادام دانگلار پرسید: 

- پس کنت شما مهمان هم می پذیرد؟ 

- با طرزی بسیار باشکوه. 

- باید دانگلار را وادارم شامی, مجلس رقصی» چیزی برای او ترتیب دهد تا او هم 
تاچار شوه تلافی کند. 

دوبری به حالت خنده گفت: 

آیا شما به خانة آومی‌روید؟ 

- چر نروم؛ با شوهرم هستم, 

-ولی این کنت اسرارآمیز زن ندارد. 

خانم بارون به نویه خود با خنده زن یونانی را نشان داد و گفت: 

- می‌بینید که دارد. 

-ولی از قراری که خوذش به ما گفت» این زن نوعی برده است. مورسرف. یادتان 
هست که در منزل شما می‌گفت؟ 

مادام‌دانگلار گفت: 

لوسین عزیزء تصدیق کنید که این زن بیشتر به یک شاهزاده خانم می‌ماند تا به 
یک برده. 


۲۳۱ ۵  نمیرهاریور‎ / ۵۳ 

- شاهزاده خانم هزار و یک شب! 

- من نمی‌گویم هزار و یک شب ولی او مثل یک پرنسس واقعی غرق در الماس 
است. 

آوژنی گفت: ۱ 

س به نظر من زیادی الماس دارد. خودش بدون آنها زیباتر خواهد بود. 

دوبری گفت: 

- دربارۀ خود کنت چه عقیده دارید؟ گمانم او هم بد نیست. 

آوژنی چنانکه گوبی هنوز در انديشة نگاه کردن به کنت نبوده است گفت: 

کنت؟ او خیلی رنگ پریده است. 

مورسرف گفت: ۱ 

- درست است. رازی که ما در جستجوی آن هستیم در همین پریدگی رنگ آوست. 
می دانید که کنتس ز... او را یک خون آشام تصور می‌کند؟ 


خانم بارون پرسید: 
- مگر کنتس ز... برگشته است؟ 
آوژنی گفت: 


دتا“ بکند واه ایا ما 
ون ہی 2 2 زا تراش ۲ 


-برای چی؟ 
- برای آنکه با او حرف يزنيم. تو کنجکاو نیستی که او را ببینی؟ 


به هیچ وجد. 

خاتم بارون زمزمه کرد 

- چه دختر عجیبی! 

مورسرف گفت: , 

احتمالا او خودش خواهد آمد. نگاه کنید. شما را دید و سلام داد. 
خانم بارون جواب سلام ګنت را با لبخندی مهرآمیز داد. 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 

مورسرف گفت: 

-. باشده من می‌روم ببینم وسیله‌ای برای حرف زدن با او می‌يايم. 

- خیلی ساده است. به لژ او بروید. 

-ولی من به آن زیبای یونانی معزفی نشده‌ام. 

- شما می‌گویید که او پک پرده است. 

-ولی شما اڌعا می‌کنید که او یک شاهزاده خانم است. پس من فقط بیرون می‌روم و 
امیدوارم کنت وقتی که مرا دید بیرون بیاید. 

باشد. بروید. 

مورسرف سللام داد و پیرون رقت. وقتی از برابر لژ کنت می‌گذشت در لژ باز شد گنت 
چند کلمه په زبان عربی به علی که در سرسرا ایستاده پود گفت و بازوی مورسرف راگرفت. 
علی در را بست و مقابل در ایستاد. در سرسرا عدّه‌ای در اطراف مرد نوبه‌ای اجتماع کرده 
بودند. مونت کریستو به آلبر گفت: 

- در واقع پاریس شما شهر عجیبی است» و پاریسی‌ها مردمی مخصوص هستند. به 
نظر می رسد نخستین باریست که یک نفر نوبه‌ای را می‌بینند. نگاه کنید چطور اطراف 
این علی بینوا جمع شده‌اند بی آنکه او معنی این کار را درک کند. به شما قول می دهم که 
اگر یک پاریسی به تونس» به کنستانتینوپول, به بغداد یا به قاهره بروده مردم دور او جمع 

- زیراشرقی‌های شما آدم‌های عاقلی هستند و فقط به چیزی نگاه می‌کنند که ارزش 
آن راداشته باشد. ولی در ضمن بدانید که توجّه مردم به علی به خاطر این است که او به 
شما تعلق دارد. چون شما در این زمان مرد روز هستید, و همه به شما توجه دارند. 

واقعاً؟ چه کسی موجب این توجه به من شده است؟ 

- شما خودتان. شما اسب‌هایی به ارزش هزار لویی هدیه می‌دهید. همسر دادستان را 
از چنگال مرگ بیرون می‌کشید. اسب‌هایی از نژاد خالص و سوارکاری به کوچکی یک 
بوزینه را در مسابقه شرکت می‌دهید و جام زرین جایزه را برای زنان زیبا می‌فرستید. 

- لعنت بر شیطان, این دیوانگی‌ها را حه کسی برای شماگفته است؟ 

- اول مادام دانگلار که آرژو دارد شما رادر ار خود ببیتد. یا بهتریگويم. مایل است شما 
را در لژ او ببیتند. دوم روزنامة بوشان و سوم تصورات شخصی من. شما اگر می‌خواهید 
ناشناس بمانید» چرا اسم اسبتان را وامپا گذاشتید؟ 

- درست است. این یک بی‌اختیاطی بود. بگویید ببینمء آیا کنت دومورسرف هیچ 


۳ روبراهرپمن د ۲۳۳ 


وقت به اپرا نمی آید؟ من تگاه کردم و او را در هیچ جا ندیدم. 

او امشب می‌آید. 

کجا؟ 

- گمان می‌کنم در لز خانم دانگلار. 

- این زن زیبا که همراه اوست» دخترش است؟ 

- بله 

- از این بابت به شما تبریک می‌گویم. 

مورسرف لبخندزتان گفت: ۱ 

- در این باره بعدها صعحبت می‌کنيم, موزیک بنظرتان چطور آمد؟ 

- کدام موزیک؟ 

س همین که حالا شنیدید. 

- من هم مثل دیو ژن می‌گویم: آهنگ خوبی است برای پرنده‌های دوپا و بدون پر. 

س بله, چون شما از قرار معلوم می توانید به میل خود هفت نغمةٌ بهشت رایشنوید. 

تا حلی چنین است ویکونت. من هر وقت بخواهم موسیقی قابل تحسینی رأکه 
گوش هیچ انسانی نشنیده است بشنوم می‌خوابم. 

- چایش همین جاست. پخواپیدء چون اپرا برای همین ساخته شده است. 

- نه در واقع ارکسترهای شما برای خوابی که من از آن حرف می‌زنم زبادی پر سرو 
صداست. من برای آن خواب نیاز به آرامش و سکوت دارم بعلاوه مقداری تدارکات.. 

- حشیش مشهور؟ ۱ ۱ 

- درست است ویکونت. هروقت خواستید موسیقی بشنوید. بیایید با من شام بخورید. 

- من قبلا وقتی که با شما در وم ناهارمی خوردم این موسیقی را شنیدم. 

بله. آن ساز هایده بود. این آوارهُ بینوا گاهی با نواختن آهنگ‌های موطنش خودش 
را سرگرم می‌کند. 

مورسرف دیگر حرفی نزد و کنت هم ساکت ماند. در این لحظه صدای زنگ شنیده 
شد ګنت در حالی که به جانب لژ خودش ۰ , فت گفت: «مرا ببکشید. و په کنتس ژ... از 
جانب خون‌آشامش سلام برسانید.» 

و برای خانم بارون؟ 

- به او بگویید که اگر اجازه دهد امشب افتخار خواهم داشت که برای عرض ارادت نزد 
او بروم. 


۴ هت گنت دو مونت گریستو 


پرده سوم شروع شد. در شروع این پرده کنت‌دومورسرف چتانکه وعده داده بود به لژ 
مادام دانگلار آمد. 

کنت از آن کسان نبود که ورودش به سالون انقلاب برپا کند. هیچکس به‌ورود او توجه 
نکرده مگر آنها که او در لژشان جایی را اشغال کرد. 

ولی مونت کریستو او را دید و لبخندی مختصر از لب‌هایش گذشت. 

اما فایده» تا زمانی که پرده پالا بود چیزی جز نمایش نمیدید. مائتد همة طبایع 
بدوی آنچه را به گوش و چشم سخن می‌گوید ستایش می‌کرد. پردة سوم طبق معمول 
گذشت. سه خواننده آوازشان را به پایان رساندند. پرنس گروناد شکوهمند دست دخترش 
را گرفت و در اطراف سالون راه رفت تا بالا پوش مخمل خود را در معرض تماشا بگذارده 
سپس پرده پایین آمد و جماعت پلافاصله به جانب مرکز و رامروها سرازیر شدند. 

کنت از لژ خود بیرون آمد و لحظه‌ای بعد در لژ مادام دانگلار ظاهر شد. 

خانم بارون فریادی از شادی و حیرت کشید: ۲ 

اء آقای کنت. خوب شد آمدید» چون من عجله داشتم که تشکرات شفاهیم را به 
آنچه برایتان نوشته بودم بیفزایم. 

- خانم» شماهنوز این مسائل جزیی را به یاددارید؟ من آن رابکی فراموش کرده‌ام. 

- آنچه فراموش نمی‌شود این است که شما فردای آن روز دوست خوب من مادام 
دوویلفور را از خطری که همان اسب‌ها برایش ایجاد کر ده بودند نحات دادید. 

- در این مسأله هم شایستگی من دخالت ندارد. علی» مستخدم نوبه‌ای من بود که 
سعادت داشت این خدمت را به مادام‌دوو بلقور بکند. 

کنت‌دومورسرف گفت: 

آیا پسر مرا هم علی از دست راهزنان بیرون کشید؟ 

کنت در حالی که دست مورسرف راکه به سویش دراز شده بود می‌فشرد گفت: 

- نه آقای کنت. این پار تشکُر را به حساب خود می‌گذارم. اما شما قبلا آن راگفته‌اید و 
من دریافت داشندام. در واقع خوشحالم که هتوز هم شما را سپاسگزار می‌بینم. خانم 
بارون» شما لطفاً مرا به دخترتان معژفی کنید. 

سر شما حاقل از لحاظ اسم معزفی شده هستید, زیرا دو سه روز است که ما دائماً از 
شما حرف می‌زنیم.اوژنی, آقای کنت دو مولت کریستو, 

کنت سرفرود آورد.مادموازل دانگلار حرکتی مختصر به سرش دادو گفت: 

آقای کنت. خانم بسیار زیبایی در اینجا همراه شماست. آیا او دختوتان است؟ 


۲۳۵ ۵  نمیرهاریور‎ / ۵۲ 

کنت حپرت‌زده از این صراحت گفت: 

- نه مادموازل. او دختری یونانی است که من قیْمش هستم. 

- ام او چیست؟ 

هایده. 

کنت دومورسرف زمزمه کرد: 

"۳ یک دختر یونانی؟ 

مادام دانگلار رو به کنت‌دومورسرف کرد و پرسید: 

-بگویید ببینم» شما که در دربار علی تابلین" خدمت کرده‌اید, هرگز لباس‌هایی به 
این زیبایی که مقابل چشم ماست دیده‌اید؟ 

مونت کریستو از مورسرف پرسید: 

آقای کنت» شما در زاتینا خدمت کرده‌اید؟ 

مورسرف جواب داد: 

-بله. من ژترال -بازرس لشگریان پاشابودم» و پنهان نمی‌کنم که ثروت مختصر من 
از جانب رتیس تامی و آزادی‌خواه اهل آلبانیم به من رسیده است. 

مادام دانگلار به مورسرف اصرار کرد: 


- پس نگاه کنید. 

کجا را؟ 

مونت کر یستو گفت: «اینجا را» و در حالی که سر مورسرف را با بازویش احاطه می‌کرد. 
په جاتب بیرون لژ خم شد 

در این لحظه هایده که با نگاه در جستجوی کئت بود چهرة رنگ پریدة او را در کثار 
سر مورسرف دید. 


دیدن این منظره در دختر جوان اثری شگف‌انگیز داشت. حرکتی به جلو کرد چنانکه 
گویی می خواهد با نگاه آن دو را بباعد. بلافاصله فریادی خفیف کشید و خودش رابه عقب 
انداخت. صدای او به گوش کسانی که نزدیک لژ بودند رسید. علی فور در لژ را بازکرد. 

آوژنی به مونت کریست و گفت: 

نگاه کنید. گو پا حادثه‌ای برای دخترخوانده تان پیش آمده است. شاید حالش به هم 


۱- علی تابلین (۱۸۰۲-۱۷۴۱) که در آلبانی متولّد شده بود. پاشای اپیر بود. می‌خواست از حکرمت 
سلطان عثمانی خارج شود و به وسيلة ترک‌ها دستگیر و کشته شد. 


۶ ا کت دو مونت کریستو 


خورده باشد. 
- درست است. ولی نگران تباشید مادموازل. هایده بسیار عصبی است و تسبت به 
پوها حساسیّت دارد. عطری که برایش نامطیوع باشد برای بیهوش شدن او کافی است 
( ګنت شیشه‌ای از جیب خود بیرون آورد و انامه دادت) ولی من داروی او را با خود دارم. 
سپس به خانم بارون و دخترش سلام دا با دوبری دست داد و از لژ مادام دانگلار 
بیرون رقت. 

وقتی که گنت وارد لژ خودش شد هایده هنوز به شذت رنگ پریده به نظر می‌رسید. 
دست کنت را به زحمت گرقت» و کنت متوجّه شد که دست دختر جوان مرطوب و سرد 
است. هیده پرسید: «تو با چه کسی حرف می‌زدی؟» 

با کنت‌دومورسرف که در خدمت پدر نامدار تو بوده است» و اعتراف می‌کند که تروت 
خود را از او دارد. 
هایده قریاد کشید: 
- آه او بود که پدرم را به ترک‌ها فروخت و این ثروت پاداش خیانت اوست. ارباب 
عزیزمء تو این رائمی‌دانستی؟ ۱ 
- سابقاً در اپیر چند کلمه‌ای در این باره شنیده بودم. اما از جزئیات آن خبر ندارم. 
دخترم» توهمه را برایم حکایت خواهی کرد باید داستانی جالب باشد. 
- پیا از اینجا برویم. احساس می‌کنم اگر مذتی بیشتر در مقابل این مرد باشم» خواهم 
مرد. 
هایده به سرعت از چا برخاست خودش را در شال کشمیر سفیدش که با مروارید و 
مرجان دست‌دوزی شده بود پیجید, و در لحظه‌ای که پرده بالا می‌رفت. به سرعت خارج 
شد.کنتس ... به آلبر که نزد او بازگشته بود گفت؛ 
«ببینیده این مرد هیچ کارش مثل دیگران نیست. پرده سوم و آواز روبر را با اشتیاق 
گوش می‌کند. و زماني که پردة چارم شروع مي شود بیرون می‌رود.» 


oF 
صعود و نژول‎ 


چند روز پس از این جریان» آلبردومورسرف برای دیدار ګنت دو مونت کریستو به خانة 
وقع در شانزه‌لیزه که از هم‌اکنون به کمک ثروت پی‌حساب صاحبش قیافۀ کاخ به خود 
گرفته بود آمد. 

او آمده بود تا سپاسگزاری مادام‌دانگلار ره که قبلاً به وسیلة تامه‌ای با امضای مادام 
بارون, و ذکر نام دوشیزگیش» هرمین سر ویو به او ابلاغ شده بود از تو تجدید کتد. 

آلبر با لوسین دوبری همراه بوده و لوسین تعارفاتی نه چندان رسمی به سخنان 
دوستش می افزود که کنت به علت ظرافت آنهاء نمی توانست به اصالت آن مشکوک باشد. 
حثی به نظر کنت رسید که لوسین به علّت یک کنجکاوی دوگانه که نیمی از آن از کوچۀ 
شوسه دانتن ناشی می‌شد به دیدار او آمده است. در واقع او می توانست بدون ترس از 
اشتباه تصوّر کند که مادام دانگللا, چون نمی تواند با چشمان خودش داخل خانۀ مردی را 
که اسب‌های سی هزار فرانکی هدیه می‌دهد و با یک برد یونانی که بیش از یک میلیون 
الماس به خود دارد یه آپرا می‌رود ببینده به چشم‌هایی که می‌تواند ببیند ماموریّت داده 
است تا اطلاعاتی دربارة این خانه به او بدهد. 

ولی کنت نشان نداد که کوچکترین تناسبی بین دیدار لوسین وکنجکاوی خانم بارون 
تصور کرده باشد. از آلبر پرسید؛ 

- شما تقریباً با بارون دانگلار در رابطة دائمی هستید؟ 

- بله آقای کنت. آنچه را به شما گفتم که می‌دانید؟ 

- هنوز هم مسأله مطرح است؟ 

لوسین گفت: 

- بیش از هميشه. تر تیپ کار داده شده است. 

سپس لوسین» شاید با قضاوت اینکه جمله‌ای که در مکالمه واردگرده است به او حت 
می دهد که در بقبهٌ صحبت بیگانه بماند» عینگ صدفیش را به چشم گذاشت و در حال به 
دندان گرفتن سیب طلایی دستۀ عصایش» شروع به گردش در آتاق و تماشای اسلحه‌ها و 


۸ 2 کنت دو مونت کریستو 


تابلوها کرد. موئت کر یستو به آلبر گفت: 

-ولی من با شنیدن سختان بعدی شما فکر نمی‌کردم که جریان چنین با شتاب باشد. 

چه می‌شود کرد؟ کارها بی‌آنکه تصورش را بکنیم پیش می‌رود. وقتی شما به آنها 
فکر نمی‌کنید. آنها به شما فکر می‌کنند. و چون به عقب می‌نگرید از راهی که طی 
کرده‌اید دچار حیرت می‌شوید. پدرم و آقای دانگلار با هم در اسپانیا خدمت کرده‌اند: پذرم 
در ارتش و آقای دانگلار در تیه مواد غذایی برای ارتش. پدرم در آنجا به علّت انقلاب 
اسپانیا ثروت خود را از دست داد. پس با آقای دانگلار که میراثی نداشته است شالوده‌ای 
ریختند. پدرم با سرمايةً سیاسی و نظامی که مورد توجّه است» و آقای دانگلار با سرماية 
مالی که قابل تحسین است. 

- گمان می‌کنم وقتی با آقای دانگلار صحیت می‌کردم در این باره سخن گفت... 

سپس کنت نگاهی به جانب لوسین که آلبومی را ورق می‌زد افکند و ادامه داد: 

-مادموازل اوژنی بسیار زیباست. 

- یسیار زییاست» ولی من نوع زیبایی او را نمی پسندم, ناشایستگی از من است. 

- شما از حالا چنان حرف می‌زنید که گوبی شوهر او هستید. 

آلبر به اطراف خود تگاه کرد تا ببیند لوسین چه می‌کند. سپس گفت: 

- شاید. 

مونت کریستو صدایش را آهسننه کرد و گفت: 

به نظر من شما از این ازدواج خوشحال نیستید. 

-مادموازل دانگلار برای من زیادی ثرو تمند است. ابن مسأله نگرانم می‌کند. 

- عجب دلیلی! مگر شما خودتان نرو تمند نیسئید؟ 

پدرم حدود پنجاه هزار لیور عایدی سالیانه دارده و شاید ده یا دوازده هزار لیور آن را 
پس از ازدواج به من بدهد, ‏ 
. - در واقع این مبلغ متوشطی است. خصوصاً برای پاریس. اما در دنیا فقط ثروت 
مطرح نیست» شهرت کافی» موقعیّت بالای اجتماعی هم برای خود مزیُتی است. نام شما 
مشهور است موقعیتی با شکوه دارید. کنت دومورسرف یک سرباز است شفافیت 
زیباترین اشعة خورشید است که یک شمشیر شکوهمند می‌تواند در آن بدرخشد. من 
بعکس شما این ازدواج را مناسب می‌بیتم؛ زیرامادموازل دانگلار شما را ثروتمند می‌کندو 
شما او را شیف می‌کنید. 

آلبر سر تکان داد و متفگر باقی ماند. بعد گفت: 


۵۴ /صعود ونزول ت ۲۳۹ 
۳ یک مسألةً دیگر هم هست. 


موئت کر یستو ادامه داد: 
- من نمی‌توانم این بیزاری را نسبت به دختری که هم رو تمند است و هم زیبا درک 


- اگر بیزاری هست. همه‌اش از جانب من نیست. 

- پس از جانب کیست؟ گفتید که پدرتان طالب این ازدواج است. 

از جانب مادرم. مادرم نگاهی محتاط و قابل اعتماد دارد. او نسبت به این آزدواج 
خوش بین نیست. نمی دانم چه ایرادی به دانگلارها دارد. 

کنت با لحنی که تاحذی غیرطبیعی به نظر می‌رسید گفت: 

این قابل درک است. خانم کنتس دومورسرف که خود امتیازن اشرافیّت» و ظرافت 
مجشم است. از فشردن دستی عامی» ضخیم و خشن | کراه دارد. این طبیعی است. 

- در واقع نمی‌دانم این است یا چیز دیگر. آنچه می دانم این است که به تظرم می‌رسد 
اگر این ازدواج انجام پذیرد مادرم احساس بدیختی خواهد کرد. شش هفته پیش قراربود 
جمع شویم تا دربارۂ این مسأله صحبت کنیم. اما من گرفتار سردرد شدید شدم. 

کنت با لبخند پرسید: 

-سردردوآقعی؟ 

_کاملاً واقعی. ولی شاید از ترس بود. به هر حال اچار شدند مسأله را دو ماه عقب 
بیندازند. عجله‌ای در کار نیست. من تازه بیست و یک سال دارم» و اوژنی فقط هفده سال 
دارد. ولی دو ماه مهلت هفتۀ آینده به پایان می‌رسد و مسأله را ناچار می‌بایست قیصله 
داد. کنت عزیزه می‌توانید تصوّر کنید که چقدر در عذآبم... شما چقدر خوشبختید که آزادید! 

خوب. شما هم می توانید آزاد باشید. چه کسی جلوتان رامی‌گیرد؟ 

اگر بامادموازل دانگلار ازدواج نکنم» پدرم سخت ناراحت می‌شود. 

در این صورت ازدواج کنید. 

- آئوقت مادرم نه تنها ناراحت می‌شوده بلکه رنج می‌کشد. 


خوب. پس ازدواج تکنید. 

- خواهیم دید. سعی می‌کنم. شما به من توصیه می‌کنيد و اگر برایتان سمکن باشد مرا 
از مخمصه نجات می‌دهید. این‌طور نیست؟ من برای اینکه مادر خوبم ناراحت نشودء 
حتی حاضرم میانه‌ام با پدرم شکراب شود. 

کنت که به نظر می‌رسید دچار هیجان شده است روی گرداند. به‌دوبری که در انتهای 


۰ ت کنت دو مونت کریستو 


سالون روی مبل بزرگی نشسته بودء در دست راست یک مداد در دست چپ یک دفتر 


یادداشت گرفته بود رو کرد گفت: 

- شما چه کار می‌کنید؟ دارید از تابلوی پوسن" یک کروکی می‌کشید؟ 

لوسین با آرامش گفت: 

ته. من نی را بیش از آن دوست دارم که از آن کروکی بکشم, درست بعکس, دارم 
با اعداد کار می‌کنم. 

پا اعداد؟ 


بله. دارم حساب می‌کنم. این کار به‌طور غیرمستقيم به ویکونت ارتباط می‌پابد. 
دارم آنچه را بانک دانگلار با آخرین صعود سهام هاییتی به دست آورده است محاسبه 
می‌کنم. در عرض سه روز هر سهم از دویست و شش به چهارصد و نه رسیده است. 
بانکدار محتاط مقدار زیادی سهم با قیمت دویست و شش خریده بود. می‌بایست در این 
معامله سیصد هزار لیور سود برده باشد. 

مورسرف گفت: 

- تازه این بهترین معامله‌اش نبوده است. آیا او در این سال یک میلیون روی سهام 
اسپانیا سود نبرد؟ ۱ 

بازی با سهام مهارت می خواهد. آقای دانگلار دیروز سهامش را به چهارصد و نم 
فروخت و سیصد هزار لیور سود برد. گر منتظرآمروز مانده بود سهام به دویست و پنچ تنزل 
می‌کرد و او به جای سیصد هزار لیور سود بردن بیست یا بیست و پنج هزار ليور هم ضرر 
می‌کرد. 

موتت کریسئو پرسید: 

- برای چه سهام از چهار صد و ته به دویست و پنج تنزل کرد؟ عذر می‌خواهم» چون 
من از همه این دسیسه‌های بورس بی‌اطلاعم, 

آلبر با خنده گفت: 

- چون اخباری که پشت سر هم می رسد شبیه به هم نیست. 

کنت گفت: 

- لعنت بر شیطان. آقای دانگلار با سهام بازی می‌کند و در یک روز سیصد هزار ليور 
سود می‌برد. در این صورت باید خیلی ثروتمند باشد. 


]- Poussin 


۵۴ رصعوه ونزول 0 ۲۴۱ 


لوسین قورا گفت: 

- او تیست که بازی می‌کند. مادام دانگلار است که واقعاً بی‌باک است. 

مورسرف با لبخند گفت: 

-ولی شما که آدمی منطقی هستید و چون در سرچشمه قرار دار ید. می‌دانید که اخبار 
ثبات چندانی ندارد. باید مانع او شوید. 

-وقتی شوهرش نتواند مانع آو شود من چطور می‌توانم؟ شما خانم بارون را 
می‌شناسید. هیچکس روی او نفوذ ندارد. او فقط کاری را می‌کتد که خودش بخواهد. 

آلبر گفت: 

- من اگر جای شما بودم او راعلاج می‌کردم. این خدمٹی است به داماد آینده او 

چگونه او را علاج می‌کردید. 

آسان است» درسی به او می‌دادم. موقعیت شما به عنوان منشی خصوصی وزبر 
قدرت زیادی در مورد اخیار به شها می دهد به محض اینکه صحبت می‌کنید صراف‌ها با 
همان سرعت گفتار شما به تندنویسی می پردازند. کاری کنید که خانم دانگلار گاه گاه صد 
هزار فرانکی ضرر کند. این ضرر او را محتاط می‌کند, 

وسین زمزمه کرد؛ 

منظور تان را درک نمی‌کنم. 

مرد جوان با صراحتی واقعی گفت: 

خیلی واضح است. یک روز خبری ناشنیده به او بدهید. خبری تلگرافی که فقط شما 
می توانید بدانید. مثلاً اينکه دیروز هانری چهارم نزد گابریل دیده شده است. این حرف 
قیمت سهام رابالا می‌برد, خانم‌دانگلارروی این خبر بورس بازی مي‌کند. قردای آن روز: 
هنگامی که پوشان درروزنامه‌اش بنویسد: «اشتباه است که افراد آگاه اڏعا می‌کنند هانری 
چهارم پریروز نزد گابریل دیده شده است. این جریان کاملا نادرست است. شاه هانری 
چهارم پون نوف ' را ترک نکرده است.» او ضرر می‌کند. 

لوسین خندید. مونت کر یستو هرچند در ظاهر بی‌تفاوت می‌نمود. یک کلمه از این 
مکالمه را از دست نداده‌بوده حتّی به گمان خودش نگاه نافذ او رازی را در ناراحتی منشی 
محصوص خوانده بود. 

نتیجه این ناراحتی که کاملاً از دید آلبر پنهان مانده بود این شد که لوسین مدّت دیدار 


1- Pont - Neuf 


۳ ا گنت دو مولت گریستو 


راکو تاه کرد. 

او به طور قطع احساس ناراحتی می‌کرد. کنت در حالی که او را مشایعت می‌کرد آهسته 
چند کلمه به او گفت. لوسین جواپ داد: 

«با کمال میل آقای کنت» قبول می‌کنم.» 

کنت نزد مورسرف جوان برگشت و به او گفت: ۱ 

شما تصور نمی‌کنید که این گونه حرف زان از مادرزن آینده تان در برایر دویری 
اشتباه بوده باشد؟ 

- آقای کنت, خواهش می‌کنم» پیشا پیش کلمۀ «مادرزن» را به کار تبرید. 

- واقعاً و بدون مبالغه کنتس با این ازدواج مخالف است؟ 

- به حدی که خانم بارون خیلی به ندرت نزد ما می‌آید. و مادوم تصور می‌کنم در تمام 
مدّت زندگیش دوبار به خانهٌ مادام دانگلار نرفته باشد. 

- در این صورت می‌توانم به راحتی با شما صحبت کنم: آقای دانگلار بانکدار من 
است و آقای دوویلفور با نزاکت و سپاسگزاری‌های خود دربارهٌ خدمتی که فقط یک 
تصادف موجب آن بوده است مرا شرمسار کرده است. من در پشت همه این مناظر 
تعدادی دعوت‌های شام و مجالس جشن می‌بینم. پس برای اینکه به نظر نرسد برای 
دیدن تجملات عجله دارم و حتّی برای آنکه مزیّت پیشی جستن را کسب کنم؛ تصمیم 
گرفته‌ام در خانة بيلاقي که دراو توی دارم خانم و آقای دانگلار خانم و آقای‌دوویلفور را 
دعوت کنم. اگر شماء همچنین خانم و آفای کنت دو مورسرف را دعوت کنم» به نظرتان 
این ضیافت حالت یک دیدار نکاحی را نخواهد داشت؟ یا حَافّل خانم کنتسدومورسرف 
آن را چنین تلقّی نخواهد کرد؟ خصوصاً اگر خانم بارون دانگلار به من افتخار بدهد و 
دخترش را با خود بیاورد؟ آیا در این صورت مادرتان از من دلگیر نمی‌شود؟ چون من به 
هیچ وجه چنین چیزی نمی‌خواهم و بعکس کوشش دارم که بهترین روابط را با او داشته 
باشم. هر وقت فرصت پیش آمد این را به او بگویید. 

مورسرف گفت: 

- آقای کنت, واقعاً متشکُرم که چنین صراحتی با من به کار می‌برید. راه فراری را که 
پیشنهاد می‌کنید می پذیرم. شما می‌گویید که می‌خواهید در ضمیر مادرم که هم اکنون در 
آنجا داریدء بهترین خاطره را داشته باشید. 

مونت کریستو پا توجه خا گفت: 

- شما چنین تصور می‌کنید؟ 


۴ ۱ صعود ونزول ت ۲۴۲ 

- اطمینان دارم. آن روز پس از اینکه شما ما را ترک کردید ما یک ساعت دربارةٌ شما 
حرف زدیم. ما برگردیم به صحبت خودمان. اگر مادرم این توجه شما را نسبت به خود 
بداندء و من به او خواهم گفت» به طور قطع از شما بی‌نهایت سپاسگزار می‌شود. درست 
است که پدرم بعکس خشمگین می‌شود. 

کنت خندید و گفت: 

- خوب. شما آگاه شدید. اما فقط پدرتان نیستتکه خشمگین می‌شود بلکه آقاو خانم 
دانگلار هم مرا مردی بی‌نزاکت تلقی می‌کنند» چون آنها می‌دانند که شما قدیمی‌ترین 
آشنای من در پاریس هستید و اگر شما را در خان من نبینند از من خواهند پرسید که چرا 
دعونتان نکرده‌ام. پس تعیّدی از قبل تدارک شده که ظاهری محتمل داشته باشد برای 
خود تان بتراشید و به وسیلۀ نامه‌ای کو تاه به من اطلاع دهید. می‌دانید که برای بانکدارها 
فقط نوشته آرزش دارد. 

- من بهتر از این می‌کنم آقای کنت. مادرم می‌خواهد چند روزی به کنار دریاپرود و 
هوای دریا را تنقس کند. شام شما برای چه روزی پیش‌بینی شده است؟ 

روز شنبه. 
۱ -أمروز سه‌شنبه است. فردا عصر ما عزیمت می‌کنيم پس فردا در تره‌پور! هستیم. 
آقای کنت» شما مرد فوق‌العاده‌ای هستید که آزادی دیگران را تا این حدٌ رعایت می‌کنید. 

در واقم شما مرا بالاتراز ارزش خودم می‌بینید. من فقط می‌خواهم برای شما 

دعوت نامه را چه روزی خواهید فرستاد؟ 

- همین آمروز. 

خیلی خوب. من به خانة دانگلارها می‌روم و اعلام می‌کنم که من و مادرم فردا 
پاریس را ترک می‌کنيم. من شما را ندیده‌ام و چیزی از دعوت شام شما نمی‌دانم. 

عجب‌دیوانه‌اید. پس آقای دوبری که با او به خانه من آمده‌اید چه می‌شود؟ 

- آه» درست است. 

بعکس» من شما رادیده‌ام. همین‌جا بدون تشریفات دعونتان کرده‌ام و شما به 
سادگی به من جواب داده‌اید که نمی تواتید مهمان من باشید. زیرا دآرید به تره‌پور می‌روید. 

باشد. این قرار را می‌گذاريم. اما آیا شما پیش از فردا به دیدن مادرم می‌آپید؟ 


1- ۷ 


۴ ا کنت دو عونت کریستو 


- پیش از فردا مشکل است. از آن گذشته در میان تدارگات شما برای سفر گیر 
می‌افتم. 
- خوب» بهتر بکنید. کاری کنید که بجای مرد جذابی که یرای مادرم بوده‌اید. مردی 


ایا ب ستث .شه ند 
ی پر یں ر 


- چه باید بکنم تا به این مقام عالی دست یایم. 

امروز شما مثل هوا آزادید. بیایید با ما شام بخورید. جمع ما محدود خواهد بود: شماء 
مادرم و من- شما مادرم را فقط یک بار دیده‌اید» آو زنی است فوق‌العاده و قابل تحسین. 
متأشقم از اینکه زنی نظیر او و بیست سال جوان تروجود ندارد, الا به زودی یک کنتس و 
یک ویکونتس دومورسرف داشتیم. اما پدرم را نخواهید دید زپرا امشب چلسه دارد و نزد 
رئیس دیوآن عالی محاسبات شام‌می‌خورد. بیاپید» دربارة سفر صحیت می‌کنيم. شما که 
همة دنیا راگشته‌اید حوادئی راکه پوایتان پیش آمده است برای مامی‌گویید داستان این 
یونانی زیبا را که آن شب با شما در اپرابودء زنی که شما او را پردة خود می‌نامید و با او 
همچون یک شاهزاده خانم رفتار می‌کنید برایمان تعریف می‌کنید. ایتالیایی و اسپانیایی 
حرف می‌زنيم.آیا قبول می‌کنید؟ مادرم از شما سپاسگزار می‌شود. 

- هزار بار ممتونم. دعوتی بسیار مهرآمیز است و شدیدا متأشفم که نمی توانم آن را 
بپذیرم. من آن طور که شما تصور می‌کنید آزا نیستم. بعکس قراری بسیار مم دارم 

- آه توجه داشته باشید که شما هم | کنون دربارة دعوت به شامتان به من آموختید که 
چگونه می‌توان خود را از تعبقدی تامطبوع رهانید. من نیاز به مدرک دارم. خوشبختانه 
مل آقای دانگلار بانکدار نیستم. اما به شما اطلاع می‌دهم که به همان اندازه دیرباورم. 

به همین دلیل من به شما مدرک ارائه می‌دهم. 

کلت زنگ زد. مورسرف گفت: 

این بار دوم است که شما از شام خوردن با مادرم امنناغ می‌کنید. گمان می‌کنم 
بهانهای از پیش ساخته دارید. 

مونت کریستو از جا جست و گفت: 

- آه» شما چنین تصوّری نمی‌کنید. از طرفی مدرک من دارد می‌آید. 

یابتیستن وارد شد و کنار در به انتظار ایستاد. کنت به آلبر گفت: 

- من اطلاع نداشتم که شما به دیدارم می‌آیید. این طور نیست؟ 

- درواقع شما مردی چنان آگاه هستید که نمی توانم مطمئن باشم. 

- لاقل نمی توانستم حدس بزئم که شما مرا به شام دعوت می‌کنید؟ 
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- درست است. 

خوب. گوش کنید. بابتیستن... امروز صبح, وقتی که شما را به اتاق کارم احضار 
کردم به شما چه گفتم؟ 

- گفتید که در ساعت پنج در خانه را بیندم. 

- بعد از آن؟ 

آلبرگفت: 

- آقای کنت» خواهش می‌کنم... ۱ ۱ 

نهء صبر کنید. من می‌خواهم خودم را بکلی از این شهرت اسرارامیز بودن که شما 
پرایم ساخته‌اید برهانم. از این پس می‌خواهم در یک خانة شبشه‌ای زندگی کنم.. 
بابتیستن, ادامه دهید. 

دستور دادید از آن ساعت په بعد کسی را نهذیرم به جز آقای ماژور بارتولومو 
کاوالکانتی" و پسرش. 

می‌شنوید ویکونت؟ ماژور کاوالکاتتی یکی از قدیمی‌ترین اشراف لاس و 
پسرش جوانی است جذاب» نقریباً همسن شما که مانند شما لقب ویکونت دارد و با 
میلیون‌ها ثروت پدریش وارد پاریس می‌شود. ماژور امشب آندره' را نزد من می‌آورد. را 
به من می‌سیارد» و اگر این پسر استعدادی داشته باشد من آن را به کار می‌اندازم. شما به 
من کمک می‌کنید» این طور نیست؟ 

- شاید. پس این ماژور کاوالکانتی یک دوست قدیمی شماست؟ 

- به هیچ وچه او عالیجنایی است شایسته و بسیار موب بسیار فروتن» بسیار کم 
حرف؛ چنانکه بسیاری از بازماندگان خانواده‌های قدیمی در ایتالیا هستند. من او را چند 
بار در فلورانس» بولونی و وک" دیده‌ام .او آمدن خود را به پاریس به من اطلاع داده است. 
آشنایان سفر معمولاً پر توفع هستند. ارادتی را که یکبار تصادفاً به آنها ابراز داشته‌اید 
همیشه و در همه جا از شما طلب می‌کنند. مثل اینکه انسان متمن که می‌تواند یک 
ساعت باکسی سر کنده هیچ کار دیگری ندارد. ماژور کاوالکانتی می آید تا پاریسی را ببیند 
که فقط در دوران امپراتور ی که او می‌رفته است تا در مسکو منجمد شود به هنگام عبور 
دیده است. من به او شام خوبی می‌دهم» او پسرش را نزد من می‌گذارد. من به او قول 
می‌دهم مراقب پسرش باشم» بعد از آن می‌گذارم تا پسرش مرتکب هر کار جنون‌آمیزی 


1- Bartalomo Cavalcanti 2- Andréa 3- Lucques 


۶ 2 کنت دو مونت کریستو 


که می‌خواهد بشود و حسایمان با هم پاک است. 

- عالی است. مي‌بينم که شما کذأیی با ارزش هستید. پس خداحافظ. ماروز یکشنبه 
برمی‌گردیم. راستی, اخباری از فرانز به من رسیده است. 

- راستی؟ آیا او همچنان در ایتالیا جا خوش کرده است؟ 

- تصوّر می‌کنم. با این حال از نبودن شما در رم متأشف است. نوشته است که شما 
خورشید ژم بودید و رم بدون شما خاکستر است. نمی‌دانم آیا تا آن حدٌ پیش می‌رود که 
بگوید آنجا بدون شما باران می‌بارد یا نه. 

- پس فرانز دوست شما نظرش را نسیت به من عوض کرده است؟ 

- بعکسء او همچنان اصرار داردکه شما آدم عجیب نمرة یک هستید. برای همین از 
غیبت شما متأشف است. 

مونت کریستو گفت: 

- جوان جذابی است. الین شبی که او را در جستجوی شام یافتم و به شام دعوتش 
کردم او با میل دعوت مرا پذیرفت. و من نسبت به او احساس عللاقه کردم. تصوّر می‌کنم 
او پسر ژترال دپینای باشد؟ 

- درست است. 

- همان که در سال ۱۸۱۵ به طرز فجیعی کشته شد؟ 

بله. به وسیل بناپارتیست‌ها. 

- درست است. به هر حال من او را دوست دارم. آیا برای او هم طرح ازدواجی ریخته 
شده است؟ 

بله. او می‌بایست با مادموازل دوویلفور ازدواج کند. 

آلبر سپس با خنده ادامه داد: 

- همان طور که من می‌بایست با مادموازل دانگلار ازدواج کنم. 

چرا می‌خندید؟ 

-می‌خندم» زیرا به نظرم می‌رسد که از آن جانب هم همانقدر علاقه به ازدواج 
می‌یینم که میان من و مادموازل دانگلار هست. ولی کنت عزیز, ما از زن‌ها همان طور 
حرف می زنیم که آنها از ما صحبت می‌کنند این قابل بخشش تیست. 

آلبر از جا برخاست. گنت گفت: 

- برای رفتن عجله دارید؟ 

- سؤال خوبی است. دو ساعت است که دارم شما را خسته می‌کنم و شما با تزاکت از 
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من می‌پرسید که آیا عجله دارم. کنت» در واقع شما موذّب‌ترین مرد روی زمین هستید. 
مستخدمین شما هم کاملاً تربیت شده هستند. خصوصاً بابتیستن, من هرگز نتوانسته‌ام 
چنین خادمی داشته باشم. مستخدمین ما به نظر می‌رسد که همه از تآتر فرانسه الگو 
گرفته‌اند که چون حرفی برای گفتن دارند. می‌آیند تا آن را در جلو صحنة نمایش بگویند. 
اگر شماروزی خواستید بابتیستن را جواب کنید» من او را از شما می‌گیرم. 

-قبول می‌کنم ویکونت. 

در ضمن» تدارفات مرا په عالیجناب کاوالکانتی برسانید و اگر پرحسب تصلاف 
خواست پسرش را سر و سامان دهد برای او همسری بسیار ثروتمنده بسیار اشرافی از 
جانب مادر که پدرش بارون باشد بیابید. من در این کار به شما کمک می‌کنم. 

-درواقع شما تا این حد پیش می‌روید؟ در این باره نمی توان سوگند یاد کرد. 

مورسرف فر باد زد؛ 

- آه» کنت» نمی‌دانید که چه خدمتی به من خواهید کرد. اگر من بتوانم به کمک شما 
حتّی برای ده سال» پسر باقی بمانم شما را صد بار بیشتر دوست خواهم داشت. 


مونت کر یستو با لحنی جدّی چواب داد: 

همه چیز ممکن است. 

کنت پس از عزیمت آلبر داخل اتاق کارش شد و سه بار روی زنگ کوبید. برتوکچیو 
وارد شد. کتت گفت: 

- آقای بر توکچیو. شما می‌دانید که من روز شنبه در خانثآوتوی مهمان دارم. 

برتوکچیو به خود لرزید و گفت: 

- بسیار خوب آقا۔ 

ګنت آدامه داد: 

به شما احتیاج دارم تا همه چیز را به طرزی شایسته آماده کنید. این خانه بسیار 
زیباست» یا لاقل می‌تواند بسیار زیبا باشد. 

- برای این کار باید همه چیز راعوض کرد. چون پوشش‌های دیوارها همه کهنه است. 

- پس همه چیز را عوض کنید غیر از یکی. پوشش‌های اتاق خوابی را که دیوارش از 


اطلس سرخ رنگ است» به همان صورت نگه دارید. 


برتوکچیو سر فرود آورد. کنت ادامه داد: 
- به باغ هم کاری تداشته باشید. ولی در حباط هر کاری می خواهید انجام دهید. حتی 


ترجیح می‌دهم حیاط یکی تغییر کند. چنانکه شناخته نشود. 


۸ ا کنث دو مونت کریسائو 


- من همه کوششم را به کار می‌برم تا آقای کنت راضی باشند. با این حال اگر آقای 
گنت لطف گنند و به من بگویند برای شام چه می‌خواهند ممنون می‌شوم. 

- آقای برتوکچیوی عزیزء به نظرم می‌رسد شما در پاریس احساس غربت می‌کنید. 
شما که مرا می‌شناسید. پس کار تان را به بهترین تحو انجام دهید. 

- یال خره آیا عالیجناب می‌توانند به من بگویند چه کسانی مهمان ایشان هستند؟ 

-هنوز تمی‌دانم. شما هم نیاز ندارید بدانید. لوکولوس" نزد لوکولوس شام می‌خورد. 

برتوکچیو سرفرود آورد و بیرون رفت. 


(- جوابی اس که کنسول لوکولوس به آشپزش داد. 


۵۵ 
ماژورکاوالکانٹی 


نه کنت. نه بابتیستن» هیچ کدام با اعلام دیدار ماژورکاوالکانتی اهل لوک که برای مونت 
کریستو بهانه‌ای بود تا دعوت به شام آلبر رأ رد کند, دروغ نگفته بودند. 

ساعث هفت که نواخته شد دو ساعت بود که بر توکچيو طبق دستور دریاقتی عازم 
اوتوی شده بود. درشکه‌ای مقابل خانة کنت توقف کرده پلافاصلد پس از پیاده کردن 
مردی حدود پنجاه و دو ساله به سرعت تاپدید شد. مرد ردنگوتی سبز بانواردوزی‌های 
سیاه که گویی در اروپا لباس جاویدان است پوشیده بود. شلواری گشاد از ماهوت آبی» 
چکمه‌ای نسبتاً تمیز از ورنی مصنوعی, دستکش جیر کلاهی به شکل کلاه ژاندارم‌هء 
یقۀ سپاه که حاشیه‌دوزی سفید داشت بقية لباس او را تشکیل می‌داد. 

این مرد شحصیتی بود که زنگ خانه را به صدا درآوردو پرسید که آیا اینجا خانه شمارة 
۰ غیابان شانزه‌لیزه است که آقای کنت دو مونت کریستو در آن منزل دارد. با شنیدن 
جواب مثبت دربان مرد وارد شد در خانه را را پشت سر خود بست و به جانب پلکان رفت. 

سر کو چک و زاویه‌دار مرد موهای خا کستری» سبیل پرپشت و در حال سفید شدن او 
موجب شناختی او از جانب بابتیستن شد که نشانی‌های او را دریافت داشته بوده و در پایین 
سرسرا انتظارش را می‌کشید. ۱ ۱ 

به محض آتکه مرد نام خود را در برابر مستخدم هوشیار بر زبان آورده مونت کریستو از 
وروداو آگاه شد. 

بیگانه راوارد سالون ساده‌ای کردند که کنت در آن منتظرش بود. کنت با حالتی خندان 
به پیشواز او رقت و گفت: 

- آقای عزیز. خوش آمدید. منتظرتان بودم. 

مرد اهل لوک گفت: 

واقعاً عالیجناب منتظر من بودند؟ 

-بله» چون ورود شما را برای امروز ساعت هفت به من اطالاع داده بودند. 

- پس شما ازورود من آگاه بودید؟ 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


£ 


- کامالا. 

- چه بهتر چون از آن می ترسیدم که این احنیاط کوچک را فراموش کرده باشند. آیا 
شما یقین دارید که اشتباه نمی‌کنید؟ 

کاملا پقین دارم. 

درست من کسی هستم که عالیجناب منتظرش بودند؟ 

- درست شما هستید. بعللاوه حالا رسیدگی می‌کنيم. 

-اگر شما منتظر من بودید دیگر نیازی به رسیدگی نیست. 

چرء لازم است. 

مرد کمی تگران به نظر رسید. مونت کریستو گفت: 

س ببینیم» شما آقای مارکی‌بار تولومو کاوالکانتی نیستید؟ 

مرد شادمانه تکرار کرد: 

سبار تولوموکاوالکانتی, درست همین است. 

- ماژور سابق ارتش اتریش؟ 

سپاهی پیر محجونانه پرسید: 

- آیا من ماژور بودم؟ 

- بله. ماژور نامی است که در فرانسه به درجه‌ای که شما در ایتالیا داشته‌اید می‌دهند. 

خوب. من بیش از این نمی خوآهم. شما که می‌دانید... 

از طرفی شما سر خود اینجا نیامده‌ایده به وسیل شخص دیگری به من معرّفی 
شده‌اید. 

-پله. البتّه. 

- به وسیل آبه بزونی محترم. 

ماژور شادمانه فرپاد زد: 

- درست است. 

- ونامه‌ای با خود دارید؟ بدهید ببینم. 

= این است. 

مونت کریستو نامه را گرفت, باز کرد و خواند. ماژور کنت را با چشم‌های خیره نگاه 
می‌کردء هرلحظه نگاه خود را به یکی از قسمت‌های سالون می‌دوخت و باز به جانب 
صاحب خانه باز می‌گرداند. 

مونت گریستو با صدای بلند شروع به خواندن نامه کرد: 


۵۵ سازورکوالکانتی د ۲۵۱ 

«کاوالکانتی یکی از عاملان شایسته لوک از بازماندگان کاوالکانتی‌های فلورانس 
است که از ثروتی معادل نیم میلیون عایدی سالیانه بهره‌مند است.» 

موئت کریستو سرش راز نامه بالا برد و سلام داد. سپس خواست به خواندن بيه نامه 
بپردازد. 

مرد اهل لوک پرسید: «گفتید نیم میلیون؟ 

بله. این طور نوشته است و باید درست باشد. آبه بزونی تروت‌های اروپا را بهتر از 
هرکس می‌شناسد. 

ولی من تصور نمی‌کردم اینقدر زیاد باشد. 

چون شما مباشری دارید که مألتان را می‌دزدد. چه می‌شود کرد آقای کاوالکانتی. 
این راهی است که باید از آن گذشت. 

مرد اهل لوک با حالتی جدی گفت: 

- شما مرا روشن کردید. ختماً او را آخراج می‌کنم. 

مونت کریستو به خواندن ادامه داد؛ «... که برای خوشبخت بودن ققط یک چیز کسر 
دارد..» 

مرد آهی کشید و گفت: «فقط پک چیز» 

«... اينکه فرزند دلبندش را بیابد..» 

- قوزند دلبند... 

...این فرزند در کودکی» خواه به وسپلۀ دشمنان ځانواده خواه به وسیلة کولی‌ها از او 
دزدیده شده است..» 

مرد لوکی با آهی عمیق نگاه خود را به بالا دوخت و گفت: 

در سن پنج سالگی آفا. 

مون ت گریستو گفت: 

- پدر بیچاره! 

سپس به خواندن ادامه داد: «... من امید را به او بازگرداندم آقای کنت. به او اعلام 
داشته‌ام که شما می‌توانید این پسری را که پانزده سال است جستحو می‌کند به او 
بازگردانید.» 

مردلوکی با حالتی از نگرانی غیرقابل وصف مونت کریستو را نگریست. مونت کریستو 
گفت: 

-یله. من می‌توانم. 


۲ ا1 کنت دو مونت کریستو 

ماژور قد راست کرد و گفت: 

- هه پس نامه واقعی بود؟ 

- آقای‌بار تولومو مگر در این باره شک داشتید؟ 

نه. چطور ممکن است مردی جذی و روحانی مانند آبه بزونی به خود اجازه دهد که 
شوخی کند. ولی شما هنوز همه نامه را نخوانده‌اید عالیجناب. 

- درست است. یک ضمیمه هم دارد. 

- بله... یک... ضمیمد... هم...دارد. 

«... برای آنکه ماژور کاوالکانتی زحمت جابجا کردن سرمایه را نزد بانکدار خود 
متحمل نشود برای او حواله‌ای به مبلغ دو هزار فرانک برای مخارج سفرش می‌فرستم»و 
نزد شما اعتباری به میلغ چهل و هشت هزار فرانک پولی که به من بدهکارید برای او باز 
می‌کنم.» 

ماژور با هیجانی آشکار ضمیمه راگوش داد. کنت فقط گفت: «بسپار خوب.» 

مرد لوکی پرسید: «به این ترتپب.» 

به این ترتیب چی؟ 

- به این ترتیب ضمیمه هم مثل فيه نامه مورد قبول است؟ 

البته. آبه یزونی با من حساب دارد. نمی‌دانم آنچه به او بدهکارم درست چهل و 
هشت هزار فرانک است یا نه. ولی مثل اینکه شما به این ضمیمه خیلی اهمیت 
می‌دهید؟ 

- اعتراف می‌کنم که چون به امضای آبه بزونی مطمتن بودم پول دیگری با خود 
تیاوردم. چنانکه اگر این پول به من نرسد. در پاریس گرفتار تنگدستی می‌شوم. 

مونت کریستو پرسید: 

- آبامردی مثل شما در جایی تنگ دست می‌شود؟ 

-بله. چون من اینجا کسی را نمی‌شناسم. 

ولی دیگران شما را می‌شناسند. 

- بله, مرا می‌شناسند...به‌طوری که... 

- حرفتان را تمام کنید آقای کاوالکانتی, 

سیه‌طوری که شما این چهل و هشت هزار فرانک را می‌دهید؟ 

البگه. با آولین تقاضای شما. 

ماژور چشمان حبرت‌زده خود را به اطراف گرداند. ګنت گفت: «خواهش می‌کنم 
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بنشینید. یک ربع ساعت است که شما را سرپا نگه داشته‌ام.» 

- مم تیست. 

سپس ماژور صندلی دسته‌داری را جلو کشید و نشست. کنت گفت: 

«می‌خواهید چیزی بیاشامید؟ یک گیلاس | کسرسء یا پر توء یا آلیکانت؟ 

- حالا که اصواردارید. آلیکانت شراب مورد علاقة من است. 

- نوغ عالی آن را دارم. چطور است یک بیسکویت هم با آن بخورید. 

- باشد. حالا که مجبورم می‌کنید یک بیسکویت هم با آن می‌خورم. ۱ 

مونت کریستو زنگ زد. بابتیستن وارد شد. کنت به جانب او پیش رفت و آهسته 
پرسید: «چطور شد؟..» 

مستخدم هم به همان آهستگی جواب داد: «جوان ایتجاست..» 

- او راکجاواردکردید؟ 

در اتاق آبی که دستور داده بودید عالیجناب. 

- خوب است. شراب آلیکانت و بیسکویت بیاورید. 

بابتیستن بیرون رقت. مرد لوکی گفت: 

-درواقع از زحمتی که به شما می‌دهم شرمسارم. 

- خواهش می‌کنم. 

بابتیستن با گیلاس‌هاء شراب و بیسکویت وارد شد. کنت گیلاسی را پر کرد و در 
گیلاس دیگر فقط چند قطره از مایع یاقوتی رنگی که در بطری بود ریخت. بطری پوشیده 
از تار عنکبوت و علایم دیگری بود که کیینگی شراب را اثبات می‌کرده همان کاری که 
چین‌های صورت در مورد انسان می‌کند. 

ماژور به هیچ وجه در انتخاب گیلاس اشتیاه نکرد. گیلاس پر را با یک بیسکویت 
برداشت. کنت به بابتیستن دستو داد که سینی را در دسترس مهمان بگذارد. ماژور 
آلیکانت را چشید. حالتی رضایت‌آمیز به خودگرفت, بیسکویت را با ظرافت در گیلاس 
فروبرد و به نوشیدن و خوردن پرداخت. 

مون ت کریستو گفت: 

- شما به این ترتیب ساکن لوک هستید, نحیب‌زاده و ثروتمندید. در میان مردم 
احترام دارید. همه آنچه را یک انسان خوشبخت می‌تواند داشته باشد» دارید. برای 
سعادت شما فقط یک کسری وجود دارد. 

- فقط یکی! 


۴ « کنت دو مونت کریستو 


- اینکه فرزندتان را بیابید؟ 

ماژور در حالی که بیسکویت دوم رآقرومی‌داد گفت: 

- فقط همین را کسر دارم. ۱ 

مرد لوکی سپس نگاهش را بالا برد و کوشید که آه یکشد. مونت کریستو گفت: 

- ببینم» آقای کاوالکانتی عزیز. این فرزند چگونه منود شده است» چون به من گفته 
بودند که شما ازدواج نکر ده‌اید. 

مردم این طور خیال می‌کردند آقا. خود من هم... 

خود شما هم این زمزمه را تأیید می‌کردید. گناه دوران جوانی را می‌خواستید از دید 
همه پنیهان کنید. 

مرد لوکی راست نشست. آرأم ترین و شایسته ترین حالت را به خود گرفت در حالی که 
یا برای حفظ موقعیّت یا برای کمک کردن به تصوراتش با فروتتی چشم به زمین 
می‌دوخت و زیر چشمی کنت را که لبخندی ساختگی روی لب‌ها داشت می‌نگریست 
گفت: ۱ 

-بله آقا. من می‌خواستم این گناه را از همه پنهان کنم. 

لته نه به خاطر خودتان» زیرا مرد بالاتر از این حرف‌ها قرار دارد. 

ماژور لبخندی زد سرش را تکان داد و گفت: 

- مساماً ته برای خودم. 

بلکه به خاطر مادرش. 

لوکی بیسکویت سوم رافرو دادو گفت: 

- یرای مادرش: به خاطر مادر بیچاره‌اش! 

مونت کریستو در حالی که گیلاس دوم شراب را برای مرد لوکی پر م یکر د گفت: 

- بنوشید آقای کاوالکانتی. این هیجانات شما را ناراحت می‌کند. 
.. مرد لوکی که می‌کوشید شاید به نیروی اراده بتواند غدد اشک آور رآ به کار ندازدزمزمه 
کرد: 

- برای مادر بیچاره‌اش. 

که گمان می‌کنم به یکی از بالاترین خانواده‌های ایتالیا تعلّق داشت؟ 

- از نجبای فیه زول آقای کنت. 


۱- Fiesole 
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- از نجبای فيه زول؟ نام او چه یود؟ 

- شما مایلید نام او را بدانید؟ 

- نه لزومی ندارد نام او را به من بگویید. خودم می‌دانم. 

- آقای کنت همه چیز را می‌دانند. 

- نم اواولیویاکرسیناری' بود. این طور نیست؟ 

اولیویا کر سیتاری, 

- ما رکیز بود؟ 

- مارکیژ بود. ۱ 

- و شما یاوجود مخالفت خانواده‌اش بالاخره موفّق شدید با اوازدواج کنید. 

آهه خدای من.بله موفّق شدم. 

- آیا اسناد قانونی را همراه دارید؟ 

- چه استادی؟ 

- سند ازدواج با اولیویا کر سیتاری, ولادت‌نامه کودک؟ 

ولادت‌نامة کودک؟ 

-ولادت‌نامة آندرهآکاوالکانتی پسرتان. مگر ناماو آندره نیست؟ 

- گمان می‌کنم این طور باشد. 

- گمان می‌کتید؟ چطور؟ 

- آخر جرأت نمی‌کنم تأیید کتم. سال‌هاست که او گم شده است. 

- برای همین است که می پرسم آیا اسناد را همراه دارید؟ 

آقای کنت. با کمال تسف باید اعلام کنم که چون به من اطْلاع نداده بودند. 
فراموش کرده‌ام آنا را با خودم بردارم. آیا همراه داشتن آنها لازم بود؟ 

کاملا واجپ است. اگر در اینجا راجع به ارزش داشتن ازدواج شماء قانونی بودن 
فرزندتان شک کنند؟ 

- درست است. می توانند شک کتند. 

- برای پسر جوان پد است. 

شوم است. 

- می تواند مانع ازدواجی درخشان برای او شود. می‌دانید» در فرانسه کارها جڌی است. 


1- Olivia Corsinari 


۶ کنت دو مونت کریستو 
مائند ایتالیا کافی نیست که بروند کشیشی را پیدا کنند و به او بگویند: «ما یکدیگر را 
دوست داریم» ما را به هم پیوند دهید.» در فرانسه ازدواج رسمی است و برای آنکه 
رسماازدواج کنند اسنادی که هویّت را مشخص کند لازم است. 

- بدبختی این است که من این اسناد را ندارم 


- خوشبختاته من آنها را دارم. 

مرد لوکی که می ترسید هدف سفرش یه علّت فقدان اسناد از میان برود و چهل و 
هشت هزار فرانگ موعود به او نرسد گفت؛ 

- شما؟ شما آنها را دارید؟ آه چه سعادتی! چون من دربارة آنها فکر نکرده بودم. باور 
کنید. 


- باور می‌کنم. چون نمی‌شود به همه چیز فک ر کرد. خوشیختانه آبه بزونی به جای شما 

فک ر کرده و انسناد را برای من فرستاده است. 
- آه» این آبه بزونی عزیزا مردی قابل ستایش است. پس او آنا را برای شما فرستاده 

است؟ 

-بله. اینهاست. 

مرد لوکی دست‌هایش را به علامت تحسین به هم پیوست . كنت گفت: 

- شما در کلیسای سن - پل دومونت کاتینی" بااولیویاکورسیناری ازدواج کرده‌اید. این 
گواهی کشیش است. 

ماژور در حالی که حبرت‌زده به سند نگاه می‌کرد گفت: 

پله. درست است. 

- و این گواهی تعمید آندره | کاوالکانتی است که به وسیلة کشیش ساراوزا" صادر شده 
آست. 

ماژور گفت: 

همه اسنادقاتونی است. 

- پس این اسناد راکه من نمی‌دانم با آنا چه کنم بگپرید و به پسرتان بدهید تا با 
دت آنها را حفظ کند. 

- به گمانم باید این طور باشد!. چون اگر آنها را گم کند... 

اگر آنها راگم کند... 


1- Sant - Pauli de Mente Calini 2- Saraverza 
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- ناچاریم به آنجا بنویسیم, تیه دوبارة آنها وقت زیاد می‌گیرد و تقریباً غیرممکن 
است. 

خوشوقتم که ارزش این اسناد را می‌دانید. 

- من آنها رامافوق ارزش می‌دانم. 

- حال دربارة ملار این جوان صحبت کنیم.. 

ماژور با نگرنی تکرارکرد: 

- راجع په مادر این جوان؟ 

- دربارة مارکیزکورسیناری. 

مردلوکی که احساس می‌کرد مشکللات زیر پایش سبز می‌شود گفت: 

- خدای من. آیا نیازی به او هستا» 

نه آقاء از طرفیء مگر او فوت نکرده است؟ 

لوکی به سرعت گفت: > 

چرا آقاءاو قوت کرده است. افسوس! 

- می‌دانم, او ده سال پیش فوت کرده است. 

ماژور در حالی که دستمال شطرتجی را از جیبش بیرون می‌آورد گفت: «من هنوز در 
مرگ آومی‌گریم» __ 

- چه می‌شود کرد آقاء ما همه فانی هستیم. البتّه شما درک می‌کنید که لزومی ندارد در 
فرانسه بدانند که شما مت پانزده سال از فرزندتان دور بوده‌اید. این داستان‌کولی‌هایی که 
کودکان را می‌دزدند نزد ما اعتباری ندارد. شما او را به کالجی در یکی از شهرهای فرانسه 
فرستاده‌بودید» و حالا می‌خواهید که او به تعلیم و تربیت خود در محیط پاریس اذامه دهد. 
همین کافی است. 

- شما این طور تصوّر می‌کنید؟ 

مسلا 
- پس در این صورت... 
-در این صورت. اگر چیزی از این جدایی دانستند؟ 
- آه» بله. آن وقت من باید چه بگویم؟ 
- خواهید گفت که یک مرټی خیانتکار که خود را به دشمنان خانواده فروخته بود... 
به کورسینی‌ها! 
-متلا... کودک را دزدیده بود تا نام شما مخو شود 


۸ ا کنت دو مونت کر یستو 

درست است. چون او فرژند منحصر به فرد است. 

بسیار خوب. حالا که همه چیز روبراه شد و خاطرات تجدید شده شما از یادتان 
نمی‌رودء لابد حدس می‌زنید که جریانی برایتان تدارک دیده‌ام. 

جریانی خوش آیند؟ 

-آه می‌بینم که نگاه یک پدر هم مثل قلب او درست می‌بیند. آیا راز را به شما 
گفته‌اند با خودتان حدس زدید که او اینجاست؟ 

کی اینجاست؟ 

- پسرتان. آندره‌آی شما. 

مرد لوکی با لحنی سرد گقت: 

خودم حدس زده بودم. پس او اینجاست! 

- همین ‌جا. الان که مستخدم آمد مرا ازورود او آگاه کرد. 

ماژور که با نوار لباسش بازی می‌کره گفت: 

آهه بسیار خوب. بسیار خوب. 

- آقای عزیز, من هیجان شما را به خوبی درک مي‌کنم. باید به شما زمان داد تا آرام 
شوید. همین طور من قصد دارم جوان را برای این دیدار غیرمنتظره آماده کنم زیرا تصر 
می‌کنم او هم کمتر از شما بی‌صبر نباشد. 

قبول دارم. 

خوب. پس یک ربع ساعت دیگر شما رآ می‌بینم. 

وا زد من می‌آورید؟ تیکی را تا آن حذ می‌رسانید که شخصا او را په من معزفی 
کنید؟ 
- نه. من به هیچ وجه نمی خواهم میان پدر و پسر قرار گیرم. شما با او تنها خواهید بود 
آقای مازور. ولی خیالتان راحت باشد» حتّی اگر آوای خون خاموش بماند» اشتباهی رخ 
نمی‌دهد. او از این در وارد می‌شوده جوانی است زیباء مو بورء شاید کمی زیادی یور با 
رفتاری کاملا شایسته. خواهید دید. 

ماژور گفت: 

راستی» شما می‌دانید که من با خودم فقط همان دو هزار فرانکی را که آبه بزونی 
محترم به من داده بو آوردم. و خرج سفرم را از آن پرداختهام. پس... 

ہ پس نیز به پول دای .. کاملاً درست است ت آقای کاوااکانتی بیایید» برای اینکه 


۵ سازورکاوالکانتی 0 ۲۵۹ 


چشمان ماژور مانند یاقوت درخشید. مونت کریستو گفت: 

- من چهل هزار قرانک دیگر به شما بدهکارم. 

ماژور در حالی که پول‌ها را در جیب سرداریش جا می‌داد گفت: 

- آیا عالیچناب رسید می‌خواهند؟ 

برای چی؟ ۲ 

براي اینکه با آبه بزونی حساب کنید؟ 

- شما پس از دریافت آخرین چهل هزار فرانک به من یک رسید کی خواهید داد. 
این قبیل احتیاط‌ها در ميان آدم‌هاي محترم لزومی ندارد. حالا یک حرف آخر. اجازه 
می دهید تذگر کوچکی به شما پدهم؟ 

خواهش می‌کتم. 

بتر است شما این سرداری راکتار بگذارید. 

ماژور در حالی که با حالتی خشنود به لباسش نگاه م یکرد گفت: 

- راستی؟ 

-بله. این لباس را در ایتالیا هتوز می‌پوشنده اما در پاریس این لباس با همه 
برازندگیش مذت‌هاست از مد افتاده است. 


چه حیف! 

اگر آن رادوست دارید. موقع بازگشت به ایتالیا می توانید آن را بپوشید. 

پس حالا چی بیوشم؟ 

- لباسی را که در جامه‌دان‌هاتان خواهید یافت. 

- جامه‌دان‌هایم؟ من فقط یک جالباسی با خود دارم. 

- با خودتان شاید. چه قایده دارد که انسان بار خود را سنگین کند. یک سرباز قدیمی 
همیشه می خواهد در راه رفتن سبک باشد. 

- درست برای همین آست که من... ۱ 

-ولی شما آدم محتاطی هستید. و جامه‌دانهایتان را از پیش فرستاده‌اید. آنها دیروز 
به هتل پرنس واقع در کو چۀ ریشلیو که شما در آن اتاق گرفته‌اید, رسیده‌اند. 

- در این جامه‌دان‌ها؟ 

- تصور می‌کنم شما احتیاط کرده و به وسیل مستخدمتان همة آنچه را در ایتجا لازم 
دارید: لباس شهری وآونیفورمی راکه می‌بایست در مراسم بیوشید گذاشته‌اید. صلیبتان را 
هم قراموش نکنید. در فرانسه آن را مسخره می‌کننده ولی هنوز هم به سینه می‌زنند. 


۰ ا کنت دو موقت کریستو 

ماژور که هر لحظه حیر تش افزون می‌شد گفت: 

- بسار خوپ. بسیار خوپ... 

- آقای کاوالکانتی عزیز حالاکه دلتان در برابر هیجانات محکم‌می‌شودء برای دیدن 
پسرتان آندرهآ آماده باشید. 

مونت کریستو در حالی که سلامی گرم به مرد لوکی خوشحال و هیجان‌زده می‌داده 
پرده راکنار زد و از اتاق بیرون رفت. 


2۶ 
آندرها کاوالکانتی 


کنت دو مونت کریستو وارد سالون همجوار شد که بابتیستن آن را با نام سالون آبی 
مشخص کرده بود. مرد جوانی با روش آزادانه, به اندازةٌ کافی خوش لباس که نیم ساعت 
پیش مقابل خانه از کالسگه‌ای کرایه‌ای پیاده شده بود داخل اتاق بود. بابتیستن برای 
شناختن او دچار اشکال نشد زیر او همان جوان بلند قامت و موبوری بود که ریش سرخ 
رنگ و چشمان سیاه داشت. گونة سرخ و پوست درخشان از سفیدیش به وسیل اریاب 
نشانی داده شده بود. 

هنگامی که کنت داخل سالون شد مرد جوان با بی‌قیدی روی صفه‌ای دراز کشیده بود 
وبا عصای کوچک سرطلایی به چکمه‌اش ضربه می‌زد. 

جوان با دیدن کنت به سرعت از جا برخاست و پرسید: 

- جنابعالی آقای کنت دو مونت کریستو هستید؟ 

- بله آقا. و تصوّر می‌کنم افتخار دارم که با آقای ویکونت آندره" کاوالکانتی صحبت 
کنم. 

مرد جوان به چالاکی سلام داد و تکرار کرد: 

ویکونت آندرها کاوالکانتی! 

- شما می‌بایست نامه‌ای داشته باشید که اعتبارتان را نزد من مشخص کند. 

- بله. من به خاطر امضای آنکه به نظرم عجیب است حرفی به شما نزدم. 

- سندباد بحری. این طور نیست؟ 

درست است. ولی من چون نام سندباد بحری را فقط در داستان‌های هزار و یک 
شب دیده‌ام. 

- خوبه این مرد یکی از نوادگان آوست. او دوست من و مردی است بسیار تروتمند. 
یک انگلیسی عجیب. و تقریبادیوانه است که نام واقعی او لردویلمور است. 

- آه. به این ترتیب همه چیز تفسیر می‌شود. پس جریان کاملاً درست است. این 
همان انگلیسی است که من شناخته‌ام... در... بله, خوب. بگذريم... آقای کنت» من 


٥ ۲‏ کنت دو مونت گریستو 


خدمتگزار شما هستم. 

کنت با لبخند ادامه داد: 

- اگر راست گفته باشید امیدوارم بتوانید جزتناتیدربارة خودتان و خانوده‌تان برای 
من شرح دهید. 

مرد جوان با روائی کلام که استحکام حافظه‌اش را اثباب می‌کرد گفت: 

- پا کمال میل آقای کنت. همان طور که گفتید من ویکونت آندرهآ کاوالکانتی هستم. 
پسر ماژوربار تولومو کاوالکانتی, پازماندة کاوالکانتی‌هاپی که نامشان در فهرست کتاب 
زرین فلورانس ثبت شده است. خانوادة ماء هرچند ثروتمند است» زیرا پدرم نیم میلیون 
عایدی سالیانه دار بدبختی‌های بسیاری متحقل شده است. خود من در سن پنج یا 
شش سالگی به وسیلهٌ لله‌ای خیانتکار ربوده شدم. چنانکه پانزده سال است پدرم را 
ندیده‌ام. پس از آتکه به سن عقل رسیدم. از زمانی که آزاد و ارباب خودم شدم. به دنبال او 
می‌گردم. اما بیهوده. بالاخره نامه دوست شما سندباد به من اعلام داشت که پدرم در 
پاریس است, و به من امکان داد که پا توشل به شما از او خبر بگیرم. 

کنت در حالی که با رضایتی طنزآمیز به این ظاهر آزاده مشخص شده با نوعی زیبایی 
فرشته شر می‌نگریست گفت: 

آنچه شما گفتید بسیار قابل توجه است. کار خوبی کردید که خودتان را با دعوت 
دوست من ستدباد تطبیق دادید. زیرا در واقم پدر شما اینجاست و شما را جستجو می‌کند. 

کنت از زمان‌ورود به سالون مرد جوان رااز نظر دور نداشته بود» اعتمادی را که در نگاهو 
در صدایش وجود داشت تحسین می‌کرد. ولی جوان با شنیدن جملة «پدرتان اینجاست و 
شما را چستجو می‌کند». از جا پرید و فریاد کرد: «پدرم اینتجاست؟» 

- شاید. پدر تان ماژوربار تولوم و کاوالکاتتی. 

حالت وحشتی که در قیافهٌ جوان آشکار شده بود. تقریباً بلافاصله محو شد. آندره" 
گفت: 

- آه» بله. درست است‌با تولوموکاوالکانتی. آقای کنت» می‌گویید که او اینجاست؟ پدر 
عزیز ۱ 

بله اقا. من هم کنون از نزد او می‌آیم. داستانی که او از پسر عزیزش که سال‌هاست 
گم شده است تعریف کرد موچب تأثر من شد. در واقع رنج او ترسش, امیدش» یک 
تراژدی است. تا روزی که به او خبر می‌رسد که پسرش را دژدیده‌اند و حاضرند او را 
برگردانند» یا اطلاع دهند که او کجاست و در برابر آن میلغی هنگفت طلب‌کردند. این پدر 


۵۶ / آندره‌آکاوالکانتی ۲ ۲۶۳ 


خوب درنگ نکرد, پول را باگذرنامه‌ای که روادید ایتالیا را داشت به مرز پیه‌مون" فرستاد. 
گمان می‌کنم شما آن زمان در جنوب فرانسه بودید. 

آندرها با حالتی نگران جواب دادء 

بل من در جنوبفرنسهبدم 

کالسگه‌ای در نیس منتظر شما بود. 

- درست است آقا. کالسگه مرا از نیس به ژن" برده از ژن به تورن" از تورن به 
شامبری" از شامبری به پون دوبوووآزن* و از پون‌دوبوووآزن به پاریس آورد. 

عالی است. پدرتان امید داشت که شما را در راه ببیند» چون این همان جااه‌ای بود 
که او طی می‌کرد. سفر شما به آين نیت تر تیپ داده شده بود. 

-ولی شک دارم که اگر هم این پدر عزیز مرا می‌دید» می‌توانست بشناسد. من از 
زمانی که او رگم کرد تغپیر زياد کردهام. 

-ولی صدای خون... 

- آه»بله. درست است» من به صدای خون فکر نکرده‌بودم. 

- حالا نگرانی مارکی کاوالکانتی فقط از یک چیز است: اینکه شما در مذتی که از او 
دور بوده‌اید چه می‌کردید, ربایندگانتان با شما به چه نحو رفتار کرده‌اند.آیا رعایت حرمت 
خانوادگی شما را کرده‌اند و بالا خره آیا رنج روحی که شما دچار آن بوده‌اید و هزار یار از رنج 
جسمی بدتر است, نقطة ضعفی در شما که از استعداد طبیعی بهره داشته‌اید باقی 
نگذاشته است. شما خودتان تصور می‌کنید بتوانید به طرزی شایسته در محیط و مقامی 
که به شما تعلق دارد زندگی کنید؟ 

مرد جوان که تا حذی گیج شده بود زمز مه کرد؛ 

- آقاءامیدوارم گزارش غلطی... 

با من اوّلین بار دوستم‌ویلمو رکه آدمی بشر دوست است دربارة شما صحبت کرد. به 
من گفت که شما را در وضع ناهنجاری یافته است, نمی‌دانم در چه وضعی, چون هیچ 
سوّالی از او نکردم: من آدم کنجکاوی نیستم. بدبختی‌های شما مورد توجّه او قرار گرفت. 
معلوم می‌شود شما جوان قابل توجهی بودید. او بد من گفت که مایل است شما را وارد 
محیطی کند که آن را از دست داده‌اید. اوست که پدر شما را جستجو کرد و از قرار معلوم او 
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۴ د کذت دو مونت کریستو 
را باشت» زیرا پدرتان اکنون اینجاست و بالاخره او بود که دیروز آمدن شما را به اضافة 
اعلاعاتیدربرة وضع مالی شما به من گفت. من فقط می‌دنم که لردویلمور دوستم آدمی 
است قابل اعتماد و به اندازة یک معدن طلا ثروت دارد. پس می تواند کارهای عجیب 
انجام دهد بی‌آنکه دچار فقر شود. من به او وعده دادم که دستوراتش را اجرا کنم. پس از 
سوالات من ناراحت نشوید؟ چون ناچارم تا حڏی سرپرست شما باشم مایلم بدانم که آیا 
بدبختی هایی که در خارج از ارادۀ شما برایتان پیش آمده است و به هیچ وجه از ٹوجه من 
نسیت به شما نمی‌کاهد» شما را ٿا حدّی نسیت به محیطی که سزاوار نام و ثروت شماست 
و باید چهره‌ای خوب در آن داشته باشید بیگانه نکرده باشد. 

مرد جوان که در طول سخنان کنت به تدریج استحکام خود را بازمی بافت جواب داد: 

آقا» در این مورد مطمئن باشید: ربایندگانی که مرا از پدرم دور کردند و شاید قصد 
داشتند بعدها مرا به او بفروشند چنانکه فروختنده حساب کرده بودند که برای استفادة 
بهتر از من» می‌بایست هم آرزش‌های شخصی مرا حفظ کنند, و حتی اگر امکان داشته 
باشد, بر آن بیفزایند. پس به قدر کاقی تعلیم و تربیث یافته‌ام.کودک‌ربایان با من تقریباً 
همان رفتاری را کردند که اریابان در آسیای صغیر با بردگان می‌کننده و آنها را اهل صرف و 
نحو طبیب و فیلسوف بار می‌آورنده تا بتوانند آنها را در بازار رُم گران تر بفروشند. 

مون ت کریستوبا رضایت لبخند زد. از قرار معلوم او تا این حذ به آقای آندره کاوالکانتی 
اميد نداشت. مرد جوان آدامه داد: 

- از طرفی» گر هم در من کمبود تعلیم و تربیت یا شنا نبودن به محیط وجود داشته 
باشد, امیدوارم عالبجناب آن‌قدر اغماض داشته باشند که با توچه به بدبختی‌هایی که پس 
آزولادت بر من وارد شده و در دوران جوانی مرا دنبال کرده است, بر من ببخشند, 

مونت کریستو با بی‌قیدی گفت: 

- بسیار خوب ویکونت. شما هرچه می خواهید بکنید, چون از این پس ارباب خودتان 
هستید و به خودتان مربوط است. اما من قول می‌دهم که چیزی از ماجرای شما به کسی 
نگویم. زندگی شما یک داستان است. مردم دنیا داستانیهای نوشته شده و جلد شده را 
می‌پرستند, ولی نسبت به داستاتهایی که با پوست انسان‌ها پیوسته است بدگماننده 
هرچند که آن چنان زژین باشد که شما هستید. این مشکلی است که من مي‌توانم به خود 
اجاژه دهم که به شما یادآوری کنم آقای ویکونت به محض آنکه شما داستان تأترآور 
زندکیتان را برای کسی تعریف کنید. این داستان به صورتی غیرطبیعی در همه جا 
پر کنده می‌شود. شاید شما موفق شوید کنچکاوی دیگران را برانگيزید اما همه مردم 
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دوست ندارند خودشان را مرکز توجّه و هدف نفسیرها قرار دهتد. این مسأله خسته‌تان 
می‌کند. 

مرد جوان در حالی که در زیر نگاه نافذ کنت بر خلاف میل خود رنگ می‌باخت گفت: 

گمان می‌کنم حقّ با شما باشد آقای کنت. این مسأله یک محظور جڏی است. 

تباید زیاد هم مبالغه کرد چون انسان گاه به خاطر اجتاب از یک خطاء مر تکب 
جنون می‌شود. ققط با ید از تکرار جنون پرهی زکرد. اجرای این طرح برای جوان هوشیاری 
چون شما ساده است. زیرا با منافع شما بستگی دارد. باید با دوستی‌های شرافتمندانه با 
تمام تکات تاریکی که در گذشته تان وجود داشته است مبارزه کنید. 

آندرهً آشکارا ظرفیّت خود را از دست داده بود. مونت کریستو گفت: 

- من خودم را با عنوان ضامن و وثيقةٌ شما معزفی می‌کنم. امّا عادقم بر این است که 
نسبت به بهترین دوستانم هم مشکوک باشم و نیاز دارم دیگران را هم وادارم که 
مشکوک باشند. پس من در اینجا نقشی خارج از عادت خود دارمء و دلم نمی‌خواهد برایم 
سوت بزنند. 

آندرها با شهامت گفت: 

ولی آقای کنت. شما به مالاحظة لردویلمور که معزف من به شما بوده است... 

- بله, مسلماً. ولی لردویلمور از من مخفی نکرد که شماء آندره‌ای عزیز دوران چوانی 
تا حدٌی مغشوشی داشته‌اید. من از شما تمی خواهم که تزد من به گناهانتان اعتراف کنید. 
از طرفی به خاطر اینکه به کسی نیاز نداشته باشید. مارکی کاوالکانتی پدر تان راز لوگ به 
اینجا آورده‌اند. شما او را خواهید دید: او قدری خشک» قدری عبوس است. اما این مسأله 
به اونیفورم تظأمی او مربوط می‌شود. وقتی دانسته شود که هیجده سال در خدمت ارتش 
اتریش بوده است همه چیز قابل بخشش می‌شود. خلاصه او پدری است به قدر کافی 
قایل قبول. په شما اطمینان می‌دهم. 

- شما به من آطمینان می‌دهید آقا. من مذتی مدید است که از او دور بوده‌ام و هیچ 
خاطره‌ای از او ندارم. 

- بالاتر از همه اینکه ثروتیزیادطرد. 
- پس پدرم واقعاً ثرو ٹمند است 

- میلیونر است آقا. سالیاته پانصد هزار لیور عایدی داردد 

مرد جوان هیچان‌زده پرسید: 

- در این صورت من در وضع مطلوبی قرار خواهم گرفت؟ 


۶ ا1 کنت دو مونت کریستو 


مطلوب‌ترین وضع ممکن. او قصد دارد تا زمانی که شما در پاریس هستید سالیانه 
پنجاه هزار لیور به شما بپردازد. 

در این صورت من همیشه در پاریس خواهم ماند. 
- آقای عزیز, هیچکس از آینده خبر ندارد. انسان تصمیم می‌گیرد, ولی اختیار دست 
خداوند است. 

آندرها آه کشید و گفت: 

-بالاخره تمام مذّتی که من در پاریس بمانم و.. هیچ حادثه‌ای مرا ناچار نکند که از 
آن دور شوم این پولی که شما گفتید به من می‌رسد؟ 

كاملا 

آندرها ہا نگرائی پرسید: 

به وسیلة پدرم؟ 

سبله. اما ترد ویلمور پرداخت آن را ضمانت کرده است» و طبق تقاضای پدرتان 
حسابی به میلغ ماهیانه پنج هزار فرانک به نام شما در بانک آقای دانگلار که یکی از قابل 
اعتمادترین بانکداران پاریس است باز شده است. 

آندرهباز هم با نگرانی پرسید: 

- آیا پدرم مدت طولانی در پاریس می‌ماند؟ 

- ققط چند روز. شغل او به او اجازه نمی‌دهد که بیش از دو سه هفته از محل خدمتش 
دور باشد. 

آندرهآ که آشکارا از این عزیمت فوری خوشحال بود گفت: 

- آه. این پدر عزیز! 

مونت کریستو با تظاهر به اینکه قریب لحن جوان را خورده است گفت: 

ستمی‌خواهم لحظهٌ دیدار شما را با پدرتان به تعویق بیندازم. آیا آماده هستید آقای 
کاوالکانتی شایسته را در آغوش بگیرید؟ 

- امیدوارم شک نداشته باشید. 


- بسپار خوب. پس از این در وارد سالون شوید. پدر تان در انتظار شماست. 

آندرهاً تعظیمی بلتدبالا به کنت کرد و داخل سالون شد. 

کنت او را با نگاه دنبال کرد» چون او ناپدید شد فنری وا که به یک تابلو متصل بود 
کشید. تابلو از قاب جدا شد و کنت توانست از فاصلهٌ کوچکی که با مهارت در پشت تابلو 
تعبیه شده‌بود. تگاهش را به داخل سالون بدوزد. 
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آندرهآ در را پشت سر خود بست و به سوی ماژور که به محض شتیدن صدای در از 
چای خود بلند شد پیش رقت. 

سپس با صدای بلند. چنانکه کنت بشنود گفت: 

اه آقاو پذر عزیزم. یا واقعاً شما هستید؟ 

ماژور با لحنی جذی گفت: 

- روز بخیر پسر عزیزم. 

آندرهآ در حالی که همچنان به جانب در نگاه می‌کرد گفت: 

- پس آزاینهمه سال جدایی» چه سعادتی است که یکدیگر رامی‌بینیم. 

- در واقع این جدایی خیلی طولانی بود. 

ایا یکدیگر را نمی‌بوسیم؟ 

- هرطور میل شماست پسرم. 

دو مرد یکدیگر را در آغوش گرفتند. چنانکه در صحنه تآتر در آغوش می‌گیرند» یمنی 
باگذراندن سره از شانة یکدیگر. 

آندرهآ گفت: 

- ما از و به هم پيوستیم. 

ماژور تکرار کرد: 

- ماأبه هم پيوستيم. 

- برای اینکه دیگر از هم جدا نشویم: 

- چرا. پسر عزیزم, گمان می‌کنم شما حالا فرانسه را مانند وطن دوم خود می‌دانید. 

- حقیقت این است که من نمی‌خواهم پاریس را ترک کنم. 

- و شما درک می‌کنید که من نمی توانم در خارچ از لوګ زندگی کنم. پس به محض 
ایتکه بتوانم به ایتالی برمی‌گردم. 

- پدر عزیز. شما باید قبل از رفتن اسنادی را به من بدهید که من بتوانم به‌وسیلة آن 
خونی را که به آن تعلق دارم اثبات کنم, 

- بدون شک پسرم. من بخصوص برای این کار آمده‌ام و با زحمت زیاد توانستم شما 
را ببیتم تا آنها را به شما بدهم. چون آگر از نو بخواهیم دنال هم بگرديم, بقیة عمر من 
صرف این کارمی‌شود. 

- این اسناد کجاست؟ 

این است. 


۸ ¬ کلت دو مونث کرپستو 


آندرهآ با اشتیاق سند ازدواج پدر وگواهی تعمید خودش را از ماژور گرفت و پس از آن 
همه را با ولع طبیعی یک فرزند خوب باز کرد و هر دو سند را با سرعت و عادتی که دید 
تمرین یافته و توچهی را که به آن داشت نشان می‌داد خواند. وقتی خواندن را تمام کرد 
حالتی حاکی از شادی در جبینش درخشید. در حالی که ماژور را با لبخند می‌نگریست به 
زین ایتالبایی و با لهج توسکان گفت: «آه؛ پس در ایتالیا حبس با اعمال شاقه وجود 
قدارد؟...» 

ماژور قامت راست کرد و گفت: 

برای چه؟ 

زیرا در آنجا چئین اسنادی را بدون ترس از مجازات می‌سازند. پدر عزیژم» در 
فرانسه برای نیمی از این کار ما را به تولون می‌قرستند تا هوابخوريم. 

مردلوکی در حالی که می‌کوشيد حالتی شکوهمند به خود بگیرد گفت: 

_ لطفاً بقرمایید چه گفتید؟ 

آندره در حالی که بازوی ماژور را می‌فشرد گفت: 

- آقای کاوالکانتی عزیز. چقدر به شما داده‌اند تا پدر من باشید؟ 

ماژور خواست حرفی بزند, آندرهً در حالی‌که صدایش را آهسته م یکرد گفت: سا کت. 
من حال دلیل اعتمادم را به شما ارادئه می‌دهم. به من پنجاه هزار فرانک در سال 
می‌دهند که پسر شما باشم. در نتیجه درک می‌کنید این من نیستم که فرزند شما بودن رأ 
انکار کنم. 

ماژور با نگرانی به اطراف نگریسته آندرهآگفت: 

راحت باشید. ما تنمهاييم. 

مرد لوکی گفت: 

- خوب, به من فقط یک بار پنجاه هزار فرانک می‌دهند. 

"۳ آقای کاوالکانتی» شما به داستان‌های پربان عقیده دارید؟ 

نه. سابقاً نداشتم. اما حالا باید معتقد شوم 

-دلایلی شم دارید؟ 

- چنانکه مي‌بینید دلایلی قابل لمس است. 

- پس به عفيدة شما من هم می توانم به وعده‌هایی که به من داده شده است اعتماد 
کنم؟ 

گمان می‌کنم بله. 
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- این کنت شجاع به وعده‌اش عمل می‌کند؟ 

- نقطه به نقطه, فقط برای رسیدن به این هدف باید نقش خودمان را خوب بازی 

- چطور؟ 

س من باید پدری مهربان باشم. 

- و من فرزندی حرمت‌گذار, 

_ حالاکه آنها می خواهند شما از من به و جود آمده باشید... 

آنهاکی هستند؟ 

- هیچ نمی‌دانم. آنهایی که به ما نامه نوشتند. شما نامه در یاقت نکردید؟ 

- چرا: 

- من هم نامه‌ای دریافت کردم از شخصی به نام آبه بزونی. شما که به من خیانت 
نمی‌کنید؟ 

- جدآ از این کار پرهیز می‌کنم. ما منافع مشترگ داریم- 

- پس بگیرید و بخوانید. 


ماژور نامه‌ای به مرد جوان داد که او با صدای آهسته خواند: 

«شما ققیر هستید. پیری توام با دبختی در انتظار شماست. اگر می‌خواهید که نه 
ثرو تمند ولی غیروابسته باشید» همین لحظه عازم پاریس شوید بروید نزد کنت دو مونت 
کریستو که در خیابان شانزه لیزه شماره ۳۰ ساکن است. پسری را که شما از مارکیز دو 
کورسیناری داشته‌اید و در سن پنج سالگی از شما دزدیده‌انده از او بخواهید. این پسر 
آتدرهآ کاوالکانتی نام دارد. ۱ 

«برای آنکه گرفتار تردید نشوید و په علت توجهی که نویسنده نامه به شمادارد. آين 
دو چیز را همراه نامه خواهید پاقت: 

۱-حواله‌ای به مبلغ دوهزار و چهارصد لور توسکان که زد آقای گوزی در فلورانس 
قابل پرداخت است. 

۲ معرفی‌نامه‌ای برای کنت دو مونت کریستو در پاریسء که ضمن آن از او خواسته‌ام 
چهل و هشت هزار فرانک دیگر به شما بدهد. 

روز ۲۶ مه, ساعت هفت عصر فزد کنت پاشید.» 

«امضاء: آبه بزونی» 

آندره گفت: 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


- درست همین است. 

ماژور پرسید: 

- چی درست همین است. چه می‌خواهید بگویید؟ 

- می‌خواهم بگویم که من درست نظیر همین نامه را دریافت داشته‌ام. 

از آبه بزونی؟ 

ته. از مردی انگلیسی به نام لردویلمور که نام سندباد بحری به خود گذاشته است. 

- و شما او را نمی‌شناسیدء همان طور که من آبه بزونی را نمی‌شناسم. 

چراء من آز شما قدری پیشم. چون یک بار این مرد انگلیسی ۳ دیده‌ام. 

در کجا؟ 

- آه این را دیگر نمی‌توانم به شما بگویم. لزومی ندارد که شما هم به قذر من بدانید. 

این نامه به شما چه می‌گوید؟ 

- بگیرید و یخوانید. 

-«شما فقیر هستید و آینده‌ای توام با بدبختی در پیش دارید آیا می‌خواهید نامی 
داشته باشید. آزاد زندگی کنید و ثروتمند باشید؟» 

مرد جوان در حالی که پاشنه‌های پایش را حرکت می‌داد گفت: 

- عجب سوالی. پرسیدن ندارد. 

«کالسگه‌ای را که به هنگام خارج شدن از نیس آماده در دروازة ژن منتظر شماست 
سوار شوید, آز تورن» شامبری و پون -دو -بوووازن بگذرید» خودتان را در پاریس» خیابان 
شانزه‌لیزه شماره ۳۰ به کنت دو موت کریستو معزفی کنید. و پدرتان را از او بخواهید.» 

«روز ۲۶ مه ساعت هفت بعد از ظهر نزد کنت باشید.» 

«شما پسر مارکی‌بارتولومو کاوالکاتتی و مارکیزولیویاکورسیناری هستید و اسنادی که 
به وسیلۀ مارکی به شما داده می‌شود به شما امکان می‌دهد که خودتان را با این نام در 
محیط پاریس معزفیکنید.» 

«اما راجح به موقعیتتان» یک عایدی سالیانه پنجاه هزار فرانک به شما امکان می‌دهد 
که آن را همیشه حفظ کنید. 

همراه نامه حواله‌ای به میلخ پنج هزار قرانک, قابل پرداخت تزد آقای فرهآ' بانکدار در 
نیس» و معزفی‌نامه‌ای خطاب به کنت دو مونت کریستو ضمیمه استء کنت از جانب من 
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مأموریّت دارد که همة نیاژهای شما را برآورد.» 

«سندباد بحری» 

ماژور گفت: 

عالی است. شما کئت را دیدید؟ 

- هم کنون از نز او می‌آيم. 

- و او محتویات نامه را پذیرقت؟ 

همه رل 

- شما چیزی از این جریان درک می‌کنید؟ 

- در واقع ند. 

- من هم درک نمی‌کنم. 

- در همة این جریان یک نتفر هست که فر یب خورده است. 

-و آن یک نقر نه شما هستید نه من. 

-مسلماً 

- در این صورت برای ما مم نیست که کیست. 

- درست است. من هم می خواستم همین را بگویم. پس ما تا پایان ماجرا پیش 
می‌رویم و نقشمان را اجرا می‌کنيم. 

- خواهید دید که من شایسته تفش مقابل شما هستم. 

- لحظه‌ای در این باره شک نکردم؛ پدر عزیز, 

- شما موجب افتخار من هستید فرزندم. 

مونت کریستو این لحظه را برای ورود به سالون مناسب دید. 

دو مرد با شنیدن صدای پای او یکدیگر را در آغوش گرفتند. کنت آنها رادر آغوش هم 
دید و گفت: 

- خوب است آقای مارکی. به نظر می‌رسد شما فرزند دلخواه را یافته‌اید. 

آقای کنت. نزدیک است از شدّت شادی خفه شوم. 

و شما مرد جوان؟ 

- من نزدیک آست از خوشبختی بمبرم. 

- چه پدرو پسرسعادتمندی! 

ماژور گفت: 

- من ققط از یک بابت غمگینم, اينکه ناچارم به زودی پاریس را ترک کنم. 


۲ تا کنت دو مونت کریستو 

آه» آقای کاوالکانتی عزیز. امیدوارم پیش از آنکه شما را یه چند نفر از دوستانم 
معزفی کنم از اینجا نروید, 

- من در اختیار آقای کنت هستم. 

حالا مرد جوان, اعتراف کنید. 

به چی؟ 

- چند کلمه از وضع مالی تان به پدرتان بگویید. 

آهه شما به نقطة حخشاس اشاره می‌کنید. 

موئت کریستو خطاب به مرد لوکی گفت: 

- می‌شنوید ماژور. آیا درک می‌کنید؟ 

كاملا 

- این پسر احتیاج به پول دارد. 

می‌خواهید من چه کار کنم؟ 

- به أو پول بدهید. 

من؟ 

بله. شما۔ 

مونت کریستو سپس خود را ميان دو مرد حایل کرد بسته‌ای اسکناس به دست آندزهاً 
دادو گفت: 

- بگیرید. این جواب پدر تان است. او مرا مأمور رده است که این پول را به شما یدهم. 

از حساب عایدانم؟ 

- نه. برای تأمین خرج منزل‌کردنتان. 

- آه» پدر عزیزم. 

کنت گفت: 

- ساکت. مگر نمی‌بینید که او نمی خواهد شما بدانید پول از جانب آوست. 

آندرها اسکناس‌ها را در جیب شلوارش فرو کرد و گفت: 

- من این ظرافت او را تحسین می‌کنم. 

خوب است. حالا می توانید بروید. 

کاوالکانتی پرسیدء 

- ماکی افتخار خواهیم داشت که از نو آقای کنت را ببینیم؟ 

آندرها تأیید کرد: 
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بلهء کی این سعادت نصیب ما می‌شود؟ 


بانکدار شما هم هست. شارا ا ر م ارد ا 
برای محاسبة پولتان بشناسد. 

ماژور آهسته پرسید: 

- باید با لباس رسمی بیاییم؟ 

کنت گفت: 


بله. لباس رسمی. أونیفورم» صلیب» شلوا کو تاه! 

آندرهاً پرسید: 

-ومن؟ 

- شما خیلی ساده بپوشید: شلوار سیاه» چکمهورنی, جلیقة سفید, کت سیاه یا آبی» 
کراوات بلتد. برای خرید لباس نزد بیلن" یا ورونیک" بروید. اگر نشافی آنها را نمی‌دانید 
بایتیستن به شما خواهد گفت. شما که تا این حذ ثرو تمند هستید. هرچه کم اذعاتر لباس 
بپوشید, اثر بهتری خواهید بخشید. اگر خواستید اسب بخرید ازدوودو" بخرید. و برای 
کالسگه نزد یاپتیست "بروید. 

«در چه ساعتی دراو توی باشیم؟» 

حدود ساعت شش و نیم. 

ماژور دست به کلاهش برد و گفت: 

_ ساعت شش و نیم آنجا خواهیم بود. 

دو کاوالکانتی به کنت سلام دادند و خارج شدند. کنت به پنجره نزدیک شد و آنها را 
دید که بازو به بازوی هم از حیاط عبور می‌کنند. با خود گفت: «در واقع آنها دو تیره‌بخت 
هستند» آفسوس که واقعاً پدر و پسر نیستند.» پس از لحظه‌ای افکار تیره» با خود اندیشید: 
«گمان می‌کنم نقرت بیش از کینه مرا منزجر می‌کند. بهتر است یه منزل مورل بروم.» 


1- Bilin 2 Veronique و‎ Devedeux 
4- Baptiste 


2۷ 
محوطة شبدرکاری 


خوانندگان می‌بایست اجازه دهند تا آنها را به محوطه‌ای که مجاور خانث آقای ویلفور 
است» و در پشت نرده‌های احاطه شده با درختان شاه‌بلوط قرار دارد هدایت کنیم. آنجاست 
که شخصیّت‌های آشنامان را بازخواهيم یافت. 

این بار ما کزیمیلین اول رسیده است» اوست که چشم خود را به جدار چسبانده است و 
در ته باغ کمین صدای پایی را در روی شن‌های باغ می‌کشد. 

بالاخره صدای پای مورد علاقه شنیده شد. اما به جای یک سایه دو سایه بودند که 
نزدیک می‌شدند. تأخیر والانتین به علّت آن بود که مادام دانگلار و اوژنی به دیدار آنها 
آمده بودند. پس دختر چوان» برای آنکه خلف وعده نکندء به مادموازل دانگلار پیشنهاد 
کرد که با هم گردشی در باغ بکنند, تا ماکزیمیلین بداند که تخیر در آمدن که مسلماً 
موجب رنج آومی‌شودء گناه والانتین نیست. 

مرد جوان با سرعت احساس خاض عاشقان همه چیز رادرک کرد و قلبش آرا گرفت. 
والانتین بی‌آنکه به محل شنیده شدن صدا برسد گردش را طوری ترتیب داد که 
ماکزیمیلین بتواند هربا رکه و می‌گذرد رفت و آمذش را ببیند؛ و در هر عبور نگاهی مخفی 
از دید همراهش به آن سوی نرده می‌انداخت. مرد جوان درک می‌کرد که والانتین با این 
نگاه به آو می‌گوید: «صبر کنید دوست منء می‌بینید که گناه من نیست.» 

ماکزیمیلین در حال ستایش این دو زیبای ضد و نقیض, این بلوند چشم خمار و کمر 
باریک چون سرو آزاده و آن سیاه چشم سپیدار اندام صبر می‌کرد. نیاز به گفتن نیست که 
مرد جوان همۀ مزیّت را به والانتین می‌داد. 

در پایان نیم ساعت گردشء دو دختر جوان دور شدند. ما کزیمیلین دانست که مڏٿث 
دیدار مادام دانگالار به پایان رسیده است. 

لحظه‌ای بعد والانتین به تنهایی ظاهر شد. از بیم آنکه میادا نگاهی نامحرم یازگشت 
آو را دنیال کند. آهسته قدم برمی‌داشت. و به جای آنکه مستقیم به جاتب نرده‌ها بروده 
پس از آنکه هر توده‌ای از برگ‌ها را مابی‌علاقگی می‌نگریست و نگاه خود را به عمق هر 


۷ محوطذشبدرگاری ۵ ۲۷۵ 


خیابان باغ می‌دوخت, رفت روی نیمکتی نشست. 

پس از همه این احنیاط‌ها به سوی نرده آمد. صدایی گفت؛ 

س روز بخیر والانتین, 

روز بخیر ما کزیمیلین, شما را منتظر گذاشتم» اما خودتان علت آن را دیدید. 

- بله,مادموازل دانگلار را شناختم. تصور نمی کردم شما بااو تا این حذ نزدیک باشید. 

- چه کسی به شما گفت که ما با هم نزدیکیم؟ 

- هیچکس, ولی آنچنان که شما بازو به بازوی هم داده بودیدو با هم صحیت 
می‌کر دید این مطلب را می‌رساند. مثل دو همدرس یک پانسیون بودید که راز خود را به 
هم می‌گویند. 

- در واقع هم ما راز خود راه هم گفتیم. او اعتراف کرد که از ازدواج با آقای مورسرف 

بیزار است»و من تذکُر دادم که ازدواج با آقای اپینای را چون یک بدبختی ۳1 می‌کنم. 

-والانتین عزیزا ۱ 

اگر شما آن ظاهر بی‌قیدانه رادر من دیدید برای آن بودکه من در حال حرف زدن از 
مردی که نمی‌توانم دوستش بدارم» به مردی فکر می‌کردم که دوستش دارم. 

- چقدر شما خوبید والانتین! شما چیزی را در خود دارید که مادموازل دانگلار هرگز 
نخواهد داشت: این جذابیت وصف‌ناپذیر که برای زن همچون عطر است برای گل؛ و 
طعم برای میوه. چون زیبایودن برای گل کافی نیستو... 

- این عشق شماست که موجب می‌شود چنین ببینید. 

-نه. این‌طور نیست. من ساعتی پیش هر دوی شما را نگاه می‌کردم» و سوگند 
می‌خورم» در حالی که زیبایی مادموازل دانگلار را قبول داشتم, نمی توانستم بپذیرم که 
ممکن است مردی عاشق او شود. 

- برای اینکه من اینجا بودم و حضور من شما را بی‌اتصاف می‌کرد. 

-نه. این‌طور نیست. ولی از این مطلب بگذريم. سوالی از شما دربارة مادموازل 
دانگلار دارم که فقط یک کنجکاوی ساده است و تنها از عقیدۀ شخصی من ناشی 


8 


می‌شود. 

- عقاید شما متصفانه نیست. من بی آنکه بدانم شما چه می خواهید بگویید. می‌دانم 
که وقتی شما مردان درباره ما زنان بینوا قضاوت می‌کنيده ما نباید منتظر گذشت باشیم. 
اما برگردیم به سوّالتان. 

- آیامادموازل دانگللار کس دیگری را دوست دارد که از ازدواج با مورسرف اگراه دارد؟ 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


به شما گفتم که من دوست اوژنی نیستم. 

- خدای من. دختران جوان بی‌آنکه با هم دوست باشند» راز خود را به هم می‌گویند. 
قبول کنید که شما در این مورد از او پرسیده‌ایده چون می‌بینم که لبخند می‌زنید. 

-اگر همه چیز را می‌بینید این جدار میان ما فایده‌ای ندارد! 

- یبینم او به شما چه جواب داد؟ 

گفت که هیچکس را دوست ندارد از ازدواج متنفر است وآرزوی او این است که آزاد 
و غیروابسته باشد 7 تقريباً دلش می خواهد پدرش ثروت خود را از دست بدهد تا او بتواند 
نوتیز درم یک هنرمند شود. 

س می‌پینید؟ 

- این مسأله چه چیزی را بیان می‌کند؟ 

ماکزیمیلین لبخندزنان گفت: 

هیچ چیز. 

در این صورت شما چرا به نوب خود لبخند می‌زنید؟ 

- والانتین» می‌بینید که شما هم از شکاف تخته نگاه می‌کنید! 

- می‌خواهید از تخته دور شوم؟ 

سنه. ولی برگرديم به شماء 

- بله. چون ما بیش از ده دقیقه دیگر وقت نداریم که با هم باشیم, 

ماکزیمیلین با حيرت فریاد کشید: 

- خدای من! 

والانتین با حالتی رؤیایی گفت: 

بله. ما کزیمیلین. حق با شماست. شما در اینجا دوست بینوایی دارید» ببیتید چه 
زندگی برای شما به وجود آورده‌ام. شماکه برای خوشبخت بودن آفریده شده‌ایدا من خود 
رابا تلخی ملامت می‌کنم. اور کنید 

- برای شما چه اشکالی دارد اگر من خودم را با این ترتیب خوشبخت احساس کنم؛ 
اگر این انتظاردئمی برای چند دقیقه دیدن شماء شنیدن دو کلام از زان شما برایم با 
ارزش باشد. والانتین» من بقین دارم که خداوند دو قلب دیگر نیافریده است که به اندازة 
قلب ما با هم هماهنگ باشندء و یخصوص مطمئن هستم که او این دوقلب را با چنین 
طرز معجزه‌آسا به هم پیوند نداده است تا آنها را از هم جدا کند. 

- پس سپاسگزارم. شما به جای‌هردومان آمیدوار هستید. این مرا تا حذّی خوشبخت 


۲۷۷ ۵  یراکردیشذطوحم‎ / ۷ 


می‌کند. من باید بروم. 

- باز چه جریانی است که با این سرعت مرا ترگ می‌کنید؟ 

- نمی‌دانم. مادام دوویلفور از من خواسته است به نزد او بروم. برای بحث دربارة 
اطلاعیه‌ای مربوطه به ثروت من. آه. خدای؛ حاضرم او ثروت مرا بگیرد من زیلدی 
ٹروتمندم» و بعد از آنکه آن راگرفت مراراحت و آزاد بگذارد.مورل» من اگر فقیر هم ياشم. 
باز شما مرا به همین اندازه دوست خواهید داشت؟ 

- من همیشه شما را دوست خواهم داشت. ثروت يا فقر برای من چه اهمیّت دارد اگر 
والاتتین من نزدیک من باشد و من مطمتن باشم که هیچکس نمی ثوائد او را از من 
بگیرداوالانتین, فکر تمی‌کنید این اطلاعیه ار تباطی تازه باازدواج شما داشته پاشد؟ 

گمان نمی‌کنم. 

ہا این حال گوش کنیدوالاننین. نترسید زیرا تا زمانی که من زنده هستم» شما را به 
دیگری وانمی‌گذارم. 

- شما تصوز می‌کنید با گفتن این حرف مرا مطمئن می‌کنید؟ 

- حقّ با شماست. ببخشید. می خواستم به شما بگویم که من آقای مورسرف را دیدم. 
به‌طوری که می‌دانید فرانز با او دوست است. 

او نامه‌ای از فرانز دریافت داشته است که بازگشت نزدیک او را اطلاع می‌دهد. 

والانتین رنگ باخت» دستش را به نرده تکیه داد و گفت: 

- خدای من. آگر جریان مربوط به این موضوع باشد. ولی در این صورت اطلاعیّه از 
چانب مادام دو ویلفور نمی‌آمد. 

چرا؟ 

- چراء نمی دانم... اما احساس می‌کنم مادام دوویلفور با اینکه علناً مخالفت نمی‌کنده 
تمایلی به این ازدواج ندارد. 

خوب است‌والانتین» در این صورت من باید مادام‌دوویلفور را بپرستم. 


والانتین با لحنی غمگین گفت: 
- خوب. اگر او مخالف این ازدواج باشد. اگر برای به هم زدن آن هم باشد گوشش را به 
روی پیشنهاد دیگر باز می‌کند. 


این تصور را نکنید ما کزیمیلین, او به نوع شوهر کاری ندارد. با اصل ازدواج مخالف 


۸ ا کنت دو مونت کر یستو 


است. 

-اگر او با اپن شدّت از ازدواج بیزار است» خودش چرا شوهر کرد. 

- شما درک نمی‌کنید ماکزیمیلین. مسأله این است که یک سال پیش وقتی من 
پیشنهاد کردم به صومعه بروم لو باوچودی که در ظاهر قدری چون و چراکرد» پیشنهاد مرا 
با شادی پذیرفت. حتی پدرم هم به اغوای او با این قصد من موافقت کرد. فقط پدر بژرگ 
بیچاره‌ام بود که مرا از این کار بازداشت. شما تمی توانید تصورش را بکنید چه حالتی در 
چشمان این پیر مرد بیچاره که تنها مر دوست داردء و تنها متم که او را دوست دارم موج 
می‌زد. او وقتی از قصد من آگاه شد با چنان ملامتی» با چنان ناامیدی به من نگاه کرد. 
آشک بی‌شکایت در چشمانش می‌گشت و برگونه‌اش جاری مي‌شد. آن وقت بود که من 
چیزی چون ندامت احساس کردم. خودم را په پای او افکندم و فریاد کشیدم: «ببخشید 
پدر جان, هرچه می‌خواهند با من بکنند, اما من شما را ترک تمی‌کنم» آنوقت او نگاهش 
را به سوی آسمان بالا برد. ماکزیمیلین» من هر قدر رنج بکشم؛ این نگاه پدربزرگ یرم 
پاداش همه رنج‌ها را از پیش به من داده است. 

-والانتین عزیز. شما یک فرشته هستید. من واقعا نمی‌دانم با شمشیر زدن به اقوام 
بدوی» چگونه شایستگی آن را یافته‌ام که شما اسرارتان را به من می‌گویید. مگر اینکه 
خداوند آن اقوام را به عنوان کافر تلقّی کرده باشد. ولی من هنوز هم نمی‌دانم نفع ماد 
دوویلفور در ازدواج نکردن شما چیست. 

- ما کزیمیلین: گفتم که من ثروت زیاد دارم. از جانب ثروت مادریم تقریباً پنجاه هزار 

لیور عایدی سالانه دارم» پدربزرگ و مادربزرگم» مارکی و مارکیز دو سن مران برایم به 
همین هیزان ثروت خواهند گذاشت. آقای توارسیه آشکارا قصد دارد مرا تنها وارث خود 
اعلام کند. نتیجه این می‌شود که برادرم ادوارد که از جانب مادام دوویلفور هیچ ثروتی 
ندارده در مقایسه با من بسیار فقیر است. اگر من به صومعه بروم» همه ثروت من به اموال 
پدرم افزوده می شود که به اضافۀ میرات مارکی و مارکیز دو سن مران په پسر او می‌رسد. 

- آه این ولع در زنی جوان و زیبا عجیب است. 

- توچه داشته باشید که او برای خودش نیست که حرص می‌زند. آنچه شما در آو به 
عنوان خطا ملامت می‌کنيد, از جهت عشق مادری یک فضیلت است. 

اگر شما سهمی از میراثتان را به این پسر بدهید؟ 

- به چه وسیله می توانم این پیشنهاد را بکنم. خصوصاً به زنی که دائما از بی توجهی 
به مادٍیات صحبت می‌کند. 
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۲۷۹ ۵  یراکردبشفطوحم‎ ۷ 


-والانتین» عشق من به شما همیشه برایم مقدّس مانده است. آن را با حجاب 
حرمت در قلب خود پنهان کرده‌ام. هیچکس در دنیاء حتی خواهرم. از این عشق پنهان 
اطلاعی ندارد. حالاوالانتین؛ آپا اجاژه می‌دهید که من از ین عشیق با یک دوست حرف 

والانئین از جا جسٹ و گفت: 

با یک دوست؟ ماکزیمپلین: من پا شنیدن این حرف می‌لرزم. ۳ یک دوست؟ این 
دوست کیست؟ 

_والانتین» آیا شما تاکنون نسبت به کسی این علاقهٌ مقاومت‌ناپذیر را احساس 
کرده‌اید که موجب می‌شود با اینکه اوّلين بار است او را می‌بینید» به تصوّرتان برسد 
مدّت‌های مدید است او را می‌شناسید؟ و از خودنان بپرسید کجا و چه وفت او را دیده‌اید؟ 
چنانکه چون زمان و مکان را به یاد نمی‌آورید» باور می‌کنيد که دیدار شما با او» در دتیایی 
قبل از دنیای ما بوده اسٹ» و آن خاطره است که اکنون بیدار می‌شود؟ 

- شاید. 

- خوب. من آؤلین باری که این مرد را دیدم» چنین احساسی کردم. 

- پس مذّنی دراز است که او را می‌شتاسید؟ 

_ فقط هشت روز است. 

- شما مردی را که هشت روز است می‌شناسید. دوست خود می‌نامید؟ ما کزیمیلینء 
من شما را در به کار بردن کلمه دوست. محتاط تر از این می‌دانستم. 

از جهت منطق حق با شماست والانتین» ولی این احساس غریزی از من دور 
نمی‌شود. تصوّر من این است که در آینده هر حادثۀ خویی که برای من پیش اید این مرد 
در آن دخالت دارد. گاه به نظرم می‌رسد که نگاه نافذ او این حولات را می‌بیند» و دست 
تیرومند او آنها را هدایت می‌کند. 

والانتین لبخندزنان گفت: 

- پس لابد او پیشگوست. 

- درواقع من باور دارم که او همه چیز را حدس می‌زند. خصوصاً آنجه را خوب است. 

- آه» ماکزیمیلین» این مرد را به من بشناسانيد. تا به وسیلة او بدانم ایا آن‌قدر مورد 
مهر قرار می‌گیرم که جیران رنج‌هایی که کشیده‌ام بشود, 

- دوست عزیزم. شما او را می‌شناسید. 

-من؟ 


۰ ا٥‏ کنت دو مونت کریستو 


بله. او همان کسی است که زندگی نامادری شما و پسرش را نجات داد. 

- کت دو مونت کر یستو؟ 

بله. خودش است. 

- او هرگز نمی تواند دوست من باشد. بیش از آن با نامادریم دوست است. 

- کنت دوست نامادری شماست؟ والانتین» غریزة من تا این حذٌ اشتباه نمي‌کند. 
یقین دارم شمایید که اشتباه می‌کنید. 

- آه. اگر بدائید ماکزیمیلین! دیگر حالاادوارد نیس ت که بر این خائه حا کم است. بلکه 
کنت است: مادام دو ویلفور او را ستایش می‌کند, چنان مورد تحسین پدرم قرار دارد که 
پدرم می‌گوید هرگز ندیده است کسی افکار وال را با این بلاغت بیان کند. ادوارد قريفتة 
اوست و با وجود ترسی که از چشمان سياه او دارده به محض اینکه کنت وارد شود به 
جانیش می‌رود» دستش را یاز می‌کند و هميشه بازیچه‌ای مورد پسند در آن می‌یابد: آقای 
مونت کریستو اینجا در خائۀ پدرم يست در خانث مادام دو ویلفور نیست. آقای موئت 
کریستو در خان خودش است. 

اگر این طور باشد. والانتین عزیزء شما هم می‌بایست ارات حضور او را احساس 
کرده باشید یا به زودی احساس کنید. او آلبردومورسرف را در ایتالیا می‌بیند و او را از 
چنگ راهزنان نجات می‌دهد. خانم دانگلار را می‌بیند و برای او هدیه‌ای شاهانه 
می‌فرستد. نامادری شما و برادرتان را که از برابر خانه اش می‌گذرند. به وسیلۀ مستخدم 
نوبه‌ای خود از مهلکه می‌رهاند. این مرد بدون شک می تواند در اشیاء نفوذ کند. من هرگز 
ندیده بودم‌ساده‌پوشی با چنین خوش سلیقگی همراه باشد. لبخندش وقتی به من خطاب 
می‌شود چنان شیرین است که من فراموش می‌کنم دیگران تا چه حذ لبخند او را تلخ 
می یابند. بگویید ببینم‌والانتین, آیا او به شمااین‌گونه لبخند زده است؟ اگر این‌طور باشد 
شما خوشبخت خواهید شد. 

دختر جوان گفت: 

- ماکزیمیلین. او حثی به من نگاه نمی‌کند. اگر بر حسب تصادف من از برابرش 
بگذرم, از من روی می‌گرداند. او به هیچ وجه بزرگوار نیست. نگاه نافذی که شما به او 
نسبت می‌دهید عمق قلب‌ها را نمی خواند. اگر او بزرگوار بودء وقتی که مرا در ميان این 
خانه تتها و بدبخت می دید بانفوذ خود از من حمایت می‌کرد. و حالا که به قول شما نقش 
خورشید را دارد, با یکی از شعاع‌هایش مرا گرم می‌کرد. شما می‌گویید شما را دوست‌دارد: 
انسان‌ها برای افسری که پتج پا و شش انگشت قد. سبیل پرپشت و شمشیر پلند دارده 


۲۸۱ ۵  یراکردبتذطوحم/‎ ۷ 


چپرة مهربان به خود می‌گیرند مّا دختر پیچاره‌ای را که می‌گرید به آسانی لگدمال 
می‌کنند. 

سوالانتین» سوگند یاد می‌کنم که شما در اشتباهید. 

آگر غیر از این بودء اگر رقتار او با من از روی سیاست و برای آن بود که به هر طریق 
در این خانه راه پاپدء لاافل یک باو لیخندی را که شما وصف می‌کنید به روی من می‌زد. 
نه» او مرا بدبخت دیده است و می‌داند از من هیچ نفعی عایدش نمی‌شوده پس به من 
توجهی ندارد. چه بسا اگر بتواند برای جلب توچه مادام دوو پلفور و برادرم» آسیبی ھم بر 
من وارد کند. آنچه مسآم است من زنی نیستم که‌این‌گونه بی‌دلبل مورد تفرت کسی باشم 
چنانکه خود شما گفتید. 

دختر جوان پس از مشاهدة حالتی که این سخنان در چهرة ما کزیمیلین به وجودآورده 
بود ادامه داد: 

- مرا ببخشید. من آدم بدبختی هستم. دربارة این مرد سخنانی گفتم که تصور 
تھی کرم در ذهنم باشد. بیینید تصدیق می‌کنم که نفوذی که می‌گویید در او وجود دارد. 
ولي او آن راروی من به کار نمی‌برد, و اگر به کار ببرده حثماً زیان‌بار خواهد بود. 

مورل آه کشید و گفت: 

بسیار خوب. دیگر حرفش رانزنیم. من به او چیزی نمی‌گویم. 

- افسوس دوست من. می‌بینم که شما را اراح ت کردم. متأتفانه نمی توانم دستتان را 
بگیرم و طلب بخشش کنم. اما واقعاً دلم می خواهد که قانع شوم. بینم این گنت دو مونت 
کریستوبرای شما چه کرده است؟ 

۳ شا مرا در تنگنا می‌گذاریدوالانتین. اعتراف می‌کنم که کنت آشکاراکاری که سود 
من در آن باشد نکرده است. به همین جهت گفتم که علاقهٌ من به او غریزی است و دلیل 
عقلانی ندارد. ی خورشید برای من کاری کرد است؟ نه خورشید مراگرم مي کند و من در 
نور آن شما را مي‌بينم.آپا رايحة گل‌ها برای من کاری می‌کنند؟ نه. عطر آنها به نوی 
مطلوب به من لذت می‌دهد. وقتی از من بپرسند چر از این رایحه تعریف می‌کنم, جوابی 
ندارم بدهم. 

دوستی من نسبت به کنت عجیب است, همین‌طور علاقۀ او نسبت به من. ندایی 
پنهانی به من می‌گوید که چیزی بیش از انفاق در این دوستی پیش‌بینی نشده و دو جانبه 
وجود دارد. در بین ساده‌ترین اعمال اوء در ساده‌ترین افکارش با اعمال و افکار خودم 
تناسب می‌بینم. شما ممکن است به من بخندید» ولی من از وقتی با این مرد آشنا شده‌ام 


۲ و کنت دو مونت کریستو 


دچار فکری غیرمنطقی هستم: به نظرم می‌رسد هر خیری یرای من پیش آید از او اشي 
می‌شود. در حالی که سی سال زندگی کرده‌ام بی آنکه نیازی به پشتییان داشته باشم. مثلث 
او مرا برای شنبه شب به شام دعوت کرده است» خوب این طبیعی است. بعداً دانستم که 
پدر شماو نامادری شما هم به این شام دعوت دارند. پس من با آنها دیدار مي‌کنم» و کسی 
چه مي‌داند در آینده این دیدار چه حاصلی خواهد داد. اینها موقعیت‌های به ظاهر ساده 
ست با این حال مرا متحیر می‌کند؛ اعتمادی عجیب در آنها می یابم» با خود می‌گویم که 
کنٹ» این مرد منحصر به فرد که همه چیز رأ حدس می‌زنده خواسته است مرا با خانم و 
آقای دوویلغور آشنا کند. گاهی در نگاهش می‌خوانم که عشق مرا حدس زده است. 

والائتین گفت: 

دوست خوبم. من اگر همیشه از این قبیل استدلالات از شما شنیده پودم» شما را 
یک خیال‌باف تصورمی‌کردم. شما چطور در این دیدار چیزی جز تصادف می‌بینید؟ فکر 


تک f a‏ بار خواسته است ار | ر د گند مادام 
عنیده پدر من هرگز به مهمانی نمی‌رود: ده بار خواسته است این مهمانی را رد گند مادام 


دوویلفور بعکس په شدّت مایل است داخل خانة این نواب را ببینده پس با اصرار زیاد 
پدرم را واداشته است که دعوت را بپذیرد. نه ماکزیمپلین» من جز شما حامی دیگری 
ندارم. تکیه گاهی تدارم جز مادرم که او هم فقط یک سایه است. 

- احساس می‌کنم که حقّ با شماست والانتین» و حرفتان منطقی است. اما صدای 
دلپذیر شما که هميشه مرا قانع می‌کرده امروز متقاعدم نمی‌کند. 

- صدای شما هم مرا متقاعد نمی‌کند. اعتراف می‌کنم که دلیلی قانع‌کننده‌تر از این 
می‌خوأهم. 

- دلیل دیگری دارم اما اعتراف می‌کنم که از اوّلی غیرمنطقی تر است. 

والانتین لبختدزنان گفت: 

چه ید. 

مورل ادامه داد: 

وبا این حال برای من که اهل الهام و احساس هستم همان نئیجه رادارد. 

- پس دلیلی راکه به عقیدۀ خود تان پوچ است بگویید. 

- خوب» اژ شکاف تخته نگاه کنید و اسب از مرا که به آن درخت بسته است بیینید. 

- آه» چه حیوان زیبایی! چرا او را نزدیک نرده نیاوردید؟ من با او حرف می‌زدم و او 
صدایم را می‌شنید. 

- همان طور که می‌بینید حیوان با ارزشی است. شما می‌دانید که عایدات من محدود 


۷ /محوط‌شبدرکاری د ۲۸۳ 


است» و من به قول معروف آدمی منطقی هستم. این اسب با شکوه را مذتی پیش نزد 
فروشندة اسب دیده بودم. قیمت آن را پرسیدم گفتند چپار هزار و پانصد فرانک. ناچار 
صرف‌نظر کردم و رفتم. اما قلباً ناراحت بودمء زیرا اسب نگاهی مپرآمیز به من آنداخته با ر 
سرشر س مرانوازش کرده و به طرزی خوش آیند زیر بدن من ) جست و خیز کرده بود. همان ۲ 
شب من در خانه چند نقر مهمان داشتم. آقای شاتو- رنو. آقای دوبری و پنج یا شش 
تفردیگر که شما آنها را نمی‌شناسید. پیشنهاد ورق‌بازی شد من معمولاً قمار تمی‌کنم. 
زیرا آن‌قدر ثروتمند نیستم که ببازم. و آن‌قدر فقیر نیستم که بخواهم ببرم. اما چون در 
خان من بود تاچار شدم بفرستم ورق بیاورند. 

وقتی که سر میز نشستیم ګنت دو مونت -کریستو سرزده رسید او هم نشست و بازی 
را شروع کردیم. من می‌بردم. نیمه شب بازی را تمام کردیم و من پنج هزار فرانک برده 
بودم. اعتراف می‌کنم که نتوانستم صبر کنم. کالسگه‌ای کرایه کردم و به نز اسب‌فروش 
رفتم. زنگ زدم» کسی که در را به روی من باز کرد» لابد باید مرا دیوانه پنداشته باشد. 
هیجان زده و تب‌آلود خود را یه آن سوی در افکندم» داخل اسطبل شدم» به آخور نگاه 
کردم چه سعادتی! مه دهآ' داشت یونجه‌اش رأمی‌جوید. به سرعت زیتی برداشتم و خودم 
آن را در پشت اسب استوار کردمء افسار به گردتش افکندم. مه‌ده با حالتی خوش خودش را 
تسلیم عملیات من کرد. سپس در حالی که چهارهزار و پانصد فرانک را در دست فروشتدة 
حيرت زده می‌گذاشتم سوار شدم و بازگشتم» یا بهتر یگويم» شب را به گردش کردن در 
شانزه‌لیزه با مهدهآ گذراندم. پنجرة اتاق کنت را روشن ديدم به نظرم رسید که سای او را 
در پشت پرده‌ها می‌بينم. سوگند یاد می‌کنم که ګنت می‌دانست من به این اسب 
علاقه‌مندم و مخصوصاً باخت تا من بیرم. 

- ما کزیمیلین عزیزم» در واقع شما زیادی خیالاتی هستید. عشق شما به من پایدار 
تخواهد بود... مردی که این‌گونه شاعرانه بیندیشد نمی تواند در عشقی یک تواخت مانند 
عشق مأ محصور بماند... آه... خدایا... دارند مرا صدا می‌کنند. می‌شنوید؟ 

ماگزیمیلین ازروشنی کوچک شکاف گفت: 

والانتین, انگشت کوچکتان را به من بدهید تا به آن بوسه بزنم. 

- ماکزیمیلین, ما با هم قرار گذاشته بودیم که برای هم فقط دو سایه و دو صدا باشیم. 

- هر طور میل شماست. 
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۴ ا کذت دو مونت گریستو 


- اگر کاری راکه گفتید بکنم خوشحال می‌شوید؟ 

خیلی. 

والانتین به روی نیمکت بالا رفت و به جای آنکه انگشت کوچک خود را از شکاف 

بگذراند تمام دستش را از بالای جدار به آن سو برد. 

ماکزیمیلین با فریادی از شادی به نوبۂ خود از یک سکو بالا رفت» دست محبوب را 
گرفت و لب‌های سوزان خود را به آن نهاد بلافاصله دست کو چک از میان دست‌های او 
بیرون کشیده شد و والانتین شاید وحشت‌زده ازوسوسه‌ای که در خود احساس می‌کرد به 
سرعت گریخت. 


۵۸ 
آقای نوارسیه دو ویلقور 


این است جریانی که پس از عزیمت مادام دانگلار و دخترشء همزمان با مکالماتی که 
ذکرش گذشت. در خانۀ دادستان اتفاق افتاد. 

آقای دوویلفور و به دنبال او مادام دوویلفور وارد اتاق پدرش شدند. ولی والانتین را ما 
می‌دانيم کجا بود. 

هر دو نفر به پیرمرد سلام دادند» پس از آنکه باروا» مستخدم پیری راکه بیست و پنچ 
سال بود در خدمت نوارسیه بود از اتاق راندندء در دو طرف‌توارسیه نشستند. 

آقای نوارسیه در صندلی بزرگ دسته‌دار و متحزک خود نشسته بود. هر روز صبح او را 
در این صندلی می‌نشاندند و شب او را از آن خارج می‌کردند. مقابل او آینه‌ای قرار داشت 
که تمام آپارتمان را برایش منعکس می‌کرد» و به او که کوچکترین حرکت برایش 
غیرممکن شده بود اجازه میداد ببیند چه کسی وارد اتاق می‌شودء چه کسی از اتاق بیرون 
می‌روده و هر عملی را که در اطرافش می‌گذرد مشاهده کند. آقای نوارسیهء بی حرکت 
همچون یک جسد. با نگاهی هوشیار و سرزنده» فرزند و عروسش را که تعظیم 
تشریفاتی‌شان عملی رسمی و غیرمنتظره را اعلام می‌داشت نگر پست. 

دیدن و شنیدن تنها حواسی بود که همچون دو شرارةٌوجود انساتی» هنوز در او زنده 
بود فقط یکی از این دو حس بود که می توانست حیات داخلی را که این مجشمة زنده در 
خود داشت آشکار کند: نگاهی که این حیات داخلي را بروز می‌داد به نورهای دوردستی 
شباهت داشت که به هنگام شب به مسافران گم شده در یک بیایان آگهی می‌دهد که 
هنوزموجودی زنده مراقب این سکوت و تاریکی است. _ 

در چشم سیاه نوارسية پیر که ابروبی سیاه در بالای آن قرار داشت در حالی که همه 
موهای بلند و آویخته به روی شانه‌اش یکسره سفید شده بود؟ چنانکه برای هریک از 


اعضای انسان انُفاق میفتد که جانشین عضوی دیگر شودء همة فعالّت, مهارت نیرو و 


]- Barrais 


۶ 1 کنت دو مودت کر یستو 


هوشیاری که سابقاً در این بدن و در این ذهن منتشر بود جمع شده‌بود. 

البتّه حرکت دست انعکاس صوت» رفتار بدن از میان رفته بود اما این چشم نیرومند 
جای همه آنھا را می‌گرفت: پیرمرد با چشم‌هایش دستور می‌دادء با نگاهش تشکر 
می‌کرد. جسدی بود با چشمان زنده» و گاه چیزی هولناک‌تر از آن نبود که در چشم این 
چهرة سنگی یک خشم یا یک شادی بدرخشد. فقط سه نفر بودند که می توائستند کلام 
نگاه افلیج بینوا را بفهمند: ویلفوره والانتین و مستخدم پیری که از او سخن گفتیم. اقا 
چون وبلفور پدرش را خیلی کم و فقط زمانی می دید که هیچ کار دیگری نداشت, و زمانی 
هم که او را می‌دید در صددنبود با درک منظو رش او را خشنود کند» همه سعادت پیرمرد بر 
روی نوه‌اش متمرکز بود.والاتتین با نیروی فدا کاری» عشق و حوصله موفق شده بود همۀ 
افکار نوارسیه را از نگاهش درک کند والانتین با همه صداء با تمام و جود و با همه روح خود 
به این بیان بی حرف که برای دپگران غیرقابل درک پود چواب می‌داد. چنانکه مکالماتی 
زنده در میان دختر جوان با این سفال تقریباً خاک شده که هنوز انسان بود برقرار می‌شد. 
انسانی که اراد نیرومند به اطاعت واداشتن را از دست داده بود. 

والانتین مشکل عجیبی را که درک افکار پیرمرد بود حل کرده بود تا به پدربزرگ 
امکان دهد که منظورش را به توه‌اش بفهماند. به کمک این مطالعه کمتر اتفاق می‌افتاد 
که آن روح زنده به نیازهای این جسد بی حس واقف‌نشود. 

مستخدم پیر چون از بیست و پنج سال پیش چنانکه گفتیم به اربابش خدمت 
می‌کرد عادت ارباب را چنان می‌شتاخت که کمتر اتفاق می‌افتاد نوارسیه چیزی از او 
بخواهد و او درک نکند. 

ویلفور هم نیازی به کمک هیچ یک از آن دو نداشت تا مکالمة عجیبی راکه به خاطر 
آن نزد نوارسیه آمده بود آغاز کند. خود او چنانکه گفتیم الفبای پیرمرد را می‌شناخت و اگر 
زیاد از آن استفاده نمی‌کرد» به علّت بی‌تفاوتی بود. پس والانتین را گذاشت تا به باغ‌برود؛ 
باروا را دور کرده سپس در سمت راست پیرمرد نشست در حالی که مادام دو وپلفور در 
سمت چپ او می‌نشست. ویلفور گفت: 

آقاء تعجب نکنید که والانتین ۲ ما نیست و من پاروا را هم از اینجا دور کردم. زیرا 
صحبت‌هایی که ما می‌رويم تا با هم داشته باشیم» حرف‌هایی است که نمی‌بایست در 
حضور دختری جوان؛با یک مستخدم بیان شود. مادام دو وبلفور و من باید مطالبی وا با 
شما در میان بگذاريم. 

چهر نوارسیه نفوذتاپذیر باقی مان در حالی‌که بعکس نگاه ویلفورگویی می‌خواست 
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تا اعماق قلب پیرمرد نفوذ کند. دادستان با لحتی سرد که نشان می‌داد هرگز هیچ 
مخالفتی را نمی پذیرد ادامه داد 

- مادام دو ویلفور و من اطمینان داریم که این گفتگو مورد قبول شما خواهد بود. 

نگاه پیرمرد به بی تفاوت بودن ادامه داد.و یلفور گفت: 

- مامی‌خواهيم والانتین را شوهر دهیم. 

چهرةٌ پیر مرد همچون موم سرد باقی ماند. ویلفور ادامه داد: 

این ازدواج سه ماه دیگر صورت خواهد گرفت. 

چشمان پیرمرد همچنان بی‌حالت ماند. مادام دوویلفور به نوبة خود رشتۀ سخن را به 
دست گرفت و با عجله اضافه کرد: 

ما فک ر کردیم این خبر مورد توجه شما خواهد بود آقا. چون به نظر می‌رسد که شما 
علاقه زیادی به والانتین دارید. پس ما فقط می‌بایست تام مرد جوانی راکه یرای او در تظر 
ګرفته شده است به شما بگوییم. او یکی از شریف ترین جوانانی است که والانتین می تواند 
به عنوان شوهر انتخاب کند: ثرو تمند استء نامی مشهور دارد و رفتارش خوشیختی کامل 
والانتین را تضمین می‌کند. از طرفی, نام او نباید برای شما ناشناخته باشد: او آقای فرانز 
دو کسنل, بارون دپینای است. 

ویلقور در طول سخنان همسرش, نگاهی دقیق تر از همیشه به چهرةٌ پیرمرد دوخته 
بود. هنگامی که مادام دوویلفور نام فرانز را ذکر کرد, چشم‌نوارسیه که پسرش آن را خوب 
می‌شناخت لرزید, پلک‌هایش همان گونه از هم گشوده شد که لب‌ها برای گذشتن کلام 
بازمی‌شود و برقی از ميان آن گذشت. 

دادستان که رابطهٌ قدیمی موجود میان پدرش و پدر فوانز را می‌دانست, این شعله و 
این هیجان را درک کرد ولی آن را ندیده گرفت و گفت: 

- آقا شما خوب درک می‌کنید که والانتین نزدیک است به نوزده‌سانگی برسد و باید 
بالا خره سر و سامان بگیرد. به هر حال ما در مذاکرات شما را از یاد نبرده‌ايم و پیشاپیش 
اطمینان یافته‌ايم 

که شوهروالانتین, اگرچه نزد ما زندگی نخواهد کرد زیرا ما مزاحم یک خانوادة جوان 
خواهیم بود ولی شماکه بخصوص مورد علاقة والاتتین هستید, و به نظر می رسد که شما 
هم به او علافه دارید, نزد انا زندگی خواهید کرد. بنابراین شما هیچ یک از برنامه‌هاتان 
را تغییر نخواهید داد فقط به جای یک فرزنده دو فرزند خواهید داشت که مراقبتان باشند. 

برق چشم نوارسیه به رنگ خون درآمد. به‌طور قطع چیزی هولناک در روح او 


۸ 1 کنت دو مونت کریستو 


می‌گذشت, مسلماً فریاد درد و خشم تاگلوی او بالا آمده بود و چون نمی‌توانست بیرون 
بيایده او را خفه می‌کرد» چون چهره‌اش ارغواتی و لب‌هایش کبود شد. 

ویلفور به سادگی پنجره را باز کرد وگفت: 

این اتاق خیلی گرم است. حرارت آقای‌توارسیه را تاراحت می‌کند. 

سپس به طرف پیرمرد بازگشت. امّا دیگر ننشست. مادامدوویلفور اضاقه کرد: 

این ازدواج خوش‌آیند آقای دپینای و خانواده اوست. از طرفیء خانوادة او ققط از یک 
عمو و یک عمه تشکیل می‌شوده» زیر! مادرش به هنگام ولادت او مرده است» پدرش در 
سال ۸۱۵ یعتی زمانی که او کودکی دو ساله بوده است. به قتل رسیده است. بنابراین 
همه کار فقط بستگی به ارادة خود او دارد. 

وپلفور دنبالة حرف را گرفت و گفت: 

- قتلی اسررآمیز که اجراکنندگان آن ناشتاخته ماندند هرچند سوء ظن بر خیلی از 
افراد فرود آمد. بی‌آنکه آنا راواقعاً بکوید. 

نوارسیه چنان خشمی به کار برد که لب‌هایش, گویی برای یک لبخند تلخ به هم 
فشرده شد. و پلفور ادامه داد: 

- بنابراین» گناهکاران واقعی» آنا که می‌دانند مرتکب این جنایت شده‌اند» آنها که 
عدالت انسانی در زمان حیات می‌تواند دامنشان را بگیرد و عدالت خدایی پس از مرگ 
اگر به جای ما باشند و دختری داشته باشند که یه آقای فرائز دپینای بدهند تا ظواهر 
سوءظن را از میان بردارنده خیلی خوشحال می‌شوند. ۱ 

نوارسیه با به کار بردن نیروبی که از این جسم خرد شده انتظار نمی‌رفت» آرامش خود را 
بازیافت پا نگاه به ویلفور جواب داد: «بله. می‌فهمم چه می‌گویی.» 

این نگاه در عین حال تحقیر عمیق و خشم هوشیارانة او را بیان می‌کرد. 

ویلفور در این نگاه آنچه را لازم بود خواند و با حرکت مختصر شانه به آن جواپ داد 
سپس به همسرش اشأره کرد که برخیزد. مادام دوویلفور گفت: 

- آقاء احترامات ما را بپذیرید. آیا مایل هستید ادوارد بپاید و ارادت خود را به شما 
تقدیم کند؟ 


چشم‌ها بيان کنل ردکردن را با چندین 
جود پا 
بار به هم زدن پلک ها وقتی می خواهد تمایلی را بیان کند نگاهش دابه‌سوی آسمان با با 
برد ا گر والانتین رامی‌خواهد چشم راستش را ببتدده ا گر باروا را طلب می‌کند چشم چپ را 
با پیشنههاد مادام دوویلفور توارسیه چندین بار به سرعت پلک‌هایش را به هم زد. 
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مادام دوویلفور در برابر ردکردتی چنین آشکار لب‌هایش را گزید و گفت: 

- می خواهید والانتین را برایقان بفرستم؟ 

پیردمرد با بستن چشم‌ها به سرعت «آری» گفت. 

آقا و خانم‌دوویلقور سالام دادند و بیرون رفتند. دستور دادند والانتین که قبلا به او گفته 
شده بود در تمام روز کاری تزد آقای نوارسیه ندارده احضار شود. 

والانتینء ء سرخ شده از هیحان: وارد اتاق پپرمرد شد. پک نگاه ہرایش کاقی بود ا 
بداند که پدربزرگش تاچه حد رنج می‌کشد و چقدر حرف دارد که به او بگوید. فریاد کشید: 

اه يدر خویم. چه اتفاقی افتاده است؟ اوقاتت را ثلخ کرده‌اند» این‌طور ئیست؟ تو 

خشمگین هستی؟ 

نگاه پیر مرد اشاره کرد: 

-آری. 

- تسبت به کی؟ پدرم؟ «نهع مادام‌دوویلفور؟ «نه» نسبت به من؟ «آری» 

والانتین حیرت زده پرسید: 

«نسبت به من؟» 

پیرمرد عالامت را تکرار کرد. 

- پدر عزیزم» من به تو چه کرده‌ام؟ 

والانتین چون جوابی ندید ادامه داد؛ 

- من تمام روز تو را ندیده‌ام» پس گزارشی از من به تو داده‌اند؟ 

نگاه پیرمرد به سرعت «آری» گفت. 

- خدای من. کی؟ پدر خوبم آه» آقا و خانم دوویلقور از اینجا بیرون رفتند. اين‌طور 
نیست؟ 

-بله, 

و آنها هستند که چیزی گفته‌اند که تو را خشمگین کرده است؟ چی گفته‌اند؟ 
می‌خواهی بروم از نها ببرسم تا بتوانم از تو عذرخوآهی کنم؟ 

نگاه گفت: 

- نه. نه, 

- تو مرا به وحشت می‌اندازی. آنها چه گفته‌اند؟ خدایا! 

والانتین در اندیشه فرو رفت. سپس به پیرمرد نزد یک شد» صدایش را آهسته کرد و گفت؛ 

- فهمیدم. شاید آنها راجع به ازدواج من جرفی زده‌اند؟ 


۰ د گنت دو مونت گریستو 


نگاه خشمگین بیان کرد:«آری» 


- پس تو از سکوت من خشم‌گینی؟ ولی آنها به من سفارش کرده بودند که به تو 
حرفی نزنم. تازه به خود من هم چیزی نگفته یودند و من به نحوی با کنجکاوی این راز را 
کشف کردم, برای همین بود که با تو سکوت کردم. پدربزرگ مرا ببخش. 

نگاه که به حالت خیرگی بازگشته بو به نظر می‌رسید که می‌گوید: 


- تنها سکوت تو نیست که مرا خشمگین می‌کند. 


دختر جوان پرسید: (پس چیست؟ شاید تصوّر می‌کنی که من تو را ترک می‌کنم و 


ازدواج موجب می‌شود فراموشت کنم؟ 
پیرمرد علامت نفی نشان داد.والانتین پرسید 
- آنها به توگفته‌اند که آقای اپینای موافقت کرده است که 
بله. 
- پس از چی خشمگین هستی؟ 
نگاه پیرمرد حالتی از مهر را منعکس کرد. 


مایا هم زندگی کنیم؟ 


والانتین گفت: «می‌فهمم. تو مرا دوست داری و از آن می ترسی که بدبخت شوم.» 


پیرمرد علامت داد: «بله.» 
- تو آقای اپینای رادوست نداری؟ 

چشمان نوارسیه سه چهار بار تکرار کرد: «نه. ند نه.» 
والانتین در یرابرنوارسیه زانو زد» دست‌هایش را به گردن آو 


حلقه کرد و گفت: 


- پس گوش کن. من بسیار غمگینم» زیرا من هم آقای اپینای را دوست ندارم. 
برقی از شادی در چشمان پدربزرگ درخشید. والانتین ادامه داد: 


- به یاد داری که من می‌خواستم به صومعه بروم؛ و تو از 
شدی؟ 

قطره‌ای اشک پلک‌های خشک پیرمرد را مرطوب کرد. وا 
فرار از این ازدواج بود که مرا از زندگی ناامید می‌کند.» 

نوارسیه به نفس تنگی افتاد. والانتین پرسید: 
ازدواج است که 


۳1 ان 
پس این ازدواح است که موجب 


و عم شود 


می‌توانستی به من کمک کنی» اگر ما دو تقر به کم هم می‌توائستیم 


ید دب 
د پدر 


ین بابت بسیار خشمگین 


الانتین اضافه کرد: «برای 


ماگ ٿه 
خدای من: ات نو 


تپ این رح رای هم 


بزنیم! اما تو در براپر آنها ثیرویی نداری. تو که فکرت این چنین زنده است و اراده‌ات 


یرومند» هنگامی که مپارزه لازم باشد به قدر من و شاید بیش 


از من ضعیفی! آفسوس, تو 
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در روزهای قدرت و سلامتی می‌توانستی حامی من باشیء ولی امروز فقط می توانی مرا 
درک کنی, مثل من خوشحال یا غمگین باشی. این آخرین سعادتی است که خداوند برای 
من باقی گذاشته است.» 

با شنیدن این سخنان چنان حالتی از مکر شدید در نگاه نوارسیه درخشمید که دختر 
جوان این کلمات را به وضوح در آن خواند: «تو اشتباه می‌کنی. من هنوز هم خیلی کارها 
می‌توانم انجام دهم.» 

والانتین پرسید: 

- پدر عزیزم. تومی‌توانی برای من کاری انجام دهی؟ 

بله. 

نوارسیه نگاهش را به سوي آسمان بالا برد. این علامتی بود میان او و والانتین» 
هنگامی که پیرمرد تمایل به چیزی داشت. دختر جوان پرسید: 

«چه می‌خواهی پدر عزیزم؟» 

سپس لحظه‌ای در فکر خود به جستجو پرداخت. افکار خود را به تدریج که به مفزش 
خطور می‌کرد, با صدای بلند می‌گفت و پیرمرد به همه گفته‌های او علامت ثفی می‌داد. 
والانتین گفت که فکرم درست کار نمی‌کند برویم سواغ وسایل کشف. آنگه حروف الفبا را 
از ۵ تا × ادامه دادء و در این حال لبخندش از نگاه پیرمرد سوّال می‌کرد. با حرف ۷ 
نوارسیه اشارة متبت کرد والانتین گفت: 

آم آنچه شما می‌خواهید با حرف ( شروع می‌شود؟ پس خوب ببینم از ۸ چه 
می‌خواهيم. No Ni N2‏ 

پیرمرد اشاره کرد: «آری» آری.» 

والانتین کتاب لغت را آوردء روی میز جلو نوارسیه گذاشت آن را در صفحة ۷0 با کرد 
و چون نگاه پیرمرد روی صفحة کتاب خیره شد. او انگشتش را با سرعت از بایین به بالا 
به حرکت آورد. 

این تمرین از شش سال پیش که‌نوارسیه به این حالت رقت‌بار درآمده بود شروع شده 
و چنان عمل کرد را برای‌والانتین آسان کرده بود که آومی‌توانست بلافاصله هم نیازهای 
پیرمرد را دریابد, چنانکه گویی خود نوارسیه است که در کتاب لغت جستجو می‌کند. با 
رسیدن به کلمۀ «نوتر»" نوارسیه اشارهُ مثبت کرد. والانتین گفت: «نوتر؟ تو یک نوتر 


۱- eمتەاه‏ سردفتر اسناد رسمی, 


۳ ا گنت دو موئت کریستو 


می‌خواهی پدر جان؟» 

پیرمرد اشارة مثبت کرد. 

- پس باید دنبال سردفتر بفرستیم؟ 

-بله, 

پدرم هم باید بداند؟ 

یله 

- برای رسیدن سر دفتر عجله داری؟ 

-بله, 

- همین الآن باید دنبال او پفرستیم؟ همین رامی‌خواهی؟ 

پله. 

والانتین به جانب زنگ دوید و از مستخدمی خواست که آقای دو ویلفور را نزد 
پدربزرگش بیاورد. سپس از پدربزرگش پرسید: «آپا حال راضی هستی؟ مي‌داني. اما 
پافتن آن آسان نبود.» 

دختر جوان به نوارسیه چنان لبخند می‌زد که به یک کودک می‌زنند. آقای دوویلفور 
همراه بارواوارد شد و از مرد افلیج پرسید: 

- چه می‌خواهید آقا. 

والانتین گفت: 

- پدربززگ یک سردفتر می‌خواهد. 

دوویلفور با شنیدن این تقاضای عجیب و خصوصاً غیر منتظره نگاهی با مردافلیج رڏ 
و بدل کرد. پیرمرد با تصمیمی جذی اشارة مثبت کرد.او با کمک والانتین و مستخدم پیر 
که حالا می‌دانستند او چه می‌خواهد می‌توانست مپارزه را ادامه دهد ویلفور تکرار کرد: 

- شما سردفتر می‌خواهید؟ 

-بله. 

- برای اینکه چه کاری انجام دهد؟ 

نوارسیه جوایی تداد.ویلفور پرسید: 

- شما چه نیازی به سردفتر دارید؟ 

نگاه مرد افلیج همچنان بی‌حرگت مائد. این سکوت می‌گفت: «من در اراده‌ام باقی 
هستم.» 

ویلفور گفت: 


۵۸ /آقای نوارسیه دوویلقور ت ۲۹۳ 


- برای اپنکه بازی بدی سر ما درآورید؟ آپا لازم است؟ 

پاروا که مانند همه مستخدمین پیر آمادة تأکید بود گفت: 

- ولی بالاخره اگر آقا سردفتر می خواهند. معلوم می‌شود که به او یاز دارند. پس من 
دنبال سردقتر می‌روم. 

باروا برای خود اربابی جز نوارسیه نمی‌شناخت» و هرگز نمیپذپرفت که اراد او مورد 
تعض قرار گیرد. 

پیرمرد با بستن چشم و نگاهی مبارزه‌جو گفت: Ù‏ 

-بله, من سردفتر می خواهم و کسی حق ندارد آنچه را من می‌خواهم رد کند. 

ویلفور گفت: ۲ 

- بسیار خوب. حالا که شما سردقتر می خواهید برایتان می‌آورند. ولی من پاید از او 
عذرخواهی کنم. چون صحنه‌ای مسخره خواهد بود. 

باروا گفت: 

- اشکال ندارد. من دتبال سر دفتر می‌روم. 

خدمتگزار پیر با حالت غابه بیرون رفت. 


۵۹ 


وصیت‌تامد 


در لحظه‌ای که باروا بیرون می‌رفت نوارسیه والانتین را با نگاهی مکرآمیز که بسیار 
چیزها را بیان می‌داشت نگریست. دختر جوان این نگاه را درک کرده همچنین دوویلفور 
که اپروهایش به هم پپوست؛ یک صندلی پیش کشید و در اتاق مرد افلیج به ائثظار 


فشستا. 


نوارسیه با بی تفاوتی کامل پسرش را نگریست. اما از گوشۀ چشم به والاتتین دستور 
داده بود که نگران نباشد و در اتاق باقی ہماند. 

سه ربع ساعت بعد مستخدم و سردفتر وارد شدند. 

ویلفور پس از تعارفات اولیّه گفت: «آقاء شما به وسیلۀ آقای نوارسیه دو ویلفور احضار 
شده‌اید یک فلج عمومی اعضاء قدرت حرکت و مکالمه رالزایشان سلب کرده است و فقط 
ما با زحمت زیاد موفق می‌شویم قدری از افکار او را درک کنیم.» 5 

نوارسیه با حرکت چشم والانتین را پیش خواند. این دعوت چنان تحکم‌آمیز و جذی 
بود که والانتین بلافاصله پیش آمد و گفت: 

«آقه من همه آنچه را پدربزرگم می‌گوید درک می‌کنم.» 

باروا اضافه کرد: 

- درست است آقا۔ کاملاً همه چیز. همان طور که در راه به شما گفتم. 

سردفتر در حالی که به دوویلفور ووالانتین خطاب می‌کرد گفت: 

- آقاء و شما مادموازل, اجازه بدهید در اینجا مسأله‌ای مطرح است: یک مسئول 
مسائل عمومی نمی توائد بدون به عهده گرفتن مسئولیّتی دقیق» بدون احتیاط رفتار کند. 

نخستین الزام برای اینکه عملی ارزش قائونی داشته باشد این است که سر دفتر درا 

وفاداری نسبت به آرادة کسی که آن را بیان می‌کند مطمتن باشد. وی من شخصاً 
نمی‌توانم از قبول یا عدم قبول انسانی که نمی‌توانه حرف بزند مطمتن یاشم و چون 
موضوع مورد تمایل یا نفرت اوء به علت بی‌حرفی او نمی توآند به من ثابت شود کار من 
بیهوده و خللاف قانون است. 


۲۹۵ ۲ وصیت‌نامه‎ ٩ 


سر دفتر قدمی به جانب در برداشت. لبخندی نامحسوس حاکی از غلبه بر لب‌های 
دادستان نقش بست. از سویی, نوارسیه با چنان حالت دردناکی والانتین را نگریست که 
والانتین راه را بر سردفتر بست و گفت: 

«آقاء زبانی که من با پدربزرگم حرف می‌زنم زبانی است که به آسانی می‌شود درک کرد. 
همان‌طور که من آن را می‌فهمم می‌توانم در چند دقیقه شما را قادر به درک آن کنم. چه 
چیزی برای شما لازم است تا به تقوای وجدانی‌تان لطمه وارد نشود؟ 

آنچه برای من لازم است این است‌که کارم با ارززش باشد» یعنی اطمینان به قبول یا 
رد آن از سوی مشتری داشته باشم. انسان می تواند از جهت جسمی بیمار باشد. ولی از 
جهت روانی حتما باید سالم باشد. 

- آقاء شما با دو علامت ساده می توانید این اطمینان را به دست آورید که پدربزرگم از 
هوشیاری کامل برهره‌مند است. آقای نوارسیه که حرف نمی‌تواند پزند» حرکت نمی تواند 
بکند» وقتی می خواهد بگوید «بله» چشمش را می‌بندد و وقتی می خواهد بگوید «نه» 
چندین بار چشم‌هایش رابه هم می‌زند. حالا شما به قدر کافی می‌دانید که بتوانید با آقای 
نوارسیه صحبت کنید. امتحان کنید. 

نگاهی که نوارسیه به والانتین افکند چنان حاکی از محبّت و سپاسگزاری بود که 
سردفتر شخصاً آن را درک کرد و پرسید: 

- آقاء شما آنچه را نوه‌تان گفت شنیدید؟ 

نوارسیه چشم‌هایش را به آرامی بست و پس از چندین لحظه آن‌ها راگشود. 

شما آنچه راو گفت تأیید می‌کنید؟ علائمی که او گفت درست همان‌هاست که شما 
به کمک آن افکارتان را بیان می‌کنید؟ 

پیرمرد تصدیق کرد. 

- آیا شما مرا احضا رکردید؟ 

-بله. 

- برای آنکه وصیت‌نامه‌تان را تنظیم کنید؟ 

-بله, 

- شما نمی خواهید که من بدون تنظیم وصیّت‌نامه‌تان از اینجا بروم؟ 

مرد اقلیج چندین بار پلک‌هایش را به هم زد. دختر جوان پرسید: 

- خوب, حالا می‌قهمید و وجدانتان راحت است؟ 

پیش از آنکه سر دفتر بتواند جواب بدهدء ویلفور او را به کناری کشید و آهسته گفت: 


۶ ا کنت دو مونت کر یستو 


«آقاء شما تصور می‌کنید انسان پس از تحقل چنین ضربة وحشتناکی که به آقای 
نوارسیه وارد شده است» می تواند از زلحاظ روحی سالم ماد پاشد؟ 


این مسأله‌ای ٹیست که مرا نگران کند. من فقط از خودم می‌پرسم که چطور 
می تواتم افکار او را حدس بزنم و از او بخواهم که جواب بدهد. 
ویلفور گفت: 
- می‌بینید که غیرممکن آست. 


والانتین و پیرمرد این سخنان را می‌شنیدند. نوارسیه تگاهش را چنان خیره و جذی 
به روی والانتین دوخت که اثبات می‌کرد این نگاه جوابی فوری رادستور می دهد والانتین 
به سر دفتر گفت: 

- آقا از این بابت هیچ نگران نباشید. هر قدر این مسأله به نظر شما مشکل بیایده من 
برایتان آشکار می‌کنم. به طریقی که هر نوع شکی از میان برداشته شود. مدت شش سال 
است که من در کتار آقای نوارسیه هستم و خودش به شما خواهد گفت که آیا یک بار شده 
است که او نتوانسته باشد امیالش را به من بفهماند؟ 

پیرمرد آشاره کرد که «نه». 

سردفتر گفت: 

- پس کوشش کنیم. آیا شما مادموازل را به عنوان بیان‌کنندة افکار تان می‌پذیرید؟ 

مرد افلیچ اشاره کرد که: «بله». 

بسیار خوب آقا. شما از من چه می‌خواهید و عملی که می‌خواهید انجام دهید چیست؟ 

والانتین همه حروف الفبا را به تر تیب ذک رکرد.وقتی که به حرف 1 رسید. نگاه فصیح 
نوارسیه متوقف ماند. سردفتر گفت: 

۔۔ آقا با حرف ۲ کار دارد. کاملاً واضح است. 

والانتین گفت: 

- صب و کنید. 

سپس رو به جانب پدربزرگش کرد و گفت: 12: 16... 

پیرمرداو را با حرف صدادار دوم متوقف کرد. آنوقت والانتین کتاب لغت را برداشت. زیر 
نگاه دقیق سر دفتر به ورق زدن کتاب پرداخت, انگشت متوقف شدذ او به اشارة پیرمرد 
کلمهٌ احعصعاعع1 را نشان می‌داد. سر دفتر فریاد کشید: 


۱- 6۶ هاوعآ رهیت‌نامه, 
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-وصیتت‌نامه. واضح است. آقا می‌خواهند وصیّت کنند. نوارسیه اشارة «آری» را 
تکرارکرد. 

سردفتر به‌دووپلفور که حپرت‌زده مانده بود گفت: 

قبول کنید که کاری جالب توجّه است. 

ویلفور چوآب داد 

- همین‌طور است. و شاید خود وصیّت‌نامه جالب توجه‌ثر از این کار باشد. من تصوّر 
نمی‌کنم مؤاد قانون بدون الهام هوشیارائة دخترم‌روی کاغذ بیاید و چون ممکن است این 
وصیّت‌نامه زیاده از حد به تفع والانتین باشد. او مفشر شایسته‌ای برای اراد آقای نوارسیه 
دوویلفور نخواهد بود. 

مرد افلیج با اشارةٌ چشم گفت:«نه ثه» 

دوویلفور پرسید: 

چطور؟ والانتین در وصیّت‌نامهٌ شما ذینفع نیست؟ 

- نه 

سردفتر که از این آزمایش به وجد آمده بود و به خود وعده میداد که این جریان 
تماشایی را جزء به جزء برای همه تعریف کند گفت: 

- آقا. حالا دیگر چیزی آسان‌تر از این به نظر نمی‌رسد. آنچه را من لحظه‌ای پیش 
غیرممکن تصور می‌کردم خیلی ساده است و این وهیّت‌نامه وصیّت‌نامه‌ای عادی و 
قانونی می‌شوده به شرط آتکه در برابر هشت نفر شاهد خوانده شود در حضور آنها مورد 
تأیید قرار گیرد و به وسیل سردفتر مههر و موم شود. فقط تنظیم آن زمان بیشتری می‌گیرد. 
اول فرمول‌های خاض است که هميشه به همان صورت است, ولی جزئیات برحسب وضع 
کارهای وصیّت‌کننده تهیّه می‌شود. اما از طرفی» برای اينکه این وصیّت‌نامه نتواند مورد 
اعتراض قرار گیرد. ما اصالت آن را کامل مي‌کنيم. یکی از همکارانم عنوان دستیار مرا 
خواهد داشت و برخلاف معمول در انشای آن شرکت خواهد کرد. 

سردفتر سپس رو به پیرمرد کردو پرسید: 

آقاء آیا شما به این وضع رضایت دارید؟ 

نوارسیه که آشکارا از اینکه منظورش را درک کرده بودند شادمان بود جواب «آری» داد. 

ویلفور از خود می پرسید که پدرش چه می‌خواهد بکند. پس خواست کسی را به دنیال 
سردفتری دیگر بفرستد. اقا باروا که همه چیز را شنیده و تمایل اربابش را دانسته بوده خود 
به دنبال سردفتر دیگر رفته بود. 


۸ د کنت دو عونت کر پستو 


آنگاه دادستان به دنبال همسرش فرستاد که به نزد آقای نوارسیه بیاید. پس از یک 
ربع ساعتء همه در اتاق مرد اقلیج جمع شده بودنده سردفتر دوم هم رسیده بود. 

دو نفر صاحب منصب وزارتی در چند جمله با هم توافق کردند.فورمول وصیّت‌نامه‌ای 
معمولی را برای نوارسیه خواندند. سپس برای تجشس در هوشیاری وصیّت‌کننده سر دفتر 
ال رو به او کرد و پرسید: 

- آقا می‌دانند که وقتی وصیّت می‌کنند برای نفع رساندن به کسی است؟ 

نوارسیه تصدیق کرد: 

-پله, 
- آیا شما از مقدار ثروت خود اطلاع دارید؟ 

بله. 

- من حالا چند عدد را به شمامی‌گویم و به تدریج بالا می‌روم. وقتی به مبلغی رسیدم 
که شما ثروت خود را با آن تخمین می‌زتید به من بگویید. 

پله, 

در این سؤال و جواب حالتی شکوهمند وجود داشت. شاید هرگز مبارزة میان 
هوشیاری علیه مادیّات تا این حذ آشکار نبوده است و اگر هم این وضع تا آن حذٌ که 
گفتیم شکوهمند نبوده لااقل نمایشی عجیب بود. 

همه به دور پیرمرددایره زده‌بودند. سردفتر دوم سر یک میز نشسته و آمادۀ نوشتن بود. 
سردفتر اول در پرابر نوارسیه ایستاده بود و از او پرسش می‌کرد. 

- ثروت شما از سیصد هزار فرانک بیشتر است؟ 

یله 
- چهارصد هزار؟ 
-بله. 
- پانصد هزار؟ 
سبله. 
ششصد هزار؟ هفتصد هزار؟ هشتصد هزار؟ نهصد هزار؟ 
پیرمرد آشاره به توقف کرد. 
- شما نهصد هزار فرانک ثروت دارید؟ 
_بله. 
- ساختمان است؟ 


۲۹۹ اوصیت‌نامه د‎ ٩ 


له 

-سرمایه گذاری بهره‌دار است؟ 

_بله, 

س سند ثبت این سرمایه نزد شماست؟ 

نگاه پیرمرد به بارواء مستخدم پیر او را واداشت که از اتاق بیرون برود. لحظه‌ای بعد 
باروا در حالی‌که صندوقچه‌ای در دست داشت وارد شد. سر دفتر پرسید: 

- آیا اجازه می‌دهید در صندوق را باز کنیم؟ 

نوارسیه اشارة «آری» کرد. 

در جعبه راگشودند و سند ثبت تهصدهزار فرانک را در کتابی که داخل آن بود یافتند. 

سردفتر اوّل سهام را یک به یک به همکارش داد همان‌طور که توارسید گفته بود 
حساپ درست بود. 

سردقتر گفت: 

حساب کاملاً درست است و نشان می‌دهد که هوشیاری به نحو غیرقابل انکاروجود 
دارد. 

سپس رو به جانب مرد افلیچ کرد و گفت: 

- پس شما نهصد هزار فرانک سرمایه دارید که باوضع سرمایه گزاری شده می‌بایست 
سالیانه چهل هزار تیور عایدی به شما بدهد؟ 

بل 

مادام‌توویلفور گفت؛: . _ 

شکی وجود ندارد که آقای توارسیه فقط نوه‌اش مادموازل والاتتین دوویلفور را 
دوست دارد. اوست که شش سال است از پدربزرگش مراقبت می‌کند و توانسته است با 
مواظبت‌های دائمیش محبت و حٹی سپاسگزاری او را نسبت به خود جلب کند. پس 
عادلانه است که پاداش دا کاریهایش را دریافت دارد. 

چشم نار سیه شعله‌ای را منعکس کرد. چنانکه می‌خواست بگوید فریب این رضایت 
دروغین رانمی‌خورد. سر دفتر که تصو ر کرد در این صورت کاری ندارد جز اینکه بخشش را 
قبت کند. و با این حال مایل بود رضایت ویلفور را هم به دست آورد و این رضایت را به 
همة‌گواهان این صحئه عجیپ بشناساند پرسید: 

- پس شما این نهصد هزار فرانک را به مادموازل والاتتین می‌بخشید؟ 

والانتین قدمی عقب رفته و با چشم په زمین دوخته می‌گرپست. 


۰ ت کنت دو مونث کرپستو 


پیرمرد لحظه‌ای او را با حالتی از مهر عمیق نگریست سپس نکاهش را به جانب 
سردفتر گرداند و چشمانش را به نحوی کاملاً معتی‌دار چندین بار به هم زد. سردفتر گفت: 

- چطور؟ شما مادموازل والانتین را وارث قانونی خود فرار نمی‌دهید؟ 

نوارسیه اشاره کرد که «نه.» 

سردفتر حیرت‌زده فریاد کشید: 

«آیا اشتباه نمی‌کنید؟ می‌گویید «نه؟» 

اشاره تکرار شا 5 «نه. نف 

والانتین متیر نه از بی میراثی خود بلک از برانگیختن احساسی که موجب آن شده 
است. سر برداشت. اما نوارسیه با چنان مهر عمیقی به او نگاه می‌کرد که والانتین فریادزد: 

- آه: پدر خویم. می‌دانم که شما ققط داریی‌تان را از من می‌گيریده ولی قلبتان را 
هميشه برای من باقی می‌گذارید. 

چشمان مرد افلیج با حالتی بسته شد که والانتین نمی توانست اشتباه کند. او می‌گفت: 
«بله. قطعاً.» 

دختر جوان زمزمه کرد: 

- سپاسگزارم. ۱ 

این رد کردن امیدی غیرمنتظره در دل مادام دوویلفور به وجود آورد. به پیرمرد نزدیک 
شد و با مهربانی پرسید: «در این صورت شما ثرونتان را برای نو دیگرتان ادوارد 
می‌گذارید؟ آقای نوارسیٌ عزیز؟ه 

به هم زدن پلک‌ها وحشتناک بود و تقریباً حالت کینه داشت, سردفتر گفت: 

«نه؟ در این صورت به پسر تان که اینجا حاضر است وامی‌گذارید؟» 

له 

دو سردفتر با حيرت به هم نگاه کردند. ویلفور و همسرش احساس می‌کردتد که سرخ 
می‌شوند» یکی از کینه و دبگری از خشم, والانتین پرسید: 

- پدربزرگ» مگر ما به شما چه بدی کرده‌ایم؟ شما دیگر ما را دوست ندارید؟ 

نگاه پیرمرد بلافاصله ازروی پسر و عروسش گذشت و با حالٹی از مچر عمیق بر روی 
والانتین ثابت ماند. والانتین گفت: 

- در این صورت. اگر مرا دوست داری کاری کن که علاقه‌ات با رفتارت موافق باشد. 
پدر جان» تو مرا می‌شناسی و می‌دانی که هرگز به مال تو چشم نداشتدام, و چنانکه 
می‌دانی من از طرق مادرم ثروتمندم. حتی زیادی ثروتمندم. پس توضیح بده. 


۳۰۱ 1 اوصیت‌نامه‎ ٩ 


نوارسیه نگاه سوزان خود را به روی دست‌های والانتین خیره کرد.والاتتین پرسید: 

دست‌های من؟ 

-بله, 

همه حاضران تکرار کردتد: 

- دست‌های او 

ویلفور گفت: ۲ 

- آقابان» می‌بینید که کوشش بی‌فایده است. پدرم‌دیوانه است. 

والانتین تاگهان فریاد زد: 

- آهه می‌فهمم. ازدواج من؟ این طور نیست؟ 

مرد افلیج سه پار اشاره کرد: 

- بله» بلهء بله. 

و هربار که چشم‌هایش رامی‌گشود برقی از آن بیرون می‌چست. 

- تو به خاطرازدواج من از ما تاراضی هستی؟ 

بله. 

ویلفور گقت: 

- این حرف ابلهانه است. 

سردفتر گفت: 

ببخشید آقا. بعکس همه اینها کاملاً منطقی است و مراوامی‌دارد که به کارم ادامه 
دهم 

والانتین ازنوارسیه پرسید: 

- پدر جان, تونمی‌خواهی که من با فراتز دپینای ازدواچ کنم؟ 

چشمان پیرمرد بیان داشت:«نه» نمی خواهم.» 

سردفتر پرسید؛ 

- شما نوه‌تان را به خاطر اینکه ازدواجی خلاف میل شما می‌کند از ارنتان محروم 
می‌کنید؟ 

يله 

- یعتی او بدون این ازدواج وارث شما خواهد بود؟ 

بله. 

سکوتی عمیق در اطراف پیرمرد به وجود آمد. دو سردفتر با هم مشورت می‌کردند. 


۲ ا گنت دو مونت گریستو 


والاننین با لبخندی حاکی از سپاسگزاری پدربزرگش را می‌نگریست ویلفور لب‌های 
نازک خود را می‌گزید» مادام دوو بلقور نمی توانست حالت شادی را که برخلاف میلش بر 
روی چهراش ضاهر شده بود پنهان کند. بل خرهویلفور لین کسی بود که سکوت را 
شکست و گفت: 

- گمان می‌کنم تتها داور این ازدواج من هستم که آن را مناسب می دانم و به نفع آن 
رأی می‌دهم. اختبارازدواج دخترم با من است و من می‌خواهم که او پا آقای فرانز دپینای 
وصلت کند. پ پس این ازدواج قطعی است. 

والانتین اشک‌ریزان روی یک مبل تشست. سردفتر به پیرمرد خطاب کرد و گفت: 

- آقاء شماء در صورتیکه مادموازل والانتین با آقای فرانز ازدواج کتند. قصد دارید با 


ٹروتتان چه کنید؟ 

پیرمرد بی حرکت باقی ماند. 

- خبال دارید آن را به کسی دیگری بدهید؟ 

پل 

به یکی دیگر از افراد خانواده‌تان؟ 

لك 

به فقرا؟ 

بله. 

-ولی آقاء شما می‌دانید که قانون اجازه نمی دهد یکسره فرزندانتان را از ارث محروم 
کنید؟ 

-بله. 

- پس شما فقط اختیار دارید آن سهمی راکه قانون اجازه می دهد به فقرا بدهید. 

نورسیه بی‌حرکت باقی ماند. 


- شما همچنان می‌خواهید اختیار هم ثرو تان را داشته باشید؟ 

ولی پس از مرگ شما به وصیّت‌نامه اعتراض خواهد شد. 

-نه, 

ویلقور گفت: 

- پدرم مرا می‌شناسد و می‌داند که اراده‌اش برای من محترم باقي می‌ماند. از طرفی 
می‌داند موقعیْت من طوری است که نمی توانم علیه ققرا مبارزه کنم. 


۳۰۴ لوصیت‌نامه د‎ ٩ 


نگاه‌توارسیه حالت غلبه به خود گرفت. سر دفتر از ویلفور پرسید: 

«شما چه تصمیمی دار ید آقاگ» 

- هیچ. این تصمیم در فکر پدرم گرفته شده است و من می‌دانم که او تصمیم خود را 
عوض نمی‌کند. پس من تسلیم می‌شوم. این نهصد هزار فرانک از خانواده بیرون می‌رود 
تا نوانخانه را غنی کنده امّا من تسلیم هوس یک پیرمرد نمی‌شوم و کارم را طبق وجدانم 


انجام می‌دهم. 
ویلقور همراه همسرش از اتاق بیرون رفت و پدرش را گذاشت تا مطابق میل خود 
وصیّت کند. 


وصیّت نامه همان روز تنظیم شد به دنبال گواهان رفتند» وصیّت‌نامه خوانده و به 
وسيلة پیرمرد تأیید شد در حضور گواهان بسته و نزد آقای دشان سردفتر خانوادگی به 
آماتت سپرده شد. 


1- Dechant 


۶۰ 
تلگراف 


خانم و آقای دوویلفور چون به آپارتمان خودشان وارد شدند. دانستند که کنت دومونت 
کریستو به دیدارشان آمده است. کنت راوارد سالون کرده بودند و او آنجا در انتظارشان بود. 
مادام‌دوویلفور بیش از آن دچار هیجان بود که بلافاصله به سالون برود و راه اتاق خوایش 
را پیش گرفت در حالی که دادستان با اعتماد به نفس بیشتری که داشت مستقیم به 
سالون رفت. ۱ 

آقای دوو یلفور, یا وجود تسلطی که بر خود داشت نتوانست یکسره ابر کدورت را از 
پیشانی خود بزداید تا کنت که لبخندی شادمانه بر لب داشت حالت گرفته و رژبایی او را 
درک نکند. 

مونت کریستو پس از تبادل تعارقات اولیّه گفت؛ 

«آ آقاه شما را چه می شود؟ آیا من در زمانی رسیده‌ام که شما مشغول تنظیم اتّهابی 
بزرگ بودید؟» 

وپلفور کوشید تا لبخند بزند و گفت: 

نه آقای کنت. در اینجا قربانی دیگری جز خود من وجود ندارد. این منم که در 
محا کمه مغلوب می شوم و اّفاق, لجاچت, و جنون است که مرا مغلوب می‌کند. 

موت کریستو با توجهی کاملاً تظاهری گفت: ۱ 

_ چه می خواهید بگویید؟ واقعاً بدبختی بزرگی برای شما پیش آمده است؟ 

ویلفور با آرامشی تلخ گفت: 

آقای کنت, مسأله ارزش صحبت کردن ندارد. چیزی نیست جز از دست دادن 
مقداری پول. 

از دست دادن مقداری پول در برابر ثرو تی که شما دارید و با روحټة فلسفی ووالای 
شما چندان مهم نیست. 

به همین دلیل خود من پول نیست که مرا نگران می‌کندء هرچند که نهصدهزار 
فرانک ارزش اسف خوردن رادارد. اما من بخصوص از این بازی سرنوشت. از این اتفاق 


۶۰ تلگاف ۵ ۳۰۵ 


شوم رنج می‌برم. نمی دانم چه نامی به نیرویی بدهم که این ضربه را هدایت می‌کند و آن را 
بر من فرود می‌آورد امیدهایم را به سعادت واژگون, و شاید آيندة دخترم را به وسیلۀ 
هوس‌بازی پیر مردی که به حالتکودکی برگشته است خراب می‌کند. 

کنت با حیرت گفت: 

گفتید نهصد هزار قرانک؟ پس همان‌طور که گفتید واقعاً مبلغی قابل تأشف است» 
حثی برای یک فیلسوف. چه کسی مسبب چنین زیانی شده است؟ 

- پدرم که قبلاً دربار‌اش با شما گفتگو کردم. 

- آقای نوارسیه؟ اقا به نظرم شما گفتید که او در فلج عمومی اعضاء به سر می‌برد و 
همة حس‌های او از ميان رفته است؟ 

بله, همه حس‌های جسمی اش زیرا او نمی تواند حرکت کند» نمی تواند حرف بزقد. 
ولی باوجود همة اینها فکر می‌کند» می‌خواهدء و چنانکه می‌بینید عمل می‌کند. من پنج 
دقیقه پیش او را ترک کردمء و اواکنون مشغول دیکته کردن وصيّت‌نامۀ خودش به دو نفر 
سر دفتر است. 

- پس حرف می‌زند؟ 

نه. ولی متظور خودش را با کمک نگاه» با جشمانش که به حیات خود ادامه داده‌اند و 
چنانکه می‌بینید می توانند بکشند, می‌فهماند. 

مادام دوویلفور که در این لحظه وارد سالون می‌شد گفت: 

- دوست من شید شما در شرح ر ضعیّت مبالعه می‌کنید. 


ژر فرود 2 د و مادام‌دوویلغور هم با لبعندی بهراهپز با 
کنت سلام داد موف تکریستو پرسید: 
«ولی آقای دوویلفور چه می‌گوید؟ چه ناسپاسی غیرقابل درکی از جائب آقای 


فوارسیه.. 


دادستان شانه‌هايش را بالا برد و ادامه داد 

- غیرقابل درک درست کلمه‌ای به جاست. هوس یک پیرمرد. 

۳ آیا وسیله‌ای و جود ندارد که او را از تصمیمش منصرف کتند؟ 

مادام‌دوویلفور گقت: 

چرا. حثی بستگی به تمایل شوهرم دارد که این وصیّت‌نامه به جای زیان» به نفع 
والانتین تمام‌شود. 

کنت که دید زن و شوهر شروع به سخن گفتن به‌طور معمایی کرده‌اند. حالت بی‌قیدی 


۶ د کنت دو مونت گریستو 


به خود گرفت و با توجهی آشکار به ادواردکه داشت جوهر در ظرف آب پرنده‌ها می‌ریخت 
نگریست. ویلفور به همسرش جواب داد: 

- عزیزم. می‌دانید که من چندان تمایل ندارم که به عنوان رئیس قوم شناخته شوم و 
هرگر معتقد نبوده‌ام که سرنوشت دنیا به یک اشارة من وابسته است. ولی میقم این است 
که تصمیم‌های من در خانوادهام محترم شناخته شود. جنون یک پیرمرد و هوس یک 
کودک طرحی را که سال‌هاست من در مغز خود پرورده‌ام واژگون نکند. بارون دپیتای 
دوست من بود و وصلت ما با پسرش شایسته ترین وصلت است. 

مادام‌دوویلفور گفت: 

- شما تصوّر نمی‌کنید که والانتین با آقای نوارسیه موافق باشد؟... او هميشه با این 
ازدواج مخالف بوده است و من حيرت نمی‌کتم اگر همۀ آنچه دیدیم و شنیدیم طرحی 
باشد که آنہا با هم ريخته باشند. 

- خانم» قبول کنید که کسی به سلدگی از نهصد هزار قرانک ثروت نمیگذرد. 

-والانتین از دنیا می‌گذرد زیرا یک سال پیش می خواست وارد صومعه شود. 

- مهم نیست. به هر حال من می‌گویم که این ازدواج می‌بایست انجام پذیرد. 

مادام‌دوویلقور حمله را به نحوی دیگر آغاز کرد و گفت: 

- برخلاف میل پدرتان؛ بسیار مشکل است! 

مونت کریستو تظاهر می‌کرد که اصلاً گوش نمی‌دهد. ولی یک کلمه از این مکالمه را 
از دست نمی‌داد. وپلفور ادامه داد: 

- خانم» من می توانم بگویم که همیشه حرمت پدرم رانگه داشته‌ام, زیر من علاوه بر 
احساسات طبیعی فرزندی, به بر تری روحی او واقفم. یک پدر بادو عنوان برای ما مقس 
است: یکی به عنوان به وجود آورندۀ ماء و دیگر به عنوان استاد ما. ولۍ امروز من از اینکه 
هوشیاری را در پیرمردی که بر روی خاطرة کینه از پدر پسر را مورد تعقیب قرار می‌دهد 
بپذیوم امتناع دارم. برای من مسخره است که رفتارم را با هوس‌های او تطبیق دهم. 
همچتان حرمت زیاد برای آقای نوارسیه قایلم» پس بی‌آنکه شکایتی کنم مجازات مالی 
راکه او بر من تحمیل می‌کند می‌پذیرم؛ اقا در اجرای ارادهام تغییرتا پذیر می‌مانم. دنیا 


ال 4 خواهد کر د که عقل ۳1 ھ ات مد دخ را به عقد 
یی حر 1 ر 


بارون فرانز درمی‌آورم. زیا این ازدواج به عقیدهٌ من مناسب و شرافتمندانه است» 
پالاخره مایلم دخترم را به کسی شوهر دهم که مورد پسند من است. 
کت که ویلفور دائم با نگاه تصدیق آو را طلب می‌کرد گفت: 


۰ تلگرف 5 ۳۰۷ 


- آهه آقای نوارسیه مادموازل والانتین را از ارث محروم می‌کنده زیرا او می‌رود تا با 
بارون فرانز دپینای ازدواج کند؟ 

ویلفور شانه‌هایش را بالا برد و گفت: 

بله آقا. دلیل او این است. 

مادام‌دوویلفور اضافه کرد: 

- ال دلیل آشکارش این است. 

- دلیل واقعی او این است خانم من پدرم را خوب می‌شناسم. 

زن جوان جواب داد: 

- آیا این مسأله قابل قبول است؟ من از شما می پرسم به چه علّت آقای نوارسیه از 
آقای دپینای بیش از دیگران نفرت دارد؟ 

- من آقای فرانز دپینای را می‌شناسم» پسر ژنرال دوکسنل است که به وسیلةٌ شارل 
دهم بارون دپینای شده‌بود. آو به نظر من جوان شایسته‌ایست. 

مادام‌دوویلفور گفت: 

به همین دلیل من یقین دارم که اين یک بهانه است. پیران در مورد محبّت خود 
سختگیرند. آقای نوارسیه نمی خواهد که نوهاش شوهر کند. 

مونت کریستو پرسید: 

- آیا شما علّتی برای این کینه سراغ ندارید؟ شاید مخالفت او جنب سیاسی داشته 
باشد. 

ویلفور گفت ۱ 

در حقیقت پدر من و پدر آپینای در زمانی توفانی زیسته‌اند که من فقط آخرین 
روزهای آن را دیده‌ام. 


مونت کریستو پرسید 

- آیا پدر شما از طرفداران بناپارت نیوده است؟ به نظرم می‌رسد که شما چیزی از این 
بابت به من گفتید. 

- پدر من بیش از هر چیز یک زآکوین بوده است 


احتیاط خارج شده است. لباس سناتوری که ناپلتون به شانة او افکند کاری نکرد جز 
قیافة مرد سابق» بی‌آنکه واقعاً او را عوض کند. پدرم وقتی که دسیسه می‌کرد په خاطر 
آمپراتور نبود, بلکه علیه‌بوربورن‌ها بود. زیرا پدرم همیشه این خاصیت هولناک را داشت 


۸ ا کنت دو موتت گریستو 
که هرگز به خاطر نظام خیالی مبارزه نکند بلکه به خاطر آنچه امکان دارد بجنگد, و با 
موققیت در ممکن‌ها فرضیه‌های وحشت‌اور مونتایناردها' رابکوبد» و هرگز در برایر هیچ 

مونت کریستو گفٽ: 

- پس می‌بینید که آقای نوارسیه و آقای اپینای در زمینك سیاسی مخالف هم بودند. 
آقای ژنرال دپینای, با آتکه به تاپلئون خدمت کرده بوده احساسات شاه دوستانه داشت. آیا 
هماو نبود که یک شب هنگام خروج از باشگاه بنا پار تیست‌ها که او را به آنجا کشانده بودند 
تادراو ي یک برادر ب بیابندء کشته شد؟ 

ویلفور تقریباً به حالت ترس کنت را نگریست. مونت کریستو پرسید: 

- آیا من اشتباه می‌کنم؟ 

مادام‌دوویلفور گفت: 

نه آقاء درست همین است و به خاطر همین جریانی که شما نقل کردید» آقای 
دوویلفور به فکرش رسید که برای خاموش کردن کینه‌های دیرین این دو جوان را که 
پدرانشان از هم تفرت داشتند وادار به دوست داشتن یکدیگر کند. 

مونت کریستو گفت: ۱ 

فکری بکرو پر از احسان است که دنیا می‌بایست آن را تحسین کند. در واقع جالب 
است که مادموازل دو نوارسیه مادام فرانز دپینای نامیده شود. 

ویلفور از جا چست و مونت کریستو را چنان نگربست که گویی می خواهد در اعماق 
قلب او تټتی را که موجب ادای این جمله شده بود دریابد. 

اما کنت لبخند مهرآمیز خود را همچنان روی لب‌هایش نگه داشت» و این بار هم 
دادستان, باوجود نگاه نافذش» از وراء ظاهر کنت چیزی درک نکرد.ویلفور گفت: 

-به همین خاطره هرچند برای والانتین از دست دادن ثروت پدربزرگش دردناک 
باشدء با این حال تصور نمی‌کنم ازدواج به خاطر این جریان به هم بخورد. تصوّر نمی‌کنم 
که آقای اپینای در ار این شکست مالی عقب پنشیند. او متوچه می‌شود که شاید من 

بیش از این مبلخ ارزش داشته باشم. منی که چنین ثروتی را فدای قولی می‌کتم که به او 

ددم از طرفی» او حساپ می‌کند که والانتین ثروت مادریش را دارد. و پ 
خانم دو سن - مران» پدربزرگ و مادربزرگ مادریش که په او می‌رسدء زنی ثروتمند است. 


1- Montagnards 
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مادآم‌دوو یلفور گفت 

- این ثروت اخیر ارزش آن را دارد که والانتین از آنها هم به همان اندازه مراقبت کند 
که از قای‌توارسیه می‌کند. نها حذاکثر تا یک ماه دیگر به پاریس خواهند آمد,ووالانتین 
پس از این جبهت که به او اهانت شده است. دیگر از اینکه داماً خود را تزد آقای نوار سید 
زندانی کند, معاف خواهد بود. 

کنت که با خوشرویی به مسائل غرور مجروح شده و منافع از دست رفته گوش می داد 

پس از لحظه‌ای سکوت گفت: 

فا از آنجه می‌روم تا یگویم عذر می‌خواهم, ولی به نظرم می‌رسد که اگر آقای 
نوارسیه مادموازل دوویلفور را به علّت ازدوج با جوانی که او از پدرش متنفر بوده است 
محروم می‌کند. چنین سرزنشی فسبت به‌آدوارد عزیز ندارد. 

مادام دوویلفور با لحنی که بیان آن مشکل است. فریاد کشید: 

این طور نیست آقا؟ نه اینکه این کار به طرزی نقرت‌انگیز غیرعادلانه است؟ این 
لاوارد معصوم به اندازةٌمادموازل والانتین نوه آقای‌نوارسیه است» با این حال اگر قرار نیود 
که والانتین با آقای فرانز دپیتای ازدواج کند» آقای نوارسیه تمام ثروت خود را به او 
می‌بخشید. در حالی که ادوارد تام خانواده را دارده بعلاوه والانتین به فرض که از تروت 
پدریزرگش محروم شود باز هم سه برابرادوارد ثروت دارد. 

کنت که ضربه رافرودأورده بود دیگر حرفی نزد و گوش فراداد.ویلفور دنبالةً صحبت را 

فت: 

-گوش کنید آقای کنت» خواهش می‌کنم به گفتگو دربارمسائل خانوادگی پایان 
دهیم. درست است که ثروت من می‌رود تا بر عایدات فقراء که امروز ثروتمندان واقعی 
هستند بیفزاید. بلهء پدرم بدون دلیل مرا از یک حق قانونی محروم کرده است آما من 
مانند مردی پااحساس مردی اهل دل عمل می‌کنم. آقای دپینای که من عایدات این 
مبلغ را به او وعده داده‌ام آن را دریافت خواهد داشت» اگرچه من ناچار شوم سخت‌ترین 
محرومیّت‌ها را به خود تحمیل کنم. 

مادآم‌دووپلفور به تنها اندیشه‌ای که در اعماق قلبش و جود داشت بازگشت و گفت: 

- شاید بهتر باشد این حادنة بد را به آقای دپینای بگوییم تا او خودش قولش را پس 
بگیرد. 

ویلفور فریاد کشید: 

- اه آین بدبختی بزرگی خواهد بود. 


۰ ا کتت دو موقت کر یستو 


مونت کرپستو پرسید: 

- بدبختی بزرگ؟ 

ویلفور در حالی که می‌کوشید خود را آرام نشان دهد گفت: 

- شاید. یک ازدواج پس خوانده شده, حتی اگر به خاطر مسائل پولی باشد. باز پرای 
یک دختر جوان نامناسب است»و از آن گذشته, سر و صداهای قدیمی که من می‌خواستم 
آن را خاموش کنم, از نو مطرح خواهد شد. نه آقای دپینای در این باره چیزی نخواهد 
دانست» چون اگر او مرد شریفی باشد, به خاطر محرومیّت والانتین از یک میراث, خود را 
بیش از پیش متعهّد خواهد یافت» زیرا در غیر این صورت به خشت مشهم خواهد شد. نه. 
غیرممکن است. 

مونت کریستو چشم به مادام‌دوو یلقور دو خت و گفت: 

- من هم مانند آقای‌دوویلفور تصوّر می‌کنم. و اگر به قدر کافی با ایشان دوست بودم» 
توصیه می‌کردم حالا که قرار است آقای دپینای چنانکه به من گفته‌اند به زودی بياید. 
پیوند را چنان محکم کند که دیگر گسسته نشودهء و بالاخره ازدواجی که برای آقای 
دوویلفور چنین اقتخارآمیز است انجام گیرد. 

دوویلفوره در حالی که شادی آشکاری در چهره‌اش دیده می‌شدء از جا برخاست در 
حالی که همسرش رنگ می‌باخت ویلفور دستش را به سوی کنت دراز کرد و گفت: 

این تنها چیزی بود که می‌خواستم از شما بپرسم» و حالا با کمک مشاوری مانند 
شما یرای آن مزیّت قائلم. بنابراین می‌بایست همة جریان آمروز را ندیده گرفت» هیچ چیز 
در طرح ما عوض نشده است. 

کنت گفت: 

- آقا. مردم هر قدر بی انصاف باشند» قول می‌دهم که تصمیم شما را ستایش می‌کنند. 
دوستانتان به شم افتخار می‌کنند و آقای دپینای» حتی اگر قرارباشد مادموازل دوویلفور را 
بدون جهیز هم به همسری بگزینده باز منصرف خواهد شد و از اینکه داخل خانواده‌ای 
مي‌شود که به چنین گذشتی رضایت می‌دهد تاقول خود را نگه دارد خوشحال خواهد بود. 

کنت از جا برخاسته و عازم حرکت بود. مادام دوویلفور گفت؛ 

- دارید ما را ترک می‌کنید آقای کنت؟ 

ناچارم خانم. فقط آمده بودم که قول شما را برای روز شنبه یادآوری کنم, 

- می ترسیدید آن را فراموش کنیم؟ 

- شما خوب تر از آن هستید که فراموش کنید. ولی آقای‌دووبلقور آن‌قدر مشخولیات 
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جذّی و فوری دارد که... 

- شوهر من قول داده است بیاید و شما می‌بینید که او حتّی وقتی که برایش خسارت 
به بار اورد» قولش را نگه می‌دارد. 

ویلفور پرسید: 

- آیا ضیافت شما در خانة شانزه‌لیزه است 

نه. مهمانی در ییلاق است و این مسأله فدا کاری شما را شایسته‌تر می‌کند. 

- در کدام ییلاق؟ نزدیک پاریس؟ 

دم درو پاریس است. نیم ساعت راه پس از دروازه. دراو توی. 

ویلفور گفت: 

- آه درلوتوی! درست ت است. خانم به من گفته بود که شما در آوتوی متزل دارید. چون 

او را نزد شما آوردند. در کدام نقطهّاو توی؟ 

- کوچه قونتن. 

ویلفور با صدایی گرفته گفت: 

کو چۀ فونتن؟ چه شماره‌ای؟ 

- شمارۂ ۰۲۸ 

وبلفور فریاد زد: 

- پس به شماست که خانة آقای دو سن -مران رافروخته‌اند؟ 

- آقای دو سن -مران ن؟ این خانه به آقای دو سن -مران تعلق داشته است؟ 

مادام دوو یلفور گفت: ۱ 

بله. و یک مسأله ابو رکنید آقای کنت. 

- چه مسأله‌ای؟ 

- آیا به نظر شما این خانه زپپاست؟ 

- بسیار. فوق‌العلده است. 

- بسیار خوب. شوهر من هرگز نخواسته است که ما بهآنجا برویم یا در آن منزل کنیم. 

من در واقع این مساله را نمی توانم درک کنم. 

دادستان در حالی که په خود فشار می‌آورد جواب داد: 

- من‌اوتوی رآدوست ندارم آقا. 

مونت کر پستو پا نگرانی پرسید: 

-ولی آمیدوارم من آن‌قدر پدشانس نباشم که بی‌علاقگی شما نسبت به آوتوي 


۳ ¬ کنت دو مونت گوپستو 


موجب محرومیّت من از پذیرایی شما شود. 


ویلفور زمزمه کرد: 
نه آقای کنت... امیدوارم... باور کنید که من همه کوشش خودم را به کار می‌برم... 
مونت کریستو گفت: 


- من هیچ عذری را نمی پذیرم. روز شنبه ساعت شش منتظر تان هستم» و اگر شما 
نیاییدء نمی‌دانم چه تصوّری خواهم کرد: مثلا ممکن است تصوّر کنم که در این خانه‌ای 
که مدت بیست سال غیرمسکون بوده است. جریاتی خون‌آلود اتفاق افتاده باشد. 

ویلفور به سرعت گفت: 

- من خواهم آمد آقا. 

- سپاسگزارم. حالا اجازه بدهید مرحْص شوم. 

مادام‌دوویلفور گفت: 

- شما گفتید که ناچارید ما را ترک کنید» و مثل اینکه می‌خواستید کاری را که بايد 
انجام دهید بگویید که حرف پیش آمد. 

- حقیقت این است که نمی دانم جرآت می‌کنم به شما بگویم به کجا می‌روم پا نه. 

بگویید آقای کنت. ۱ 

- من آدم سادهلوحی هستم و برای دیدن چیزی می‌روم که غالبا ساعت‌های طولانی 
درباره‌اش اند یشیده‌ام. 

- چه چیزی؟ 

- تلگراف. 

تلگراف؟ 

بله. تلگراف. من گاهی در انتهای یک چاده, در روزهای آفتابی. در بالای قطعه 
زمینی وسیع تلگراف را دیده‌ام که بازوهای سیاه و خم شده‌اش را همچون پنجه‌های 
حشره‌ای بزرگ بالا برده است و این منظره هرگز برایم بدون هیجان نبوده است. زیرا فکر 
کرده‌ام که این عللايم عجیب که هوا را می‌شکافد و اوادة تاشتاختة انسانی را که در مقابل 
میزی نشسته است. به انسان دیگری که در انتهای خطء در برابر میزی دیگر قرار دار از 
فراز ایرهای خاکستری» فقط به وسیل یک مغز توانا منتقل می‌کند. چگونه چیزی است: 
آنگاه به نبوغ به رب‌النوع هواء به جن‌هاء به نیروهای مخفی معتقد می‌شدم و په خود 
می‌خندیدم. اما هرگز به فکر نیفتاده بودم که این حشر شکم سفید راکه پنجه‌هایی سیاه 
و باریک دارد» از تزدیک یبینم» زیرا می ترسیدم در زیر بال سنگی او اتساتی موقر را کشف 
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کنم که بسیار با فضلء پر از علوم و دسایس یا چادوگری است. اما یک روز دانستم که هر 
تلگراف را فقط کارمند بینوایی که سالیانه هزار و دویست فرانک مواجب دارد اداره می‌کن ۰ 
تمام روز مشغول نگاه کردن, نه مانند ستاره‌شناس به آسمان؛ ته مانند ماهیگیر به آب, 
بلکه به آن حشرةٌ شکم سفید و دست و پا سیاه است و رابط او در چهار یا پنچ منژل فاصله 
با محل او قرار دارد. آتگاه تمایلی توام باکنجکاوی یافتم که این حشره را از نزدیک ببینمه 
و نقش‌های مسخره‌ای را که از عمق پوسته‌اش به آن حشرۂ دیگر منتقل می‌کند تماشا 
كنم 

ویلقور پرسید: _ 

- حالا دارید په اتجا می‌روید؟ 

- بله دارم به آنجا می‌روم. 

- به کدام تلگراف خانه می‌روید؟ مال وزارت داخله یا تلگراف آویسرواتوار؟۱ 

هیچ کدام در این دو چا کسانی هستند که می‌خواهند علی‌رغم میل من برایم 
توضیح بدهند و معقایی را که خودشان تمی‌دانند برایم حل کنند. من می‌خواهم رژیای 
خودم را که دربارۂ حشرات دارم حفظ کنم. همینقدر که رؤیا دربارة انسان‌ها را از دست 
داده‌ام کافی است. پس نه په تلگراف خانه وزارت داخله می‌روم نه به‌اوبسرواتوار. آنچه 
من می‌خواهم تلگرافی است در میان مزارع» تا در آن مرد ساده‌ای را بیابم که در برچ خود 
خشکیده است. 

ویلفور گفت: 

- شما اشرافی عجیبی هستید. 

- به عقیدۂ شما کدام یک از خطوط تلگراف را مطالعه کنم؟ 

- خطی که در این روزها بیش از همه کار می‌کند. 

- یعنی خط اسپانی؟ 

- درست است. سفارش‌نامه‌ای از وزارت خانه می‌خواهید تا در آنجا برایتان توضیح 
بدهند؟ 

- نه آقا. به شما گفتم که نمی‌خواهم چیزی درک کنم» زیرا اگر آن را بفهمم» دیگر 
تلگراف وجود ندارد, بلکه فقط علاماتی هست که از یک سو به سوی دیگر می‌رود. من 
ققط می‌خواهم این حیوانی را که پنجه‌های سیاه‌دارد با هم صفایش و با همةٌ حرمتی 


1- Observatoire 


۴ د گنت دو مولث گريسئو 


که نسبت به او دارم ببینم. 
- پس همین حالا بروید. چون دو ساعت دیگر شب می‌شود و شما چیزی را تخواهید 


تا یل 


- نزدیک ترین تلگراف کجاست؟ 

- در جادۂ بایون» در راه شاتیون" و در برج مونت هری" است. 

- متشگرم آقد خدانگهدارء روز شنبه احساسم را برایتان بیان خواهم کرد 

کنت دم در خانهء با دو نفر سردفتری که والانتین را از میرات محروم کرده بودند و از 
اینکه کاری افتخارآمیز انجام داده‌اند شادمان بودندء برخورد کرد. 


1- Bayonne 2- Chatillon 3- Monthéry 


۶۱ 


وسیله‌ای برای خلاصی باغبان از شر خ رگوش‌هایی که 
هلوهایش را می‌خوردند. 


کنت دو مونت کریستو آن روز عصره چنانکه گفته بود برای دیدن تلگراف نرفت. بلکه 
فردای آن روز در یامداد از دروازۂ آنفر! گذشت و راه اورلقان؟ را در پیش گرفت» روستای 
لینا" را که درست در زمان عبور کنت» تلگرافی در آن, بازوهای بی‌گوشت خود را حرگت 
می‌داده بی‌آنکه در آن توقف ګند پشت سر گذاشت و به برچ موئت هری که بر فراز 
یلندترین نقطۀ دشتی به همین نام قرار دارد رسید. 

کنت در پای تیه پیاده شد و به وسیلة واه باریک دایره مائندی به عرض هیده 
انگشت شروع به بالا رقتن از تیه کرد -وقتی که به قله رسیده به عّت وجود نرده‌ای که روی 
آن میوه‌های نارس جای شکوفه‌های سفید و صورتی راگرفته یود متوقف شد. 

مونت کریستو به جستجوی دری در محوطه پرداخت و به زودی آن را یافت. در نرد‌ای 
چوبی بود که به روی پاشته می‌گشت و با یک میخ و یک طناب بسته می‌شد. کنت در یک 
لحظه جریان کار را درک گرد و در باز شد. 

کنت خود را در باغچه‌ای یافت به مساحت حدود بيست پا طول و دوازده پا عرض که 
از یک سو به وسیلۀ نرده‌ای که شرحش را دادیم مسدود می‌شد و از جانب دیگر به برچ 
قدیمی که اطرافش را عشقه‌ها احاطه کرده بودند و نقطه به تقطه گل‌های شب‌بو و قرئفل 
در میان آنها دیده می‌شد می‌رسید. 

با دیدن این دیوار پر گل و گیاه اگر ضوب‌المثل قدیمی را که برای دیوار» گوش قایل 
است در نظر می‌گرفتيم. نمی‌توانستیم تصوّر کنیم که این دیوارداستان‌های غم‌انگیز 
شنیده است. 

با دنیال کردن راه باریکی که با شن‌های سرخ پوشیده شده بود می‌شد از این بأغچه 
„Anfer -۱‏ جهنم. 

2- Orleans 3- Lina 


۶ ه کات دو مونت کریستو 


عبور کرد.روی جاد تست را حاشیه‌ای از شمشادهای بزرگ که چندین سال از عمر آنها 
می‌گذشت. دور گرفته بود. خیابان به شکل 8 بود و موجب می‌شد که برای گذشتن از آن 
می‌بایست در باغچه‌ای به مساحت بیست پا در شصت پاگردش کنند. هرگز الهة باغبانی 
با چنین عبادتی دقیق و خالسانه که در این محوطه کوچک نسبت به او انجام می‌گرفت. 
مورد ستایش قرار نگرفته بود. 

از حدود بیست ہو تۀ گل سرخ که در سطح محوّطه قرار داشته یک برگ هم نبود که اثر 
پای مگسی بر آن دیده شود. هیچ گلبرگی گرفتار شته‌های سبزی که در زمین‌های 
مرطوب گیاهان در حال رشد را آسیب می‌رسانند تشده بود. در حالی که رطوبت در این 
باغچه کم نبود: زمین سیاه به رنگ دوده شاخ و برگ کدر درخت‌ها به قدر کافی وجود 
رطوبت را ثابت می‌کرد. تازه رطوبتی مصنوعی هم به علت وجود یک بشگه پر از آب که 
در گوشة باغچه قرار داشت» و در روی لای سبز رنگ آن یک قورباغه و یک لاک پشت در 
دو نفطة مقابل دایره پشت به هم کرده بودندء بر رطوبت طبیعی می‌افزود. 

در خیابان باغ حتی یک علف دیده نمی‌شد. یک انگل در کرت‌ها نبود. مونت کربستو 
پس از بستن در و وصل کردن طناب به میخ؛ مّتی متوقّف مانده با یک نگاه همه ملک را 
از نظر گذراند و با خود گفت: «به نظر می‌رسد که تلگرافجی با تمام سال باغبان دارده یا 
خودش با عشق به کار باغبانی می پردازد.» 

کنٹ نا گهان با سانعی برخورد کرد که در پشت توده‌ای پر از برگ قرار داشت. این مانع از 
جا برخاست و موئت کریستو خود را در برابر مردی یافت حدود پنجاه ساله که مشغول 
چیدن توت فرنگی‌ها و قرار دادن آنهاروی برگ‌های موبود. در بشقاب دوازده برگ مو بود 
و تقریباً به همان اندازه نوت فرنگی. 

مرد در حال برخاستن نزدیک بود بشقاب و توت فرنگی‌ها را به زمین ببندازد. مونت 
کریستو با لبخند گفت: 

- دار ید محصول‌برداری می‌کنید؟ 

مرد دست به کلاه خود برد و گفت: 

- ببخشمید آقاء درست است که من آن بالا نیستم ولی همین الان پایین آمده‌ام 

من نمي‌خواهم مراحم کار شما باشم» نوت‌فرنگی‌ساتان راء اگر هتوز باقي مانده 

مرد گفت: 

هنوز ده تای دیگر دارم زیرا یازده تا اینجاست و من بیست و یکی داشتم. پنج تا 
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بیشتر از سال پیش ولی تعب نداره امسال بهار گرم بوده است» و آنچه برای توت 
فرنگی لاژم است گرماست. برای همین است که من پارسال شانزده تا پیشتر نداشتم اقا 
آمسال به‌طوری که می‌بینید یازده تا چیده‌ام» و این دوازده» سیزده, چهارده, پانزده, 
شانزدم هفده هیجده. آم خدای من. دیروز بیست و یکی داشتم و همه در جای خود 
بودند. خودم به دقّت شمردم. باید این پسر ننه سیمون باشد که آنها را کش رفته است. 
آمروز صبح او را دیدم که این اطراف پرسه می‌زد. آهء دلقک کوچک!دزدی از یک محوطة 
دربسته! او نمی‌داند که این کار او را به کجا می‌کشاند. 

موئت کریستو گفت؛ 

البتّه کار بدی است. اما شاید باید آن را ازولگردی و شکم پرستی جوان بدانید. 

- مسلماء ولی این مسأله چیزی از ناپسندی آن نمی‌کاهد. باز هم ببخشید آقاء شاید 
شما یک مافوق هستید که من در اتتظارتان می‌گذارم؟ 

سپس با نگاهي حاکی از بیم به کنت و لباس آبی‌رنگ او نگریست. کنت با همان 
لبخندی که با اراد خود عرضه می‌کرد» و این بار حاکی از مهربانی بود گفت: 

-من به هیچ وچه مافوق نیستم که برای رسیدگی به کار شما آمده باشم» بلکه 
مسافری ساده‌ام که به علّت کنجکاوی اینجا آمدهام و حالاکه می‌بینم وقت شما را به 
هدر می‌دهم از آمدنم پشیمانم. 

مرد با لبخندی رویاآمیز گفت: 

وقت من چندان ارزشی ندارد ولی وقت دولت است و من حق ندارم آن را تلف کتم. 
اقا علامتی که دریافت داشتم به من اعلام داشت که می‌توانم یک ساعت استراحت کنم. 

«هنوز ده دقیقه وقت برایم یاقی است توت فرنگی‌هايم رسیده بود و یک روز بیشتر... 
نمی‌دانم باور می‌کنید یا نه موش‌های صحرایی آنها را می خورند. 

- نه. نمی‌دانستم. ما همسایگی با موش‌های صحراییء برای ما که مثل رومی‌ها آنها 
رادر عسل نمی پزیم و نمی خوریم» همسایگی نامناسبی است. 

- آه» رومی‌ها موش‌ها را می‌پزند ومی خورند؟ 

- من این جریان را در کتاب پترون" خوانده‌ام. 

- راستی؟ هرچه دربارة آنا بگوینده کم است. این موش‌ها خیلی بزرگنده عجیب 
نیست» چون تمام روز را می‌خوابند و شب‌ها بیدار می‌مانند تا تمام شب مشغول جویدن 


P0 -۱‏ نویسندة لاتین ( ۶۶ میلادی). 


سے 
۸ 5 کنث دو مون کریستو 


باشند. من سال گذشته چهار تا زردآلو داشتم آنہا یکی راگاز زدند. یک شلیل داشتم» 
فقط یکی» چون میوه‌ای کم بار است. آنها نیمی از شلیلم را که طرف دیوار بود بلعیدند. 
یک شلیل عالیء فوق‌الماده من هرگز شلیلی به آن خوبی تخورده‌ام. 

- شما آن را خوردید؟ 

- نیمه‌ای رأ که باقی مانده بوده بله آقا. نمی‌دانید چقدر خوش مزه بود. این آقایان 
موش‌ها بهترین‌ها را انتخاب مي‌کنند. مثل همین پسر ننه سیمون. او هم بهترین 
توت‌فرنگی‌ها را نتخاب کرده است. اقا خیالتان راحت باششد, امسال دیگر چنین اتفاقی 
برای من نمی‌افند اگر مانده است وقتی که رسیدن میوه‌ها نزد یک می‌شوده شب تا صبح 
بیدار بمانم, 

مونت کریسئو به قدر کافی دستگیرش شده بود که هر انسانی عشقی دارد و این عشق 
در اعماق قلبش وجود دارد عشق مرد تلگرافچی باغبانی بود. کنت شروع به چیدن 
برگ‌های مو کرد که نمی‌گذاشت نور خورشید به خوشه‌ها برسد» و به این وسیله قلب 
باغبان را آرامش داد. مرد سپس پرسید: 

آقا آمده بودند تلگراف را پبینند؟ 

- بله آق. اگر این کار از لحاظ قانونی ممتوع نباشد. 

- به هیچ وجه ممنوع نیست. زیر خطری ندارده و هیچکس نمی‌تواند آنچه را ما با 


علامت می‌گوپیم درک کند. 
به من گفته‌اند که در واقح شما خودتان هم علائمی را که می‌فرستید درک نمی‌کنید؟ 
تلگرافچی با حالتی خندان گفت: 


- مسم است آقا. من ابن را بیشتر دوست دارم زیرابه این ترتپب هیچ مسئولیتی 
متوجه من نیست. من چیزی نیستم جز یک ماشین و از من چیژی نمی خواهند جز اینکه 
کارم را انجام دسم. 

مونت کریستو با خود گفت: «لعنت بر شیطان؛ آپا برحسب تصادف با مردي برخورد 
کرده‌ام که هیچ نوع چاه‌طلبی ندارد؟ این یک بدبیاری است» 

باغبان نگاهی به جانب ساعت آفتابی که در برچ یود انداخت و گفت: «آقاء ده دقیقة من 


باید به سر کاره برگر دم شما هم با من بالا می‌آیید ؟4 
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- من دنبال شما هستم. 
مونت کریستو به دنبال مرد وارد خانه‌ای شد که به سه طبقه تقسیم می‌شد. در طبقۀ 
همکف مقداری وسایل کشاورزی مانند بیل» تخماقء آب‌پاش تکیه داده شده به دیوار 


۱ وسیه‌ای برای خلاصی باغبان از ر خرگوش‌ها یک ۵ ۳۸۹ 

قرار داشت. 

دومی محل سکونت یا خانة شبانۀ کارمند بود که مقداری اثات حقیرانۀ خانه, یک 
تخت خواب. یک میز, دو صندلی, یک چشمۀ سنگی آب در آن دیده می‌شد. بعلاوه 
مقداری علف خشک از سقف آویخته بود که کنت دانست آنها نخود و لوبیای اسپائیایی 
است که مرد در پوسته‌شان نگه می‌دارد. همه آنها را با دت یک استاد گیاه‌شناسی باغ 
گیاهان برچسب زده‌بود. مونت کریستو پرسید: «آقاء برای یاد گرفتن تلگراف باید مت 
زیادی وقت صرف کرد؟» 

- مدت یاد گرفتن طولانی نیست, اا مذتی که باید بدون حقوق کار کرد زیاد است. 

بعد از آن چقدر حقوق مي‌گیرند؟ 

- سالیانه هزار فرانک. 

- مبلخ زیادی نیست. 

نه ولی چنانکه می‌بینید منزل هم می‌دهند. 

مونت کریستو اتاق را نگریست و با خود زمزمه کرد: «مگر اینکه پای‌بند خانه‌اش 
باشد.» 

به طبقۀ سوّم رسیدند که اتأق تلگراف بود. مونت کریستو به نوبه دو مشته آهنی را که 
کارمند به وسیل آنها ماشین را به حرکت وامی‌داشت نگربست و گفت: 

- خیلی جالب است. اما در درازمذت این نوع زندگی می‌بایست در نظرتان بیهوده 
جلوه کند. 

بلهء در شروع کار انسان از یس نگاه می‌کند دچار گردن درد می‌شود. اقا در پایان 
یکی دو سال عادت می‌کند.وبمده ماروزهای تفریج و تعطیل هم دریم. 

-روزهای تعطیل؟ چه روزهایی تعطیل است؟ 

-روزهایی که هوا ابری است. این روزها عید من است چون به باغ پایین می‌روم: 
می‌کارم» هرس می‌کنم» شاخه می‌چینم» حشرات را بیرون می‌کشم. خلاصه وقت 


می‌گذرد. 
چه منت است اینجا کار می‌کنید؟ 
ده سال است که حقوق می‌گیرم؛ با بنج سالی که بدون حقوق کار گرده‌ام می‌شود 
اب ۳ ] کب رل چنیا 2 ی 1 کا ی 
پانزده سال. 


- چند سالتان است؟ 
- پنجاه و پنج سال. 


۰ د کنت دو مونت کر یستو 


چند سال باید خدمت کنید تا بازنشسته شوید؟ 

- بيست و پنج سال, 

موفت کر پستو زمزمه کرد؛ «انسان بینوا!» 

کارمند پرسید: 

- چه گفتید آقا؟ 

گفتم که همه چیزهایی که گفتید جالب توجه است. و شما از علامات چیزی درک 
نمی‌کنید؟ 

- هیچ وقت سعی نکرده‌اید آنا را بفهمید؟ 

هرگز. به چه دردم می‌خورد؟ ۱ 

-ولی علائمی هست که خطاب به شماست. آنها را می‌فهمید؟ 

بله. آنها هميشه مثل هم است. می‌گوید: یک ساعت وقت‌دارید... تاقردا... 

- جملاتی ساده است.ولی نگاه کنید؛ این رابط شما نیست که حرکت می‌کند؟ 

- چرا آقا. درست است. متشگرم. 

- به شما چه می‌گوید؟ آیامی‌فهمید؟ 

-بله» می پرسد که آیا آماده‌ام, 

-و شما چگونه جواب می‌دهید؟ 

با این علامت که به رابط دست راستی من می‌گوید آماده‌ام و از رابط دست چپ 
دعوت می‌کند که به نویه خود آماده‌شود. 

- بسیار هوشیارانه است. 

مود با غرور ادامه داد: 

حال خواهید دید. پنج دقیقه دیگر حرف می‌زند. 

مونت کریستو با خود گفت: «من پنج دقیقه وقت دارم که بیش از نیاز من است.» 
سپس خطاب به مرد کرد و گفت؛ 

- آقای عزیز, اجازه بدهید سؤالی از شما بکنم. 

- پفرصا پید. 

- شما باغیانی را دوست دارید؟ 

- عاشقانه. 

و خوشبخت خواهید شد اگر به جای یک محوّطه بیست و پنچ پایی باغی به 
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مساحت دو جریب داشته باشید؟ 

- آقاء من آن را به بهشت روی زمین تبدیل می‌کنم. 

شما با سالی هزار فرانک بد زندگی می‌کنید؟ 

- قدری بدء ولی بالا خره زندگی می‌کنم. 

-ولی فقط یک باغچه حقیر دارید؟ 

- درست است. باغ بزرگ نیست. 

و تازه پر از موش‌های صحرایی هم هست که همه چیز را می‌بلعند. 

این بلای من است. 

بگویید ببينم اگر این حادثۀ بد برایتان پیش آید که زمانی که رابط دست راست 
حرکت می‌کند شما سرتان را به سوی دیگر گردائده باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ 

-علایم را نمی‌بینم ونمی‌توانم آنها را تکرار کنیم 

بعد از آن؟ 

به علّت اهمالکاری جریمه می‌شوم. 

به چه مبلخ؟ 

صد فرانک. 

یعنی یک دهم حقوق سالیانه تان. خوب است. آیا این اتفاق برایتان افتاده است. 

یک بار. زمائی که داشتم گل سرخ فندقی ام را پیوند می‌زدم. 

خوب حالا اگر شما تصمیم بگیرید چیزی از علامات را عوض کنید» و علامت 


دیگری به جای آن بدهید چی؟ 
- این تفاوت دارد. اخراج می‌شوم و حقوق بازنشستگی‌ام را از دست می‌دهم. 
- سالی سیصد فرانک؟ 


- صد آکو بله آقا. پس می‌شهمید که من هرگز چتین کاری نمی‌کنم. ۱ 

- حثی به خاطر دریافت معادل پانزده سال مواجبتان؟ ببینم. این مبلغ ارزش تفگر را 
دارد. هان؟ 

برای پانزده هزار فرانک؟ 

آقاء مرا به وحشت می‌اندازید. می‌خواهیدوسوسه‌ام کنید؟ 

درست است. پانزده هزار فرانک» می‌فهمید؟ 

- آقاء بگذارید من به رابط راستم نگاه کنمز 


۲ « کلت دو مولت کریستو 


- بعکسء آن را نگاه تکنید, این را نگاه کنید. 

این چیست؟ 

- چطور؟ شما این کاغذهای کوچک را قمی‌شناسید؟ 

اسکناس؟ 

_بلد. پانزده تاست. 

مال کیست؟ 

-اگر بخواهید مال شماست. 

کارمند که نفسش بند آمده یود فر یاد زد: 

مال من؟ 

سیله. ملک تلق شماست بردارید. 

- آقاءرابط من دارد حرکت می‌کند. حواسم را پرت کردید. جریمه می‌شوم. 

- بگذارید حرکت کند. جریمة شما صد فرانک است. به نفع شماست که پانزده هزار 
فرانک اسکناس مرا بگیرید. 

- آقاء رابط سمت راست بی‌صبر است. علایم را تشد ید می‌کند. 

- بگذارید بکند. این را بگیرید. 

کنت به زور بسته اسکنأس را در دست کارمند گذاشت و گفت: 

- همداش همین نیست. با پانزده هزار فرانک شما نمی تواتید زندگی کنید. 

-ولی من شغل خودم را دارم. 

- نه. شما شغل خودتان را از دست می‌دهید زیرا علایم دیگری به رابط سمت چپ 
خواهید داد. 

آه آقا. این چه پیشنهادی است به من می‌کنید؟ 

- یک کار ساده 

آقاء اگر من مجبور نباشم... 

در واقع من می‌خواهم شما رامجیور کنم. _ 

مونت کریستو از جییش بسته‌آی دیگر بیرون آورد و گفت: 

این ده هزار فرانک دیگر است. با پانزده هزار فرانکی که در جیب دارید می‌شود 
بیست و پنج هزار فرانک. شما با پنج هزار فرانک خانة کوچک و زیبایی بادو جریب زمین 
می خرید با بیست هزار فرانک یقیه می‌توانید سالی هزار فرانک عایدی داشته باشید. 

-یاغی به مساحت دو جریب! 


۱ وسیله‌ای برای خلاصی باغبان از شر خرگوش‌های یک د ۳۲۳ 
و هزار فرانک عایدی سالپانه. پس بگیرید. 
مونت کریستو به زور ده هزار فرانک را در دست کارمند گذاشت. کارمند پرسید: 
- چه کاری باید بکنم؟ 
- کار مشکلی نیست. این علامتی رکه به شما می‌دهم تکار کنید 
مونت کریستو کاغذی را از جیب خود بیرون کشید که روی آن سه ردیف علامت‌نوشته 
شده و تر تیبی که باید عللامات فرستاده شود با شماره تعیین شده بود. کنت گفت: 


- چنانکه می‌بینید طولانی نیست. 

یله اقا 

-برای اینکه شما شلیل و میوه‌هاتان را داشته باشید و با خیال راحت یه کار 
باغیانی تان بپردازید. 


مرد که از تب سرخ شده بود و قطرات درشت عرق از پیشانیش جاری بود سه ردیف 
علاماتی را که کنت داده بود. با وجود از هم گسیختگی رابط سمت راست, که چیزی 
نمی‌فردمید و به نظرش می‌رسید مرد دیوائه شده است. به رابط سمت چپ داد که با دفت 
همان علامات را تکرار کرد و بالاخره خبر به وزارت داخله رسید. 

موئت کرپستو گفت: 

- حالا شمائروتمندید. 

بله. اقا با چه قیمتی! 

گوش کنید دوست من. نمی‌خواهم که شما دچار ندامت شوید. پس حرف مرا باور 
کنید. سوگند یاد می‌کنم که شما به کسی لطمه نزده‌اید و نقشه‌های خداوند را به آجرا 
درآوردید. 

کارمند اسکناس‌ها را نگاه می‌کرد. نها را می‌شمرد. رنگش می پرید و بعد سرخ 
می‌شد. بالاخره به جانب اتاقش دوید تا یک لیوان آب بخورد. اما فرصت نیافت به 
چشمه‌اش برسد و بوش در میان لوبیاهای خشکش افتاد. 

پنچ دقيقة بعده چون خبر تلگرافی یه زر تخانه رسید دوبری دستور داد اسب‌ها راب 
کالسکه‌اش بستند؛ به خانهٌدانگلاررقت و از خانم پارون پرسید: 

- آباشوهرتان کوپن‌های قرضة آسهانیا را دارد؟ 

گمان می‌کنم شش میلپون فرانک داشته باشد. 

- بگویید آنها را به هر قیمت که امکان دارد بفروشد. 

- برای چی؟ 


۴ د کنت دو موئت کریستو 


برای اینکه دن کارلوس" از بورژ" فرار کرده و وارد اسپانیا شده است. 

از کجا می‌دانید؟ 

- عجب. از همان جاکه همه اخبار را می‌دانم. 

خانم بارون صبر نکرد تا دوباره خبر را برایش تکرار کتند. فور به آپارتمان شوهرش 
دوید و به او اطلاع داد. دانگلار هم بلافاصله نزد صراف خود رفت و به او دستور دادکوپن‌ها 
را به هر قیمت شده بفرو شد. 

دیگران وقتی دیدند داتگلارکوپن‌های اسپانیا را می‌فروشد شروع به فروش کردنده 
قیمت کوپن‌ها پلاقاصله تنزل کرد دانگلار پانصد هزار فرانک متضرر شد اما همةٌ 
کوپن‌ها رافروخت. آن شب در روزنامة مساژه" این خبر منتشر شد: 

«خبر تلگراقی 

«شاه دن کارلوس از تبعیدگاه خود در بور ژ گریخته» از مرز کاتالونی وارد اسپانیا شده 
است. شهر با رسلونبه جانب‌داری از او قیام کرده است» 

در تمام طول شب سخنی نبود مگر ازروشن‌بینی دانگلار که کوپن‌هایش را به موقع 
فروخته و سعادت او از اینکه فقط پانصد هزار فرانک ضرر کرده است. انها که 
کوپن‌هایشان را نگه داشته یا کوین‌های دانگلار را خریده بودند خود راورشکسته دانستند 
و شب بدی را گذراندند. قردای آن روز در روزنامة مونیتور" خواندند؛ 

«اینکهدیروز یک خبر تلگرافی فرار ُن کارلوس و قیام مردم بارسلون را اعلام کرده 
است کاملا بی‌اساس است.» 

شاه ڈن کارلوس از یورژ بیرون نرفته است و اسپانیا در آرامش کامل به سر می‌برد.» 

«یک عللامت تلگرافی که به خاطر هواي ابری بد تفسیر شده است موجب این اشتباه 
بزرگ بوده است.» 

کوپن‌ها به‌طور تصاعدی نسبت به تتژلی که کرده بود بالا رفت. آقای دانگلار در 
مجموع از زیان و نبردن سود یک میلیون فرانک از دست داد. 

مونتکریستو که به هنگام اعلام خبر تغییرات بورس در خانه مورل بود به مورل گفت: 

- من با پرداخت بیست و پنج هزار قراتک کشفی کردم که حاضر بودم به خاطر آن 


۱- 227108 00( پادشاه محلوع و تبعیدی اسپانیا. 
۳- 301786 یکی از شهرهای قرانسه. ۳- Messager‏ پیام. 
Moniteur‏ -4 


۶۱ وسیلهای برای خلاصی باغبان از شر خرگوش‌طاییکه.. د ۳۲۵ 


صد هزار فرانگ بپردازم. 

ماکزیمیلین پرسید: 

- چه چیزی را کشف کردید؟ 

کشف کردم که چگونه یک باغبان می‌تواند از شر موش‌های صحرایی که 
میوه‌هایش رامی‌خورند راحت شود. 


اشاح 


خانۀاوتوی با الین نظر و از لحاظ نمای خارجی» هیچ جنبة باشکوهی, آن چنانکه از 
محل سکونت کنت دو مون ت کربستوی متشخص انتظار می رفت نداشت. 

امّا این سادگی بستگی به اراد صاحب خانه داشت که به‌طور قطع دستور داده بود در 
قسمت خارجي خانه هیچ تخییری داده نشود. برای اطمینان از این دستور توجّه به داخل 
خانه کافی بود. به محض آنکه در باز مي‌شد منظره کاملاً عوض می شد 

آقای برتوکچیو در مورد تزیینات و سرعت انجام دادن کارهاء ذوق و سلیقه را از حذ 
گذرانده بود. او هم مثل دوک دانتن که در زمان لویی چهاردهم دستور داده بود یک شبه 
همه درختان خیابانی را که دید شاه را ناراحت می‌کرد قطع کرده بودند» در عرض سه روز 
حیاطی خالی را از سروهای زیبا و چنارهاپی که با ریشه‌های انبوه خود آورده شده‌بودند پر 
کرده‌بود» و این درخت‌ها بر نمای اصلی خانه سایه می‌افکند. سنگ‌فرش‌هایی که در زیر 
علف‌ها پنهان بود جای خود را به چمنزاری انیوه داده بودکه قطعات آن همان روز صبح در 
زمین کار گذاشته شده بودو قطرات آبی که به آن داده بودند همچون فرشی وسیع 
مرواریدوار به روی آن می‌درخشید. 

کنت عللاوه بر دستوراتی که داده‌بوده نقشه‌ای را که در آن تعدادو جای درختانی که باید 
کاشته شود مشخص بود به بر توکچیو داده و فاصله‌های چمن‌ها را با سنگفرش مشخص 
کرده بود. 

به این ترتیب خانه دیگر شناخته شدنی تبودء و بر توکچیو تأیید می‌کرد که او خانه را به 
شکلی که در محدوده‌ای سبز محصور شده است. نمی‌شناسد. 

مباشر بدش نمی‌آمد حالا که آنجاست تفییراتی هم به باغ بدهد اقا کنت شدیداً 
قدغن کرده بود که در باغ به هیچ چیز دست نزنند. برتوکچیو با پر کردن سرسراها و 
جابخاری‌ها از گل دست نزدن به باغ را جبران کرده بود. 


۱- هناش" ٥د‏ سیاستمدار و محرم لویی چهاردمم (۱۶۶۵-۱۷۳۶). 


۳۲۷ o ll ۳ 


آنچه مهارت بی‌نهاپت مباشر را پرای خدمت و داش عمیق ارباب را برای طلب 
خدمت آشکار می‌کرد این بود که این خانه‌ای که په مذت بیست سال خالی از سکنه بوده 
است و شب پیش هنوز اندوه و تاریکی بر آن سایه می‌افکنده است با اینکه از بوی بدی 
که می‌توان آن را بوی زمان نامید آنباشته بو در عرض یک روز ظاهری زنده یافته و 
چنان از عطرهاي مورد علاقة ارباب پر شده بود که کنت وقتی به آنجا رسید» احساسی 
خوش به او دست داد. کتاب‌ها و سلاح‌هایش را در دسترس داشت. و تابلوهایی را که 
ترجیح می‌داد مقابل چشمش بود. در سرسراهایش سگ‌هایی را که دوست داشت 
نوازششان کند و پرندگانی را که آوازشان را می‌پسند ید مي‌دید. گوبی که همه خانه مانند 
جنگل «زیبای خفته» از خوابی طولانی بیدار شده است» زندگی می‌کند آواز می خوانده 
می‌شکفد و همچون خاندای که همیشه برایمان عز یز بوده است و زمانی که ناچار به ترک 
آن شده‌ايم سهمی از روح خود را در آن باقی گذاشته‌ايم» به ما خو شآمد مي‌گوید. 

مستخدمان شادمانه در این حیاط زیبا رفت و آمد می‌کردند: عثه‌ای آشپزخانه را در 
اختیار داشتند و چنان آهسته در پلّه‌هایی که روز پیش بازسازی شده بود راه می‌رفتند که 
گویی هميشه در اینجا منزل داشته‌اند. عثه‌ای دیگر از مستخدمان که شماره‌بندی شده 
بودند در آنبارها می‌لولیدند, اسطبل‌ها را که اسب‌ها در آن علف می‌خوردند و با شیهه 
کشیدن به مهتران جواب می‌دادند مراقبت می‌کردنده همه چیز چنان با نظم و ترتیب 
پیش می‌رفت که گویی همه سا کتان خانه پتجاه سال است در آن سکنی دارند. 

کتایخانه در دو ضلع دیوار قرار داشت و شامل تقریبً دو هزار جلد کتاب‌بود. قسمتی به 
داستان‌های جدید اختصاص داشت و آنجه تازه منتشر شده بود با ته جلدهای سرخ یا 
طلایی در جای خود قرار گرقته بود. 

در سمت دیگر عمارت که متّصل به کتابخانه بود گلخانه‌ای شامل گیاهان کمیاب قرار 
داشت» و گل‌های آن در گلدان‌های بزرگ ژ پونی خودنمایی می‌کرد. در میان گل خانه میز 
بیلیاردی شگفت‌انگیز دیده می‌شد و چنان بود که گویی بازی‌کنان ساعتی پیش آن را 
ترک کرده وگلوله‌ها راروی فرش میز رها کرده‌اند. 

فقط یکی از اتاقها بود که حرمت آن از جانب‌برنوکچیو رعایت شده‌بود 

حلو اب اتاد که در گوشد حب دای شا داش یلک د که ید ن 

در جلو این اتاق که در توشه چپ ال قرار داشت: پلکان بزرگ بود که به و 
آن می‌شد به این اتاق رفت. در پشت اتاق پلکان مخفی بود که به باغ راه داشت, 

خدمتگاران با کنجکاوی از جلو این اتاق می‌گذشتند. وبرتوکچیو با وحشت. 

کنت که علی را به دنبال داشت درست در راس ساعت پنج به مقابل خائه رسید. 


۳1 


۲ 


۸ " کلت دو مونث کر بسئو 


پرتوکچیو بایی‌صبری و تگرانی در انتظارورود کنت بود: از یک سو امیدوار بود که کنت ایراز 
رضایت کند, و از سوی دیگر می‌ترسید ارباب خم به ابرو بیاورد. ۱ 

مونت کریستو داخل حیاط شد همه جا را از نظر گذراند, با سکوت» بی‌آنکه اثری از 
تأیید پا نارضایتی ظاهر سازد دور باغ گردش کرد چون به اتاق خواب رسید که طرف 
مقابل اتاق دربسته قرار داشت» دستش را یه جانب کشوی مبلی کوچک از چوب گلی رنگ 
که بار اّل هم توجه او را جلب کرده بود پیش برد و گفت: 

- این کشو فقط می‌تواند برای گذاشتن دستکش به کار رود 

بر توکجیو شادمانه جواب داد: 

- درست است عالیجتاب. اگر آن را باز کنید. دستکش‌ها را خواهید یاقت. 

گنت در بقیة کشوها هم درست همان چیزهایی را یافت که حساب می‌کرد باید بیابد: 
شیشه‌هاء سیگار برگ» جواهرات. باز هم فقط گفت: «خوب.» 

آقای برتوکچیو با حالتی خوشحال بیرونرفت.نفوذ کنت بر تمام کسانی که احطه‌اش 
می‌کردند تا این حذ بزرگ» شدید و واقعی بود. 

درست رأس ساعت شش صدای قدم‌های اسبی در برابر درورودی شنیده شد. کاپیتن 
سپاهی ما بود که سوار بر مدهاً آمده بود, مون ت کریستو با لبختدی خوش‌آیند بر لب بالای 
پلکان در انتظاراوبود. مورل قریادزد: «من اولین نفر هستم! مخصوصاً زود آمدم که پیش 
از آمدن دیگران لحظه‌ای با شما تنها باشم. ژولی و امانوئل سالام رسانده‌اند» آهه آیا افراد 
شما از اسپ من مواظبت کامل می‌کنند؟» 

- خاطر جمع باشید ماکزیمیلین. آنها به کارشان واردند. 

-موضوع این است که اسب نیاز به تمیز شدن دارد. اگر بدانید پا چه سرعتی آمده 
است, مثل یک گردباد واقعی. 

کنت با همان لحنی که پدری به پسرش خطاب می‌کند گفت: 

باور می‌کنم. آسبی که پنج هزار قرانک خریداری شود... 

مورل با لبخندی شادمانه گفت: 

- شما از این بابت ناراضی هستید؟ 

- خدا نکند. نه. من فقط در صورتی تاراضي می‌شدم که اسب خوب نباشد. 

- اسب خیلی خوبی است کنت عزیز. او آقای شاتو -رنو را که با شناخت‌ترین مرد 
فرانسه دربارة اسب است. و آقای دویری را که اسب‌های عربی وزار تخاته راسوار مي‌شود. 
پشت سر گذاشته است. تازه آنها خودشان از اسب‌های آقای دانگلار که شش منزل راه را 
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با یور تمه در یک ساعت طی می‌کنند جلو هستند. 

- پس همة اینها به دنبال شما می‌آیند؟ 

- نگاه کنید» آنها دارند می‌رسند. 

در وآقع در همین لحظه یک کالسگه که اسپ‌هایش بخار از منخرین پیرون می‌دادندء 
و دو اسب‌سواری که نفس نفس می‌زدند, مقابل نرده‌های منزل رسیدند. نوده مقابل آنا 
باز شد. کالسگه بلافاصله دایره‌اش را طی کرد و آمد مقابل پلکان متوّف شد. دو 
اسب‌سوار در تعکیب آن وارد شدئد. 

در یک لحظه دوبری از اسب پیاده شد مقابل در کالسکه قرار گرفت»بازویش را تقدیم 
خانم‌دانگلار کرد خانم در حین پیاده شدن حرکتی نامر یی انجام داد که برای همهء بغیر از 
کنت نادیده مائد. 

کنت که هیچ چیز را از نظر دور نمی‌داشت, در این حرکت قطعه کاغذ کوچکی را دید که 
با همان وضع نامریی حرکت. و با راحتی کاملی که عادت به این کار را اثبات می‌کرده از 
دست مادام دانگلار به دست منشی وزير لغزید. 

بانکدار بعد آز همسرش پیاده شد و رنگش چنان پریده بود که گویی به جای پیاده 
شدن ا زکالسگهء از گور خودش بیرون می‌آید. 

خانم دانگلار نگاهی سریع و جستجوگر به اطراف خود افکند که فقط مونت کریستو 
توائست آن را درک کند. خانم بارون. حیاطء ایوان و نمای خانه را نگریست» سپس در 
حال ی که هیجان مختصری راکه اگر به چهره‌اش اجازة رنگ باختن می‌داده می‌توانست از 
قیاقه‌اش خوانده شود. از خود زدود و از پلکان بالا رفت. وقتی مقابل مورل رسید به او گفت: 
«آقء اگر شما دوست من بودید از شما می‌پرسیدم که آیا حاضرید اسب خودتان را 
بفروشید.» 

مورل لبخندی زد که بیشتر به اخم کردن می‌مانست» و رو به سوی کنت گردانده 
چنانکه گویی از او می‌خواهد تا از تنگنا نجاتش دهد. کنت نگاه او را درگ کرد و به مادام 
دانگلار جواب داد: 

- آه خانم»چرا این سوّال خطاب به من نمی‌شود. 


آقاء از شما کسی حق ندارد چیزی بخواهد» زیر اطمینان به دست آوردن حتمی 
است. پس سؤال من خطاب به آقای مورل است. 
کتت گفت: 
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متأشفانه من شاهدم که آقای مورل نمی تواند اسب خود را تسلیم کسی کنده چون 
شرافت او در گرو نگه داشتن آن است. او شرط بسته است که مه‌دها را در فاصلةً شش ماه 
رام کند. شما درک می‌کنید که اگر او پیش از انقضای ملّت شرطبندی» آن را به دیگری 
وا گذارد عللاوه بر باختن شرطبندی یعنی از دست دادن اسب خواهند گفت که او ترسیده 
است» و یک کاپیتن سپاهی» حتّی به خاطر ارضای هوس یک خانم زیباء که به نظر من 
مقذس ترین چیز دنیاست. نمی تواند اجازه دهد در اطرافش چتین مطلبی گفته شود. 

مورل در حالی که لبخندی حاکی از حق‌شناسی تحویل مونت کریستومی‌دادبه مادام 
دانگلار گفت: 

- می‌بینید خانم... 

دانگلار با لحن خشن که لبخند ناهنجارش نمی‌توانست خشونت آن راکاملاً پنهان 
کند به همسرش گفت: 

- از طرفیء گمان مي‌کنم شما تا همین‌جا هم به قدر کاقی آسب دارید. 

مادام دانگلار عادت نداشت چنین جمله‌ای را بی جواب بگذارد با آین حال با تعحّب 
بسیار چوانان, او تظاعر به نشنیدن کرد و جوابی نداد. 

مونت کریستو, در حالی که دو گلدان بزرگ چینی را که گیاهان دریایی با عظمتی که 
فقط طبیعت می تواند عرضه کند در آنها قرار داشت به خانم دانگلار نشان مي‌داده به این 
سکوتی که فروتنی غیرغادی خانم بارون را آشکار می‌کرد, لبخند می‌زد. 

خانم بارون با شکفتی گفت: «در داخل این گلدان می‌توان یک درخت شاهبلوط 
کاشت. چطور توانسته‌اند گلدانی به این بزرگی را در کوره بپزند؟» 

مونت کریستو گفت: 

- خانم» از ما که فقط مچشمه‌های کوچک و شیشه‌های نازک درست می‌کنيم نباید 
پرسید. این کارهای شگفت مال زمانی دیگر و مکانی دیگر است. نوعی شاهکار از 
تابعه‌های زمین و دریاست. 

- چطور؟ اینها متمق په چه زمنی است؟ 

نمی‌داتم. فقط شنیده‌ام که یکی از امپراتوران چین دستور داده بود کوره‌ای 
مخصوص ساخته بودند در این کوره‌دوازده کوزه شبیه به این درست کردند. دو تا از آنهادر 
آثر حرارت خرد شد, ده تای باقی مانده را در عمق سیصد شراعی داخل دریاگذاشتند. دریا 
که می‌دانست آنها چه می خواهند. گیاه‌های خزنده‌اش رادر آنها اقکند, مرجان‌ها را به هم 
پیچانده صدف‌هایش را پر کرد و همه آنها به مذت دویست سال در زیر این عمق 
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شگفت‌انگیز مخفی ماند زیرا یک انقلاب» امپراتوری را که خواسته بود این آزمایش را 
انجام دهد از میان برد و چیزی باقی نماند جز صورت مجلسی که پخته شدن گلدان‌ها و 
پابین رفتن آنها را به عمق دریا اثبات می‌کرد. پس از دویست سال صورت جلسه را پاقتند 
و به فکر افتادند که گلدان‌ها رابیرون بیاورند. غواصانی با دستگاه‌های مخصوص به عمق 
خلیجی که گلدان‌ها را افکنده بودند. رفتند. اما از ده گلدان فقط سه‌تایش را یافتنده بقیه 
پخش و به وسیله امواج خرد شده بود. 

«من این گلدان‌ها را از چین خریدم» و گاه به تصوّرم می‌رسد که در عمق آنها 
غول‌هایی بی‌شکل, وحشتناک» اسرارآمیزء چتانکه غواصان می‌بینتد وجود دارند که نگاه 
تیره و سرد خود را به ماهی‌هایی که برای فرار از دشمتان به داخل گلدان پناه برده‌انده 
دوخته‌اند. 

در این ضمن. دانگلار که چندان اهل کنجکاوی نیوده ناخودآگاه گل‌های یک درخت 
نارتج را پشت سر هم می‌کند. چون کارش با درخت نارنج تمام شد به یک کاکتوس 
پرداخت. اما کاکتوس که خاصیتی غیر از نارنچ داشت انگشت او را به شذّت نیش زد. 

دانگلار از جا رید و چشمانش را چننکه گویی از خواب بیدار می‌شود با انگشت مالید. 

موتت کریستو به حالت خنده گفت: «آقاء شما که دوستدار تابلو هستید و تقاشی‌های 
عالی دارید. من مال خودم را به نگاه شما عرضه نمی‌کنم. با این حال دو تابلو کار اوبماا 
یکی از پل پوتر؛ یک می‌یریس ٦‏ دو تا ژرار دو یکی از رافائل٭ یک وان دیک یکی از 
زوربران" و دو یا سه تا ازموریلو*هست که شایسته است آنها را ببینید. 

دوبری گفت: "۳ 

- این تابلوی اویماست که من آن رآ می‌شناسم, زرا آمدند آن را به موزه پفروشند. 

موفت گریستو گفت: 

و گمان می‌کنم موزه تابلویی از وبماتدارد. 

درست است. با این حال آن را نخرید. 

شاتو-رنو پرسید: 

- چرا نخرید؟ 


]- Hobbema 2- Paul Potter 3- Mieris 
4- Gerard Dow 5- Raphaêl 6- Van Dyck 
7- Zurbran 8- Murillo 
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_ آدم جالبی هستبد. معلوم است» چون دولت به قدر کافی پول ندارد. 

شاتو-رتو گفت: 

اه ببخشید. من با اینکه هشت سال است از این حرف‌هاً می‌شنوم, هنوز نمی توانم 
خودم را به أن عادت دهم. 

دوبری گفت: 

بالاخره عادت خواهید کرد. 

ب گمان تدارم. 

بایتیستن وارد شد و اعلام داشت: 

آقای ماژوربار تولوموکاوالکانتیء آقای ویکونت آندرهکاوالکانتی. 

بقهٌ ساتن سياه تازه دوخته شده, ریش تازه اصالاح شده» سبیل‌های خا کستری, نگاه 
مطمئن, لباس ماژوری تزیین شده با سه پلاک و پنج صلیب خلاصه ظاهری 
ملامت‌ناپذیر از یک سرباز پیره شخصیت ماژور کاوالکانتی پدر مهربانی را که ما 
می‌شناسیم نشان می داد. 

همراء او ویکونت آندره کاوالکانتی» پوشیده در لباسی که از نو بودن برق می‌زد لبخند 
بر لب پیش آمد. این فرزند قابل احترام را هم ما می‌شناسیم. 

سه مرد جوان که با هم صحبت می‌کردند, نگاهشان از پدر به فرزند منتقل شد و طبعاً 
به دوّمی بیشتر نگاه و توچه کردند. 

دوبری گفت:« کاولکانتی؟» 

مورل گفت: «اسم قشنگی است.» 

شاتو۔ رنو جواب داد: «بله. این ایتالیایی‌ها اسامی جالبی دارند. اما بد لباس 
می‌پوشند.» 

دوبری گفت: ۱ 

- شما آدم مشکل پسندی هستید. لیاس آنها کار یک خبط عالی و کاملاً تواست. 

این همان چپزی است که مورد ملامت من است. این آقا قيافةً کسی را دارد که 
امروز برای الین بار لباس پوشیده باشد. 

در سوی دیگر دانگلار از گنت دو مونت ک : 

زر e‏ ۵ و ور کرپستو پرسید: 

- این آقا کیست؟ 

- شماکه اسمش را شنیدید! کاوالکانتی. 

- فقط اسمش را شنیدم. 
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- درست است. شما در جریان اشراف ایتالیایی قرار ندارید. کسی که تامش کاوالگانتی 
باشد» یک پرنس است. 

بانکدار پرسید: 

آیا ثروت زیاد دارند؟ 

- ثروت افسانه‌ای. 

-کارشان چیست؟ 
-می‌کوشند تا ٹروتشان رابخورند بی‌آنکه موفق شوند که تمامش کنند. از طرفی. 
آنها پریروز که به دیدار من آمده بودند به‌طوری که خودشان گفتند اعتبارهایی حواله به 
بانک شما دارند. من حثی آنها را دعوت کردم تا به شما معژفی‌شان کنم. 

اما به نظرم می‌رسد که آنها دارند به فرانسه صحبت می‌کنند. 

- پسر در کالجی در جنوب فرانسه. گمانم در مارسی یا اطراف آن تربیت شده است. او 
اینجا غرق هیجان است. 

خانم دانگلار پرسید: 

از چی؟ 

- از دیدن دختران فرانسوی. او می‌خواهد هرطور هست از پاریس زن بگیرد. 

دانگلار شانه‌ها را بالا برد و به حالت تمسخر گفت: 

فکر خویی است. 

مادام دانگلار با چنان خشمی شوهرش را نگریست که در هر زمان دیگر نزدیکی یک 
توفان را خبر می‌داد. ما برای بار دوم ساکت ماند. 

مونت کریستو به مادام دانگلار گفت: 

- بارون امروز ناراحت به نظر می‌رسد. آیا تصادفاً می خواهند او راوزیر کنند؟ 

- نه. هنوزء تا آنجا که من می‌دانم ند. تصوّر من این است که در بورس بازی کرده و 
باخته است. و نمی‌داند تلافی آن را سر چه کسی درآورد. 

بابتبستن اعالام داشت: 

- آقاو خانم‌دوویلفور. ۱ 

دو تفری که اعلام شده بودند وارد شدند. آقای دوویلفور باوجود تسلطی که بر خود 
داشت» آشکارا هیجان زده مي‌نمود. مونت کر بستو در حالی که به دادستان لبخند مي‌زد و 
دست همسر او را می‌بوسید» احساس کرد که ویلفور دستش می‌لرزده ولی چون به مادام 
دانگلار نگریست با خود گفت: «فقط زن‌ها هستند که به پنهان کاری قادرند.» 
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کنت پس از تعارفات له برتوکچيوراکه تا آن زمان در اثاق دفتر مشغول کاربود دید 
که به سالون مجاور نزدیک می‌شود, پس نزد او رقت و پرسید: 

چه می خواهید آقای بر توکچیو؟ 

عالیجناب تعداد مهمانان را به من نگفته‌اند. نمی‌دانم چند دست ظرف باید 
بگذارم. 

- درست است. بیاپید خودتان بشمرید. 

- آپا هم مهمان‌ها آمده‌اند؟ 

پله. 

برتوکچیو نگاهش را به داخل در نیمه باز افکند. مونت کریستو با تگاه مراقب او بود. 
مستخدم فریاد زد: «آه, خدای من!» 

کنت پرسید:«چه اتفاقی افتاده است؟» 

- این زن-- این زن... 

کدام یک؟ 

- آنکه لباس سفید پوشیده و غرق الماس است! 

- مادام دانگلار؟ 

"۳ نمی‌دانم نام او چیست. ولی او همان زن است. 

- کدام زن؟ 

- آنکه در باغ بود. آنکه حامله بود آنکه در حال انتظار کشیدن گردش می‌کرد... 

بر توکچیو با دهان بازء رنگ پریده و موهای سیخ شده ساکت ماند. کتت پرسید: 

منتظر چه هستید؟ 

برتوکچیو بی‌آنکه جواب دهد با انگشت ویلفور را نشان داد و بالاخره زمزمه کرد: 
«آوه... خداوندا. می‌بینید؟.-» 

- چی را؟ چه کسی را؟ 

تاو آن مرد. 

او تا آنجا که من می‌دانم دادستان» آقای دو ویلفور است. 

- پس من او راتکشتهام.. 

گمان می‌کنم داریددیوانه می‌شویدیرتوکچیوی عزیز. 

- پس او نمرده است... 

-نه. خودتان که می‌بینید تمرده است. شما لابد به جای آنکه مثل دیگر 


۲ یاج ۵ ۳۳۵ 


همشهری‌هاتان ضربه را میان ششمین و هفتمین دندۀ چپ بزنید. آن را بالاتر يا 
پایین تر زده‌اید. بعد هم این مردان عدالتخانه چان سختند. شاید هم اصلاً همه آنچه 
شما حکایت کردیدء فقط ریای فکری شما بوده است. شاید در حالی که انتقام خود را 
طرح می‌ر بختید به خواب رفته‌اید آشباح به معده تان فشار آورده‌اند: کابوس دیده‌اید. 
ققط همین. حالا آرامش خود را به دست آورید و یشمارید. خانم و آقای دوویلفور دو نغرء 
خانم و آقای دانکللار چهار تاء آقای شاتو-رنو آقای دوبری, آقای مورل, هفت تفر آقای 
ماژوربار تولوموکاوالکانتی هشت. 

پر توکچیو تکرار کرد: هشت نفر». 

- صبر کنید. بر شیطان لعنت» عجله دارید که هرچه زود تر برویده یکی از مهمانان رااز 
یاد بردید. کمی به طرف چپ سالون توچه کنید... ببینید» آقای آندرهاً کاوالکانتی» آن 
جوانی که لباس سیاه به تن دارد و تابلوی با کرهه نقاشی‌موریلو را نگاه می‌کند» حالا رویش 
و بر در داد 

این بار برتوکچیو دهانش را برای فریادی گشود که نگاه آمرائۀ مونت کریستو آن را 
روی لب‌های او خاموش کرد. بر توکچیو آهسته زمز مه کر دبئه د توس سرئوشت...» 

کنت با لحن جدّی گفت: 

- آقای برتوکچیو ساعت شش و نیم را نواخت» و این ساعتی آست که من دستور 
داده‌ام میز شام آماده باشد. می‌دانید که من دوست ندارم منتظر بمائم. 

مونت کریستو داخل سالونی شد که مهمانان در آن بودندء وبر توکچیو در حالی که خود 
را به دیوار تکیه میداد به اتاق غذاخوری رفت. 

پنج دقیقه بعد دو در سالون باز شد بر توکچیو ظاهر شد آخر ین گوشش فهرمانانه را به 
کار برد و گفت: 

«آقای کنت» شام حاضر است.» 

مونت کریستو بازویش را به خانم‌دوویلفور عرضه کرد و به ویلفور گفت: 

«آفای‌دوویلفور خواهش می‌کنم شما خانم بارون دانگلار را همراهی کنید.» 

ویلفور اطاعت کرد و همه به اتاق غذاخوری رفتند. 


۶۳ 
شام 


به هتگام گذشتن به اتاق غذاخوری» آشکار بود که احساسی مشترک هم مهمانان را په 
هیجان می‌آورد. آنها از خود می پرسیدند که کدام نفوذ نامریی همه آتها را در این خانه 
جمع کرده است, با اینکه همه از بودن در آنجا حیرت زده و بعضی از آتها نگران 
بودند,‌هیچ کدام نمی خواستند آنجا نياشند. 
در حالی که ارتباطهای تازه موقعیّت عجیب و متحصر به فرد, ثروت ناشناخته و 
آفسانه‌ای کنت برای مردان تکلیفی محرمانه به وجود می ورد و برای زنان آبن قانون را 
آیجاب می‌کرد که در این خانه که زنی برای پذیرفتن آنها وجود نداد پا نگذارند. اما 
مردان از رازداری و زتان از حفظ ظاهر صرف‌نظر کرده بودند. زیرا کنجکاوی چون نیشی 
مقاومت‌تا پذیر وادارشان کرده‌بود که همه چیز را کتار پگذارند و به این خانه بيایند. 

هیچ کدام؛ حتی کاوالکانتی‌هاء پدر و پسر اولی علی‌رغم خشکیش, و دوّمی باوجزد 
زرنگیش» به نظر نمی‌رسید توجه به کسی جز این مردی که نمی توانستند منظورش را 
درک کتند داشته باشند. 

مادام دانگلار با دیدن اینکه آقای‌دوو بلفور به دعوت مونت کر بستو به او نزدیک شد تا 
بازویش را به او عرضه کند. و آقای ویلقور زمانی که خانم یارون دستش رازیر بازوی او 
گذاشت. هریک احساس نگرانی را در طرف مقابل دریافتند. 

هیچ یک از این حالات از دید کنت مخفی نماند. از ال تو جه به این تماس‌های ساده 
یرای ناظر صحنه فایدهٌ بسار داشت. 

ګنت بین مادام دوویلفور و مادام دانگلار نشست. بقیّهٌ فاصله‌ها به‌وسیلة دوبری که 
بین کاوالکانتی پدر و کاوالکانتی پسر نشسته‌بود شاتو -رتو که بین مادام دوویلفور ومورل 
قرار داشت پر می‌شد. 

میز غذا با شکوه بود. مونت کریستو کوشیده بود تا تناسب‌های پاریسی را یکسره کنار 
بگذارد و بیشتر کنجکاوی مھمانانش را تحریک کند تا اشتهای آنها را۔ اینجا یک 
ضیافت شرقی بود که تقدیم آنها می شد تا شرقی افسانه‌ای. 


۳۳۷ n شام‎ ۳۴ 


هم میوه‌هایی که در چهارگوشة جهان وجود دارد و در همه اروپاء سالم و خوش طعم 
به فرآوانی عرضه می‌شود, در ظروف بزرگ چینی و جام‌های عظیم [ پونی» به شکل هرم 
چیده شده بود. پرندگانی کمیاب که با پرهای درخشانشان زیئت شده بودنده ماهی‌های 
بزرگ که در ظروف نقره قرار داشتنده شراب‌های الجزاین آسیای صنیرء در شیشه‌های 
ظریف با شکل‌های عجیب که گویی دیدن آن‌ها به طعم شراب‌ها می‌افزود. این 
خوراک‌های شاهائه که مانند غذاهای آپی‌سیوس! عرضه می‌شد. از نظر پاریسی‌های 
خوب که می‌فهمند برای یک شام ده نفره می‌توان هزار آوبی خرچ کرد په شرط ی که مثل 
کلتویا تر مروارید خورد یا مانند ماری دومدیسی طلای مذاب آشامید» می‌گذشت. 

مونت کریستو وقتی حيرت عمومی را دید با صدای بلند به شوخی و خنده پرداخت و 
گفت: 

«آقایان. شما قبول دارید که ثروت وقتی که از حذ تجاوز کرد لازم تبدیل به زیادی 
می‌شود, همین‌طور که این خانم‌ها تصدیق می‌کنند که تحسین چون از حد بگذرد 
خیالباقی می‌شود. بنابراین با پیگیری منطقی به این سوال می‌رسيم که: با شکوه 
چیست؟ چیزی که د رکش نکنيم. سعادت چیست؟ آنچه ما نتوانیم په دست بیاوریم. پس 
به دست آوردن آنچه درکش نمی‌کنیم برای من چیزی است که غیرممکن را برایم فراهم 
کند. هم حاصل زندگی من این است و با دووسیله به آن می‌رسم: پول و اراده. فرضاً برای 
آرضای یک هوس؛ همان ن پشتکاری راکه آقای دانگلار برای ساختن یک راه آهن به کار 
می‌برد و آفای دوویلفور برای محکوم کردن یک نفر به مرگ» آقای دوبری یرای آرامش 
حکومت؛ و شما مورل» برای رام کردن اسبی که هیچکس نمی تواند سوار آن شود هک 
می‌برید» صرف انجام دادن آن هوس می‌کنم. ۱ 

مثلا این دو ماهی را نگاه کنیدء یکی در پنجاه منزلی سن - پطرژ بورک نولد یافته 
است»دیگری در پنج منزلی ناپل. آیا جالب نیست که هر دوی آنها روی یک میز شام قرار 
گرفته باشند؟ 

دانگلار پرسید: 

- اینها چه ماهی‌هایی هستند؟ 

مونت کرپستو جواب داد: 

- آقای شاتو-رنو که در روسیه زبسته است نام اوّلی را به شما خواهد گفت. و آقای 


۱- ازاھ آشپز مشهور ررمی در قرن ازل میلادی. ` 


۸ ۰ کنت دو مونت کریستو 


کاوالکانتی که آیتالیایی است اسم دوّمی رد 
شاتو -رنو گفت: 
- گمان می‌کنم این یک ماهی ستلرلت" باشد. 
- درست است. 
کاوالکانتی گفت: 
اگر اشتباه نکنم اين یکی ماهی لامپرو" است. ۲ 
- همین است که گفنید. آقای‌دانگلار, حالا از این آقایان بپرسید که این ماهی‌ها در 


کجا صید می‌شوند. 

شاتو رئو گفت: 

- سترلت فقط در رودخانة ولگا صید می‌شود. 

کاوالکانتی گفت: 

من فقط درياچة فوزارو" را می‌شناسم که لامپرواهایی به این بزرگی به وجود 
می‌آورند. 

همه مهمانان با هم فریاد زدند: 

- غیرممکن است. 

موئت کریستو به حالت خندان گفت: 


- درست همین است که مورد توجه من است: ممکن کردن غير ممکن. حالا شما هې 
با اینکه گوشت این ماهی‌هاء شاید به خوبی ماهی پرش" یاسومون نباشد به نظرتان لذیذ 
خواهد بود زیرا در فکر شما این مسأله غیرممکن است که بتوانید آن را تهیه کنید, و با این 
حال اینجاست. 

دانگلار پرسیدء 

- این دو ماهی را چطور به پاریس آورده‌اند؟ 

از این ساده‌تر تمی‌شود. هریک از این ماهی‌ها را در بشگه‌ای بززگ یکی آنباشته 
شده از نی‌ها و علف‌های رودخانه, دیگری با جگن‌ها و گیاهان درياچه گذاشته‌اند. سپس 
بشگه را با یک قطار باری مخصوص حمل کرده‌اند. به این ترتیب سترلت دوازده روز و 
لاعیروا هشت روز زنده در راه بوده‌اند. هر دوی آنها وقتی به آشپز من تحویل داده شده‌اند, 
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۳ شام و ۳۳۵ 


و او یکی را در شیر و دیگری رادر شراب گذاشته تا بمیرنده زنده‌بودهاند. آقای‌دانگلار, گویا 
شما باور نمی‌کنید؟ 

دانگلار با لبخند تاهنجارش گفت: 

- لاقل شک دارم. 

مونت کریستو رو به مستخدم کرد و گفت: 

- بابتیستن, بگویید آن یکی سترلت و لامپرو را بیاورند. سپس رو به حاضران کرد و 
گفت: 

- آخر آن دوتایی که در یشکه‌های دیگر آورده‌اند. هنوز زنده هستند. 

دانگلار چشمان حیرت زده‌اش را گشود, مهمانان دست زدند. چهار نفر مستخدم دو 
بشگه زینت شده باگیاهان آبی راآوردند. در هر یک از آنها یک ماهی مانند ماهی‌های 
روی میز حرکت می‌کرد. 

دانگلار پرسید: 


- چرا از هرکدام دوتا آورده‌اند؟ 

مونت کریستو به سادگی جواب داد: 

- زیرا ممکن بود یکی از آنها در راه بمیرد. 

دانگلار گفت: 

- شما واقعاً مرد عجیبی هستید.فیلسوقان حقّ دارند بگویند که ثروتمندبودن عالی 
است. 

مادام دانگلار گفت: 

خصوصاًابتکار داشتن. 

- خانم افتخار این ابتکار را رومی‌ها دارند. پلین" حکایت می‌کند که از استی" ٿا رم 
ماهی‌هایی را به وسیل دسته‌های بردگانی می‌فرستادند که نها را روی سر خود حمل 
می‌کردند. ماهی‌هایی که آنا مولوس" می‌نامیدند و برحسب تصویری که از آن هست 
ماهی دوراد* ماست. آین هم تجملی بود که ماهی‌ها را زنده دریافت کنند. و دیدن مرگ 
ماهی‌ها نمایشی مشغول کننده‌بود, زیرا این ماهی‌ها به هنگام مردن سه چهار پار رنگ 
عوض مي‌کردند و ماتند رتگین کمان ی که محومی شود به تدریج رنگ می‌باختند. بعد آتها 
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۰ و« کنت دو مونت کریستو 


رابه آشیزخانه می‌فرستادند. دوران تزع ماهی بود که شایستگی آشپز را نشان می‌داد. اگر 
ماهی را زنده نمی‌دیدنده مرده‌اش رأنمی‌خوردند. 

دوبری گفت؛ 

-ولی فاصلة میان استی و رم فقط هفت یا هشت منزل بود. 

مونت کر بستو گفت: ۱ 

- درست است.ولی هیجده قرن بعدء اگر بهتر از آن انجام نمی‌دادند. چه افتخاری 
داشت؟ 

دو نف ر کاوالکانتی چشسمهاشان را از هم گشوده بودنده اما آن‌قدر درک داشتند که حرفی 
نرنند. شاتو -رنو گفت: ۱ 

اینها همه جالب است, با این حال آنچه من پیشتر تحسین می‌کنم» سرعتی است 
که در خدمت کردن به شما به کار می‌رود. گویا شما پنچ پا شش روز است که این خانه را 
خریده‌اید؟ 

- بلهء حناکثر, 

- خوب» من شرط می‌بندم که در این مت گوتاه تغییرات کلّی در آن داده شده است؛ 
چون اگر اشتباه نکتم» این خانه درورودی دیگری داشت» حیاطش سنگفرش شده‌و خالی 
از چمن بود. در حالی که آمروز به چمنزاری زیبا تیدیل شده است و درختانی که به نظر 
می‌رسد صد سال داشته باشند آن را احاطه کرده‌اند. 

-بله. من سبزی و سایه را دوست دارم. 

خانم ویلفور گفت: 

- درواقع سابقا از دری که به طرف جاده بود داخل می‌شدند, چون یادم است که شما 
در روز نجات معجزه آسای من مرا از طرف جاده به داخل خانه آوردید. 

- درست است خانم. اما بعد از آن, من ترجیح دادم دری داشته باشم که بنوانم بیشة 
بولونی را از وراء نرده‌های آن ببینم. 


مورل گفت: 
- در عرض پنج شش روز واقعاً یک اعجاز است. 
شاتو -رنو افزود: 


- در واقع از خانه‌ای قدیمی منزلی نو په وجود آمده است. اين معجزه‌آساسته زیرا 
خانهبسیار کهنه و غمانگیزبود ادم است‌دو سه سال پیش که آقای سن -مران این خانه 
را برای فروش گذاشت. مادرم به من مأموریّت داد از آن دیدار کنم. 


۳ شام ۵ ۲۴۱ 


مادام‌دوو پلفور گفت: 

آقای سن -مران؟ پس این خانه» پیش از آنکه شما بخرید, متعلّق به آقای سن - 
مران بوده است؟ 

مونت کریستو جواب داد: 

- این طور به نظر می‌رسد. 


- چطور به نظر می‌رسد؟ شما نمی‌دانید خانه را از چه کسی خریده‌اید؟ 

نه. مباشر من به این جزئیات رسیدگی می‌کند. 

شاتو رن گفت؛ ۱ 

- حقیقت این است که حذاقل ده سال است هیچکس در اینحا منزل نداشته است. 
دیدن آن با نرده‌های بسته شده, درهای قفل شده و علف‌های هرزی که در حياط بود 
انسان را غمگین می‌کرد. این خانه. اگر به پدرزن دادستان تعلق نداشت. می‌شد آن را از 
نوع خان‌های متروکی فرض کرد که جنایتیبزرگ در آن انجام گرفته است. 

ویلقور که تا آن زمان به سه یا چهار لیوان شرابی که در مقابلش بود دست نزده بود 
بدون انتخاب یکی از آنها را برداشت و لاجرعه آشامید. 

مونت کرپستو صبر کرد تالحظه‌ای بگذرد. سپس در میان سکوتی که بعد از سخنان 
شاتورنو به وجود آمده بود گفت: 

آقای بارون. عجیب است اما اولین باری که من داخل این خائه شدمء همین 
احساس که گفتید به من دست‌داد. خانه در نظرم چنان شوم جلوه‌ کرد که | گر مباشرم آن را 
نخریده بودء خودم هرگز حاضر نمی‌شدم آن را بخرم. لابد این دلقک حق و حسایی از 
دفتردار گرفته بود. 

ویلفور در حالی که م‌کوشید لبخندبزندگفت: 
- ممکن است. اقا مطمئن باشید من هیچ دخالتی در این رشوه‌خواری نداشتهام. 
آقای سن - مران خواسته بود این خانه که سهمی از جهیز نوه اوست به فروش برسد زیرا 
اگر سه یا چهار سال دیگر خالی از سکنه می‌ماند, تبدیل به خرابه می‌شد. 

این بار مورل بود که به نویه خود رنگ می‌باخت. 

مون ت کریستو اذامه داد 

خصوصاً اتاقی در اینجا بوده در ظاهر بسیار ساده و مثل همه اتاق‌های دیگر. 
دیوارهایش با ابریشم سرخ رنگ پوشیده شده بود نمی‌دانم چرا به نظر من بسیار 


غمانگیز جلوه کرد 


۲ اد کنت دو مونت کریستو 


ذوبری پرسید: 

- چرا غم‌انگیز؟ 

- نمی‌دانم. ی انسان می تواند مسال غریزی را برای خودش توجیه کند؟ آیا جاهایی 
نیست که انسان در آن احساس غم می‌کند؟ برای چی؟ هیچ نمي‌دانيم» شاید به علت یک 
کشش فکری که ما را به زمانی دیگره به جایی دیگر می‌برده که چه بسا هیچ رابطه‌ای با 
زمان و مکان ما نداشته باشد.به هر حال این اتاق در نظر من اتاق مارکیز دوگانژ' یا اتاق 
دزدمونا" جلوه کرد. حالا که شام تمام شده است تصوّر می‌کنم باید آن اتاق را به شما 
نشان دهم. بعد پایین می‌رویم و قهوه را در باغ صرف می‌کنیم: «نمایش بعد از شام» 

مونتکریستو با حرکت سر از مهمانان سوال کرد. مادام دوویلفور از چا پرخاست. مونت 
کریستو هم از او متایمت کرد. همه از آنها پیروی کردند. 

ویلقور و مادام دانگللار لحظه‌ای سر جای خود میخکوب باقی ماندند. با نگاه از هم 
می پرسیدند؛ 

مادام دانگلار سؤال می‌کرد: «شنیدید؟» 

ویلفور در حالی که از جا برمي‌خاست با نگاه می‌گفت: «باید به آنجا رفت.» 

همه به علّت کنجکاوی به راه افتاده‌پودنده زیرا فکرمی کردند که این دیدار به آن اتاق 
تنها ختم نمی‌شود و آنا بقیة ویرانه‌ای را که موت کریستو آن را به کاخ بدل کرده است 
خواهتد دید. پس همه خود را از درهای باز بیرون آفکندند. مونت کرپستو منتظر دو تفر 
عقب مانده ایستاد» چون آنها هم به نوبهٌ خود گذشتند» با لبخند ی که آنها اگر می توانستند 
درک کنند خیلی بیش از اتاقی که می‌رفتند تا داخل آن شوند آنها را دچار وحشت می‌کرد» 
آخر از همه به راه افتاد. 

پس از گذشتن از عمارت» اتاقهای مبله شده به سبک شرقی با نیمکت‌ها و کوسن‌ها 
برای همه بسترهاء پیپ‌هاء سلاح‌های زیبا سالون‌های تزیین شده با تابلوهای کار 
استادان قدیم اتاق‌های پذیرایی زنانه بادیوارهای پوشیده شده از پارچه‌های دست پافت 
چین با رنگ‌های محزک. نقاشی‌های شگفت‌انگیز» پارچه‌های قیمتیء بالاخره به آن 
اتاق موعود رسیدند. 


باه جود به بايا ود 1 وش 
باو جود به پایان زسیدن زوز چراعی در ان زوسن 


Marquise de ange -‏ که در سال ۱۶۶۷ یه وسیلة برادر شوهرانش کشته شد. 
Desdemona ۲‏ همسر اوتللو که به دست شوهرش کشته شد در نمایشنامه‌ای از شکسپیر. 


۲ شام ۵ ۳۴۲ 


نبود» و درحالی‌که همه آتای‌ها کاملاً نو شده‌بود این یکی همان حالت کهنگی خود را داشت. 

در واقع همین دو مسأله کاقی پود که به اتاق حالتی شوم بدهد. مادام‌دوویلقور فریادزد: 
«آه خیلی وحشتناک است.» 

مادام داتگلار کوشید چند کلمه‌ای بگوید اما صدایی از او شنیده تشد. 

چندین اعتراض با هم برخورد کرد و ننیجه گرقتند که اتاق ابریشم سرخ واقعاً حالتی 
شوم دارد. 

مونت کریستو گفت: 

- می‌بینید؟ مغلا نگاه کنید این بستر به چه طرز عحیبی گذاشته شده است؟ چه رنگ 
تیره و خونآلودی دارد! و این دو تصویر که با مداد رنگی نقش شده است و رطوبت رنگ 
آن را زایل کرده است. به نظر نمي‌رسد که با لب‌های بی‌رنگ و چشمان مبهوتشان 
می‌گویند: اما دیده‌ایمل» 

ویلفور رنگ باخت. مادام دانگلار روی صندلی بلندی که نزدیک شومینه قرار داشت 
افتاد. مادا‌دوویلقور با لیخند گفت: 

«شما شهامت آن رادارید که‌روی این صندلی که ممکن است جنایت روی آن انجام 
گرفته باشد پنشینید!» 

مادام دانگلار به سرعت برخاست. مونت کریستو گفت: 

- تنها اینها نیست. 

دوبری که هیجان مادام دانگلار از نظرش پنهان نمانده بود پرسید: 

- چه چیز دیگری هست؟ 

داتگلار هم اضافه کرد: 

- بلهء چه چیز دیگری هست! چون اعتراف می‌کنم که من تا اینجا چیز مهمی ندیدم. 
و شما آقای کاوالکانتی؟ 


کاوالکانتی گفت: 
ما در پیز" برج اوگولن" را داریم» در فزار" زندان تاس" را و در ریمینی* اتاق 
فرانچسکا" و پاتولو راء 
Pise 2- Ugolin 3- 6‏ -1 
Rimini 6- 0‏ -5 6 -4 


7- Paolo 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


مونت کریستو در حالی که دری پنهان شده در پشت پرده رامی‌گشود گفت: 

بله. اقا شما این پلکان کوچک را ندارید. آن را نگاه کنید و آنچه درباره‌اش به 
نظرتان می‌رسد بگویید. 

شاتو -رنوبا خنده گفت: 

- چه خمیدگی شومی یه نام پلکان! 

دویری گفت: ۱ 

- حقیقت این است که من نمی‌دانم آیا شراب شیوا که نوشيده‌ايم این حالت 
مالیخولیایی را می‌دهد يا نه. اما می‌دانم که به‌طور قطع این خانه را سیاه می‌بینيم. 

ما مورلء از زمانی که صحبت از جهیز والانتین شده بوده افسرده باقی مانده و یک 
کلمه حرف نزده بود. 

موقت کریستو گفت: 

شما یک اوتللو. یا یک آبه دوگانژ" را در نظر بگیرید که در شبی تاریک و توفانی با 
باری غم‌انگیز که او کوشش دارد از چشم انسان‌ها پنهان کنده اقا از دید خداوند مخفی 
نمی‌ماندء قدم به قدم از این پله‌ها پایین می‌رود! 

مادام دانگلار که بازوی ویلفور راگرفته بود نیمه بیهوش شد‌ویلفور خودش هم ناچار 
شد به‌دیوار تکیه دهد. دوبری فریاد کشید:«خدای من» خانم. شما را چه‌می‌شوده رنگتان 
به شنت پر پده است.» 

مادام‌دوویلفور گفت: 

- معلوم است او را چه می‌شود. آقای مون ت کریستو داستان‌های وحشتناکی می‌گوید. 
شاید قصد دارد ما را از ترس بکشد. 

ویلفور گفت: 

- دوست است» کنت» شما خانم‌ها را وحشت‌زده می‌کنید. 

دوبری آهسته از مادام دانگلار پرسید: 

- شما چه ناراحتی دارید؟ 

مادام دانگلار با کوششی که به کار برد توانست بگوید: 

- هیچ فقط نیاز به هوا دارم. همپن. 


1- Chio 
قاتل زن برادرش مارکیز دوگانژ,‎ ۸96 de موطعت‎ -۲ 


۳ شام ۵ ۳۲۵ 

دوبری در حالی که بازویش را تقدیم مادام دانگلار می‌کرد به سمت پلکان مخفی 
پیش رفت و گفت: 

می‌خواهید به باغ پایین برویم؟ 

- نه. نه.ترجیج می‌دهم همین جا بمانم 

منت کرت تفت 

- خانمءآیا واقعً وحشت شما جذی است؟ 

نه آقاء اما شما در فرضیه‌هاتان لحنی به کار می‌برید که به آنها حالت واقعیت 
می‌دهد. 
مونت کریستو لبخندزنان گفت: ۲ ۱ 

- خدای من, بله. همة اینها ساختۀ تقکرات است. چرا نباید ما تصور کرد که این 
اتاق به یک مادر خوب و شریف خانواده تعلق داشته است» این بستر با روکش ارغوانیش 
همچون بستری است که الاهه لوسین" از آن دیدار کرده است و این پلکان اسرارآمیز ۳ 
گذرگاهی دانست که طبیب یا دایه برای آنکه خواب نیروبخش زن تازه‌زا را آشفته نکتند از 
آن پایین آمده‌اند. یا پدر کودک در حالی که نوزاد خفته را در آغوش دارده از آن گذشته 
است.. 

این بار مادام دنگلار به جای آنکه از این تصویر ملایم اطمینان خاطر کسب کنده 
ناله‌ای کرد و یکسره بیهوش شد. 

ویلفور که او را نگه داشته بود تا یفتد گفت: 

- مادام دانگلار حالش به هم خورده است. شاید بهتر باشد او را به کالسگه‌اش ببریم- 


مونت کریستو گفت: 

- آه خدای من» و من فراموش کرده‌ام شیشذ دوایم را با خودم بیاورم. 

مادام دوویلفور گفت: 

- من مال خودم را همراه دارم ۱ 

مونت کرپستو در حالی که شیشة‌داروی مادام دووپلفور را می‌گرفت گفت: «اه. پس 
شما آزمایش کردید؟» 

بلد. طبق د 


و موفق شدید؟ 


- 6تمنمسل الاهه‌ای که بر زایمان نظارت می کرد. 


۶ د گنت دو موئت کر یستو 


بله. گمان می‌کنم. 

مادام دانگلار را به اتاق مجاور برده بودند. مونت کریستو قطره‌ای از لیکور سرخ رنگ 
روی لب‌های او ریخت. مادام دانگلار به هوش آمد و گفت:«آه چه رژیای وحشتناکی!» 

ویلغور مچ دست او را محکم فشرد تا به او بفهماند که خواب ندیده است. 

در صدد جستجوی آفای دانگلار برآمدتد. اما او که از احساسات شاعرانه بری بود به 
باغ پایین رفته بود و با آقای کاوالکانتی پدرء دربارة اه‌آهنی بین لیوورن" و فلورانس۲ 
صحبت می‌کرد مون ت‌کریستو که غمگین به نظر می‌رسید بازوی خانم دانگلدرراگرفت و 
او رابهجانبباغ هدایت کرد. در آنجا آقای دانگاار را پافتندکه در بین کاوالکانتی‌ها پدر و 
پسرء نشسته بود و قهوه صرف م یکر د. مونت کر بستو به مادام دانگلار گفت: 


- آیا واقعاً موجب وحشت شما شدم؟ 

- نه آقا. ولی می‌دانیده سخن‌ها بر حسب وضع روحی که ما داریم اثر می‌گذارد. 

ویلفور کوشید که بخندد و گفت: 

آنوقت یک فرضیۂ موهوم کافی استکه... 

مونت کر پستو گفت: 

- شما می توانید حرف مرا باور نکنید. ما من یقین دارم که در این خانه جنایتی رخ 
داده است. 

مادام‌دوویلفور گفت: 

- توچه داشته باشید که ما دادستان را اینجا داریم. 

مونت کرپستو جواپ داد: 

- بنایراین من از وضع موجود برای اعلام جرم استفاده می‌کنم. 

ویلفور پرسید: 

- برای اعلام جرم؟ 

- بله. در برایرگواهان! 

دوبری گفت: 

مسألۂ جالب است. اگر واقعاً چثاینی در کار باشد» ما آن را با شایستگی هضم 

مونت کریستو گفت: 


1- Livourne 2- Florence 


۲۳۴۷ u شام‎ FF 


جرم ارزش قانونی داشته باشد چون باید به شخصیّتی که حق فضاوت دارد اعلام شود. 

مونت کریستو بازوی ویلفور را گرفت» و در حالی که دست مادام دانگلار را هم زیر 
بازوی خود نگه داشته بود دادستان را به زیر درخت چنار که تاریکی کامل تر بود کشید. 

همه مهمانان به دنبال آنهرفتندمونت کریستوکفت: 

- ببینید, ایتجاءدر این محل ( خاک را با پایش کوبید) من برای جوان کردن درخت‌ها 
که پیر شده‌یودند» دستور دادم زمین ‏ گود کردند تا خاک برگ پای آن بریزم کارگران من 
در حین گود کردن زمین صندوقی راء یا در واقع یراق آهنی صندوقی را يافتند که اسکلت 
یک کودک نوزاد داخل آن بود. امیدوارم این یکی را دیگر خیال پردازی ندانید. 

مونت کریستو احساس کرد که دست مادام دانگلار در زیر بازوی آو منقبض می‌شود و 
مچ دست ویلفور در دست دیگر آومی‌لرزد. 

دوبری تکرارکرد: 

- یک کودک نوزاد؟ لعنت به شیطان, به نظرم موضوع جذی می‌شود. 

شاتو -رنو گفت؛ 

- خوبه پس من که لحظه‌ای پیش می‌گفتم خانه‌ها مثل آدم‌ها یک روج و یک چهره 
دارند» و از ظاهرشان باطنشان را منعکس می‌کنند. اشتباه نمي‌کردم. این خانه غمانگیز 
بودء ژبرا ندامت داشت, و ندامت داشت چون جنایتی را مخفی می‌کرد. 

ویلفور آخرین کوشش خود را به کار برد و گقت: 

- از کجا معلوم که این یک جنایت باشد؟ 

مونت کریستوفریاد کشید: 

_ چطور؟ کودکی که در باغ زنده به گور شود جنایت نیست؟ آقای دادستان» شماروی 
این کار چه اسمی می‌گذارید؟ 

- چه کسی گفته است که کودک زنده بوده است؟ 

-اگر مرده‌بود» چرا اینجا او را دفن کردند؟ این باغ هرگز گورستان نبوده است. 


ماژور کاوالکانتی ساده‌لوحانه پرسید: 

- در اینجا پدران فرزندکش را چگونه مجازات می‌کنند؟ 
دانگلار جواب داده 

- گردنشان را قطع می‌کنند. 


- آه» گردنشان را قطع می‌کنند؟ 


۸ د کلت دو مونت کریستو 


مون ت کر یستو گفت: 

- گمان می‌کنم‌این طور باشد. چنین نیست آقای‌دوو یلفور؟ 

ویلغور با لحتی که هیچ جنبة انسانی از آن محسوس نبود گفت: 

- بله آقای کنت. 

مونت کر یستو متوجه شد دو نفری که او به قصد آنها این صحنه را تدارک دیده استء 
بیش از این قدرت تحمل ندارند. نخواست آنها را دورتر از این ببرد. پس گفت: «آقایان 
گمان مي‌کنم قییوه را فراموش کردیم.» ۱ 

و مهمانانش را به جانپ میزی برد که در وسط چمن املاه شده بود. 

مادام دانگلار گفت: 

- آقای کنت» من در واقع از ضعفی که نشان دادم شرمسارم اقا این داستان 
وحشتناک مرا منقلب کرد. خواهش می‌کنم بگذارپد بنشینم. 

وخودش را روی یک صندلی افکند. 

مونت کر پستو مقابل او سر فرودآوردء به مادام‌دوویلفور که طرف دیگر بود نزدیک شد و 
گفت: 

- گمان می‌کنم مادام دانگلار باز هم به داروی شما یاز داشته باشد. 

اما پیش از آتکه مادام دوویلفور به دوستش نزدیک شود» دادستان آهسته در گوش 
مادام دانگلار گفت: «من باید با شما گفتگو کنم.» 

- چه وقت؟ کجا؟ 

- فرداء اگر بخواهید در دفتر من» در محکمة قضایی! آنجا مطمئن ترین محل است. 

- خواهم آمد. 

در این لحظه مادام دوویلفور نزدیک شد. مادام دانگلار لبخندزنان گفت: «متشکرم 
دوست عزیزم. دیگر چيزيم نیست» حالم بهتر شده است.» 


۶۴ 


شب پیش می‌رفت, مادام دوویلفور ابراز تمایل کرده بود که به پاریس برگردد, چیزی که 
مادام دانگلار باو جود ناراحتی آشکاری که احساس می‌کرد, جرأت نکرده بود ابراز کند. 

آقای ویلفور بنا به تقاضای همسرش اوّلین تفری بود که آمادة عزیمت شد و در 
کالسگه‌اش جایی به مادام دانگلار تقدیم کرد. تا همسرش مراقب او باشد. اما آقای 
دانگلار که به گفتگوی تجاری جالب توجهی با آقای کاوالکانتی مشغول بود. هیچ اعتنایی 
به آنچه می‌گذشت نداشت. 

مونت کریستو زمان نقاضای شیشة دارو از خانم ویلفو متوجه نزدیک شدن آقای 
ویلفور به مادام دانگلار شده و به علّت موقعیّت, آنچه را به او گفت حدس زده‌بودء هرچند 
ویلفور چنان آهسته حرف زد که خود مادام دانگلار هم به زحمت آن را شنید. 

کنت بی‌آنکه با هیچ تر تیب عزیمتی مخالفت کند. مورلء دوبری» شاتو رنو را گذاشت 
که با اسب‌هاشان بروند» دو خانم را گذاشت که سوار کالسکةو یلفور شوند. 

دانگلار که بسیار فريفتة کاوالکانتی پدر شده بود به توبۀ خود از او دعوت کرد که سوار 
کالسکه‌اش شود. اها آندره کاوالکانتی که درشکة یک اسبه‌ای مقابل در منتظرش بودء و 
خانه شا گردی که در اجرای رسوم انگلیسی مبالغه می‌کرده روی پنجة نیم چکمه‌هایش 
ایستاده و اسب خا کستری فولادی رنگ را نگه داشته بود تا آندره سوار درشکه شود به 
سوی درشکة خودش رفت. 
۱ ندره در مدت صرف شام هیچ حرفی نزده بو زیرا جوانی بسیار هوشیار بو و طیعً از 
آن می‌ترسید که در میان این مهماتان ثرو تمند و نیرومند: که شاید چشمان خیره شدة او 
بدون وحشت دادستان را نگاه نمی‌کرد حرفی ابلهانه بزند. 

آقای دانگلار که با آفکندن نگاهی سریع به ماژور پیر گردن شق» و به پسرش که 
قدری محجوب می‌نمود, و با توجه به نشانه‌های مهمان‌توازی موئت کر یسنوء تصوّر کرده 
بود با یک نواب سر و کار دارد که به پاریس آمده است تا فرزند منحصر به فردش را بگذارد 
که برای زندگی آشرافی آماده شود تسخیر آن دو شده بود. 
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پس با خوش خلقی بسیار الماس درشتی راکه در انگشت کوچک ماژور می‌درخشید. 
(زیرا ماژور به عنوان مردی محتاط و با تجربه» از ترس آنکه مبادا برای اسکناس‌هایش 
حادثه‌ای پیش آید, همان روز آنها را تبدیل به شیثی قیمتی کرده بود) برانداز می‌کرد به 
بهانة تججارت و سفر از پدر و پسر سؤالاتی دربار نحوة زندگیشان کرده بود و آنهاکه قبلا 
مطلع شده بودند که می‌بایست حسابی نزد آقای دانگلار برایشان باز شود تا به یکی 
چهل هزار قرانک یکجا پرداخت شود و برای دیگری اعتباری به مبلغ سالانه پنجاه هزار 
لور یا خوش خلقي و ادب به بانکدار جواب داده بودند. آنها طوری به آقای دانگلار احترام 
می‌گذاشتند که | گر جلو خود را نمی‌گرفتنده ممکن یود با مسنخدم او هم دست بدهند, این 
حذ سپاسگزاری که به او ایراز می‌داشتند در واقع زیادی بود. 

از سوپی دانگللار هم احترام پسیار برای کاوالکانتی قابل بودء بخصوص از این جهت 
که اوء مثلا در مورد ماهی لامپرواء دانش خود را بروز داده و سپس بی‌آنکه کلامی بر زیان 
آورده سهم خود را از ماهی خورده بود. دانگلار نتیجه گرفته بود که این قبیل بزرگ‌منشی 
برای سلف کاوالکانتی‌ها که احتمالاً در لوک دستور می‌دهد قزل‌آلایی از سویس: 
خرچنگی از برتانی» با وسایلی نظیر وسایل کنت برایش بفرستند» امری طبیعی است. 
پس او با اعتماد کامل تمام حرف‌های کاوالکانتی را پذیرفته بود. 

کاوالکانتی گفنه بود: 

- آقاء من فردا مفتخرم که برای کار خدمت شما برسم. 

دانگلار جواب دلده بود: 

از دیدار شما بسیار خوشوقت خواهم شد. 

سپس به کاوالکانتی پيشنهاد کرده بود که اگر این کار او را از مصاحبت فرزندش 
محروم نمی‌کندء او را یه هتل پرنس برساند, 

کاوالکانتی جواب داده بود که پسرش مدت‌هاست زندگی جوانانة خودش را طی 
می‌کند» آسب‌ها و مستخدمان خود رادار و چون با هم نیامده‌انده اشکال ندارد که جدا از 
هم برگردند. 

پس ماژور سوار کالسگة دانگلار شده و بانکدار که بیش از پیش مجذوب افکار 
اقتصادی این مردی شده بود که سالی پنجاه هزار فرانک به پسرش می پرداخت و لابد 
می‌بایست شخصاً سالی پانصد یا ششصد هزار لیور عایدی داشته باشد, در کتار او نشسته 
بود. 

اما آندرهآ که می خواست حالت بزرگ منشی به خود بدهدء خانه شا گرد را ملامت کرد که 
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تیامده است او را پایین پلکان سوار گند و مقابل در خروجی منتظر او مانده است؛ در نتیجه 
او ناچار شده است سی قدم راه را پیاده طی کند تا به درشکه اش برسد. 

خانه شاگرد سرزنش را بافروتنی پذیرفت. لگام را بادست چپ گرفت و با دست راست 
دسته را به آندرهً داد که آن را گرفت و پوتین ورنی خود را آهسته روی رکاب درشکه 
گذاشت. 

در این لحظه دستی روی شانة او قرار گرفت» مرد جوان روی گرداند» به تصوّر اینکه 
دانگلار یا مونت کریستو فراموش گرده‌اند مطلیی را به او بگویند. و هنگام عزیمت او 
یادشان آمده است. اما به جای یکی از آن دو نفر چهره‌ای عجیب سوخته شده از آفتاب» 
دور گرفته در ریشی آنبوه دید که با چشمان براق و لبخندی طنزآمیز به او می‌نگرد. در 
دهان به لبخند گشودهٌ مرد دو ردیف دندان‌های سفید و نوک‌تیز» چون دندان شغال» 
بی‌آنکه یکی از آنها کسر باشدء برق می‌زد. 

دستمالی چهارخانه و سرخ رنگ این سری را که موهایش خاکستری شده بود 
می‌پوشانید» تیمنته‌ای کثیف و پاره اندام بلندء لاغر و استخوانی او را که به نظر می‌رسید 
استخوان‌هایش به هنگام راه رفتن می‌بایست مثل سکلت صدا کند می‌پوشاند. بالاخره 
دستی که به روی شانذ آندرهآ قرار داشت و اوّلین عضوی بود که او دید, در نظرش بسیار 
بزرگ جلوه کرد. آیا مرد جوان در نور فانوس این چهره را شناخت یا فقط از ظاهر 
وحشتناک مرد ترسید؟ چیزی است که نمی‌شود دانست. اما آنجه یقین است آینکه جوان 
از جا جست» به سرعت عقب رقت و گقت: «از من چه می‌خواهید؟» 

مرد دستش را به جانب دستمال سرخ رنگ سرش برد و جواب داد: 

- بیخشید ارباب. شاید مزاحم شما باشم اما با شما حرف دارم. 

خانه شا گرد گفت: 

- شب که گدایی نمی‌کنند. 

و دست پیش برد تا اربایش را از شر مزاحم خلاص کند. مرد ناشناس با لبخندی 
تمسخرمیز و چنان ترس آور که مستخدم را مرعوب می‌کرد گفت: 

- من گدایی نمی‌کنم. فقط می‌خواهم دو کلمة با ارباب شما که پانزده روز پیش 
مأموریّتی به من داده است حرف بزنم. 

آندرهآ به توبة خود برای آنکه مستخدم به نگرانی او پی نبرده با لحنی محکم گفت: 

- ببینم» دوست من» چه می‌خوآهید زود بگویید. 

مردی که دستمال سرخ به سر داشت آهسته گفت: 


۲ ت کنث دو موت کریسنو 


-می‌خواستم... می‌خواستم.... که شما لطفاً زحمت پیاده برگشتن به پاریس را از 
دوش من بردارید. خیلی خسته‌ام و چون مثل تو شام خوبی نخشورده‌ام» به زحمت می‌توانم 
روی پایم بند شوم. 

مرد جوان از این صمیمانه حرف زدن مرد از جا جست و گفت؛ 

بالا خره از من چه می خواهید؟ 

- خوب. می‌خواهم تو بگذاری سوار درشکة زیبایت شوم و مرا به پاریس برسانی. 

آندره رنگ باخت. اما حرفی نزد. مرد که جوان را با نگاهی‌مبارزه‌جویانه می‌نگریست 
گفت: «اين فکریست که به نظر من رسیده است. می‌شنوی بنه دتوی‌کوچولوی من ؟» 

مرد چوان با شنیدن این اس مسلْماً نگران شد زیرا به مستخدمش نزدیک شد و 
گفت:«درواقح این مرد از جانب من مأموریِتی داشته است که باید درباره‌اش گزارش بدهد. 
شما تادروازه پیاده بروید. و آنحا درشکه‌ای بگیرید که دير به هتل نرسید. 

مستخدم حیرتزده دور شد. آندره آ به مرد گفت: 

- لاقل صبر کنید من به یک جای تاریک برسم بعد سوار شوید. 

مرد دستمال به سر گفت: 

- من خودم تورا به جای خوب می‌رسانم. ۲ 

دهنة اسب را گرفت ودرشکه را به محلّی رساندکه در آتجا محال بود کسی افتخاری را 
که آندره به او می‌داد بییند. بعد گفت: 

- فقط برای افتخار سوار شدن به یک درشکهة زیبا نیست که تو را زحمت می‌دهمء 
برای این است که خسته هستم. و بعدء می‌خواهم قدری پا تو دربارة پک معامله صحبت 
کنم. 

مرد جوان گفت: 

-سوارشوید. . _ 

متأشفانه روز نبود وال دیدن این مرد مسکینی که به راحتی به بالش‌های زربفت قکیه 
داده و در کنار رانندهٌ خوش پوش در شکه نشسته است» نمایشی دیدنی بود. 

آندرهآبی‌آنکه یک کلمه حرف بزند» اسبش را تا آخرین خانة روستا پیش راند. همراه 
او هم فقط لبخند می‌زد و ساکت بودء گویی خوشحال است که با چنین وسیلةٌ تقلیه‌ای 
گردش می‌کند. ۱ 

چون به خارج ازاوتوی رسیدند. آندرهآ اطرافش رانگریست تا مطمئن شود که کسی 
نمی‌تواند آنها را ببیند یا حرفشان را بشنود. آنگاه اسب را متوثف کرده دست‌هایش را به 
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هم صلیب کرد و گفت: 

- چرا آمده‌اید راحتی مرا به هم بزنید؟ 

- پسرم, تو خودت چرا از من حذر می‌کنی؟ 

- من چه حذری از شما کردم؟ 

- می‌پرسی چه حذری کردی؟ مادر پل وار' یکدیگر را ترک کردیم. تو به من گفتی که 
به سوی پیه‌مون و توسکان می‌روی» ولی این کار را نکردی و به پاریس آمدی. 

- این کار من چه ضرری برای شما دارد؟ 

- هپچ. حتّی بعکس, آمپدوارم که برایم سود داشته باشد. 

- یعنی شما دارید روی من سرمایه گزاری می‌کنید؟ 

۳۳ حرف‌های گنده می‌زنی! 

- ارپا ب کادروس, باید به شما بگوپ م که اشتباه می‌کنید. 

- آوقات تلخی نکن‌کوچولو. تو باید بدانی که بدبختی چیست. خوب» بدبختی آنسان 
راحسود می‌کند. من خیال می‌کردم تو داری در پیه‌مون و توسکان پرسه می‌زتی» برایت 
متأشف بودم. همان‌طور که می‌توانم برای فرزندم متاشف باشم. می‌دانی که من تو را 
همیشه مثل قرزندم دوست داشته‌ام. 

- بعد؟ حرفتان را بزنید. 

ناگهان تو را می‌بینم که از دروازة کاغ ثروتمندان» با یک مستخدم یک درشکه با 
لیاس‌هایی که از نوی برق می‌زند می‌گذری. آه» پس تو یک معدن کشف کرده‌ای, یا شغل 
یک صواف را خریده‌ای؟ 

- و همان طور که گفتید حسودیتان می‌شودا 

- نه, من راضی هستم. آن‌قدر راضی هستم که خواستم به تو تبریک بگویم‌کوچولو. 
اما چون لباس حسابی به تن نداشتم احتیاط کردم تا نو را به خطر نیندازم. 

۳ عجب احتیاطی کرد ید! شما در حضور مستخدم من راه رابر من می‌بندید.. 

- می‌خواهی چه کنم فرزندم. من راہ را بر تو می‌بندم تا بتوانم تو را بگیرم. تو یک 
اسب تندرو داری» یک درشکة سبک داری» طبعاً مثل مارماهی لغزانی. | گر آمشب دسئم 
یه تو نمی‌رسید, خطر این بود که دیگر تو را نیینم. 

- می‌بینید که من خود را مخفی نمی‌کنم. 


۴ تا کنت دو مونت کرهستو 

- تو آدم خوشبختی هستی. کاش من هم می‌توانستم خود را مخفی نکنم. از این 
گذشتهء می ترسیدم تو مرا نشناسی, اما تو مرا شتاختی. 

کادروس با زهرخند اضافه کرد: «تو خیلی مهربانی!» 

- ببیتم» شما به چه چیز نیاز داوید؟ 

- چرا به من «تو» نمی‌گوبی؟ این کار بد است. و توقع مرا زیاد می‌کند. ما دو رفیق 
قدیمی هستیم. ۱ 

این تهدید. خشم جوان رافرونشاند. باد اجبار آن راخاموش کرد. اسیش را بایور تمه به 
حرکت درآورد و گفت: 

کار تو هم بد است کادروس که با یک رفیق قدیمی این طور حرف بزنی. تو اهل 
مارسی هستی و من.. 

- آیا حالا می‌دانی کجایی هستی؟ 

نه. اما در کرس بزرگ شده‌ام. تو پیری و لجباز من جوانم و سمح. تهدید کردن در 
میان آدم‌هایی مثل ما کار خوبی نیست. همه چیز باید دوستانه بگذرد. آیا گناه من است 
که اقبال برای تو همچتان بد مانده است؟ و بعکس برای من خوب شده است؟ 

کادروس با چشمانی که از طمع می درخشید جوان را نگریست و گفت: 

- پس حالا اقبال برای تو خوب است؟ این جوانک یک مستخدم عاریه‌ای نیود؟ 
خوبء چه بهتر. 

آندرها که دچار هیجان شده بود گفت: 

خودت می‌بیتی و خوب می‌دانی» چون راه را بر من بستی. اگر من هم مثل تو یک 
دستمال به سرم بسته بودم» یک نیمتنۀ کتیف‌روی دوشم بود و کفش‌های سوراخ شده به 
پا داشتم تو اصلاً مرا نمی‌شناختی. 

- تو داری مرا تحقیر می‌کنی و این اشتباه توست. حالا که تو را یافتدا من هم 
می‌توانم مثل تو کت ماهوت بپوشم» خصوصاً که می دانم تو چقدر خوش‌قلبی. اگر دو دست 
لباس داشته باشی؛ یکی را به من می‌دهی. منء وقتی که تو زیاد گرسنه بودی» سپهمی از 
سوپ لوبيايم را به تو می‌دادم. 

- درست ایست. 

- عجب اشتهایی داشتی توا آیا هنوز هم خوش‌اشتهایی؟ 

آندرها با خنده گفت؛: 

-بله. 
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- شام در خانة این پرنس چی خوردی؟ 

- او پرنس نیست. یک کنت است. 

- یک کنت تروتمند؟ هان؟ 

بله. اما خیال به سرت نزند, او آدم راحتی نیست. 

- خدای من! خیالت راحت باشد, من تقشه‌ای برای کنت تو ندارم. او را فقط برای تو 
می‌گذارم. 

کادروس سپس لبخند تلخش رااز نو ظاه رکرد و گفت: «ولی برای این کار باید چیزی 
پرداخت.» 

- تو چقدر لازم داری؟ 

- خیال می‌کنم پا ماهی صد فرانک.. 

- خوب. با ماهی صد فرانک؟ 

یا ماهی صد فرانک میتوانم زندگی کن اما پد. 

پا؟ 

- با صد و پنجاه قرانک خوشبخت هستم. 

آندره ده لو یی در دست کادروس گذاشت و گفت: 

بگیر. این دویست فرانگ. 

خوپ است. 

- اول هر مه بو همین میلغ رز دربان من بگیر 

- با که داری مرا تحقیر می‌کنی! 

چه تحفیری کردم؟ 

- مرا در رابطه با نوکر قرار می‌دهی. من نمی‌خواهم غیر از با خود تو با کس دیگری 
تماس بگیرم. 

- خیلی خوب. ال هر ماه بیا پیش خودم. تازمنی که من ماهام را بگیرم» تو هم 
سهم خودت را دریافت می‌کنی. 

- خوپ است. می‌بینم که اشتباه کرد وم تو پسر شجاعی هستی. . خوشبختی 


وقت بای آدم‌ها قبالی راکه به تو رو گرد یرای 
2 زاگ ۳2 ای زا کد به لو رو در برایم 
- چه تیازی به دانستن آن داری؟ 


باز که بی‌اعتماد شدی؟ 


۶ « کنت دو مونت کر یستو 


- له. اشد پدرم را یافتم. 
- یک پدرواقعی؟ 
- تا زمانی که ماهانه مرا بپردازد بلد. 
- تو باور می‌کنی و به او احترام می‌گذاری. اسم یدرت چیست؟ 
- ماو رکاوالکانتی. 
از تو رضایت دارد؟ 
- تا حالا به نظر می‌رسد که من برایش کافی باشم. 
این پدر را چه کسی برایت پیدا کرده است؟ 
کنت دو مونت کریستو 
همان که تو |مشب در خانه‌اش بودی؟ 
بله. 
ببین» سعی کن مرا به عنوان یکی از بستگانت در خانة او به خدمت بگماری. چون 
لابد او یک دفتر داردء 
- باشد. دربارةتو بااو حرف می‌زنم. اما پیش از آن می‌خواهی چه کار کنی؟ 
کلاروس گفت: 
خوپ است که تو در این باره فکر می‌کنی. 
گمان می‌کنم حالا که تو به وضع من توچه داری» من هم به نوبۀ خودم می توانم 
اطلاعاتی دربارة تو کسب کنم. 
درست است. من می‌روم تا اتاقی در یک خانۀ آبرومند اجاره کنم لباسی مناسب 
بپوشم» هر روز ریشم را بتراشم و بروم در قهوه‌خانه روزنامه بخوانم. شب‌ها به تماشاخانه 
می‌روم» قيافة یک نانوای بازنشسته را خواهم داشت. این است رژیای من. 
- خوب است. اگر این طرح رااجرا کنی و عاقل باشی» همه چیز به خوبی پیش می‌رود. 
- می‌بینید آقای بوسوثه"؟ تو چه کاره می‌شوی؟ سناتور فرانسه؟ 
کسی چه می‌داند؟ 
- شا ید ماژورکاوالکانتی سناتور باشد» اما بدبخنانه مشاغل موروثی ملغی شده است. 
نه در سیاست کادروس!.. تو آنچه را می‌خواستی به دست آوردی و ما به شهر 
رسیدیم. از درشکه من پایین بپرو دور شو. 


۱- 13095061 نویسنده و فپلسوف فرانسوی. 


TOYO بیدا‎ FF 


نه دوست عریز! 

- چطور نه؟ 

_کوچولوء کمی فکر کن» با یک دستمال سرخ روی سر پای تقریبا برهنهء یدون هیچ 
نوع مدرک و ده ناپلئون پول طلا در جیب بدون محاسیۀ آنچه قبلا داشته‌آم. دم دروازه 
مرا متوئف می‌کنند. آنوقت مجبورم برای آثبات بیگناهی خودم بگویم که تو این ده 
ناپلئون به من داده‌ای. از آنجا کسب اطلاعات و استشهاد شروع می‌شود. خواهند فهمید 
که من تولون را بی‌اجازه ترک کرده‌ام» و پست به پست مرا تا کنار دریای مدیترانه می‌برند. 
به سادگی تبدپل می‌شوم به نمرة ۱۰۶ و خداحافظ رژیای شباهت به پک نانوای 
یازنشسته! نه پسرم؛ من ترجیح می‌دهم شرافتمندانه در پایتخت زندگی کنم. 

آندره آبروهایش را به هم آورد. به نظر می‌رسید که او هم وضع را نأمناسب می‌بیند. 
لحظه‌ای متوفّف ماند. نگاهی سریع به اطراف افکند تگاهش دایره‌ای وسیع را طی کرد 
دستش با بیگناهی داخل جیبش شد و در آنجا شروع به نوازش دستة اسلحة جیبی‌اش 
کرد. 

در این بین کادروس هم که حرکات همراهش را از تظر دور نمی‌داشت» دست به پشت 
خودش کرد و آهسته چاقوی بزرگ اسپانیولی را که همیشه با خود داشت گشود. 

چتانکه می‌بينيم» دو دوست سزاوار درک یکدیگر بودندء و هر دو درک کردند. دست 
آندرهآ خالی بیرون آمد و به سبیل سرخ رنگش رسید. چند لحظه آن رانوازش کرد و گفت: 
«خوب کادروس» پس تو می‌روی که خوشبخت شوی؟» 

مهمانخانه دار پل گارء در حالی که چاقویش را در دسته فرومی‌برد گفت: 

- همه کوشش خود را به کار می‌برم. ۱ 

برویم» داخل پاریس شویم. اما تو چطور از دروازه می‌گذری بی‌آنکه جلب سوء ظن 
کنی. گمانم در درشگه بیش از پیاده در مخاطره باشی! 

- صبر کن حالا خواهی دید! 

کادروس کلاه آندره را برداشت» لباس گشاد و يقه پهن مستخدم تبعید شده را که در 
درشکه سرجایش بود پوشید» حالت عبوس مستخدم‌های اعیانی ۳ به خود گرقت که 
آربابش دارد درشکه رأ می‌راند. 

آندره گفت: «آیا من باید سر برهنه بمانم؟» 

- اشکال ندارد. باد شدید است و می تواند کلاه تو را پرده باشد. 

خیلی خوب. برویم و کار را تمام کنیم. 


۸ د گنت دو مولت کریستو 


- من که نگفتم نرویم. 

بدون حادثه از دروازه گذشتند. ۱ 

آندرهآ در الین کوچة عرضی اسیش را متوقف کرد و گفت: 

روپوش مستشدم و کلاه مرا بده 

کادروس از درشکه پایین پرید و گفت: 

- تو که نمی خواهی من سرما بخورم. 

- پس من چی؟ 

- تو جوانی» در حالی که من دارم پیر می‌شوم. خداحافظ بنهدتو, 

کادروس داخل کوچه از نظر ناپدید شد. 

آندرهاً در حالی که آه می‌کشید با خود گفت: «افسوس که در این دنیا نمی‌توان به 
سعادت کامل رسید.» 


۶۵ 


laa وه‎ 


صحنهً زناشوبی 


سه مرد جوان در میدان لویی پانزدهم از هم جدا شده بودند: مورل به جانب بولوار بزرگ 
رفته بوده شاتو -رنو پل انقلاب را گرفته ودوبری از راه کنارةٌ سن گذشته بود. 

مورل و شاتو-رنو برحسب همه احتمالات,چانکه آن را هنوژ در مکالمات مودبانه, در 
مجلس و در تأتر ریشلیو درنمایشنامه‌های خوب نوشته شده می‌نامند» به کانون خانولدگی 
خود رفتند. ما دویری چون په گيشة لوور رسید به سمت چپ پیچید. با پورتمف تند از 
کاروسل! گذشت, از کوچة سن - روک" رد شدء در کوچة میشودیر" سر درآورد و به منزل 
آقای دانگلار رسید. این درست زمانی بود که کالسگة آقای‌دوویلفور که او و همسرش را به 
فوبورگ سنت اونوره رسانده بود» متوفّف می‌شد تا مادام دانگلار را در خانهاش پیاده کند. 

دوبری به عنوان مردی که در این خانه آمد و شد داشت. اول وارد حیاط شد. اقسار 
اسبش را به دست مستخدمی داد و به سوی در بارگشت تا مادام دانگلار را پپذیرد و 
بازویش را به او داد تا او را به آپاوتمانش هدایت کند. 

چون در بسته شد خانم بارون و دوبری در حیاط قرار گرفتند» دوبری گفت: 

-هرمین, شما را چه می‌شود؟ چرا با این داستان, یا ابن افسانه‌ای که کنت گفت 
حالتان به هم خورد؟ 

-زیرا امشب به شذت تاراحت بودم و آمادگی داشتم. 

نه طرمین, این حرف را باور نمی‌کنم. بعکس شما وقتی که به خاڼۀ کنت رسیدید, 
بعکس آقای دانگلار که قدری گرفته به نظر می‌رسید حالتان بسیار عالی بود و دیدم که 
بدخلقی او را چگونه سهل گرفتید. آیا کسی برای شما ناراحتی به وجود آورده است؟ 
می‌دانید که من تحمل ندارم چسارتی نسبت به شما انحام گیرد. 

- آشتباه می‌کنید لوسین. مسأله همان است که گفتم» بدخلقی شوهرم که شما دیدید 
تصوّر نمی‌کردم ارزش آن را داشته باشد که درباره‌اش چیزی بگویم. 


1- Carrousel 2- Saint Roch 3- Michodiere 


۰ ا کنت دو مونت کریستو 


آشکار بود که مادام دانگلار زیر فشار هیجانی عصبی است که زنها خودشان هم به آن 
توچه ندارنده یا همان‌علور که دوبری حدس زده بود دچار هیجانی پنهانی شده بود که 
نمی خواست آن را به کسی بروز دهد. پس لوسین به عنوان مردی که عادت دارد بخار را 
عاملی در زندگی زنان بشناسد بیش از آن سماجت به خرج نداد و برای پرسشی دوباره یا 
اعترافی خود جوش منتظر زمانی مناسب تر باقی ماند. 

خانم بارون جلو در اتاق مادموازل کرتلی" را که ندیم مورد اعتمادش بود دید و از او 
پرسید: «دخترم چه می‌کند؟» 

او تمام شب را تمرین کرده و بعد خوابیده است. 

- اما به نظرم می‌رسد صدای پیانو می‌شنوم؟ 

- این مادموازل لوئیز دارمتی است که پیانومی‌نوازد. 

مادام دانگلار گفت: 

- بسیار خوب. بیایید لباس مرا درآورید. 

همه داخل اتاق خواب شدند. دوبری روی یک نیمکت بزرگ دراز کشید و مادام 
دانگللار همراه‌مادموازل كرنلي داخل اتاق آرایش خود شد. سپس از وراء در اتاقک گفت: 
«لوسین عزیز. شما هميشه شکایت دارید که اوژنی هرگز کلامی خطاب به شما 
نمی‌کوید؟» ۱ 

لوسین که داشت با سگ کوچک خانم بارون, که او را به عنوان دوست خانواده 
می‌شناخت بازی می‌کرد گفت: 

- خانم. من تنها کسی تیستم که این سرزنش را می‌کنم. چند روز پیش از مورسرف 
شنیدم که همین شکایت را داشت. و می‌گفت که یک کلام حرف نمی‌تواند از زبان 
نامزدش بیرون بکشد, 

- درست است. اما تصوّر می‌کنم به زودی وضع عوض شود و شما آوژنی را ببینید که 
وارد دقترتان می‌شود. 

وارد دفتر من می‌شود؟ 

- یعنی وارد دفتروزیر. 

- برای اینکه از شما یخواهد او رادر اپرا استخدام کنید. من هرگز چنین عشقی تسبت 


1- Corneli 
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به موسیقی تدیده‌ام. این عللاقه برای فردی در محیط اشرافی, مسخره است. 

دویری لبخند زد و گفت: 

- خوب. اگر او با رضایت شما و بارون بياید» ما آو را استخدام می‌کنیم» و هرچند برای 
پرداخت چنین استعدادی فقیر باشیم» می‌کوشیم تا به قدر کافی به او بپردزيم. 

مادام‌دانگلارکورنلی را م رخص کرد و لحظه‌ای بعد در لباس خواب زیبایش آمد و کنار 
لوسین نشست. سپس با حالتی رؤیایی شروع به نوازش سگش کرد. لوسین مذتی در 
سکوت او را نگریست, و بعد گفت: 

هرمین. صریح جواب بدهید؛ چه چیزی شما را ناراحت کرده است؟ 

- هیچ چیز. 

با این حال چون حالت خفقان احساس می‌کرد از جا برخاست, کوشید نفس بکشده 
رفت خودش را در آینه نگریست و گفت: 

- امشب قیاقه‌ام وحشت‌آور است. 

دوبری از جا برخاست تا برود و خانم بارون را از این یابت مطمتن کندء ناگیهان در اتاق 
باز و آقای دانگلاروارد شد. دوبری از نو سر جایش نشست. 

بانکدار گفت: 

- شب بخیر خانم. شب بخیر آقای دوبری. 

خانم بارون به تصوّر اينکه این دیدار غیرمنتظره معنی به خصوصی داردء از قبیل 
جبران کلمات تلخی که در طول روز از زبان بارون خارچ شده بود خودش را به نحو کامل 
آماده کرد وبی آتکه به شوهرش جواب بدهد رو به لوسین کرد و گفت: 

- آقای دوبری» لطفاً چیزی برای من بخوانید, 

دوبری که این دیدار نگرانش کرده یود به آرامش خانم بارون اطمینان کرد و دست به 
سوی کتابی برد که چاقوی تیغه صدفی با دستۀ کنده کاری شدۀ طلا به عنوان نشانه در 
میان آن بود. بانکدار گفت: 

- ببخشید خانم. شما با پیدار ماندن تا دیروقت خودتان را خسته می‌کنید. ساعت 
بازده است و خانة آقای دوبری خیلی دور است. 

دوبری دچار حيرت شدید شد. نه اینکه لحن کلام دانگلار کاملاً آرام و مؤدیانه نباشدء 
اما بالاخره از وراء این آرامش و ادب» نوعی هوس غیرعادی محسوس بود که او 
می‌خواست آن را علی‌رغم میل همسرش انجام دهد. 5 

خانم یارون هم غافلگیر شد و حیرت خود را با نگاهی که شوهرش راء مسلماً ار 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


نگاهش به روی‌روژنامه‌ای که بسته شدن نرخ بهره را اعلام داشته بود خیره نبوده به تقر 
وامی‌داشت نگریست. 

نئیجه این شد که این نگاه هرچنه با غرور افکنده شده بود بیهوده به هدر رفت و 
ثمری از آن عاید نشد. خانم بارون گفت: 

- آقای دوبری» به شما اعلام می‌کنم که هیچ میلی به خوابیدن ندارم» و هزار مطلب 
هست که امشب باید برای شما بگویم. شما شب را به گوش دادن حرف‌های من خواهید 
گذراند» | گرچه ناچار شوید ایستاده بخوابید. 

لوسین با ملایمت گفت؛ 

- مطیع امر شما هستم. 

بانکدار به نوب خود گفت: 

- آقای دوبری. خواهش می‌کنم آمشب با گوش دادن دیوانگی‌های خانم داتگلار 
خودکشی نکنید زیرافردا هم می توانید حرف‌هایش رابشمتوید. اما امشب مال من است و 
من او را برای خودم ذخیره کرده‌ام. می‌خواهم اگر شما اجازه دهید دربارة منافع جدّی با 
همسرم صحبت کنم. ۱ 

این بار ضربه چنان مستقیم بود و چنان عمودی قرود آمد که خانم بارون و لوسین را 
گیج کرد. هر دو با نگاه از هم پرسش گردند. گویی هرکدام می‌خواست در دیگری 
پشتیبانی علبه ابن جمله بیابد. اما قدرت مقاومت‌ناپذیر ارباب خانه غلبه کرد و شوهر 
فا یح شد.دانگلار ادامه داد 

سدویری عزیزء تصور تکنید شما را از خانه می‌رانم» نه به هیچ وجه. فقط موقعیّتی 
غیرمنتظره مرا وادار می‌کند که همین امشب گفتگویی با خانم داشته باشم. این وضع 
آن‌قدر کم برای من پیش می‌آید که نباید از این بابت کینه‌ای از من به دل بگیرید. 

دوبری چند ګلمه‌ای به عنوان خداحافظی زمزمه کرد سر فرود آورد و از در بیرون رفت. 
چون در پشت سراو پسته شد با خود گفت: «باور کردتی نیست که این شوهرهایی که در 
نظر ما اینقدر مسخره جلوه مي‌کنند» چنین آمتیازی بر ما داشته باشند.» 

وقتی که لوسین رفت دانگلار در جای وروی نیمکت نشست. کتابی را که باز مانده 
بود بست و در حالی که قیافه‌ای کاملاً معرور به خود می‌گرفت خواست با سک بازی کند. 
اما سگ چون رفتار دوستانه‌ای را که با دوبری داشت با او نداشت. خواست او راگاز بگیرد. 
دانگلار سگ را از پوست گردنش گرفت و به طرف دیگر اتاق» روی یک صندلی پر ثاب 
کرد. 


۰۶۵ صحنفزتاشویی د ۳۶۳ 


حیوان به هنگام عبور از فضا فریاد کشید و چون به صندلی افتاد پشت یک کوسن 
مخفی شد و حیرت زده از این رفتاری که به آن عادت نداشت, ساکت و بی‌حرکت باقی 
مانف. 

خانم بارون گفت: 

- آقاء می‌دانید که شما دارید پیشرفت می‌کنید؟ معمولا فقط بیادب بودید. آمشب 
خشن هم شده‌اید. 

دانگلار جواب داد: 

- زیرا آمشب خلقم تنگ‌تر از معمول است. 

هرمین باتکدار را با تحقیر بسیار تگریست, این نگاه‌به‌طور معمول دانگلار را از چا در 
می‌برد. اما آن شب چندان توجهی به آن نکرد. خانم دانگلا رکه از تأثیرت پذیری شوهرش 
به خشم آمده بود جواب داد: 

- خلق تنگی شما برای من چه اهمیتی دارد؟ آیا این چیزها به من‌مربوط است؟ خلق 
تنگی‌تان را برای خودتان نکه دارید, یا در دفتر کارتان صرف کنید. چون کارمندانی دار ید 
که به آنا حقوق می دهید خلق تنگی تان را هم تحویل آنها دهید. 

نه خانم. شما در توصیه‌تان اشتباه می‌کنید و من به همین دلپل به آن عمل 
نمی‌کنم. دفتر من محل کار من است و من میل دارم آرامش آنجا را به هم بزنم. 
کارمندان من آدم‌های شریفی هستند که برای من مکنت فراهم می‌کننده و من به نسبت 
آنچه عاید من می‌کنند حقوقی بسیار کمتر از آنکه شايستة آنهاست به آنها می‌پردازم. 
پس نسبت به آنها خشم نمی‌گیرم. کسانی که به آنها خشم می‌گیرم آنها هستند که شام 
مرا می ځورند» اسب‌های مرا سوار می‌شوند و صندوق مرا رو به وبرانی می‌برند. 

- این کسانی که صندوق شما را ویران می‌کنند چه کسانی هستند؟ خواهش می‌کنم 
توضیح بدهید. 

خیالتان راحت باشد اگو با رمز حرف می‌زنم, قصد ندارم مدت زیادی شما را به 
جستجوی اسم وادارم. آنها که صندوق مرا ویران می‌کنند همان‌ها هستند که در هر 
ساعت پنج هزار فرانگ از آن بیرون می‌کشند. 

خاتم بارون در حالی که می‌خوشید هیجان صدا و سرخی چهرهاش را مخفی کند گفت: 

-منظور شما رادرک نمی‌کنم آقا 

بعکس» خیلی خوپ درک می‌کنید. اما اگر اراده‌تان در نفهمیدن است به شما 
می‌گویم که روی اوراق قرضة اسپانیا هفتصد هزار فرانک ضر ر کرده‌ام. 


۴ ا کلت دو مونت کر بستو 

مقلاً مرا مسئول این کار می‌دانید؟ تقصیر من است که شما هفتصد هزار فرانک 
ضررکرده‌اید؟ 

- چرانه؟ به هر حال تقصیر من نیست. 

خانم بارون با اوقات تلغی گفت: 

- یک بار برای همیشد به شما گفته‌ام که با من دربارة صندوق صحبت نکنید. این 
زبان را من نه در خانه والد ینم یاد گرقته‌ام نه در خان شوهر الم 

س من کاملا باور می‌کنم. چون آنا هیچ کدام پول نداشتند. 

- این هم دلیلی دیگر برایاينکه من هرگز زبان مبتذل بانکی را که در ایتجاگوشم را 
می‌آزارد یاد نگیرم. این صدای اکوهایی که دائماً می‌شمرند و باز می‌شمرنده برای من 
بیگانه است. نفرت‌آور است, و جز صدای شما صدایی تمی‌شناسم که بیش از آن برایم 
نامطبوع باشد, 

در واقع عجیب است. من تصوّر می‌کردم شما از عملیّات من بیشترین نفع را 
می‌برید! 

س من؟ چه کسی شما راواداشته است که چنین فکر ابلهانهای را باور کنید؟ 

خود شما؟ 

- دلم مي خواهد بگویید در کدام موقعیت؟ 

- خیلی آسان است. در ماه فوریه گذشته شما لین کسی بودید که با من راجع به 
سهام هایتی" حرف زدید. خواب دیده‌بودید که یک کشتی داخل بندر هاور"می‌شود و خبر 
می دهد پرداختی که تصوّر می‌شد به فقیران بونان داده‌می‌شود. می رود که به اچرا گذاشته 
شود. من که روشن‌بینی رژیاهای شما را می‌شناسم. تمام کو پن‌هایی را که از وام هایتی 
باقنم به‌طور دست دوم خریدم. چهار صد هزاو فرانک سود بردم که صد هزار فرانک آن در 
اختیار شما قرار گرفت. شما با آن هرچه خواستید کردید, به من ریطی ندارد. 

در ماه مارس موضوع امتیاز یک خط آهن پیش آمد. سه تا شرکت آماده بودند و 
تضمین‌های مساوی می‌دادند. شما به من گفتید که غریزه‌تان» هرچتد خود را در امور 
اقتصادی ناآگاه می‌دانید. و من بعکس مي‌دانم که غریزه‌تان در بعضی موارد بسیار 
گسترده است» گفتید غریزه‌تان به شما اهام می‌کند که امتیاز به شرکتی به ثام میدی "داده 
خواهد شد. من همان دم برای خرید دو سوم سام این شرکت ثبت نام کردم. چنانکه شما 


۳۹ 2- Havre 3- Midi 


۶۵ صحنذزناشویی ‏ ت ۳۶۵ 


پیشگویی کرده بودید امتیاز به آن شرکت داده شد. قیمت سهام سه برابر شدء من یک 
میلیون سود بردم که دویست و پنجاه هزار فرانک آن را به عنوان انعام به شما دادم. شما 
این دویست و پنجاه هزار فرانک را چه کردید؟ 

خانم بارون در حالی که از کینه و بی‌صیری می‌لرزید فریاد زد: 

- چه نتیجه‌ای می خواهید بگیرید؟ 

صب رکنید. به آن می‌زسیم. در ماه آوریل شما شام در متزل وزير مهمان بودید. راجع 
به اسپانیا حرف زدند, شماگفتگوهای محرمانه را شنیدید موضوع تبعید دون کارلوس در 
میان بود. من سهام اسپانیا را خریدم. تبعید انجام گرفت. و در روزی که شارل پنجم از 
بیداسوا عبور کرد ششصد هزار فرانک سود بردم. شما از این سود پنجاه هزار اکو دریافت 
کردید. این پول مال شمایود و به میل خودتان آن را به کار بردید. من حسایش را از شما 
نمی‌خواهم. اما این واقعیّت دارد که شما در طول این سال پانصد هزار لیور دریافت 
کرده‌اید. 

- خوب. بعد چی؟ 

آه» بعد, درست بعد از این است که وضع خراب می‌شود. 

- شما روش خاضي یرای مکالمه دارید! 

- این روشی است که افکار مرا بیان می‌کند و تنها چیزی است که برایم لازم است... 
سه روز پیش شما با آقای دوبری از سیاست حرف زدید و به نظرتان رسید ضمن 
حرف‌های او شنید ید که دون کارلوس وارد اسپانیا شده است. من به سرعت سهام خودم را 
فروختم» خبر منتشر شد وحشت په وجود آمدء من بقیّه را نفروختم» تقریباً مجانی دادم. 
فردای آن روز معلوم شد که خبر دروغ بوده است. من از این خبردروغ هفتصد هزار فرانک 
ضرر کرده‌ام. 

- خوب؟ ۱ 

- خوب همان طور که وقتی سود می‌برم یک چهارم آن را به شما می‌دهم وقتی ضرر 
می‌کنم یک چهارم آن را شما باید بدهید. یک چهارم هفتصد هزار فرانک می‌شود صد و 
هفناد و پنج هزار فرانک. 


_ حرف‌های شما ع 
حرف‌های ۳ 


جریان وارد می‌کنید؟ 


[- Bidassoa 


۶ د کتث دو مونت کریستو 

زیرا اگر برحسب تصادف شما صد و هفتاد و پنج هزار فرانک نداشته باشیده 
می‌توانید از دوستانتان قرض کنید, و آقای دوبری دوست شماست. 

خانم بارون فریاد زد: 

- تف برشما.. 

- فریاد نکشید خانم» نمایش بازی نکنید وگرنه ناچارم به شمایادآوری کنم که آقای 
دویری را در حالی می‌بينم که در برایر پانصد هزار لیووری که شما در طول سال به او 
داده‌اید پوزخند می‌زند و با خود می‌گوید که او آنچه را ماهرترین قماربازان کشف نکرده‌اند, 
به دست آورده است: یعنی رولتی که بدون پول گذاشتن روی آن می‌برند, و اگر هم ببازند 
چیزی نمی‌پردازند. 

خانم بارون که داشت منفجر می‌شد گفت؛ «بدبخت, جرأت می‌کنی بگویی آنچه را 
امروز به من ملامت می‌کنی, قبلا نمی‌دانستی؟» 

من به شما نه می‌گویم می‌دانستم» نه می‌گویم نمی‌دانستم, به شما می‌گویم: وضع 
مرادر طول چهار سالی که شما دیگر زن من نیستید و من دیگر شوهر شما نیستم در نظر 
بگیرید. خواهید دید که عاقلانه بوده است پا ته: مذتی پیش از ترک رابطً ماه شما 
خواسنید با صدای دو دانگتان که در تآتر ایتالیا موفْق بوده است» موسیقی یاد بگیرید. من 
خواستم از زن رقاصه‌ای که شهرت زیاد کسب کرده بود رقص بیاموزم؛ این کار دونفری ما 
در لندن تقریبا صد هزار فرانک برای من تمام شد. چیزی نگفتم. زیرا در خانواده 
هماهنگی لازم است. صد هزار فرانک برای آتکه مرد و زن موسیقی و رقص رآ درست یاد 
بگیرند خیلی گران نیست, مذّتی بعد شما از موسیقی دازده شد ید و به فکر تان رسید که با 
یک منشی خصوصی وزیر؛ سیاست را تمرین کنید من شما را گذاشتم که تمرین کنید, 
می‌فيدمید: برای من چه اهمټت دارد وقتی که شما خرچ درس گرفتنتان را از کیسة 
خودتان بپردازید اا امروز می‌بینم که دارید آن را از صندوق من می پردازید و یادگیری 
شما برای من هفتصد هزار فرانک تمام‌می‌شود. پس ایست می‌دهم خانم. زیرا این کار 
نمی تواند ادامه یابد. یا سیاستمدار درس محانی می‌دهد و من تحملش مي‌کنم» يا دیگر 
پایش را به خان من نمی‌گذارد. می‌شنوید خانم؟ 

هرمین به حال خفقان فریاد زد؛ 

- خیلی زیادی است. شما دناقت را از حد می‌گذرانید. 

- اما با لذت می‌بينم که شما سر جای خودتان نشسته‌ید و به میل خود از این اصل 
قانونی که «زن بایددنبالهرو شوهرش باشد» استفاده کرده‌اید. 


۵ صحنهزناشویی ‏ د ۳۶۷ 


حالا ناسزا می‌گوییدا 

- حق با شماست. مشاجره را کنار بگذاريم و با خونسردی منطقی حرف بزنیم. من 
هرگز در کار شما دخالت نکرده‌ام مگر به نفع شما. شما هم همین کار را بکنید. می‌گویید 
صندوق من به شما ربطی ندارد؟ باشد. روی صندوق خودتان کار کنید» اما صتدوق مرانه 
پر کنید. نه خالی. از طرفی» از کجا که همه اینیا یک ترفند سیاسی نباشد؛ اگر وزیر از 
اینکه مرا در گروه مخالف می‌بیند خشمگین باشد و از علاقه‌ای که در مردم برمی‌انگیزم 
دچار حسادت شود آیا بادوبری همدست نمی‌شود تا به من ضرر بزند؟ 

- مگر ممکن است؟ 

- شاید. والا چه کسی تا حال دیده است که یک خبر تلگرافی دروغ درآید؟ تلگراف 
دروغ یعنی غیرممکن» یا تقریباً غیرممکن. وقتی با دو پست تلگراف علائمی کاملا 
متفاوت داده شود؟... معلوم است که در واقع اشتباه بخصوص برای این کار اتجام گرفته 


است. 
خانم بارون بافروتنی گفت: 

- آفاء گوپا شما اطلاع ندارید که آن کارمند اخراج شد و حثی صحبت از این است که 
درباره‌اش تحقیق کنند.دستور توقیف او صادر شده است, و اگر او بلافاصله فرار نکرده بود 
این دستور انجام می‌گرفت. این فرار جنون یا گناهکاری او را اثبات می‌کند. این یک 
اشتباه است. 

-بله. اشتباهی که تاثی‌ها را می‌خنداند, وزیر شب بدی را می‌گنراند. آقایان 
منشی‌های دولتی کاغذها را سیاه می‌کنند و به من هفتصد هزار فرانک ضرر می‌زند. 

هرمین تا گهان گفت: 

- آقاء حالا که به عقیده شما همه اینها از دوبری ناشی می‌شود چرا به جای اینکه 
حرف‌ها را به من بزنیده مستقیم با آقای دوبری صحبت نمی‌کنید. چرا مرد را متهم 
می‌کنید و خشمتان را به زن می‌گیرید؟__ ۱ 

آیا من آقای دوبری را می‌شناسم؟ آیا می خواهم او را بشناسم؟ آیا می خواهم بداتم 
او چه توصیه‌ای می‌کند؟ آیا من قماربازی می‌کنم؟ نه. همة این کارها را شما می‌کنید. 

-ولی به نظر می‌رسد حالا که شما از آن استفاده می‌کنید... 

- مخلوقات دیوانه. این زتهایی که خودشان را نابغه فرض می‌کنند زیرا توانسته‌اند 
یک يا ده دسیسه‌ای را که چیده‌اند پنهان کنند! ولی بههتر است فکر کنید که چطور 
توانسته‌اید فساد خودتان را از چشم شوهران پنهان کنید؟ چون بیشتر اوقات شوهران 


۸ 2 کنت دو مونت کر یستو 


نمی‌خواهند ببیند و شما تصوّر می‌کنید که این هنر شماست. شما فقط کپية بی‌رنگی 
هستید از هم‌جنسانتان. چون من همیشه دانسته و دیده‌ام. شما از شانزده سال پیش 
کوشیده‌اید اعمالتان را از من پنهان کنیده ما هیچ یک از اقکار و اعمال شماء هیچ یک از 
خطاهای شما از دید من پنهان نمانده استء در حالی که شما زرنگی خودتان را تحسین 
می‌کنید به تصوّر اينکه مرا فریب داده‌اید. نتیجه چه شده است؟ اينکه هیچ یک از 
دوستان شماء از آقای ویلقور گرفته تا آقای‌دوبری» نبو‌اند که در برابر من ترز يده یاشنده 
هیچ کدام از آنها نیست که مرا به عنوان ارباب خانه نشتاخته باشد. بالاخره هیچ یک از 
آنها جرأت نکرده‌اند چیزی را به شما بگویند که امروز خودم می‌گويم. من به شما اجازه 
می‌دهم که ز من نفرت داشته باشید. اما مانع از آن می‌شوم که مرا مورد تمسخر قرار 
دهیدء و بخصوص مانع از آن می‌شوم که به من زیان وارد کنید. 

تا لحظه‌ای که نام ویلقور به میان تیامده بود» خانم بارون اراده‌اش را حقظ کرده بود اما 
به شنیدن این نام رنگ باخت. در حالی که گویی منگ شده است. از جا برخاست. 
بازوهايش را به طرزی دراز کرد که گویی از یک شبح کمک می‌طلید. سه قدم به جاتب 
شوهرش برداشت, و چننکه به نظر می‌رسید می‌خواهد عمق رازی را که دانگلار مانند 
همه محاسبات نفرت‌انگیزش نمی خواست کاملاً بروز دهد از زبان او بیرون بکشد گفت: 

- آقایدوویلفور؟ یعنی چه؟ چه می‌خواهید بگو بید؟ 

-می‌خواهم بگویم که آقای نارگون شوهر ؤل شما که نه فیلسوف پودء ته پک 
بانکدار پا شاید هر دو تای اینها بود وقتی دید از یک دادستان نفعی عاید او نمی‌شودء 
پس از اينکه بعد از یک غیبت ته ماهه شما را شش ماهه حامله دید از شدّت آندوه دق 
کرد و مرد. من خشنم» نه تنها اين رامی‌دانم, بلکه از دانستن آن به خود می‌بالم. این یکی 
از وسایل موفقیت من است در کارهای تجاريم. برای چه آقای نارگون به جای اينکه 
دیگری را بکشد» خودش را به مرگ سپرد؟ زیرا او صندوقی نداشت که بخواهد نجاتش 
دهد. فا من به صندوق خودم دینی دارم. آقای دوبری» شریک منء هفتصد هزار قرانک 
به من ضرر زده است. بايد سهم خودش را از این ضرر بپردازد تا ما کارمان را ادامه دهیم 
وگرنه باید برای صد و هفتاد و پیج هزار فرانک اعلام ورشکستگی کندٍ و همان کاری را 
بک ند که ور رشک سته‌ها میکن؛ 1 2 


صورتی که اخبارش درست باشد. وقتی درست نباشد پنجاه نفر جذاب‌تر از زاو هستند. 
مادام دانگلار میهوت مانده‌بود با این حال کوششی نهایی انجام داد تا به این حمل 
آخر جواب بدهد. نتوانست. و در حالی که به ویلفور, به صحنۀ شام به این سری عجیب 
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بدبختی‌هایی که از چند روز پیش به روی خانذ او فرود می‌آمد و آرامش محکم 
خانوادگیش را به مبارزه‌ای رسوا بدل می‌کرد می‌اندیشید به روی مبل افتاد. دانگلار حثّی 
نگاهی هم به سوی او نکرده بی‌آنکه کلمه‌ای اضافه کند در اتاق را گشود و به آپارتمان 
خودش رفت. مادام دانگلار چون از حالت نیمه بیهوشی به خود آمدء به نظرش رسید که 
همه اینها رادر رژیا دیله است. 


۶۶ 
طرح ازدواج 


فردای روزی که این صحنه پیش آمده در ساعتی که معمولا دوبری به هنگام رفتن به 
دفترش دیداری کوتاه از مادام‌دانگلار می‌کرد کالسگه‌اش در حياط دیده نشد. 

ساعت‌دوازده و نیم مادام دانگلار کالسگه‌اش را خواست وبیرون رقت. 

دانگلار که در پشت پرده‌ای کمین آین خروج را می‌کشید, دستور داد به محض 
بازگشتن خانم به او اطلاع دهند. اما در ساعت دو بعد از ظهره هنوز او بازنگشته بود. پس 
دانگلار هم در این ساعت کالسکه‌اش را خواست به مجلس رفت و نام خود را برای حرف 
زدن عليه بودجه دولت ثبت کرد. 

از ظهر تا ساعت دو رادانگلار در دفترش به باز کردن تلگرافهايش گذرانده و هر لحظه 
بیش از پیش گرفته خاطر شده بود. ارقام را به هم اضافه کرده و ضمن دیدارهای دیگر» 
ماژور کاوالکانتی را هم که مانتد هميشه آبی‌پوش» خشک و وقت‌شناس بود درست سر 
ساعتی که روز پیش قرارش را با بانکدار گذاشته بود پذیرفته بود. 

دانگلار که در طول جلسه علايم شدیدی از هیجان نشان داد خصوصاً حملات 
نیش‌داری به وزی داخله کرده بوده پس از خروج از مجلس سوار کالسگه‌اش شد و به 
کالسگه‌چی دستور داد او را به خیابان شانزه‌لیژه شمارةٌ ۳۰ ببرد. 

مونت کریستو در خانه بوده اما میمان داشت. به وسیلة مستخدم از دانگلار خواهش 
کرد که چند لحظه در سالون منتظرش بماند. 

بانکدار هنگامیکه در سالون منتظربود دید که در باز شد و شخصی که لباس کشیشی 
دربر داشت وارد شد ولی به جای آنکه مثل او در سالون منتظر بمانده شاید به علّت آنکه در 
خانه خودمانی تر بود» با دست به او سلام داد و در یکی از اتاق‌های محاور ناپدید شد. 

لحظه‌ای بعد دری که کشیش از آن داخل شده بود از نو باز شد و مونت کریستو از آن 
بیرون آمد. کتت گفت: 

بارون عزیزه مرا بیخشید. یکی از دوستان خوب من, آبه بزونی که شما باید گذشتن 
او را از سالون دیده باشید» هم کنون به پاریس رسیده است. ما مذّت‌ها بود از هم جدا 
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بودیم» و من نخواستم بلافاصله او را ترک کنم. امیدوارم تأخیر مرا به علّت این دلیل موجه 

دانگلار جواب داد 

- آين طبیعی است. من که بی‌موقع مزاحم شدم و به زودی می‌روم. 

به هیچ وجه. بنشینید. ولی متل اینکه ناراحتی دارید؟ قیافه‌تان نگران به نظر 
می‌رسد. در واقع مرا به وحشت می‌اندازید. یک سرمایه‌دار اتدوهگین همچون ستارة 
دنباله‌دار است که ازوقوع یک بدبختی خبر می‌دهد. 

آقای عزیز. ناراحتی من از آن است که چندروزی است بداقبالی به من رو کرده است 
و داثماً صاتحدای برایم پیش می‌اید. 

- آیا باز بورس پایین آمده است؟ 

-نه. فعلاً برای چند روزی بورس ثابت است. اقا مسال ورشکستگی در تریست! 
مطرح است. 

واقعا؟ آیا تصادفاً ورشکستة شما ژکوپو مانفردی"نیست؟ 

خودش است. فکرش را بکنید. مردی که سال‌هاست سالیانه هشتصد تا نهصد هزار 
فرانک با من معامله دارده هرگز یک اشنباه حساب» یک تأخیر پرداخت نداشت مردی که 
سفته‌هایش را مثل یک پرنس پرداخت می‌کرد... من یک میلیون از او طلب دارم و او 
پرداختش را نکول کرده است. 

- آه! راستی؟ 

این یک بدبیاری غیرعادی است. ششصد هزار لیور حوالة مرا نیرداخته است و 
چهارصد هزار لیور حالة دیگر به امضای او دارم که به وسیلة نمايندة او در پاریس 
می‌بایست پرداخت شود حواله را فرستاده‌ام» نماینده ناپدید شده است. اینها بعلاوة 
کوپن‌های اسپانیاء پایان ماه قشنگی برای من می‌سازد. 

- آیا واقعاً جریان اسپانیا به شما ضرر زیادی زد؟ 

- مسلما. هفتصد هزار فرانک از صندوق من بیرون رفت. 

- شماکه گرگ کهنه کاری هستید چرا چنین خطایی کردید؟ 

گناه همسر من است. او خواب دیده بود که دون کارلوس وارد اسپانیا شده است. به 
خواب عقیده دارد» می‌گوید خواب مانیئیسم است» وقنی چیژی را در خواب ببیند» یقین 
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۲ ا کنت دو مونت کر یستو 


دارد که آن چیز اتفاق می‌افتد. البتّه او صندوق و کارگزار خودش را دارد: بازی می‌کند و 
می‌بازد. درست است که پول من نیست. با این حال می‌دانید که‌وقنی هفتصد هزار فرانک 
از جیب زن بیرون بروده تا حی بر شوهر اثر می‌گذارد. این مسأله سر و صدای زیادی به پا 
کرد. چطور شما خیر نشدید. 

- چراء شنیده بودم. اما جزئیات آن را نمی‌دانستم. بعلاوه من از پورس بازی بکلی 
بی‌اطلاعم. 

- هیچ وقت بازی نمی‌کنید؟ 

چطور می‌توانم بازی کنم؟ من که برای تنظیم عایداتم دچار زحمت زیاد هستم, 
ناچار خواهم شد علاوه بر مباشری که دارم یک کارگزار و یک صندوق‌دار هم استخدام 
کتم. اما دربارة اسپانیاء تصوّر نمی‌کنم خانم بارون بازگشت دون کارلوس را به اسپانیا در 
خواب دیده باشد چون روزنامه‌ها در این باره مطالبی توشتند. 

شما حرف روزنامه‌ها را باور می‌کنید؟ 

- به هیچ وجه. ولی گمان می‌کتم آن مرد شریف استئنا به خرج داده و به جای خبر 
تلگرافی خبرهای واقعی فرستاده است. 

- این تفسیر درست نیست. خیرورود دون کارلوس یک خبر تلگرافی بوده است. 

- به این ترتیب شما دراین ماه تقریباً یک میلیون و هفتصد هزار فرانک از دست 
داده‌اید. 

- تقریباً ندارد. این درست رقم قطعی است که من از دست داده‌ام. 

مونت کر یستو به حالت دلسوزی گفت: 

- لعنت به شیطان. این مبلخ برای یک ثروت درچه سوم ضربة سختی است. 

دانگلار که خود را تحقیر شده احساس کرد گفت: 

- درجة سوّم؟ منظورتان از درجة سوم چیست؟ 

-بله. من ثروت‌ها را به سه دسته طبقه‌بندی می‌کنم. ثروت درچۀ یک ثروتی را به 
حساب می‌آورم که از گنجینه‌های در دسترس» زمین‌هاء معدن‌ها» عایدات استاد بهادار 
کشورهایی چون فرانسه. اتریش. انگلیس تشکیل شده باشد. به شرطی که این ثروت 
سرمایه‌ای بالغ بر صد میلیون را شامل شود. تروتی را درجۀ دو می‌دانم که متشکل از 
کارخانه‌هاء شرکت‌ها و عایدات نایب‌السلطنه گی یا پرنس‌نشینی باشد» معادل سالیانه یک 
میلیون و پانصد هزار فرانک بهرهداشته باشد و اصل سرمایه از نجاه ییون تجاوز نکند. 
ثروت درجۀ سوم سرمایه‌هایی است که عایدات آن بستگی به ارادة دیگری یا به آقبال و 
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تصادف دارد. یک ورشکستگی, یک خبر تلگرافی آن را می‌لرزاند. مثل صرافی‌ها و عملیات 
باتکی که به خوش‌شانسی و بدشانسی وابسته است و می‌توان آن را در مقایسه باتیروی 
بزرگ که نیروی واقعی است. نیروی کوچک خواند. سرمایة فرضی یا واقعی این ثروت را 
می توان به حدود پانزده میلیون تخمین زد. آیا وضع شما تقریبًبه این صورت نیست؟ 

-بله. تقریباً۔ 

- تتیجه این می‌شود که بعد از شش بار خسارت در پایان هر ماه از قبیل این یکی» 
یک ثروت درچه سوّم به حالت نزع خواهد افتاد. 

دانگلار با لبخندی بی‌رنگ گفت: 

شما بد حساب می‌کنید, 

مونت کریستو جواپ داد: 

حالا فرض کنیم هفت ماه یک میلیون و هفتصد هزار فرانک ضرب درهفت تقریباً 
می شود دوازده میلیون... درست است؟ حقّ با شماست. هرگز نپاید سرمایه‌ای را که برای 
سرمایه‌دار حکم پوست را برای انسان دارد درواکنش‌هایی از این قبیل به گرو داد. ما 
لباس‌های کمرو بیش با شکوه داریم که اعتبار ماست. ما انسان وقتی که بمیرد جز پوست 
خود لباسی ندارد. همپن‌طور شما هنگامی که معاملات را کنار بگذارید فقط سرمايةٌ 
واقعی‌تان را دارید که حذاکثر پنج یا شش میلیون است. زیرا ثروت‌های درجة سوم فقط 
یک سوم یا یک چهارم مبلغ ظاهری خود هستند. متل‌لوکوموتیو راه‌آهن که در میان 
دودهایی که احاطه‌اش کرده است خیلی بزرگ‌تر از اصل خود به نظر می‌رسد. خوب حالا 
روی این پنج با شش میلیون که ثروت واقعی شما را تشکیل می دهده شما نزدیک په دو 
میلیون از دست داده‌اید و به همین میزان از ثروت واقعی شما کسر می‌شود. پعنی آقای 
دانگادر عزیز, پوست شما زخمی برداشته است که اگر چهار بار تکرار شود مرگ به دنبال 
دارد. اگر احتیاج به پول دارید من می‌توانم به شما قرض بدهم. 

دانگلار که می‌کوشید نگرانی خود را پنهان کند فریاد زد: 

- شما حسایگر بدی هستید. در این ساعت پول از راه معاملات دیگر به صندوق من 
وارد شده است خونی که با یک جراحت بیرون رفته است» در اثر نغذیه به جای خود با زگشته 
أست. من یک مبارزه را در آسپأنیا باختم» در تریست مقلوب شدم. ما نیروی درپایی من 
در هند چند کشتی رأگرفته است و پیاده‌هایم در مکزیک معدنی را کشف کرده‌اند. 

- خوب است. خیلی خوب است. اما جای زخم باقی می‌ماند و با الین ضربه خونریزی 
می‌کند. 


۴ ¬ گنت دو مولت گریستو 


دانگلار با لفاظی‌های خاض شارلاتان‌ها که نفعشان در ستودن اعتبار خودشان است 
گفت؛: 

-نه. چون من روی جاده مطمئن راه می‌روم. برای سرنگون کردن من لازم است که 
سه حکومت نابود شوند. 

- نظیر این اتفاق افتاده است. 

لازم است که زمین از محصول دادن بازماند. 

- هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را به خاطر آورید. 

- دریا باید مانند زمان فرعون خشک شود. و باز هم دریاهای دیگری هست که 
کشتی ها می توانند در آن کاروان به راه اندازند. 

- چه بهتر. می‌بینم که اشتباه کرده بودم و شماوارد ثروت‌های درجة دوم می‌شوید. 

دانگلار که مایل بود موضوعی برای عوض کردن گفتگو بیابه با یکی از آن لبشندهای 
ساختگی اش که در نظر مونت کریستو مانند ماه‌های خمیری شکلی جلوه می‌کرد که 
نقاش‌های ناشی در بالای خرابه‌ای مي‌کشند گفت: 

حالا که داریم از معاملات حرف می‌زنیم» یگویید ببینم برای آقای کاوالکانتی چه 
می توانم بکنم. 

اگر حواله‌ای نزد شما دارد که به نظرتان درست استث به او پول بدهید. 

اوامروز صبح با حواله‌ای به میلخ چهل هزار فرانک به حساب شما با امضای‌بوزونی 
که شما آن را پشت‌نویسی کرده بودید نزد من آمد و من بلافاصله آن را پرداخت کردم. 

موتت کر پستو با حرکت سر موافقت خود را تأ یید کرد. دانگلار ادامه داد: 

- ولی موضوع فقط این نیست. او اعتباری هم برای پسرش نزد من پا زکرد. 

- منظور کتجکاوی ندارم, ولی چه مبلغ می‌خواهد به پسرش بدهد؟ 

- ماهی پنج هزار فرانک. ۱ 

- یعنی شصت هزار فرانک در سال. حدسش را می‌زدم. این کاوالکانتی‌ها آدم‌های 
خسیسی هستند. یک پسر جوان با پنج هزار فرانک ماهیانه چه می تواند پکند؟ 

- البته درک می‌کنید که اگر مرد جوان نپاز به چند هزار قرانک اضافی پیداکند... 

- هیچ کاری نکنید آقا. پدر آن رائمی‌پردازد و به حساب خودتان می‌گذارد. شما این 
میلیونرهای ماوراء جبال را نمی‌شناسید.آنها یک هارپاگون واقمی هستند.وای به حال 


-٩‏ 05و20 قهرمان نمایشنامة خحسیس از مولیر. 
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کسی که برایشان اعتبار باز کند. 

این اعتبار به وسیلةٌ تجارتخانة فنزی» یکی از معتبرترین تجارتخانه‌های 
قلورانس تضمین شده است. 

-نمی‌گويم شما چیزی از دست می‌دهید. ولی خودتان را در همان مبلغ اعتبارنامه 
محنود کنید. 

- پس شما به این کاوالکانتی اعتماد ندارید؟ 

من حاضرم ده میلیون روی امضای او به آو بدهم. ثروت أو در ردیف تروت‌های 
درجه دوم است که هم | کنون درباره‌اش با شما حرف زدم, آقای دانگلار عزیز, 

با این حال چون رفتار و ظاهرش ساده استه من او را به عنوان یک ماژور 
شناختم.نه بیشتر. 

- تازه شما به او اقتخار دادید. حقٌ با شماست. ظاهرش نشان نمی‌دهد. من اؤلین 
باری که او را دیدم به نظرم رسید که زير سرشانه‌هایش,» لیو تنان پیر پوسیده‌ای را می‌بینم. 
ما ایتالیایی‌ها همه این‌طورند. آگر مانند مغ‌های مشرق زمین انسان رآ با شکوهشان 
خیره نکننده شبیه به بهودی‌های پیر به نظر می‌رسند. 

دانگللار گفت: 

مرد جوان ظاهر بهتری دارد. 

- بله. شاید. او قدری محجوب است. اما روی‌هم‌رفته جواتی شایسته به نظر می‌رسد. 
من اول برایش نگران بودم. 

- برای چی؟ 

- برای اینکه او را تقریباً در زمانی که وارد اجتماع می‌شد در خان من دیدید او همراه 
با یک مریی خیلی جذی سفر می‌کر و نا حالا به پاریس نیامدہ بود. 

دانگلار با حالت بی‌قیدی پرسید: 

گویا ابن ایتالیایی‌های اشرافی عادت دارند در بین خودشان ازدواج کنند. این طور 
نیست؟ آنها دوست دارند ثروت هاشان را به هم اضاقه کنند. 

عادتاً این‌طور است. اما کاوالکانتی آدم بخصوصی است که هیچ کاری را مثل 
دیگران نمی‌کند. به نظر من او پسرش را به فرانسه فرستاده است تا همسری برای خود 
بیاید. 


1- 31 


۶ « گنت دو موئت گریستو 


- شما این طور فکر می‌کنید؟ 

- یقن دارم. 

- شما دريارة میزان ثروت او چیزی شنیده‌اید؟ 

- بحث سر همین است. بعضی‌ها عقیده دارند که او میلیون‌ها ثروت دارد, و عذه‌ای 
دیگر معتقدند که او یک پول سياه هم ندارد. 

- عقیدهٌ شما چیست؟ 

- به عقيدهٌ من توجه نکنید» چون فقط عقیده شخصی است. 

با این حال؟ 

- عقیدة من این است که کاوالکانتی مثل همۀ این اشراف قدیمی ایتالیاء این افسران 
قدیمیء می‌دانید که کاوالکانتی ها در ارتش فرمانده بوده‌اند گفتم مثل همه این افسران 
قدیمی که در شهرستان‌ها حکومت کرده‌اند میلیون‌ها تروت دارد که آن را در جابی» در 
زمین مخفی کرده است. این کار عادی آنهاست و معمولا فرزند ارشد آنها از محل دفینه 
آگاه است؛ از نسلی به تسل بعد به قرزندان ارشد خود می‌گویند. به همین دلیل همه‌شان 
خشکیده و زرد رنگند» و با دقت در قيافة آنها مي‌توان انعکاس رنگ طللاشان را در 
چهره‌شان دید. 

- و به این ترتیب کسی یک وجب زمین برای آنها سراغ ندارد؟ 

- حذافل خیلی کم. من برای کاوالکانتی غیر از کاخی که در لوک دارد, ملک دیگری 
نمی شناسم, 

دانگلار با حالتی خندان گفت: 

- آه. او یک کاخ دارد؟ این خودش چیزی است. 

- بله. ولی آن را به وزارت دارایی اجاره داده است و خودش در خانه‌ای کوچک زندگی 
می‌کند. چنانکه به شما گفتم من او را آدم خسیسی مي‌دانم. 

مثل اینکه شما نظر خوبی نسبت به او ندارید؟ 

گوش کنید. من او را خیلی کم می‌شناسم. خیال می‌کنم در مجموع او را سه بار دیده 
باشم. آنچه را از او می‌دانم» از آبه بزونی شنیدهام و از خود آو. همین امروز صبح او دربارۀ 
نقشه‌هایی که برای پسرش دارد با من صحبت می‌کرد. به طور ضمنی می‌خواست بگوید 
از پی‌حاصل ماندن سرمایه‌ای بزرگ در ایتالیا که سرزمینی مرده است خسته شده است و 
می‌خواهد وسیله‌ای بیابد که پا در فرانسه پا در انگلیس میلپون‌هاپش را به سوددهی 
برساند. اما توچه داشته باشیده من باوجود اعتماد زیادی که به آبه بزونی دار شخصاً هیچ 
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چیز را تضمین نمی‌کنم. ۱ 

- مم نیست. از اینکه این مشتری را برای من فرستادید متشکرم. برای ثبت کردن 
در دفترء نام زیبایی است. صندوقدارم که من برایش توضیح داده‌ام کاوالکانتی کیست به 
خود مغرور است. راستی, این فقط سؤالی ساده دربارةٌ توریست‌هاست. آیا اینها وقتی 
پسرشان رازن می دهندء جهیزی هم به او می‌دهند؟ 

- بستگی دارد. من یک پرنس ایتالیایی را می‌شناسم که به اندازۂ یک معدن طلا 
ثروت دارد و یکی از مشاهیر توسکان است. وقتی که پسرانش به میل او ازدواچ کنند 
میلیون‌ها سرمایه به آنها می‌دهد. و اگر ازدواجشان مخالف میل او باشد. فقط ماهی سی 
اکو به آنهامی پردازد. اگر فرض کنیم که آندره به میل پدرش ازدواج کنده شاید پدرش دو 
یاسه میلیون به وسرمایه دهد اگر فرضاًازدواجاو با دختر یک باتکدار باشد, ممکن است 
کاوالکانتی به نفع خود بداند که با بانک پدرزن پسرش رابطة مالی داشته باشد. حالافرض 
کنیم که عروس مورد پسند پدرشوهر نباشد. در این صورت خداحاقظ. پدر کاوالکانتی 
دستش را روی کلید صندوقش میگذارد» دوبار آن را می‌گردانه و استاد آندرها ناچار است 
زندگیش را مانند بعضی از فرزندان خانواده‌های پاریس, با نشاته گذاشتن ورق‌ها و 
ساختن تاس تقلبی در قمار بگذارند. 
این پسر یک پرنسس باواریا" یا پرو' را می‌یابد. یک تاج دربست می‌خواهد» یک 
اللورادو" لازم دارد. 
- همة این عالیجنابان بزرگ ماوراء جبال انسان‌های فانی هستند و دوست دارند با 
تژادسا برخورد کنند. آقای دانگلار عزیز, آیا شما می خواهید آندرها را زن بدهید که این 


سوالات راز من می‌کنید؟ 

- در واقع معاملۀ بدی به نظرم نمی‌رسد. من مردی معامله گر هستم. ۱ 

- تصوّر نمي‌کنم طرح شمامربوط به مادموازل دانگلار باشد. شما که نمی خواهید آلبر 
سر این آندره‌آی بیچاره را بیرد؟ 

دانگلار شانه‌هایش را بالا بردو گفت: 

- آلبر! بلهء او خیلی نگران این مسأله است! 

- تصور می‌کنم او نامزد دختر شما باشد؟ 

- باید بگویم که آقای مورسرف و من چند باری راجح به این ازدواج گفتگو کرده‌ایم. ما 


1- Bavaria 2- Pru 3- Eldorado 


۸ هت گت دو موئت گر یسئو 


مادام‌دومورسرف و آلب... 

- نمی خواهید بگویید که آلبر را خواستگار مناسبی نمی‌دانید؟ 

- تصوّر نمی‌کنم ارزش مادموازل دانگلار کمتر از آلبر باشد. 

البثّه او جهیز زیادی خواهد داشت» خصوصاً اگر تلگراف جنون تازه‌ای به خرج 
تدهد. 

- مسأله تنها جهیز نیست. اما بگویید ببینمه شما چرا مورسرف و خانواده‌اش را به 
شامتان دعوت نکردید؟ 

- من پیش از همه او را دعوت کردم. ولی آلبر گفت که دارد با مادام دومورسرف که 
هوای دریا را برایش تجویز کرده‌اند به دییپ می رود. 

دانگلار پا حالتی خندان گفت: 

بله. هوای دریا برای او خوب است. 

چرا؟ 

- زیرا همان هوایی است که در جوانی تنفس می‌کرده است. 

مونت کر پستو بیآنکه به تظر برسد به آن توچه کرده است» گذاشت تا طنز بگذرد. بعد 
گفت: 

- نمی توانید انکار کنید که اگر آلبر به اندازة مادموازل دانگلار ثروت ندارد, نامی مورد 
احترام دارد. 

- درست است» ولی من نام خودم را کمثر از او نمی‌دانم. 

البتّه شما نامی مردمی دارید و نام شما عنوانی را که برای زینت دادن آن به شما 
داده‌اند ژینت می‌دهد. اما شما هوشیارتر از آن هستید که ندانید برحسب بعضي 
پیش‌داوری‌های نیرومند و ریشه‌دارتر از آنکه بتوان آن را ریشه کن کرد اشرافیّت 
پانصدساله بیش از اشرافیّت بيست ساله ارزش دارد. 

دانگلار با لبخندی که می‌کوشيد تمسخرآمیز جلوه کند گفت: 

- برای همین آست که من آقای آندرها کاوالکانتی ر به آلبر دومورسرف ترجیح 
می دهم ۱ 

- تصور نمی‌کنم مورسرف‌ها این ترجیح را بپذیرند. 

-مورسرف‌ها!... گوش کنید کنت» شما آدم با نزاکتی هستید. این‌طور نیست؟ 


1- Dieppe 
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- تصوّر می‌کتم آین‌طور باشد. 

بعلاو علایم اشرافیت را می‌شناسید. اگر رنگ نشان مرا نگاه کنید از مال مورسرف 
پررنگ تر است. 

- زیرا درست است که من بارون متولّد نشده‌ام. اقا لاقل اسمم همان دانگلار است. 

قوب بعد؟ 

- در حالی که او مورسرف نامیده نمی‌شود. 

- چطور؟ نام آومورسرف نیست؟ نمی‌فهمم. ۱ 

- مرا یک نفر بارون کرده است و به این دلیل بارون هستم. اما او خودش شخصا خود 
را کنت کرده است. و در واقع گنت ثیست. 

- این غیرممکن است. 

گوش کنید گنت عزیز. آقای مورسرف از سی سال پیش دوست منء یا بپهتر است 
بگویم آشنای من است. شما می‌دانید که من هرگز باو جود نشان‌هایم فراموش نکردهام 
که از کجا شروع کرده‌ام. 

این دلیل فروتنی بسیار, یاغروری شدید است. 

- خوب. هنگامی که من یک کار مند جزء بودم, مورسرف یک ماهیگیر ساده بود. 

- اسمش چه بود؟ 

- فرناندموندگو, 

- یقین دارید؟ 

- خدای من بله. و به قدر کاقی به من ماهی فروخته است که او را بشناسم. 

- پس چرادارید دخترتان را به پسر او می‌دهید؟ 

- برای اینکه فرناند و دانگلار هر دو تازه به دوران رسیده هستند. هر دو نفر به 
آشرافیّت رسیده و ثروتمند شده‌اند. در هر چیز هم‌ارزش هستند. با این حال دربارة او 
مطالیی گفته شده است که دریارة من هرگز نگفتهاند. 

- چه مطالبی؟ 

سه 

- آه. می‌فهمي. آنچه شما گفتید خاطرة مرأدربارة تام فرتاند موندگو تازه کرد, وقتی در 
یونان بودم شنیدم که از او نام می‌برند. 

- درمورد جریان علی پاشا؟ 


۰ ا کنت دو مونت کویستو 


بله. درست است. 
دانگلار گفت: 
- معفا این است, و اعتراف می‌کنم که حاضرم برای کشف آن مبلفی خرچ کنم. 
-اگر خیلی مایل باشید کار مشکلی نیست. 
چطور؟ 
- لابد شما در یونان طرف معامله‌ای دارید؟ 
مسلما۔ 
- ودر ژانیتا؟ 

- در همه جاء 

- بسیار خوب. می‌توانید به طرف معامله‌تان در ژانینا بنویسید و از او بخواهید تا 
تچتس کند که یک فراتسوی به نام فرناند موندگو چه نقشی در فاجمة علی- تبه‌لین 
داشته است. 

حق با شماست. همین آمروز نامه رامی‌تویسم. 

- اگر خبر افتضاح آمیزی شنیدید... 

- خبرش را به شما می‌دهم. 

خوشحال می‌شوم. 

دانگلار خود را به بیرون آپارتمان رساند» با یک جست سوار کالسگه‌اش شد و به راه 
اقتاد. 


۶۷ 
کابينة دادستان 


بانکدار را واگذاريم تا با یور ثمۀ تند اسب‌هایش به خانه بازگردد و مادام دانگلار را در 
گردش صبحگاهیش دبال کنیم. 

گفتیم که مادام دانگلار در ساعت نیم بعد از ظهر اسب‌هایش را خواسته و با کالسگه 
بیرون رفته پود 

پا کالسکه به جانب قوبورگ سن - ژرمن رفت. کوچة مازارین" را گرقت و کالسگه را در 
پاساژ پون نوف" متوقف کرد. 

خانم بارون که به عنوان زنی خوش سلیقه برای خروج صبحگاهی لباسی ساده 
پوشیده بود پیاده شد و از پاساژ عبور کرد. 

د رکو چه‌گنه گو"درشکه‌ای گرفت و کوچة هارلی" را به عنوان ن مقصد نشانی داد. 

به محض آنکه سوار درشگه شد, نقاب سیاه نسبتاً ضخیمی را از جیب خود بیرون آورد 
وروی لبۀ کلاه حصیر یش وصل کرده کلاهش را از نو به سر گذاشت و با نگاه کردن در آینه 
کوچکی دریافت که از او جز پوست سفید و عدسی درخشان چشمش چیزی دیده 
نمی‌شود. 

درشگه پون ۔ نوف را گرفت و از راه میدان دوفین* داخل حياط هارلی شد. مادام 
دانگلار کرایه را پرداخت. به طرف پلکان رقت و به زودی داخل اتاق انتظار شد. 

صبح‌ها کار زیاد است و تعداد کسانی که در کاخ دادگستری کار دارندزیادتر, افرادی که 
کار دارند چندان به زنها نگاه نمی‌کنند. مادام دانگلار از اتاق انتظار عمومی گذشت 
بی‌آنکه بیش از ده زن دیگری که در اتاق منتظروکیلان خود بودند مورد توخه قرارگیرد. 

ا در سرسرای آقای‌دوویلفور زیادیوده اما خانم بارون حثی نیاز نیافت نام او را بر 


ن آورد. به محض آنکه وارد شد دربان پیش آمد و پرسید آیا او نیست که از دادستان 


1- Mazarine 2- Pont - Neuf 3- Guénégaud 
4- Harly 5- Dauphine 


۲ اه گفت دو مونت گویستو 


وقت ملاقات گرفته است. با جواب مثبت اوء دربان او را از راضرویی اختصاصی به دفتر 
آقای‌دوو یلفور راهنمایی کرد. 

قاضی در روی صندلی خود در حال نوشتن بود و پشت به درورودی داشت. صدای در 
را که باز و بسته شدء صدای دریان را که می‌گفت: «خانم داخل شوید.» باز و بسته شدن 
دوبارۂ در را شنید, بی‌آنکه کوچکترین حرکتی بکند. اما به محض آنکه صدای پای دربان 
که دور می‌شد قطع شد. او به سرعت روی گرداند» رفت کشوی در را کشید و همه گوشه و 
کنار را بازرسی کرد. ۱ 

سپس چون اطمینان یافت که دیده یا شنیده‌نمی‌شود با آرامش گفت: 

- متشکرم خانم. از وقت‌شناسی تان ممنولم. 

و جایگاهی به مادام دانگلار ارائه داشت که او پذیرفت و نتشست زیرا قلبش چنان به 
شلّت می‌کوفت که در خود احساس خفگی می‌کرد. 

دادستان در حالی که می‌نشست و صندلیش را یک نیم دایره می‌گرداند تا روبروی 
خانم دانگلار باشد گفت: 

- خانم. مت‌هاست برای من چنین سعادتی پیش نیامده است که در تنهایی با شما 
گفتگو کنم؛ و متأتغانه حالا هم در وضعی قرار داریم که گفتگویی رنجآور با هم خواهیم 
داشت. 
پا این حال می‌بینید که من با آژلین پیشتهاد شما آمدم هرچتد که اين گفتگو برای 
من رنج آورتر است تا برای شما 

ویلفور لبخندی تلخ زد و در حالی که بیشتر به افکار خودش جواب می داد تا به حرف 
مادام دانگلار گفت: 

- پس حقیقت دارد که همه اعمال ما در زندگی گذشته‌مان, چه یره و چه درخشانء 
اثراتی از خود باقی می‌گذارد. واقعټت درد که قدم‌های ما در زندگی؛ مثل حرکت خزندگان 
برروی شن» شیاری بر جای می‌گذارد. متأشفانه برای بسیاری این شیار اشک آنهاست! 

مادام دانگلار گفت: 

- آقا. شما هیجان مرا درک می‌کنید. این طور نیست؟ پس خواهش می‌کنم رعایت 
حالم را بکنید. این اتاق که بسیاری از گناهکاران لرزان و شرمگین از آن گذشته‌انده این 
صندلی که من به توب خود لرزان و شرمگین روی آن نشسته‌ام... ببینید. من برای آنکه 
خودم را زئی گناهکار و شما را یک قاضی تهدیدکننده احساس ثکنې نیاز به همۀ عقل 
خود دارم. 
خود دارم 


۷ ابینددادستان ۵ ۳۸۳ 


ویلفور سر تکان داد آه کشید و ادامه داد 

- من با خود می‌گويم که جایم روی این صندلی قضاوت نیست. بلکه جایگاه 
محکومین أست. 

مادام دانگلار حیرت‌زده پرسید: 

- شما؟ 

- بله. من. 

مادام دانگلار که چشم زیبایش با توری آنی می‌درخشید گفت: 

گمان می‌کنم شما در توجیه وضع خودتان سختگیری می‌کنيد. آين شیارهایی که 
شما الان از ان حرف می‌زدید. در اثر حرارت چوانی به وجود آمده است. هميشه در عمق 
تمایلات, در وراء لذت‌ها قدری ندامت وجود دارد. برای همین است که انجیل؛ این 
سرچشمة تسلای یره بختان؛ با حمایت از ما زنان بینوا به عنوان تمثیل قابل تحسین از 
دختر گناهکار و زن زانیه سخن گفته است. بنابراین من با توشل به این تمثیل با 
اندیشیدن به آن هذیان دوران جوانی» اعتراف می‌کنم که آمیدوارم خداوند مرا ببخشد. 
زیرا با رنج‌هایی که کشیده‌ام مکافات من داده شده است. اما شما در این جریان از چه 
می‌ترسید؟ شما مردان که همهٌ دنیا عذرتان را می‌پذیرده رسوایی موجب غرورتان 
می‌شود. ۱ 

- خانم» شما مرا می‌شناسید که ریاکار نیستم» یا لاقل بدون دلیل ریاکاری نمی‌کنم. 
اگر جبین من گرفته است برای آن است که بدبختی‌های بسیار آن را کدر کرده است. اگر 
قلبم خشک است. برای آن است که بتواند ضربه‌هایی را که بر آن وارد شده است تحمل 
کند. من در جوانی چتین نبودم. شبی که برای مراسم نامزدیم در مارسی, کوچة کورس" 
دور میزی نشسته بودیم چنین تبودم. اما بعد از آن همه چیز عوض شد. زندگی من صرف 
دنبال کردن مسائلی شد که غلبه بر آنها مشکل است. حیاتم در اشکال حکمیت دربارةٌ 
کسانی گذشته است که خواسته پا ناخواسته پر حسب اتفاق پا با اراد شخصی» » برای 
آغوای من سر راهم قرار گرفته‌اند. کم اتفاق می‌افتد که آنچه با شڌت می‌خواهيم به 
وسیلۀ کسی که آن را از او می‌خواهیم و می‌کوشیم تا به دست آوریم ممنوح نشده باشد. به 
این نحو پیشتر اعمال السان: تخیر شکل يافته و در زیر شکلی حقیقت‌نما به پیشواز او 
می‌آید؛ سپس متوجه می‌شويم عمل پدی که در یک لحظه چنون ت ترس یا هذیان انجام 


1- Cours 


۴ ا کنت دو مولت کریستو 


داده‌ايم, کاری است که می‌توانستیم از آن اجنتاب کنیم. وسیله‌ای را که باید به کار 
می‌برديم ندیده‌ايم» زیر کو بوده‌ايم. آنوقت آسان و ساده به نظر می‌رسد. با خود میگو پیم 
چرا به جای آن کار این کار را نکردم؟ شما خانم‌ها بعکس کمتر اتفاق می‌افتد که دچار 
ندامت شوید, زیر تصمیم به ندرت از جانب شما گرفته می‌شود. رنج‌های شما تقریبا 
هميشه به شما تحمیل شده است. گناهان شما تقریباً پیوسته جنايتی است که دیگران 
مرتکب می‌شوند. 

به هر صورت قبول کنید که من: أگر مرتکب گناه شده‌ام» هر قدر آين گناه بزرزگ 
باشد, دیروز مجازات سختی را تحمل کردم. 

ویلفور در حالی که دست مادام دانگلار را می‌فشرد گفت: 

- ژن بیفواء این فشار برای نیروی شما خیلی شدید بود. دویار نزدیک بود از پا درآیید. 
با این حال... 

با این حال چی؟ 

- باید بگویم که همه شهامت خود را به کمک بگیرید. چون هنوز مسأله به آخر 
نرسیده است. 

مادام دانگلار وحشت زده فریاد کشید: 

خدای من. چه چیز دیگری باقی مانده است؟ 

شما فقط گذشته را می‌بینید که البّه تاریک است. حالا تصورش را بکنید که 
آینده‌ای تاریک‌تر از آن وجود دارد. آینده‌ای...به طور مسلم هولناک... و شایدخونآلود... 

خائم بارون که ویلفور را به عنوان مردی آرام می‌شناخت از هیجان او چنان وحشت 
کرد که دهانش را برای فریاد زد نگشود. ما قر یاد در گلویش خاموش شد.ویلفور فریاد زد 

- چطور این گذشته هولناک زنده شده است؟ چگونه این گذشته از عمق‌گور. از اعماق 
قلب ما که در آن خفته بود» همچون شبح بیرون آمده است تا رنگ ازگونه‌های ما بزدایدو 
پیشانی مارا سرخ کند؟ 

هرمین گفت: ۱ 

- لابد یک تصادف باعث أن شده است! 

نه خانم. تصادف نیست. تصادف در این امر هیچ دخالتی ندارد. 

آیا این یک تصادف شوم نیست که همه چیز را به وجود آورده است؟ آیا برحسب 
تصادف نیست که کلت دومونت کریستو این خانه را خریده است؟ آیا برهسب تصادف 
نیست که داده است زمین را کنده‌اند و این کودک بیچاره را از زیر درخت بیرون آورده‌اند؟ 


۳۸۵ 1  ناتسدادننیاک‎ ۷ 


مخلوق بیگناه و بینوایی که از من به وجود آمده است و من هرگز نتوانستم یوسه‌ای بر او 
بزتم؟ ولی اشک بسیار برایش ريختم. وقتی که کنت راجع به بقایای این موجود عزیز 
حرف می‌زدء هم قلب من به جانب او پرواز می‌کرد. 

ویلفور با صدایی گرفته گفت: 

- نه خانم. من برای گفتن همین جریان وحشتناک بود که شما را طلییدم. نهء بقایایی 
در کار نبود که در زیر درخت پیداشود. نه»کودکی و جو د نداشت که از خاک بیرون بیاورند» تهء 
نباید گریست تباید نالید. بلکه بايد به خود لرزید. 

مادام دانگلار با حالتی لرژان پرسید: 

چه می‌خواهید بگویید؟ 

- می‌خواهم بگویم که آقای گنت دو مونت گرپستو با کندن زمین نه می‌توانسته است 
سکلت کودکی را پیرون بپاورد. نه آهن صندوقی راء زیرا در زیر درخت نه آن بوده است نه 
آین. 
ین 

مادام دانگلار در حالی که مردمک خیره شدۀ چشمش را به روی دادستان دوخته بود 
تکرار کرد: «نه این بوده است» نه آن؟» گویی می‌کوشید آنچه را از خاطرش گريخته است 
به وسیلةٌ انمکاس صوت به پاد آورد. 

ویلفور پیشانیش را با دست‌ها گرفت و گفت: 

- نه. نهء هزار بار نه! 

پس شماکودک بیجاره را آنجا نگذاشتد بودید؟ جرا مرا فریب دادید؟ به چه نتتی» 

-کودک همان جابود. ولی به من کوش کنید خانم. آنگاه دلتان بر من خواهد سوخت. 
من بی‌آنکه حرفی به شما بزنم» بیست سال است بار غمي را که حالا مي‌روم تا به شما 
بازگویم به تنهایی حمل کرده‌ام. 

- خدای من شما مرا به وحشت می‌اندازید. ولی بگو یید گوشم با شماست. 

- شما می‌دانید آن شب که در آن !تاق سرخ رنگ به حال مرگ روی بسترتان افتاده 
بودید چگونه گذشت. من تقریب به ندازة شما نف‌زنان منظر خلاصی شمابودم کودک 


به دنیا آمدء بی حرکت» بد ۰ صدا به دست مه دادم شد. ما او رام وه تحص 
به داب بی حر ون نفس و بدون صدا پ ن مور 2 
کردیم. 


مادام دانگلار حرکتی سریع به خود داده چنانکه گویی می‌خواهد خود را از صندلی 
پیندازد.ویلفور با مقصل کردن دست‌ها به هم از او تقاضای توجّه کرد حرکت او را متوفْف 


۶ د کنت دو مونت گریستو 


ساخت و حرف خود را تکرار کرد: 

- ما او را مرده تصور کردیم. من او را در جعبه‌ای گذاشتم که کار تابوت را برای او 
می‌کرده به باغ پایین رفتم» چاله‌ای کندم و با عجله او را دفن کردم تازه از خاک ریختن 
روی جعبه فارغ شده بودم که بازوی مرد کرسی به سوی من دراز شدء سایه‌ای را ديدم که 
نزدیک شد و برقی را دیدم که درخشید. دردی احساس کردم خواستم ریاد بزنم» لرزشی 
سرد تمام بدنم را گرفت. صدا در گلویم پیجید... به حال مرگ افتادم و خودم را کشته شده 
تصور کردم. هرگز شهامت بی‌نظیر شما را فرآموش نمی‌کنم که وقنی من به هوش آمدم و 
خود را به حال مرگ به پایین پلکان رساندم, شماکه ناله مرا شنیدهبودید با آنکه خودتان 
هم به حال مرگ بودید به کمک من آمدید. ما ناچار بودیم دربارة این رسوایی سکوت 
کنیم. شما با کمک دایه شهامت آن را یافنید که به خانهتان برگردید. من دوئل را بهانة 
زخم خود قرار دادم و برخلاف انتظار راز ما پنهان ماند. مرا به ورسای بردنده سه ماه با مرگ 
دست به گریبان بودم, بالاخره زمانی که خطر مرگ از من گذشت آب و هوای جنوب را 
یرایم تجویز کردند. چهار نفر مرد» در حالی که روزی شش منزل راه طی می‌کردند مرا با 
تخت روان به شالون بردند مادامدوویلفور همسراؤل من باکالسکه به دنبال تخت روان 
می‌آمد. در شالون مرا در زورق گذاشتند و فقط با سرعت جریان آب از رود ژن گذراندند. 
وقتی که به آرل رسیدم از نو راهم را با تخت روان تا مارسی ادامه دادم, دوران نقاهت من 
شش ماه طول کشید. در این مدت سخنی از شما نشنیدم. جرأت نداشتم از کسی دربارة 
شما تحقیق کنم. وقتی که به پاریس بازگشتم شنیدم شما که پس از مرگ آقای نارگون 
بیوه مانده بودید, با آقای دانگلار ازدواج کرده‌اید. 

از آن لحظه که در باغ به هوش آمده بودم همیشه در فکر جسد آن کودک بودم که 
هرشب در رژیای من از زمین پرواز می‌کرد» بر فرازگودال پر و بال می‌زد و مرا با نگاه و 
حرکت دست تهدید می‌کرد. به همین سیب به محض رسیدن به پاریس دربارۀ آن خانه 
تحقیق کردم: از زمانی که ما از آن بیرون رقته بودیم» کسی در آن منزل نکرده‌بود اما تازه 
آن را برای ته سال به اجاره داده‌بودند. رفتم مستأجر را یافتم» اعا کردم که میل ندارم این 
خانه که مثعلق به پدر زن و مادرزن من است در دست بیگانه باشد. برای باز پس خواندن 
اجاره از من طلب رفع خسارت کردند که قبول کردم. شش هزار فرانک از من گرفتند. من 
حاضر بودم ده هزار فرانک بدهم. پول را دادم و اجاره را فسخ کردیم. وقتی در این کار 


1- Chalon 


۷ کابینندادستان د ۲۸۷ 


موفق شدم با اسب چهار نعل بهاوتوی رفتم. از زمانی که ما بیرون رفته بودیم» هیچکس 
داخل خانه نشده بود. 

ساعت پنج بعد از ظهر بود که به اتاق سرخ رفتم و منتظر شب ماندم. آنجا همه آنچه 
مدت یک سال بود در حالت دائمی مرگ می‌دیدم تهدیدکننده‌تر از هميشه در فکرم 
ظاهر شد. 

آن مرد کرسی که به من اعلام اننقام کرده و از نیم نا پاریس به دنبال من آمده‌بود, این 
مرد که در باغ مخفی شده و مرا ضربه زده بود, دیده بود که من زمین را کنده‌ام و کودک را 
چال کرده‌ام. او می توانست موفق به شناختن شما شود شاید هم شما را می‌شناخت... آبا 
او شما راوادار به پرداخت حق‌السکوت برای این راز نمی‌کرد؟ آیا برای او که می‌دانست 
من کشته تشده‌ام این انتقامی لذّت‌بخش نبود. پس لازم بود که پیش از هر چیز بتوآنم 
آثرات گذشته را محو کنم» هر رڈ پایی را از میان بردارم. واقعيّت بیش از حذ در ذهن من 
زنده بود. 

برای همین کار اجاره نامه را لغو کرده بودم» برای همین به اوتوی رقته بودم و برای 
همین انتظار می‌کشیدم. شب که شد گذاشتم تا هواکاملاً تاریک شود. من در آن اتاق 
بدون روشنایی که وزش باد دائماً درهايش را به لرزش می‌آورده دائماً به نظرم می‌رسید 
جاسوسی را می‌بینم که در کمین است. گاه به گاه از جا می‌جستم» احساس می‌کر دم که 
پشت سرم» از بستر صدای نا شما رامی‌شنوم, و جرأت نمی‌کردم روی برگردانم. قلبم در 
سکوت می تپید و صدای ان چنان شدید بود که احساس می‌کردم زخم سینه‌ام دهان باز 
کرده است. بالاخره صداهای ییلاق یک به یک خاموش شد. دانستم که دیگر نباید 
ترسی داشته باشم. نه کسی مرا می‌دید و نه صدایی می‌شنید. تصمیم گرفتم پایین بروم. 

گوش کنید هرمین. من مثل هر آدمی خود را با شهامت می‌دانم» اقا وقتی آن کلید 
کوچک در پلکان را که برای هر دومان آن‌قدر عزیز بود و شما آن را به حلقه‌ای از طلا 
وصل کرده بودید بیرون آوردم وقتی در راگشودم و از میان کرکره‌ها نور کمرنگ مهتاب را 
دید نوار سفید رنگ نور در نظرم چون شبح جلوه کرد و من بی‌آراده پشتم را به دیوار تکیه 
دادم نزدیک بود قریاد بزنم. خیال کردم دارم دیوانه می‌شوم, 

بالاخره با کوشش زیاد توانستم بر خود مسلط شوم. از پله‌ها پایین رفتم» تنها چیزی 
که نتوانسته بودم مقهورش کنم ار تعاش شد ید زانوهایم بود. دستم را به نرده می‌گرفتم» اگر 
یک لحظه نرده را رها کرده بودم به زمین افتاده بودم. به در پایین پله‌ها رسیدم. در پشت 
این در بیلی را به دیوار تکیه داده بودم. یک چراغ فاتوس با خود داشتم» در میان چمن 
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آمادۀ روشن کردن آن شدم. پس از آن به راهم ادامه دادم, 

آخرهای ماه توامبر یود همه سیزی‌های باغ تابود شده بود, درخت‌ها جز اسکلت‌هایی 
با بازوهای دراز و بدون گوشت چیزی نیودند. 

وحشت چنان بر من مستولی شد که با نزدیک شدن به محوطةٌ درخت کاری هفت 
تیرم را بیرون آوردم و گلوله را در خشاب کردم. دائماً قیافة مرد کرسی را می‌دیدم که از 
میان شاخه‌ها بیرون می‌آید. ۱ 

محوّطه را با فانوس روشن کردم. همه جا خالی بود. نگاهی به اطرافم افکندم, کاملا 
تنهابودم. هیچ صدایی سکوت شب رابر هم نمی‌زد» جز صدای جفدی که فریاد تیز و شوم 
خود راءگویی برای دعوت اشاح شب سر داده بود. 

فانوسم را به دو شاخه‌ای که سال پیش هم به هنگام حفر زمین در آن محل دیده بودم 
آویختم. ۱ 

در طول تابستان علف بسیار در این محل روییده بود و با فرا رسیدن پائیز هیچکس 
تیامده بود که آنها را بکند. با این حال محلی که کم علف‌تر بود توجه مرا جلب کرد و 
دانستم آنجاست که زمین را حفر کرده‌پودم. پس به کار پرداختم. به لحظه‌ای که یک سال 
بود انتظارش را مي‌کشیدم رسیده بودم. 

چنانکه امیدوار بودم» وقتی که بیل می‌زدم» هر قطعه از چمن را که می‌کندم به نظرم 
می‌رسید در انتهای بیل احساس مقاومت می‌کنم» ولی هیچ چیز نبود, 

حفره‌ای دو برابر حفر قبلی به‌و جود آوردم» بعد فکر کردم که شاید دچار اشتباه شدهام و 
محل را عوضی گرفتهام. به هر طرف رفتم, درخت‌ها را نگاه کردم کوشیدم جزتیات محل 
را به خاطر آورم. نسیمی سرد و تند در میان شاخه‌های خشک می‌وزید و با این حال از 
پیشانی من عرق می‌ریخت. به یاد آوردم که خنجر در لحظه‌ای بر من فرود آمد که برای 
لکد کردن خاک دستم را به درخت آبنوسی تکیه داده بودم و پشت سرم نیمکت سنگی 
بزرگی قرار داشت. همان محل پود. 

روی نیمکت افنادم لحظه‌ای بعد برخاستم و از نو به وسعت دادن حفره پرداختم. هیچ 
و باز هم هیچ! جعبه در آنجا نبود. 

مادام دانگاار که از وحشت به نفس تنکی اقتاده بود زمزمه کرد: 

ویلفور ادامه داد: 

- تصوّر نکنید من به این اقدام قناعت کردم. نه, مرب در محوطه درخت کاری کاوش 
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می‌کردم» می‌انديشیدم که قاتل جعیه را به تصور اینکه یک گنجینه است بیرون آورده 
ست و برای آنکه مالک آن شود آن را با خود برده و چون به اشتباه خود پی برده است. به 
نب خود سوراخی کنده و آن را در سوراخ گذاشته است, همه جا را گشتم و چیزی نیفتم. 
بعد به فکرم رسید که او وقت این کار را نداشته و جعبه را به راحتی در گوشه‌ای افکنده 
است. با این اندیشه لازم بودکه برای جستجو صبر کنم تا روز شود. به اتاق بالا رفتم و 
منتظر ماندم. 

آه خدای من. 

-وقتی که روز شد پابین آمدم اوّلین کاوش من در همان محوّطةٌ درخت‌کاری بود. 
میدوار بودم اثراتی بیابم که در تاریکی شب از چشمم مخفی مانده است. زمین را در 
سطحی معادل بیست پای مربع و با عمقی بیش از دو پا برگردانده بودم. یک روز کامل 
برای یک مرد مزدور کافی نبود تاکاری را که من در عرض یک ساعت انام داده بودم, 
نجام دهد. هیچ چیز نبودء هیچ چیز ندیدم. ۱ 

آن وقت به جستجوی جعبه پرداختم. برحسب فرضیَةٌ من که قاتل می‌بایست آن رادر 
گوشه‌ای افکنده یاشد. باید در راهی که به جانب در کوچک خروجی می‌رفت دنبال آن 
می‌گشتم؛ اما این جستجو هم مثل لی بی‌تتیجه بود. 

پا قلب فشرده به طرف باغ برگشتم که در آن هم دیگر امیدی برایم باقی نبود. 

اوه آدم دیوانه می‌شود. 

- یک لحظه به این مسأله امیدوار شدم» اما این سعادت را نیافتم. افکارم را به کمک 
طلبیدم و از خود پرسیدم به چه دلیل این مرد یک جسد را با خود برده است؟ 

- لابد چنانکه خودتان گفتید برای داشتن مدرک. 

نه خانم. این دیگر مدرک نمی تواند باشد. یک سال جسدی را به عنوان مدرک نگه 
نمی‌دارنده آن را به یک قاضی نشان مید هند و گزارش خود را تهیه می‌کنند. هیچ یک از 
این دو کار انجام نگرفته بود. 

هرمین نفس زنان پرسید: 

- پس در این صورت؟ ۱ 

- برای ما چیزی هولناک‌تر از اين؛ شوم‌تر از این وحشت‌اور تر از این هست: اینکه 
شاید کودک زنده بوده است و قاتل او را نجات داده است. 

مادام دانگلار فریادی حاکی از وحشت کشید دست‌های ویلفور را گرفت و گفت: 

کودک من زنده بود؟ شما فرزند مرا زنده به گور کردید؟ مطمئن نبودید که او مرده 
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است و او را زیر خاک کردید؟ آه خدای من... 

مادام دانگلار از جا برخاسته, مقابل دادستان ایستاده بود و مچ دست‌های او رادر میان 
دست‌های ظریف خود می‌فشرد و با حالتی تقریباً تهدیدآمیز اور می‌تگریست. 

ویلفور با نگاهی مبهوت که نشان می‌داد این مرد نیرومتد به سرحدٌ ناامیدی و چنون 
رسیده أست او را نگریست و گفت: 

-نمی‌دانم. من حدس خودم را به شما می‌گويم. هیچ نمی‌دانم. 

خانم بارون به روی صندلی خود بازگشت و در حالی که صدای گریه‌اش را در دستمال 
خفه می‌کرد تالید: 

آه فرزندم. فرزند بیجاره‌ام. 

ویلفور به جانب او آمد. درک کرده بود که برای دور کردن توفان مادرانه که اکنون بر او 
فرود می‌آمد. باید ترسی راکه خود احساس می‌کند به مادام دانگلار تلقین کند. پس از جا 
برخاسته و به او نزدیک شده بود ا بتواند آهسته‌تر صحبت کند؛ 

- شما درک می‌کنید که اگر این فرضیه درست باشده ما از دست رفته‌ايم. این کودک 
زنده است و کسی هست که از زنده بودن او اطلاع دارد.حالا کنت دو مون ت کریستو با ما از 
جسدکودکی حرف می‌زند که, ذر جایی که نبوده است» از زیر خاک بیرون آورده‌اند. پس او 
از این راز آگاه است. 

مادام دانگلار زمزمه کرد: 

- خداوندا! خدای عادل, خدای منتقم! 

وپلقور جوابی جز یک غزش نداد. مادر با سماجت ادامه داد: 

- این کودک چه شد آقا؟.. 

من به جستجوی او پرداختم. پارها او را در شب‌های دراز بی‌خوابی فراخواندم. بارها 
آرزوی ثروتی شاهانه کردم تا بتوانم یک میلیون راز را از دهان پک میلیون انسان بیرون 
بکشم» شاید راز من در میان انها باشد. بالاخره روزی که برای صدمین بار بیل را 
پرمی‌داشتم» برای صدمین بار از خودم پرسیدم که مرد کرسی پاکودک چه کر ده است. یک 
کودک نوزاد برای مردی فراری دست و پا گیر است. شاید با مشاهده اينکه او زنده است او 
را به رودخانه انداخته باشد. 

-نه. غیرممکن است. مردی را به خاطر انتقام می‌کشند» اقا یک کودک را با 
خونسردی غرق نمی‌کنند. 

ویلفور گفت: 
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- بعد فک ر کردم که ممکن است او را به پرورشگاه سپرده باشد. 

خانم بارون فریاد زد: 

- آه بله. درست است. کودک من آتجاست. 

- به پرورشگاه رفتم و تحقیق کردم. دانستم که در آن شب ۲۷ سپتامیره کودکی نوزاد 
را در برج پرورشگاه گذاشته‌اند. این کودک در نیمه حولة لطیفی که به عمد نصف کرده‌اند 
پیچیده بوده است. این نیمه پارچه نیمی از تاج عللامت بارونی و یک حرف ۸ را در خود 
داشته است. 

- درست است. همه حوله‌های من همین علامت را داشت. آقای نارگون بارون بود و 
نام من هرمین است. خدایا سپاسگزارم که کودک من نمرده است. 

- نه. او نمرده است. 

و شما این حرف را بی‌ترس از اينکه من از شذت شادی بمیرم به من می‌گویید؟ او 
کجاست؟ فرزند من کچاست؟ 

ویلفور شانه‌ها را بالا برد و گفت: 

- آیا من می‌دانم؟ خیال می‌کنید اگر می‌دانستم» جریان را به این صورته مانند یک 
تمایشنامهنویس یا داستان‌تویس برایتان تعریف می‌کردم؟ نه متأشفانه نمی‌دانم. تقریباً 
شش ماه بود که زنی با نیمه دیگر حوله آمده و کودک را خواسته بود. این زن تمام 
تضمین‌هایی را که قانون می‌طلبد تهیه کرده و آورده بود. پس کودک را به او داده بودند. 

- می‌بایست دربارة این زن تحقیق می‌کر دید او را می‌یافتید. 

شما فکر می‌کنيد وقتم را صرف چه کاری کردم؟ یک تحقیق جنایی را بهانه قرار 
دادم» تمام پلیس‌ها و مأموران هوشیار و پاسبان‌های ماهر را به جستجوی آن زن 
گماشتم. اثر او را تا شالون یافتند واز آنجا به بعد ردّش را گم کردند. 

گم کردند؟ 

- بله. او برای هميشه تا پد ید شده‌بود. 

مادام دانگلار که داستان را با اشک و آه» با فریادی در هر فرصت گوش داده بود گفت: 

- همین! شما به همین قناعت کردید؟ 

نه. من هرگز دست از جستجو برنداشتم» از کسپ آگاهی از پرسش بازنایستادم. 
فقط از دو یا سه سال پیش است که دنباله‌اش را تا حّی رهاکرده‌ام. ولی ازامروزمی‌روم تا 
از وشروع کنم. می‌روم تا با شتی بیش از همیشه دست به کار شوم و موفّق خواهم شد. 
زیرا حالا دیگر وجدان نیست که مرا به پیش می‌راند» بلکه وحشت است. 
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خانم بارون گفت: 

-ولی تصوّرمی‌کنم کنت دو مولت کریستو چیزی از این ماجرا نمی‌داند زیرا اگر 
می‌دانست شاید در صدد تحقیق برنمی‌آمد. 

- آه خانم. بدجنسی انسان‌ها عمیق ٹر از بخشش خداوند است. آیا شما به چشم‌های 
این مرد هنگامی که با ما حرف می‌زد ۳۳ 

نه, 

آیا گاهی با دقت او را مورد توجّه قرار داده‌اید؟ 

- شاید. او آدمی غبرعادی است»ولی فقط همین. اما دیروز یک مسأله تو جه مرا جلب 
کرد:آو از تمام غذاهای لذیذی که به ما خورانده خودش اصلاً نچشید از هیچ غذایی سهم 
خود را برنداشت. 

-بله. من هم به این مسأله توجه کردم» و اگر آنچه را حالا می‌دائم آن وقت 
می‌دانستم» من هم به هیچ غذایی دست نمی‌زدم» زیرا تصور می‌کردم می‌خواهد ما را 
مسموم کند, 

- و می‌بینيد که اشتباه می‌کرد ید. 

بلهء شاید. اها باور کنید که این مرد نقشه‌هایی در سر دارد. برای همین است که 
می خواستم شما را ببینم» با شما حرف بزنم. برای همین از شمامی‌خواهم که در مورد همه 
کس احتیاط کنید. بخصوص در مورد او. 

سپس ویلفور نگاهش را عمیق‌تر از پیش به خانم بارون دوخت و آدامه داد: 

بگویید ببینم» شما از رابطه‌ای که میان ما بوده است» با کسی حرفی نزده‌اید؟ 

- هرگز. به هیچکس! 

ویلفور با لحنی مهرآمیز گفت: 

-وقتی می‌گویم به هیچکس, شما منظورم را درک می‌کنید؟ این سماجت را بر من 

خانم بارون سرخ شد و گفت: 

- آم بله آقا. خیلی خوب می‌فهمم. سوگند یاد می‌کنم که به هیچکس نگفتهام. 

آیا عادت ندارید شب‌ها آنچه را در طول روز گذشته است» در دقتر پادداشت کنید؟ 
دفتر خاطرات ندارید؟ 

نه. متأشفانه زندگی من در نیرنگ می‌گذرد, چنانکه خودم هم آن را از یاد می‌برم. 

می‌دانید که آیا در خواب حرف می‌زنید یا نه؟ 
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- من خوابم مثل کودکان عمیق است. آیا به یاد ندارید؟ 

خانم بارون با گفتن این حرف سرخ شد وویلفور که رنگش به شدّت پریده بود چنان 
آهسته که به زحمت شنیده می‌شد گفت: 

درست است. 

خوپ؟ 

- خوپ. می دانم چه کاری برایم باقی مانده است که انجام دهم. از امروز تا پیش از 
پایان هشت روز خواهم دانست که آقای مونت کریستو کیست. از کجا می‌آیدء به کجا 
می‌روده و برای چه در حضور ما از کودکی حرف می‌زند که در باغش از زمین بیرون 
آورده‌اند. 

ویلفور اپن سخنان را با لحنی ادا کرد که کنت اگر آن وا می‌شنید به لرژه درمی‌آمد. 

سپس دستی را که خانم بارون با اکراه په او داد فشرد» با احثرام بسپار او را تا دم در 

مادام دانگلار پس از خروج درشگه دیگری گرفت» خود را به پاساژ رساند و در سوی 
دیگر پاساژ کالسگه و کالسگهچی خود را یافت. کالسگه‌چی در انتظار او با آرامش در روی 
جایگاه خود به ځواب رفته بود. 


FA 
مجلس رقص تابستانی‎ 


همان روز در حدود ساعتی که مادام دانگلار مجلس مشاوره‌ای را با دادستان در دفتر او 
می‌گذارند» کالسکة بزرگ مسافرتی واردکوچة هلدر شد. از در شمارة ۲۷ گذشت و در حیاط 
خائه متوئف شد. 

پس از لحظه‌ای در کالسگه باز شد مادام دو مورسرف که به بازوی پسرش تکیه داشت 
پیاده شد. آلبر بلافاصله پس از آنکه مادرش را به آپار تمان رساند» دستور حمام و سپس 
آماده کردن اسب‌هایش را داد و عازم خیابان شانزه‌لیزه» نود کنت دو موت کر یستو شد. 

کنت با لبخند همیشگی‌اش او را پذیرفت. برای آلبر عجتیب بود: به نظرش نمی رسید 
که هرگز بتوان در قلب و روح این مرد قدمی به جلو برداشت. انها که می‌خواستند راه 
عبوری در صمیمیّت با او بيابند. بادیواری غیرقایل عبور مواجه می‌شدند. 

مورسرف با بازوها ی گشوده به جانب او رفت اما با دیدن چهرۀاو. هرچند لبخند به لب 
داشت. بازوهایش پایین آمد و فقط جرأت کرد دست به سوی او دراز کند. 

مونت کر پستو طبق معمول فقط دست او را لمس کرد بی‌آنکه آن را بفشارد. آلبر گفت: 

کنت عزیزه من برگشتم. ‏ 

- خوش آمدید. از دیپ می‌آیید؟ 

- نه, از تره پور. یک ساعت پیش رسیدم و اولین دیدارم از شماست. 

- خیلی لطف کردید. 

- تازه چه خبر؟ 

چه خبر؟ این را از من که یک خارجی هستم می پرسید؟ 

- من وقتی از شما می پرسم چه خبر, منظورم این است که آیا برای من کاری انبجام 
دادید؟ 

مون ت کریستو تظاهر به نگرانی کردو پرسید: 

آیا شما مأموریّت کاری را به من داده بودید؟ 

خواهش می‌کنم تظاهر به بی‌تفاوتی نکنید. می‌گویند عواطف احساسی از 
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فاصله‌های دور عبور می‌کند: من در تره‌پور ضربة الکتریکی را دریافت کردم و می‌دائم که 
شما اگر هم کاری برای من نکرده باشید لااقل به من فک رکردهاید. 

- این ممکن است. در واقع من به شما فکر کردم اقا ضربة الکتر یکی اگر من هادی 
آن بوده‌ام, اعتراف می‌کتم که خارج از اراد من کار خود را انجام داده است. 

- خواهش می‌کنم جریان را برایم حکایت کنید. 

- خیلی ساده است. آقای دانگلار در منزل من شام خورد. 

این را خوب می دانم چون یرای قرار از حضور او بود که من و مادرم به سفر رفتیم. 

- آقای آندره کاوالکانتی هم بود. 

- پرنس ایتالیایی شمل؟ 

- مبالغه نکنید, آندره فقط عنوان ویکونت به خود می‌دهد. 

به خود می‌دهد؟ پس در وأقع ویکونت نیست؟ 

- من چه می‌دانم؟ او به خود می‌دهده من به او می‌دهم به هر صورت این عنوان را 
دارد. 

- چه مرد عجیبی هستید شما. خوب» پس آقای دانگلار در منزل شما با ویکونت 
آندرهآ کاوالکانتی شام خورد. 

- با آندره کاوالکانتی» مارگی پدر اوء خانم دانگلار, خانم و آقای دوویلفور, و افراد 
خوش صحیتی ازقبیل آقای دوبری» ما کزیمیلین مورل» آقای شاتو -رنو... 

از من حرفی زدند؟ 

۔۔ هیچ حرفی از شما نزدند. 

خیلی بذ شد. 

- چراید شد؟گمان می‌کنم شمارا فراموش کرده‌بودند و این همان چیزی بودکه شما 
می خواستید. 

- کتت عزیز, اگر از من حرفی نزدند» دلیل بر این است که درباره‌ام زیاد فکر کرده‌اند 
در این صورت ناامید می‌شوم. 

- برای شما چه اهمیّت دارد, چون مادموازل دانگلار در بین کسانی که به شما فکر 
می‌کردند نبود. آلبته او می‌توانست در خانة خودش په شما فکر کرده باشد. 

- نه. در این مورد یقین دارم او اگر هم به من فکر گرده باشد به همان نحوی است که 
من به او می‌اندیشم. 

چه احساس خوش‌آیندی! در این صورت شما دو نفر از هم نفرت دارید؟ 


۶ ا کنت دو مولت گریستو 


-گوش کنید کنت. من مادموازل دانگلار را به عنوان زنی که زجر می‌کشد و باید 
برایش متأشف بود خارج از قرارازدواجی که بین پدران ماگذاشته شده است می‌پسندم.و 
تصور می‌کنم مادموازل دانگلار می تواند معشوقه‌ای جذاب باشد. ما به عنوان همسر.. نه. 

مونٽ کریستو به حالت خندان گفت: 

- پس طرز فکر شما دربارة همسر آینده‌تان چنین است؟ 

بله» قدری خشن به نظر می‌رسدهء ولی لااقل واقعی است. بنابراین» چون نمی توان از 
این رؤیا یک حقیقت ساخت» چون برای به منظور رسیدن پدران می‌بایست که مادموازل 
دانگلار همسر من شود و با من زندگی کندء در کتار من فکر کندء تزدیک من آواژ بخوانده 
اشعار و نت‌های موسیقی‌اش را در ده قدمی من بسازده و این کار تمام مذت حیات من 
ادامه یابد» به ستوه می‌آیم. یک معشوقه را می توان ترک کرده ما همسر! برای تمام عمر 
است. هميشه بايد او را نگه داشت خواه دور باشد» خواه نزدیک. نگه داشتن مادموازل 
دانگلار, حتّی از دورء وحشتناک است. 

- شما آدم مشکلی هستید ویکونت. 

- بله. چون همیشه به چیزی فکر می‌کنم که غیرممکن است. 

- چه چیزی؟ 

- به اینکه بتوائم برای خودم همسری بپایم نظبر آنکه کنت دومورسرف برای خود 
یافند است. 

مونت کریسئو رنگ باخت. در حال بازی کردن با اسلحة زیبایی که در دست داشت و 
آن را به صدادر می‌آورد آلبر را نگریست و گفت: 

- پس کتت‌دومور سرف خیلی خوشبخت است؟ 

- شما عقیدة مرا دربارة مادرم می‌دانید آقای کنت. او یک فرشتة آسمانی است که 
هنوز هم زییاتر و خوش صحبت تر از هميشه است. من با او از تره پور برمی‌گردم. برای هر 
پسری, همراهی کردن مادرش یا خوش آیند است, با عذاب. برای من» چهار روزی را که 
تنها با مادرم گذراندم» راضی‌ترء خوش آیندتر و شاعرانه تر از آن برایم گذشت که فرشتة 
عشق و زیبایی را با خودم به تره‌پور پرده باشم. 

کمال تا این حدّ نامیدکننده است. شما با این تقسیرتان تمام کسانی را که 
احاطه تان کرده‌اند وادار می‌کنید که همه عمر عزب بمانند. 

- برای همین است که چون می‌دانم در دنیا زنی در این حذ کمال و جود دارد علاقه‌ای 
به ازدواج بامادموازل دانگلار ندارم. لابد توجّه کرده‌اید که گاهی خودخواهی ما آنچه را په 
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ما تعلّق دارد با رنگی درخشان جلوه می‌دهد. الماسی که در پشت جعبۂ جواهرفروشی 
می‌درخشد. زمانی که به ما تعلق یابد زیباتر جلوه می‌کند. اما اگر ناچار شویم قبول کنیم که 
الماسی زیباترزآن هست و ما محکوم باشیم لماس کم پهاتر خودمان را نگه داریم, دچار 
رتچ می‌شویم. 

کنت زمزمه کرد: «آدم مغرور» 

به خاطر همین روزی که اوژنی متوجه شود من ذره‌ای ناچیزم و به زحمت می‌توانم 
به تعداد میلیون‌های او صد هزار داشته باشم از خوشحالی به هوا می پرم. 

مونت کریستو لبخند زد. آلبر گفت: 

- من فکر دیگری هم کردم فرانز از چیزهای غیرعادی خوشش می‌آید. من کوشیدم 
اورا علی‌رغم میل خودش عاشق ملدموازل داتگللار کنم. به چهار تامه‌ای که باروشی شوق 
برانگیز نوشتم و برایش فرستادم فرانز جواب نوشت: «درست است که من غیرعادی را 
دوست دارم» اما غیرعادی بودنم تا آنجا پیش نمی‌رود که زیر قول خودم بزنم.» 

کار شما فداکاری دوستانه‌ایست؛ زنی را که خودتان فقط به عنوان معشوقه 
می پسندید می خواهید به عنوان همسر به دوستان واگذارید. 

آلبر خندید و گفت: 

- راستی, قراتز عزیز به زودی می‌آید. اما برای شما مم نیست» چون گمان می‌کنم 
شمااو رادوست ندارید. 

- من؟ آه ویکونت عزیز. شما چرا می‌گویید من فرانز را دوست ندارم؟ من همه را 
دوست دارم. 

- من از اینکه در میان همه هستم سپاسگزارم. 

- مسائل را با هم مخلوط نکنید. من همه رأ در ردیفی دوست دارم که خدآوند دستور 
داده است: «همنوعان خود را در مسیحیّت دوست بدارید.» اما فقط از عدّه کمی نفرت 
دار برگردیم به آقای فرانز دپینای, گفتید که به زودی می‌آید؟ 

- بله. آقای دوویلقور او را احضار کرده است. از قرار معلوم دوویلفور به همان اندازه 
مشتاق ازدواج مادموازل والانتین است» که آقای دانگلار مشتاق شوهر دادن اوژنی است. 
واقعاً به نظر می‌رسد که دختر بزرگ داشتن برای پدران مغل پدر داشتن برای دختران 
خسته کننده است. تصوّر می‌کنم از این امر دچار تب می‌شوند و ضربان نبضشان به تود بار 
در دقیقه می‌رسد. تا وقتی که موفق شوند آنها را از سر باز ګنند 


٥٦ ۸‏ کنت دو مونت کریستو 


اما آقای دپینای مثل شما نیست. رنج خود را با حوصله تحمل می‌کند. 

- بهتر از این می‌کند: آن را جدی می‌گیرد. کراوات سفید می‌بندد و از هم اکنون دربارة 
خانوادهاش صحبت مي‌کند. از طرفی او برای ویلفورها حرمت بسیار قایل است. 

- و این حرمت شايستة آنهاست. این طور نیست؟ 

- تصوّر می‌کنم چنین باشد. آقای دوو پلقور هميشه به نام مردی سختگیر اقا عادل 
شناخته شده است. 

خوب است که شما این یکی را مثل دانگلار بینوا توصیف نمی‌کنيد. 

آلیر با خنده گفت: 

شاید علتش این باشد که من مجبور نیستم با دختر او ازدواج کنم. 

- در واقع غرور شما از حذ گذشته است. 

- غرور من؟ 

بله. شماء حالا یک سیگار بردارید, 

- با کمال میل. ولی چرا گفتید غرور من از حذ گذشته است؟ 

- زیرا اینجا نشسته‌اید و به هر در می‌زنید که با مادموازل دانگلار ازدواج نکنید. 
بگذارید کارها طبق روال پیش برود و چه بسا شما نباشید که قولتان را پس می‌گیرید. 

آلبر کنت را با نگاهی خیره نگریست. کنت در حالی که لحن خود را عوض می‌کردادامه 
داد: 

آقای ویکونت, شاید به زور گردن شما را لای در نگذارند. ببینم, جداً شما میل به 
قطع این ازدواج دار ید؟ 

حّی حاضرم صد هزار فرانک برای آن بپردازم ۱ ۱ 

- خوب. خیالتان راحت باشد. آقای دانگلار حاضر است برای همین مسأله دو برایر آن 
بپردازد. 

آلبر با اينکه نتوانست از احساسی ناخو شآیند در قلب خود جلوگیری کند گفت: 

واقعا؟ آیا این سعادت حقیقت دارد؟ ولی کنت عزیز, لابد آقای دانگلار دلایلی برای 
این !مر دارد؟ 

آه» چه خوب طبح مغرور و خودپسندت را بروژ دادی! خوب است. دارم انسانی را 
می‌بینم که می‌خواهد عزت تفس دیگری رأ با تبر بشکافد و چون به عزت نفس خودش 
یک سوزن فرو کنند فریاد می‌زند... 

- نه. ولی به نظرم می‌رسد که آقای دانگلار.. 
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- می‌بایست از اینکه شما دامادش شوید خوشحال باشدهاین طور نیست؟ خوب, آقای 
دانگلار آدم کچ سلیقه‌ایست و از داشتن کسی دیگر به عنوان داماد خوشحال تر می‌شود... 
-ازگی؟ ۱ 
- نمی‌دانم. نگاه کنید» استعاره‌ها را دریابید و از آنها مطلب به دست آورید. 
۳ خیلی خوب. می‌فلمم. گوش کنیدء مادرم... نه» مادرم نهء آشتباه کردم پدرم قصد 
دارد یک مجلس رقص برپا کند. 
- مجلس رقص در این موقع سال؟ 
مجلس رقص تایستانی مد روز است. 
- عدَهٌ زیادی از کسانی که کنتس می خواهد دعوت کند در پاریس نیستند. کتتس از 
این بابت ناراحت می‌شود. 
- خیلی‌ها اینجا هستند. این مجلس رقصی می‌شود از نزاد اصیل. کساتی که در ماه 
ژوثیه در پاریس می‌مانند. پاربسی‌های اصیل هستند. لطفاً کاوالکانتی‌ها را به این 
مجلس رقص دعوت کنید. 
- این ضیافت کی قرار است برگزار شود. 
- شنیه شب آینده. 
- آقای کاوالکانتی پدر پیش از آن می‌رود. 
- ولی پسر که می‌ماند. شما لطفاً کاوالکانتی پسر را با خودتان بیاورید. 
گوش کنید ویکونت. من او را نمی‌شناسم. 
او را نمی‌شناسید؟ 
- نه لین بار سه چهار روز پیش بود که او را دیدم و هیچ تضمینی از او نمی‌کنم. 
- اما شما او را در خائة خود می پذیرید! ۱ 
- برای من مسأله فرق می‌کند. او به وسیلۀ یک آبهٌ محترم که ممکن است اشتباه 
کرده باشد به من معزفی شده است. شما اگر می خواهید خودتان مستقیماً آندرهآ رادعوت 
کنید؛ اما از من نخواهید که او را به شما معرقی کنم. اگر بعدها او با ماد موازل دانگلار ازدواج 
کنده شما مرا متهم به نیرنگ خواهید کرد و حاضرید سر مرا ببرید. از طرقی من اصلا 
نمی‌دانم که آیا خودم خواهم آمد یا نه. 
- برای چه نیاپید؟ 
- اول برای اپنکه هنوز دعوت نشده‌ام. 
- من بخصوص اینجا آمده‌ام تا شخصاً دعوت نامه شما را برایتان بیاورم. 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


- خیلی لعلف کردید. ولی ممکن است مانعی برای من پیش آید. 

اگر آنچه را می‌خواهم به شما بگویم بشنوید» آن‌قدر لطف خواهید داشت که هر 
مانعی راز پیش پا بردارید. 

- چه می‌خواهید بگویید؟ 

مادرم از شما خواهش کرده است که حتماً بيایید. 

مونت کریستو از جا جست و گفت: 

کنتس دومورسرف؟ 

- آه. کتته باید به شما بگویم که کنتس دومورسرف خیلی آزادانه با من حرف می‌زند. 
اگر آن رشته‌های احساسی که ساعتی پیش به شما می‌گفتم در شما به حرکت نیامده 
است» معلوم می شود که شما فاقد آن هستید. زیرا مدت چهار روز همه حرف ما دربارڈ شما 
بود. 

- دریارۂ من؟ واقعاً از شادی لبریزم می‌کنید. 

-گوش کنید کنت این مزټت را رفتار شما به شما می‌دهد. وقتی که انسان یک 
معمای زنده باشد... 

- آهه پس به این ترتیب من برای مادر شما هم معمًا هستم؟ در واقع من او را عاقل‌تر 
از آن می‌دانم که تسلیم چنین تصوّراتی شود. 

- کنت عزیزه شما برای همه معفا هستیده برای مادرم هم مثل دیگران. معفایی 
پذیرفته شده ولی حل نشده. شما همیشه در حالت اسرارامیز باقی خواهید ماند. خیالتان 
راحت. ولی مادرم هميشه می‌پرسد چگونه است که شما چنین جوان مانده‌اید. خیال 
مي‌کنم بعکس کنتس ژ... که شما را لرد روتون مي‌پندارده مادرم شما را یا کا کلیوسترو! 
تصور می‌کنده یا کنت دو سن -ژرمن. اولین باری که به دیدار مادام دومورسرف می‌آیید او 
را در این عقیده تأیید کنید. برایتان مشکل نخواهد بود. سنگ فلسفة اوّلی را دارید و 
هوشیاری دوّمی راء 

کنت با حالتی خندان گفت: 

- سپاسگزارم که خبرم کردید. می‌کوشم تا با همه فرضیات مقابله کنم. 

پس شنبه شب خواهید آمد؟ 


۱- ادناه مرد مرموزی معروف به جادوگری که از برپا کنندگان اصلی افقلاب غرانسه بود و بیشر با 
نام ژوزف بالسامو معروف است. 


۸ مجلس رقص تابستانی ۲ ۴۰۱ 


-وقتی مادام دومورسرف از من خواهش کند. مسلماً می‌آیم. 

ادم جذایی هستید. 

- آقای دانگلار چی؟ او می‌آید؟ 

او دعوتنامة سه گانه را دریافت داشته است. پدرم این مأموریّت را پذیرفته و 
دعوتتامة او را برده است. ما کوشش خواهيم کرد تا عالیمقام بزرگه آقای دوویلفور را هم 
داشته باشیمء اما چندان آمیدی در این باره نداریم. 

- ضرب‌المثل می‌گوید: «هرگز نباید ناامید بود.» 

کثت» شما اهل رقص هستید؟ 

من؟ 

- بله. چه اشکالی دارد که شما برقصید؟ 

- البته تاوقتی سن از چهل سالگی تجاوز نکرده است می توان رقصید. ولی ئه من 
نمیرقصمه اما دوست دارم رقصن دیگران را ببینم. مادام دومورسرف چطور؟ آیا او 
می‌رقصد؟ 

- ته. هرگز. پس شما با هم حرف خواهید زد. مادرم خیلی مایل است که با شم گفتگو 
کند 


واقعا؟ 

قول شرف می‌دهم» و اعلام می‌کنم: شما الین مردی هستید که مادرم این چنین 
دربار او کنیجکاو است. 

آلبر سپس کللاهش رابرداشت واز جا برخاست. کنت تابالای پلکان او را مشایعت کرد 
و در حالی که او را متوقّف می‌کرد گفت: 

- من خودم را سرزنش می‌کنم. 

از چه یابت؟ 

- از این بابت که رازی را بروز دادم نمی‌بایست از آقای دانگلار با شما حرف می‌زدم. 

پعکس, پاز هم حرف بزنید, هميشه حرف بزنید اقا مثل آمروز. 

- خوب. پس شما مرا مطمئن کردید. راستی» آقای دپینای کی می‌رسد؟ 

- حذاکثر تا پنج با شش روز دیگر. 

- چه وقت ازدواج می‌کند؟ 

به محض اینکد خانم و آقای سن -مران پرسند. 

-وقتی فرانز رسیدء او را نزد من بیاورید. هرچند شما اذعا می‌کنید که من او را دوست 


۲ « کنت دو موفت کریستو 


ندارم» به شما اعلام می‌کنم که آز دیدن او خوشحال می‌شوم. 

- باشد. اوامر شما اطاعت می‌شود ارباب. 

- خداحافظ. 

- خداحافظ تأشنبه. قرار قطعی است. این‌طور نیست؟ 

قولی است داده شده. 

کنت با نگاه آلبر را دتبال کرد و با دست به او سام داد. وقتی که آلبر سوار کالسگه‌اش 
شد کنت روگرداند و بر توکچیو را دید که پشت سرش ایستاده است, پرسید: 

خوبه» چه شد؟ 

مباشر جواپ داد: 

- آن زن به دادگستری رقت. 

- ملّت زیادی آنجا ماند؟ 

- یک ساعت و نیم. 

بعد به خانه‌اش برگشت؟ 

۳ مستقیم. 

خوب. آقای بر توکچیوی عزیز, حالا توصيه من به شما این است که به نورماندی 
پروید و بگردید تا زمین کوچکی راکه به شما گفتم پیدا کنید. 

برتوکچیو سلام دادو چون میل قلبی او بادستوری که دریاقت می‌کرد هماهنگی کامل 
داشت. همان شب عازم نورماندی شد. 


۶۹ 
اطلاعات 


آقای دوویلفور قولی راکه به مادام دانگلار, و بخصوص به شخص خودش داده‌بود اجرا کرد 
تا بداند که کنت دو مونت کریستو به چه وسیله‌ای از جریان اوتوی آگاه شده است. 

همان روز به شخصی به نام آقای‌بوویل, بازرس سابق زندانها که به درچۀ یالاترارتقاء 
يافته و داخل پلیس امنیتی شده بود نامه نوشت تا اطلاعاتی را که می‌خواهد برایش 
کسب کند. آن مرد دو روز مهلت خواست تابه‌طور دقبق بداند از چه کسی می‌تواند این 
اطّلاعات را به دست آورد. 

آقای‌دوویلفور دو روز بعد یادداشت زیر را دریافت داشت: 
«شخصي که او را کنت دو مونت کریستو می‌نامند با دو نفر بخصوص در پاریس 
آشنایی قدیمی دارد. یکی خارجی ثرو تمندی است به نام لرد ویلمور که گاه گاهی در 
پاریس دیده می‌شود و در حال حاضر در این شهر است. نفر دوم کشیشی است به نام آبه 
یژونی» اهل سیسیل که به علّت کارهای خیری که در شرق انجام داده است مشهور است و 
با شخص مورد نظر معاشرت نزدیک دارد.» 

آقای دو ویلفور دستور داد دربارة این دو نفر خارجی اطّلاعات کاملاً دقیق و روشن به 
دست آورند. 

عصر روز بعد دستورات او اجرا شده بود و این است امللاعاتی که او دریافت داشت: 

«آبه یژونی که یک ماه است به پاریس آمده است در پشت کلیسسای سن -سولپیس در 
خانۂ کوچکی که از یک طبقۀ همکف و یک طبقة اول تشکیل می‌شود منزل دارد. این 
خانه دارای چهار اتاق است دو تادر بالا و دو تا در پایین و تنها مستاأجر آن آبه بزونی است. 

دو اتاق پایین عبارت از یک اتاق غذاخوری با میز و دو صندلی و بوفدای از چوب 
گردوست. و سالونی که با چوب سفید رنگ مبله شده است؛ هیچ زینت دیگری, نه فرشء 
نه ساعت. ندارد و آبه برای خودش فقط به همان ائائیة مورد احتیاج اکتفا می‌کند. 

درست است که آبه ترجیح می دهد در سالون بالا باشد. این سالون سراسر با کتاب‌ها و 
نوشته‌های مختلف قد یمی پوشيده شده است که به فول مستخدم. آبه را غالبا غرق شده 


۴ د گنت دو موئت گر یستو 


در میان آنها می‌یابند, و بیشتر یک کتابخانه است تا یک سالون, 
این مستخدم دیدارکنندگان را از وراء نوعی گيشه نگاه می‌کند و هنگام ی که چهرة آنا 
برایش ناشناس یا نامطبوع باشد جواب می‌دهد که آبه در پاریس نیست. اغلب 
دیدارکتندگان چون می‌دانند که آبه زیاد سفر می‌کند و گاه مدّتی طولانی در سفر می‌ماند 
به این جواب قانع می‌شوند. 
ز طرفیء اعم از اینکه آبه در خانه باشد یا در قاهره» دست کرم او گشاده است؛ این 
گیشه به عنوان برج صدقه به کارمی‌رود واین مستخدم است که صدقه‌ها رابه نام اریابش 
می‌پردازد. 
تاق دیگری که در جنب کتابخاته قرار دارده اتاق خوابی است که تخت خوابی بذون 
پرده» چهار صندلی دسته‌دار یک کاناپه از مخمل زرد رنگ و یک میز مخصوص کتاب 
دعا همة اثاثیة آن را تشکیل می‌دهد. 
ا دریارة لردویلمور: او یکی از انگلیسی‌های جهانگردی است که همۀ ثروت خود را 
در راه سقر به باد می دهند در آپارتمانی واقح درکوچة فونتن سن -ژرژ" منزل دار د که آن را 
با اثاثیّه اجاره کرده است و روزانه فقط دو یا سه ساعت از وقت خود را در آن می‌گذرانده 
خیلی کم اتفاق می‌افند که در آن بخوابد. یکی از دیوانگی‌هایش این است که هرکز 
نمی خواهد قرانسه حرف بزند. در حالی که همه می‌دانند این زیان رامی‌داند و حثی آن را 
کامللاً درست می‌نویسد.» 

فردای روزی که این اطلاعات گرانبها به دادستان داده شد. مردی در گوشة کو چۀ فرو" 
از کالسگه پیاده شد به در سبززیتونی رنگ کوفت و سراغ آبه بزونی را گرفت. 

مستخدم جواب داد: 

«آبه صبح از منزل بیرون رفته است.» 

دیدارکننده گفت: 

من می‌توانم به این جواب قانع نشوم. زیرا از جانب کسی می‌آیم که مردم برای او 
همیشه در خانه هستند. لطفاً این را به آبه بزونی یادآوری کنید. 

مستخدم تکرارکرد: ‏ _ 

- همان طور که به شما گفتم آبه در خانه نیست. 

- در این صورت وقتی آمد این کارت و این نامه مهر شده را به او بدهید. آیا امشب در 
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۹ طلاعات ت ۴۰۵ 


ساعت هشت ابه در منژل خواهد بود؟ 

- بدون شک آقاء مگر اینکه مشئول کار باشد, در این صورت حکم آن را دارد که در 
خانه نباشد. 

- من آمشب در ساعت معیْن خواهم آمد. 

مرددور شد. اما همان شب در ساعت معیّن شده همان مرد با همان کالسگه بازگشت. 
این بار به جای توقف در گوشة کو چۀ فرو مقابل در سبز توقّف کرد در زده در را به رویش 
گشودند و مرد داخل شد. 

با نشانه‌های احترامی که مستخدم ابراز داشت مرد دانست که نامه اثر مطلوب 
بخشیده است و پرسید: 

- آقای آبه در خانه است؟ 

بله آقا, در کتابخانه‌اش کار می‌کند. ولی منتظر شماست. مرد بیگانه از لها بالا 
رفت و به کتابخانه رسید. آبه را با لباس کلیسایی در برابر میزی که سطح آن کاملا روشن 
بود و آباژور بزرگی روی آن قرار داشت مشاهده کرد سر آبه در باشلقی پوشیده شده بود و 
قیافة عالمان فضل فروش قرون وسطی را مجسم می‌کرد. دیدار کننده پرسید: 

ایا افتخار دیدار با آفای بزونی را دارم. 

-_خودم هستم آقا. و شما شخصی هستید که آقای بوویل بازرس سابق زندانها از 
جانب رئیس پلیس نزد من فرستاده است؟ 

درست است آقا. 

-گویا شما یکی از عاملان خاض پلیس امنیتی پاربس هستید؟ 

دیدارکننده با کمی تردید و خصوصاً با قدری شرمساری گفت: 

بل آقا. 

آبه عینک بزرگی را که نه تنها چشم. پلکه شقیقه‌ها یش را هم می پوشانيد محکم کرد. 
سر چایش نشست و به دیدارکننده آشاره کرد که بتشیند. سپس با لهجة بسیار غلیط 
ایتالیائیش گفت: 

گوشم با شماست آقا. 

دیدارکتنده که هر کلمه را چنان می‌ستجید که گویی به زحمت از دهانش بیرون می‌آید 
گفت: 
آقا. مأْموریّت من مأموریّنی محرمانه است. هم برای کسی که مأمور یت را انجام 
می‌دهد» هم برای کسی که مأًموریّت نزد او انجام می‌گیرد. 


۶ ¬ کنت دو مونت کریستو 


آبه سر فرود آورد. بیگانه ادامه داد: 

-بله» آقای آبه. درستکاری شما چنان نزد رئیس پلیس شناخته شده است که او 
می‌خواهد از طریق شما آنچه را امنیّت عمومی به آن توجه دارد و من تمایندۀ آن هستم 
بداند. پس ما آميدواريم آقای آبه, که نه همبستگی‌های دوستانه و نه ملاحظات انسانی 
نتواند شما راوادار یه تغییر شکل دادن حقیقت در برابر عدالت کند. 

- به شرطی که آنچه برای شما مم اس ت که بدانید. به هیچ طریق باقیود وجدانی من 
برخورد نکند. من کشیش هستم و اسرار اعترافی می‌بایست میان من و عدالت آلهی باقی 
بماند؛ نه میان من و عدالت انسانی. 

- خیالتان راحت باشد آقای‌آبد. مادرهمث مسائل رعایت وجدان حرفه‌ای شما را می‌کنيم. 

آبه آباژور را برداشت و در طرق دیگر میز گذاشت, چناتکه نور آن چهرة بیگانه راکاملاً 
روشن می‌کردو صورت خود او در تاریکی قرار می‌گرفت. 


آقببخشیده این نور چشمان مرابه شت خسته می‌کند. 

آبه حباب کاغذی سبز رنگ را پایین کشید و گفت: 

گوشم با شماست. حرف بزنید. 

- حال به مطلب می‌رسيم. آیا شما آقای کنت دو موئت کریستو را می‌شتاسید؟ 

- گمان می‌کنم متظورتان آقای زاکون است... 

- زا کون؟... پس اسم او مونت کر پستو نیست؟ 

- موقت کریستو اسم یک جزیره است. یا بهتر است بگویم اسم یک تخته‌سنگ 
بزرگ است. نه ام خانوادگی. 

- خوب» اشکال ندارد. روی کلمات بحث نکن و حالا که آقای مونت کریستو آقای 
زاکون یک تفر هستند... 

-کاملاً یک نقر. 

از آقای زاکون حرف بزنيم. 

- بفرمایید. 

- از شما می‌پرسم که آیا او را می‌شناسید؟ 

خیلی خوب می‌شناسم. 
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۴۰۷ اطلاعات ن‎ ٩ 


و کیست؟ 

- پسر یک کشتی دار بسیار تروتمند مالت است. 

بلهء می‌دانم. اما این چیزی است که می‌گویند. شما درک می‌کنيد که پلیس به 
«می‌گویند» قانع نمی‌شود. 

آبه با لبخندی مهربان گفت: 

- وقتی که «می‌گویند» حقیقت باشدء ناچار همه باد به آن قانع شوند. پلیس هم مثل 
هم 
- آیا شما به آنچه می‌گویید یقین دارید؟ 

- چطور؟ البته که یقین دارم. 

- آقاء توچه داشته باشید که من به هیچ طریق در خوش نیتی شما تردید نمی‌کنم.ولی 
می پرسم آیا اطمیتان دارید؟ 

-گوش کنید آقا. من آقای زا کون» پدر او را هم می‌شناختم. 

آه 

- بله وقتی کودک بودم بارها با پسر او در کارگه کشتی‌سازی‌شان بازی کردهام. 

پس این عنوان کتت چیست؟ 

- می دائید که عناوین رامی توان خرید. 

- در ایتالیا؟ 

در همه چا 

- و این ثرو تی که باز هم «می‌گویند» بی حساب است.. 

بی‌حساب فقط یک حرف است.ولی او ثروتمند است. 

- شما که او را می‌شناسید ثروتش را چقدر تخمین می‌زنید؟ 

- حدود صد و پنجاه پا دویست هزار لیور عایدی سالانه دارد. 

- این مبلغ قابل قبول است. ما ضی‌ها صحبت از سه یا چهار میلیون می‌کنند 

- دویست هزار لیور عایدی سالانه, درست می‌شود چهار میلیون سرمای. 

-ولی آنها صحبت از سه چهار میلیون عایدی می‌کنند. 

- این باورکردنی نیست. 

آیا شما جزیرة مونت کریستو را دیده‌اید؟ 

مسلماً. هرکس که از پالرم» ناپل و رم از راه دریا به فرانسه آمده باشد آن را 
می‌شناسده زیرا از کنار آن رد شده و آن را دیده است. 


۸ ا کنت دو موئت کریستو 

- چنانکه می‌گوپند اقامتگاهی سحرآمیز است. 

- گفتم که یک تخته سنگ است. 

- برای چه کنت این نخته‌سنگ را خریده است؟ 

- درست برای اینکه کنت باشد. در ایتالیا هنوز برای اینکه کنت باشندهنیاز به یک 
کنت‌نشین دارند. 

- لابد شما راجع به خوشگذرانی‌های دوران جوانی آقای زاکون مطالبی شنیده‌اید؟ 

- زاکون پدر؟ 

-نهء زا کون پسر. 

- درست اینجاست که من دیگر اعتماد ندارم که چیزی بدانم. چون دوست جوانم از 
من دور شد. 

به جنگ رفت؟ 

- خیال می‌کنم مذتی خدمت کرده باشد. 

- در کدام نیرو؟ 

- در نیروی دریایی. 

- شماکه اعتراف گیرنده او نیستید؟ ۱ 

- نه. تصوّر می‌کنم او پرو تستان باشدء ولی توجّه کنید که می‌گويم تصوّر می‌کنم اما 
یقین ندارم. از طرفی به گمانم آزادی عقیده در فرانسه پذیرفته شده است. 

- درست است. ما هم به معتقدات دینی او کاری نداريم. از طرف رئیس پلیس به 
کارهایش رسیدگی م‌کنيم. از شما خواهش می‌کنم هرچه از او می‌دانید بگویید. 

او رامردی با احسان می‌شناسم. پدر مقس ما پاپ او را شوالية مسیح کرده است؛ 
و این لطفی است که به پرنس‌های کلیسا هم نمی‌کنند ولی به خاطر خدماتی که زا کون به 
مسیحیان مشرق زمین کرده است. این مرحمت شامل حال او شده است. پنج یا شش 
حمایل دارد که در اثر خدماتش به پرنس‌ها يا به دولت‌ها به دست آورده است. 

- آیا این حمایل‌ها را به خودمی‌آویزد؟ 

- نه. اما به آنها افتخار می‌کند. می‌گوید پاداش‌هایی را که به نیک وکاران انسانیت اهدا 
مي‌شود به پاداش نابودکنندگان انسان ترجیح مي‌دهد. 

پس او یک کواکر' است؟ 


۱- عمس فرقه ای که خحدمات انسانی را تبلیخ می‌کرد. 


۴۰٩ ۵ الاعات‎ ۶٩ 


- درست است. پک کوا کر منهای کلاه بزرگ و لباس قهوه‌ای. 
- آیا او دوستانی هم دارد؟ 
-بله. هرکس او را می‌شناسد دوستش دارد. 


لاید دشمنانی هی دارد؟ 
س ل پل دنتتمنانی خم دای 


- آیااو می‌تواند اطلاعاتی به ما بدهد؟ 
اطلاعات با ارزش. چون آنها هم زمان در هند بوده‌اند. 

- می‌دانید کجا منزل دارد؟ 

- جایی در حوالی شوسه دانتن. اما اسم کوچه و شمارهٌ خانهاش را نمی‌دانم. 

- میائ شما با این مرد انگلیسی شکراب است؟ 

- من ژاکون وا دوست دارم و ویلمور از او منزجر است. ما برای همین با هم میانه‌ای 
ندار یم 

- آقای آبه, آیا شما تصور می‌کنید کنت دو مونت کریستو پیش از این سفری که به 
پاریس آمده است. قبلا هم به قرانسه آمده است؟ 

- در این مورد با قطعیّت به شما جواب می دهم نه آقاء او هرگز به فرانسه نیامده است» 
زیرا شش ماه پیش برای اطلاعاتی که در مورد این کشور می‌خواست به من مراجعه کرد. 
من چون خودم نمی دانستم چه زمانی در پاریس خواهم بود, آقای کاوالکانتی را به او 
معزقی کردم. 

آتدرها؟ 

نه.با تولوسو. پدر. 

- خوب آقاء من دیگر سوالی از شما ندارم جز یکی. به نام شرفت انسانیت و دین از 
شما می خواهم که جواب مرا صادقانه بدهید. 

بگویید آقاء 

- آیا شما می‌دانید کنت دو مونت کریستو به چه منظور خانه‌ای دراو توی خر يده است؟ 
مسلّماً. چون خودش به من گفته است. او قصد دارد در اوتوی آسایشگاهی برای 


۰ ا کلت دو مرنت کرپستو 
دیوانگان تأسیس کند: نظیر آنکه بارون پیزانی" در پالرم به وجود آورده است. آیا شما این 
آسایشگاه را می‌شناسید؟ 

_ فقط اسماً می‌شتاسم. 

- موسته‌ای عالی است. 

آبه سپس به نحوی به مرد بیگانه سلام داد که گوبی مایل است به کار قطع شدۀ خود 
ادامه دهد. 

دیدارکننده پا از آن جهت که تمایل آبه را دریافت یا از آن پابت که سوالات خود را 
نمام کرده بود از چا برخاست. آبه تا دم در او را همراهی کرد. دیدارکننده گفت: 

- شما صدقه زیاد می‌دهید. هرچند شنیده‌ام شما ثروتمند هستید. اجازه می‌خواهم 

چیزی برای فقیرا ن به شما تقد یم کنم. آیا لطف می‌کنید که هدیۀ مرا بپذیرید؟ 

- متشگرم آقا. من در مورد یک مسأله حسادت دارم: ایتکه می‌خواهم هر کار خیری 

که می‌کنم فقط از جانب خودم باشد. 

- با این حال... 

- این تصمیم تغبرتا پذ بر است.ولی شما اگر بخواهید جستجو کنید فقیران بسیاری را 
خواهید بافت. متأسناته در راه هر آنسان ثرو تمندی تبره‌بختان زیادی وجود دارند. 

آبه در حالی که آخرین سلام را می‌داد در را باز کرد. بیگانه به نوب خود سالام داد و 
بیرون رشت. 

کالسکه او را به منزل آقای دوویلفور برد. 

یک ساعت بعدګالسګه از نو خارج شد و این باریه جانب کوچة فونتن -سن -ژرژ رفت. 
مقابل در شمارۂۀ ۵ توف کرد. آنجا خانة لردو یلمور بود. 

بیگانه به لرد ویلمور یادداشتی نوشته و برای او فرستاده بود. در این یادداشت از او 
تقاضای ملاقات کرده و مردانگلیسی برای ساعت ده با او قرار گذاشته بود. به این ترتیب 
چون فرستاده؛ رئيس پلیس ده دقيقه مانده په ساعت ده آنجا رسید. به او جواب دادند که 
لردویلدور یگ وقت شناس کامل است هنوز نیامده است‌ولیبه‌طور قطع در راس ساعت 
ده آنجا خواهد بود. 

دیدارکننده در سالون منتظر ماند. این سالن هیچ چیز قابل توجهی نداشت و مثل 
سالون همه خانه‌های مبله بود. 


1- Pisani 


۴۱۱ ۲ اطلاعات‎ ٩ 


یک سربخاری با دو گلدان چینی سوره یک ساعت‌دیواری» یک آينۀ دو قطعه که در 
هر طرف آن گراوور قاب شده‌ای آویخته بودند, مبلی از ماهوت سرخ رنگ که گل‌های 
سیاه داشت همه سالون لرد ویلمور را تشکیل می‌داد. 

سالون با چراغ‌هایی از یش مات که نور ضعیفی می پراکند روشن شده یود و به نظر 
می‌رسید برای چشم‌های خسن فرستاده رئیس پلیس تبهیه شده است. 

در بایان ده دقیقه انتظار ساعت‌دیواری ده ضربه رانواخت. با ضربۀ پنجم در بازو لرد 
ویلمور داخل شد. مرد انگلیسی تقریباً بلند قد بود ریش‌های کم پشت و سرخ رنگ 
داشت. رنگ چهره‌اش سفید و موهایش بور بود و رو یه خا کستری شدن گذاشته بود. لباس 
غیرمعمول انگلیس‌ها رأ به تن داشت یعنی کتی آبی رنگ با دکمه‌های طلایی» یِقه پلند 
پیکه مثل آنها که در ۱۸۱۱ می‌پوشیدند. جلیقه‌ای از پارچۀ پشمی سفید و شلواری 
نخودی رنگ که سه انگشت برایش کوتاه بود ولی مچ پیچی به همان رنگ مانع از آن 
می شد که شلوار تا سر زانوبالا برود. به محض ورود پرسید: 

- آقاء شما می‌دانید که من فرانسه حرف نمی‌زنم . 

فرستادة رئیس پلیس جوا داه: 

- لاقل می‌دانم که دوست ندارید به زبان ما حرف بزنید. 

لردویلمور ادامه داد: 

- اقا شما می تواتید فرانسه حرف بزنید. چون من این زبان را حرف نمی‌زتم اما 
می‌فهمم. _ 

-ولی آفاء من به قدر کاقی انگلیسی می‌دانم که در این زبان گفتگو کنم. خود تان را 
زجمت ندهید. 

لردویلمور با لهجۀ عادی مردم بریتانیای کبیر گفت: 

- ها لوا 

فرستادة ریس پلیس سفارشنامه اش را به لرد ویلمور ارائه دادو او باخونسردی خاش 
انگلیسی‌ها آن را خواند. پس از اتمام آن به انگلیسی گفت: 

- می‌فیهمم» خیلی خوب می‌فههمم. ۱ 

آنگاه سوّالات شروع شد: تقریباً همانها بود که به آبد بزونی خطاب شده بود اما چون 
لرد ویلمور به عنوان دشمن ګنت دو مونت کریستوء مثل آبه جواب نمی‌داده مکالمات 
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۲ « کنت دو مونت کریستو 


دامنه‌ای گسترده تر یافت. ویلمور از جوانی مونت کربستو سخن گفت: او عقیده داشت 
مونت کریستو در سن ده سالگی به خدمت یکی از سالاطین کوچک هندوستان که با 
انگلیس‌ها می‌چنگیدند داخل شده و در جوانی در این جنگ‌ها شرکت کرده است. در 
هندوستان بود که زاکون وویلمور اوّلین بار یکدیگر را دیده با هم جنگیده بودند. در این 
جنگ زاکون اسیر شده و به وسیل کشتی حمل محکومین به اعمال شاقه به انگلیس 
فرستاده شده است. در راه خود را به دریا می‌اندازد و با شتا فرار می‌کند. از آن پس سفرهای 
خود را برای مبارزات و علائقش شروع می‌کند: او به پونان رفته و در جنگ‌های استقلال 
یونان» به تفع پنانی‌ها جنگیده است. بعد معدن نقره‌ای د رکوه‌های تسالی یفته ولی از 
آن با کسی حرفی نزده است. وقتی که حکومت یوتان استقرار یافت از شاه اوتون" یک 
امتیاز بهره‌برداری برای آن معدن خواست. این امتیاز به او داده شد. ثروت عظیم او که به 
عقیدۀ ویلمور می تواند به سه میلیون عایدی سالیه برسد» و روزی که معدن تمام شود به 
هیچ خواهد رسید از آتجاست. 

دیدارکننده پرسید: 

۳۳ آیا شما می‌دانید او برای چه به فرانسه آمده است؟ 

می‌خواهد روی خط راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند. بعلاوه شیمی‌دانی ماهر و 
فیزیک‌دانی ممتاز است. اخیراً نوعی تلگراف تازه کشف کرده است که به دنبال بر پاکردن 


آن است, 


فرستادة پایس پرسید: 
سکنت سالیانه تقریباً چه مبلخ خرچ می‌کند؟ 
- لرد ویلمور جواب داد: 


س بین پانصد تا ششصد هزار فرانک. او مرد خسیسی است. 

آشکار بود که مرد انگلیسی با کینه از کنت حرف مي‌زند و چون تمي‌داند کنت را از چه 
بابت مورد انتقاد قرار دهد به او نسبت خست مي‌دهد. بیگانه پرسید: 

آیا شما چیزی دربارة خانث او درآوتوی می‌دانید؟ 

بله. مسلماً. 

س چه می‌دانید؟ 


- لابد می خواهید بدانید آن را به چه نیتی خریده است؟ 
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,#4 اطلاعات ۲ ۳۴۱۳ 


پله. 

- خوب» کثت سرمایه گزار است و مسلماً ثروتش راروی سرمایه گزاری در زمینه‌های 
خیالی از دست می‌دهد. او اذعا می‌کند که در اوتوی در حوالی خانه‌ای که او خریده است 
یک جریان آب معدنی وجود دارد که می توائد با آب معدئی بانیر: لوشن" وکوتره" رقابت 
کند. می‌خواهد در زمینی که په دست آورده است یک حمام آب معدنی تأسپس کند. 
تاکنون دو یا سه ہار همه زمین باغش را کنده است و چون نتوانسته است جریان آب را 
بیابد. خواهید دید که به زودی تمام زمین‌هایی راکه اطراف باغ اوست خواهذ خرید. من 
چون از او نفرت دارم امیدوارم که او در راء تلگراف برقی‌اش» در بهره‌برداری از حمامش 
ورشکست شود. من برای لذت بردن از ورشکستکی او که دیر يا زود خواهد رسید آینجا 

دیدارکننده پرسید: 

- علّت نفرت شما از او چیست؟ 

- علّتش این است که او به هنگام گذشتن از انگلیس, همسر یکی از دوستان مرا 
فریپ داد. 

- اگر از او تفرت دارید چرا سعی نمی‌کنید او نتام بگیرید؟ 

- تاکنون سه بار یا کنت میارزه کردهام. پا اڑل با هفت تیر بار دوم با شمشیرء دفعة 
سوم با قذاره. 

- نتیحه این دوئل‌ها چه بوده است؟ 

- دفعه اوّل استخوان بازویم را شکست, دفعه دوم ریه‌ام را سوراخ کرد و دفعة سوم این 
زخم را به من زد. 

مردانگلیسی يقذ پیراهتش را که تاگوش‌هایش بالا آمده بود پایین کشید و اثر زخمی 
را نشان داد که سرخی آن ثابت می‌کرد مت زیادی از آن نگذشته است. بعد تکرار کرد: 

- من از او خیلی کینه دارم. قطعاً او به دست من کشته خواهد شد. 

فرستادة رئیس پلیس گفت؛ 

-ولی به نظر می‌رسد شما راهی را که به کشتن او منجر می‌شود در پیش نگرفته‌اید؟ 

"- چطور پیش نگرفته‌ام؟ من هر روز به میدان تیراندازی می‌روم و هر دو روز یک بار 
معلم شمشیربازی به خانه‌ام می‌آبد. 


1- Bagheres 2- Lucho 3- ÇCauterets 


۴ ا کنت دو مونت گریستو 


اینها مطالبی بود که دپدار کننده می‌خواست پدانده یا تمام مطلبی يود که به نظر 
می‌رسید مرد انگلیسی می‌داند. 

عامل از جا برخاست» پس از آنکه با لرد‌ویلمور که با خشکی و ادب انگلیسی جوابش را 
می‌داد خداحافظی کرد بیرون رفت. 

لردویلمور پس از آنکه صدای بسته شدن درکوچه را شنید. داخل اتاق خواپ شد با 
یک گردش دست موهای بلوند و ریش سرخ رنگ را از خود دور کرد فک مصنوعی و جای 
زخم را برداشت» موهای سیاه رنگ مات و دندان‌های مروارید مانند ګنت دو مونت کریستو 
را بازیافت. 

از آن سو هم فرستادۀ پلیس که کسی جز شخص آقای دوویلفور تبود به خانة خود 
بازگشت. 

دادستان با ابن دیدار دوگانه قدری آرامش یافته بوده و از طرفی هیچ اطلاع اطمینان 
دهنده یا نگران کننده‌ای به او داده نشده بود. در تتیجه او بعد از شام او توی اوّلین شبی بود 
که با قدری آرامش به خواب رفت. 


۷۰ 


مجلس رقص 


وقتی شتبه‌ای که می‌بایست مجلس رقص آقای مورسرف برگزار شود فرا رسید. گرم ترین 
روز ماه ژوئیه بود. ساعت ده شب بود: درختان بزرگ باغ کنت دو مورسرف سایه‌های 
نیرومندشان را روی آسمان لاجوردی که ستارگان نقره‌ای رنگ در آن پراکنده بودند 
می‌اقکندند. آخرین بخارهای توفان تهدیدآمیزی که تمام روز غریده بود دور می‌شد. 

در سالون طبقهٌ همکف صدای موسیقی به گوش می‌رسیدء رقص‌های والس و 
چهارتعل را هدایت می‌کرد و نوارهای درخشان نور از قسمت‌های باز نرده‌ها می‌گذشت. 

باغ به دسته‌ای ده نفري از خدمتگزاران وا گذار شده بودء و خانم خانه چون از وضع هوا 
اطمینان یافته بود به آنها دستور داده بود که میز شام را آماده کنند. 

تا آن زمان مردد بودند که آیا شام را در اتاق غذاخوری صرف خواهند کرد یا زیر چادر 
بزرگ برزنتی که روی چمن افراشته شده‌بود. آسمان زیبای آپی که ستارگان در آن پا کنده 
بودند» رأی به نفع چادر و چمن داد. 

خیابان‌های باغ را به رسم ایتالیایی‌ها با فانوس‌های رنگی روشن کرده بودند و میز 
غذا را چنانکه عادت همه سرزمین‌هایی است که اپن تجملات ساد میز را درک می‌کنند 
با شمع‌ها و گل‌های روی میزی زینت داده‌پودند. 

زمانی که کتتس دو مورسرف پس از دادن آخرین دستوراتش وارد سالون می‌شد. 
سالون از مهمانانی که پذیرایی گرم کنتس بیش از موقعیّت ممتاز گنت آتها را به آتجا 
کشیده بود بر می‌شد. چرا که از پیش می‌دانستند که این جشن به علت خوش ذوقی 
کنتس جزئیاتی شایسته برای باز گفتن و در صورت ازوم پیروی کردن ارائه خوآهد کرد. 
مادام دانگلار که به علت حوادث ذکر شده نگران و مرد بود که نزد مادام دومورسرف 
برود یا نه؛ ولی صبح که بیرون می‌رفت کالسگه‌اش با کالسگة ویلفور برخورد کرده و به 
اشارة و بلقور دو کالسکه در کتار هم متوقف شده‌بودند, دادستان از فراز درضای باز پر سیده 
بود: «شما به منزل مادام‌دومورسرف می‌روید؟» 

مادا ام دانگلار جواب داده بود: 


۶ د گنت دو موقت گر یستو 


سنه. بیش از آن مضطربم که بتوانم بروم. _ 

اشتباه می‌کنید. حتماً لازم است که شما را در آنجا بیینند. 

- شمااین‌طور تصور می‌کنید؟ 

بله. قطعاً 

- در این صورت خوآهم رفت. 

و دوکالسگه در دو راه مخالف از هم دور شده بودند. پس مادام دانگلار به ضیافت آمده 
بود. با زیبایی کامل, ته تنها زیبایی طبیعی, بلکه خیره کننده از لباس و جواهرات» زماتی 
که او از یک در وارد شد, مرسدس از دری دیگر داخل می‌شد. 

کنتس آلبر را به پیشواز مادام دانگلار فرستاد.آلبر پیش رفت و پس از تحسینی شایسته 
از لباس مادام‌دانگلا بازوی او راگرفت تا په محلی که مورد پسندش باشد هدایتش کند. 

آلبر در این موقع به اطراف خود نگاه‌کردء خانم بارون لبخندزنان پرسید: 

-دنیال دخترم می‌گردید؟ 

اعتراف می‌کنم که بله. آیا شما آن‌قدر سنگدل بوده‌اید که او را برای ما نیاورده‌اید؟ 

- خیالتان راحت باشد. اوژنی آمده است. او مادموازل دوویلفور را دید و بازوی او را 
گرفت. نگاه کنید, آنها هر دو با لباس‌های سفیدشان دنبال ما هستند. یکی دسته گل 
کاملیا در دست دارد؛ و دیگری‌میوزوتی ؛ اما بگویید ببینم. 

آلبر با لبخند پرسید: 

حالا شما به نوبة خودتان دنبال چی می‌گردید؟ 

آیا شما امشب کنت دو مونت کریستو را تخواهید داشت؟ 

هقدد. 

یعنی چه» چه می خواهید بگویید؟ 

می‌خواهم بگویم شما هفدهمین نفری هستید که این سؤال را از من کردید. کنت 
حالش خوب است. به او از این بابت تبریک خواهم گفت. 

- شما به همه آنها همین جوابی را دادید که به من می‌دهید؟ ۱ 

درست است. من جواب شما را ندادم. خاطر جمح باشید که کنت خواهد آمد. ما مرد 
مد روز را خواهیم داشت او به مااين امتیاز را می‌دهد. 

شما دیشب در آپرا نبودید؟ 


۱- 6ا2050 معروف به گل «فراموشم مکن»! شعر زیبا و معروف ایرج میرزا مربوط به این گل است, 


۰ مجلس‌رقص ت ۴۱۷ 

له 

کنت آنجابود. 

- واستی؟ آیا کار عجیبی هم کرد؟ 

- مگر ممکن است او جایی باشد و کار عجیب نکند؟ السلر رقص شیطان لنگ را 
می‌کرد. پرنسس پونانی همراه کنت در حالت خلسه فرورفته بود. وقتی رقص السلر تمام 
شد کنت آنگشتری زیبا و پزرزشی را در انتهای دسته گلی بست و آن را برای رفاصف زیبا 
پر تاب کرد. السلر هم برای تشکر از کنت در پردة سوّم در حالی که انگشتر را به انگشت 
داشت جلو پرده ظاهر شد. آیا امشب پرنسس یونانی هم خواهد آمد؟ 

- نه. باید خودتان را از دیدن او محروم کتید. چون موقعیّت او در خانۀ کنت تثبیت 
شده نیست. 

خانم بارون گفت: 

- مرا بگذارید و بروید به مادام دوویلفور سلام کنید. می‌بیتم که دارد در آرزوی حرف 
زدن با شما می‌میرد. 

آلبر به مادام دانگلار سلام داد و به جاقب مادام‌دوویلفور پیش رقت. خانم ویلفور در 
حالی که په او نزدیک می‌شد دهانش را برای حرف زدن گشود. آلبر گفت: 

شرط می‌بندم که می دانم شما چه می خواهید بگویید. 

آه راستی؟ 

اگر درست حدس زده باشم اعترآف می‌کنید؟ 


- قول شرق. 
- مي‌خواستید بپرسید که کنت دو مونت کر بستو می‌آید یانه. 
به هیچ وجه. من الآن کاری به او ندارم. می‌خواستم از شما بپرسم که آیا خبری از 
آقای فراتز دربافت کرده‌اید يا نه. 
- بله.دیروز از او نامه داشتم. 
- چه‌نوشته بود؟ 
نوشته بود که خودش» همزمان با نامداش عزیمت می‌کند. 


nny Esler -۱‏ راص مشهور فرانسه که اصلاً اتریشی بود. (۱۸۸۴- ۰۱۸۱۰ 


۸ 2 کنت دو مونت کریستو 


- خوب حالا از کلت بگویید. 

کنت می‌آید. خیالتان راحت باشد. 

- آیا می‌دانید که او غیر از موتت کریستو نام دیگری دارد؟ 

- نه. نمی‌دانستم. ۱ 

- موفت کریستو اسم یک جزیره است. او یک نام خانوادگی دارد. آقای ز کون تامیده 


می‌شود. a.‏ 
- هرگز تشنیده‌ام آن را تلقظ کنند. ولی ممکن است. 
و اهل مالت است. 
- این هم امکان دارد. 
او فرزند یک کشتی‌دار است. 
گمان می‌کنم شما همة اینها را باید با صدای بلند اعلام کنید تا مفْقیّت زیادی به 
دست آورید. 
در هند خدمت کرده است» معدن نقره‌ای را در تسالی استخراج می‌کند و به پاریس 
آمده است تا درأوتوی یک موسسة آب معدنی تأسیس کند. 
-مورسرف گفت: ِ 
چه خبرهای خوبی. ایا اجازه می‌دهید اینها را به دیگران بگویم؟ 
بلهء اما به تدریج بی‌آنکه یگوبید این اطلاعات را از من به دست آورده‌اید. 
؟ 


- زیرا اینها تقر یبا رازهایی است که بروز داده شده است. 

په کی؟ 

- به پلیس. 

- پس این اخباری است که درز کرده است.. 

- بله. دیروز عصرء نژد رئیس پلیس» مې دانید که پاریس از تجمالات غیرمعمول کنت 
در هیجان است. و پلیس دریارۀ او کسب اطلاع کرده است. 

- خوب است. همین مانده است که کنت را به عنوان اينکه ثروتمند است مانند یک 
ولگرد بازداشت کنند. 

- گمان می‌کنم اگر اطلاعات به نفع اونبوده همین جریان برایش پیش می‌آمد. 

- بیچاره کنت. آیا او می‌داند که چنین خطری تهدیدش می‌کند؟ 

- تصور نمی‌کتم بداند. 
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- پس احسان این است که به او اطلاع داده شود. وقتی بیاید به او خواهم گفت. 

در این لحظه مرد جواٹی با نگاه سرزنده» موهای سیاهء سبیل شفاف پیش آمد و به 
مادام دوویلفور سالام داد. آلبر دست به جانب او دراز کرد و گفت: 

- خانم.مفتخرم که آقای ماکزیمیلین مورل, کاپیتن سپاهی. راکه یکی از افسران 
خوپ و شجاع ماست به شما معزفی کنم. 

مادام دوویلفور در حالی که با سردی آشکار روی می‌گرداند گفت: 

من این سعادت را داشته‌ام که آقا را قبلاً در اوتوی, نزد ګنت دو مونت گریستو 
ملاقات کنم 

این جواب. و بخصوص طرز ادای آن قلب مورل ییتوا رافشرد. اقا پاداشی در برایر آن 
دریافت داشت: چون روی گرداند زیبای سفیدپوشی را درگوشة در دید که چشمان درشت 
شدۀ خود را به او دوخته است. و در این حال دسته گل‌میوزوتی را به آرامی به لب‌های خود 
نزدیک می‌کند. 

این سالام که مورل کاملا آن را درک کرد جوابی مناسب طلب می‌کرد. مورل با نگاهی 
به همان حالت دستمالش را به لب نزدیک کرد. دو مجسمۀ زنده که قلیشان در زیر مرمر 
ظاهری چهره‌شان به شذت می تبیدء و تمام عرض سالون در بین آنها فاصله انداخته بود 
لحظه‌ای خود را از یاد بردند؛ یا بهتر بگوییم لحظه‌ای همه را غیر از خودشان در این 
تماشای بی‌صدا از یاد بردند. 

آنها می توانستند مت بیشتری هریک گم شده در دیگری باقی بمانند بی‌آنکه کسی 
این فراموش کردن هرچیز و هرکس را در آنا مشاهده کند؛ زیر کنت دو مونت کریستو 
وارد شده بود. 

پیش از این گفتیم که کنت, خواه به علت امتیازاتی که با رفتارش به وچود می‌آورده 
خواه به علّت تمایز طبیعی که از آن بهره‌مند بود. هر جاکه دیده می شد توخه همه را جلب 
می‌کرد. این لباس سياه ساده و بدون زینت او که دوختی ملامت‌ناپذیر داشت. جليقةٌ 
سفید بدون دست‌دوزی, شلواری که پاهایش را با ظرافت در بر می‌گرفت تبود که جلب 
توحّه می‌کرد؛ رنگ پریده, موهای سیاه و مواچ چهره آرام نگاه عمیق و ظرافت فوق‌العادة 
او بود که مو جب می‌شد همۀ نگاه‌ها به او دوخته شود. 

چه پسا مردانی که از او زیباتر بودندء اقا مسلّماً متمایزتر از اونبودند: در گنت همه چیز 
گویا بود وارزش خودش را داشت. زیرا علات داشتن به اند یشه‌های مفید فایده, به خطوط 
چهرةّ او به حالت صور تش و به بی‌قیدانه ترین حرکاتش ترمی و استحکامی قیاس ناپذیر 


۰ د کلت دو مونت کرپسلو 


می‌داد. 

از طرفی» محیط پاریس ما چنان عجیب است که اگر در زیر همه این عوامل داستان 
معمایی و طلایی ثروت بی حساب وجود نداشت شاید هیچ یک از امتیازات کنت جلب 
توچه نمی‌کرد. 

کنت در زیر سنگینی نگاه‌ها پیش رفت و از ورآء تعارفات کو چک که به او عرضه می‌شد 
به مادام دومورسرف رسید که مقابل شومینه زینت شده با گل‌هاء رو به روی در ایستاده بود 
خود را برای پذیرفتن کنت آماده می‌کرد. 

مرسدس با لبخندی خوش‌آیند, درست در لحظه‌ای که کنت مقابلش سر خم می‌کرد 
رو به سوی او کرد. شاید فکر کرده‌بود که کنت می‌رود تا با او صحبت کند» شاید کنت هم به 
نوبة خود تصوّر می‌کرد مرسدس می‌رود تا حرفی به او خطاب کند اما هر دو طرف خاموش 
ماندندء زیرا کلامی پیش پا افتاده در نظر هریک از آنها برای دیگری ناشایست می‌نمود۔ 
مونت کرپستو پس از مبادلة سلام با مرسدس, به چانب آلبر رفت آلبر با آغوش باز په 
سوی او آمد و پرسید: 

- آپا مادرم را دیدید؟ 

- هم‌اکنون افتخار یافتم که به او سلام کنم. ما پدرتان را ندیدم. 

_ آنجاست. باگروه کوچک نامداران بزرگ از سیاست حرف می‌زند. 

- آیاواقعاً این آقایان که می‌بینم نامداران بزرگی هستند؟ هیچ تصورش را نمی‌کردم. 
شهرت آنها از چه نوع است؟ چون می‌دانید که شهرت از هر نوع می‌تواند باشد. 

- آن آقای قد بلند و لاغر که نزدیک تر از همه په ما ایستاده است یک دانشمند است: 
در یبلاق اطراف زم نوعی مارمولک کشف کرده است که یک ستون فقرات بیشتر از 
مارمولک‌های دیگر دارد. و او حال به پاریس آمده است تا این کشف خود را په انستیتو 
آرائه دهد. ین جریان مذت‌ها پا مخالفت روبرو شد اها بالا خره غلبه نصیب قای قد بلئدو 
لاغر شد ستون فقرات اضافی در محیط علمی سر و صدای زباد به پاکرد. آقای لاغرو قد 
پلند فقط شوالیة لژ بون دونور بود او را صاحب منصب آن کردند. 

- خوپ شد. این صلیب به عقیدۀ من به جا داده شده است. گمان می‌کنم اگر پک 
ستون فقرات دیگر بیابدء او به فرماندهی لژیون دوئور خواهد رسید. 

- ممکن است. 

-و آن یکی که با سلیقۂ عجیبش داده است لباس آبی را با ابریشم سبز دست‌دوزی 
کنند او کیست؟ 
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این سلیقۀ او نبوده است که آبی را با سبز دست‌دوزی کنند: جمهوریت است که 
قدری هنر به خرج داده و خواسته است لباس متحدالشکلی به اعضای آکادمی بدهد» از 
داوید خواسته است که برای آنها لباس تهیه کند. 

- پس به این ترتیب این آقا عضو آکادمی است؟ 

از هشت روز پیش عضو آکادمی شده است. 

- تخضص او در چیست؟ 

- گمان می‌کنم تخضص او این است که سوزن در مغز خرگوش فرومی‌کند» روتاس به 
مرغ‌ها می‌خوارند و مغز حرام سگ را به وسیلة بالن‌ها از نومی‌روياند. 

-برای همین عضو آکادمی علوم است؟ 

نه آکلامی قرانسه» نه آکادمی علوم. 

- برای چی عضو آکادمی فرانسه است؟ 

برای اینکه استیل نوشتنش خیلی خوب است. 
- این مسأله باید موجب غرور خرگوش‌هایی شود که او سوزن در مغزشان فرومی‌کند. 
مرغ‌هایی راکه به آنها روناس می‌خوراند و استخوانشان را سرخ می‌کنده و سک‌هایی راکه 
مغز حرامشان را از نو می‌روپاند خوشحال کند. 
آلبر به خنده اقتاد کنت پرسید: 
۳ آن سومی چی؟ آنکه لیاس آبی پوشیده است؟ 
او یک همکار کتت دومورسرف است و به شذت با این فک ر که اعضای مجلس سنا 
لباس متحدالشکل بپوشند مخالف است و به این جهت در تریبون مجلس موفقټت به 
دست آورد. او با روزنامه‌های لیبرال میانهٌ بدی داشت. اما مخالفت شرافتمندانه‌اش با 
تمایلات دربارروابط آنها را بااو خوب کرد. صحبت از این است که سفیر شود. 

- چه کارهاپی در مجلس سناکرده است؟ 

- دو یا سه آپرا کمیک ساخته است و چهار یا پنج سال به نفع دولت رأی داده است. 

مونت کریستو با خنده گفت: 

- مرحباویکوئت. شما خطیب جدّابی هستید. حالا ممکن است لطفاً خدمتی به من 
یکنید؟ 

- چه خدمتی؟ 

- مر به این آقایان معژقی نکنید, و ار آنها خواستند به من معزفی شوند خبرم کنید. 

در این لحظه کنت دستی راروی بازوی خود حس کرد روی گرداند و دانگلار را دید. 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 
کنت گفت: 

آم شمایید بارون؟ 

چرا شما همیشه مرا پارون خطاب می‌کنید. می‌دانید که من دربند عنوان خودم 
نیستم. ولی بعکس ویکونت دو مورسرف به عنوان خود علاقه دارد این طور نیست ویکوفت؟ 


آلبر جواب داد: 

مسلماً. زیرا من اگر ویکونت نباشم چیز دیگری نیستم. اما شما می‌توانید از عنوان 
بارون بگذرید و میلیوتر باقی بمانید. 

-و این چیزی است که به نظر من در رژیم سلطنتی بهترین عنوان است. 

مونت کر یستو گفت: 


- متأسفانه در فرانسه‌می‌توان همه عمر بارون» سناتور یا عضو آکادمی باقی ماند» ولی 
همیشه نمی توان میلیونر باقی ماند. نمونه اش پولمان" و فرانک "میلیونرهای فرانکفورت 
که اخیراً ورشکست شدند. 

دانگلار در حالی که رنگ می‌یاخت گفت: 

واقعاً؟ 

من همین امشب خبرش را با پست دریافت داشتم. چیزی حدود یک میلیون 
فرانک نزد آنا داشتم که چون به موقع از وضع آنها با خبر شده بودم یک ماه پیش 
پرداخت آن را خواستم و پولم راگرفتم۔ 

دانگلار گفت: 

۳ خدای من. آنها دویست هزار فراتک حواله سر من داده بودند..۔ 

خوب, حالا که اطّلاع یافتید نپردازید. امضای آنها ققط پنج در صد ارزش دارد. 

بله اما متأسفانه دیر خبر شدم. به امضای آنها اطمینان کردم 

- خوب, دویست هزار فرانک هم رفت تا به بقيّه ملحق‌شود... 

دانگلار گقت: 

ساکت. از این چیزها حرف نزنید. 

سپس خود را به کنت نزدیک کرد و آهسته گفت: 

- خصوصاً در حضور آتدرهآ کاوالکانتی. 

بانکدار پس از این حرف لبخندزنان به سوی مرد جوان رفت. آلبر گنت را ترک کرده 


1- Poulmann 2- Frank 


۰ مجلس رقص ‏ ۵ ۴۲۲ 


ود برود با مادرش صحیت کند دنگلار هم او را ترک کرد تابه کاوالکانتی پسر ماحق 
شود پس کنت لحظه‌ای تنها ماند. 

حرارت شذت می‌یافت. مستخدمین با سیتی‌های پر از میوه و بستتی در سالون دور 
می‌زدند. مونت کریستو با دستمال عرق چهره‌اش را خشک کرد ما وقتی که سینی پر از 
نوشابه از برابر او گذشت چیزی برای خنک کردن خود برنداشت. 

مادام دومورسرف که مونت کریستو را از نظر دور نمی‌داشت دید که سیئی گذشت 
بی‌آنکه او به چیزی دست بزند. حتّی متو جه حرکتی شد که کنت با آن خود را کنار کشید. 
کنتس به آلبرگفت: 

ب آیا هیچ متو جه چیزی شده‌اید؟ 

چه چیز مادر؟ 

اینکه کنت هرگز نخواسته است در خانة کنت‌دومورسرف شام بخورد. 

- شاید ولی ناهار خانۀ مرا پذیرفت و با آن ناهار است که وارد اجتماع پاریس شد. 

- خانة شما الة کنت دومورسرف نیست. از لحظه‌ای که کنت وارد شده است من او را 
زیر نظر دارم. هیچ چیز نخورده است. 

- کنت خیلی کم غذاست. 

مرسدس لبخندی اندوهناک زدو گفت: 

- به آو نزدیک شوید و با اۆلین سینی که می‌گذرد به او اصرار کنید که چیزی بردارد. 

- برای چی مادر؟ 

به خاطر من. 

آلبر دست مادرش را بوسید و رفت کنار کنت ایستاد. سینی دیگرء مثل اولی پر 
می‌گذشت» مرسدس دید که آلبر به کت اصرار کرد چیزی بردارده حثّی خودش یک 
بستتی برداشت و به کنت عرضه کرد اما کنت با سماجت آن را ردکرد. 

آلبر نزد مادرش که به شدّت رنگ پریده به نظر می‌رسید بازگشت. کنتس گفت: 

- می‌بینید که او رد کرد؟ 

- بله.ولی این مسأله چرا شما را نگران می‌کند؟ 

- می‌دانید آلبره زتها حالات به خصوصی دارند. من اگر ببینم کنت چیزی در خانه‌ام 
می‌خورد حثی اگر یک دان انار باشد. خوشحال می‌شوم. از طرفی» شاید اوهنوز به عادات 
فرانسوی‌ها خو نگرفته است و نوعی خوردنی هست که او ترجیح می‌دهد. 

- نه مادر» من در ایتالیا ديدم که او همه چیز می‌خورد. حتماً امشب یک ناراحتی دارد. 


۴ « گنت دو موت گریستو 


- شاید چون هميشه در سرزمین‌های گرمسیری زیسته است» حساسیّت کمتری به 
گرما دارد؟ 

گمان نمی‌کنم» زیرا الآن شکایت می‌کرد که از گرما خفه می‌شود و می پرسید حالا 
که پتجره‌ها راگشوده‌اند» چرا کرکره‌ها را باز نکرده‌اند. 

مرسدس گفت: 

در واقع وسیله‌ای برای آنکه بدانم خودداری او عمدی است یا نه‌وجود دارد. 

مرسدس از سالون بیرون رفت. 

لحظه‌ای بعد کرکره‌ها باز شد. همة باغ بافاتوس‌های رنگی روشن شده‌بودء و میز شام 
را در زیر چادر چیده بودند. رقصندگان, بازی‌کنندگان و صحبت کنندگان فریاد شادی 
کشیدند. همذ ریه‌های تشنه هوای تازه‌ای را که داخل سالون می‌شد تنفس کردند. 
در این لحظه مرسدس, رنگ پریده‌تر از آنکه بیرون رفته بود داخل شد قیافه‌اش آن 
حالت جذی را که در او مشخص بود به خود گرفته بود. مستفیم به جاتب گروهی رفت که 
شوهرش در مرکز آن بود و گفت: ۱ 
- آقای کنت این آقایان را در اینجا زندانی نکنید. آنها اگر هم نخواهند بازی کننده 
ترجیح مي‌دهند در باغ تنفس کنند و در اینجا خفه نشوند. 
ژنرال پیر و با نزاکتی که در ۸۸۰۹ در دوران رستوراسیون خدمت کرده بود گفت: ‏ 
اه خانم ما تنها به باغ نمی‌رویم. 
مرسدس گفت: 
- باشد. پس من پیش قدم می‌شوم. 
سپس به جأنب مونت کریستو رفت و گفت: 
- آقای کنت» به من افتخار می‌دهید که بازویتان را به من واگذارید؟ 

کنت به شنیدن این کلام ساده تقریباً لرزید. لحظه‌ای مرسدس را نگاه کردء این لحظه 
که به سرعت برق گذشت به نظر کنتس یک قرن طول کشید. زیر نت افکار بسیاری را 
در این نگاه گنجانده بود, 

بالاخره کنت بازویش را تقدیم کننس کرد کننس با دست‌های کوچکش تماس 
مختصری با این بازو گرقت و هر دو با هم از پله‌های زینت شده با گل‌های کاملیا پایین 
رفتند. 

پشت سر آنهاء همچنین از پلکان دیگره حدود بیست نفر گردش‌کنندگان با فریادهای 
شادی و خوشی به سوی باغ هجوم بردند. 


۷۱ 
نان و مک 


مادام‌دومورسرف همراه خود را به زیر سقف پوشیده از شاخ و برگی برد که به یک گل خانه 
منتهی می‌شد. و به او گفت: 

- آقای کنت» مثل اینکه در سالون هوا خیلی گرم بود. 

- بله خانم. فکر باز کردن پنجره‌ها و کرگره‌ها از جانب شما فکری عالی بود. 

کنت متو جه شد که دست مرسدس در زير بازوی او می‌لرزد و ادامه داد: 

- اقا شما با این لباس نازگء بدون محافظی جز این اشارپ گازی در اطراف گردن؛ 
شاید سردتان باشد؟ 

کنتس بی‌آنکه به سؤال مونت کریستو جواب بدهد گفت: 

- می‌دانید شما را به کجا می‌برم؟ 

- نه خانم. ولی چون دوست هستیم می‌بینید که مخالفتی نمی‌کنم. 

- به گل خانه‌ای می‌برمتان که در پایان این خیابان می‌بیتید. 

کنت با تگاه پرسش‌گر مرسدس را نگریست. اما مرسدس بی‌آنکه حرفی بزند به راه 
رفتن ادامه داد. مونت کریستو هم ساکت ماند. 

به ساختمان گرم گل خانه رسیدند. همه میوه‌های فرد اعللا که با این حرارت حساب 
شده که جای گرمی خورشید را می‌گرفت در ماه ژوئیه رسیده شده بودند در آنجا دیده 
می‌شدند. 

کنتس بازوی کنت را رها کرد رفت از یک شاخة مو خوشه‌ای آنگور سیاه چید. با 
لبخندی چنان اندوهناک که اشک رادرگوشة چشم او ظاهر می‌ساخت. آن را به کنت ارئه 
داد و گفت: 

- بگیرید آقای کنت. می دانم که انگورهای سیاه ما در فرانسه به هیچ وجه قابل قیاس 
با انگورهای سیاه شما در سیسیل و قبرس نیست. آمًا شما خورشید کم نور ما را در شمال 
خواهید بخشید. 

کنت سر فرود آورد و قدمی عقب رفت. 


۶ « کنت دو مونت کر یستو 


مرسدس با صدایی لرزان پرسید: 

- شما دست مرا رد می‌کنید؟ 

- عذر می‌خواهم خانم.ولی من هرگز انگور سیاه نمی خورم. 

مرسدس با لبخند خوشه انگور را افکند. یک هلوی عالی به شاخ همجوار آويخته و 
مثل انگورها با این حوارت مصنوعی ګل خانه رسیده بود. مرسدس به ميوة آبدار نزدیک 
شد آن را چید و گفت: 

- پس این هلو را بگیرید. 

کنت همان حرکت را تکرارگرد. 

از آن پس سکوتی طولاتی برقرار شد. هلو هم مثل انگور روی شن‌ها غلتیده بود 
مرسدس نگاه خواهشگر خود رآ به روی کنت دوخت و گفت: 

- آقای کنت. عرب‌ها عادتی زیبا دارند: کسانی که در زیر یک سقف با هم نان و نمک 
می‌خورنده دوستان ابدی یکدیگر می شوئد. 

- من این عادت را می‌شناسم خانم. ولی ما در فرانسه هستیم» نه در عربستان. در 
فرانسه» همان‌طور که نان و نمک خوردن با هم رسم نیست» دوستی ابدی هم وجود ندارد. 

کنتس نفس زنان, در حالی که نگاهش را به چشمان کنت‌دوخته بود و لحظه یه لحظه 
با تشتجبازوی و رامی‌گرفت گفت: 

- ولی ما بالاخره با هم دوست هستیم. این طور نیست؟ 

خون به قلب کنت هجوم برد. رنگش به شدّت پریده سپس خون از قلب به گلویش 
رسید گونههایش را لحاطه کرد نگاهش چند ثانیه. چنانکهگویی دچار خیرگی شده باشد 
در خللاء غوطهور شد سپس گفت: 

- مسلم است که ما دوست هستیم. چرا نباشیم؟ 

این لحن چنان از آنچه مادام‌دومورسرف انتظار داشت به دور بود که وروی گرداند تا 
آهی را که به اله می‌مانست از سینه بیرون دهد. سپس گفت: 

متشکرم آقا۔ 

و به راه رفتن پرداخت. به این تر تیب آنها باغ را دور زدند بی‌آنکه کلم ای حرف بزنند. 
کننس پس از ده دقیقه گردش خاموش ناگهان گفت: 

آفاء آیا این حقیقت دارد که شما خیلی جاها را دیده» خیلی سفر کرده» و بسیار رنج 
کشیده‌اید؟ 

مونت کریستو جواب دآد: 


۷۰ نان ونمک 1 ۴۲۷ 


- بله خانم. من خیلی رنج کشیدهام 

ولی حالاکه خوشبخت هستید؟ 

- شاید. چون کسی نشنیده است که من شکایت کنم. 

آیا خوشبختی فعلی تان روح شما را ملایم‌تر کرده است؟ 

- خوشبخنی فعلی منء هم ارز بدبختی‌های گذشتة من است. 

س آپا ازدواج کرده‌اید؟ 

کنت از جا پرید و گفت: ' 

- من‌ازدواج کنم؟ چه کسی این حرف را به شماگفته است؟ 

هیچکس. ولی چند بار شما را در اپرا دیده‌اند که زن جوان و زیبایی را به همراه 
داشته‌اید. 

او برده‌ایست که من در کنستانتینوپول خریده‌ام. دختر یک پرنس است» و من که 
هیچ علاقة دیگری در دنیا ندارم. او را فرزند خود می‌دانم. 

- پس تنهازندگی می‌کنید؟ 

- تتا زندگی می‌کنم. 

- خواهر ندارید؟ پسر؟ دختر؟ 

- هیچکس را ندارم. 

- چطور می توانید بی‌آنکه کسی شما را با زندگی پیوند دهد زیست کنید؟ 

گناه از من نیست خانم. در مالت دختر جوانی را دوست داشتم و می‌رفتم تا با او 
ازدواج کنم. زمانی که جنگ پیش آمد مانندگردایی مرا ازاو دور کرد. تصور می‌کردم آن‌قدر 
دوستم دارد که منتظرم بماند و حتّی به گور من وفادار باشد. اقا چون بازگشتم او شوهر 
کرده‌بود. این داستان همه مردانی است که سن آنها از ببست گذشته است. شاید من دلی 
ضیف تر از دیگران داشته‌ام و بیش از آنکه دیگران رنج می‌کشیدنده ضربه دیده‌ام. فقط 
همین! 

کنتس لحفله‌ای متوثّف شد.گوبی برای نفس کشیدن نیاز به این توقف داشت. سپس 
گفت: 

بله, این عشق در قلب شما باقی مانده است. انسان در زندگی فقط یک بار عاشق 
می‌شود... آیا هرگز آن زن را باز دیدید؟ 

- هرگز. دیگر به سرزمینی که او در آن بود برنگشتم. 

به مالت؟ 


۸ ا گنت دو مولت گریستو 
بله, به مالت. 
ت پس او در مالت است؟ 
- تصور می‌کنم. 


آیا لو را از رنجی که به شما داده است بخشیده‌اید؟ 


خودش را بله. 


- فقط خودش را ولی هميشه از کسانی که موجب جدایی شما شدند نقرت دارید؟ 


کنتس مقابل مونت کریستو ایستاد. هنوز تکه 
داشت. آن را به جانب کنت پیش برد و گفت: 

- بگیرید. 

موتت کر یستو چنانکه گویی هیچ بحثی در این‌با 

- من هرگز انگور سیاه نمی‌خورم خانم. 


ای از خوشة انگور معطر را در دست 


ره نداشته‌اند به سادگی گفت: 


کنتس با حرکتی حاکی از یأس انگور را در نزدیک ترین باغچه انداخت و زمزمه کرد: 


- چه سماجتی! 


مونت کر یستو چان بی تآئیر باقی مان که گویی 
در این زمان آلبر پیش دویدوگفته ‏ ر 
- آه مادر. یک بدبختی بزرگ پیش آمده است. 


ین سرزتش خطاب به او نبوده است. 


کنتس از جا جست, چنانکه گویی از عالم رؤیا به دنییای واقعیّت برمی‌گردد پرسید: 
چی؟ چه انفاقی افتاده است؟ گفتید یک بدبخنی؟ در واقع می‌بایست بدبختی 


برسد. 
- آقای دوویلفور آمده است. 

خوب؟ 

- آمده است تا همسر و دخترش را ببرد؟ 
برای چی؟ 

- چون مادام دو سن -مرآن به پاریس رسیده و 


خبر آورده است که آقای سن -مران 


پس آز خروج از مارسی مرده است. مادام دو ویلفور که سر حال بود نمی خواست باور کند. 
اما مادموازل والانتین با تمام احتیاطی که پدرش به کار برده با لین حرف همه چیز را 
حدس زد این ضربه ماتند صاعقه او را از پا افکند و او بیهوش بر زمین آفتاد. 


ګنت پرسید؛ 


۷۰ ان ونمک ۵ ۴۲۹ 


- آقای سن -مران چه نسبتی با مادموازل دوویلفور داشت؟ 

پدربزرگ مادری او بود. می‌آمد تا ازدواج نوه‌اش را با فرانز جلو بیندازد, 

- آه, درست است. 

_ حالا ازدواج فراتز عقب می‌افند. افسوس که آقای سن - مران پدربزرگ مادموازل 
دانگلار نیست. 

مادام دو مورسرف با لحنی ملایم آلبر را سرزنش کرد: 

- آلیر چه می‌گویید؟ آقای کنت. شما که آلبر برایتان امتیاز بسیار قایل است به او 
بگویید که حرف بدی زده است. 

مرسدس چند قدم پیش آمد. مونت کریستو با حالتی رؤیایی نگاهی تحسین آمیز و 
پرمحبّت به او افکند که موجب شد مرسدس به جای خود بازگردد. آنگاه با یک دست 
دست کنت راو با دست دیگر دست آلبر راگرفت. آن دو دوست را به هم مثصل کرد و گفت: 

ما با هم دوست هستیم مگر ند؟ 

کنت جواب داد: 

- من چنان پرمّعا نیستم که خود رادوست شما بدانم» اقا در هر حال خدمتگزار شما 

سدس ثشاری در قلب خود احساس کرد و دور شد. هنوز ده قدم ثرفته بود که کنت 

دید دستمالش را به چشمش می‌برد. 

آلبر حپرت‌زده از کنت پرسید: 

- آیا شما و مادرم با هم توافق نداشتید؟ 

کنت جواب داد: 

بعکس. دیدید که در حضور شما گفت با هم دوست هستیم. 

آنها لحظه‌ای بعد به سالون که والانتین» آقا و خانم‌دوو پلفور آن را ترک کرده بودتد وارد 
شدند. مورل هم به دنبال آنها بیرون رفته بود. 


۷۲ 


مادام دو سن- مران 


صحنه‌ای شوم در منزل آقای‌دوویلقور پیش آمده بود. پس از عزیمت خانم‌ها به مجلس 
رقص که مادام دوویلغور با همۀ اصرارش ننوانسته بود شوهرش را وادار به همراهی خود 
کند. دادستان طبق عادت با مقدار زیادی پرونده که هرکس دیگری را دچار وحشت 
می‌کرد. ولی در مواقع عادی به زحمت می توانست اشتهای او را برای کار کردن اقناع کند. 
به دفتر کارش رفته و در را به روی خود بسته بود. ۱ 

در این روز پرونده‌ها فقط ظاهر قضیه بود. ویلفور به هیچ وجه برای کار کردن آمادگی 
نداشت» بلکه برای فکر کردن بود که در را په روی خود بسته و دستور داده بود که جز برای 
آمری میم مزاحم او نشوند. در صندالیش نشست و یک بار دیگر شروع به مرور مطالبی 
کرد که هفت یا هشت روز بود جام تيرة اندوهبار خاطرات تلخ او شده بود. 

آنگاه به جای حمله به پرونده‌های روی هم انباشته یکی از کشوهای میزش راگشود 
کلید رمزی راگرداند و دسته‌ای از یادداشت‌های خصوصیش را بیرون آورد. اینها دست 
نوشته‌های ذیقیمت او پود که همه را با اعدادی که فقط خودش رمز آنها را می‌دانست, همه 
کساتی را که در حرفة سیاسی آوء در امور مالی, در تعقیب‌های جزایی یا در معقاهای 
عشقی دشمنان او شده بودند» طبقه‌بندی و شماره گذاری کرده بود. 

امروز تعداد آنا را چنان زیاد دید که به لرزهاقتا با این حال همۀ این اسامی, هر قدر 
نیرومند و هر قدر زیاد بود بارها او را به خنده انداخته بود همان گونه که یک مسافر از 
مرتفع‌ترین نقطۀ کوهی عمودی و مخروطی شکل چون به خرپشته‌ها و پرتگاههایی 
نگاه می‌کند که در زیر پای اوست به خنده می‌افند. 

وقتی همة اسامي را با دقت خواندء در خاطر مرور داد کامللاً درباره‌شان انديشيد, 
فهرست آنها را مورد تفسیر قرار داده سرش را تکان داد و زمزمه کرد: 

«نه. هیچ یک از این دشمنان نمی‌تواند با صبر و حوصله مذت بیست سال انتظار 
بکشد تا امروز بیابد و مرا با این راز وحشتناک خرد کند. گاهی چنانکه می‌گویند. سر و 
صدای چیزهایی که در عمق زمین مدفون است از زمین بیرون می‌آید و چون نورهای 


۲ مادام دو سن-ملن 2 ۴۳۱ 


فسفری دیوانه‌وار در فضا پر کنده می‌شود اما اینها شعله‌هایی است که لحظه‌ای روشن 
می‌شود تا مانند جرقه خا موش شود. این داستان به وسیل مر د کرسی به کشیشی به عنوان 
اعتراف گفته شده است» آن کشیش آن را نقل کرده است: آقای مونت کرپستو به نوبۀ خود 
آن را شتیده است و برای آنکه ذهن خود راروشن کند...» 

آقای‌دوویلفور پس از لحظه‌ای با خود گفت: 

«ولی این روشن شدن ذهن چه فایده‌ای برای او دارد؟ آقای مونت کریستو, آقای 
زا کون, فرزند یک کشتی‌دار اهل مالت بهره‌بردار یک معدن نقره در تسالی که اؤلین یار 
است به فرانسه آمده است چه نیازی به روشن کردن ذهن خود دربارة معمایی بی‌ثمر از 
این قبیل دارد؟ در میان اطلاعات بی‌رابطه‌ای که به وسیلة آبه بزونی و لردویلمورء یکی 
دوست و یکی دشمن, به من داده شده است فقط یک مسأله روشن» واضح و از نظر من 
آشکار است: اینکه بین من با مونت کریستو در هیچ زمانی» در هیچ جریانی: در هیچ 
موقعیّتی» تماس به‌وجود نپامده است.» 

ویلفور این سخنان را با خود می‌گفت بی‌آنکه شخصاً به آنچه می‌گوید اطمینان داشته 
باشد. برای او وحشتناک‌ترین مسأله آشکار شدن جریان نبوده زیر او می‌توانست انکار 
گند و حتی جواب بدهد. دربارة اینکه این جرپان با خون بر روی دیوار نوشته شده باشد 
نگران نبود. بلکه آنچه او را نگران می‌کرد شناختن بدنی بود که دست نویسندة حروف به 
آن تعلق داشت. 

در لحظه‌ای که می‌کوشید تا خود را مطمئن کند. و به جای آیندۀ سپاسی که گاه در 
رژیاهای چاه‌طلبانه‌اش مشاهده کرده پودء و از ترس آنکه مبادا این دشمنی ر که 
سال‌های طولانی در خواب بوده است بیدار کندء کوشیده بود زندگی منژه خانوادگی داشته 
باشد. 

صدای حرکت کالسگه در حباط پیچید. سپس صدای پای سنگین آدمی مسن از 
پلکان شنیده شد. بعد از آن صدای گریه و زاری مستخدمین راوقتی که می‌خواهند خود را 
در غم اربابان شریک جلوه دهند شنید. 

ویلفور به سرعت قفل در اتاقش را باز کرد په زودی خانم مسنی بی‌آنکه ورود خود را 
اعالام دارده در حالی که شالش راروی باژو داشت و کلاهش را در دست گر فته بود وارد شد. 
موهای سفیدش پیشانی بی‌رنگ و عاج مانندش را آشکار می‌کرده چشمانش که بالا رفتن 
سن در گوشة آن چین‌های بسیار عمیق ایجاد کرده بوده تقریباً در زیر ورم حاصل از گریه 
نا پد ید شده بود. به محض ورود بی مقدّمه گفت: 


۲ « گنت دو موئت گریستو 


«آم آقا. چه مصییتی! من هم از غضه می میرم بله بهطور قطع من هم می‌میرم» 

و گریه کنان خود راروی مبل افکند. 

مستخدمان که روی پله ایستاده بودند و جرأت نمی‌کردند دور برونده مستخدم پیر 
نوارسیه راکه با شنیدن سر و صدا از اتاق اربابش آمده و در پشت سر دیگران ایستاده بود. 
می‌نگریستند. ویلفور از جا برخاست و به سوی مادرزنش رفت» چون این زن مادام دو 
سن‌مران مادر زن اول او بود.ویلفور پرسید: 

- خانم» چه اتفاقی افتاده است؟ چرا اینقدر منقلب هستید؟ آیا آقای سن - مران 
همراه شما نیست؟ 

مارکیز پیر بدون مقذمه و بدون تفسیر گفت: 

آقای سن -مران مرده است. 

ویلفور قدمی به عقب برداشت» دست‌هایش را بر هم کوفت و زمزمه کرد: 

«مرد! همین طور... نا گهانی؟-» 

مادام دو سن -مران ادامه داد: ۱ 

- هشت روز پیش بعد از شام هر دو تفر سوار کالسگه شدیم. چند روز بود که آقای 
سن مران حال خوشی نداشت. با این حال فکر دیدن والانتین عزیزمان به او شهامت سفر 
داد با وجود دردهایی که داشت خواست که عزیمت کنیم. زمانی که سی منزل از مارسی 
دور شده بودیم» پس از اینکه قرص‌های معمولیش را خورد به خواب عمیقی فرو رفت که 
به نظار من غیرعادی آمد. با این حال تردید داشتم که او را بیدار کنم. به نظرم رسید که 
چهره‌اش سرخ می‌شود و رگ‌های شقیقهاش شدیدتر از معمول می‌زند. با این حال چون 
شب بود و دیگر چیزی نمی دیدم او راگذاشتم که بخواید. تاگهان مثل کسی که در رؤیا رنج 
می‌برد فر یادی خفه و طولانی کشید و سرش را به عقب افکند. مستخدم را صداکردې 
کالسگه را متوقّف کردیم» آقای سن - مران را صدا کردم شيشة تمکم را جلو بینی‌اش 
گرفتم ما همه چیز به پایان رسیده بود. او مرده بود و من تن به تن همراه با جسد او به 
اکس رسیدم. 

ویلفور که دهانش از حيرت بازمانده بود پرسید: 

- لابد پزشکی را فراخواندید؟ 

بللافاصله. ولی همان طور که گفتم دیگر دير بود. 


1- Aik 


۲۳ مادام دوسن- من د ۲۳۳ 


-ولی لاقل پزشک می‌توانست تشخیص دهد که مارکی بینوا از چه بیماری فوت 
کرده است. 

- بله آقا. او گفت به نظر می‌رسد که از یک سکتۀ بر ق آسا مرده باشد. 

- شما بعد از آن چه کردید؟ 

- آقای سن -مران هميشه می‌گفت که دوست دارد اگر دور از پاریس بمیرد؛ جسد او 
در سرداب خانوادگی‌اش دفن شود. من در اکس دستور دادم او را در تابو تی سربی گذاشتند. 
چند روز بعد از من به اینجا می‌رسد. 

خدای من. مادر بیچاره آین همه زحمت پس از تحقل چنین مصیبتی, در سنْ 
شما واقعاً طاقت‌فرساست. 

_ خداوند نیروی آن را به من داد. حتماً مارکی عزیز هم اگر من مرده بودم همین 
کارها را برایم می‌کرد. اما از زمانی که او را در آنجا ترک کر دم به نظرم می رسد که دیوانه 
شده‌ام. دیگر نمی وائم گریه کن حقیقث دارد که در سن ما سرچشمة اشک خشک 
می‌شود. با این حال به نظر من انسان تا زمانی که رنج می‌کشد باید بتواند گریه کند. 
والانتین کجاست آقا. ما به خاطر او می‌آمدیم. می‌خواهم او را ببینم 

ویلقور اندیشید که ناشایست است اگر بگوید والانتین به مجلس رقص رفته است. 
پس فقط به مادرزنش گف ت که والانتین یا نامادريش بیرون رفته است و هم | کنون خواهند 
رفت تااو را خبر کنند. 

خانم پیر گفت: 

- همین الشاعه آقاء از شما خواهش می‌کنم بلافاصله او را خبر کنید. 

ویلفور دست مادام دو سن -مران را زیر بازوی خود گرفت او را به آپارتمانش هدایت 
کرد و گفت: 

شما استراحت کنید مادر. 

مارکیز به شنیدن کلمة «مادر» و با دیدن این مرد که دختر عزیزکردة او را به یادش 
می‌آورد احساس کرد ضربه‌ای بر اووارد می‌شود. روی مبلی به زانو درآمد سر خود را در آن 
مخفی کرد و به گریستن پرداخت. 

ویلفور مراقبت از او را به خدمتگاوان وا 


ويور مراکیب از او را به حه 
چون هیچ چیز پیران را بیش از آن دچار وحشت نمی‌کند که ببیند مرگ از کنار آنها 
می‌گذرد تا بر پیری دیگر فرود آید. ویلفور در آن حال که مادام دو سن -مران» همچنان به 
زانو درآمده از صمیم قلب دعا مي‌خوانده فرستاد کالسگه‌ای کرایه‌ای از میدان آوردند و 


وا حیرت زده به نزد آربابش بازگشتء 
پاروا حیرت ز 


٥ ۴‏ کنت دو مونت کربستو 


شخصاًبه ځانۀ مادام‌دومورسرف رفت تا همسر و دخترش را بیاورد. چون به سالون رسید 
رنگش چنان پریده بود که والانتین فریادزنان به سوی او دوید و گفت: 

«آه پدر. آیا مصیبتی رسیده است؟» 

-مادربزرگتان آمده است‌والانتین. 

دختر جوان در حالی که می‌لرزید گفت: 

- پدربزرگم چی؟ 

ویلفور جوایی نداد و بارویش را به دخترش عرضه کرد. کاری بود به جاء زیراوالانتین 
دچار سرگیجه شد. مادام‌دوویلغور فور او را نگه داشت و به شوهرش کمک کرد تا او را به 
کالسگه بکشانند. و در این حال مر تب می‌گفت: 

«آه, عجیب است. چه کسی می‌توانست چنین تصوّری کند؟ واقعاً عجیب است!» 

به این تر تیب خانواده مصیبت‌دیده از مجلس جشن گریختند» در حالی که اندوه خود 
را چون رو پوشی سیاه رنگ روی باقی‌ماندگان در ضیافت افکندند. 

چون به خانه رسیدند, در پایین پلکانء والانتین باروا را دید که انتظار او را می‌کشید و 
آهسته به او گفت: 

«آقای‌نوارسیه مایل است همین امشب شما را ببیند.» 

والانتین جواب داد: 

- به او بگویید وقتی از پیش مادربزرگم بیرون آمدم نزد او خواهم رفت. 

دختر جوان باروح ظریف خود دریافته بود آن کس که بخصوص در این لحظه به او نیاز 
دارد مادام دو سن -مران است. 

والانتین مادربزرگش را در بستر یافت.نوازش خاموش, فشردگی قلب دردناک» آه‌های 
مقطعء آشک‌های سوزان, همةٌ جزئییات گفتنی این دیدار بود که مادام دوویلفور در حالتی 
به ظاهر احترام آمیز نسبت به زن شوهر مرده» در حالی که به بازوی شوهرش تکیه داده بود 
در آن شرکت داشت. 

مادام دووبلفور پس از لحظه‌ای سر به گوش شوهرش گذاشت و آهسته گفت: 

- با اجازة شما بهتر است من بروم. زیرا به نظر می‌رسد که دیدار من هنوز هم برای 
مادرزنتان ناراحت‌کننده باشد. 

مادام دو سن -مران حرف او را شنید و در گوش والانتین گفت: 

بله» بله, اوبروده اما تو بمان. 

مادام دوویلفور بیرون رفت دادستان هم حیرت‌زده از این مرگ ناگهانی به دنبال 


۲ ,مادام دو سن-مون ۲ ۴۳۵ 


همسرش خارج شد. والانتین تنیها کنار بستر مادربزرگش باقی مائد. 

با الى که باروا نزد نوارسية پیر بالا رفته بود. پیرمرد سر و صدا را شنیده و باروا ړا برای 
خبرگیری فرستاده بود. 

چون او بازگشت چشمان زنده ویخصوص هوشیار پیرمرده مسنخدم را مورد سؤال قرار 
داد. پاروا گفت: 

«آقاء متأشفانه مصیبت بزرگی روی کرده است. مادام دو سن - مران اینچاست و 
شوهرش در راه فوت کر ده است.» 

آقای سن -مران ونوارسیه هرگز دوستی عمیقی با هم نداشتند با این حال تأثیری را 
که هميشه مرگ یک پیرمرد برروی پیرمرد دیگر می‌گذارد می‌دانیم. 

نوارسیه سرش را روی سینه خم کرده مثل کسی که غم‌دار است» یاکسی که فکر 
می‌کند. بعد یک چشم خود را بست. باروا پرسید: 

مادموازل والانتین رامی‌خواحید؟ 

نوارسیه علامت «بله» داد. 

او در مجلس رقص است. آقا می‌دانند. چون او پیش از رفتن با لباس مهمانی آمد و 
از آقا خداحافظی کرد. 

نوارسیه چشم چپش را بست. 

بلهء ولی شما می خواهید او را ببینید؟ 

اشارهٌ مثیت. 

- لاید حالا مي‌روند تا او را از منزل مادام دومورسرف بیاورند. من پایین مي‌روم و 
منتظرش می مانم. هروقت آمد به او می‌گويم که نزد آقا بیاید. همین رامی‌خواهید؟ 

مرد افلیج جواب «آری» داد. 

به این ترتیب بود که باروا در کمین بازگشت والانتین ماند و چنانکه کفتیم تمایل 
پدربزرگ را به او ابلاغ کرد. 

والانتین به حرمت این تمایل, از نزد مادام دو سن ‏ مران که با وجود هیجانی که 
داشت در اثر خستگی به خوایی عمبق فرورفته بود بیرون آمد, نزد پدربزرکش رفت. 

میز کوچکی را که یک تنگ شربت پرتقال» نوشیدنی معمولی توارسیه و یک لیوان 
روی آن قرار داشت به دسترس او نزدیک کرده‌بودند. 

والانتین پیش آمد» پدربزرگش را بوسید و پیرمرد او را با چنان مههری نگریست که 
والانتین احساس کرد در چشمان خشک شدة او اشک پدیدار می‌شود. 


۶ ا کنت دو موئت گریستو 

پیرمرد با نگاه سماجت به خرج داد.والانتین گفت: 

- می‌فپهمم» می خوآهی بگویی که همیشه یک پدربزرگ مهربان دارم. 

پیرمرد اشارة مثبت کرد والانتین ادامه داد: 

- خوشیختانه این یکی را دارم والّا نمی‌دانم چه به سرم مي‌آمد. خدای من 

ساعت یک بعد از نیمه شب‌بود. باروا که خوابش مي‌آمد یادآوری کرد که بعد از شبی 
چئین مصیب‌بار» همه نیاز به استراحت دارنده پیرمرد نتوانست بگوید که استراحت او 
دیدار قرزندش است. والانتین را که در واقع از شدّت خستکی حالتی رنج‌آور یافته بود 
مرحّص کرد. 

فردای آن روز والانتین چون وارد اتاق مادربزرگش شد او را در بستر یافت. مارکیز تب 
داشت و شعله‌ای تیره‌رنگ در چشمانش می‌درخشید. در حالتی از هیجان عصبی شدید 
به نظر می‌رسید. 
والانتین با دیدن این علایم فریاد کشید: 
- خدای من. مادر جان. شما حالتان اصلاً خوب نیست. 
- نه دخترم. نه اقا با بی‌صبری منتظر تو یودم تا بفرستی پدرت را پیلورند 
والانتین با نگرانی پرسید: 
- پدرم؟ 
- بله می خواهم با او حرف بزنم. 
والانتین جرأت نکرد با میل مادربزرکش که معلوم نبود چه قصدی دارد مخالفت کند و 
به دنبال پدرش فرستاد. لحظه‌ای بعد ویلفور وارد شد. مادام دو سن -مران بدون مقلمه. 
چنانکه گویی می ترسد زمان مهلتش ندهد گفت: 

آقاء شما به ما نوشته بودید که صحبت از ازدواج این دختر هست؟ 

- بله خانم. بالاتر از صحبت یک قرار قطعی است. 

- داماد آقای فرانز دپیتای نامیده‌ می‌شود؟ 

بله خانم 

- پسر همان ژنرال دپینای است که از ما بود و چند روز پیش از بازگشت غاصب از 
جزیرة الب به قتل رسید؟ 

- خودش است. 

- آیااو ازازدواج با نوة یک ژ کوبن امتناع ندارد؟ 

- مادر خوشبختانه اختلاف عقاید سياسي از میان رفته است. آقای اپبنای به هنگام 


۲ مادام دوسن- من تا ۴۳۷ 


مرگ پدرش کودک بود آقای نوارسیه را خیلی کم می‌شناسد» و اگر ته با شادی, لاف با 
ہی تفاوتی با او برخورد خواهد کرد. 

- آیا این ازدوج مناسب است؟ 

از هر چهت. 

مردجوان.. 

از احترام کامل برخوردار است. 

آیا جوانی شایسته است؟ 

- یکی از شایسته ترین مردانی است که من می‌شتاسم. 

والانتین در همه مدت این مکالمه ساکت مانده بود. مادام دو سن -مران پس از چند 


- بسیار خوب آقا. پس عجله کنید. چون چیزی از عمر من نمانده است. 
ویلفور ووالانتین با هم فریاد زدند: 

- شما مادر؟ شما مادربزرگ؟ 

مارکیز ادامه داد: 


من مي‌دانم چه مي‌گويم. پس بايد عجله کنید تا دخترم که مادر ندارد لاقل 
مادربزرگش را داشته باشد تا در ازدواج او برایش دعای خير کند. من تنها کسی هستم که 
از سوی رتة بینوا که شما چنان زود او را از یاد بردید» برای این دختر باقی‌مانده است. 

ویلفور گفت: 

خانم. شما فراموش می‌کنید که من اچار بودم مادری برای این کوذک بی‌مادر 
بیاورم. 

- یک نامادری هرگز مادر نمي‌شود. اما حالا مسأله مر بوط به والانتین است. مرده‌ها را 
راحت بگذاريم. 

همه این گفته‌ها با روانی و با لحنی ادا شده بود که به نظر می‌رسید در آن چیزی چون 
شروع هذیان وجود دارد.ویلفور گفت: 

همه چیز مطایق میل شما انجام می پذیرد خانم. بخصوص که میل شما با تمایل 
من توافق کامل دارد. به محض آنکه آقای د پینای به پاریس برسد... 

والانتین گفت: 

مادر جان. آداب و رسوم اقتضا نمی‌کند که با عزایی چنین بزرگ.» آیا شما 
می خواهید دروضعی چنین غم‌انگیز مراسم ازدواج بر پا کنید؟ 


۸ « کنت دو مونٹ گریستو 


مادربززگ به سرعت سخن او رأ برید و گفت: 

- دخترم. ما نیازی به این دلایل پیش پا افتاده که مانم می‌شود از اینکه رو حیّه‌های 
ضعیف آینده‌ای استوار برای خود بسازند نداریم. من هم در بستر مرگ مادرم ازدواج کردم 
و این آمر به هیچ وجه موجب بدبختی من نشد. 

ویلفور گفت: 

شما باز هم به مرگ فکر می‌کنید خانم؟ 

خانم پیر با حالتی ترسناک گفت: 

- باز هم به شما می‌گویم که من می‌میرم. می‌شنوید؟ می خواهم پیش از مرگ دامادم 
را ببینم, می‌خواهم به او دستور بدهم که دخترم را خوشبخت کند. می‌خواهم در نگاهش 
بخوانم که اطاعت خواهد کرد. بالاخره می‌خواهم او را بشناسم تا اگر آن کس که 
می‌بایست باشد نبود از قعر گور بیایم و گریبانش را بگیرم. 

ویلفور گفت: 

- خانم» این افکار اضطراب‌آور را که تقریباً به جنون نزدیک است از خود دور کنید. 
مرده‌ها وقتی که در گور خواییدند برای ابد می‌خوابند و هرگز بیدار نمی‌شوند. 

والانتین گفت: 

-مادر جان. آرام باشید. 

مارکیز ادامه داد؛ 

- من آقاء به شما می‌گویم که آن طور که شما تصوّر می‌کنید تیست. دیشب من به 
وضع بدی خوابیدم. زیرا خودم را تقریبا در حالتی خفته می‌دیدم که روحم بر فراز جسمم 
پرسه می‌زد. می‌کوشيدم چشمانم را باز کنمء ولی نمی‌شد. در همین محلی که شما 
ایستاده‌اید» با چشم بسته سایه‌ای را دیدمء سایه‌ای سفیدرنگ» از آن گوشه که دری به 
اتاق آرایش مادام دوو یلفور دارد» بی‌صدا وارد شد. 

والانتین فریاد کشید. ویلفور گفت: 

این هیجان تب بوده است خانم. 

-اگر می‌خواهید باور نکنید. اما من به آنچه می‌گویم یقین دارم. بعد چنانکه گویی 
خداوند می خواهد یکی از حواس مرا گواه قرار دهد صدای لیوان آبم را شنیدم. ببینید, 
همین جا روی میز است. 

ویلفور گفت: 

-مادر, این یک ریا بوده است. 


۲ مادام دوسن- من 1 ۲۳۹ 


- آن‌قدر ریا بود که من دست دراز کردم تا زنگ بزنم. سایه با این حرکت من تاپدید 
شند. بعد خدمتگار با چراغ آمد. اما شبح‌ها خودشان را فقط به کسانی نشان می‌دهند که 
باید آنها را ببینند: این روح شوهرم بود. خوب» آگر روح شوهرم می‌آید تا مرا نزد خود 
بخواندء چرا روح من یاید تا از دخترم حمایت کند. گمانم این بستگی نزدیک تر باشد. 

ویلقو رکه علی‌رغم میل خودش به شدّت تکان خورده بود گفت: 

- آه» خانم. تسلیم این افکار شوم نشوید. شما نزد ما زندگی خواهید کرد سال‌های 
طولانی خوشبخت خواهید زیست. شما رادوست خواهند داشت ست و حرمت خواهند گذاشت. 
ماکاری می‌کنیم که شما رنجتان را فراموش کید 

- هرگزا آقای د پینای کی میآید؟ 

- ماهر دم مننظر آو هستیم. 

- خوب به محض اینکه رسید مرا خبر کنید. عجله کنیم. و بعل من یک سر دفتر 
می خواهم تا اطمینان یایم که همة روتم به والانتین می‌رسد. 

والانتین لب‌های سوزان خود را به پیشانی مادربزرکش گذاشت و زمزمه کرد: 

مادر جان» آیا می‌خواهید مرا از غضّه بکشید. خدای من. شما تب دارید. سر دفتر 
لازم نیست» چیزی که برای شما لازم است یک پزشک است. 

- پزشک لازم نیست. من بیمار نیستم, فقط تشنه‌ام. 

- چه می خواهید بنوشید مادر جان؟ ۱ 

تو خوب می‌دانی. مثل همیشه شریت پرتقال, لیوان من روی این میز است. آن را 
بده به من. 

والانتین شربت پرتقال را از تنگی که روی میز بود در لیوان ریخت و آن را با ترس 
برداشت زیرا این همان لیوانی بود که مارکیز می‌گقت شبح به آن دست زده است. 

مارکیز لیوان را گرفت و شربت را لاجرعه نوشید. بعد سرش را روی بالش گذاشت و 
تکرارکرد: 

«سردفترء سردفترآ» 

آقای ویلفور بیرون رفت تا دنبال سر دفتر بفرستد. والانتین کنار بستر مادریزرگش 
نشست. طفلک بینواً به نظر می‌رسید خودش بیش از مارکیز تیاز به پزشک دارد. سرخی 
شعله مانندی گونه‌های او را برافروخته پودء نفسش کوتاه و مقطع بود و نبضش چنان 
می‌کوبید که گویی تب دارد: او به ناامیدی ماکزیمپلین هنگامی که بشنود مادام دو سن - 
مران به جای آنکه همدست او باشد» نا خودآگاه چنان رفتار می‌کند که گویی دشمن اوست. 


۰ د کثت دو مونت گریستو 


می‌اند یشید. 

والانتین بارها به فکر افتاده بود که با مادربزرگش صحبت کند. اگر به جای مورل آلبر 
دومورسرف یا راتول دو شاتو -رتوبودند» او لحظه‌ای تردید روانمی‌داشت. امّامورل از طبقة 
عامه بود ووالانتین می‌دانست که مارکیز دو سن -مران مغرور نسبت به کسانی که از طبقة 
آشراف نباشند تحقیر نشان می‌دهد. پس این راز را همیشه» در لحظله‌ای که خواسته بود 
آشکار کند» به علْت این بقین تأْترآور که آشکار کردن آن سودی نمی‌دهد کنار گذاشته بوده 
اگر این راز به گوش پدر و نامادریش می‌رسید. هر آمیدی از دست رفته بود. 

تقریبا دو ساعت گذشت. مادام دو سن -مران در خوابی عمیق و منقلب به سر می‌برد 
که‌ورود سردفتر را اعلام داشتند. 

با اینکه این اعلام به آهستگی انجام گرفت, مادام دو سن -مران روی بالش خود بلند 
شد و گفت؛: 

«فورآً سر دفتر بیاید.؟ 

سر دفتر که دم در اتاق ایستاده بود داخل شد. مارکیز به والانتین گفت: 

- تو بیرون برو و مرا با این آقا تنها بگذار. 


-ولی مادر جان... 

- گفتم که برو. 

دختر جوان پیشاتی مادربزرگش را بوسید و در حالی که دستمالش را په چشمش 
می‌برد بیرون رفت. 


مستخدم اتاق دم در ایستاده بود و به او اطلاع داد که پزشک در سالون منتظر است. 

والانتین به سرعت از پله‌ها پایین رفت. پزشک یکی از دوستان خانوادگی و در عین 
حال یکی از حاذق‌ترین پزشکان زمان خود بود. والانتین را که‌ولادتش رادیده بود دوست 
داشت» او هم دختری تقریباً همسن والانتین داشت که از مادري مسلول زاده شده بود و 
پدر دائماً بای سلامتی دخترش نگران بود. والائتین گفت: 

- آقای‌داورینیی" عزیز. ما بی‌صبرانه منتظر شما پوديم. اما قبلا بگویید ببیتم مادلن؟ 
و آنتوانت" چطورند؟ 

مادلن دخثر داورینیی بود و آنتوانت خواهرزاده‌اش. آقای داورینی لبخندی اندوهناک 
ژد و گفت: 


1- Daverigny 2- Madelaine 3- Antoinette 


۲ مادام دو سن من ۵ ۴۳۱ 

- آنتوانت خیلی خوب است. مادلن هم پد نیست. ما شما که به دبال من فرستادیده 
گمان نمي‌کنم پدر تن یا مادام‌دوویلفور بیمار باشند و شما با اینکه قدری عصبی به نظر 
می‌رسید نصوّر نمی‌کنم جز به اینکه توصیه کنم هیجان‌های خود را متوقف کنید. به 
دارویی نیاز داشته باشید. 

والانتین سرخ شد. داوریئیی حدسیّاست علمی را تا مرحلة معجزه می‌رسانده و یکی از 
پزشکانی بود که جسم را به وسیل روح علاج می‌کنند.والانتین گفت: 

- ما شما را برای مادر بزرگ بیچاره‌ام خواستیم. آیا شما از مصیبتی که بر ماوارد شده 
است اطلاع دارید؟ 

- من از هیچ چیز اطلاع ندارم. 

والانتین بغض رادر گلو خفه کرد و گفت: 

- متأسفانه پدربزرگم فوت کرده است. 

- آقای سن -مران؟ 

-بله, 

- ناگهانی؟ 

- با یک حملة قلبی صاعقه‌آسا: 

پزشک تکرارکرد: 

- حملة قلبی؟ 

بله. حالا مادربزرگم معتقد شده است که شوهرش؛ چون او هرگز تنهایش نگذاشته 
بوده است او را فرامی‌خواند و آو می‌رود تا به زودی به شوهرش ملحق شود. آه» آقای 
داورینیی, مادربزرگ بیچاره‌ام را به شما می‌سپارم۔ 

ساوالان گجاست؟ 

- در اناقش. با دفتردار. 

- آقای نوارسیه چطور است؟ 

- مثل همیشه. یک موشیاری کامل» بی‌حرکتی و بی‌حرفی کامل. 

-و همان عشق همیشگی به شما. این طور نیست دخترم؟ 

- بله» او مرا خیلی دوست دارد. 

کیست که شما را دوست نداشته باشد؟ 

والانتین لبخندی اندوهناک زد. پزشک پرسید: 

- مادربزرگتان چه ناراحتی دارد؟ 


۲ د کنت دو مونث کریستو 


- یک هیچان عصبی خاض. خوابی منقلب و آشفته. آمروز اذعا می‌کرد که به هنگام 
خواب روحش در اطراف جسمش پرسه می‌زده و جسم خفته را نگاه می‌کرده است: این 
هذیان است. اذعا می‌کند شبحی را دیده که داخل اتاقش شده است. صدای دست زدن 
شبح را به لیوان آب خود شنیده است. 

دکتر گفت: 

این خیلی عجیب است. من مادام دو سن -مران را گرفتار اوهام نمی‌دانستم. 

- من هم اؤلین باری است که چنین حالتی در آو می‌بینم. امروز مرا به شذت 
و حشت‌زده کرد. خیال کردم دیوانه شده است. حثی بدرم که شما می‌دانید روحیّهای قوی 
دارد تحت تأثیر قرا ر گرفته بود. 

- حالا خواهیم دید. آنچه می‌گویید به نظرم عجیب است. 

سردفتر پایین آمد. به والانتین اطلاع دادند که مادربزرگش تنهاست. والاتتین به 
پزشک گفت: 

- خواهش می‌کنم بالا بروید. 

شمانمی‌آیید؟ 

- من جرأت نمی‌کنم. چون قدغن کرده بود که دنبال شما نفرستم. از آن گذشتده 
چنانکه خودتان گفتید, من هم قدری هیجان‌زده, تب‌آلود و ناراحت هستم. می‌روم دور 
باغ قدم بزنم» شاید حالم جا بیاید. 

دکتر دست والانتین را فشرد و نزدمارکیز رفت. والانتین از پل‌ها پابین آمد. 

نیز به گفتن نیست که کدام سمت باغ گردشگاه مورد علاقد والانتین بود. معمولاً پس 
از آنکه دو یا سه بار در باغچه‌های اطراق خانه قدم می‌زدء یک گل سرخ را می‌چید تا در 
کمربندش یا میان موهایش فروکند, داخل خیابان تاریکی می‌شد که به نیمکت منتیهی 
می‌شد. سپس از نیمکت به جانب نرده‌ها می‌رفت. 

این باروالانتین بی آنکه گلی بچیند. طبق عادت دو یا سه بار در میان گل‌ها گشت. 
عزایی که قلبش را احاطه می‌کردء میل به این زینت ساده را کنار می‌زد. سپس به جانب 
خیابان خودش رفت به نظرش رسید صدایی می‌شنود که آهسته نام او را بر زبان می‌آورد. 
با حیرت متوقف ماند. آنگاه صدا مشخص‌تر به گوشش رسید. دختر جوان صدای 
ماگزیمیلین را شناخت. 


۷۳ 
قول و قرار 


در واقع این صدای مورل بود که از شب پیش دیگر زندگی نمی‌کرد. او با غریزه‌ای که 
خاض عشاق و مادران است» حدس زده بود که با آمدن مادام دو سن-مران و مرگ مارکی 
جریاناتی در خان ویلفور به وقوع خواهد پیوست که با عشق او تسبت به والانتین ارتیم 
می‌یابد. 

چنانکه دیدیم. احساس قلبی او به واقعیّت پیوسته بود» دیگر یک نگرانی ساده‌نبود که 
او را چنین حیرت‌زده و لرزان به نرده‌های حایل درختان بلوط هدایت می‌کرد. 

اما والانتین هیچ اطّلاعی از انتظار مورل نداشت. ساعتی که معمولا مورل می‌آمد نبود 
و فقط یک تصادف یا بهتر بگویيم احساسی مطبوع بود که والانتین رابه باغ هدایت کرد. 
چون او ظاهر شد مورل او را صدا کرد دختر جوان به جانب نرده‌ها دویدو پرسید: 

- شمادر این ساعت اینجا چه می‌کنید؟ 

دوست من. آمده‌ام تا خبرهای بد بیاورم و خبرهای پد بشنوم. 

- پس اینجا خانةبدبختی است. حرف بزنید ماکزیمیلین: اما در واقع رنج ما تا 
همین چا هم زیاد است. 

مورل که می‌کوشید هیجان را از خود دور کند تادرست حرف بزند گفت: 

-والانتین عزیز. خواهش می‌کنم خوب به من گوش کنید. چون هم آنچه به شما 
می‌گويم قطعی است. قصد دارند شما را در چه تاریخی شوهر دهند؟ 

والانتین گفت: 

- گوش کنید ماکزیمپلین» من تمی‌خواهم چیزی را از شما پنهان کنم.مروز صبح 
دربارة ازدواج من صحبت می‌کردند. مادربزرگم که من او را تکیه گاهی مستحکم پرای 
خودم حساب می‌کردم» نه تنها طرفداری خود را از این ازدواج اعلام داشت بلکه چنان به 
تعجیل در اجرای آن ابراز تمایل کرد که فقط تأخیر در بازگشت آقای دپینای است که آن 
را به عقب می‌آندازد. فردای روزی که او بيایده قرارداد به امضامی رسد. 

مرد جوان که آهی دردتاک سینه‌اش را می‌گشود مذتی دراز والانتین را با اندوه 


۴ د کٹ دو مونت گریستو 


نگریست. بعد با صدایی آهسته گفت: 

افسوس. چقدر دردنااک است که انسان» از زبان زن مورد عشقش بشنود که به راحتی 
بگوید؛ «زمان مجازات شما قطعی است. تا چند ساعت دیگر انجام می‌پذیردء اما مم 
نیست, باید چنین باشد و من شخصاً هیچ مخالقتی با آن ابراز تمی‌کنم.» خوب» پس به 
این ترتيب فقط مننظر آقای اپینای هستند تا قرارداد را امضا کنند؟ اگر شما فردای روزی 
که او واردشود به او تعلق خواهید باقت همین فردا این تعلّق به وقوع خواهد پیوست. زیرا 
آقای اپینای آمروز صیح وارد پاریس شده است. 

والانتین فریاد کشید, مورل ادامه داد: 

- من ساعتی پیش نزد آقای مونت کر یستو بودم» با هم گفتگو می‌کرديم. او از عزای 
خان شما می‌گفت و من به رنج شما فکر می‌کردم. ناگهان کالسگه‌ای داخل حیاط شد. 
گوش کنیدوالانتین» من تا حالا چندان به احساس قلبی عقیده نداشتمء اما با صدای این 
کالسگه لرزشی مر فراگرفت.به‌زودی صدای پایی روی پلکان شنیدم. یک سرب بیش از 
آن از صدای قدمهای فرمانده وحشت نمی‌کند که این صدای پا مرا به وحشت افکند. 
بالاخره در باز شدء اول آلبر دومورسرف وارد شد و من داشتم به احساس خودم شک 
می‌کردم. می‌رفتم تا باورکنم که اشتباه کرده‌ام» اما پشت سر آلبر مرد جوان دیگری بیش 
آمد و کنت فر باد کشید: «آم» آقای بارون فرانز د پینای!» 

هرچه نیرو و شهامت در قلب داشتم به کمک گرفتم تا بتوانم مقاومت کنم, شاید رنگم 
پرید, شاید لرزیدم: ولی به‌طور قطع توانستم لبخند را به روی لب‌هایم نگه دارم و پنچ 
دقیقة بعدء بی‌آنکه یک کلمه از حرف‌هایی را که ردو بدل شد شنیده باشم از آنجا بیرون 
رفتم, نابود شده بودم. 

والانتین زمزمه کرد: 

- طفلک ما کزیمیلین! 

حال من اینجا هستم والانتین. به من جواب بدهیدء آن چنانکه به مردی جواب 
می دهید که پاسخ شما به او مرگ یا حیات می‌دهد. چه می‌خواهید بکنید؟ 

والائتین سر به زیر اقکند. خود را از پاي درآمده احساس می‌کرد. مورل گفت: 
گوش کنیدوالنتین. باراؤل نیست که شم درب موقعیت مشکل و سنگینی که به 
آن رسیده‌ايم فکر می‌کنید. تصوّر نمی‌کنم زمان آن باشد که خود را تسلیم رنجی ببهوده 
کنیم. این تسلیم برای کسانی مناسب است که می‌خواهند په آرامی رنج پبرند و اشک خود 
را در بی حسی بنوشند. چنین افرادی وجود دارند و شاید خداوند در آسمان حساب تسلیم 


۳ /قول و قار ت ۴۴۵ 


آنها را در زمین نگه دارد. اما کسی که ارادهُ مبارزه را در خود احساس کند؛ زمان با ارزش را 
از دست نمی‌دهد و ضریه‌ای را که لازم است به اقبال می‌زند. والانتین؛ من آمده‌ام تا 
بپرسم که آیا ارادة مبارزه را در خود می‌بینید؟ 

والانتین از جا جست و با چشمان درشت و حيرت زده مورل را نگریست. هرگز فکر 
مقاومت در برابر پدرش, مادربزرگش و خانواده‌اش در خاطر او خطور نکرده بود. پس 
پرسید: ۱ 

ماکزیمیلین. شما به من چه می‌گویید و چه چیزی را مبارزه می‌نامید؟ بگویید! از 
من یک بی حرمتی طلب می‌کنید؟ می خواهید که من علیه دستور پدرم مبارزه کتم؟ عليه 
خواستة مادربژرگم که در حالت مرگ است بجنگم؟ این غیرممکن است. شما قلبی 
تجیب‌تر از آن دارید که مرا درک نکنید. ماکزیمیلین عزیز, شما چنان مرا خوب درک 
کرده‌اید که ساکت مانده‌اید. من و مبارژه کردن؟ خدا نخواهد. نه نه من همه نیرویم را 
برای میارزه کردن با خودم به کار می‌برم؛ برای آنکه چنانکه گفتید اشک هام را پیاشامم. 
ولی دربارة ناراحت کردن پدرم. منقلب کردن آخرین ساعات عمر مادربزرگم» هرگز. 

مورل با سردی گفت: 

کاملاً حق با شماست. 

والانئین فریاد زد: 

- چرااین‌طور با من حرف می‌زنید؟ خدای من! 

- من مثل آدمی با شما حرف می‌زنم که شما را تحسین می‌کندمادموازل. 

-مادموازل! آه که چقدر خودخواه هستید! می‌بینید که من در اامیدی به سر می‌برم و 
نمی خواهید مرا درک کنید. 

اشتباه می‌کنید. کاملاً درکتان می‌کنم. شما نمی‌خواهید آقای دوویلفور را تاراحت 
کنید. نمی خواهید رفتارتان خلاق میل مارکیز باشدء قردا قراردادی راکه می‌بایست د 
را به شوهرتان بپیوندد امضا می‌کنید. 

- خدای من! آیا کار دیگری می توائم یکنم؟ 

از من این سؤال را نکنید مادموازل. زیرا من در این مورد قاضی بدی هستم. 
خودخواهی مراکور می‌کند. 

-مورل. اگر مرا آماده برای پذیرش پیشنهادتان می‌بافتید, چه توصیه‌ای یه من 
می‌کردید؟ جواب بدهید. گافی نیست به من بگویید که بد می‌کتم. باید رآهی پیش پایم 
بگذارید. 


۶ « کنت دو مونت کریستو 


- آیا این حرف را جدّی می‌زنید» و من باید این توصیه را به شما بکنم؟ بگویید. 

- مسلماً ما کزیمیلین عزیز. اگر توصيٌ شما خوب باشد. من آن را اجرا می‌کنم. 
می‌دانید که من به محبّت شما پای‌بندم. 

مورل در حالی که تخته‌ای ترک خورده را می‌کند گفت: 

-والائتین» دستتان را به من بدهید تا بداتم که خشم مرا بخشیده‌اید. چون من مغزم 
ملتهب است از یک ساعت پیش داثئماً افکاریدیوانهوار تازه به تازه از ذهنم می‌گذردا در 
صورتی که شما ثوصیة مرا نپذیرید... 

- این توصیه چیست؟ 

این است‌والانتین: 

دختر جوان چشسمانش را به آسمان دوخت و آه کشید. ما کزیمیلین ادامه داد: 

- من آزادم, به قدری که برای هر دومان کافی باشد ثروت دارم. برایتان سوکند یاد 
می‌کنم که پیش از آنکه لب‌هايم پیشانی شما را لمس کند. شما همسر من خواهید بود. 

- مرا ید لرزه می‌انداز ید: 

مورل ادامه داد: 

- با من بیایید» من شما را نزد خواهرم می‌برم که شایسته است خواهر شما باشد. با 
هم سوار کشتی می‌شویم؛ به الجزیره به انگلیس یا امریکا می‌رويم. اگر شما ترجیح 
می دهید می توانیم به یکی از شهرستان‌ها برویم و منتظر بمانیم تادوستانمان بر مقاومت 
خانوادة شما غلبه کنند. 

والاتئین سر تکان داد و گفت: 

- منتظرش بودم. این توصیه جنونآمیز است و من اگر آن را بپذیرم از شمادیوانه‌تر 
هستم. باید همین جا شما را متوقف کنم. نهء غیرممکن است مورل. غیرممکن! 

- پس شما چنانکه سرنوشت برایتان تعیین می‌کند, به دتبال بخت خود می‌روید, 
حثی بی‌آنکه با آن مبارزه کنید؟ 

بله. حثّی گر لازم باشد بمیرم. 

- بسیار خوب‌والانتین, پس باز هم تکرار می‌کنم که حق با شماست. بالا خره منم که 
دیوانه‌ام و شما به من ثابت می‌کنید که عشق عقلم را کور کرده است. متشکرم که شما 
بدون عشق استدلال می‌کنید. باشده قرار بر این است که شما فرداء نه طبق تشریفات 
نمایشی که برای نمایشنامه‌های کمدی تأتر اختراع شده است و به آن نام امضای قرارداد 
داده‌اند بلکه به میل و ارادهٌ شخصی خودتان» بی برو برگشت همسر آقای فراتز دپینای 


۳ قول و قر ت ۴۴۷ 


شوید. 

- باز هم مرا ناامید می‌کنید ما کزیمیلین. یگ بار دیگر خنجر را در زخمم می‌گردائید. 
اگر خواهر شما از توصیه‌ای نظیر آنچه شما به من می‌کنید پیروی می‌کرد. شما چه 
می‌کردید؟ 

مورل با لبخندی تلخ گفت: 

-مادموازل من چنانکه گفتید خود خواهم و به عنوان یک خود خواه. به آنچه دیگران 
در موقعیّت من می‌کنند نمی‌آندیشم. بلکه به آنچه خودم انجام می‌دهم فکر می‌کنم. من 
که گمان می‌کنم یک سال است شما را می‌شناسم» و از روزی که شما را شناخته‌ام» همه 
امید سعادتم را به عشق شما بسته‌ام» از روزی که شما گفتید مرا دوست دارید تمام 
آرزوهای آینده‌ام را روگ تصاحب شماگذا شته‌ام؛ این تصاحب همه زندگی من بود. الا 
دیگر به هیچ چیزی فکر نمی‌کنم. فقط با خود می‌گویم که اقبال از من برگشته است: من 
تصوّر کرده بودم آسمان را به دست آورده‌ام, حالا می‌بينم که آن را از دست داده‌ام. همه 
روزه پیش می‌آید که یک قمارباز ته تنها آنچه رادار بلکه آنچه را هم که ندارد از دست 
بدهد. 

مورل این کلمات را با آرامش کامل ادا می‌کرد. والانتین لحظه‌ای او را با چشمان 
درشت و جستجوگرش نگریست. در این حال می‌کوشید تا نگذارد مورل به انقلابی که در 
درون او بر پاست پی بیرد. سپس پرسید: 

- شما بالا خره خیال دارید چه کنید؟ 

- من اقتتخار آن را دارم که از شما خداحافظی کنم مادموازل در این حال خداوندی را 
که سخنانم رامی‌شنود گواه می‌گیرم که برای شما زندگی آرام. خوشبخت و پر از سعادتی را 
ارزو می کنم, تا جایی برای خاطرة من باقی نگذارد. خداحافظ والانتین. 

والانتین نرده را با چنان نیرویی تکان داد که در او باور کردنی نبوده و چون مورل در 
حال دور شدن بود او دو دستش را از لای نرده بیرون برد» به هم وصل کرد و فریاد کشید: 

- می‌روید چه کاری بکنید؟ من می خواهم بدانم به کجا می‌روید. 

ما کزیمیلین که سه قدم دورتر از رده متوقف می‌شد گفت: 

خیالتان راحت باشد. من خیال ندارم مرد دیگری را مسئول رنجی بدانم که 
سرنوشت برایم فراهم آورده است. شاید دیگری به جای من شما را هدید می‌کره که 
می‌رود آقای فرانز را می‌یابد و او را به مبارزه می‌طلبد. این کارها دیوانگی است. فرانز چه 
دخالتی در جریان دارد؟ او امروز مرا برای آولین بار دیده است» وقتی که قرار ازدواج را با 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 
خانوادهُ شما گذاشته است. حتی نمی‌دانسته است که من وجود دارم. پس من کاری به 
آقای قرانز ندارم و سوگند یاد می‌کنم که هیچ کیتهای نسبت په او ندارم. 

به چه کسی کیته دارید؟ په من؟ 

- خدا نکند والانتین۔ خدا نکند. زن مقذس است و ژنی که دوستش دارم قذپس است. 

- ما کزیمیلین» خواهش می‌کتم جاو بیایید. 

ما کزیمپلین که لبخند مهرآمیزی بر لب داشت فزدیک شد و اگر رنگ پریدگی شدید 
او نبودء می‌شد او را در حالت عادی تصو رکرد. با آهنگی ملایم» زنگ دار و جذی گفت: 

-عزیزم. والانتین پرستیدنی من, گوش کنید. کسانی مثل ما که هرگز اقکاری 
نداشته‌اند که آنا را در برابر مردم» نزد کسانشان و در پیشگاه خداوند شرمسار کند» قلب 
یکدیگر را مانند کتابی بازم‌خوانند. من هرگز داستان نتوشتهام» یک قهرمان رژیایی 
نیستم. اما زندگيم را بدون حرف» بدون وعده و بدون سوگند بر روی شما پناکرده‌ام. شما 
دارید از من دور می‌شوید و این حق شماست. گفتم و باز هم تکرار می‌کنم که با دوری از 
شما زندگی من از دست رفته است. وقتی شما دور شوید من در دنیا تنها می‌مانم. خواهرم 
در کنار شوهرش خوشبخت است. شوهر او برای من برادری قراردادی است, یعنی مردی 
که فقط به وسیلهٌ یک قرارداد اجتماعی به من وابسته شده است. پس هیچکس درروی 
زمین نیازی به وجود من ندارد. کاری که من می‌کنم این است: تا آخرین دقيقه منتظلر 
می‌مانم تا شم ازدواج کنید؛ زیرا نمی خواهم کوچکترین ذزه‌ای از یک اقبال غیرمنتظره را 
که گاه پیش می‌آید از دست بدهم: ممکن است آقای فرانز دیینای بمیرده ممکن است 
صاعقه‌ای بر روی سقف محراب فرود آید: برای یک محکوم به مرگ همه چیز امکان 
دارد, و هنگامی که مسألة زندگی او مطرح است معحزه در نظر او ممکن می‌شود. پس من 
تا آخرین لحظه منتظر خواهم ماند و زمانی که بدبختی من قطعی شده بدون درمان, 
بدون اميد شد تامه‌ای خصوصی به شوهر خواهرم می‌نویسم و نامدای دیگر به رئيس 
پلیس تا نقشۀ خودم را به آنهااطلاع دهم. سپس درگوشۀ بیشه‌ای» در لبکودالی, در کنار 
رودخانه‌ای,گلوله‌ای در مغزم خالی مي‌کنم. به همان حقیقتی که فرزند شریف‌ترین مردی 
هستم که در قرانسه و جود داشته است. این کاری است که انجام مي‌دطم. 

والانتین که لرزشی غصبی همه اعضای بدنش را به حرکت در آورده بود نوده‌ها را که 
با دو دست گرفته بود رها کرد و بازوهایش پایین افتاد. دو قطره اشک به روی گونه‌هایش 

مرد چوان اندوهگین و مصمّم در برایر او قرار داشت. والانتین گفت: 


۷۳ ول و قر ت ۴۴۹ 


- به من رحم کنید. بگویید که زنده خواهید ماند. این طور نیست؟ 

- به شرافتم سوگند که نه. ولی برای شما چه اهمیّت دارد؟ شما وظیفه‌تان را انجام 
می‌دهید و وجدانتان آسوده است. 

والانتین که قلب شکستداش را با دست می‌فشرد به زانو درآمد و گفت: 

- ماکزیمیلین» دوست من برادرم در این دنیا و شوهر واقمیم در آسمانء از تو خواهش 
می‌کنم مثل من رقتار کن. زنده بمان و رنج بکش. شایدروزی برسد که به هم بپیوندیم. 

مورل تکرار کرد: 

- خداحافظ والانتین. 

والانتین در حالی که دستش را به حالتی روژیایی به سوی آسمان بلند می‌کرد و 
اشک‌هایش را می‌سترد گفت: 

خداوندا. می‌بینید که من همه کوشش خود را به کار بردم تا دختری مطیع باقی 
بمانم. خواه شکردم» التماس کرډم» تقاضاکردم» ولی او نه به خواهش من توچه کرد نه به 
التماس‌ها و نه به اشکهایم. من نمی‌خواهم از شذّت ندامت بمیرم» و شرمساری را به 
پشیمانی ترجیح می‌دهم. ماکزیمیلین شما زنده بمانیده من به هیچکس جز شما تعلق 
تخواهم یافت. چه ساعتی؟ چه وقت؟ کجا؟ همین الان؟ حرف بزنید, دستور بدهید. من 
برای اجرای آن آماده‌ام. 

مورل که چند قدم دور شده بود بازگشت» با رنگی پریده از شادی و قلبی شکفته دو 
دستش را از لای نرده‌ها به جاتب والانتین دراز کرد و گفت: 

والانتین عزیز. آگر می‌خواهید با این لحن با من حرف بزنید. پهتر است بگذارید 
بمیرم.آ گر شما آنچنان مرا دوست دار ید که من عاشق شما هستم. چه لزومی دارد که شما 
را با خشونت به دست آورم. آیا فقط به دلیل انسانیت است که می‌خواهید مرا به زنده 
ماندن وادارید؟ در این صورت ترجیح می‌دهم بمیرم. 

والاتتین زمز مه کرد: 

- در واقع چه کسی در این دنیا مرا دوست دارد؟ شما. چه کسی مرا در همه رنج‌هايم 
تسلّی داده است؟ شما. امید من به چه کسی است؟ زندگی سرگردان من برروی چه کسی 
متوقف می‌شود قلب غمگین من به چه کسی امیدوار است» شما و همه‌اش شما. فقط 
شمایید. حق با شماست ماکزیمیلین. من خانۀ پدری را ترک می‌کنم و همراه تومی‌آیم 
ماکزیمپلین... آه که چقدر ناسپاسم» همه چیز حتّی پدربزرگ خوبم را فراموش می‌کنم. 

ماکزیمیلین گفت: 


۰ ا گنت دو موت گر یستو 


- نه. تو آقای نوارسیه را ترک نمی‌کنی. گفتی که به نظر می‌رسد آقای نوارسیه نسبت 
به من نظر خوب داشته باشد. پس تو پیش از گریختن همه چیز را به او خواهی گفت. از 
رضایت او محافظی در برابر خشم خداوند بهو جودمی‌آوری. بعد به محض آنکه ماازدواج 
کردیم» او را نزد خود می‌بریم: او به جای یک فرزند دو فرزند خواهد داشت. به من گفته‌ای 
که او چگونه با تو حرف می‌زنده من به زودی این ژبان حزن‌آور اشارات را یاد می‌گیرم. 
والانتین» برایت سوگند یاد می‌کنم که به جای ناامیدی که در کمین ما بود سعادت است 
که در انتظار ماست. من به تو قول می دهم که خوشبخت خواهیم بود. 

ماکزیمیلین. نگاه کن که تو چه نفوذی بر من داری. تقریباً مراوامی داری که آنچه را 
می‌گویی باور کنم» در حالی که آنچه می‌گویی دیوانگی است» چون پدرم مرا لعنت می‌کند. 
او را خوب می‌شناسم که اواده‌ای تسلیم نا پذیر دارد و هرگز مرا نخواهد بخشید. پس گوش 
کن ماکزیمیلین, اگر من بتوانم با حیله» با خواهش, با آفریدن یک حادثه, بالاخره اگر 
بتوانم به وسیله‌ای این ازدواج را عقب بیندازم» شما صیر می‌کنید» این طور نیست؟ 

- درست است.سوگند یادمی‌کنم اگر شماسوگند یاد کنید که این ازدواج هولناک هرکز 
صورت نخواهد گرفت» و اگر شما را نزد قاضی یا پرابر کشیش ببرند «نه» خواهید گفت, تا 
هر وقت بخواهید صبر کنم. 

- من سوگند یاد می‌کنم ما کزیمپلین. به چیزی که در دنیا برایم عزیزترین است. به 
روح مادرم قسم می‌خورم که به ازدواج مردی جز شما درنيایم. 

- در این صورت صبر می‌کنيم. 

والانتین با شنیدن این کلمه نفس راحت کشید و گفت: 

بله. صبر کنیم. آن قدر اتفاقات هست که می‌تواند بیچارگانی چون ما را نجات دهد. 

- من خودم را در اختیار شما می‌گذارم. هرکار که شما بکتید برای من خوب است. ولی 
اگر به خواهش شما توچه نکردنده اگر پدرتان یا مادام دو سن -مران از آقای فرانز دپینای 
خواستند که فردا برای امضای قرارداد بیاید.. 

- در این صورت قول مرا دارید مورل. 

به چای امضاکردن... 

به شما ملحق می‌شوم و با هم می‌گریزیم. اما تا آن زمان خداوند را خشمگین 
نکنیم» یکدیگر را نبينيم. اينکه ما تا حالا غافلگیر نشده‌ايم یک معجزه است» مشیّت 
الهی است. اگر غافلگیر شده بودیم. اگر می‌دانستند که ما چگونه یکدیگر را می‌بيتيمء ما 
هیچ راه نجاتی نداشتیم. 


قول و قزر 0 ۴۵۱ 


- حق با شماست‌والانتین. ولی من چطور می‌توانم از جریان آگاه شوم؟ 

- به وسیلة سر دفتر آقای دشان.' 

- او رامی‌شناسم. 

-و به وسیلۀ خود من. برایتان خواهم نوشت. باور کنید ماکزیمیلین که این ازدواج 
برای من هم به قدر شما نفرت‌انگیز است. 

خوبه متشکرم والانتین خوب من. پس حالا که همه چیز گفته شد» هر وقت 
زمانش را بدانم به اینجا می‌دوم. شما با نیروی بازوهای من از فراز این نرده‌ها عبور 
می‌کنید. کار ساده‌ایست. کالسگه‌ای در برابر محوطة سبزی کاری منتظر شما خواهد بود. 
با هم سوار می‌شویم» شما را نزد خواهرم می‌برم» در آنجا اگر بخواهیدبه طور ناشناس»اگر 
ترجیح می‌دهید به نحو علنی زندگی می‌کنید. ما نیروی وجدان و اراده‌مان را داریم» 
نمی‌گذاريم مثل بزه‌ای بی‌دفاع سرمان را ببرتد. 

والانتین با حالتی غمگین گفت: 

- باشد ماکزیمیلین. من هم به توبة خود می‌گویم که هرچه شما بکنید برای من خوب 
است. آیا حالا از همسرتان راضی هستید؟ 

-والانتین پرستیدنی من[ گر بگویم «بله» کم گفته‌ام. 

- با این حال بگویید. 

والانتین تژدیک شده با در واقع لب‌هایش را به نرده نزدیک کرده‌بود. این سخنان با 
نفس عطرآگین او می‌لفزید و به لب‌های مورل که دهانش رآ در آن سوی نردۀ سرد و خشن 
هاده بود می‌رسید. والانتین در حالی که خودش راز این سعادت محروم می‌کرد گفت: 

خداحافظ. 

- آیانامه‌ای از شما خواهم داشت؟ 

یله 

- متشکرم همسر عزیزم. خداحافظ. 

صدای بوسة بیگناهی رها شده در فضا به گوش رسید ووالانتین به زیر درختان تټول 
گريخت. 

مورل آخرین صدای تماس لباس او را یا نهال‌های ارژن» و آهنگ دور شدن قدم‌های 
او را در شن‌ها شنید. با لبخندی رضایت‌آمیز چشمانش را به سوی آسمان برد تا از 


1- Deschanps 


۲ ا کفت دو موئت گر یستو 


خداوندی که به او فرصت میداد تا چنین مورد مهر قرار گیرد سپاسگزاری کند. سپس او 
هم به توبهٌ خود به دنبال کارش رفت. 

مرد جوان به خانه رفت. تمام عصر آن روز و تمام روز مد بی‌آنکهچیزی درافت 
کند منتظر ماند. بالاخره پس فردای آن‌روزه حدود ساعت ده صبح» زمانی که مورل آماده 
می شف 3 به دفتر آقای دشان برودء پستچی نامة کوتاهی از والانتین برایش آورد که او با 
وجود آنکه هرگز خط والانتین را ندیده بود آن را شناخت. 

مطلب نامه این بود: 

«اشک. التماس» خواهش هیچ کاری انجام ندادند. دیروز مذت دو ساعت در کلیسا 
بودم و از صمیم قلب به درگاه خداوند دعا کردم اما خدا هم مثل انسان‌ها بی‌احساس 
است. قرارداد ازدواج امشب» ساعت نه شب بناست به امضا بر سد.» 

«من فقط یک قول و یک قاب دارم و آن‌ها را به شما داده‌ام مورل. این قول به شما 


داده شده ادید 1۳۹ ن قلب حتعلق به شما“ 


«پس امشب» 0 مانده به ساعت ٩‏ در کتار نرده‌ها خواهم بود.» 

«همسر شما والانتین‌دوویلفور.» 

ضمیمه: «حال مادربژرگ بیچاره‌ام ساعت به ساعت بدتر می‌شود. دیروز هیجان او به 
تب میذل شد وامروز هذیانش تقریباً به حالت جنون رسیده است. 

«شما آن‌قدر مرا دوست دارید که امیدوار باشم فراموش کنم که در چنین حالی او را 
تنهاگذاشتم 

«گمان می‌کنم از پدربزرگ نوارسیه پنهان کرده‌اند که قرارداد امشب باید امضا شود.» 

مورل به اطلاعاتی که والانتین داده بود قانع تشد نزد سر دفتر رفت و سر دفتر خبر 
امضای قرارداد را برای ساعت ٩‏ شب تأیید کرد. 

سپس نزد مونت کریستو رفت. آنجا پود که مطلب بیشتری دانست: فرانز آمده و این 
مراسم رسمی را به کنت اطللاع داده بود. از سوی دیگر مادام دووپلفور به گنت نامه‌ای 
توشته و از اینکه آو رادعوت نمی‌کند عذر خواسته بود؛ زیرا مرگ آقای سن -مران و حالتی 
که‌بیوه‌زن پیر در آن به سر می‌برد پرده‌ای از اندوه به روی این مراسم کشیده است. و او که 
نمی‌خواهد خاطر کنت را با آن مکدر کنده برای او آرزوی خوشی دارد. 

روز قبل فراتز را به مادام دو سن - مران که به این سیب بستر را ترک کرده و بلافاصله 
به آن برگشته بوده معزفی کرده بودند. 

واضح است که مورل در چنان حالت هیچانی به سر می‌برد که نمی توانست از چشمان 


۳ قول و قزر ت ۴۵۳ 


تافذ کنت پنهان بماند. مونت‌کریستو به همین دلیل مهربانی بیشتری نسبت به مورل به 
کار برد چنانکه دو پا سه بار نزدیک بود مورل همه چیز را به او بگوید. اما هربار قول قطعی 
را که به والانتین داده بود به یاد آورد و راز را در عمق قلبش پنهان کرد. 

مرد جوان در طول روز بیست بار نامۀ والانتین را خواند. لین باری بود که دختر جوان 
به او نامه می‌نوشت آن هم در چه موقعیتی! هربار که نامه والانتین را می‌خوانده وعدۀ 
خوشبخت کردن آو را در دل تجدید می‌کرد. در واقع دختری که تصمیمی چنین 
شهامت‌آمیز می‌گیرد با اراده‌ای که دارد شایسته همه‌گونه فدا کاری از جانب کسی اس ت که 
همه چیز را در راه او قربانی کرده است. او باید برای عاشق خود شایسته‌ترین موجودی 
باشد که مورد پرستش قرار می‌گیرد. هم ملکۀ اوست» هم همسر او داشتن یک جان برای 
قدا کردن در راه او و دوست داشتن او کافی نیست. 

مورل با هیجانی وصف‌ناپذیر به لحظه‌ای می‌اند یشید که‌والانتین سر برسد و بگوید: 

«من ایتجایم ما کزیمیلین. مرا با خودتان ببرید.» 

مورل همۀ وسایل را آماده کرده بود. دو نر دبان در محوطهٌ جوکاری پنهان شده داشت» 
کالسگه‌ای که ما کزیمپلین شخصاًمی‌بایست آن را هدایت کنده بدون مستخدم و بدون 
چراغ حاضر بود. در پیج اژلین کوچه فانیس‌ها را روشن خواهند کرد زیرا نباید په علّت 
بی‌احثیاطی زائد به دست پلیس بیفتند. 

گاه به گاه لرزش از همه بدن مورل می‌گذشت. او به لحظه‌ای فکر می‌کرد که از بالای 
نرده‌ها مراقب پایین آمدن والانتین خوأهد بود, و دختری که او هرگز دستش را تفشرده و 
نوک انگشتانش رانبوسیده بود لرزان و بی‌اراده در آغوش او خواهد بود تا از دیوار بگذرد. 

چون بعد از ظهر فرا رسید» مورل که احساس می‌کرد ساعت دیدار نزدیک می‌شود نیاز 
یافت که تنها باشد. خونش می‌جوشید. هر سوّال ساده‌ای, هر کلامی او را عصبی می‌کرد. 
خودش را در اتاقش زندانی کرد و کوشید کتاب بخوانده اقا نکاهش روی صفحات 
می‌گشت بی‌آنکه مطلب را درک کند. بالاخره کتاب را کنار گذاشت تا برای بار دوم طرح 
خود را راجع به نردبان‌ها و محوطة سبزی کاری مرور کند. 

ساعت قرار نزدیک می‌شد. یک انسان عاشق هرگز ساعت را به خودوانمی‌گذارد که 
راہ خود را با آرامش طی کند. مورل آن‌قدر به ساعت خود دستکاری کرد که در ساعت شش 
هشت و نیم را نشان داد. آنگاه با خود گفت که زمان رقتن فرا رسیده است, زیرا بناست در 
ساعت ٩‏ قرارداد امضاشود. و برحسب احتمالات والانتین منتظر این امضانمی‌شود. پس 
مورل که با ساعت خود در هشت و نیم از کوچة مزلی خارج شده‌بود هنگامی وارد محوطة 


۴ « کنت دو مونت کو یستو 


سبزی‌کاری شد که ساعت کلیسای مجاور هشت ضربه را می‌نواخت. 

اسب و درشکه در پشت یک خانه ویران پنهان بود. 

کم‌کم روز به پایان رسید و شاخ و برگ درختان باغ به شکل انبوهی تیره و سیاه رنگ 

درآمد. 

آنگاه مورل از مخفیگاه خود بیرون آمد و با قلبی پر هیجان به نرده نزدیک شد تا از 
روزنه‌های آن نگاه کند. هتوز هیچکس در باغ نبود. 

ساعت هشت و نیم را نواخت. نیم ساعت دیگر هم به انتظار گذشت. مورل در طول و 
عرض محوّطه قدم می‌زد و در فاصله‌های زمانی هر بار نزدیک ترء مد چشمانش را 
به تخته‌ها متصل می‌کرد. باغ تاریک شده بود و او بیهوده در تاریکی به دنبال پیراهن 
سفیدوالانتین می‌گشت؛ در سکوت کمین صدای پا را می‌کشید. 

عمارت خانه که از لابه‌لای شاخ و برگ درختان دیده می‌شد تاریک به نظر می‌رسید و 
به هیچ وجه حالت خانه‌ای را که می‌رفت تا حادئدای چنین مم یعنی امضاي یک 
قراردادازدواج در آن اتفاق افتد نداشت. 

مورل به ساعتش نگاه کرد که نه و سه ربع را نشان می‌داد ولی بلافاصله ساعت کلیسا 
نه و نیم را نواخت و اشتباه ساعت مورل را اصلاح کرد. 

تا اپنجا نیم ساعت از آنچه والانتین معین کرده بود می‌گذشت: او گفته پود ساعت ٩و‏ 
حتی زودتر از آن. ا 

زمان برای قلب مرد جوان هولناک‌بود و هر ثأنیه همچون پتکی بودکه بر آن فرود آید. 

ضعیف ترین صدای برگ کمترین زوزة باد گوش او را می‌آزرد و عرق به پیشانیش 
می‌آورد. انگاه با حالتی لرزان تردبانش را مستقر کرد و برای صرفه‌جویی در وقت» پایش را 
روی لین پله گذاشت. 

در میان این جابه‌جایی ترس و آمید» در این تنگ شدن و وسعت یافتن قلب» ساعت 
کلهسا ده ضربه تواخت. ماکز یمیلین زمز مه کر د: «خدای من. غیرممکن است‌امضای پک 
قرارداد اینهمه مدت طول بکشدء مگر اینکه حوادثی پیش‌بینی نشده اتفاق افتاده باشد. 
من همة امکانات را سنجیدم» ژمانی را که هم تشریغات طول می‌کشد حساب کردم. 
حتماً حادثه‌ای پیش آمده است.» 

گاه با هیجان مقابل نرده قدم می‌زده گاه پیشانی سوزان خود راروی آهن سرد نرده‌ها 
می‌گذاشت. آیا والانتین پس از امضای قراردادبیهوش شده است؟ آی به هنگام گریز اور 
گرفته‌اند؟ اینها تنها دو فرضیه‌ای بود که به فکر مرد جوان می‌رسید و هر دو ناامید کننده 


۳ قول و قور ۲ ۴۵۵ 


پود. 

فکری که در مورل تثبیت شد این پود که نیروی والانتین به هنگام فرار به پایان 
رسیده و دختر جوأن بیهوش در یکی از خیابان‌های باغ افتاده است. پس در حالی که خود 
را به بالای نردیان می‌رساند یا خود گفت: «آه» خدای من, اگر این‌طور باشد او را از دست 
داده‌ام و این گناه من است.» 

غولی که این اندیشه را به خاطر مورل راه داده بود دیگر ترکش نکرد و موجب شد که 
این حدس با دلیل آوردن تیدیل به یقین شود. گوشش صداهایی می‌شنيد و چشمش که 
می‌کوشید تا در تاریکی رو به ازدیاد نفوذ کند تصوّر کرد که در تاریکی خیابان جسم 
متحرّکی را می‌بیند. مورل او را صدا کرد و به نظرش رسید که باد صدای نال مقطعی را 
می‌آورد. 

بالاخره ساعت از نو ده و نیم رانواخت. برای مورل تحمل بیش از این محال بود. همه 
چیز برایش قابل تصوربود. شقیقه‌هايش به شذت می‌کوفت سایه‌هایی از برابر چشمش 
می‌گذشت. از نرده بالا رفت و به داخل باغ پرید, 

حالا او در خانویلفور بود. به عاقبتی که چنین کاری می توانست داشته باشد اندیشید 
ولی او به آنجا نیامده بود که بدون نتیجه گرفتن برگردد. 

در یک لحظه خود را به قسمت انتهایی درختان انبوه رساند. خانه از نقطه‌ای که او په 
آن رسیده بود کاملاً دیده می‌شد. 

آنگاه مورل به چیزی که قبلاً هم حدسش را زده بود اطمینان یافت و کوشید تا 
نگاهش را از لابلای درختان یگذراند: مطمئن شد به اینکه روشنایی بسیاری که در 
روزهای تشریفاتی معمول است و او انتظار داشت در همه پنحره‌ها بییند» در کار نیست. 
چیزی نبود جز تودهُ ساختمان خاکستری رنگی که با سای پردة بزرگ آبری وسیع کدروی 
ماه را گرفته بود تیره‌تر به نظر می‌رسید. 

گاه به گاه توری مت‌حزک از برابر سه پنچرةٌ طبقه اوّل ساختمان می‌گذشت. این سه 
پنجره متعلّق به آپارتمان مادام دو سن -مران بود. 

نوری دیگر در پشت پرده‌های سرخ رنگی که اتاق خواب مادام‌دوویلفور را می‌پوشاند 
ثابت مانده بود. 

مورل همه ایتها را با حدس درمی‌یافت» چون برای دنبال کردن والانتین در فکر خود, 
در هر ساعت‌روز نقشة این خانه را جزء به جزء در خاطر طرح کرده‌بودو آن را می‌شناخت. 

مرد جوان از این تاریکی و سکوت بیش از آنه از غیبت والانتین نگران بود مضطرب 


۶ د کٹ دو مونت کریستو 


شد؛ سرگردان؛دیوانه از رنج» مصتم به اينکه برای دیدن والانتین به هر کاری دست بزتد 
و از نوع حادثه‌ای که برای او پیش آمده است آگاه شود خودش را به کناره انبوه درختان 
رساند و آماده شد تا با حذاکثر سرعت ممکن از باغچه که کامللاً دیده می‌شد بگذرد. 

در این وقت باد صدای گفتگویی رکه هنوز خیلی دوریودبه گوش او رساند. 

مورل که تقریبا از مین قاخ هبرگ رځتان بیرون مله پود د شنیدن این صدا خوش 
را عقب کشید در میان آنهاکاملاً پنهان شد؛ و بی‌حرکت و ساکت در تاریکی باقی ماند. 

تصمیم خود را گرفت, اگروالانتین تنها باد با یک کامه او را آگاه می‌کند. اگروالانتین 
همراه با کسی دیگر باشد, لااقل او رأ می‌بیند و اطمینان می‌یابد که اتفاقی برایش نیفتاده 
است اگر کسانی دیگر باشند او قسمتی از گفتگویشان را می‌شنود و می‌تواند این معمای 
کشف نشده و غیرقابل درک را کشف کند. 

آنگاه ماه از پد پشت ابری که آن را پنهان کرده بود بیرون آمد» و مورل در بالای پلکان 
ویلفور را دید که از پلکان پایین می‌آید و مرد دیگری ی که لباس سیاه به تن دارد به دنیال 


اوست. آنها از پلکان پایین آمدند و به جانب انبوه درختان پیش آمدند. هنوز چهار قدم 
نزدیک نشده‌بودند که مورل دکتر داورینیی را شناخت. 

مرد جوان به دیدن آنها که به سمت درختان پیش می‌آمدند ناخودا گاه عقب رفت تا 
جایی که به تنة بزرگ درخت چنار که در وسط محوطة انبوه قرار داشت رسید و ناچار شد 
توقف کند. 

به‌زودی صدای پای دو گردش‌کننده بر روی شن‌ها قطع شد دادستان گفت: 

دکتر عزیز. قطعاً این بلای آسمانی است که بر خانةٌ من ازل می‌شود. چه مرگ 
وحشتناکی! چه صاعقه‌ای! به فکر تسلیت دادن من نیاشید؛ زخم عمپق تر از آن است. 
مرگ! مرگ! 

عرق سرد بر چبین مرد جوان نشست. دندان‌ها یش به هم خورد. چه کسی در این خانه 
که ویلفور شخصأً آن را ملعون می‌شمرد مرده است؟ 

پزشک با لحنی مشکوک که وحشت مرد جوان را بیشتر می‌کرد گفت: 

- آقای‌دوویلفور عزیز. من شما را برای تسلیت دادن اینجا نیاورده‌ام. بمکس. 

دادستان وحشت‌زده پرسید: 

چه می خواهید بگویید؟ 

می‌خواهم بگویم در پشت این مصیبتی که به شما رسیده است» شاید مصیبتی 
بزرگ تر نهفته باشد! 


۳ اقول و قزر ۲ ۲۵۷ 


ویلفور دست‌هایش را به هم وصل کرد و گفت: 

- اھ خدای من. متظور تان چیست؟ 

- دوست من آیا ماکاملاً تنها هستیم؟ 

- بله. کاماد تنهاييم. ولی این احتیاط کاری برای چیست؟ 

- برای این است که من ناچارم رازی هولناک را به شما یگويم. بنشینید. 

ویلفور به جای نشستن خود راروی نیمکت افکند: دکتر در برابر او ییستاده باقی ماندو 
یک دستش راروی شانذ او گذاشت. 

مورل منجمد از وحشت با یک دست پیشانی خود راگرفته بودو با دست دیگر قلبش را 
که می ترسید آنها صدای ضربانش رابشنوند. در درون خود با ضربان قلبش تکرارمی‌کرد: 
«مرگ! مرگ!» ویلفور گفت: 

- حرف بزنید دکتر. من برای همه چیز آماده‌ام. ضربه را فرود آورید. گوشم با شماست. 

دکتر گفت: 

- مادام دو سن - مران, درست است که زن مسّی بودء ولی از سلامتی کامل بهره 
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داشت. 

مورل اؤلین بار بودکه پس از ده دقیقه تفس راحت کشید.ویلفور گفت: 

- اندوه او راکشت. یله دکتر. او چهل سال عادت کرده بود که در ګتار مارگی زندگی کتد؟ : 

وبلفور عز یز اندوه نیست.اندوه. هرچند به ندرت» می تواند بکشد اقا نه در یک روز. 
نه در یک ساعت. نه در ده دقيقه. نه» مرگ او از اندوه نبود. 

ویلفور سرش راکه تا آن زمان به زیر افکنده‌بود. بالا برد و پا نگاهی حیرت زده دکتر را 
نگریست. اما حرفی نزد. 

داوریینی پرسید: 

- شما در تمام طول مدّت نزع اینجا بودید؟ 

- بله. شما آهسته به من گفتید که دور نشوم. 

- علاثمی را که موجب مرگ مادام دو سن -مرآن شد دیدید؟ 

مسلما. مادام دو سن -مران سه بار دچار حملة پیاپی چنددقیقه‌ای» یکی از یکی 
نزدیک‌تر و شدیدتر شد. وقتی که شما رسیدید چند دقیقه بود که او نفس نفس می‌زد. بعد 
حملة ال اتفاق افتاد که من آن را یک حمل عصبی تصوّر کردم. داشتم واقعاً نگران 
می‌شدم که دیدم او روی بسترش بلند شد اعضای بدن و گردنش را دراز کرد. آنوقت از 
قیافۀ شما دانستم که مسأله جدّی‌تر از آن است که تصژر می‌کردم. حمله که گذشت در 


۸ » گنت دو مولت کریستو 


جستجوی نگاه شما بودم. ولی آن را ندیدم» چون شما تبض مارکیز را گرفته بودید و 
ضریان آن را می‌شمردید. حمل دوم ظاهر شد و شما هنوز رو به سوی من نکرده بودید, 
این دوّمی از اوّلی و حشتناک‌تر بود؛ همان حرکات عصبی تکرار شدء دندان‌ها به هم کلید 
شد و لب‌ها به رنگ بتفش درآمد. 

۳ حملة سوم مارکیژ چان داد. من از همان آغاز حمله حدس کزاز زدم. آیا شما این 
حدس مرا تأپید می‌کنید؟ 

- بله آقای ویلفور. در حضور دیگران تاہید می‌کنم. اما حالا ما تنها هستیم. 

- خدای من! چه می‌خواهید بگویید؟ 

-می‌گویم که علایم کزاز و علایم مسمومیّت با سموم گیاهی کاملا مثل هم هستند. 

آقای دوویلفور روی پاهای خود جست بعد از لحظه‌ای بی‌حرکتی: از نو به روی 
ثیمکت افتاد و گفت: 

- خدای منءدکتره آیا به آنچه می‌گویید فکر می‌کنید؟ 

مورل نمی‌دانست خواب می‌بیند یا بیدار است. دکتر گفت: 

- من» هم اهمیّت اعلام خود را می‌شناسم. هم خواض مردی را که به او اعلام می‌کنم 
می‌دانم. 

آیا شما به یک قاضی خطاب می‌کنید یا به یک دوست؟ 

فعا در این لحظه به دوست خطاب می‌کنم. علایم کزاز و علایم مسمومیّت با 
سموم گیاهی چنان به هم نزدیک است که اگر از من بخواهید اعلام خود را امضاکنم, 
دچار تردید می‌شوم. به این ترتیب تکرار می‌کنم که خطاب من فعلاً به قاضی نیسته 
بلکه به یک دوست است. خوب. دوست من» در مت سه ربع ساعتی که نزع طول کشیده 
است من مادام دون سن - مران» نزع. تشنج» و مرگ او را مورد مطالعه قرار دادم و به 
عقیدۀ من نه تنها مادام دو سن‌مران به علت مسمومیّت مرده است, پلکه حتّی نوع سقی 
را هم که او راکشته است می‌توانم معین کنم. 

آه آقا! آقا! 

همه چیز مشخص بود. چرت زدن‌های منقطع به علّت حملةٌ عصبی, هیجان شدید 
مفزی» کرختی مراکز عضلات. مادام دو سن -مران با مصرف مقدار زیادی بروسین یا 
استرکنین که شاید برحسب تصادف و اشتباهی به او خورانده باشند مرده است. 

ویلفور دست دکتر را گرفت و گفت: 


آه» غیرممکن است. من خواب می‌بینم. خدای من! خواپ می‌بینم !و حشتناک است 
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که چنین چیزی را از مردی مانند شما بشنوم! شما را به خداء تقاضا می‌کنم بگویید که 
ممکن است آشتباه کرده باشید. 

- شایده امکان دارده اقا تصور نمی‌کنم اشتباه کرده باشم. 

-دکتر به من رحم کنید. از چند روز پیش حوادثی نا گفتنی برای من پیش می‌آید که 
خیال می‌کنم ممکن است‌دیوانه شوم. 

- یا غیر از من پزشکی مادام دؤ سن -مران را دیده است؟ 

- هیچکس! 

- آیا نسخه‌ای راکه من ندیده باشم نزد داروساز فرستاده‌اید؟ 

به هیچ وجه. 

- آیا مادام دو سن ۔ مران دشمناتی دارد؟ 

من برای او دشمنی نمی‌شناسم. 

- آیا کسی در مرگ او نفعی داشته است؟ 

-نه. خدای من»نه. دختر من تنها وارث اوست. والانتین تنها... آم اگر چنین قکری 
می توانست به مغز من راه بابد» قلبم را با خنجر سوراخ می‌کردم تا آن را از اینکه لحظه‌ای 
توانسته است چنین تصوری کند به مجازات برسانم. 

آقای داوریبنی به نو خود فریاد زد: 

- خدا نکند که من بخواهم کسی را متهم کنم, دوست عزیز, من فقط دارم از یک 
تصادف حرف می‌زنم. از یک اشتباه. اما حادثه یا اشتباهه واقعیّت اینجاست و آهسته با 
وجدان من صحبت می‌کند. می‌خواهد که وجدان من با شما بلند حرف بزند. تحقیق کنید. 

- از کی؟ چطور؟ از چی؟ 

- ببینم» باروه مستخدم پیر اشتباهی از شربتی که برای اربابش تهیّه می‌شود به 
مادام دو سن ۔ مران نداده است؟ 

- از شربت پدرم؟ 

-بله, 

- چطور شربتی که برای آقای نوارسیه تهیه می‌شود می تواند مادام دو سن - مران را 
مسموم کند؟ 

- خیلی ساده است. شما می‌دانید که در بعضی بیماری‌ها سم تبدیل به دارو می‌شود. 
فلج یکی از این بیماری‌هاست. من تقریبا از سه ماه پیش, پس از آنکه همة کوشش خود 
را برای بازگرداندن حرف و حرکت به آقای توارسیه به کار برده پودم» تصمیم گرفتم به 


۰ ا کت دو مولت کریستو 


آخرین وسیله متوشل شوم. سه ماه است که من او را با بروسین درمان مي‌کنم. به این 
ترتیب در آخرین شربتی که برای آقای توارسیه دستور داده‌ام» شش صدم گرم بروسین 
بوده است. شش صدم گرم که برای اعضای فلج شدة آقای نوارسیه بی‌خطر است» برای 
کشتن هرکس دیگر غیر از وکافی است. 

- دکتر عزیز. هیچ معبری بین آپارتمان آقای‌نوارسیه و آپار تمان مارکیژوجود ندارد؛و 
باروا هرگز تزد مادرزنم نمی‌آید. خلاصه با اینکه شما را ماهرترین و بخصوص با 
وجدان‌ترین پزشک می‌دانم» هرچند در هر موقعیتی حرف شما برایم همچون مشعلی 
است که مانند تور خورشید مرا راهنمایی می‌کنده با تمام این اطمینان نیاز دارم قبول کنم 
که انسان جایز العطاست. 

-گوش کنیدویلفور آیا از همکاران منء کسی هست که شما به او هم به اندازۀ من 
اطمینان داشته باشید؟ 

چرا این سوال را می‌کنید؟ چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ 

او را بخواهید. من آنچه را دیده‌ام به او خواهم گفت و با هم مرده را تشریح می‌کنيم. 

و سم را خواهید یافت؟ 

-نه, سم رانه. ولی فلج شدن سیستم عصبی, اختناق واضح و غیرقابل اتکار رادرک 
می‌کنيم و به شما می‌گوییم:«و پلفور عزیزء اگر این حادثه به علت آشتباه پیش آمده است» 
مراقب خدمتگزاران خودتان باشید اگر به علّت کینه است مواظب دشمنانتان باشید.» 

ویلفور که منگوب شده بود گفت: 

آه خدایاه دکتر» چه پیشتیهادی به من می‌کنید. زمانی که کس دیگری جز شما از 
این راز آگاه شود تحقیق لازم می‌شود» و یک تحقیق در خانۀ من! فاجعه است. 

سپس دادستان در حالی که بر خود مسلط می‌شد و پزشک را با نگرانی می‌نگریست 
ادامه داد: 

- با این حال» اگر شما بخواهید اگر حتماً اصرار داریده من این کار را می‌کنم. بالاخره 
شاید لازم باشد جلو این کار گرفته شود موقیت من» مرا ملزم می‌کند. اما دکتر از پیش به 
شما بگویم که اندوه در تمام و جود من رخنه کرده است. اگر چنین رسوایی پس ازاینهمه 
مصییت وارد خانة من شودء همسرم و دخترم از شرمساری خواهند مرد. و خود من دکتر 
شما می‌دانید که یک مرد بدون آنکه دشمنان بسیار برای خود کردآورده باشد, دادستان 
نمی‌شوده به جایی که من رسیده‌ام نمی‌رسد. دشمنان من بسیارند: اگر این ماجرا فاش 
شود آنها را از شدّت شادی به هوا می پراند و چهرة مرا باشرمساری می پوشاند. دکتر این 
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افکار دنیایی را بر من ببخشید. اگر شما یک کشیش بودید من جرأت نمی‌کردم این 
حرف‌ها را به شما بگويم. اما شما یک انسان عادی هستید و انسان‌های دیگر را 
می‌شناسید. دکتره شما به من چیزی نگفته‌ایده این طور نیست؟ 

- آقای دوویلفور عزیز. اؤلین وظیفة من انسانیت است. اگر علم قدرت داشت» من 
مادام دو سن-مران را نجات می‌دادم ولی او مرده است. وظيفة من در برابر زنده‌هاست. 
پس این راز هولناک را در عمیق‌ترین نقطة قلبمان مدفون کنیم. اگر چشم کسی در این 
مورد باز شود اجازه می‌دهم که سکوت مرا حمل به جهل من کنند. با این حال تحقیق 
کنیدہ با شذت جستجو کنید و آگر توانستید گناهکار را بیابید. اگر او را يافتید, به شما 
خواهم گفت: «قاضی شمایید. آنچه لازم است انجام دهید.» 

ویلفور با شادی بی‌حذ گفت: 

- متشکرم دکتر. هرگز دوستی بهتر از شما نداشته‌ام, 

سپس چنانکه گویی می‌ترسد که پزشک از حرف خود برگردد از جا برخاست واو را به 
سوی خانه کشید. 

وقتی که آنها دور شدند. مورل که نیاز به نفس کشیدن داشت سرش را از میان شاخ و 
برگ بیرون کشید و ماه چهرة پریده رنگ او راګه به شیح می مانست روشن کرد. مورل با 
خود گفت: 

- خداوند مرا به نحوی آشکار ولي ترس آور حفظ می‌کند. اماوالانتین دوست بینوایم» 
آیا طاقت تحمل اینهمه مصیبت را دارد؟ 

در حال این تفکرات مرب وبه‌طور متناوب پردۀ سرخ رنگ و سه پنجره‌ای را که پردة 
سفید داشت می‌نگریست. نور یکی از پنجره‌ای که پردة سرخ داشت نا پدید شده‌بود. لابد 
مادام دوویلفور چراغ اتاق خوابش را خاموش کرده بود و تنها چراغ خواب بود که تور 
ضعیفی به شیشه‌ها می‌اقکند. 

بعکس در قسمت آتتهایی ساختمان مورل یکی از سه پنجره‌ای را که پردۀ سفید 
داشت دید که باز شد. شمعی که روی سربخاری قرار داشت شعاعی چند ازنور کمرنگ خود 
را به خارج منعکس کرد سایه‌ای آمد و چند لحظه مقابل پنجره ایستاد. مورل لرزید؛ به 
نظرش رسید صدای گریه می‌شنود. ۱ 

عجیب نیود اگر این روحیهٌیه طور معمول شجاع وقوی, که اکنون به علت دو احساس 
نیرومند انسانی» عشق و ترس» چنین منقلب و فیجان‌زده شده بود دچار ضعف شود 
چنانکه اوهام خرافی به نظرش برسد. 
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مورل هرچند چنان مخفی بود که چشمان والانتین محال بود او را ببینده به نظرش 
رسید که ساية کنار پنجره او را می‌خواند. روحیِةُ منقلب او چنین می‌گفت و قلب سوزانش 
آن را تکرار می‌کرد. این اشتباه دوکانه در درون او به واقعیتی مقاومت‌ناپذیر تبدیل شد و 
مورل با یکی از غیرقابل درک ترین هیجانات جوانی از مخفیگاه خود بیرون آمد. بادو قدم 
بلند و قبول این خطر که دیده‌شود. با پذیرفتن این امکان که‌والانتین را بترسانده با خطر 
اینکه دختر جوان فریادی غیرارادی بکشد و دیگران را آگاه کند, باغچه‌ای راکه ماه چنان 
روشن کرده بود که همچون دریایی پهناور و سفید رنگ به نظر می‌رسید طی کرد به 
گلدان‌های نارنج که مقابل عمارت چیده شده بود ر سید خود را به پله‌ها رسانده به سرعت 
از آن بالا رفت و در را که بی‌مقاومت در برابرش باز شدگشود. 

والانتین مورل را ندیده بود. چشمان او که به سوی آسمان بود ایری نقره‌ای رنگ را که 
روی آسمان لاجوردی حرکت می‌کرده و شکل آن به سایه‌ای می‌مانست که به آسمان 
می‌رود می‌نگریست: روح شاعرانه و هیجان زدة آو می‌گفت که این روح مادربزرگ است. 

مورل در این حال از سرسرا عبور کرد نود پلکان داخلی عمارت را گرفت. فرش‌های 
گسترده روی پله‌ها صدای قدم‌های او را خفه می‌کردء و از طرقی أو به چنان مرحله‌ای از 
هیجان رسیده بود که حضور شخص آقای‌دوویلفور هم اگر پیدایش می‌شد. او را دچار 
وحشت نمی‌کرد. مورل تصمیم خود را گرفته بود: اگر در این لحظه ویلفور را می‌دید به او 
نزدیک می‌شد. همه چیز را به او بازمی گفت, از او تقاضای بخشش می‌کرد و می‌خواست تا 
عشقی راکه میان دخترش و اووجود دارد تأیید کند. مورل دیوانه شده بود. 

خوشبختانه هیچکس او را ندید. 

آنگاه شناسایی او به نقشۀ داخلی خانه که از والانتین به دست آورده بود به کارش آمد» 
بدون هیچ حادثه‌ای به بالای پلکان داخلی رسید. آن وقت صدای گریه‌ای که از حالت آن 
صاحبش را شناخت راهنمای او شد که باید به کدام سمت برود.روی گردانده‌دری نیمه پاز, 
انعکاس نور و آهنگ صدای اله کاملاً واضح بود. در را فشرد و داخل شد. 

زن مرده در انتهای یک شاه‌نشین, زیر ملافه‌ای سفید که سر و چهره‌اش را می پوشاند 
و اندامش را مجسم می‌کرد بی حرکت بود و در نظر مورل, از آن جهت که برحسب تصادف 
رازی بر او آشکار شده بوده هولناک تر جلوه می‌کرد. 

والانتین در کنار بستر زانو زده و سرش را در میان بالش مخفی کرده بود. لرزان؛ و در 
حالی که دست‌هایش را از پشت روی سرش گذاشته بود دعا می‌کرد. 

او از پنجره‌دور شده بودو کلمات با آهنگی که در بی‌احساس ترین قلب‌ها اثر می‌کرده با 
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سرعت. و به علّت فشاری که در گلو داشت» نامفهوم از دهان او بیرون می‌آمد. 

ماه از ماوراء نرده‌های چوبی روی پنجره‌هاء نور شمع را بی‌رنگ و این منظرة غم‌انگیز 
را با رنگ شوم خود لا جوردی می‌کرد. 

مورل نتوانست در بوابر این منظره مقاومت کند. او چندان به قیود دینی پای‌بند نبودو 
به آسانی تحت تأثیر قرار نمی‌گرفت. اما رنج و گریةوالانتین برایش بیش از آن تأترآوربود 
که بتواند در سکوت تحمل کند. آهی کشید و نامی را آهسته زمز مه کرد. سر غرق شده در 
گریه و ثابت مانده به روی مخمل بالش بلند شد و به سوی او نگریست. 

والانتین او را دید و هیچ واکنشی نشان نداد: در قلبی که از اامیدی متوزم شده است. 
هیچ هیجان دیگری به وجود نمی‌آید. 

مورل دستش را به انپ دوستش دراز کرد والانتین جسد پی‌حوکت در زیر ملافة عزا 
را به عنوان تنها عذر خود از نرفتن به میعادگاه نشان او داد و به گربستن ادامه داد 

هیچ یک از آن دو جرأت حرف زدن در این اتاق را نداشت. هر دو تردید داشتند در 
اینکه سکوتی را که به نظر می‌رسيد مرده در گوشه‌ای ایستاده است و انگشت بر لب په آن 
امر می‌کند بشکنند. بالاخره‌والانتین جرأت کرد و گفت: 

- دوست من» چطور است که شما اینجا هستید؟ افسوس؛ اگر مرگ نبو د که در خائه را 
به روی شما گشوده بوده مایل بودم به شما بگویم خوش آمدید. 

مورل با صدایی لرزان و در حالی که دست‌هایش را به هم وصل کرده بود گفت: 

-والانتین» من از ساعت هشت و نیم منتظر شما بودم. چون تیامدید نگران شدم. از 
بالای نرده پایین پریدم و داخل باغ شدم. آنوقت صداهایی را که دربارة این حادثة شوم 
حرف می‌زدند شنیدم. 

- چه صدایی؟ 

مورل به خود لرزید. زیرا تمام گفتگوی دکتر و آقای‌دوویلفور را به یا آورد و به نظلرش 
رسید که از وراء ملافه آن بازو و گردن خشک شده و آن لب‌های بنفش رنگ را می‌بیند. 

- صدای مستخدمین شما همه چیز را برایم آشکا رکرد. 

والانتین بدون ترس و بدون خشم گفت: 

- ولی آمدن تا اینجا می توانست موجب نابودی ما شود دوست من. 

مورل با همان لحن جواب داد: 

- مرا ببخشید. ان می‌روم. 

- نه. شما را می‌بینند. همین جا بمانید. 


۴ «ت کنت دو مونت کریستو 


- اگر کسی بیاید؟ 

هیچکس اینجا نمی‌آید. راحت باشید. ( جسد پیچیده شده در ملافه را نشان داد) 
این راه نجات ماست. 

مورل گفت: 

- برای آقای |پینای چه پیش آمد؟ خواهش می‌کنم بگویید 

- فرانز زمانی برای امضای قرارداد آمد که مادربزرگم آخرین تفس را مي‌کشید. 

مورل از آن جه ت که با خود می‌اندیشید این مرگ ازدواج والانتین را عقب می‌اندازد با 
احساسی از شادی خودخواهانه گفت:«اقسوس». 

چنانکه گویی احساس شادی مورل باید بلافاصله به مجازات برسد دختر جوان ادامه 
داد: 

- آنچه رنچ مرا بیشتر می‌کند این است که مادربزرگ عزیزم به هنگام مرگ دستور داد 
قرارداد ازدواج را بدون تخیر امضا کنند. خدای من, او هم به تصور اینکه په من خوبی 
می‌کنداین حرف رازد. 

مورل گفت: 

-گوش بدهید! 

دو جوان ساکت شدند. صدای دری که باز می‌شد به گوش رسید و صدای پا پارکت 
سرسراو پله‌ها را به صدا درآورد. والانتین گفت: 

- این پدرم است که از دفترش بیرون می‌آید. 

و دکتر را به خارج هدایت می‌کند. 

- شما از کجا می‌دانید؟ 

این طور تصور می‌کنم. 

والانئین مرد جوان را نگریست. صداي در کوچه که بسته می‌شد به گوش رسید. آقای 
ویلفور رقت یک بار دیگر کلید را در قفل باغ گردانده سپس از پهها بالا آمد. 

وقتی که به سرسرا رسید لحظه‌ای مردّد ماند, چنانکه گویی تردید داشت که آبا به دفتر 
خودش برگردد یا به اتاق مادام دو سن - مران بالا برود. مورل خودش را در پشت یک در 
مخفی کرد.والانتین از چای خود حرکت نکرد. گویی این رنج نها یی او را بر فراز ترس‌های 
معمول قرار داده است. آقایدووبلفور به دفتر خودش رفت. والانتین گفت: 

حالا دیگر شما از هیچ دری نمی‌توانید خارج شو ید نه از در باغ» نه از د رکوچه. 

مورل حيرت زده دختر جوان را نگربست. والانتین گفت: 


۳ قول و قار ۲ ۲۶۵ 


حالا فقط یک راه مجاز و مطمئن وجود دارد و آن آپار تمان پدربزرگ است. 

از جا برخاست و ادامه داد: 

پیایید برویم. 

کا 

نزد پدربزرگم. 

- من نزد آقای نوارسیه بیایم؟ والانتین» هیچ فکرش را کرده‌اید؟ 

بله. مذت‌هاست که در این باره فکر می‌کنم. من در این دنیادوستی جز او ندارم. ما 

مورل که در اجرای آنجه دختر جوان دستور می داد مردد بود گفت: 

_والانتین, مواظب باشید. حالا دیگر چشم‌بند از چشم من فروافتاده است. وقتی که 
به اینجا آمدم کاری جنونآمیز کردم. آیا شما همه عقل خود را دارید؟ 

بله. هیچ نگرانی ندارم جز اینکه جسد باقی‌ماندة مادربزرگ بیچاره‌ام را که قیول 
کرده بودم نزد او بمانمء تنها می‌گذارم. از طرفی: مذّت آن کوتاه است. بیایید برویم. 

والانتین از سرسرا عبور کرد و از پلکان کوچکی که به جانب آپارتمان نوارسیه راه 
داشت پایین رفت. مورل که با نوک پا راه می رفت به دنبال او بود. وقتی به پاگرد آپار تمان 
فوارسیه رسیدند, مستخدم پیر را دیدند. 

والانتین گفت: 

-باروا در را ببندید و نگذارید کسی ایتجا بیاید. 

والانتین اول وارد شد.توارسیه که به وسیلۀ مستخدم پیرش از تمام حوادتی که در غانه 
می‌گذشت آگاه بودء هنوز در صندلیش نشسته, و به هر صدایی دقیق بود. نگاهش راروی 
درورودی اتاق دوخته بود. والانتین را که دید چشمانش درخشسید. 

در رفتار و حرکات دختر جوآن چیزی جڌی و رسمی وجود داشت که توجه پیرمرد را 
جلب کرد. پس نگاهش که درخشان بود پرسش کننده شد. والانتین با صدای خفیف 
گفت: 

- پدر چان, درست به من گوش کن. می‌دانی که مادربزرگ سن -مران یک ساعت 
پیش مرده است و من دیگر غیر از تو هیچکس را در دنیا ندارم که دوستم داشته باشد! 

حالتی از مپهر بی‌پایان در چشمان پیر مرد نمایان شد. والانتین ادامه داد 

- پس من غم‌ها و اميدهايم را فقط بايد به تو بگویم؟ 

مرد افلیج آشاره کرد که:(«آری4. 


۶ ده کیت دو موئث کر یستو 


والانتین دست ما کزیمیلین را که دتبال او وارد اتاق شده بود گرفت و گفت؛ 

این قا را خوب نگاه کن. 

پیرمرد نگاه پرسش‌گر و قدری حیرت‌زده‌اش را به روی مورل دوخت. دختر جوان 
گفت: 

- این آقا ما کزیمیلین مورل» پسر آن سودا گر شرافتمند مارسی است که تو نامش را 
قطعاً شنیده‌ای؟ 

پیرمرد اشاره کرد: «آری.» 

او خوشنام بوده است و ما کر یمیلین نام او را توام با افتخار می‌کند, زیرا در سن سی 
سالگی کاپیتن سپاهی و افسر آژیون دونور است. 

پیرمرد اشاره کرد که به خاطر دارد. 

والانتین مقابل نوارسیه زاتو زد و در حالی که ماکزیمیلین را نشان می‌داد گقت: 

- پدر جانء من او را دوست دارم و فقط به او تعلق خواهم یافت. اگر بخواهند مجبورم 
کنند که با دیگری ازدواج کنم. یا می‌میرم یا خودم را می‌کشم. 

چشمان پیرمرد افلیج دنیایی از افکار پریشان را بیان می‌کرد. 

دختر جوان گفت؛ 

- پدر جان, تو آقای ما کزیمیلین مورل رادوست داری؟ این طور نیست؟ 

پیرمرد بی‌حرکت با چشم «آری» گفت. 

- ومی‌خواهی ما را که فرزندان تو هستیم محافظت کنی؟ 

نوارسیه نگاه هوشیار خود را به روی مورل دوخت. چنانکه گویی به آومی‌گوید: 

«بستگی دارد.» 

ماکزیمیلین نیت پیرمرد را درک کرد و به والانتین گفت: 

-مادموازل, شما وظیفه‌ای مقذس در اتاق مادربزرگتان دارید که باید انجام دهید. 
ممکن است به من اچازه دهید لحظه‌ای تنها با آقای وار سیه صحبت کنم؟ 

چشمان پیرمرد اشاره کرد که: 

بله, همین است. 

و بعد والانتین را با نگرانی نگاه کرد والانتین گفت: 

- پدر»می‌خواهی بگویی او چطور با تو حرف می‌زند؟ 


- خبالت راحت باشد. ما آن‌قدر از تو با هم حرف زده‌ايم که او می‌داند من چگونه با تو 


۲ قول و قزر ۵ ۳۶۷ 


گفتگو می‌کنم. ۱ 

سپس مورل را با لبخندی مهرآمیز که رنگی از اندوه عمیق در آن بود نگریست و گفت: 

- پدر او همه آنچه را من می‌دانم می‌داند. 

دختر جوان سپس از جا برخاست. یک صندلی برای مورل پیش آورد به باروا سفارش 
کرد که نگذارد کسی داخل شود و پس از یوسیدن پدربزرگش و خداحافظی از مورل بیرون 
رفت. 

مورل برای آنکه به نوارسیه اثبات کند که مورد اعتماد والانتین است و همه اسرار آنها 
را می‌داند. کتاب لفت. قلم و کاغذ را برداشت همه راروی میزی گذاشت که چراغی هم 
روی آن بود. بعد گفت: 

- آقاء اول به من اجازه بدهید برایتان بگویم که من کی هستم. چگونه مادموازل 
والانتین را دوست دارم و نقشه‌های من دربارة او به چه ترتیب است. 

نوارسیه علامت توافق نشان داد. 

نمایشی دیدنی یود که این پیرمرد جالب توجه در ظاهر باری ہی مصرف حالا تنها 
حامی» تنها تکیه گاه, تنها قاضی دو جوان عاشق» زیبا و نیرومند بود که وارد زندگی 
می‌شدند. 

چهرة او نجابت و جدیت خود را بر مورل که داستان زندگیش وا با صدایی لرزان 
بازمی‌گفت؛ تحمیل می‌کرد. 

مورل حکایت کرد که چگونه والانتین را شناخته و به او علاقه‌مند شده است. چگونه 
والانتین در تنهایی و بیتوایی خود اعطای هر نوع فدا کاری را از مرد جوان پذیرفته است. 
ولادت خودء موقعیّت خود و مقدار ثروت خود را بازگفت» و بارهاء هنگامی که از نگاه 
پیرمرد افلیج پرسش می‌کرد این نگاه به او می‌گفت: 

«می‌فهمم. ادامه دهید.» 

مورل وقتی که قسمت اول داستانش را به پایان رساند گفت: 

- حالاکه آنچه را داشتم» عشق و امید خودم را برایتان بازگفتم, باید طرحی را هم که 
چیده‌ايم برایتان شرح دهم. 

پیرمرد اشارۂ مثبت کرد. 

- این است تصمیمی که ماگرفتهايم. ۱ 

آنگاه برای نوارسیه حکایت کرد که چگونه یک درشکه در محوطهٌ سبزی‌کاری آماده 
است. چگونه او قصد دارد والانتین را نزد خواهر خود ببرد با او ازدواج کند و محترمانه 


۸ ا گنت دو مونت گریستو 


منتظر بخششی که از جانب آقای‌دوو یلفور به آن امیدوار است بماند. 

نوارسیه اشاره کرد که:«نه» 

- نه؟ نباید به این ترتیب رفتار کنیم؟ 

تم 
-اگر این طرح مورد پسند شما نیست وسیلة دیگری هم وجود دارد. 

نگاه پیرمرد پرسید: 

- چه وسیله‌ای؟ 

- اینکه من بروم آقای فرانز دپیتای را بيابم و با او چنان گفتگو کنم که تأچار شود 
مانند مردی با نزاکت رفتار کند. خوشحالم که این را در غیاب مادموازل دوویلفور به شما 
می‌گويم. 

نگاه نوارسیه به پرسش ادامه داد. 

- چه خواهم کرد؟ 

-یله. 

- چتاکه فتم ار خواهم یافت بستگی خودم را بامادموازل والانتین به و خواهم 
گفت. اگر مرد فهمیده‌ای باشد درک خود را با انصراف از ازدواجی اجباری برای نامزدش 
اثبات می‌کند و دوستی و فداکاری مرا تمام عمر خواهد داشت. اگر خواه به علّت مسائل 
مادی» خواه به دلیل غروری مسخره رد کند» پس از آنکه به او ثابت کردم که می‌خواهد 
همسر مرا مجیور کند» والانتین مرا دوست دارد و جز من کسی را دوست نخواهد داشت. با 
دادن هم امتیازات به او با او مبارزه مي‌کنم» یا من او را می‌کشم. یا او مرا می‌کشد. اگر 
من او را یکشم او باوالانتین ازدواج نخواهد کردء اگر او مرا بکشد باز يقین دارم که والانتین 
همسر او نخواهد شد. 

نوارسیه با لذت این چهرۀ تجیب و حالت صمیمانه راکه هم احساس‌های گفته شده 
با بیان بر آن نقش می شدو مان رنگی که می تواند یک طرحنقاشی را استحکامبخشد. 
به آن زیبایی و واقعیت می‌داد نگریست. 

با این حال» چون مورل گفتار خود را به پایان رساند؛توارسیه چندین بار چشمان خود را 
پست وگشوده و می‌دانيم که این علامت «نه» گفتن پیرمرد بود. مورل پرسید: 

- ئه؟ پس شم ین طرح دوم راهم متل لیرد می‌کنید؟ 

-بله. رد می‌کنم. ۱ 

در این صورت چه باید کرد؟ آخرین سخنان مادام دو سن -مران آپن بوده است که 


۳ ول و قر ۵ ۴۶۹ 


ازدواج نوداش به تأخیر نیفتد؛ آیا باید یگذارم ازدواج انجام پذیرد؟ 

نوارسیه بی‌حرکت ماند مورل گقت: 

- آیا باید منتظر بمانم؟ 

بله 

ولی هر مهلتی ما را به نابودی می‌برد آقاء والانتین به تنهایی قدرتی ندارد. او را 
مانند یک کودک مجبور می‌کنند. من که به طریقی معجزه‌آسا؛ برای آنکه بدانم چه 
می‌گذرد وارد اینجا شده و به حضور شما رسیده‌ام» عاقلانه نمی توانم آمیدوار باشم که این 
خوش بیاری‌ها تکرار شود. باور کنید» جز دو راهی که پیشنهاد کردم» راه دیگری وجود 
ندارد. از این غرور جوانی عذر می‌خواهم ولی حقیقت این است. شما یکی از این دو راه را 
که ترجیح می‌دهید به من بگویید. آا اجازه می‌دهید مادموازل والانتین به شرافت من 
اعتماد کند و با من بیاید! 

ثه 

- ترجیح می‌دهید من به سراغ آقای اپینای بروم؟ 

نم 

- خدایاء پس کمکی که ما از خداوند می‌خواهیم به وسيلة چه کسی به ما می‌رسد؟ 

پیرمرد با چشمانش لبخند زد؛ همان‌گوته که عادت داشت هر وقت از خداوند حرف 
می‌زنند لبخند بزند: هنوز قدری بی‌خدایی در زا کوین پیر باقی مانده بود. مورل پرسید: 

از اتفاق؟ 

فد 

از شما؟ 

بله. بلد. 

آقاء آیا درست درگ می‌کنید چه پرسشی از شما می‌کنم؟ سماجت مرا ببخشید» 
چون زندگی من بستگی به چواب شما دارد. آپا نجات ما در دست شماست؟ 

بل 

- یقین دارید؟ قول می‌دهید؟ 

بله. 

در نگاهی که این تأیید را بیان مي‌کرد چنان حالت جڏی وجود داشت که اگر نه در 
قدرت. لاقل در ارادة مرد پیر نمی‌ شد شک کرد. مورل گفت: 

- متشکرم. هزار بار سپاسگزارم» ولی جز اینکه معجزه‌ای از جانب خداوند حرف زدن 


۰ ا کنت دو مونت کر یستو 
و حرکت کردن را به شما بازگردانده شما که در جایگاهتان ساکت و بی‌حرکت زنجیری 
هستید» چگونه می‌توانید با این آزدواج مخالفت کنپد؟ 

چهرة پپرمرد په لبخند روشن شد لبخندی عجیب با چشم؛ بر روی چهره‌ای 
بی‌حرکت. مرد چوان پرسید: 

به این ترئیب من باید منتظر بمانم؟ 

- بله. 

و قرارداد؟ 

همان لبخند به چشم بازگشت. 

- می‌خواهید بگویید این قرارداد امضانمی‌شود؟ 

بله. 

مورل فریاد کشید: 

- خدای من. قرارداد امضانمی‌شود! مرا ببخشید آقاء ولی در باور کردن یک سعادت 
بزرگ اجازةٌ شک کردن هست. قرارداد آمضا نمی‌شود؟ 

یه 


مورل با وجود این تأیید در باور کردن تردید داشت. این وعده پیر مرد عجیب می‌نمود و 
به جای آنکه ناشی از نیروی او باشد, می توانست از ضعف اعضا باشد. آیا طبیحی نیست که 
دیوانه‌ای که از جنون خود بی‌خبر است. اعا کند کارهایی مافوق نیروی خود انجام 
می‌دهد؟ ضعیف اذعا می‌کند که بارهای سنگین برمی‌دارده بی‌زور از غول‌هایی صحبت 
می‌کند که در مبارزه مغلوب کرده است» فقیر از گنج‌هایی که در اختیار دار حقیر ترین 
کشاورز از راه غرور خود را ژو پیتر' می‌نامد. 

نوارسیه که يا بی تصمیمی مرد جوان را درک کرده‌بود. یا به اطاعتی که او نشان می داد 
اعتماد زیادی نداشت» نگاه خیرة خود را به او دوخت-مورل پرسید: 

- چه می‌خواهید آقا؟ می‌خواهید قولم را به انجام ندادن هیچ کاری با شما تجدید 
کنم؟ 

نگاهنوارسیه خیره و جذی باقی ماند گویی می خواهد بگوید که قول تنهابرایش کافی 
نیست. بعد نگاهش را از چهرةٌمورل به جانب دست‌های او برد. ما گزیمیلین پرسید: 

- می‌خواهید برایتان سوگند یاد کنم؟ 


Jupiter -۱‏ خدای خدایان. 


۳ قول و قزر ۵ ۴۷۱ 


مرد اقلیج با همان نگاه سمج فهماند: 

بله. این را می‌خواهم. 

مورل دانست که پیرمرد برای این سوگند اهمیّت بسیار قایل است. دستش را دراز کرد 
و گفت: 

به شرافتم سوگند می‌خورم که برای مبارزه با آقای دپینای منتظر تصمیم شما 
بمانم. 
چشمان پیرمرد حالت رضایت نشان داد. مورل گفت: 
- آقاء حالادستور می‌دهید من بروم؟ 


- بدون دیدن مادموازل والاتتین؟ 

بله. 

مورل اشاره کرد که برای اطاعت آماده است و ادامه داد: 

آیا آجازه می‌دهید پسرتان شما ر بیوسد, همان طور که دخترتان شمارا بوسید؟ 

در حالت چشمان نوارسیه جای شک کردن نبود. مرد جوان لب‌هایش راروی پیشانی 
پیرمرد» در همان محلی گذاشت که والانتین لب‌هایش را گذاشته بود. سپس سلام داد و 
بیرون رفت. 

مستخدم پیر که والانتین به او دستور داده‌بود وروی پا گرد منتظر بود آو را از بی‌راهه به 
دالانی تاریک هدایت کرد که به دری کوچک منتهی می‌شد و این در به جانب باغ یاز 
می‌شد. 

مورل چون به باغ رسید به جانب نرده‌ها رفت» به وسیلةٌ درخت چنار خود را به روی 
دیوار رساند و از نردبانی که آن سوی دیوار گذاشته بود پایین رفت داخل محوطۀ 
سبزی‌کاری شد که درشکه همچنان در آن منتظر بود 

سوار درشکه شد و خسته از این همه هیحان اما با قلبی آزادتره حدود نیمه شب به 
کوچۀ مزلی رسید. خود را در بسترش افکند و چنانکه گویی در مستی شدید به سر می‌برد 
به خوآب رفت. 


۷۴ 
مقبرة خانوادگی ویلفور 


دو روز پس از این وقایع حدود ساعت ده صبح» جممیّت بسیاری دم در خانة دوویلفور 
جمع شده‌بودند. صفی طولانی از کالسگه‌های متوفیات و کالسکه‌های شخصی در امتداد 
فوبورگ سنت اوئوره دیده می‌شد. 

در مین این کالسگه‌ها یکی بود که شکلی خاض داشت و به نظر می‌رسید راهی 
طولانی را طی کرده باشد: ازابه‌ای سیاه رنگ و یکی از الین کالسگه‌هایی بود که به 
میعادگاه عزا رسیده بود. پس از تحقیق معلوم شد که برحسب یک اتَفأق عجیب این 
کالسگه حامل جسد آقای دو سن مران است, و آنهایی که برای تشییع جنازۂ یک مرده 
آمده‌اند دو جنازه را تشییع خواهند کرد. 

تعداد آدم‌ها زیادبود: آقای مارکی دو سن -مران که یکی از مقامداران برجسته و وفادار 
شاه لویی هیدهم" و شاه شارل " دهم بود عده زیادی دوست برای خود حفظ کرده بود و 
الحاق آنها به کسانی که یا مقام اجتماعی آقای دوویلفور ارتباط داشتند گروهی قابل 
مللاحظه را تشکیل می‌داد. 

بالاقاصله با مقامات رسمی تماس گرفته شد و اجازۀ آنکه دو جناژه با هم حرکت کنند 
به دست آمد. کالسکة دوم که با همان علایم زینت شده بود به در خانة آقای‌ویلفور آمد و 
تابو تی که به وسیلة کالسگۀ پستی رسیده بود در کالسگة متوفیات قرار گرفت. 

دو جنازه می‌بایست در گورستان پر لاشز" به خاک سپرده می‌شد» چون از مّت‌ها 
پیش آقای دوویلفور مقبره‌ای در آن ساخته بود که به همه افراد خانواده اختصاص 
می‌بافت. 

دراین مقبره‌قبلاً جسد رنة بینوا دفن شده بود و اکنون پدر و مادرش» پس از ده سال 
جدایی» می‌رفتند که به او ملحق شوند. 


۱ و ۲- برادران لوبی شانردهم که بعد از سقوط ناپلشرن به سلطنت رسیدند. 
Per - Lachaise -۳‏ گورستان معروف پاربس, 


۴ مقیرذ خانوادگی‌ویلفور د ۴۷۳ 


پاریس که هميشه برای تشییع جنازه کنجکاو و هیچان زده است. اکتون با سکوتی 
احترام‌آمیز گذشتن موکب باشکوهی را که دو تفر از نامداران اشرافیّت قدیمی این شهر را 
به جانب آخرین خانه‌شان می‌برده می‌نگریستند. 

در همان کالسگة حمل چنازه» بوشان» آلبر و شاتو-رتو با هم از این مرگ تقریباً 
ناگهانی گفتگو می‌کردند. 

شاتو -رنو می‌گفت: 

من سال گذشته مادام دو سن - مران را در مارسی دیدم. از الجزیره برمی‌گشتم. 
مارکیز زنی بود که به علت سلامتی کاملش می‌توانست صد سال عمر کند. فکرش کاملا 
سر جا بود و فعالیتی حیرت‌انگیز داشت. چند سالش بود؟ 

آلبر جواب داد: 

شصت و شش سال. این چیزی است که فرانز گفت. اما سن زیادنبود که او را کشت 
بلکه اندوه مرگ مارکی موجب مردن او شد. به نظر می‌رسد که بعد از مرگ شوهرش که او 
رابه شنت تکان داده بوده حواس خود را به طور کامل بازنیافت. 

شاتو-رنو پرسید: 

-ولی بالاخره با چه بیماری مرد؟ 

به نظر مي‌رسد که از یک ورم پردهٌ مغز یا یک سکتۀ صاعقه‌آسا مرده باشد. مثل 
اینکه هر دو یکی باشد. 

-بله. تقریباً یکی است. 

بوشان گفت: 

مشکل می‌نوان پذیرفت که مادام دو سن - مران از سکته مرده باشد. من هم در 
زندگی یکی دو بار او را دیده‌بودم. زنی بود ریزجّه» با هیکل ظریف و بیشتر عصبی به نظر 
می‌رسید تا خونی. سکته‌ای که په علت آقدوه در چسمی با تشکیللات جسمی مارکپژ پیش 
آید؛ پسپار نادر است. 

در هر حال, بیماری هرچه بوده است» حثی اگر پزشک او راکشته باشد, حالا آقای 
دوویلفور, نه» مادموازل والانتین, یا بهتر است بگویم دوست ما فرائز وارث مپرائی هنگفت 
شده است. گمان می‌کنم سالیانه هشتاد هزار فرانک عایدی داشت. و این میرات با مرگ 
این ژاکوین پیر آقای‌نوارسیه. تقریباً دو برابر خواهد شد. 

بوشان گفت: 


۴ ا کنت دو مونت کر یستو 


-او پدوبزرگ سمجی است. گمان می‌کنم با مرگ شرط بسته است که تمام وارثانش 
را به خاک بسپاردء و به نظرم موفق می شود. در سال ٩۳‏ یک عضو پیر مجلس په ناپلئون 
گفت: «شما سقوط می‌کنید» زیرا آمپرائوری شما ساقه‌ای جوان و به سبب رشد خود خسته 
است. جمهوریّت را به نام یم انتخاب کنید تا با یک قانون اساسی خوب به میدان جنگ 
برویم. من به شما قول پانسدهزار سرباز می‌دهم» یک استرلیتز' دیگر و یک مارانگوی" 
دیگر. اعلیحضرت, انديشه مرگ ندارنده فقط گاهی به خواب می‌روند قاقوی‌تر از پیش از 
خواب بیدا شوند.» 

" -به نظار می‌رسد که در مورد نوارسیه انسان هم مثل اندیشه باشد. من فقط از یک 

چیز نگرانم: اینکه فرانز دپینای چطور با پدربزرگی که حاضر نیست دست از زن او بردارد 
کنار خواهد آمد. راستی فرانز کجاست؟ 
. بوشان گفت: 

- با آقای دوو یلفور که از حالا او را عضو خانواده حساب می‌کند» در کالسگة اول است. 

گفنگوها در هر یک از کالسگه‌هایی که به دنبال عزادارآن بود تقر یبا در همین زمینه‌ها 
دور می‌زد. همه از این دو مرگ چنین سریع و چنین نزدیک به هم حيرت کرده بودندء اما 
هیچ یک از آنها راز وحشتناکی را که آقای داوریینی در گردش شبانه برای ویلفور آشکار 
کرده بود حدس نمی‌زد. 

تقریباً پس از طی کردن یک ساعت راه به گورستان رسیدند: 

هوا آرام و گرفته بود و در ننیجه با مراسم عزاداری که برای اجرای آن به آنجا آمده 
بودند هماهنگی کامل داشت. 

شاتو-رتو در میان گروهی که به جانب مقبرۂ خانوادگی می‌رفت» مورل را دید که تنا با 
درشکه آمده بود» تنها راه می‌رفت, به شذت رنگ‌پریده و ساکت» جادۀ باریکی را که 
مشعل‌ها در کنار آن قرار داشت طی می‌کرد. 

شاتو-رنو دستش را زیر بازوی کاپیتن جوان گذاشت و پرسید: 

- شما ینجا چه می‌کنید؟ اگر آقای دوو بلفور را می‌شناسید چطور است که من هرگز 
شما رادر خانة او ندیده‌ام؟ 


1- Austerlitz 
محتصفلا: 1 و ۲-محل‌هاپی که جنگ‌های فاتحانة تاپللون در آن انجام گرفت.‎ -۲ 


۴ / مقبره خانوادگی ویلفور ت ۴۷۵ 


مورل جواب داد: 

- من آقای‌دوویلفور را تمی‌شناسم. بلکه مادام دو سن - مران را می‌شناختم. 

در این لحظه آلبر و قرانز به آنها ملحق شدند. آلبر گفت: 

- جا برای معزفی مناسب نیست. اما عیبی ندارد. ماکه خرافاتی نیستیم. آقای‌مورل» 
اجازه بدهید آقای قرانز دپینای رابه شما معزفی کنم. او یک هم سفر بی‌نظیر است که من 
همه اپتالیا را با آودور زدم. فرانز عزیز آقای ماکزیمیلین مورل دوستی شایسته است که 
من در غیبت تو به دست آورده‌ا» و هربار که دربارة روح و قلب صحیت کنمء ام او را از من 
خواهی شنید. 

مورل لحظه‌ای دچار تردید شد از خود پرسید که آیا این سلام تقریبادوستانه. بامردی 
که او مایل آست در مبارزه مغلوبش کند» خدعه‌ای قابل ملامت نخواهد بود؟ سپس عهدی 
را که بسته بود و جى بودن موقعیت موجود را به خاطر آورد. کوشید تا نگذارد چیزی در 
چهره‌اش آشکار شود و به فرانز سلام داد. 

دوبری به فرانز گفت: 

-مادموازل دوویلفور بسیار غمگین است. این طور نیست؟ 

آه چنان غمگین است که گفتنی نیست. چنان منقلب به نظر می رسد که من امروز 
صبح او را نشناختم. 

این کلمات ساده دل مورل را شکست: پس این مردوالانتین را دیده و با او حرف زده 
است. 

آنگاه اقسر جوان و پر حرارت نیاز به همۀ نیروی خود یافت تابتواند به سوگندش وفادار 
بماند. بازوی شاتو- رنو را گرفت و به سرعت او را به جاتب مقبره کشید که کارمندان 
متوفیات دو تابوت را در مقابل آن گذاشته بودند. 

بوشان نگاهی به آرامگاه انداخت و گفت: 

چه اقامتگاه زیبایی! کاخ تابستانی. کاخ زمستانی. اپینای عزیزه شما هم زمانی که 
نوبتتان برسد در اینجا متزل می‌کنیده چون به زودی عضو این خانواده می‌شوید. من به 
عنوان یک فیلسوف, آشیانه‌ا ی کوچک» یک کلبه را در آنجاء زیر درخت‌ها تریح می‌دهم. 
نمی‌خواهم اینهمه سنگ‌های تراشیده روی بدن بیچاره‌ام باشد. هر وقت قرار باشد 
بمیرم. به اطرافيانم چیزی را خواهم گفت که ولتر" به پیرون" نوشت: «من به یبلاق 


1- Voltaire 


۶ ت گفت دو موفت گریسئو 


می‌روم و همه چیز پایان می‌یابد.» خوش باشید فرانز همسرتان میرات فراوان می‌برد. 

فرانز گفت: 

بوشان» واقعاً شما غیرقابل تحمل هستید. مسائل سیاسی شما را عادت داده است 
که به همه چیز بخندید و هیچ چیز را جذی نگیرید.ولی لطا وقتی با آدم‌های معمولی سر 
و کار دارید» و این سعادت نصیب شمامی‌شود که لحظه‌ای سیاست را ترک کنید» بکوشید 
تا قلبتان رکه در دفتر مجلس شورا یا مجلس سنا جا گذاشته‌اید با خود بردارید. 

بوشان گفت: 

زندگی چیست؟ توقفی کوتاه در سرسرای مرگ! 

آلبرگفت: 

- من از بوشان می‌گریزم. و خودش را با فرانز چهار قدم به عقب کشید. بوشان را 
وا گذاشت تا انشای سیاسی خود را پادوبری به پایان رساند. 

آرامگاه خانوادگی دوویلقور مربع شکل از سنگ سفید با ارتفاع تقریبی بیست پا 
ساخته شده بود. یک دیوارةُ داخلی» قسمت خانوادۂ سن - مران و ویلقور را از هم جدا 
می‌کرد و هر قسمت دری جدا گاند برای خودش داشت. اثری از آن کشوهای بی‌تناسب که 
با تقسیمات زیاد برای صرفه‌جویی در بعضی مقبره‌ها نصب می‌کنند, مرده‌ها را در آنها 
می‌گذارنده و نوشته‌ای برچسب مانند به روی آن می‌زننده وجود نداشت. هم آنچه از در 
برنزی دیده می‌شد سرسرایی بود تیره رنگ که بادیواری از مقبرة اصلی جدا می‌شد. 

دو دری که قبلا گفتیم در این دیوار باز مي‌شد و به مقبره‌های ویلفور و سن - مران راه 


۳ 


در داخل این محوّطه رنج‌ها آشکار می‌شد بی آنکه گر دش‌کنندگان بیکار که گردشی 
در پیلاق یا یک قرار عاشقانه را با دیداری از پر لاشز شروع می‌کنند با آوازء فریاده یا 
اسب‌سواری خود رنج بی‌صدا پا دعای شسته شده در اشک ساکتان آرامگاه را پریشان کنند. 
دو تایوت داخل مقبرةٌ سمت راست شد که به خانوادة سن -مران تعلّق داشت و برروی 
پایه‌هایی که قبلاً تدارک دیده شده بود قرار گرقت. فقط ویلفور فرانز و چند تن از اقوام 
نزدیک داخل مقبره شدند. 
چون مراسم مذهبی بیرون در انجام گرقته بودو خطابه‌ای ایراد نمی‌شدء شرکت 
کنندگان در مراسم بلافاصله پراکنده شدند. شاتو -رنوء آلبر و مورل از یک طرف رفتنده 


2- Piron 


۴ مقبرخانوادگی‌ویلفور ۵ ۴۷۷ 


دوبری و بوشان از جاتب دیگر, ۱ 

فرانز با آقای‌دوویلفور دم در گورستان باقی ماند. مورل با اولین بهانه متوقّف شد و 
فرانز را دید که با آقای دوویلقور سوار یکی از کالسکه‌های متوقیات شدند. مورل از این 
خروج دو نفره نتيج بدی برای خود گرفت. پس او هم به پاریس بازگشت و هرچند در 
کالسکه‌ای سوار شد که شاتو -رنوو آلبر هم در آن‌بودند, هیچ یک از سخنان آنها را نشنید. 

اما علّت همراهی فرانز با آقای ویلفور این بود: در لحظه‌ای که فرانز می‌خواست آقای 
دووپلفور را ترک کنده دادستان گفت: 

- آقای بارون, کی شما را خواهم دید؟ 

هروقت مایل باشید آقا 

-هرچه زودتریهتر... 

- مطیع اوامر شما هستم. آیا میل دارید با هم به شهر برگردیم؟ 

گر بوایتان زحمت نباشد بله. 

-به هیچ وجه زحمت نیست. 

به این تر تیب بود که پدرزن آینده و داماد آینده با هم سوار یک کالسگه شدند. ومورل 
با دیدن آنها که می‌گذشتند. به حقٌ نگران شد. 

ویلفور و فرانز با هم به فوبورگ سنت اونوره رسیدند. دادستان بی‌آنکه نزد کسی برود 
یا با همسر و دخترش حرقی بزند. مرد جوان را به اتاق دفتر خود برد. یک صندلی به او 
نشان داد و گفت: 

- آقای اپینای, باید به شما یادآوری کنم که زمان آنچنان که به نظر می‌رسد برای 
گفتگوی ما نامناسب نیست, زیرا اطاعت از تمایل مردگان الین هدیه‌ایست که می توان 
بر روی تابوت آنها گذاشت. پس باید خواستۀ پریروز مادام دو سن -مران را در بستر مرگ 
به خاطرتان بیاورم. تمایل او که صریح ابراز داشت این بود که ازدواچ والانتین به هیچ 
وجه به تأخیر نیفتد. می‌دانید که وضع مالی آن مرحوم کاملاً مرتّب است» و در 
وصيت‌نامه‌اش که دیروز سر دفتر به من نشان داد تمام ثرو تش را به والانتین واگذار ګرده 
است. بنابراین قرارداد ازدواج می‌تواند به طریق قطعی تنظیم شود. شما می توائید سردفتر 
را ببیتید و از جانب من از او بخواهید که اسناد را ه شما تشان دهد. سردفتر آقای شان 
است که در میدان بووو قوبروگ سنت -اونوره دفتر دارد. 


1- Beauveau 


۸ د گنت دو موئت کریسئو 


اپینای جواب داد: 

- آقاء شاید این زمان برای مادموازل والانتین که غرق در مصیبت است مناسب 
نباشد که به ازدواج فکر کند در واقع من از آن می ترس که... 

ویلفور سخن او را قطع کرد و گفت: ۱ 

- والانتین تمایلی شدیدتر از این ندارد که آخرین آرزوی مادربزرگش را برآورد. پس 
به شما قول می‌دهم که از آن سو مانعی در کار نیست. 

- آقا در این صورت شما می‌توانید به میل خود کارها را تنظیم کنید» من قولی را که 
داده‌ام نه قنها با رضایت. بلکه باخوشوقتی کامل اجرا می‌کنم. 

- پس هیچ مانعی نیست. قرارداد که می‌بایست سه روز پیش امضا می‌شد. کاملاً 
تنظیم شده است و می‌توان آن را همین امروز امضاکرد. 

فرانز به حالت تردید گفت: 

ولی عزاداری چه می‌شود؟ 

- خیالتان راحت باشد آفا. در خانة من کاری خلاف حرمت موقعیّت موجود انجام 
نمی‌گیرد. مادموازل دوویلفور می تواند سه ماه دورآن عزاداری خود رادر ملک سن -مران 
خودش بگذراند. اگر می‌گويم ملک خودش, برای این است که این ملک حالا متعّق به 
اوست. در آتجاء هشت روز دیگرء بدون سر و صداء بدون تجملات» بدون جشن و سروز: 
ازدواج قانونی آنجام می‌گیرد. این هم تمایل خانم سن - مران است که نوه‌اش در این 
ملک ازدواج کند. شما پس از ازدواج می‌توانید به پاریس برگردید. و همسر شما دوران 
عزاداريش را با نامادری خود می‌گذ راند. 

هر طور میل شماست آقا. 

پس لطفاً نیم ساعت صبر کنید تا والانتین به سالون بياید» و من به دنبال آقای 
دشان بفرستم. بلافاصله قرارداد را امضا می‌کنيم و همین آمشب مادام‌دوویلفور والانتین 
رابه ملک او خواهد برد. ما هشت روز دیگر به آنها ملحق می‌شویم. 

- آقاء فقط خواهشی از شما دارم. 

- چه خوآهشی؟ 

- اینکه آلبردومورسرف و رائول دو شأتو-رنو در این امضای قرارداد حاضر باشتد. 
می‌دانید که آنها شاهدهای من هستند. ۱ 

- نیم ساعت برای اطلاع دادن به آنها کفایت می‌کند. می‌خواهید خودتان دنبال آنها 
بروید یا ترجیح می‌دهید کسی را بفرستیم؟ 


۴ / مقبرة خاتوادگی‌وپلفور ۵ ۲۷۹ 


- ترجیح می‌دهم خودم بروم. ۱ ۱ 

- پس من نیم ساعت دیگر منتظرتان هستم بارون. و والانتین هم آن موقع آماده 
خواهد بود. 

فراتز سللام داد و از در سالون بیرون رفت, تازه در پشت سر مرد جوان بسته شده بود که 
ویلفور به والانتین پیفام قرستاد که تا نیم ساعت دیگر به سالون پایین بیاید زیرا منتظر 
سردفتر و آقای اپینای هستند. 

این خبر تاگیهانی هیجان بسیاری در خانه ایجادکرد. مادام‌دوویلفور نمی توانست آن را 
باور کند ووالانتین مثل صاعقه‌زده‌ها خشکش زده بود. به اطراف خود نگاه کرد تا ببیند از 
چه کسی می تواند کمک بخواهد. 

خواست نزد پدربزرگش برود» آق روی پلکان آقای‌دوویلفور او را دید بازویش راگرفت 

و را به جانب سالون برد. والانتین در سرسرا باروا را دید و تکاهی حاکی از ناامیدی به 


۳ 


مادام دوویلفور لحظه‌ای پس ازوالانتین» به اغاق ادوارد کوچک وارد سالون شد. کاملاً 
آشکار بود که زن جوان سهم خود را از اندوه خانوادگی داشته است» رنگش پریده بود و 
کاملاً خسته به نظر می‌رسید. نشست و ادوارد را روی زانوی خود گرفت. گاه به گاه این 
کودکی راکه به نظر می‌رسید همۀ زندگی او را تشکیل می‌دهد با حالتی عصبی په سینه 
می‌فشرد. 
به زودی صدای حرکت دو کالسگه که وارد حیاط می‌شدند به گوش رسید. یکی 
کالسگه‌ای بود که سردفتر رامی‌آورد و دیگری فرانز و دوستاتش وا. 

در یک لحظه همه در سالون جمع شدند. 

والانتین چنان رنگ پریده بود که همه رگ‌های آبی شقیقه‌هایش که در اطراف 
چشم‌هایش نقش می‌بست و به‌گونه‌هايش امتداد می‌یافت دیده می‌شد. 

فرائز نمی توائست جلو هیجان خود را بگیرد شاتو -رنو و آلبر حیرت‌زده نگاه می‌کردند: 
مراسمی که تازه پایان یافته بود به نظرشان غم‌انگیز تر از آنچه می‌رفت تا شروع شودنبود. 

مادام‌دوویلفور در سایهء پشت پردة مخمل نشسته بوده و چون دائماً روی پسرش خم 
می‌شدء مشکل بود که بتوان آنچه را در درونش می‌گذرده در چهره‌اش خواند. 

آقای‌دوویلقور مانند هميشه نفوذنا پذ یر به نظر می‌رسید. 

سردفتر. پس از آنکه مانند هم مجریان قانون؛ کاغذها راروی میز مرب می‌کرده در 
صندلی خود چا گرفت» عینکش را برداشت» رو به جاتب فراتز کرد و با اینکه جواب سول 


۰ ا کنت دو مونت کریستو 


خود رآ کاملاً می‌دانست پرسید: 

- شما آقای فرانز کستل بارون دپینای هستید؟ 

بله آقا. 

- پس باید به شما اطّلاع دهم که طرح ازدواج شما با مادموازل دوو یلفور نیت آقای 
نوارسیه را درباره نوهماش تغییر داده است, و او که قصد داشت همه ثروت خود را به 
مادموازل دوویلفور واگذار کند» اکنون آن را مسدود کرده است. فوراً اضاقه کنیم که چون 
وصیّت کننده فقط حق مسدود کردن سهمی از ثروتش راداشته است و همه را مسدود 
کرده است وصیّت‌نامه گر مور د حمله قرار گیرد باطل اعلام خواهد شد. 

ویلفور گفت: 

-بله. اما من از هم اکتون به آقای فرانز دپینای اعلام می‌کن م که در حیات من هرگز 
وصیت‌نامۀ پدرم مورد حمله قرار تمی‌گیرد» چون موقعیّت من هیچ نوع فضاحتی را 
نمی‌پذیرد. 

فرانز گفت: 

- آقا. من متأَفم که این مسأله در حضور مادموازل والانتین مطرح می‌شود. من 
هرگز دربارة میزان ثروت آوء که هر قدر هم از آن کسر شود باز به مراتب از مقدار ثروت من 
پیشتر است کسب اطلاع نکرده‌ام. آنچه خانوادۀ من در وصلت با خانوادهٌدوو یلفور جسته 
است افتخار استه و آنچه من خواسته‌ام سعادت است. 

والانتین که دو قطره اشک» بی‌صدا بر رو ی گونه‌هایش جاری بود با اشاره‌ای مختصر 
تشگ رکرد. 

دوویلفور درحالی که به داماد آینده‌اش خطاب می‌کرد گفت: 

- از طرفیء این وصیت‌نامه جز آنکه سهمی از آنچه را امید داشته‌اید کسر می‌کنده 

چیز دیگر ی که موجب رنجش شما شود ندارد. علّت آن ضعف روحی آقای نوارسیه است. 
آنچه برای پدرم نا خو شآیند است. این نیست که مادموازل دوو یلفور با شماازدواج می‌کند. 
ازدواج او با هرکس دیگر هم به همین اندازه پدربزرگش را اندوهناک می‌کند. پبری 
خودخواهی می‌آورد. و مادموازل دوویلفور چنان با فداکاری از آقای نوارسیه مواظبت 
می‌کند که هرگز خانم بارون دپینای نمی تواند یکند. وضع نامساعدی که پدرم در آن په سر 
می‌برد موجب می‌شود که با او خیلی کم از مسائل جڏی حرف بزنند و ضعف روحی او 
اجازة دنبال کردن آن‌ها را نمی‌دهد. من کامللا یقین دارم که او در این ساعت» ققط می‌داند 
که نوه‌اش ازدواج می‌کند و حتّی نام کسی را که قرار است این ازدواج با او اتجام پذیرد از یاد 


۴ مقر خانرادگی ویلفور 0 ۲۸۱ 

پرده است. 

تازه آقای دوویلفور سخنش را به پایان رسانده بود و فرانز داشت با یک سلام به آن. 
پاسخ می داد که در سالون باز شد باروا داخل شد و با صدایی که برای مستخدمی که در 
موقعیّتی چنین رسمی با اریاب خانه صحبت می‌کند به طرزی عجیب جذی بود گفت: 

- آقایان. آقای نوارسیه دوویلفور مایل است فورآ با آقای فراتز کسنل» بارون دپینای 

او هم مانند سردفتر, برای آنکه اشتباهی پیش نیاید تمام عناوین نامزد را ذک رکرد. 

ویلفور از جا جستء مادام‌دوویلفور پسرش را آزروی وانو به زمین لغزاندءوالانتین رنگ 
پریده و ساکت مانند محسمه از جا برخاست. 

آلبر وشاتو-رنو نگاهی حيرت زده تر از نگاه اول به یکدیگر افکندند» سردفتر به ویلفور 
نگاه کرد. دادستان گفت: 

- غیرممکن است. آقای اپینای در این لحظه نمی تواند سالون را ترک کند. 

باروا با همان لحن جدّی جواب داد: 

درست در این لحظه است که آقای نوارسیه, آرباب من مایل است دربارة مسأله‌ای 
مم با آقای اپینای صحبت کند. 

ادواردکوچک با چسارت معمولی خودش پرسید: 

- پس حالا پدربزرگ نوارسیه حرف می‌زند؟ 

اتا اشخاص حاضر در جلسه چنان اشتغال خاطر داشتنده زمان چنان رسمی به تظر 
می‌رسید که این شیرین‌کاریکودکانه حثّی لبخندی هم به لب‌های مادام دوو یلفور نیاورد. 

ویلفور گفت: ۱ 

- به آقای نوارسیه بگویید که آنچه او می خواهد نمی تواند اجرا شود. 

باروا گفت؛ 

سدراین صورت آقای‌نوارسیه دستور خواهد داد که او را با صندلیش به سالون بیاورند. 

حيرت به حذ اعلای خود رسید. نوعی لبخند بر لب‌های مادام دوو یلفور تقش بست. 
والانتین بی‌اراده, گویی برای سپاسگزاری از خداوند نگاهش را به سقف دوخت. ویلفور 
گفت: 


-والانتین» خواهش می‌کنم بروید ببینید این هوس تازه پدربزرگتان چیست. 
والانتین به سرعت چند قدم به جانب در برداشت, ولی آقای‌دوویلفور تغییر رای داد و 
گفت: 


n ۲‏ کنت دو مونت کریستو 


- صبر کنید. من هم با شما می‌آیم. 

فرانز به نوبة خود از جا برخاست و گفت: 

- پبخشید آقا. تصوّر می‌کنم چون آقای نوارسیه بخصوص مرا می‌خواهد بیپند. 
وظیفهةٌ من است که تسلیم تمایل او شوم. از طرفی چون تاکنون اقتخار دیدن او را 
نداشته‌ام خوشحال می‌شوم که بتوانم احترامات خود را به او تقدیم کنم. 

ویلفور با نگراتی آشکار گفت: 

خودتان را زحمت ندهید... 

فرانز با لحن کسی که تصمیم قطعی خود راگرفته است جواب داد: 

- می‌بخشید قا. من مابلم به هیچ وجه این فرصت را از دست ندهم و به آقای 
نوا رسیه اثبات کنم که تا چه حدّ در تفر تی که نسبت به من‌دارده و علّت آن هرچه باشد, من 
تصمیم دارم به وسیل فدا کاریها آن را مقههور کتم» اشتباه می‌کند. 

و بی‌آنکه بگذارد ویلفور مانع او شود به دنبال والانتین که شادمان, چون مغروقی که 
دست به روی تخته سنگی گذاشته است از پلّه‌ها پایین می‌رفت روان شد. 

ویلفور هم در تعقیب آن دو به راه افتاد. شاتو-رتو و مورسرف سوّمین نگاه را که از دو 
نگاه ال حيرت زده‌تر بود با هم رڌ و بدل کردند. 


۷۵ 
صورت مجلس 


نوارسیه با لباس سیاه در صندلیش نشسته و منتظربود. وقتی سه نفری که حساب می‌کرد 
خواهد دید وارد شدند. او به در نگاه‌کرده و مستخدمش بلافاصله در راابست.ویلفور آهسته 
به والانتین که نمی توانست شادی خود را پنهان کند گفت: 

- مواظب باشید. اگر آفای‌نوارسیه بخواهد چیزی بگوید که مانع ازدواج شماشود» حق 
ندارید آن را بیان کنید. 

والانتین سرخ شد اما حرفی‌هزد. 

ویلفور به نوارسیه تزدیک شد و گفت: 

ایشان آقای فرانز دپینای است که شما او را احضار کردید واو تسلیم میل شما شد. 
البتّه ما مذت‌ها بود که آرزوی این دیدار راداشتیم و خوشحالم از اینکه او می‌توائد به شما 
اثبات کند که تا چه حذ مخالفت شما با ازدواچ والانتین بی‌اساس بوده است. 

نوارسیه با نگاهی پسرش را نگریست که لرزه به همث رگ‌های ویلفور افکند. بعد با 


نگاه به والانتین گفت که نزدیک شود. 
والاتتین در چند لحظه» با عادتی که به مکالمه با پدربزرگش داشت کلمة « کلید» را 
درک کرد. 


آنگاه نگاه پیرمرد یه کشوی مبلی که در ميان دو پنجره قوار داشت دوخته شد. 
والانتین کشو را کشید. کلیدی را که در آن بود بیرون آورد و نشان نوارسیه داد. مرد افلیج با 
اشاره فهماند که درست همان کلید را می‌خواهد. و نگاهش به سوی میز تحریر کهنه‌ای 
رفت که سال‌ها بود در گوشۀ اتاق فراموش شده بود و همه تصور می‌کردند جز کاغذهای 
بیهوده چیزی در آن نیست. 

والانئین پرسید: 

آیا بایدکشوی این میز را باز کنم؟ 

بله. 
-کشوی طرقین؟ 


۴ ا کنت دو مونت کر یستو 

هه 

- میانی وا؟ 

پل 

والانتین کشو را با کلید کشودء بسته‌ای از آن بیرون آورد و پرسید: 

- پدربزرگ ابن را می‌خواهید؟ 

هه 

والانتین یک به یک همه کاغذها را بیرون آورد تا زمانی که دیگر چیزی در کشو نماند. 
بعد گفت: 

-کشوکاملاً خالی است. 

نگاه پیرمرد روی کتاب لغت خیره شد. دختر جوان گفت: 

- می‌فههمم پدربزرگ. ۲ 

سپس حروف الفبا را یک به یک ذکر کرد تا به حرف «س» رسید. نوارسیه او رامتوقف 
کرد.والانتین کتاب لخت راگشود و از اوّل «س» شروع کرد تا به کلم «سری» رسید. 

- آ پس در کشو یک جای سری‌وجوددارد؟ این جای سری را چه کسی می‌شناسد. 

نوارسیه به دری که مستخدم از آن بیرون رفته بود نگاه کرد وألانتین پرسید: 

-باروا؟ 

-بله, 

والانتین به جانب در رفت و باروا را صدا کرد. عرق بی حوصلگی از پیشانی ویلفور 
جاری بود و فرانز حیرت زده به این مکالمه می‌نگریست. 

مستخدم پیروارد شد. والانتین گفت: 

- بارواء پدربزرگم به من دستور داد کلید را از این کشو بردارم و در میز تحریر را باز کنم. 
حالا از قرار یک محل سری در این کشو هست که گویا شما می‌شناسید. لطفاً در آن را باز 
کنید. 


باروا به پیرمرد نگاه کرد. چشم طوشیار نوارسیه دستور داد؛ «اطاعت کنید.» 

باروا اطاعت کرد. کف دوگانة کشو را برداشت و بسته‌ای کاغذ که با یک نوار سیاه گره 
خورده بود ظاهر شد. باروا پرسید: 

- آقاء آیا این بسته را می خواهید؟ 

- آری. ۱ 

به چه کسی باید یدهم؟ به آقای‌دوویلفور؟ 


۴۸۵ 1  سلجم‌تروص‎ ۵ 

هه 

به مادموازل والانتین؟ 

له 

- به آقای فوانز دپینای؟ 

بله. 

فراتز حیرت زده قدمی پیش گذاشت و پرسید: 

به من آقا؟ 

-بله, 

فرانز کاغذها را از دست بارواگرفت. نگاهی روی پوشش فکند و خواند: 

«پس از مرگ من این سند نزد دوستم ژنرال دوران ‏ گذاشته شود و او به هنگام مرگ 
خود آن را به پسرش بسپارد و به او سفارش کند که آن رابه عنوان سندی بسیار مهم حفظ 


کند.» 
فراتز سپس پرسید: 
خوب آقاء می خواهید من با این کاغذها چه کنم؟ 
دادستان گفت: 
- لابد باید آن را به همین صورت که هست حفظ کنید. 
نوارسیه به سرعت با حرکت چشم گفت: 
نه نه. 
والانتین پرسید: __ ۱ 
شاید می‌خواهید آقای اپینای آن را بخواند؟ 
-آری. 
- آقای بارون» چنانکه می‌بینید پدربزرگم می خواهد که شما این کاغذ را بخوانید 
ویلفور بابی‌حوصلگی گفت: 
- پس بنشینیم» زیرا این کار مذتی وقت می‌گیرد. 
چشمان پیر مرد گفت: 
- آری. بنشینید. 


ویلفور نشست. اما والانتین اپستاده در برابر پدرش باقی ماند و به صندلی او تکپه داد. 


1- Durand 


۶ ا کت دو مونت کریستو 


فرانز هم در حالی که کاغذ اسرارآمیز را در دست داشت مقابل او ایستاد. 

چشمان پیرمرد گفت: 

- بخوانید. 

فرانز پاکت راگشوده سکوت کامل در اتاق برقرار شد و فرانز در میان این سکوت با 
صدای بلند خواند. 

-رونوشت صورت مجلس یکی از جلسات باشگاه بناپارتیست‌هاء واقع در کوچة 
سن‌ژاک که در تاریخ پنحم فوریه ۱۸۱۵ تشکیل شده است. 

فرانز متوقف شد و گفت: 

- پنجم فوربه ۱۸۱۵ روزی است که پدر من به قتل رسیده است. 

والانتین و ویلقور ساکت ماندند. ولی چشمان هوشیار پیرمرد گفت: «ادامه دهید.» 

فرائز گفت: 

- پدر من بعد آز خروج از این باشگاه بود که به قتل رسید. 

نگاه‌نوارسیه همچنان می‌گفت: «بخوانید.» 

فرانز ادامه داد: 

«ما آمضا کتندگان زیر: لویی - ژاک بورپر" لیوتنان ‏ کلنل توپخانه, آتیین دو شامپی* 
ژنرال لشگری.کلود لو شارپال" رئیس ادارۂ آب و جنگلبانی. ۱ 

«اعلام می‌داريم که در روز چهارم فوریه ۱۸۱۵ نامه‌ای از جزیرۂ الب رسید که در آن» 
ژنرال فلاوین دوکسنل راکه از سال ۱۸۰۴ تا سال ۱۸۱۵ به امپراتور خدمت کرده‌بود.و با 
وجود عنوان بارون که لویی هیجدهم به نام املاک او واقع در اپینای به او داده بود. 
می‌بایست به سلسلة تا پلتون وفادار مانده باشد, به نیکخواهی و اعتماد اعضای باشگاه 
بناپارتیست‌ها سفارش می‌کرد. 

پس نامه‌ای خطاب به ژنرال کسنل نوشته شد و از او دعوت کردند که در جلسۀ فردای 
آن روز باشگاه» یعنی روز پنجم ماه قوریه شرکت کند. در این نامه نه اسمۍ از کوچه برده 
شده بوده نه شمارة خانه‌ای که جلسه می‌بایست در آن برگزار شود ذکر شده بود. هیچ 
امضایی هم نداشت» فقط به ژنرال اعلام می‌شد که اگر آماده باشد در ساعت ٩‏ شب به 
جستجوی او خواهند آمد. 


1- Louis - Jacque Bsaurepaite 2- Etienne Ducharmpy 
3- Claude Lecharpal 
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«جلسه از ساعت ٩‏ شب تا نیمه شپ ادامه یافت. رئیس باشگاه در ساعت ٩‏ شپ په 
خانة ژنرال رفت. ژنرال آماده بود. رئیس گفت که شرط ورود او به جلسه این است که بکلی 
از معحل اجتماع بی‌اطلاع بماند. بنابراین پاید بگذارد چشمانش را ببندند و سوگند پاد کند 
که در صدد باز کردن چشمش برنياید. 

«اژثرال کسنل پذیرفت وروی شراقت خود قول داد که در صدد شناختن راهبنیید 

«ژنرال کالسکه‌اش را آماده کر ده بود اما رئیس به او گفت که استفاده از آن غیرممکن 
است» زیرا وقتی کالسگه‌چی او چشمانش باز باشد و کوچه هایی را که از آن می‌گذرد 
بشناسد» بستن چشم ارباب پی‌نتیجه است. 

ژترال پرسید: 

- پس چه باید کرد؟ 

-کالسگفچی من دم در است. 

- آیا شما به کالسکه‌چی‌تان آن‌قدر اعتماد دارید که رازی را که به من نمی‌گوییده برای 
او فاش می‌کنید؟ 

-کالسگه‌چی ما یکی از اعضای باشگاه است. ما به وسیلةٌ یک مشاور حکومتی 
هدایت می‌شویم. 

۵ در این صورت خطر دیگری ما را هدید می‌کند: اینکه واژکون شویم. 

«اين شوخی را ذکر می‌کنیم برای آنکه اثبات شود که ژنرال کسئل به هیچ و جه مجبور 
به شرکت در جلسه تیود بلکه با میل خودش در آن شرکت کرد. 

«وقتی که سوار کالسگه شد رئیس وعدة او را په اینکه بگذارد چشمانش را پپندند 
یاداوری کرد. ژنرال هیچ مخالقتی با این تکلیف ابراز نداشت. شال گردنی که په همین 
منظور در کالسگه گذاشته شده بود کار را انجام داد. 

«در طول راه رئیس به نظرش رسید که ژنرال در صدد آن است که از زیر شال بیرون را 
بییندء سوگند او را به یادش آورده ژترال گفت: 

«آه درست است. 

«کالسکه در معبری واقع در کوچة سن - ژاک متوقّف شد. ژنرال با تکیه به بازوی 
رئیس که او از مقامش اطلاعی نداشت و او را یک عضو سادة باشگاه می‌پنداشت. از 
کالسگه پیاده شد از معب ر گذشتند. به طبقة اول بالا رفتند ووارد اتاق مشاوره شدند. 

جلسه شروع شده‌بود: اعضای باشگاه که معژقی عضوی جدید به آنا اّلاع داده شده 
بود په‌طور کامل حضور یافته بودند. ژنرال چون به میان اتاق رسید از او دعوت شد که 


۸ ت کت دو موئت کریستو 


چشم بندش را بردارد. ژترال فورً این کار را اجام داد و بسیار حیرت کرد از اینکه تعداد 
زیادی از کسانی راکه می‌شتاخت در مجمعی دید که تا آن زمان حتی ازوجود آن آگاهی 
نداشت. 

«از ژنرال دربار احساسانش سؤال شد او فقط چواب داد که لاید نام جزیره الب آن را 
بیان کرده است.» 

فرانز متوقف شد و گفت: 

- پدرم سلطنت طلب بود. نیازی نبود که احساساتش را از او بپرسند. همه آن را 
می‌دانستند. 

ویلفور گفت: 

-وبستگی من با پدر شما از همین جا تاشی می‌شود فرانز عزیز. کسانی که هم عقیده 
هستنده به آسانی با هم بستگی می‌یابند, 

چشمان پیرمرد همچنان می‌گفت: «بخوانید.» فرانز ادامه داد: 

«آنگاه رئیس رشتة سخن را به دست گرفت تا ژنرال را متعیقد کند که صریح‌تر حرف 
بزند. ژنرال گفت که اوّل مایل است بداند از او چه می‌خواهند. 

«پس دربارة نامه‌ای که سفارش آو را په عنوان مردی که می توان به همراهی او اعتماد 
داشت می‌کرد توضیح کامل داده شد. و فصل کاملی مربوط به باژگشت احتمالی امپراتور از 
جزیرة الب و اينکه قرار است نامة دیگری به وسیلة کشتی فااتون متعلق به کشتی‌دار 
مورل در مارسی» که کاپیتن آن از فدائیان امپراتور است برسد و اینکه نامه مذکور 
می‌بایست شامل توضیحات کامل در باب بازگشت امپراتور باشدء بیان شد. 

«در هم مت این گفتگو با ژنرال که تصوّر می‌شد به او ماتند یک برادر می‌توان 
اعتماد کرد او بعکس نشانه‌هاپی از ارضایتی بروز می‌داد و آشکارا ابراز نفرت می‌کرد. 

«چون خواندن صورت جلسه به پایان رسید» ژنرال با آبروهای به هم پیوسته ساکت 
باقیماند رئیس پرسید: 

«- خوب آقای ژنرال. شما در این باره چه می‌گویید؟ 

«-می‌گویم زمان کوتاهی !ست که ما برای شاه لویی هیجدهم سوگند خورده‌ایم و 
نمی‌توانیم او رابه نفع امپراتور سایق مورد شذت قرار دهیم. 

این جواب صریح تر از آن بود که بتوان در احساسات او اشتباه کرد. رئیس گفت: 

«- ژنرال, برای ما شاه لویی هیجدهم و جود ندارد, همان گونه که امپراتور سابق هم 
نیست. برای ما فقط اعلیحضرت امپراتور است که ده ماه» به علّت تجاوز و خیانت 


۵ / صورت‌مجلس ا ۴۸۹ 


دیگران» از حکومت خودش در فرانسه به دور مانده است. 

وال گفت: 

«- بیخشید آقایان. ممکن است برای شما لویی هیجدهم وجود نداشته باشد. ولی 
برای من وجود دارده بخصوص که او مرا بارون و مارشال اردوگاه کرده است. من هرگز 
فراموش نمی‌کنم که این دو عنوان را به بازگشت سعادت آمیز او به فرانسه مدیونم. 

«رئیس از جا برخاست و با لحن جذّی گفت: 

«- آقا. متوخه سخنان خود باشید. حرف‌های شما با وضوح به ما اثبات می‌کند که 
جزيرة الب دربارة شما اشتباه کرده است. ار تباطی که با شما گرفته شدء به علّت اعتمادی 
بود که به شما داشتند و احساساتی که به شما نسبت مي‌دادند و موجب افتخار شما بود. 
حال می‌بينيم که اشتباه کرده‌ايم؛ یک عنوان و یک درجه شما را از نو به حکومتی پیوند 
داده است که ما می‌خواهيم آن را سرنگون کنیم. ما شما را مجیور نمی‌کنيم که با ما 
همراهی کنید, ما هیچکس را پرخلاف میل و ارادهاش به کار نمی‌گیریم» ولی شما را 
وامی‌داريم که مائند انسانی شریف رفتار کنید» حثی اگر آمادگی آن را نداشته باشید. 

« شما انسان شریف کسی را می‌شناسید که با وجود دانستن دسیسه‌هاتان, آن را 
بروز ندهد. من این را همدستی با شما حساب می‌کنم. می‌بینید که من از شما صریح‌تر 
حرف می‌زنم.» 

قرانز ځواندن را قطع کرد و گفت: 

- آه یدرم حال می‌فهمم چرا تور بهقتل رساندند 

والانتین نتوانست از نگاه کردن به فرانز خودداری کند. مرد جوان در هیجان فرزندی 
خود واقعً زیبابود. 

ویلفور پشت سر او در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. نوارسیه با چشم‌هایش حالات 
هرکس را دنبال و روش شایسته و چدّی خود را حفظ می‌کرد. 

فرانز به دست نوشته برگشت و به خواندن ادامه داد 

«رئیس گفت: 

«- آقاء از شما دعوت شد که په آغوش جمعیّت بیایید» شما را به هیچ وجه با اجبار به 
اینجاقیاوردند. از شما خواهش شد که چشمهاتان را یندید شما پذیرفتید. وقتی که شما 
به این دو خواهش عمل کردید کاملاً می‌دانستید که ما قصد تثبیت کردن سلطنت لویی 
هیجدهم را نداريم. در غیر این صورت اینهمه احتیاط به کار نمی‌بردیم تا خودمان را از 
پلیس مخفی کتیم. حالا می‌فهمید که خیلی آسان می‌توان ماسکی به چهره زد و به 


۰ ا1 کنت دو مونت کریستو 


کمک آن راز اشخاص را کشف کرد بعد هم کاری نمی‌ماند جز اینکه ماسک را بردارند و 
کسانی را که اعتماد کرده‌اند نابود کنند. نه. نه. شما باید اول بگویید که آیا طرفدار شاه 
اتفاقی هستید. یا طرفدار اعلیحضرت امپراتور! 

ژنرال جواب داد 

«- من سلطنت‌طلب هستم و با لویی هیجدهم عهد بستهام. عهد خودم را نگه 
می‌دارم. 

«اين سخن با زمزمة عمومی دنبال شد و با یک نگاه می‌شد فهمید که عدَهّزیادی از 
اعضای باشگاه این سال برایشان مطرح است که ژثرال را از گفته بی‌احتیاطانه‌اش 

«رئیس از نو برخاست. امر به سکوت داد و گفت: 

«- آقاء شما مردی جذی تر و فهمیده‌تر از آن هستید که موقعیّتی را که هریک از ما در 
برابر دیگری دارد درک نکنید. صراحت شما شرایطی را که ما باید به آن عمل کنیم به ما 
می‌گوید شما باید به شرافت خود سوگند پاد کنبد که چیزی از آنچه دیده‌اید آشکار نکنید. 

«ژنرال دست به شمشپرش برد و فرپلد کشید: 

«-اگر از شرافت حرف می‌زنيد اول قوانین آن را بشناسید و چیزی را به زور تحمیل 

«رقیس با آرامشی شاید وجشتناک تر از خشم ژنرال گفت: 

«-و شما آقاه دست به شمشیرتان نبرید. این توصیها يست که به شما می‌کنم. 

«ژنرال نگاهی به اطراف خود افکند و شروع یک نگرانی در قیافه‌اش ظاهر شد. با این 
حال ترمی شان ندادء بعکس همۀ نیروی خود را به کمک گرفت و گفت؛ 

«- من سوگند یاد نمی‌کتم. 

«رئیس به آرامش جواب داد 

«- در این صورت خواهید مرد آقاء 

«آقای آپینای به شدّت رنگ باخت. بار دیگر به اطرافش نگاه کرد. بسیاری از اعضا 
آهسته تجوا می‌کردند و در زیر بالاپوش خود اسلحه را می جستند. 

«رئیس گفت؛ 

«ژترال راحت باشید. شما در میان افراد با مراقت هستید که با تمام وسایل 
می‌کوشند تا پیش از رسیدن به آخرین راه چاره» شما راوادارند که سوگند یاد کنید. چنانکه 
گفتید شمادر میان کسانی هستید که به دسیسه مشغولند. شما حالا راز ما را می‌دانید باید 
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آن را به ما بازگردانید. 

«سکوتی معنی‌دار در دنبالة این سخنان برقرار شد. چون ژنرال هیچ جوابی نداد 
ریس به دربان دستور داد که در را ببندد, 

«سکوت همچنان ادامه یافت. بالاخره ژنرال پیش آمد و باکوشش شدیدی که علیه 
خود به کار برد گفت: 

«- من یک پسر دارم و وقتی در میان عذه‌ای آدم‌کش هستم. باید به فکر او باشم 

«رئیس مجمح با متأنت گفت: 

«- ژنرال, یک مرد تنها حٌ دارد به پنجاه نفر دشنام بدهد: این امتیاز ضعف است. 
ًا استفاده کردن از این امتیاز خطاست. باور کنید ژنرال. سوکند یاد کنید و ما را دشنام 
ندهید. 

«زنرال که بار دیگر مقهور برتری رتیس شده بود لحظه‌ای تردید کرد بالاخره به طرف 
میز رئیس پیش رفت و گفت: 

«-فورمول سوگند چیست؟ 

«- این است: 

«بهشرافتم سوگند یاد می‌کنم که هرگز آنچه را در شب پنجم ماهفوریه سال ۸۸۱۵ 
بین ساعت ٩‏ تا ۱۰ شب دیده و شنیده‌ام, به هیچکس در دنیا آشکار تکنم» و اعلام 
می‌دارم که اگر سوگند خود را شکستم سزاوار مرگ هستم.» 

«زنرال که به نظر می‌رسید دچار لرزش عصبی می‌شود. چند لحظه از جواب دادن 
یازماتد.بالاخره با غلبه بر نفرتی آشکار سوگند خواسته شده را تلفظ کرد. ولی با صدایی 
چنان آهسته که به زحمت شنیده می‌شد: پس عذه‌ای از اعضا از او خواستتد که آن را با 
صدایی بلندتر و واضح تر تکرار کند. و این کر انجامگرفت. 

«ژنرال گفت: 

«- حالا من می‌خواهم بروم. آیا بالاخره آزادم؟ 

«رئیس از جا برخاست. سه نفر از اعضای باشگاه را انتخاب کرد تا آنها را همراهی 
کنند و با ژترال پس از بستن چشم‌های او سوار کالسکه شدند. یکی از این سه نفر همان 
بود که به عنوان کالسکه‌چی آنها را آورده بود. 

«بقیةٌ اعضای پاشگاه در سکوت پرا کنده شدند. 

«رئیس از ژنرال پرسید: 

«-می‌خواهید شما را به کجا ببریم؟ 
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«آقای اپینای جواب داد: 

«- به هرجا که بتوانم از حضور شما خلاص شوم. 

«رئیس گفت: 

«- آقا توچه داشته باشید که شما حالا دیگر در مجمع نیستیدء و سر و کارتان با 
آدم‌های تنهاست. گر نمی‌خواهید مسئول دشنام شناخته شوید, به آنها دشنام ندهید. 

«آقای اپینای به جای درک این زبان جواب داد: 

«- شما در کالسگه‌تان, با متطق آینکه چهار مرد هميشه قوی تر از یک مرد هستند. 
به همان اندازه شجاع هستید که در باشگاهتان بودید. 

«رئیس دستور داد کالسگه را متوقّف کنند. 

«آنها در این موقع درست در مدخل کنارة اورم در جایی بودند که پلکانی که به جانب 
رودخانه می‌رود در آنجا واقع شده است. 

«آقای اپینای پرسید: 

«- برای چه در اینجا متوقّف می‌شوید؟ 

«رئیس جواب داد: 

« زیرا شما به یک مرد دشنام داده‌اید و این مرد حاضر نیست قدمی پیش بگذارد» 
بی‌آنکه از شما بخواهد دشنام خود رابه‌طور قانونی جبران کنید. 

«زنرال شانه‌هایش رابالا برد و گفت: 

« این هم وسیل دیگری است برای به قتل وساندن اشخاص. 

«- آقاء اگر می خواهید من شما را یکی از همان مردان بی حمیتی حساب نکنم که از 
ضعف خود به عنوان سپر استفاده می‌کننده سر و صدا نکنید. شما تنها هستید و یک مرد 
تنها به شما جواب می‌دهد. شما یک شمشیر به کمر دارید و من یک شمشیر داخل این 
عصا دارم. شما شاهد ندارید. یکی از این آقایان شاهد شما می‌شود. حالا اگر بخواهید 
می توانید چشم‌بند خود را بردارید. 

«ژنرال بلافاصله دستمالی راکه به چشم داشت کشید و گفت: 

«- بالاخره می خواهم بدانم با چه کسی سر و کار دارم, 

«در کالسکه راگشودند. چهار مرد پیاده شدند.» 

فرانز بار دیگر توفف کرد. عرق سردی را که از پیشانیش جاری بود سترد. در چهرة 


t- Orme 
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فرزندی که جزئیات مرگ پدرش را که تا آن زمان از آن بی‌اطلاع بود با صدای بلند 
می‌خواند» چیزی و حشت‌آور و جود داشت. 

والانتین دست‌هایش را چنان به هم متصل کرده بود که گویی دارد دعا می‌کند. 

نوارسیه ویلقور را تقریباً با حالتی تحقیرآمیز می‌نگریست. 

فرانز ادامه داد 

«چنانکه گفتیم پنجم فوریه بود. سه روز بود که یخ‌بندان شدید ادامه داشت و پلّه‌ها از 
یخ سفت شده‌بود. زنرال قد باند و چاق بود رئیس طرق نرده‌دار پله‌ها رابه او واگذاشت. 

«دو نفر شاهد به دبال آنها از پلکان پایین رفتند. شبی تاریک بود. زمین پله‌هاکه به 
جانب رودخانه پایین می‌رفت از برف و بخ مرطوب بود. آب رود خانه که سیاه رنگ و عمیق 
به نظر می‌رسید خرده‌های یخ را با خود می‌برد. 

«یکی از شاهدها رفت و از قایق ذغال‌کشی که کنار رودخانه بود فانوسی آورد. سلاح‌ها 
را در نور فاتوس آزمایش کردند: شمشیر رئیس چنانکه خودش گفته بود شمشیر ساده‌ای 
بود که در یک عصا جا داشت و از شمشیر رقیب او کو تاه‌تر بود و محافظی نداشت. 

«ژنرال اپینای پیشنهاد کرد که دو شمشیر را قرعه بکشنده اما رئیس جواب داد که 
چون او دعوت به مبارزه کرده است. در هنگام این دعوت ذکر کرده است که هرکس با 
سلاح خودش باید بچنگد. 

«شاهدها خواستند اصرار کنند. رئیس آنها را امر به سکوت کرد. فانوس راروی زمبن 
گذاشتند هریک از دو رقیب مقابل دیگری قرار گرفت و مبارزه شروع شد. 

«شمشیرها در نور فانوس مانند صاعقه می‌درخشید.ولی مردان در تاریکی به زحمت 
دیده می‌شدند, 

«زنرال به عنوان یکی از بهترین شمشیرزنان ارتش شناخته می‌شده ولی از الین 
حرکت شمشیر چنان عجله‌ای به خرج داد که پایش لغزید و به زمین افتاد. شاهدها تصور 
کردند کشته شده است. ولی رقیب می دانست شمشیرش به او اصایت نکرده است دستش 
را دراز کرد تا در برخاستن به ژنرال کمک کند. این حرکت به جای آرام کردن ژنرال, او را 
عصبی تر کرد. با شذّت به رقیب حمله کرد. اما رئیس نلخزید و او را روی شمشیر گرفت. 
ژترال که خود را محصور دید سه بار به عقب رفت و باز به جاو برگشت. در سوّمین حمله باز 
به زمین افتاد 

«تصور کردند که مثل دفعة اول لغزیده است. ولی شاهدها وقتی دیدند او بلندنمی‌شوده 
به او تزدیک شدند تا بلندش کنند. آن کس که بازوی او را از جانب بدن گرفت» زیر دست 
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خود حرارتی مرطوب احساس کرد. خون بود. 

«ژنرال که تقریبا ببهوش بود به هوش آمد و گفت: 

«۔ آه یرای من یک جنگجوء با یک استاد شممشیربازی رژیمان رافرستاده بودندا 

«رئیس بدون جواب دادن, به شاهدی که فانوس را نگه داشته بود تزدیک شد و آستین 
خود را بالا زدبازوی خود را که از دو نقطه با دو ضربة شمشیر سوراخ شده بود و خون از آن 
می‌ریشت نشان داده سپس دکمه‌های جلیقه اش راگشود و پهلویش راکه زخم سوم در آن 
بود نشان شاهد داد. 

«با این حال ریس حتی آه هم نکشیده بود. 

«ژنرال دپینای به حال نزع افتاد و پنج دقیقه بعد فوت کرد...» 

فرانز آخرین کلمات را با صدایی خفه که به زحمت شنیده می‌شد ادا کرده پس از آن 
متوقّف شدء دستش را به روی چشمانش کشید. چثانکه گویی می‌خواهد ابری را از روی 
آن كنار بزند. 

پس از لحظه‌ای سکوت په خواندن ادامه داد: 

«رئیس پس از آنکه شمشیرش را در عصایش فرو برد از پله‌ها بالا آمد. قطرات خون 
در راه او روی برف اثر می‌گذاشت. هنوز به بالای پلکان نرسیده بود که صدای افتادن 
جسمی سنگین را در آب شنید. جسد ژنرال بود که شاهدها پس از اطمینان از مرگ او به 
آپ افکندند. 

«بنابراین ژنرال در یک دوئل قانونی مرده استه نه چنانکه پعضی‌ها می توانند بگویند 
در یک کمین گرقتن. 

«ما برای رفع این شبهه و بازگویی حقیقت ماجراء از ترس آنکه مبادا روزی رسد که 
یکی از عاملان این صحنه متهم به طرحی از پیش ساخته» پا تجاوز به قانون شرافت 
شود این صورت مجلس را تنظیم کردیم» 

«امضا: بوره گارء دوشامپی لوشا پل» 

فرانز چون خواندن را به پایان رساند, هنگامی که والاتتین لرزان» خزیده در گوشه‌ای 
می‌کوشيد تا از پیرمرد بی‌رحم نقاضای دفع توفان کند به نوارسیه گفت: 

- آقاء شما که این داستان هولناک را با تمام جزئیات آن می‌دانيد» چون داده‌اید آن را با 
امضاهای شرافتمندانه گواهی کرده‌اند. و بالا خره چون به نظر می‌رسد به من توجه دارید. 
هرچند توجه شما تاکنون فقط با رنج بیان شده است» خواهش می‌کنم آخرین رضایت 
خاطر را از من دریخ نکنید. اسم رئیس باشگاه را به من بگویید تا بالاخره کسی راکه پدرم 
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را کشته است پشناسم. 

ویلفور سرگردان دستگیرة در را گرفت والانتین که پیش از همه کس جواب پیرمرد را 
قهمیده بود زپرا غالبا اثر دو زخم شمشیر را در قسمت پاپین بازوی بدربزرگش دیده‌بود. 
یک قدم به عقب رفت. فرانز در حالی که به نامزدش خطاب می‌کرد گفت: 

-مادموازل, به نام خدا به من ملحق شوید. می خواهم اسم این مردی را که مرا در 
دوسالگی یتیم کرده است ندانم. 

والاننین ساکت و بی‌حرکت باقی ماند. 

ویلفور گفت: 

- بیایید آقا. حرف مراقبول کتید و این صحنۀ نفرت‌انگیز راادامه ندهید. چون اسامی 
به عمد پنهان مانده است. پدرم خودش هم نام این رئیس را نمی‌داند و اگر هم بداند 
نمی تواند بگوید. زیرا اسامی خاص در کتاب لغت نیست. 

فرانز فریاد کشید: 

- آه چه بدبختی. تنها امیدی که در خواندن این صورت مجلس طولانی به من نیرو 
داد که آن را به پایان رسانم این بودکه لاقّل نام کسی راکه پدرم را کشته است بدانم. 

سپس از نو به جانب‌توارسیه برگشت و گفت: 

- آقاء آقا. به نام خدا ه رکوششی که می توانید بکنید. خواهش می‌کنم به من بفهمانید 
که چه می توانید بکنید. آیا می توانید نام رئیس را به من بگویید؟ 

پیرمرد اشاره کرد: «آری». 

اوه» خدای من. مادموازل پدربزرگتان اشاره کرد که می تواند نام آن مرد را به من 
بگوید... به من کمک کنید. شما می‌توانید بفهمید. کمکم کنید. 

نوارسیه به کتاب لغت نگاه کرد. 

فرانز با لرزشی عصبی کتاب را برداشت و حروف الفا را یک به یک بازگفت تا به حرف 
م رسید. 

فرانز پرسید: «میم» 

بله. 

آنگشت مرد جوان روی صفحهة کتاب در حرف میم به حرکت درآمد» امَانوارسیه با همةٌ 
حروف علامت نقی میداد. 

بالاخره فرانز به کلم «من» رسید. 

پیرمرد اشاره کرد «آری» 
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فراتز که موهای سرش سیخ شده بود فریاد زد: 

شما؟ شما آقای نوارسیه؟ شمایید که یدرم را کشته‌اید؟ 

توارسیه در حالی که با تگاهی مغرور مرد جوان را می‌تگریست با چشم جواب داد: 

بله. 

فرائز به حالت ضعف روی صندلی افتاد. 

ویلفور در را گشود و از اتاق گریخت. زیرا این فکر به ذهتش رسیده بود که حیات 
مختصری را که در قلب بی‌رحم پیرمرد باقی مانده است نابود کند. 


۷۶ 
پیشرفت کاوالکانتی پسر 


آقای کاوالکانتی رفته بود تا خدمات خود راء نه در نشگر اعلیحضرت امپراتور اتریش, بلکه 
در رولت‌های آب گرم لوک که او یکی از طرفدآران پر و پا قرص آن‌بود از سر گیرد. 

واضح است که او با دت کامل تا آخرین دینار مبلغی را که برای سفر و به عنوان 
پاداش روش بزرگ منشانه و رسمی که با آن نقش پدری خود را ایفا کرده بودء به او 
پرداخته بودند. با خود برد 
آقای آندرها از این عزیمت اسنادی را به ارث برد که اثبات می‌کرد او افتخار دارد پسرا 
مارکی‌بار تولومو کاوالکانتی و مارکیز لئونورا کرسیناری باشد. 
پس آندرهاً در اجتماع پاریس که خارجی‌ها را چنین آسان می پذیردہ و با آنا نه 
چنانکه هستندء بلکه چناتکه می خواهند باشند رفتار مي‌کند تقر یباً جا افتاده‌بود. 
از طرفی: در پاریس از یک جوان چه انتظاری داند؟ اینکه زان بداندء لباس مناسب 
بپوشد, خوب قمار بازی کند و باخت خودش را با سکه‌های طلا بپردازد. 
باید گفت که در این موارد هم برای یک خارجی سھل تر می‌گیرند تا برای یک 
پاریسی. _ 
پس آندره در طول پانزده روز موقعیّتی ممتاز کسب کرده بودء او را آقای ویکونت 
خطاب میکردند. می‌گفتند که پنجاه هزار لیور عایدی دارد و از کنج‌های عظیم پدر او که 
گفته می‌شد در معادن ساراوزا" مدفون است سخن می‌گفتند. 
یکی از دانشمندان که این موقعیّت اخیر در حضور او به عتوان یک واقعیت بیان شد» 
اعلام کرد که معادن مورد بحث را دیده است, و اذعاهایی که تا آن هنگام به حالت تردید 
مواج بود وزنی گرفت و سپس استحکام یک واقعیّت رایافت. 
در محیط پاریس که ما خوانندگانمان را داخل آن کرده‌ايم» وضع بر این منوال بودء تا 
اشبی که مونت ‏ کریستو به دیدار آقای دانگلار آمد. دانگلار در خانه نبوده ولی به کنت 
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۸ « گنت دو مونت گریستو 
پیشنهاد شد به سالون خانم بارون که در خانه است داخل شود و کنت پذیرفت. 

از بعد از شام اوتوی و حوادثی که در پی آن پیش آمده بوه مادام دانگلار هرگز بدون 
جهشی غیرارادی نام مونت کریستو را نشنیده بود. اگر شنیدن نام کنت با حضور یافتن 
شخص او همراه تمی‌شد. این احساس دردناک شذّت می‌یافت. بعکسء اگ رکٹ با چهرة 
باز نگاه درخشان و روش دوستانه اش» و بخصوص با نزاکت خاصش ظاهر می‌شد. خیلی 
زود احساس ترس یکلی‌وجود مادام دانگلار بیرون می‌رفت. . ر 

از نظر خانم بارون محال می‌نمود که مردی به ظاهر چنین جذّاب بتواند نسبت به او 
نقشه‌هایی شیطانی داشته باشد. از طرفی فاسدترین انسان‌ها هم تا برایشان نشعی 
نداشته باشد بدی نمی‌کنند. بدی کردن بدون فایده مانند هر چیز غیرطبیعی نفرت‌انگیز 
آست. 

هنگامی که مونت کریستو داخل اتاق پذیرایی کوچک شدکه ما یک بار خواتندگانمان 
راوارد آن کرده‌ايم» خانم بارون داشت تقأشی‌هایی را که دخترش» پس از نگاه کردن آنها 
به همراه کاوالکانتی پسرء به او می‌داد می‌نگریست. حضور کنت همان اثر همیشگی را 
گذاشت: خانم بارون پس از آنکه از شنیدن تام او قدری نگران شد» کنت را طبق معمول 


پذیرفت. 
نزدیک خانم بارون که روی مبلی تقریباً دراز کشیده بود اوژنی نشسته و کاوالکانتی 
ایستاده بود. 


کاوالکانتی که مانند قهرمان ها ی گوته" لباس سیاه به تن داشت» کفش ورنی مشکی و 
جوراب آیریشمی سفید ژوردار پوشیده بود دست سفید 9 مواظیت شده‌اش را که در میان 
آن, انکشتری الماس در انگشت کوچکش می‌درخشید» در موهای بور خود فروبرده بود. 
هرچند کنت به جوان توصید کرده بود که از خودنما یی بپرهیزد» آند رها تتوانسته بود در پرابر 
تمایل به داشتن این آنگشتر مقاومت ورزدو آن را خریده بود. 

حرکات مرد جوان با نگاه‌هایی ستوه آورنده به مادموازل دانگللار و آه‌هایی که به همان 
نشانی نگاه‌ها خطاب می شد همراه بود. 

مادموازل دانگلار مانند هميشه زیباء سرد و طنزآمیز بود. هیچ یک از نگاه‌ها و آه‌های 
آندره از نظر او پنهان نمی‌ماند. گویی همه آنا بر روی زرهی می‌لغزید و نابود می‌شد. 

اوژنی با سردی به کنت سللام داد و از نخستین مشغولیّت مکالمه‌ای استفاده کرد تا به 


۱- 600008 شاعر و نویسند؛ آلمانی. 
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سالون تمرین موسیقی خودش برود. به زودی از آنجا صدای دو آواز شاد و پلند همراه با 
ضربه‌های پیانو به گوش رسید. و به مونت کریستو فهماند که اوژنی حضور مادموازل 
دارمییی» معلّم پیانوی خودش را به حضور او و کاوالکانتی ترجیح داده است. 

در آن وقت بود که کنت, در حال گفتگو با مادام دانگلار, و کاملاً مسحور جذابّت 
مکالمه» متوجه چشم به راهی آندره" کاوالکانتی شد. و روش او را برای رفتن و کوش دادن 
به موسیقی در پشت در بسته‌ای که او جرأت گشودنش را نداشت. مشاهده کرد. آشکار بود 
که آتدره به این وسیله می‌خواهد تحسین خود را نسبت به اوژنی ظاهر کند. 
بانکدار به زودی وارد شد. نخستین نگاهش به مونت کر یستو و دوّمی به آندرهآ بود. 
دانگلار به همسرش به طریقی سلام داد که بعضی از شوهران به آن عادت دارند و 
مردان عزب نمی‌توانند عقیده‌ای درباره‌اش بیابنده مگر زمانی که قراردادی گسترده در 
باپ ازدواج په چاپ برسد. 
دانگلار از آتدرهً پرسید: 
آیا این دختر خانم‌ها از شما دعوت نکردند که در موسیقی با آنها شرکت کنید؟ 
آندرها آهی واضح تر از قبلی‌ها کشید و گفت: 

- متأفانه نه آقا. 

دانگلار فورً به سوی در واسطه‌ای پیش رفت آن راگشود و دو دختر جوان که روی 
جایگاهی مقایل پیاتو نشسته بودند دیده شدند. هرکدام از آتها با یک دست تمریتی را که 
به آن عادت داشتند و در آن کاملاً ماهر شده بودند اجرامی‌کرد. 

مادموازل دارمیبی که همراه آوژنی به سیب چهارچوب در ماتند تابلوهای زنده‌ای که 
غالباً در آلمان می‌کشتد. دیده می‌شد از زیبایی قابل توجّهی بهره‌مند یود» یا بهتر است 
بگوييم ظرافتی دلنشین داشت. 

زنی بود کوچک اندامء باریک و موبور همچون یک پری. موهای فراوان و حلقه حلقه 
داشت که کمی بلند بود و روی گردنش را می پوشاند. نگاهش در ایری از خستگی پنهان 
بودء به نظر می‌رسید که سینه‌ای ضعیف داشته باشد وروزی در حین آواز خواندن بمیرد. 

مونت کریستو نگاهی سریع و کنجکاو به این حرمسرا اقکند. نخستین باری بود که او 
مادموازل دارمییی راکه آن همه وصفش را در این خانه شنیده بود می‌دید, 

بانکدار از دخترش پرسید: 

- مگر ما از دایره بیرونیم؟ 

آنگاه مرد جوان را با خود به سالون تمرین برد و برحسب اتفاق, یا به طور عمد در 


۰ د گنت دو موئت گریستو 
پشت سر آندرها بسته شد؛ چنانکه مونت کریستو و خانم بارون از جایی که نشسته بودند 
نمی توانستند چیزی ببینند. اما چون بانکدار هم با آندرها به آن اتاق رفته بود» مادام 
دانگلار توجهی به موضوع نکرد. 

کنت به زودی صدای آواز آندره را شنید که یک ترانة کرس را همراه با آهنگ پیانو 

در زمانی که کنت لبخندزنان این آواز را که موجب می‌شد او آندرها را فراموش کند و 
بته‌دتو را به یاد بیاورد گوش می‌داده مادام دانگلار روحيّةٌ قوی شوهرش را نزد مونت 
کریستو می‌ستود؛ چون همان روز صبح دانگلار در یک ورشکستگی مربوط به میلان. 
سیصد یا جبهار صد هزار فرانک از دست داده بود. 

در حقیقت تمجید بجایی بود زیرا کنت اگر جریان را از خانم بارون نشنیده بودء یا با 
وسایل ی که برای دانستن همه چیز داشت از آن آگاه نشده بوده از چهرة بارون نمی‌توانست 
چیزی درک کند. 

مونت کریستو با خود اندیشید: «حالا دیگر او دارد ضررهاپش را پنهان می‌کند. در 
حالی که پک ماه پیش به آن افتخار مي‌کرد.» 

سپس با صدای بلند گفت: 

- خانم. آقای دانگلار چنان خوب به بازار بورس وارد است که هميشه آنچه را در یک 
معامله از دست بدهد. در معامله‌ای دیگر جبران می‌کند. 

مادام دانگلار گفت: 

- آفای کنت» می‌پينم که شما هم همان اشتباه عمومی را تکرار می‌کنید. 

- این اشتباه چیست؟ 

- اینکه تصور می‌کنید آقای دانگلار قمار می‌کند. در حالی‌که بعکس, او هرگز قمار 
نمی‌کند. 

بله. درست است. به پاد دارم که آقای دوبری می‌گفت... راستیء آقای دوبری 
کجاست؟ سه چهار روز است او را ندیده‌ام. 

مادام دانگلار خیلی محکم گفت: 

من هم همین طور. ما شما جمله‌ای را شروع کردید که ناتمام ماند. 

چه جمله‌ای؟ 

- گفتید آقای دوبری په شما می‌گفت... 

- بله. آقای دوبری می‌گفت این شمایید که پول را در راه غول قمار قربانی می‌کنید. 
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- اعتراف می‌کتم که مدّتی این هوس را داشتم. اما حالا دیگر ندارم. 

- اشتباه می‌کنید خانم. بخت مکنتی لرزان است» من اگر زن بودم و برحسب تصادف 
با یک بانکدار ازدواج کرده بودم» هر قدر هم که به خوش اقبالی شوهرم اعتماد داشتم» 
می‌کوشیدم تا خودم ثروتی غیروابسته په مکنت شوهرم داشته باشم. زیرا می‌دانید که در 
سرمایه گزاری» همه چیز مربوط به تصادف‌های خوب یا بد است. بتابراین» حتی اگر لازم 
بود ثروت را به وسیلة گذاشتن منافعم در دست‌های ناشناس کسب کنم» این کار را 
می‌کردم. 

خاتم دانگلار برخلاف ميل خود سرخ شد. مونت کریستو چنانکه گویی توجه به تغیبر 
رنگ او نگرده است ادامه داد: 

- ببینید» مثلاً حالا دارند دربارۂ حمله‌ای که دیروز به حواله‌های تاپل شده است حرف 
می‌زنند. 

خانم بارون سریع گفت: 

- من از این حواله‌ها تدارم و هرگز هم نداشته‌ام. ولی در واقع گفتگو دربارة‌پورس بس 
است آقای کنت. ما قیافۀ دو صراف را به خودگرفته‌ايم. بهتر است قدری هم دربارة این 
ویلفورهای بیتوا صحیت کنیم که در این زمان حوادث بد دست از سرشان برنمی‌دارد. 

مونت کریستو با سادگی کامل پرسید: 

- چه اثفاق بدی برایشان افتاده است؟ 

- شما که می‌دانید. پس از مرگ آقای سن - مرن مارکیز بود که سه چهار روز پس از 
ورودش به پاریس از دست رفت. 

- درست است. این مسأله را شنیدم. اما چنانکه کلودیوس" به هاملت می‌گویدء این 
قانون طبیعت است: پدران مرده‌اندو پسران گریسته‌اند. آینها می‌میرند و پسرانشان برای 
آنها می‌گریند. 

اما تنها این نیست. می‌دانید که آنها داشتند دخترشان راشوهر می‌دادند! 

- بله. به آقای فرانز دپینای. آیا ازدواج به هم خورد؟ 

- از قرار معلوم دیروز صبح آقای فرانز قول آنها را پس داده است. 

- راستی؟ آیا دلیل این از هم بریدگی معلوم است؟ 

نه, 


1- Cndius 


۳ د کنث دو مونت کریستو 


- آقای ویلقور این بدیختی راچگونه تحمل می‌کند؟ 

- مائند هميشه فیلسوفوار. 

در این موقع دانگلار به تنهایی سررسید. خانم بارون گفت: 

- شما آقای کاوالکانتی را تنها نزد دخترتان می‌گذارید؟ 

- پس مادموازل دارمییی چه می‌شود؟ او کیست؟ 

سپس دانگلار رو به مونت کربستو کرد و گفت: ۲ ۱ 

این پرتس کاوالکانتی جوان جالبي است. این‌طور نیست آقای کنت؟ فقط آیا او 
واقعاً پرتس است؟ 

مونت کریستو گفت: 

- من هیچ نمی‌دانم. پدرش را به عنوان مارکی به من معرّق ی کرده‌انده شاید کنت هم 
باشد. اما تصوّر نمی‌کنم اذعای پرنسی بکند. 

- چرا؟ اگر او پرنس است اشتباه می‌کند که به آن افتخار نمی‌کند. هرکس باید حق 
خودش را بگیرد. من دوست ندارم که انسان اصل خودش را انکار کند. 

مونت کریستو لبخندزنان گفت: 

- شما یک دموکرات واقعی هستید. 

خانم بارون به شوهرش گفت: ۱ 

- شما وضع بدی به وجود آورده‌اید. اگر آفای مورسرف تصادفاً اینجا بیاید آقای 
کاوالکانتی رادر اتاقی خواهد دید که او آلب رکه نامزد اوژتی است هرگز اجازۀ دخول به آن را 
نيافته است. 

بانکدار گفت: 

- خوب است که می‌گویید تصادفاء زیرا در واقع او آن‌قدر به ندرت دیده می‌شود که باید 
گفت فقط یک تصادف می تواند او را به اینجا بیاورد. 

- بالاخره !گر بیاید و این جوان را نزد دخترتان بیابده می‌تواند ناراضی شود. 

-مورسرف ناراضی شود؟ اشتباه می‌کنید خانم. آلبر این افتخار را به ما نمی‌دهد که 
دربارة نامزدش حسود باشد. آن‌قدر نامزدش را دوست ندارد که حسادت کند. از طرفي 
رضایت یا نارضایی او برای من چه اهمیتی دارد؟ 

- به هر حال در موقعیتی که ما شستیم... 

ما در چه موقعیتی هستیم؟ می‌خواهید بدانید؟ او در مجلس رقصی که مادرش 
ترتیب داده بود ققط یک بار با دختر من رقصید. و آقای کاوالکانتی سه بار. آلبر حتّي 
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متوجه این موضوع هم نشد. 

اناقدار در را باز کرد و اعلام داشت: 

- آقای ویکونت آلیردومورسرف. ۱ 

خانم بارون به سرعت بلند شد خواست وارد سالون تمرین شود و به دخترش اطلاع 
دهد. اما دانگلار او را متوقف کرد و گفت: 

کار نداشته باشید. 

هرمین حیرت زده به شوهرش نگریست. 

مونت کریستووآنمود کرد که این صحنذ بازی را نمی‌بیند. 

آلبر داخل شد. بسیار زیباو بسیارشادبود. 

به خانم بارون دانگلار به‌طور خودمانی» به کنت با محیت سلام داد. سپس پرسید: 

- خانم» ممکن است اجازه دهید از شما بپرسم حال مادموازل دانگلار چطور است؟ 

دانگلار به سرعت جواب داد: 

- حالش خیلی خوب است آقا. ان در سالون کوچکش دارد با آقا ی کاوالکانتی تمرین 
موسیقی می‌کند. 

آلبر حالت آرام و بی‌تفاوت خود را حفظ کرد. شاید نوعی غیظ در درون خود احساس 
کرد اما نگاه مونت کریستو را دید که بر او خیره شده است. پس گفت؛ 

- آقای کاوالکانتی صدای بم و دلنشینی دارد و مادمواژل اوژنی صدای زیر بسیار 
عالی. از آن گذشته پیانو را به خوبی تالبرگ" می‌نوازد. همخوانی این دو نفر باید خیلی 
جذاب باشد. 

دانگلار گفت: 

اصل این است که آنها با هم هماهتگی کامل دارند. 

آلبر وانمود کرد که متوجه این جملۀ دوپهلو نشده است» در حالی‌که جمله چنان 
ناهنجار بود که مادام دانگلار سرخ شد. 

مرد چوان ادامه داد: 

له من هم موسیقی‌دان هستم. لاقل چنانکه استادانم می‌گویند. ولی عجیب 
این است که تا حالا نتوانسته‌ام صدایم را با هیچ صدای دیگری تطبیق دهم. خصوصاً با 
صدای زیر کمتر آز همه. 


1- Talberg 


۴ د کنت دو مونت کریستو 

دانگلار لبخند حیله‌آمیزی زد که معنی می‌داد: «پس خشمگین شو» سپس شاید 
برای آنکه گفتگو را به جایی که امید داشت بکشاند گفت: 

به این ترتیب پرنس و دخترم دیروز مورد تحسین عمومی قرار گرفتند. گمان 
می‌کنم شما اینجا نبودید آقای مورسرف؟ 

آلبر پرسید: 

کدام پرنس؟ ۱ 

دانگلار که پیوسته سماجت داشت به آندره عنوان پرنس بدهد گفت: 

۳ پرنس کاوالکانتی. 

لب رگفت: 

آه» ببخشید» نمی‌دانستم او پرنس است. پس پرنس کاوالکانتی دیروز با مادموازل 
اوژنی آواز خوانده است. در واقع می‌بایست جالب بوده باشدء و من متأشفم که این آواز را 
نشتیده‌ام. اما نتوانستم در دعوت شما شرکت کنم؛ زیرا قرار بود مادام دومورسرف را نزد 
خانم بارون شاتو-رنو همراهی کنم. آنجا آلمانی‌ها بودند که آواز می‌خواندند. 

1 ۳ 

مورسرف پس از لحظهای سکوت, چننکهگویی هیچ سژالی مطرح نبوده است تگرار 
کرد؛ 

- آیااجازه دارم بروم و تحسین خودم را به مادموازل دانگلار ابراز کنم؟ 

بانکدار در حالی‌که مرد جوان را متوقف می‌کرد گفت: 

- صير کنید» صبر کنید» خواهش می‌کنم: آیا برگردان دلنشین آواز را می‌شنوید؟ تاء تاه 
تاء تی» تا تا. واقعاً مسحور کننده است. الآن تمام می‌شود. فقط یک ثانیه: عالی است. 
برلوو براوي» براواء ۱ 

سپس بانکدار با حرارت شروع به دست زدن کرد. البر گفت: 

- در واقع عالی بود. محال است کسی بتواند موسیقی کشورش را بهتر از پرنس 
کاوالکانتی درک کند. مثل اینکه شما گفتيد پرنس این‌طور نیست؟ از طرفیء اگر پرنس 
هم نیاشد او را پرنس می‌کنند. در ایتالیا این کار آسان است. اما برای بازگشت به سوی 
خواننده‌های خوبمان, شما باید لطفی بکنید آقای دانگلار: بی‌آنکه به آنها بگویید 
بیگانه‌ای در اینجاست. از مادموازل دانکلار و آقای کاوالکانتی خواهش کنید قطعه آواز 
دیگری راشروع کنند. لذت بردن انسان از موسیقی با قدری فاصله, بی‌آنکه دیده شود یا 
ببیند» و در تتیجه بی آنکه خواننده‌ها را ناراحت کندء بسیار دلپذیر است. چون در این وضع 
خواننده‌ها می توانند یکسره تسلیم غریزه نبوغشانء با قلبشان شوند. 


۶ پیشرفت کاوالکانتی پسر ت ۵۰۵ 


این بارخونسردی مرد جوان دانگلار را چنان مأیوس کرد که مونت کر یستو رایه کناری 
کشید و گفت: 

- شمادربارةٌ عاشق ما چه عقیده‌ای دارید؟ 

- مسلماً به نظرم سرد می‌رسد. ولی چه می‌شود کرد؟ شما قول داده‌اید. 

- شاید قول داده باشم. اما برای اینکه دخترم را به مردی بدهم که دوستش داشته 
باشد. نه به مردی که دوستش ندارد. شما می‌بینید که او مثل یک مرمر سردء و مانند 
پدرش مغرور است. حال اگر لاقل ثروت زیاد داشت مثلاٌا گر ثروت کاوالکانتی ها را داشت 
می‌شد از باقی مسائل گذشت. در واقح من هنوز با دخترم مشورت نکردهام. ولی اگر او آدم 
خوش سلیقه‌ای باشد... 

مونت کربستو گفت: 

-نمی‌دانم آیادوستی من نسبت به اوست که کورم می‌کند یا چیز دیگر؛ اما به شما 
اطمینان می‌دهم که آقای مورسرف چوان بسیار جذایی است که می‌تواند دختر شما را 
خونیخت کنده و دیر یا زود به جایی می‌رسده چون بالاخره پدرش از موقعیّتی عالی 
بهره‌مند است. 

دانگلار گفت: 

هوم) 

- چرا شک دارید؟ 

گذشته همچنان یاقی است. گذشتة تاریک. 

گذشته پدر ربطی به پسر ندارد. 

- چراء چرا. ربط دارد. 

- شما یک ماه پیش این ازدواج را عالی تشخیص می‌دادید... من خیلی مأیوسم. 
چون شما این کاوالکانتی جوان را لین بار در خان من دیدید و من تکرار می‌کنم که او را 
اصلاً نمی‌شناسم. 

-ولی من او را می‌شناسم. همین کافی است. 

- شما او را می‌شتاسید؟ آیا درباره‌اش تحقیق کرده‌اید؟ 

- آیا نیاز به تحقیق هست؟ انسان در ازلین نگاه می‌فهمد با چه کسی سر و کار دارد. 
اولاً او ثروتمند است. 

- من مطمئن نیستم. 

- با این حال شمااو را تضمین کرده‌اید؟ 


۶ ا کنت دو مونت کر یستو 


- برای سالي پنجاه هزار فرانک. این مبلغ جزیی است. 

-او تعلیم و تریبتی ممتاز دارد. 

مونت کریستو به نوبة خود گفت: 

- هوم! 

موسیقی می‌دأند. 

- همة آیتالیای‌ها موسیقی مي‌دانند. 

کنت» شما دربارة این جوان عادلانه حرف نمی‌زنید. 

بله. اعتراف می‌کنم که چون تعد شما را نسبت به مورسرف‌ها می‌دانم برآیم 
مشکل است بپذیرم که او بيایده خودش را این چنین در میان بیندازد و از ثروت خود سوء 


استقاده کند. 

دانگلار شروع به خندیدن کرد و گفت: 

- شما چقدر سختگیر هستید. مگر از این قبیل جریان‌ها همه روزه در دنیا پیش 
نمی‌آید؟ 


آقای دانگلار عزیز. شما نمی توانید به این سادگی تقییر رای دهید. مورسرف‌ها 
روی این ازدواج حساب مي‌کنند. 

- در این صورت حرف بزتند. شما باید دو کلمه با پدر صحبت کنید کنت عزیز, شما که 
در خانة آنها مورد توجّه هستید, 

- من؟ شما کجا چنین چیزی دیدید؟ 

به نظوم می‌رسد که در مجلس رقص آنها دیدم. کنتس» مرسدس مغرور» کاتالان 
پرافاده که برای قدیمی‌ترین آشنایانش به زحمت حاضر است دهان باز کند, بازوی شما را 
گرفت, با شما به باغ رفت. داخل خیابان‌های باریک شد و تا نیم ساعت بعد کسی او را 
ندید. 

آلبر از دور فریاد کشید: 

- آه بارون» شما مانع از آن می‌شوید که ما موسیقی را درست بشنویم. برای مردی 
عاشق موسیقی مانند شماء این بی‌رحمی است. 

دانگلار گفت: 

-شوخی بس است آقا. 

سپس به جانب مونت کریستو برگشت و گفت: 

شما تعد مي‌کنيد که این حرف رابه پدر بگویید؟ 
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آگر شما بخواهید با کمال میل. 

-ولی این بار مساله باید به‌طور واضح و قطعی مطرح شود. به‌طور رسمی باید از 
دخترم خواستگاری کند. زمان قطعی و شرایط مالی خود را توضیح دهد بالاخره باید با 
هم توافق گنیم یا به هم بزنیم. اما درک می‌کنید که دیگر مهلتی در کار نیست. 

- بسیار خوب. این کار انجام می‌گیرد. 

- من به شما نمی‌گویم با کمال میل منتظر آن هستم؛ ولی می‌دانید که یک باتکدار 
ناچار است برده قول خوداش باشد. 

دانگلار سپس نظیر آهی را کشید که آندره کاوالکانتی نیم ساعت پیش می‌کشید. 

چون قطعه آواز به پایان رسید. مورسرف در حالی که سخنان بانکدار را تقلید می‌کرد 
فریاد کشید: «برآوو براوی» براوا.» 

دانگلار داشت چپ چپ به آلبر نگاه می‌کرد که آمدند و چند کلمه‌ای آهسته به او 

بانکدار به مونت کر پستو گفت: 

- من الآن پرمی‌گردم؛ منتظرم باشید. شاید هم| کنون مطلبی داشته باشم که په شما 
بگویم. 

این را گفت وبیرون رفت. 

خائم بارون از غیبت شوهرش استفاده کرد تا در سالون تمرین دخترش را باز کند. 
آندرهآکه بامادموازل اوژئی در جایگاهی مقابل پیائو نشسته بو همچون فنر از جا جست. 

آلبر که به هیچ وجه تگران به نظر نمی‌رسید. لیختدزنان به مادموازل دانگلار سلام 
داده و مانند همیشه جواب سلامی سرد از او تحویل گرفت. 

کاوالکانتی که آشکارا ناراحت به نظر می‌رسید به مورسرف سللام داد و مورسرف 
شادمانه به او جواب داد. آلبر بعد از أن شروع به تمجید از صدای مادموازل دانگلار کرد و از 
اینکه نتوانسته است در مهمانی شب پیش شرکت کند و از شنیدن آواز دلنشین او بهره‌مند 
شود ابراز تأسف نمود. 

کاوالکانتی که تنها مانده بود به جانب مونت کریسئو رفت, 

مادام دانگلار گقت: 

موسیقی و تمجید بس أست, همه بیایید چای صرف کنیم. 

مادموازل دانگلار به دوستش گفت؛: 

لوئیز بیا. 


۸ کنت دو مونت کریستو 

همه به سالون مجاور رفتند که بساط چای در آن فراهم‌بود. 

هنگامی که داشتند به رسم انگلیسی‌ها قاشق‌ها را در فتجان می‌گذاششند, در از نو باز 
شد و دانگلار آشکارا هیجان زده وارد شد. 

مونت کریستو خصوصاً متوچه این هیجان شد و با نگاه از بانکدار سوّال کرد. 

دانگلار گفت: 

- نامة پستی من از ونان رسید. 

کنت پرسید: 

- پس برای این بود که شما را خواستند؟ 

-پله. 

آلبر با لحنی شادمان پرسید: 

- حال شاه‌اوتون چطور است؟ 

دانگلار أو وا چپ تگاه کرد و جواپی نداد. 

مونت کریستو روی گرداند تا حالت ترخمی راکه در چهره‌اش قش بست و بلاقاصله 

آلبر به کنت گفت: 

- ما با هم می‌رويم. این‌طور نیست؟ 

- گر بخواهید بله. 

آلبر نتوانسته بود از نگاه بانکدار چیزی درک کند. پس رو به کنت که کاملاً فهمیده بود 
کرد و آهسته پرسید: 

- دیدید او چطور به من نگاه کرد؟ 

-بله. آیا شما در این نگاه چیز به خصوصی بافتید؟ 

-نه.ولی او با خبرهای یونانش چه می خواهد یگوید. 

- من چطور می توانم بدانم؟ _ ۱ 

- آخر چنانکه می‌دانم شما دربارغ آن سرزمین اطلاعاتی دارید. 

موقت کریستو به نحوی لبخند زد که وقتی بخواهند از جواب دادن خودداری ګنند 
لبخند می‌زنند. 

آلبر گفت: 

حالا او دارد به شما نزدیک می‌شود. من می‌روم ا به مادموازل دانگلار دربارۀ 
لباسش چیزی خو شآیند بگویمه تا پدرش فرصت بیابد که با شما صحبت کند. 
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مونت کر یستو گفت: 

- اگر می‌خواهید از او تمجید کنید. لااقل از آوازش بگویید. 

نك این کاری است که همه می‌کنند. 

- ویکونت عزیز. شما دچار چنون غیرعادی بودن هستید. 

آلبر لبخند بر لب به جانب آوژنی پیش رفت. دانگلار سر به گوش کنت گذاشت و گفت: 

- شما توصیه‌ای عالی به من کردید. داستانی هولناک برروی این دو کلمه وجود دارد: 
فرناند و ژانینء 

۳۳ آه 

- بله. بعداً جریان را بریتان خواهم گفت.ولی فعلاً ابن جوان را با خودتان ببرید. حالا 
دیگر از یودن او زیادی ناراحتم. 

- این کار را می‌کنم. او همراه من می‌آید. ولی آیا باز هم لازم است پدرش را نود شما 
یفرستم؟ 
- حالا بیش از همیشه. 

- پسیار خوب. 

کنت سپس به آلبر اشاره کرد. 

هر دو نفر په خانم‌ها سلام دادند و بیرون رفتند.آلبر با حالتی کاملاً بی تفاوت» دربارة 
تحقیر مادموازل دانگلار و مونت کریستو در حال دوباره آندیشیدن به توصیه‌ای که به 
مادام دانگلار کرده بود که همسر یک بانکدار می‌بایست آيندة خود را محتاطانه تأمین 
کند از خاته خارج شدند. 

آقای کاوالکائتی فاٹح صحنة نبرد باقی ماند. 


۷۷ 
ها یده 


تازه اسب‌های کنت گوشۀ بولوار را دور زده بود که آلبر با قهقهه‌ای چنان پر سر و صدا 
خندید که نمی توانست کاملاً طبیعی باشد. سپس رو به جانب کنت گرداند و گفت: 

خوب. حالا از شما می‌پرسم: «به نظرتان من تقش کوچک خودم را چطور بازی 
کردم.» 

- راجع به چی؟ ۱ 

دربارة مستقر کردن رقیبم نزد آقای دانگلار. 

کدام رقیب؟ 

عجب! کدام رقیب؟ حمایت شده شما آقای آندره کاوالکانتی. ا 

- خواهش می‌کنم از این شوخي‌ها نکنید ویکونت. من به هیچ وجه از آقای آتدرهً 
حمایت نمی‌کنم» بخصوص نزد آقای دانگلار. 

اگر این جوان نیاز به حمایت داشتء من شما را از این بابت ملامت می‌کردم. اقا 
خوشبختانه از نظر من, او نیازی به حمایت ندارد. 

- فکر می‌کنید که آو به اوژنی ابراز علاقه می‌کند؟ 

- یقین دارم. چشم‌هایش را مثل یک عاشق می‌گرداند و به آوازش تحریرهای 
عاشقائه می‌دهد. او در آرزوی ازدواج با اوژتی مفرور است. 

- چه اهمیت دارد اگر دانگلارها فقط به فکر شما باشند. 

- این حرف را نزنید کنت. به من از هر دو طرف حمله می‌شود. 

- چطور از هر دو طرف؟ ۱ 

مادموازل آوژنی به زحمت جواب سلامم را داد و مادموازل دارمییی, رازدار آو اصلا 
جوابم را نداد. 

-ولی پدر شما را می پرستد. ۱ 

- بعکس, او هزار خنجر به قلب من فرو کرد. درست است که او خنجرش رادر آستین 
مخفی می‌کند. خنجر او نمایشی است. اما خود او خنجرش راواقعی تصور می‌کند. 


۷ هیده ه ۵۱۱ 


- حسادت دلیل محیّت است. 

اما من حسود نیستم. 

-ولی بارون هست. 

- نسبت به کی؟ به دوبری؟ 

نه. نسبت به شما. 

- به من؟ قول می‌دهم که تا هشت روز دیگر, در خانه را هم به روی من می‌بندند. 

- شما اشتیاه می‌کنید ویکونت عزیز. 

دلیلی هم دارید؟ 

_بله, او به من مأموریت داده است از کنت دومورسرف بخواهم که با او روش قطعی 
پیش گیرد. 

- به وسیل کی؟ 

- به وسیلة خود بارون. 

آلبر به حالت التماس گفت: 

کنت. شما این کار را نمی‌کنيد. این طور نیست؟ 

- اشتباه می‌کنيد آلیر. این کار وا می‌کنم» زیر قول دادهام. 

- مثل اینکه شما اصوار دارید مرا زن‌دار کنید. 

- من اصرار دارم که روابعم با همه خوب باشد. اما راجع به‌دوبری» مذتی است او را در 
ځانۀ بارون تمی‌بینم. 

- میانشان به هم خورده است. 

با خانم؟ 

- هه با آقا. 

- لابد بارون به چیزی پی برده است؟ 

- آه چه شوخی قشنگی! 

مونت کریستو با سادگی جالب توجهی گفت: 

- تصور می‌کنید او از قبل می‌دانسته است؟ 

- آه» کنت عزیز. شما از کجا مي‌آیید؟ 

- شاید ا زکنگو. 

- باز هم دورتر از آن. 

- ایا من شوهران پاریسی را می‌شناسم؟ 


۲ د کنت دو مولت کریستو 


کنت عزیز, شوهرها در همه جا مثل همند. وقتی شما شخصی رأ در سرزمینی مورد 
مطالعه قرار دهید. نژاداو را شناخته‌اید. 

مونت کریستو در حالی که حالت ساده لوحانه‌اش را تجدید می‌کرد گفت: 

- در این صورت دلیل به هم خوردن میانه‌دانگلار بادوبری چیست؟ به نظر می‌رسید 
که آنها با هم تواقق کامل دارند. 

حالا درست شد. معا همین است و من از آن اطلاع ندارم. وقتی که آقای 
کاوالکانتی عضو خانواده شد از او بپرسید. 

کالسگه متوقف شد. مونت کر پستو گفت: 

رسیدیم. ساعت تازه ده و نیم است. داخل شوید. 

- باکمال میل. 

- بعداً کالسگة من شما را می‌برد. 

- نه. متاسگرم کوپة من می‌بایست دنبال ما باشد. 

موئت -کرپستو در حالی که به زمین می‌چست گفت: 

- در واقع این کو پۀ شماست که می‌رسد. 

هر دو نفر داخل عمارت شدند. سالون روشن بود. ها په سالون رفتند. مونت کریستو به 
یابتیستن گفت: 

- برای ما چای آماده کنید. 

بایتیستن بی‌آنکه کلمه‌ای حرف بزند بیرون رفت و دو ثانیه بعد با یک سینی که همه 
چیز در آن آماده بود و مانند عصرانه‌های داستان‌های پریان» به نظر می‌رسید که از زیر 
زمین بیرون آمده باشد وارد شد. مورسرف گفت: 

کنت عزیز. در واقع آنچه را من در شما تحسین می‌کنم» ثروت شما نیست؛ شاید 
کسانی ثروتمندتر از شما باشنده خوش ذوقی شما هم نیست.بومارشه" هم به قدر شما 
خوش ذوق بود. طریقه‌ایست که به شما خدمت می‌کنند. بی‌آنکه کلمه‌ای به شما جواب 
بدهند, همان دقیقه» همان ثانیه, گویی باروشی که شما زنگ می‌زنید. حدس می‌زنند که 
چه می خواهید و مثل اينکه هرچه را شما بخواهیدء آنها از قبل آماده کرده‌اند. 

گفتة شما تا حى واقعیّت دارد. آنها علات‌های مرا می‌دانند. مثالاً حالا خواهید دید. 
آیا شما میل دارید همزمان با نوشیدن چای کاری انجام دهید؟ 


1- Beaumarchair 
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- میل دارم همراه چای پیپ بکشم. 

موئت کریستو به زنگ نزدیک شد و ضربه‌ای روی آن کویبد. پس از یک تانیه, دری 
مخصوص باز شد و علی در حالی که دو چپق پر شده از توتون اعلا در دست داشت وارد 
شد.مورسرف گفت: 

- واقعاً فوق‌العاده است. 

- نه. خبلی ساده است. علی می‌داند که من معمولاً در موقع صرف چای دود می‌کشم. 
می‌داند که من چای خواسته‌ام می داند که من با شما وارد شده‌ام» می‌شنود که او را صدا 
می‌کنم» علت آن را حدس می‌زنده و چون او بخصوص اهل سرزمینی است که 
مهمان‌نوازی در آن با پیپ شروع می‌شودء به جای یک چیق دو چیق می‌آورد. 

البنّه این هم توضیحی است مثل هر توضیح دیگر. اما حقیقت این است که فقط 
شما هستیدکه... آه این چه صدایی است که می‌شنوم؟ ۱ 

مورسرف سرش را به سوی دری گرداند که صدایی شبیه به صدای گیتار از آن به گوش 
می‌رسید, کنت گفت: 

- گمان می‌کنم آمروز شما محکومید به اینکه صدای موسیقی بشنوید ویکونت عزیزء 
از پیانوی مادموازل دانگلار فرار می‌کنید و گرفتار ساز هایده می‌شوید. 

- هایده؟ چه اسم قشتگی! پس به غیر از در اشعار آرد بایرون هم زنانی وجود دارند که 
هایده نامیده شوند. 

ألبتّه. هایده نامی است که در فرانسه خیلی کم است ولی در آلبانی و در اپیر زیاد 
است, و معنی پاکی: شرم» بیگناهی می‌دهد. به قول شما پاریسی‌ها نوعی اسم تعمیدی 


است. 

چه جالب است. دلم می‌خواست فرانسوی‌های ما هم مثلاً مادموازل نیکوکار, 
مادموازل سکوت. یامادموازل مسبحیت نامیده می‌شدند. فر ضا اگر مادموازل دانگلار به 
جای کلرماری -اوژنی که اسم اوست مادموازل پاکی - شرم- بیگناهی دانگلار نامیده 
می‌شد» چه اثر خوبی برروی یک آگهی ازدواج می‌گذاشت! 

- مگر دیوانه‌اید. اینقدر بلند حرف می‌زنید که هایده می‌تواند حرف‌هاتان رابشتود. 

- آنوقت خشمگین می‌شود؟ 

نه, 

پس زن با گذشتی است. 

مساله گذشت مطرح نیست. یک برده نمی تواند بر ارباب خود خشم بگیرد. 


۴ 2 گنت دو مولت گر یستو 


- شوخی نکنید کنت. حال دیگر برده‌ای وجود ندارد. 

چرا. چون هایده واقعاً بردة من است. 

در حقیقت شما هیچ کاری را مثل دیگران انجام نمی‌دهید و خودتان هم مثل 
دیگران نیستید. برد آقای کنت دو مونت -کریستو. این موقعیّت در فرانسه استثتایی 
است» و با روشی که شما طلاها را خرج می‌کنید, این موقعیت می‌بایست برایتان سالی 
صد هزار اکو تمام‌شود. 

- این دختر بینوا خیلی بیش از اینهاداشته است. بر روی گنج‌هایی تولد یافته است که 
خزابن هزار و یک شب در برابر آن ناچیز است. 

- پس او واقعا یک پرنسس است؟ 

- بله. یکی از بزرگترین پرنسس‌های سرزمین خودش. 

- حدس می‌زدم.ولی چطور یک پرنسس بزرگ برده شده است؟ 

- تصادف» جنگ ویکونت شت 

آیا نام او یک راز است؟ 

- برای همه مردم بله. اما نه برای شما که از دوستان من هستید و سکوت خواهید کرد 
اگر قول بدهید که سکوت کنید. 

قول شرف می‌دهم. 

آیا شما داستان پاشای ژانیتا را می‌دانید؟ 

على تبه لن را؟البته. چون پدرم در خذمت اوست که صاحب مکنت شده است. 

- درست است. فراموش کرده بودم. 

- خوب. هایده چه تسبتی با علی تبه لن دارد؟ 

خیلی ساده, دختر وست. 

او دختر علی پاشاست؟ 

بله. علی پاشا ووازیلیگی زیب 

و اپن دختر بردةٌ شماست؟ 

بله, 

- آخرچطور؟ 

- من روزی که از بازار قسنتطنیه می‌گذشتم او را دیدم و خریدم. 

- چه عالی! کنت عزیزه انسان با شما زندگی نمی‌کنده بلکه در ریا به سر می‌برد.حالا 
گوش کنید. آیاآتچه می خواهم از شما تقاضا کم زیاده‌طلبی نیست؟ 
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- چون شما با این دختر بیرون می‌روید آو را به اپرا می‌بریده شاید بتوانم خواهشی از 
شما هر خوآهشی می توانید از من بکنید. 

- پس کنت عزیز, مرا ه پرنسس خودتان معزفی کنید. 

- باکمال میل. اقا به دو شرط. 

- از پیش شرطهای شما را می‌پذیرم. 

اوّل اینکه هرگزء به هیچکس حرفی دربارة این معزقی نزنید. 


مورسرف دستش را دراژ گرد و گفت: 

- سوگند می‌خورم. 

- دوم اینکه به هایده نگوپید که پدر تان در خدمت پدر او بوده است. 
- باز هم سوگند می‌خورم. 

- خوب است ویکونت. این دو سوگند را به پاد خواهید داشت! 
مسلماً. 

قول شرف شما را قبول دارم. 


کنت از نو به روی زنگ کوبید. علی ظاهر شد. کنت گفت: 

- په هایده اطلاع بده که می‌روم نزد او قهوه صرف کنم. و به او بفهمان که اجازه 
می‌خواهم یکی از دوستانم را به او معزفی کنم. 

علی سر فرود آورد و ییرون رفت. کنت گفت: 

«پس قرار ما چنین است. شما مستقیم از هایده سؤال نمی‌کنید. هرچه را خواستید به 
من بگویید تا من از او بهرسم. 

-قبول دارم. ۲ 

علی برای بار سوم ظاهر شید, پرده را بالا نگه داشت تا به اربایش و آلبر نشان دهد که 
آنبها می توانند گذر کنند. مونت کریستو گفت: 

- داخل شویم. 

آلبر دست در موهایش کرد سبیل خود را تاب داد کنت کلاهش را برداشت» دستکش 
پوشید و در جاو آلبر داخل آیارتمانی شد که علی همچون یک پیش قراول از آن محافظت 
می‌کرد و سه خدمتگار فرانسوی مانند تگهبان نگهداریش می‌کردند. 

هایده در اتاق اول که سالون بود با چشمان درشت شده از حیرت انتظار می‌کشید؛ زیر 


۶ ا کنت دو موقت کر یستو 


نخستین باری بود که مردی دیگر غیر از مونت -کریستو داخل سرای او می‌شد. در کوشة 
اتاق روی صفه‌ای به حالت چهارزانو نشسته بود و آشیانی از گران قيمت‌ترین پارچدهای 
ابریشمی راه راه و دست‌دوزی شد شرق برای خود ساخته بود. آلت موسیقی که آلبر 
صدایش را شنیده بود در نزدیکی او قرار داشت. دختر جوان در این حالت بسیار جذاب بود. 

هایده پا دیدن مونت کر پستو پا لبخند دوگانة یک دختر و یک معشوقه که خاض او 
بود از جا برخاست. مونت کریستو به سوی أو پیش رفت و دستش را پیش برد. هایده طبق 
معمول لپ‌هایش راروی دست کنت گذاشت 

آلبر کار در ایستاده. محو این زیبایی عجیبی پود که برای نخستین پار از تزدیک 
می‌دیده و در فرانسه نظیر آن دیده‌نمی‌شود. 

دختر جوان به زبان یونانی از مونت -کریستو پرسید: 

- چه کسی را زد من آورده‌ای؟ یک برادر؟ یک دوست» یک آشنای سادہ پا یک 
دشمن. 

مونت کر یسو به همان زبان جواب داد: 

- یک دوست. 

می‌خواهی با چه زبانی با او حرف بزنم؟ 

کنت از مرد جوان پرسید: 

- آیا شما زبان یونانی جدید را می‌دانید؟ 

متأشفانه قدیمش را هم نمی دانم گنت عزیز. هرگز هومر وافلاتون شا گردی فقیر تر 
و حقیرتر از من نداشته‌اند. 

هایده برای آنکه تابت کند سوال کنت و جواب آلبر را فهمیده است گفت: 

-در این صورت اگر اربابم بخواهد که من حرف يزنم, به زبان قرانسه یا ایتالیایی 

موفت کریستو لحظه‌ای در فکر فرو رفت» سپس گفت: 

- به ایتالیایی حرف بزن. 

سپس به جانب آلبر برگشت و گفت: 

افسوس که شما یونانی جدید یا قدیم را که هایده خوب حرف می‌زند نمی‌دانید. 
دختر بینوا ناچار است به ایتالیایی حرف يزند و این مسأله ممکن است عقيدة غلطی از او 
به شما بذهد. 

سپس به هایده اشاره کرد. دختر جوان به زبان ایتالیایی و با لهجۀ رومی که از زبان 
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دانته همان آهنگ زنگ دار زبان هومر را می‌سازد گفت: 

- ای دوست. که با ارباب و صاحب من آمده‌ای خوش آمدی. علی قهوه و پیپ بیاور. 

هایده به آلبر با دست آشاره کرد که نزدیک شود و علی برای اجرای دستور بیرون رفت. 

مونت کرپستودو عسلی به آلبر نشان دادء هرکدام یکی از آنها را آوردند و به میزی گرد 
که قلیانی در وسط آن بود نزدیک کردند. روی میز از گل‌های طبیعی, آلبوم‌های تقاشی و 
دفترهای موسیقی انباشته بود. ۱ ۱ 

علی وارد شد وقهوه و چپق‌آورد اما از آقای باینیستن که ورود به این آپارتمان برایش 
ممنوغ بود خبری نیود. 

آلبر پیپی را که مردنوبه‌ای به آو عرضه داشت رد کرد. مونت -کریستو گفت: 

- بگیرید بگیرید. هایده تفریباً به اندازة یک پاریسی متمدّن است: توتون هاواتا 
برایش مطبوع نیست. زیرا بوی بد دارد. اما توتون شرق چنانکه می‌دانید معطر است. 

علی بیرون رفت. فنجان‌های قهوه آماده بود. فقط برای آلبر یک قنددان افزوده بودند. 
مونت کریستو و هایده نوشیدتی عرب را مانند اعراب بدون قند صرف می‌کردند. 

هایده دست درا زکرد با نوک انگشتان گلی رنگ و کشیده‌اش فتجان چینی کار ژاپون 
را گرفت و با لذت ساد کودکی که خوردنی مورد علاقه‌اش را بخورد یا بنوشد آن را به لب 
برد 

در این حال دو زن خدمتگار وارد شدند دو سینی دیگر که بستنی و سرب" در آنها بود 
آوردند و روی دو میز کوچک که برای این منظور به کار می‌رفت گذاشتند. آلیر به زبان 
ایتالیایی گفت: 

- میزبان عزیز و شما خانم» حيرت مرا ببخشید. من کاملا گیجم و این طبیعی است» 
چون دارم مشرق زمین را می‌بینم: شرق واقعی راء بدبختانه نه چنانکه دیده باشم, بلکه 
چنانکه در رژیای خود داشته‌ام در قلب پاریس می‌يابم. لحظه‌ای پیش صدای چرخ‌های 
چهار چرخه‌هایی را که می‌گردند و زنگ‌های فروشندگان لیموناد را در یال می‌شنیدم. 
خانم» حیف که من نمی‌توانم یونانی صحبت کنم. مکالمات شما همراه با این چایگاه 
پریان محیطی را برایم به‌وجود می‌آورد که همیشه آن را به خاطر خواهم داشت. 

هایده به سادگی گقت: 

- من به قد رگافی ایتالیایی می‌دانم که با شما صحبت کنم. سعی می‌کنم که اگر شما 


۱- 6ا80 بستتی آب میوه. 


۸ دا کت ډو مونت کریستو 


شرق را دوست دارید آن را در اینجا بیابید. 
آلبر آهسته از مونت کریستو پرسید: 
از چه موضوعی می توانم با او صحبت کنم؟ 
- از هرچه بخواهید: از سرزمینش, از دوران کودکیش» از خاطراتش, یا اگر ترجیج 
می‌دهید از رُم» از ناپلء از فلورانس. 
- چه قایده دارد که با یک یونانی باشیم و از همان چیزهایی حرف بزنم که با یک 
پاریسی صحبت می‌کنيم. بگذارید با او از مشرق زمین صحبت کنم. 
- حرف بزنید آلبر. این گفتگو برای او مطبوع ترین است. 
لیر رو به سوی هایده کرد و پرسید: 

- خانم شما در چه سنی یونان را ترک کردید؟ 

- در پنج سالگی. 

- آیا وطن خود را به پاد دارید؟ 

-وقتی که چشم‌هايم را می‌بندم همة آنچه را دیده‌ام باز می‌بینم. دو نگاه وجود دارد: 
یکی تگاه جسم و دیگری نگاه روح. تگاه جسم گاه می تواند فراموش کندء اقا نگاه روح 
همیشه به خاطر می‌آورد. 


-دورترین زمانی راکه به یاد دارید چه زمانی است؟ 

-وقتی که تازه به زحمت راه می‌رفتم. مادرم که او را وازیلیکی می‌نامیدند (وازیلیکی 
یعنی شاهی) دستم راگرفته بود و هر دومان با چادر پوشیده شده‌بودیم. پس از اینکه تمام 
پول طلایی را که داشتیم در ته کیسه‌ای گذاشتیم» رفتیم و برای زندانیان از مردم طلب 
صدقه کردیم. جمله‌ای که می‌گفتيم این بود: «هرکس به فقرا بدهد به خداوند قرض داده 
است.» وقتی که کیسه مان پر شد به کاخ بازگشتیم و بی‌آنکه به پدرم چیزی بگوپیم. تمام 
پولی را که با تصوّر اپنکه ما فقیریم به ما داده بودند» برای صومعه فرستاديم تا آنها در 
میان زندانیان قسمت کنند. 

بشما دراین زمان چه سنی داشتید؟ 

- سه سال. 

پس از آن» هرچه را در اطرافتان گذشته است به یاد دارید؟ 

همه را. 

مورسرق آهسته به مونت کریستو گفت: 


۷ سایده ت ۵۱٩‏ 


کنت» شما باید به خانم اجازه دهید چیزی از داستانش را برایمان تعریف کند. زیرا 
شما به من قدغن کرده‌اید که از پدرم حرفی نزنم» اقا شاید او در این باره چیزی بگوید. من 
خوشحال می‌شوم اگر ببینم نام پدرم از دهانی چنین زیا یرون بیاید. 

مونت کریستو رو به هایده کرد. با علامتی از به هم پیوستن ابروها به او فهمان که به 
سفارشی که به او می‌کند ٹوچه کامل داشته باشد؛ سپس به زبان یونانی گفت: 

«از پدرت و سرگذشت او حرف بزن» اما تام خائن و نوع خیانت را بر زبان نیاور.» 

هایده آهی طولانی کشید و غمی عمیق از خاطر آشفته‌اش گذشت. 

مورسرف پرسید: 

به او چه گفتید؟ 

تکرار کردم که شما یک دوست هستید و او نباید چیزی را از شما پنهان کند. 

آلبر از هایده پرسید: 

- به این ترتیب» این زارت به خاطر زندانیان نخستین خاطرة شماست. خاطرات 
دیگر چیست؟ 

- خاطرة دیگر این است که خودم را زیر سایة درختان چنارء نزدیک دریاچه‌ای که 
هنوز هم آن را مانتد آینه‌ای لرزان از لابلای شاخ و برگ مشاهده می‌کنم. می‌بینم. پدرم 
پشت به کهن ترین و آنبوه‌ترین درخت» روی بالش‌ها نشسته بوده من که کودکی صعیف 
بودم با ریش پدرم بازی می‌کردم. در حالی که مادرم در پایین پای او خوابیده بود. ریش 
پدرم تا سینه‌اش می‌رسید» خنجری الماس نشان از کمرش آویخته بود. گاه به گاه مردی 
اهل آلبانی می‌آمد و به او حرفی می‌زد که من توجّه به آن نمی‌کردم. پدرم با همان زبان به 
او جواب می‌داد: «بکشید!» یا «ببخشید» 

آلیر گفت: 

- عجیب است که به جز در صحنذ تاتر چنین سخنانی از دهان دختری جوان بیرون 
بیایدء و بدانیم که اینها ساختگی نیست. خانم» شما با این افق شاعرانه. با این چشم‌انداز 
با شکوه» فرانسه را چگونه می‌یاپید؟ 

تصوّر می‌کنم کشور زیبایی است. اما من فرائسه را چنانکه هست می بینم چون آن 
را با چشم‌های زنانه تگاه می‌کنم» در حالی که سرزمین خودم را فقط با چشم‌ها یکودکانه 
دیده‌ام؛ و هميشه در خاطرم بر حسب ایتکه خاطره‌ای شیرین یا حادثه‌ای رئج‌آور را به یاد 
بیاورم. آن را پیچیده شده در مهی درخشان يا تیره می‌بینم. 

آلبر پرسید: 


۰ « گنث دو موئث گریستو 


- خانم» شما به این جوانی چطور می توانید حوادث رتج‌آور دیده باشید؟ 

هایده نگاهش را به مونت -کریستو گرداقد, و کنت با اشاره‌ای امریی زمزمه کرد: 

- حکایت کن. 

هایده گفت: 

- هیچ چیز مثل نخستین خاطرات عمق روح انسان را تشکیل نمی‌دهد. و من» جز 
دو خاطره‌ای که برایتان گفتم. همۀ خاطرات ذوران کودکیم غم‌انگیز است. 

آلبر گفت: 

- خانم» حرف بزنید. به شما قول می‌دهم که با خوشوقتی بسیار یه حرفهایتان وش 
می دهم 

- پس می خواهید بقیّه خاطراتم را هم حکایت کنم؟ 

از شما تقاضا می‌کنم. 

- خیلی خوب. هنگامی که پنج سال داشتم, شبی مادرم بیدرمکرد. در کاخ ژافینا 
بودیم» مادرم مرا روی بالش‌هایی که در آنها استراحت کرده بودم نشاند. چون چشم باز 
کردم دیدم که چشمان مادرم پر از اشک است. 

«بی‌آنکه حرفی بزند مرا با خودبرد. چون گریه او را دیدم من هم گریه‌ام گرفت. مادرم 
گفت: 

« ساکت باشکودک من. 

«من هميشه با وجود تسلی‌ها و تهدیدهای مادرانه, چون مثل همه بچه‌ها لجوج 
بودم به گریه کردن ادامه می‌دادمء اما این بار چنان آهنگ وحشتی در صدای مادر 
بیجاره‌ام بود که بلافاصله ساکت شدم. 

«او مرا به سرعت می‌برد. سپس دیدم که از پلکانی عریض که مقابل ما بود پایین 
می‌رويم. همه زنهای خدمتگار مادرم صندوقچه‌هاء جعبه‌هاء اشیاء زینتی, جواهرات؛ و 
کیسه‌های پر از پول طلا در دست داشتند و از پله‌ها پایین می‌رفتند. یا در وأقع‌می‌دویدند. 

«پشت سر مادرم یک دستۀ بیست نفری قراول که به تفنگ‌های بلند و هفت تیر 
مجهزبودند می‌دویدند. لباس آنها همان بود که بعد از استقلال یونان در فرانسه 

«در این صق طویل برده‌ها و زنان نیمه خوآب‌آلوده که شاپد من چون خودم درست 
بیدار تشده بودم نیمه خوا بآلودشان می‌دیدم» چیزی شوم به نظر می‌رسید. 

«سایه‌هایی غول‌آسا در روی پلکان می‌دویدند و مشعل‌هایی از چوب سر وکه در دست 


۵۲۱ o هایده‎ ۲ 


داشتند, آن سایه‌ها را در روی سقف می‌لرزاند. 
«صدایی از ته دالان فریاد کشید: 


ر ی اه شت. تفنگی که امپراتور 
شما به او هدیه داده بود در دستش بود و به سلیم ندیم خود تکیه کرده بود. همه را مانند 
چوپانی که کل گم گشته‌اش را هدایت کند به پیش مي‌راند 

هایده سر بلند کرد و ادامه داد: 

- پدرم مردی مشهور بود که ارو پا او را به نام علی تبه لن پاشای ژانینا شناخته است و 
ترک‌ها در برابر او به لرزه افتاده‌بودند.» 

آلبر با شنیدن این کلمات که با غرور و سرافرازی ادا مي‌شد بی‌اراده لرزید. به نظرش 
رسید که چیزی تیره و وحشت‌آور در چشمان دختر جوان می‌درخشد. هایده مانند 
ساحره‌ای که رازی را آشکار می‌کند. خاطرٌ آن چهره خون آلود را که مرگ هولنا کش در 
دیدگان اروپای معاصر جسدی غولآسا را آشکار می‌کرد تجشم داد: 

«به زودی پله‌ها به پایان رسید مادر پایان پلکان بودیم.و در کنار یک دریاچه. مادرم 
مرا به سینه‌اش می‌فشرد در دو قدمی پشت سرمان پدرم را دیدم که نگران به هر طرف 
نگاه می‌کند. 

«در جلو ما چهار ردیف مانع از مرمربود» و در پایین آخرین ردیف‌زورقی در نوسان‌بود. 

«از جایی که ما بودیم توده‌ای سياه دیده می‌شد که رو به بالا برافراشته شده یود این 
توده کوشکی بود که ما می‌بایست به آن می‌رفتيم. 

«اين کوشک, شاید به علّت تاریکی شب» به نظر من در فاصله‌ای طولانی قرار داشت. 

«سوار زورق شدیم به خاطر دارم که پاروها در تماس با آب هیچ صدایی نمی‌کرد. خم 
شدم و آنا را نگاه کردم. پاروها ربا شال‌های چریک هامان پوشانده بودند. 

«در زورق به غیر از پاروزن‌ها فقط زن‌هاء پدرم» مادرم» سلیم و من بودیم. 

«چریک‌ها در ساحل دریاچه باقی مانده و روی آخرین پله‌ها زانو زده بودند. تا اگر 
تعقیب شده باشیم» حایلی برای ما باشند. 

«زورق مثل باد در حرکت بود. از مادرم پرسیدم: 

«- چرازورق اینقدر تندمی‌رود؟ 


٥n ۳‏ کنت دو مونت گریستو 

مادرم گفت: 

«- ساکت باش دخترم. ما داریم فرار می‌کنيم.» 

«نفهمیدم که پدرم با آن همه قدرت چرا فرارمی‌کند» او کسی بود که معمولاً دیگران از 
برایرش می‌گريختند. و هميشه این جمله ورد زبانش بود: «از من تغرت دارنده زیرا از من 
می ترسند.» 

«اين فراری بود بر ری دریاچه. بعدها مادرم گفت که تگهبانان قلعف ژانیتا که از 
خدمت طولانی خسته شده‌بودند...» 

هایده در این هنگام سکوت کرد. نگاه معنی‌دارش را به چهرۀ مونت - کریستو که 
چشم‌هایش نگاه او را ترک نمی‌کرد متوقف ماند. سپس مانند کسی که بقیِةٌ داستان را 
می‌سازدء یا قسمت‌هایی از آن را حذف می‌کند به آرامی ادامه داد. آلبر که توجهی خاض به 
داستان او یافته بود گقت؛ 

«خانم» شما می‌گفنید که نگهبانان ژانینا که از خدمت طولانی خسته شده‌بودند... 

- با سر عسکر خورشید که سلطان برای دستگیری پدرم فرستاده بود ساخته بودند. 
آنگاه پدرم» پس از فرستادن یک افسر فرانسوی که به او اعتماد کامل داشت نزد سلطان» 
تصمیم گرقت به پناهگاهی که از مذت‌ها پیش تدارک دیده بود برود. 

آلبر پرسید: 

- شما نام این آفسر را به یاد دارید؟ 

مونت کریستو نگاهی سریع چون برق با دختر جوان رد و یدل کرد که آلبر آن را ندید. 
هایده گفت: 

ته یادم نیست. ولی شاید پعدها به خاطر بیاورم و بگويم. 

آلیر می‌رفت تا نام پدرش را تلفظ کند که مونتکریستو انگشتش را آهسته به 
عالامت سکوت بلند کرد. مر د جوان سوگند خود را به یاد آورد و سا کت ماند. هایده ادامه داد: 

«ما به جانب کوشک زورق می‌راندیم و ساعتی بعد به آن رسیدیم. 

«یک طبقةٌ همکف بود که ایوان‌هایش روی آب قرار داشت؛ و یک طبقة اوّل که رو به 
دریاچه بود. 

«اینها همه چیزی از کوشک بود که در معرض دید قرار می‌گرفت. اما در زیر طبقة 
همکف زیرزمبتی تا عمق جزئره ادامه می‌یافت که مادرم» من و زنان دیگر را به آن 
هدایت کردند. در این زیرزمین شصت هزار کیسه و دویست بشکه وجود داشت. در 
کیسه‌ها بیست و پنج میلیون پول طلا بود و در بشکه‌ها سی هزار لیور باروت. 


۷ سایده و ۵۲۳ 


«سلیم نزدیک بشکه‌ها ایستاده بود. نیزه‌ای در دست داشت که در نوک آن فتیله‌ای 
روشن می‌سوخت. سلیم دستور داشت که با الین اشارةٌ پدرم همه چیز راء از گوشک, 
نگهبان‌هاء پاشاء زن‌ها و طلاها را منفحر کند. 

«به یاد دارم که بردگان ما چون از این دستور مشکوک آگاهی داشتند. شب و روزشان را 
به دعا کردن, گریستن و نالیدن می‌گذراتدند. 

«من هميشه سلیم . آن سریاز جوان و رنگ‌پریده را که چشمانی سیاه داشت می‌بینم» ۳۲ 
یقین دارم روزی که فرشتة مرگ به من‌نزدیک شود چهرة سلیم را دراو خواهم شناخت, 

«نمی‌توانم بگویم چه مت آنجا بودیم. آن هنگام من هنوز از زمان چیزی درک 
نمی‌کردم. گاه به گاه» اما به ندرت» پدرم» ماء یعنی مادرم و مرا په روی آپوان احضار می‌کرد. 
این ساعات لذت بخش زندگی من بود که در زیرزمین فقط سایه‌های نالان را می‌دیدم و 
يزه آفروختة سلیم را. پدرم در برابر دری گشوده نشسته و نگاهی تیره به اعماق افق 
دوخته بود. هر نقطة سیاهی را که در سطح دریاچه ظاهر می‌شد» مورد دقت قرار می‌داد. 
مادرم سرش راروی شائۀ پدرم گذاشت و من در پایین پایش, با حیرت‌کودکانه که همۀ 
اشیاء و سراشیبی‌های پیندرا! بزرگ تر جلوه می‌دادء بازی می‌کردم. 

«کاخ‌های ژاتینا سفید و اویه‌دار از دور دیده می‌شد و انیوه سبزی‌های درختان که در 
پشت آب‌های آبی دریاچه مانند خزة متصل به کوه به نظر می‌رسید و از دور شباهت به 
کف داشت, ولی از نزدیک سروهای غول آسا وموردهای بزرگ بود که افق پهناور دید مرا 
نشکیل می‌داد. 

«یک روز صبح پدرم به دنبال ما فرستاد. و که کاملاً آرام ولي رنگ‌پریده‌تر از هميشه 
بود به مأدرم گفت؛ 

«-وازیلیکی. صبور باش. آمروز همه چیز به پابان می‌رسد و سرنوشت من تعیین 
می‌شود, چون فرمان سلطان امروز می‌رسد. اگر عفو کامل باشد, ما فاتح به ژانینا 
برمی‌گردیم. گر خیر بد باشد همین آمشب فرار می‌کنيم. 

«مادرم گفت؛ 

«-اگر نگذارند فوار کنیم؟ 

«خیالت راحت باشد. سلیم و نیزه‌اش ضامن ماست. آنها می‌خواهند من بمیرم» ولی 
نمی خواهند که خودشان هم با ما یميرند, 
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٥ ۴‏ کنت دو مونت کرپستو 


«مادرم په این تسلّی‌ها جواب نمی‌داد مگر با آه‌هاپی که نظیرش از قلب پدرم بیرون 
تمی‌آمد. 

مادرم آب یخی را که پدرم داقماً می‌نوشید. برايش تهیه کرد. زیرا پدرم از زمان پناه 
گرفتن در کوشک هميشه تب داشت. ریش او را معطر و چپقش را که گاه ساعت‌های 
متمادی دودش در هوا پرا کنده می‌شد روشن کرد. 

«پدرم ناگهان حوکتی چنان سریع کرد که من ترسیدم. سپس بی‌آنکه رو از جانبی که 
به آن چشم دوخته بود بگردانده دوربینش را خواست. 

«مادرم» رنگ پریده‌تر از مرمری که به آن تکیه داده پود دوربین را به او داد. 

«پدرم که دستش می‌لرزید زمزمه کرد: 

«- یک کشتی.. دو تا... سه.. چهار...» 

«سپس از چا پرخاست. اسلحه‌هایش را به دست گرفت؛ به پاد دارم که هفت تیرهایش 
را با باروت پر کرد و به مادرم گفت: 

«- واژیلیکی. لحظة تصمیم است. تا نیم ساعت دیگر جواب امپراتور به ما می‌رسد. 
تو با هایده به زیرزمین برو. 

وازیلیکی گفت: 

- من نمی خواهم شما را ترگ کنم. اگر شما باید بمیرید» من هم می‌خواهم با شما 

پمیرم. 

«پدرم فریاد کشید: 

«- بروید نزد سلیم. 

«مادرم اطاعت کرد و در حالی که خم می‌شد گفت: 

«- خداحافظ خداوندگاز من. 

«پدرم به نگهبانان دستور داد؛ 

«- وازیلیکی را به زیرزمین ببرید. 

«من که آنها فراموشم کرده بودند به جانب پدرم دویدم و دست‌هايم را به سویش دراز 
کردم. پدرم مرا دید سرش را خم کرد و لب‌هایش راروی پیشانی من گذاشت. 

«این آخرین بوسٌ پدرم پود که هنوز آپنجاء روی پیشائیم قرار دارد. 

«هتگام پایین رقتن از پلکان, از لابلای نرده‌های آیوان کشتی‌ها را که قبلا مائند 
نقطه‌هاپی سیاه به نظر می‌رسیدند و حالا شبیه به پرندگانی بودند که روی امواج در حرکت 
باشند می‌دیدم که آنها در روی دریاچه بزرگ می‌شوند. 
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«در این زمان د روشک بيست نگیهبان پایین پای پدرم نشسته بودند که به وسیلۀ 
نرده‌های چوبی پنهان بودنه کشتی‌ها را با چشمان خونبار می‌نگریستند» و 
تفنگ‌هایشان را که با صدف و نقره زینت شده بودء آماده نگه می‌داشتند. تعداد زیادی 
فشنگ در روی زمین آماده بود. پدرم ساعتش را نگاه می‌کرد و با تگرانی قدم می‌زد. 

«اینها چیزهاپی است که بعد از بوسة پدرم بیش از هر چیز در خاطرم باقی مانده است. 

«مادرم و من اززیرزمین عبو ر کر دیم. سلیم همچنان سر پست خود آماده‌بود و پااندوه 
به ما لبخند زد. ما رفتیم بالش‌هایی از طرف دیگر سرداب آوردیم و نزدیک سلیم 
نشستیم:دل‌های فدا کار در پرتگاه‌های بزرگ به هم پناه می‌برند. من با اینکه کودگ بودم 
احساس می‌کردم که بدبختی بزرگی دور سر مامی‌گردد.» 

آلبر غالبا نه از پدرش که هرگز چیزی از این ماجرا نمی‌گفت. بلکه از دیگران روایات 
مختلفی دربارةٌ آخرین ساعات عمر و مرگ وزیر بزرگ ژانینا شنیده‌بود. اما این داستان که 
حالا به وسیلۀ دختر جوان و با صدای او زنده می‌شد. این آهنگ زنگ‌دار و این مرثیة 
حزن‌انگیزه وجود او را در عین حال از جاذبه‌ای شیرین و از وحشتی غیرقابل وصف 
مي‌انباشت, 

هایده در میان بازگویی این خاطرات دردناک» لحظه‌ای از حرف ژدن بازماند. 
پیشانیش همچون گلی که در برابر توفان خم شود به روی دست‌هایش خم شده بود. 
چشم‌هایش چنان گم شده به نظر می‌رسید که گویی هنوز سبزی‌های پیند را در آفق 
می‌بیند که سطح آبی درياچة ژانینا را همچون اینه‌ای سحرأمیز رنگین می‌کنده و در 
تابلویی که برابر نگاه اوست منعکس می‌شود. 

مونت کریستو که پا حالنی وصف‌ناپذیر از توجه و ترخم هایده را تگاه می‌کرد به زبان 
یونانی گفت: 

«ادامه دهید دخترم.» 

هایده پیشانیش را بلند کرد و چنانکه گویی کلمات مونت-کریستو او را از ریا بیرون 
می‌کشد ادامه داد: 

«ساعت چهار صبح بود, و هرچند روز در خارج صاف و درخشان بودء ما در تاریکی 
زیرزمین فرورفته بودیم. ۱ 

«فقط یک روشنایی مانند ستاره‌ای لرزان که در آسمانی تیره نورافشانی گند در 
زیرزمین می‌درخشید و آن فتبلة افروختةٌ سلیم بود. مادرم که مسیحی بود دعا می‌کرد. 
سلیم گاه به گاه این کلمات راکه خاض خداوند بود تکرار می‌کرد: «الله اکبر» 
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«مادرم هنوز امید داشت. زیرا به هنگام پایین آمدن از پله‌هاء به نظرش رسیده بود مرد 
فرانسوی را که پدرم چون به او اعتماد کامل داشت به قستنطنیه فرستاده بود دیده است. 
پدرم افسران فرانسوی سلطان را که معمولاً شریف و با گذشت بودند دیده بو و به آنها 
نظر خوب داشت. مادرم چند قدم به پلکان نزدیک شد گوش داد و گفت: 

«- آنها دارند نزدیک می‌شوند. خدا کند صلح و زندگی به همراه داشته باشند. 

«سلیم با صدای مطبوع و غرورآمیزش گفت: 

«- از چه می‌ترسی وازیلیکی؟ اگر آنها صلح نياورند. ما آنها وا می‌کشیم. 

«و شعلة نیزه‌اش را با حرکتی که او را ماتند غیبگوی دیرهای یونان نشان می داد تیزتر 
کرد. 

«من که کودک بودم از این شهامتی که به نظرم وحشیانه و بی‌اساس می‌آمد 
می ترسیدم» از مرگ هولنا کی که در هوا و شعله وجود داشت وحشت می‌کردم. 

«گمان می‌کنم مادرم هم احساس مرا داشته زیرا به نظرم رسید که مي‌لرزد. فریاد 
زدم: ۱ 

«خدایاء خدایاء مادر آپا ما می میریم؟» 

دعاها و گریه‌های برده‌ها با شنیدن صدای من زياد شد. مادرم گفت: 

«-کودکم: خداوند تو را ازآرزوی مرگی که امروز از آن می‌ترسی معاف کند.» 

«سپس آهسته از سلیم پرسید: 

«- سلیم» دستور اربابت چیست؟ 

«سلیم گفت: 

«-اگر او ختجرش را برایم بفرستد. دلیل آن است که سلطان حاضر نیست او را عفو 
کند. و من باید باروت‌ها را آتش بزنم. اگر انگشترش را بفرستد. به معنی آن است که 
سلطان او را بخشیده است» و من باید انبار باروت را تسلیم کنم. 

«مادرم گفت: 

« دوست من» اگر اربابت خنجر را فرستاده به جای آنکه ما را با مرگی چنین 
وحشتناک بکشی» من و خترم گلوپمان را در اختیار تو می‌گذاریم وتو با خنجرت ما را 

«سلیم به آرامی جواب داد: 

«- باشد وازیلیکی. قبول می‌کنم. 


«ناگهان صدای قریاد شادی شنیديم. نام مرد فرانسوی که پدرم به قستنطنیه 
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فرستاده بود به گوش می‌رسید که با صدای نگهبانان ما تکرار می‌شد. مسلّم بود که او 
جواب امپراتور عظیم راآورده است. و جواب مساعد است. 

«مورسرف که آماده بود به خاطرات حکایت‌کننده کمک برساند پرسید: 

«- شما نام او را به خاطر ندارید؟ 

مونت کریستو به هایده اشاره‌ای نامریی کرد و هایده گفت: 

- من به خاطر تدارم. سر و صداها زیاد شد. صدای قدم‌ها که نزدیک می‌شد انعکاس 
یافت. کسانی از پله‌های زیرزمین پایین می‌آمدند. 

«سلیم نیزه‌اش را آماده کرد. 

«به‌زودی سایه‌ای در غروب آبی رنگی که شعاع روز به وجود می‌آورد پدیدار شد. سلیم 
فریادکشید: 

«-کی هستی؟ یک قدم پیش نگذار و حرف بزن۔ 

«سایه گفت: 

«- افتخار بر سلطان. با هر نوع عفو به وزیر علی موافقت شده است. علی پاشا نه تنها 
حیات خود بلکه همۀ ثروت و دارایی خود را هم دارد. 

«مادرم فریاد شادی کشید و مرا به سینه‌اش فشرد. سلیم که دید مادرم قصد خروج 


دارذ به او گفت: 
«- صبر کن. می‌دانی که برای من انگشتر لازم است. 
ملارم گفت: 
«ہ حق با توست. 


«سپس مرا رو به آسمان بلند کرد و به درگاه خداوند دعا کرد.» 

هایده برای دوّمین بار به علّت هیجانی که عرق بر جبین رنگ پریده‌اش نشانده بود و 
صدای گرفته‌اش نمی توانست از گلو خارج شود سکوت کرد. 

مونت -کریستو قدری آب بخ در لیوانی ریخت و با مهری که اثری هم از دستور دادن 
در آن بود گفت: 

«بنوش و شجاع باش دخترم» 

هایده آب رانوشید, چشم‌ها و پیشانی خود را خشک کرد و ادامه داد: 

«در این مدت چشم‌های ما که به تاریکی عادت کرده بود فرستادة پاشا را شناخت. او 
یک دوست بود. 

«سلیم هم او را شناخته بود اما این جوان شجاع غیر از اطاعت محض چیزی 
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نمی‌دانست. پس از فرستاده پرسید: 

«- به نام چه کسی می‌آیی؟ 

«-به تام اربابمان علی تبه لن. 

«-اگر به نام علی پاشا میآیی» باید بدانی چه چیزی رابه من می‌دهی؟ 

«- بلهء انگشتری او را برایت آورده‌ام. 

در این حال دستش را به بالای سرش برده ما او دورتر از آن بود که ما بتوانیم در 
تاریکی غروب از جایی که بودیم شیثی را که در دست داشت تشخیص دهیم. سلیم گفت: 

«- من آنچه را تو در دست داری نمی‌بینم. 

«- یا نزدیک شوء یا اجازه بده من نزدیک شوم. 

سرباز جوان جواب داد: 

« نه من نزدیک می شوم نه تو, چیزی راکه در دست داری» همان جاکه هستی, زیر 
آن شعاع نور بگذار و خودت را کنار بکش تا من آن رایبینم. 

«پیام آور گفت: 

« پاشد. 

«و علامت شناسایی رادر محل معیّن شده گذاشت. 

«قلب ما می‌تهید. زیرا شیئی گذاشته شده حقیقتاً یک انگشتر بود. اما آیا انگشتر پدرم 
بود؟ 

«سلیم همچتان که فتیلةٌ روشن را در دست داشت به معیر نزدیک شد. با شادي سر 

فرود آورد» علامت را از زیر شعاع نور برداشت در حالی که وسه به انگشتر می‌زد گفت: 

« انگشتر ارياب, خوب است!» 

سپس فتیله رآروی زمین گذاشت و آن را با لگد خاموش کرد. 

«پیامآور فریادی از شادی کشید و دست‌هایش را به هم زدء با این علامت چهار سریاز 
سرعسکر خورشید داخل شدند و همراه با پیام آور در یک زمان بدن سلیم را با پنچ ضربة 
خنجر سوراخ کردند. سلیم به زمین افتاد و جان داد 

«آنها مست از جتایتشان» با اینکه هنوز رنگ پریده بودند به داخل زیرزمین هجوم 
آوردند. در هرگوشه به دنبال آتش می‌گشتند و روی کیسد‌های طلا می‌غلتیدند. 

«مادرم مرا در آغوش گرفت و با چالا کی از زژویه‌هایی که فقط او می‌شناخت چست زد 
تا به پلکان مخفی کوشک رسید. سرو صدایی وحشتناک بر پا بود. 

«اتاق‌های پایین یکسره از سربازان خورشید پر شده‌بود. یعنی از دشمنان ماء 
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«در لحظه‌ای که مادرم مي‌خواست در کوچک را باز کند. صدای رساو تهدیدآمیز پا 
ر شنیدم. 

«مادرم چشم به شکاف تخته دوخت. بر حسب تصادف شکافی هم مقابل من بود و 
من از آن به بالا نگاه می‌کردم. 

«پدرم به آدم‌هایی که کاغذی نوشته با خطوط زرین در دست داشتند می‌گفت: 

(- از من چه می‌خواهید؟ 

«یکی از آنا چواب داد: 

«- می‌خواهیم فرمان ولیامر را به تو ابلاغ کنیم. این فرمان رأمی‌بینی؟ 

بل ماب 

پس آن را بخوان. سر تو رامی‌خواهد. 

«پدرم خنده‌ای بلند سر داد که از هر تهدیدی هولناک‌ثر بود. هنوز خنده‌اش پایان 
نیافته بود که دو گلوله از سللاخش خارج شده و دو نفر از آنها را کشته بود. آنوقت 
چریک‌هایی که در اطراف پدرم بودند و صورتشان را روی زمین گذاشته بودند سر 
برداشتند و سلاح‌ها را به کار انداختند. اتاق پر از سر و صداء شعله و دود شد. 

«در همین لحظه آتش از نقطه‌اي دیگر شروع شد. گلوله‌ها در اطراف ما تخته را 
سورخ می‌کرد. 

«آه که پدرم وزیر علی تبه نن چه زیا و چه بزرگ بود] چطور در میان‌گلوله‌هاء شمشیر 
به دست و با چهرة سیاه شده از باروت دشمنان را به گریز وامی‌داشت. فر باد می‌کشید: 

«- سلیم» سلیم. نگهبان آتش, وظیفه‌ات را اتجام بده 

«صدایی که به نظر می‌رسید از عمق کوشک به گوش می رسده چواب داد: 

(- سلیم مرده است و تو ارباب من نابود شده‌ای!» 

«در این حال صدای انفجاری به گوش رسید و تخته‌های کف اتاق در اطراف پدرم 
پراکنده شد. 

سربازن از اطراف تخته‌هاگلوله‌باران می‌کردند. سه یا چهار چریک پدرم که کلوله از 
زیر به آنها اصابت کرده بود با زخمی که بدنشان را درو کرده بود مردند. 

«پدرم سرخ شده بود. انگشتش را در سوراخ‌هایی که گلوله در نخته‌ها ایجاد کرده بود 
فرو بردو یک تختة کامل را از جا کند. 

«در همین حال از محل باز شده بیست گلوله شلیک شد و شعله, همچون دهانۀ 
آتش‌فشان بیرون آمدء و به روکش دیوارها سراي ت کرد. در میان این همهمة وحشتناک» در 
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وسط این فریادهای هول انگیز, دو فریاد که بلندتر از همه بود مرا از وحشت منجمد کرد دو 
انقجار اخیر بر پدرم فرودآمده بود و آن دو فریاد صدای پدرم‌بود. 

«با این حال پاشا ایستاده باقی مانده و خود را به لبه یک پنجره آویخته بود. مادرم در 
را تکان می‌داد تابرود و با او بمیرد, اما در از داخل بسته بود. 

«چریک‌ها با تشنج نزع در اطراف پدرم به خود می پیچیدند. دو یا سه تقر آنها که 
زخمی نبودند یا زخمی مختصر برداشته بودند خود را از پنحره به زیر افکندند. در این حال 
کف زمین از زیر یکسره خرد شد پدرم روی یک انویش افتاده بيست دست مسلح به 
شمشیره هفت تیر, خنجر, در آن واحد دراز شد بیست ضربه بر او قرود آمدء و پدرم در 
گردابی از آتش که این دیوها آقروخته بودند و به نظر می‌رسید جهثم دهان باز کرده است 
ناپدید شد. 

«احساس کردم روی زمین می‌غلتم. مادرم بیهوش به زمین افتاده بود» 

هایده نالید و کنت را چان نگریست که گویی از او می‌پرسد آیا از اطاعتش راضی 
است» سپس دست‌هایش را پایین آورد. 

کنت از جا برخاست و به نزدیک او آمد. دستش را گرفت و به زبان یونانی گفت: 

- استراحت کن دخترم. شجاع باش. بدان که خدایی هست و خائن را مجازات 
می‌کند. 

آلبر که از رنگ پریدگی هایده به شدّت ترسیده بود گفت: 

- داستان وحشت‌آوری است. حالا خودم را از اینکه کنجکاوی به خرچ دادم ملامت 
می‌کنم. 

مونت _کریستو گفت: 

- آهمیّت ندارد. 

سپس دستش راروی سر دختر جوان گذاشت و گفت: ۱ 

- هایده زن شجاعی است, گاه در بیان رنتجهایش احساس تسلی خاطر می‌کند. 

دختر جوان بلافاصله جواب داد: 

- ارباب من, زیرا رنجهای من خوبی‌های تو را به خاطرم می‌آورد. 

آلبر با کنجکاوی هایده را تگریسته زیرا دختر جوان هنوز آنچه را آلبر بیش از همه 
کنجکاو بود که بدانده یعنی اينکه چگوته او برد کنت شده است. بازنگفته بود. 

هایده در یک آن, در نگاه کنت و در تگاه آلبر تمایلی بیان نشده را حدس زد و ادامه 
داد: 


۷ هایده کت ۵۲۱ 


- چون مادرم به هوش آمد. ما مقابل سرعسکريوديم. 
مادرم گفت: 

«- مرا یکشید. اقا شرافت بیوۂ علی را لکه‌دار نکنید. 
خورشید جواب داد 

«-به من نباید خطاب کنی. 

«- پس به چه کسی خظاب کنم؟ 

«- به ارباب تازه‌ات. 

(- اریاب تازه‌ام کیست؟ 

«- این است. 

«خورشید شخصی را که بیش از همه در مرگ پدرم دخالت داشت نشان داد 
دختر جوان این سخنان را با خشمی فروخورده بیان می‌کرد. 


آلبر پرسید: 
آیا شما به ملکییت آن شخص درآمدید؟ 
هایده جواب داد: 


-نه. آن شخص جرأت نکرد ما را نگه دارد. ما را به سوداگران برده که به قستنطنیه 
می‌رفتند فروخت. از یونان بیرون رقتیم و به حال مرگ به دروازه امپر تور رسیدیم. آنجا پر 
از کنجکاوانی بود که برای ما راه باز می‌کردند تا بگذریم. در این هنگام مادرم مسیر نگاه 
آنها را دنبال کرد فریادی کشید و به ژمین افتاد. با این حال سری را که به دروازه آویخته 
بود به من تشان داد. در زیر سر نوشته شده‌بود: «اين علی تبه لن پاشای زاتپناست.» من 
اشک ریزان می‌کوشیدم مادرم را از زمین بلند کنم: اما او مرده‌بود. 

«مرا به بازار برده فروشان بردند. یک امریکایی ثروتمند مرا خرید. استادانی برایم 
گرفت. تعلیم و ربیتم داد و چون سیزده ساله شدم مرا به سلطان محمود فروخت. 

موفت -کریستو گفت: ۱ ۱ 

و من چتانکه به شما گفتم. با دادن زمزدی نظیر آنکه قرص‌های حشیشم رادر آن 
می‌گذارم؛ او را از سلطان خریدم. 

هایده در حالی که دست‌های گنت رامی‌یوسید گفت: ۱ 

- ارباب من» تو خوبی» توبزرگی. من خوشوقتم از اینکه به تو تعلق دارم! 

بر از آنچه شنیده بود کاملا گیج بود. کنت به او گفت: 

- فنجان قهوه‌تان را تمام کنید. داستان به پایان رسید. 


مونت کریستو بیش از آن که از نسل عالنجتابان باشد. از سلاله زنده‌ماندگان 
است. 

در وراء مرد اشرافی اسرارمیزی که یرای انتقام گرفتن دسیسه می‌چیند. 
باید ملاح جوانی را جستجو کرد که په چوب دکل فاراتون جسبیده است. با 
توفان اقیانوس هند جنگیده است. پوسث دستش را در حال برافرائستن 
یادبان پاره کرده است و شاید از تب زرد و اسکور پوت رنج بوده است. 

مردی که ناامیدی را شتاخته چسهارده سال زنسدان را در ترایطی 
عیراتسانی؛ از جهت جسمی و روحی. در سیاه‌جال تار یک و نقرت‌انکیز قلعة 
دیف وا تحمل کرده است. 

مونت -کر یستو بیش از آن که انتقامچویی خشن یاد عادلی با ظراقت: 
است. همه بزرگی شخصتت اودر همین است. این صفات است که از کنت دو 
موئت- کر یستوء وزین ترین و اتسانی ترین اثر الکساندر دوما را به وجود 
می‌آورد. 


یدیم دوکوتن 
عضو آکادمی کتکور 
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